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بعد الحمد و الصنلاة : اینک بیاری خدای بزررگگ جلّت قدرته و عظمت نعمته و بعنایت مردان راه وی و مدد باطن و 
روحانیت بلند و آسمانی حضرت مولانا قدسنا الّه بسره العزیز مجلّد هفتم از دیوان کبیر پس‌از چندین‌سال فترت بزیورطبع آراسته 
می گردد و انتشار می یابد . 

در این مجلّد بقییه" حرف یا که مشتمل است بر هزارو پانصد و بیست و شش بیت و ترجیعات که عده* آنها چهل و چهار 
ترجیع و مشتمل بر هزار وششصد و هفتاد و شش بیت است و یکک قطعه مشتمل بر بازده بیت بطبع‌رسیده ومجموع دیوان ازمجلّد 
اول تا پایان مجلد هفتم محتوی سی وشش هزار و سیصد و چهل ونه بیت است . 

ترجیعات مولانا مطابق اسلوب قدیم است که شاعر را در تکرار وعدم تکرار بند ترجیع آزاد می‌گذارد خواه آنکه ابیات 
بند ترجیع بر یکث قافیه بنا شده و یا آنکه با وجود اتحاد وزن دارای قافیه‌های مختلف باشد چنانکه ازين هردو نوع در ترجیعات 
خاقانی می‌توان یافت و ترجیع معروف جمال الدّین محمدین عبدالرزاق اصفهانی از نوع دوم است . 

اما تکرار بند ترجیع که معمول متأخترین است هم در میان قدما معمول بوده و ترجیع بسیار دلکش فرّخی سیستانی و هم 
از آن شیخ سعدی برین اسلوب است و هاتف اصفهانی در ترجیع مشهور و جذ آب خود همين روش را پیرو ی کرده است . 

و حقیقت ام رآنست که ترجیع نوعی از قصیده اس ت که برای فرار از تنگی قافیه وقتی‌که شاعر گفتتی بسیار داشته و مطالب 
گوناگون را می‌خحواسته است در رشته" نظم کشد با رعایت وحدت وزن و آزادی در قافیه از بندهای مختلف که هریکث بسر خود 
قطعه یا قصیده مانندی است تر کیب می‌شود و بندهای ترجیع درصورت وحدت قوافی خود قصیده" دیگراست و برفرض اختلاف 
قوافی درحکم مثنوی است و بدین ترتیب شاعر از بسیاری مشکلات که منشأً آنهاتقیند بقافیه است آزاد می گردد و قصیده هرچند 
دراز باشد بسبب تنوع تغییر اسلوب و تجدید قافیه ملال و خستگی خاطر ببار نمی‌آورد» درعین آنکه حفظ ارتباط و پیوستگی 
بندها پیکدیگر و رعایت همین پیوستگی در بند ترجیع خود هنری است که ه رکسی از عهده" آن برنمی آید و میزان تفاضل و امتیاز 
شعرا ازحیث قدرت بر اداء مقصود و دقتت در نظم فکر تواند بود . 

ومولانا درترجیعات خود گاه دو بیت از بند ترجیع‌را هم‌قافیه آورده و دردیگرابیات رعایت وحدت‌قافیه رانکرده‌وخویش 
را ازین قید هم آزاد ساخته است . 

در بعضی از ترجیعات بند آخر فاقد بند ترجیع است و معلوم نیست که مولانا خود آن را لازم ندیده یا ازنسخ افتاده است 
هرچند فرض دوم با دقتتی که نسّاخ دست اول در ضبط آثار مولانا و کیفیت تلفّظ او داشته‌اند پسیار دور بنظر می آید . 

اما سبب تأخیر انتشار این مجلّد علاوه برگرفتاریهای بسیار و علّت مزاج که هم بدان علّت نگارنده بناچار سفری‌بکشور 
آمریکا نمود و مسافرت دو نوبت بکشور افغانستان و سفر بهندوستان و پاکستان و مراکش و ترکیه و کشور شوروی و کویت و 
سفرهای چند بکشور عراق وسوریه و ابنان و یکت سفر بعربستان سعودی میان سالهای ۱۳4۰ و ۱۳4۶ آن بودکه ا زآغا ز کار همّت 


مقدامه" مصحح 

پسته و عزم جزم کرده بودکه نوادر لغات و تعبیراتی را که در دیوان کبیر می‌بابد جمع کند و بصورت فرهنگث یا قاموسی‌بآخردیوان 
ملحق و منضم سازد و از اینرو هنگام مقابله و تصحیح غزلینات و ساثر اشعار مولانا هر لغت یا ترکیب که در خور ضبط و تفسیر 
می‌نمود بدان اشارتی می کرد و دوستان و یاران وی ضبط می‌کردند و رقم بیت را یادداشت می‌نمودند و چون مقابله" دیوان بهایان 
رسید پاره کاغذ های بسیار محتوی کلمات و تعبیرات که متضمّن اشاره بمورد استعمال آنها نیز بود فراهم شده بود لیکن این 
وریقات برحروف هجا مرنتب نشده بود و ازآن جهت که ضبط آنها بی درنگک وتأمٌل صورت می‌گرفت بمطالعه وتروی پیشتر 
احتیاج داشت : 

برای آنکه این فرهنگث از روی دقت مدون گردد مصلحت در آن دید که از و مطالعه" دیوان کبیر را از سران تا پایان 
آغا زکند و لغاتی را که ضبط شده است دیگر بار برموارد استعمال آنها تطبیق نماید و اگر لغت يا تعبیری از قلم افتاده است برآن 
یادداشتها بیفزاید ولی مطالعه" دیوان کبیر بدینگونه که شرح رفت کار هفته و ماهی نبود از اینرو انتشارجلد هشتم را که مقابله" آن 
پایان پذیرفته بود مقدم داشت و آن مجلّد بعنایت باری تعالی درسال ۱۳6۲ بطبع رسید و انتشار يافت و بنده همچنان بکار مطالعه" 
دیوان صرف همّت و وقت میکرد تا آن نیز ختام پذیرفت و چه‌بسیار ازمواد جمع شده که بدور افتاد و چه بسا رکلمات که‌افزوده 
گشت و فرهنگک از لون دیگر شد لیکن ملال خاطرو رنجوری مفرط که درین‌مدّت علاوه ب رآنچه بود بحصول پیوسته بود فرصت 
باقی نمی‌گذاشت تا بشرح مواد پرداخته آید و چون پزشکان یکی ازممالکث خارجی تشخی صکرده بودندکه تیرگی غده واری در 
کیسه صفرا وجود دارد وسوء هضم و نا گوارد ونگرانی از بد فرجامی مرض نگارنده را آشفته و پریشان می‌داشت از اینرو با فقد 
وسائل‌مادی بدانگونه که میسّر می‌شد بسوی آمریکا سفرگزید و چند روزی بمراجعه وآزمایشهای بیمارستان گرفتارآمد و از حسن 
حظ" معلوم شد که تشخی صآن طبیبان صحّت نداشته وخود اساس علنتها بوده است . 

پس از آنکه فراغ خاطر بدست آمد در اواخر هزار و سیصد و چهلو دو دست درکار نظم و شرح لغات زد امّا چه فایده 
که دست و دلش توانایی نداشت تا آنکه یکث روز حالتی شبیه به ببهوشی بر وی عارض گشت و معلوم شدکه هنوز بدن را تحمئل 
این بارگران نیست بناچار و باقتضای حال دست فر وکشید و دفتر درشکست و یادداشتها را بامید حصول فرصتی مناسب تر درهم 
پیچید و یکت سو نهاد . 

درین میانه فهار سکتاب را بعضی از دوستان که نامشان مذکور خواهد افتاد فراهم ساختند و اکمال آن‌فهارس مستلزمآن 
بود که بار دیگر دیوان کبیر را سراپا بخواند واين مطالعه اگرچه بقصد تکمیل یادداشتهای مربوط بفرهنگث نبود خواه ناخواه این 
نتیجه را نیز بحاصل کرد و درتیرماه ۱۳6۳ نگارنده درخود آماد گیآن یافت که این‌راه دشوار را بکرمی وشوق هرچه تمامتر وبقدم 
همتی که از مددهای معنوی حضرت مولانا قدس الّه اسراره نیرو می‌گرفت درهم سپرد و فرهنگث نوادرلغات و تعبیرات‌دیوانکییر 
را با دوام عملیکه بهیچ مانع فتور نپذیرد مدوّن سازد و سپاس پزدان پاك را که از تیرماه ۱۳6۳ تا خرداد ۱۳4۵ نگارنده را توفبق 
داد تا این کار دشوار را بپایان رسانید و طبع آن نیز مرتباً پیش می‌رفت تا در اسفند ۱۳46 صورت ختام گرفت . 

با اتمام طبع فرهنگ گمان می‌رفت که هنگام انتشار مجلّد هفتم فرا رسیده است ولی چون این ضعیف اجزاء چاپ شده‌را 
برای تهیه" جدول خطا و صواب خواندن گرفت متوجه شدکه در بعضی موارد دوچار سهو و غفلت شده و بعضی لغات محتاج 
بتوضیح بیشتر و افزودن شواهد است و نیز قسمتی از مصطلحات صوفیانه نیازمند ضبط و با تفسیر تمام‌تر تواند بود و دراین‌هنگام 
میان دو چیز تردد خاطر داشت» اعتراف باشتباه وشکست و يا کتمان حقیقت‌لیک نکتمان حقیقت را مناسب دانش پژوهی وطالب 


علمی خود نیافت و بنابراین‌اعتراف بنقص وغفلت را ترجیح داد و جزوی بنام اصلاح وتکمله بآخر فرهنگگ درپیوست و بااین‌همه 


مقذماً مصخح 


از روی کمال فروتنی و تمام انصاف اقرار دارد که بدانگونه که می‌باید از عهدهٌ این امر خطیر برنیامده و لغات و 
تعبیرات را چنانکه شاید در حیطةٌ ضبط و احصا نیاورده است زیرا علاوه بر عجز و ضعف بشری کشش و جذابیت 
معانی ابیات و عظمت و غور افکار مولانا بحدّی است که خواننده را از فکر ضبط لغات و توجّه بالفاظ منصرف 
می‌کند و بعالمی شگفت از هیجان و استغراق می‌کشاند و از خود بی‌خبر می‌سازد چندانکه پروای لفظ نمی‌کند و 
مثل آنست که مضامین و افکار را از قالبی جز قالب الفاظ استفاده می‌کند و همین علّت بوده است که نگارنده 
چندین بار دیوان کبیر را تنها برای ضبط لغت مطالعه کرده است و هم‌|کنون بیقین می‌داند که اگر بار دیگر بدین کار 
دست زند مقدار بسیار از لغات و تعبیرات را بر این فرهنگ خواهد افزود. 

ین را هم بگریم که مقصود از تدوین این فرهنگ ضبط و شرح و تفسیر لفات و تعبیراتی است که در 
فرهنگهای متداول نقل نشده یا بدان معنی که مولانا استعمال نموده مذکور نگردیده و با آنکه در تفسیر آنها نقص و 
يا اشتباهی روی داده با شاهدی از گفته بزرگان و استادانه سخن برای آنها نیاورده‌اند. 

در ضمن این کلمات مقداری از لغات که در عصر حاضر متداول است و بعضی تصوّر می‌کنند که نزد قدما 
معمول نبوده است از قبیل: صدا (مطلق آواز) عام (بی‌سواد) خیلی؛ عرعر کردن و نیز بعضی از الفاظ که در لهجه 
عامیانه مستعمل است مانند: غلبین غوصه (غسّه) قلف هرچند معنی آنها روشن است ضبط شده و همچنین 
کلمات عربی که نیازمند تفسیر و تعریف است خواه آنکه در قوامیس زبان عربی آمده یا نيامده باشد درین فرهنگ 
مندرج است. 

در دیوان کبیر هقداری لغات ترکی و اشعار بزبان یونانی هست که در این فرهنگ نمی‌توان یافت علّت آن‌هم 
واضح است زیرا نگارنده ترکی بسیار کم می‌داند و یونانی هیچ نمی‌داند و بدین‌سبب است که جز چند لخت ترکی و 
مغولی در این فرهنگ تفسیر نشده است. 

مرجع عمده در کار این لغت؛ از فرهنگها برهان قاطع و مجمعالفرس سروری ر فرهنگ آنندراج و 
انجمن آرای‌ناصری و غیاث‌اللفات بوده و هرجا که یکی از کلمات بشرح و تفصیل و نقل اقوال دیگران محتاج بوده 
اسناد و مدارک آن جداگانه ذ کر شده است. 

در تنسیر لغات تا آنجا که امکان داشت کوشش رفته است که تعریف‌مانندی برای هر کلمه یاد شود و پس از آن 
معادل و نظیر یا ضّ و مقابل آن و یک یا چند شاهد ازگفتة مولانا وگاهی نیز از سخن دیگران مذکور آید و تعریف 
هریک از مصطلحات اعم از عقلی و نقلی با مراجعه بکتب اهل فن که غالباً در ذیل آنها یاد شده صورت گرفته 
است. 

در این فرهنگ مجموعاً سه‌هزار و یکصد ر شصت و هفت لغت و تعبیر و چهارهزار و پانصد و پنجاه شاهد 
مطابق فهرست ذیل که درست بسیار فاضل آقای محمّد استعلامی فارغ‌التحصیل دورهٌ دکتری ادبیات فارسی از 
دانشکده ادبیّات دانشگاه طهران تهیّد کرده‌اند ضبط و جمع آورده است. 
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فهرستهای کتاب را نخست هفت تن از دانشجویان دوره دکتری زبان و ادبیّات فارسی که نام آنها چنین است: 
آقایان صادقی» حسن احمدی» شریعت. ثمره؛ وزین‌پوره شادزیک, اخوین, استخراج کرده‌اند و سپس آقای محتد 
استعلامی آنها را بصورت کلّی منظم و مرب ساخته‌اند و آنگاه نگارنده خود در ضمن مطالعهٌ سراسر دیوان آنها را 
کامل نموده است و اینک فريضهٌ خود می‌داند که از همه این آقایان بخصوص آقای محمّد استعلامی که زحمت 
بیشتر برعهده گرفته‌اند شکرگزاری کند و توفیق یکایک ایشان را در مسیری که بسوی ترقی و بحث و تحقیق دارند 
از خداوند بزرگ بخواهد. 

اکنون که پس از یازده سال کار تصحیح و نشر دیوان کبیر بپایان می‌رسد نگارنده فریضهٌ خود می‌شناسد که از 
روی صدق و اخلاص از تمام دوستان بزرگواری که نگارنده را در مدّت بازده سال بمدد تشویق دلگرم داشته‌اند 
خاصه نويسنده سحرآفرین جناب آقای علی دشتی و آن دوست گرانمايهٌ دانشمند مرحوم محمّدباقر الفت که تا 


تفا تشن 


زنده بود بوسیلهٌ نامه و پیغام» مرا تشویق می‌کرد و بر کار می‌انگیخت در اتمام این عمل سهم کافی دارند نگارنده 
رهین مت ایشانست. بقای آنها را که زنده‌اند بدل و جان آرزو دارد و بر روان الفت و پرفسور مینورسکی 
درود می‌فرستد. 

جناب آقای ابرج افشار در طبع مجلّدات اخیر دیوان مراقبت و توجّه لازم مبذول داشته‌اند از ایشان و اعضای 
چاپخانه دانشگاه کد حوصله بسیار بخرج داده‌اند تا اين دبوان بطبع رسیده است تشک دارم. 

حق‌شناسی و قدردانی از جناب آقای مینوی و جناب آقای مدرزس رضوی استادان محترم دانشگاه طهران که 
در مواضع مشکل فرهنگ از اطلاعات گرانمایُ ایشان استفاده کرده‌ام در پیمانة عبارت نمی‌گنجد, خداوند هر دو 
تن را باقی و موفّق دار د. 

تمام شد مدمه مجلّد هفتم از دیوان کبیر روز یک‌شنبه بیست و دوم خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و پنج 
هجری شمسی مطابق بیست و دوّم ماه صفر هزار و سیصد و هشتاد و شش هجری قمری بخامهٌ این بندهٌ ضعیف 
بدیم‌الزمان فروزانفر اصلح ال حاله و مأله در منزل واقع در خیابان بهار از محلات شمال شرقی طهران و آخر 
دعوانا ان الحمدث رب العالمین. 








شماره 
غزل 
۳۱۰۷ 
۳۱۸ 
۳۱۰۹ 
۳۱۹۰ 
۳۱۱۱ 
۳۱۲ 
۳۳۳ 
۳۱۹6 
۳۱۰ 
۳۱۱۹ 
۳۱۷ 
۳۱۱۸ 
۳۹ 
۳۹۰ 
۳۱۳۱ 
۳۱۲ 
۳۱۳۳ 
۳۱ 
۳۱۵ 
۳۱۳۹ 
۳۱۳۷ 
۳۱۲۸ 
۳۱۹ 
۳۱۳۰ 









این فهرست را آقای مظفّر بختیار فارغ‌التحصیل رشته" زبان و ادبیتات فارسی از دانشکده" ادببنات که حدایش توفیق دهد 


فرا 


مصراع اول مطلع 


میان تیرگی خواب و نور بیداری 
بدست هجر توزارم تونیز می‌دانی 
کالی تتیشبیآپا نسّو» ای افندی چلبیی 
جان جان مایی» خوشتر از حلوایی 

تو چنین بودی؛ تو چنین چرایی ؟! 

تو خدای خویی »توصفات هویی 

نه ز عاقلانم که زمن بگیری 
عشق‌توخواند مراء کزمن چه می‌گذری ؟! 
در لطف اگر بروی؛ شاه همه چمنی 
دلاء گرمرا تو ببینی ندانی 

پذیرفت این دل ز عشقت خرابی 
نگارا؛ چرا قول دشمن شنیدی؟ ! 

نشانت کی جوید ؟! کی تو بی‌نشانی 
اگرچه لطیفی و زیبا لقایی 

هم ایثار کردی» هم‌ایثا رگفتی 

الا میرخوبان » هلا تا فرنجی 

بحیلت توخواه یکه در را ببندی 
چوعشقش برآرد سراز بی‌قراری 

بعا گر مرا تو ببینی ندانی 

گل سرخ دیدم » شدم زعفرانی 

عجیب العجایب توی در کیایی 


تو هرچند صدری» شه مجلسی 


و هت مت 
رصیت بما قسم اللّه لی 


تماشا مرو نکث تماشا توی 





هم نموده است از ایشان متشکریم . 
















۰ ]۳۱6۶ 
۱۲ ۳۱:۰ 
۳ ۳۱۶۰۱ 
۳ ۳۱۶۷۱ 
۶ |۳۱۶۸ 
۶ ۳۱۶۹ 
۱۰ ۳۱9۰ 
۱۰ اضر 
۳۱۶۲۱ 
۷ ۳۱۵۳ 
۸ | ۳۱۵۶۱ 


الامات حمراء کالعندم 
خواهم بارا » کامشب نخسپی 

حدی نداری درخوش لقایی 

توجان مایبی » ماه سمایی 

باچر خ‌گردان تیرهوایی 

‌ ۰ ۳ 

خواهی ز جنون بوبی بسرک 

ساطان منی » ساطان منی 

آن به که مرا تمکین تکنی 

صنما خ رگه توم» که بسازی و برکنی 
صنما برهمه جهان» توچوخورشید سرمدی 
ای خحجل ازتو شکروآزادی 

حکم نوک نکه شاه دروانی 

مستی وعاشقانه می‌ گویی 

بحر ما را کنار بایستی 

آوخ‌آوخ » چومن وفا داری 

ای دل » ار محنت و بل داری 

ساقیا ساقیا» روا داری 

مستم از باد های پنهانی 

من مرید توم » مراد توی 

چند اندر میان غوغایی ؟۱ 

گرچه تو نیمشب رسیدستی 

زاولا بامداد سرمستی 

ز اول بامداد سرمستی 








مصراع اول مطلح 


در غم یار؛ یار بایستی 

در غم یار» پار بایستی 

آنکه چون ابر حواند کف ترا 
رو؛ مسلّم تراست بی کاری 
زندگانیْ مجلس سامی 

جان جانی و جان صد جانی 
خام‌شی» ناطقی » مگرجانی 

ای که مستکث شدی ومی‌گویی 
عشق د رکف رکرد اظهاری 
مست وخوشی ؛ باده کجا خورده ؟ 
جان وجهان ! دوش کجا بوده" 


ای دل سرمست ‏ کجا می‌پری ؟ 


" از مه من مست دوصد مشتری 


یا متلکث المتفرب و المشرق 

گرنه شکار غم دلدارمی 

ای که تو از عالم م۱ می‌روی 

خشم مرو خواجه ! پشیمان شوی 

ای که ازین تنگث قفص می‌پری 

باده ده » ای ساقی هرمتلقی 

صد دل وصد جان بدمی دادمی 

کار بپیری و جوانیستی 

کردم با کان گهرآشتی 

آدمیی ؛ آدمیی » آدمی 

در دل من پرده نو می‌زنی 

این طریق دارهم باستدی وسیّدی 
| خلائی !| ختلائی! صفونی عند مولایی 
ما انصف ندمانی » لوا نکر ادمانی 
بغداد همانست که دیدی و شنیدی 
ای‌جان » چندان خوبی» نوباوه یعقوبی 
کسی کو را بود خلق خدایی 

عزيزي و کریم واطف داری 

بگو ای تازه‌رو »کم کن ملولی 

اتتّی التیرَوز مسرورّالجنان 


۳ 1 ما رف و 
| درکاسی و دعنی عین فنونی 








یا ساقی اسقنی براح 

سلب العشق فژادی » حصل‌الینوم مرادی 
کالی تیش ی آینو سای افندی چلبی 
لایر نک سد" هوس عن رایی 

خر العشن" فزشت قدمی 

وقتت خوش ای حبیبی؛ شنوبحق پاری 
درهم شکن چوشيشه خودرا؛ چومست جامی 
بارمنست اوبچه نغزی, خواجه| گرچه همه‌منزی 
سیّدی ایم‌هو کنی : خعنذیدی ایم هوکی 
گهی پرده سوزی گهی پرده داری 

الام" طماعية العاذل 

هذا طبیبی » عند الدوآء 

ای الحتی سمع سای 

هذا سیّدی » هذا سندی 

طیب الّه عیشکم .لااوحش الّه مین" آبی 
با ملکث المبعث والمحشر 

روزن دل ! آه چه خوش روز ی 

اضحکتی بنظرة » قلت له" فهکذی 

قد اسکترنی ری من‌قنهوة مدارااری 

الا فی‌العشق تشریفی وعیدی 

نسیت الیوم" من عشقی صلاتی 

نك الصوم" فی‌حللل السعنود 

نسیم" الصبح ! جل با لا بتشار 

الا با مالکا ری الزمانر 

امتلاقدح البقا ندیمی ! 

یا مالکث ذ مة الزمان 

با ساقیة المدام ۳ 

طارت حییلی وزال" حنیْلی 

قالت الکأس" ارفتعونی کم | لی کم تتحبسونی 
ت رکبن"طبًَ عن طبق مّولاثی 

اسف لقلبی وم هجرالحبیب داری 
لافی الفتراش" ناراً کنن" هکذا حبیبی 

الا حریم یی ؛ علیکنم ستلامی 

| خرج عن المکان یا صارم الما 



























۳۳۳ 


با س پزید حستشکی" حشأ تحیری 






یا وبح نفسنا بفوات الفضائل 
یامّلک السَحشرٍ »ترحم لاترنشی 


و 


قلت له مصبحاً با ملک المشرق 


مصراع اول مطلع 
پا ساقی الاح و املاء به طاسی 
ابا قوس / ۳ کر تمیق ۸۳ 


۳ ۳ ۳ 
باولی نعمتی وسلطانی ۸ 





























صفحة ۹1 صدحة 

مصراع اول چاب) | ب : مصراع اول کتاب 
امروزگرو بندم با آن بت شکرخا ۱:۰ خنکث آن جان که خبر بافت ز شبهای شما * ۹۹ 

6 /۱ | ای دریغا که شب آمد همه گشتیم جدا ۹ ۶۰ | پیش آر جام لعل » توای جان جان ما ۱۹ 
۸ | بلبل سرمست برای خدا ۱۰ ۲ /۱ | ماه رمضان‌آمد ای یار قمرسیما ۹۱ 
/ | ای ساقیان مشفق سودا فزود سودا ۹۸ ۷ | مای ما کی بود چوتوگویی انا ۱۲ 
۰ | بترجیع سوم یارا ؛ مشرف کن دل مارا » ۲ | | ۲/۱۲ | من دم نزنم‌لیکث دم نحن نفخنا ۱۱۳ 
۷ | ترجیع سیوم رسید یارا » ۱11 ۰ | امسال سال عشرت و دولت دراستوا ۱:۲ 
۵۹ | مخدوم‌شمس‌الدین مرا کشتی‌درین یکث‌ماجراء |۱۵۱ ۶ | چون خانه روند ایشان شب مانم من تنها ه ۱:۰ 
۳ | درنگر اندر رخ‌من تا ببینی خویش‌را ۹ ۰ | رسیدم در بیابان ی کزو رویند هستیها رل 
۸ | شاه همی‌گوید ترجیع‌را ‏ ۳ || ۲/۱۲ | ثرجیم سوم‌آمد وگفتی توخدایا « ۱۳ 
۷ | بر اشارت یادکن ترجیع را ء . ۳ | | » /۱ | آنچ دیدی تو ز درد دلم افزود بیا ۱ ۹ 
۶ ([ تازه شوو چست شو ازپی ترجیع را » ۷ | | ۳ /۲ | ای برای آفتابت فتنه گشته آفتاب « ۹4 
۳ | حد و اندازه ندارد نالها وآه‌را ۹۳ ۰ | چونکث ز مطلوب رسیدت برات « ۱۰۰ 
۱ ]| با ای موسی یک ز کف عصا سازی توافعی‌را ‏ ۱۱۱ ]| ۸ /۳ | ای‌که ملکث طوطی آن قندهات ۱۳ 
/۳ همه مخنور شدستیم بگو ساقی را » ۹۰ ۶ | در محنت عشق او درجست دوصد راحت ۱۱ 
۱ | بپیش مفتی‌اوّل برید این‌هفت فتوی را ۰ - ۱ ۶ | شاه هم از بامداد سرخوش و سرمست خاست ۱۱۷ 
۲ | پنبه اگر نکندی » پنبه" دگر میفزا » ۳ | | ۳/۱۳ | از عقل و عشق و روح مثلث شدست راست ۱۱۱ 
۹ | بیار آن می که غم جان را بپخسانید درغوغا ۱۳۰ ۵ | در روضه ریاحین می‌ گرد چپ وراست ۱:۲ 
۱ | هم‌روت وش هم خوت خوش‌همپیچ‌زلف‌وهم‌قفا ۸٩۱‏ ۳ | ترجیع الثم چومثلث طرب فزاست » ۱۰ 
۷ | مستی وعاشقی وجوانی و یارما ۹۹ ۲ | خط سلطان جهانست و چنین‌توقیع است « ۱۳ 
۹ | کی‌توان کردن نصیحت عاشق اوباش را ۷ | | ۱/۲۶ | ترجیع هم بگویم زیرا که بارخواست ۰ ۱۹۲ 
۹ | جان من چون درکشيدآن جام خاص‌خاص‌را ۰ [۱۲۸ ٩‏ / | باز این دل سرمستم دیوانه آن بند است ۱۰۹ 


۷ | صد خدمت و صد سلام از ما ۱1۰ 4 /۱ | عشق را درملکوت دوجهان توقیع است « ۹۰ 
۱/۳۲ ترجیم کنم خواجه که این قافیه تتگست ۰ ۱۱۳ 


۱ ۰ احمد چومرا بیند رخ زرد چنین سرمست‎ ۲/٩ 


۳ | می گفت باحق مصطفی چون بی‌نیازی تو زما ۱۳۷ 
۲ | ای مست شده ازنظرت اسم ومسما ۱۹ 


عبر برای ترجیع بندها فهرستی الفبایی ترتیب داده شده که درآن هم بندها و هم بیت‌های ترجیع فهرست شده است عدد طرف راسثك 
ممیز / شمارهُ ترجیع بند و عدد طرف چپ شمارةٌ یند آن است . مصاریع ی که با ستاره مشخص شده است سصراعهای اول از ابیات ترجیع است 


و همچنان عدد طرف راست‌آنها نمودارشمارهةُ ترجیع بند و عدد طرف چپ نشانه بندی است که بیت ترجیع متعلق بدانست . 







ات 








از پی هرطلب توعوضی از شاهست « 


ترجیع بند خواهد برمست بند نیست ۰ 
هست کس ی که چومن اشکار نیست 
بها رآمد بها رآمد بهاریات بایدگفت « 





















گر تو شراب باره و نری و اوستاد 

ای صد هز ار رحمت تو ز آسمان داد 
رخت از ضمیر وفکرت بیقین اثر پیابد 
زان باده صوفی بود از جام مجرد 


عدم و وجود را حق بعطا همی‌نوازد * 


ز اول رو زکه مخموری مستان باشد 






در غلامی توجان آزاد شد 


بیا که باز جانها را شهنشه باز می‌خواند 
ترجیع کنم تا که سررشته بیابند * 
پیکان آسمان که باسرار مادرند 








شمس تبری زکه جان طال بقای تو زند « 


شمس تبریز چو میخانه؛ جان با زکند » 








ای قد و بالای تو حسرت سره بلند 
امروز دلست آرزومند 


گر درجفا رود ره وگردر وفا رود » 





شمس تبریز که زو جان وجهان شادانست « 


هرعشوه که دربان دهدت دفع و بهانهست « 


ای ماه عذارمن و ای خوش قد وقامت ۰ 
ای عید غلام تو و ای جان شده قربانت 


مرغ جان ازحمله و باز فراقت کاخ کرد 
این ترك جوشآمد ولی ترجیع سیوم می رسد « 


سوم ترجیع این باشد که بربت اشکث می‌شاشد ه 
پنهان کنیمش تا ازو جان فرد وتنها می‌چشد ۰ 
عشق شم س لد ین چوخمر و جانمنچون کاس‌شده 
وصل‌همچون جبرئیل وهجرچون خناس شا و 


آن مطرب خوش نغمه" شیرین‌دهن آمد 


شمس تبریز توجانی و همه خلق تن‌اند « 


این غزل‌ای ندیم‌من بی‌ترجیع چون بود * 


در جهان آمد و روزی دو بما رخ بنمود 









مصر اع اول 


شدگه ترجیع و دلم می‌جهد 
ز بعد این غزل ترجیع باید » 
دزد اندیشه" بد را سوی زندان آرید 

بار دگر یوسف خوبان رسید 

زآب چون آتش تودیگک دماغم جوشید 

شب گشته بود وهر کس درخانه می‌دوید 
بردلبر ما هیچ کسی را مفزایید 

ای پارگرمدار و دلارام گرم دار 

هم اصل نوبهاری وهم فصل نوبهار » 

چون طبع پنجمین بکشد روح را مهار » 
جویی عجب و تو ز همه چیز عجبتر * 

هله من مطرب عشقم دگران مطرب زر » 

ای جان و ای جهان جهان بین وآن دگر « 

ای نور هرعقل وبصر روشنتراز شمس وقمر « 
دیگران رفتند خانه خویش باز 

ایا مخدوم شمس‌الدین تبریز * 

ساغر پرساغرم می‌دهد اوهرنفس « 

ای عیسی بگذشته خوش ازفلکث آتش 

این یکث نه آن یکیست که‌ه ر کس بداندش » 
زهی شیرینی حکمت که سجده می کند قنذش» 
در چاه فتاد دل برآرش 

دوسه تر. جیع‌جمع آمدکه‌جان بشکفتا زآغازش 
بتبر یز ۲ دلا از بحر عشقش « 

ای بسته ز تو به بیست تر کش 

خندید جهان از نظر ورحمت عامش « 

کس ی که آفتاب آمد غلامش 

این بخورد جام دگر آرمش 

شد سحر ای ساقی ما نوش نوش 

خیز بترجیع بگو بافیش » 

گوش بترجیم نه جانب ره کن رجوع » 

شرح این رز ق که پاکست ز ظلم و توزیع * 
رحم‌آر برین فغان و تشنیع « 

ای گذر کرده ز حال و ازمحال 





ترجیع کن که آمد یکث جام مال مال ۰ 
ترجیع نهم بگوش قوال » 

مه دی رفت و بهمن رفت وآمد نوبهار ای‌دل 
بیارآن می که ما را تو بدان بفریفتی ز اول 

کر دلت گیرد وگر گردی ملول 

گه شاد بخوردنست وتحصیل 

من عشق را بدیدم بر کف نهاده جام « 
گرشرح کنم تمام پیغام * 

با قمرالحسن مزیل‌الظلام » 

از خویش حذ رکردم و از دور قمر جستم « 
ساقی جان آمد پا جام جم ۰ 

گرد نیایند وجود و عدم ۰ 

هله ساقی از فراقت شب و روز درخمارم ۰ 
نامه رسید زان جهان بهر مراجعت برم 

ترجیع کن هین ساقیا در ده شرابی چون بقم « 
ای خواب برو ز همدمانم 

ای ساقی بزم کرم مست و پریشان توم 

هله در ده می بگزیده که مهمان توام 

مخدم شمس‌الدین شهم هم آفتاب و هم مهم» 
بترجیع ششم آیم اگر صافی بود رایم ۰ 
بترجیع سوم مرصاد پستیم « 

همچوگل خنده زنان ازسرشاخ افتادیم 
ترجیع سوم را چو سرآغاز نهادیم ۰ 

هله رفتیم وگرانی ز جمالت‌بردیم 

هله حیزیدکه تا خویش ز خود دورکنیم 

گفتا اگر توخواهی کاشکال را بشویم » 

گم می‌شود دل من چون شرح یار گویم 
تیزآب توی و چرخ ماییم 

بهارست آن بهارست آن و پاروی‌نگارست آن 
ای مستمع اين دم را غریدن سبلی دان « 

هین بترجیع بگو شرح زبان مرغان » 

پنهان گشتند این رسولان » 

باز آمدم از سلطان باطبل و علم فرمان 


۱۳۵ 


۱: 





شیز تا رقص درآییم همه دست زنال 
بستیم در دوزخ یعنی‌طمع خوردن 
ای باز گشت جانها در وقت جان پریدن 
بدین مفتاح کاوردم گشاده گرنشد مخزن » 

ای گلستان خندان روشکر ابرکن » 

ز ترجیغ اين غزل را ترجمان کن » 

نشد این سخن‌مشرح ترجیع را بیان کن « 

هین شاخ و بیخ این را نوعی دگو بیان کن « 
زو فراموش شدت بندگی و خدست من 

ای رونق باغ و چمن ای ساقی سرو وسمن ۰ 
هین سلامت می‌کند ترجیع من « 

نوبت ترجیع شد ای جان من « 

آن دل که ترا دارد هست از دوجهان افزون « 
نقل بیار و می‌و پیشم نشین ۰ 

خداوند شمس‌دین زان جام پیشین » 

چون لعل لبت نمود تلقین » 

هرگز ندانستم که مه آید بصورت بر زمین 
کیست آن شاه شمس‌الدین ز تبریزنک وآبین « 
اکسیر عشق را بطلب در وجود او » 

شب مست‌پار بودم و در های و های او 
جانت بمانا تا ابد ای چشم ما روشن بتو » 
از ماه تا بماهی جوید نشاط تو » 

ای صدهزار رحمت نو بر جمال تو « 

گشته من زیر و زبر از صرصر هجرآن‌تو » 
ترجیع کنم ای جان گر زانکه بخندی تو » 
شربت تلخ بنوشد خرد صحت جو 

گرچه بی‌عقل بود عقل شد او را هندو » 
ای غم آخر علف دود توکم نیست برو 
امروز بقونیه می‌خندد صد مهرو 

وقت ترجیع است برجه تازه شو « 

زخم عشق چو وبی را نبود هیچ‌رفر 

هین بترجیع بگردان غزلم را برگو 

ای مطرب طوطی‌خو ترجیع سوم برگو » 
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ب سکن و بحث این‌سخن درترجیع بازگو ء 
ز جمال فرحش گو ترجیم گو و خوش گو . 
هین چوخورشید ومهی ازمه وخورشید تو به * 


ای تو بفکرت ردی خون حبیب ریخته « 

























ای فتنه" انگیخته صد جان بهم آمیخته 

پس مرغ ضعیف پرشکسته » 

بگو ترجیع هفتم را که تا کامل شودگفته » 
ای درد دهنده‌ام دوا ده . 

عطای سرد هم کرده قدحها دم بدم کرده « 
گروهی خویش گم کرده بساقی امرقم کرده ۰ 
ما جمله بیخوابان شده از خوابگه رقصان شده 
آن چشم شوخش را نگر مست ازخراباتآمده 
ای چشم و چراغ هردو دیده 

ای جان مرا از غم و اندیشه خریده 

ز نور عقل کل عقلم چنان دنگگ آمد وخیره 
ساقیا باده پیاو رکه بر آنیم همه ۰ 

جام بر دست بسافی نگرانیم همه 

هله ترجیم کن اکنون که چنانیم همه 

امروز منم احمد نی احمد پارینه 

زهی دریا زهی بحر حیأتی 

ای آنکت در دلی چه عجب دلگشاستی 
ترجیع سیومست اگر حق نخواستی « 

چمن و بهار خرم طرب و نشاط و مستی 

ای ز در رحمتت هرنفسی نعمتی 

زهی کعب ه که تو جان بخش حاجی 

ترجیع دو» ذوق و میل ایچی ۰ 

هزاران زاهد زهد صلاحی « 

ز شاه ماست ملکث با مرادی 

دهان بربند چون‌غنچه که در ره طفل نوزادی» 
بیا ای عشق سلطان وش دگرباره چه آوردی 
بگذشت شب سحر شد تو نخفتی و نخوردی 
چون تلف عشق موبد شدی 

گر مه وگر زهره وگر فرقدی 


حت ات ات 








سیلاب عش قآمد از ربوه بلندی « 
هله ای فلکث بظاهر اگرت دوگوش بودی 
بجناب غیب پاری بسفر دوید باری 
سلام علیکد‌ای دهقان در آن انبان چها داری 
خاموش شو و پس در تو پرده* اسراری « 
برچه که رسیدند رسولان بهاری 

تا ساقی ما توی بیاری 

ای رخ تو حسرت ماه و پری 

چونکث ‏ زآسمان رسد تاج وسریر و مهتری 
آدمی جوید پیوسته کش و پرهنری 

مرا گوید بیا بوری که من با غم تو زنبوری 
ولی ترجیع پنجم درنیایم جز بدستوری ۰ 
چوچنگت عشق او برسانعت سازی 

هله نو شکن شرابی شده آتشی به تیزی 

ز ترجیع چهارم توعجب نبودکه بگریزی ۰ 
بیار از خانه" رهبان میبی همچون دم عیسی 
ای آنکه ما را می‌کشی بس بی‌محابا می‌کشی 
ترجیع این باشد که توما را ببالا می‌کشی « 
عيسي جانرا از ثری فوق ثربا می‌کشی 

ای آنک ما را از زمین برچرخ اخضرمی کشی 
ترجیع دیگراین بود ای جان که هردم‌ی اکشی* 
درد دل عشاق را خوش سوی درمان می‌کشی 
ترجیع‌دیگراین بودکامروزچون خوان می‌کشی» 
والّهکه زیبا می کشی حفقا که نیکومی‌کشی « 
ای آنکک توجان این نقوشی « 
( 

بچرخ چارمت عیسی است‌داعی « 

اگر سوزد درون تو چو عود خام ای سافی 

با شیر روبه شانگی آوردمان دیوانگی 

هین خواب مر وکه دزد و لولی 

بیا مگریز شیران را گربزانی بود خامی 

گر ساقیم حاضر بدی وز باده" او خوردمی 
ایا خوبی که در جانهّا مقیمی 
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زین دودنالك خانه گشادند روزنی 

چون باخبزی زهر فغانی 

زباده" ساغر فانی حذ رکن ورنه درمانی 

رها کن ناز تا تنها نمانی 

جهان اندر گشاده شد جهانی 

ای بانگگ و صلای آن جهانی 

ی آنکث پای صدق برین راه می‌زنی 

یکث مسئله می‌پرسمت ای روشنی در روشنی 
هله ای غریب زادر تو درین دیار چونی 

تنها به سیران می‌روی يا پیش مستان می‌روی 
فتاد این دل به عشق پادشاهی 

رو سوی آسمان حقایق بدان رهی 


از سر روزنم سحرگفت بقنجره مهی 


عجب سروی‌عجب‌ماهی عجب یاقوت ومرجانی 
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بادآمد و بابید همی‌گوید هی‌هی 

هر روز بگه ز در درآیی 

توی پای علم چانا بلشکر گاه زیبایی 

تو برو که من از اینجا بنمی‌روم بجایی 

الا ای شاه یغمایی شدم پر شور و شیداپی 
این نفس تو شدگنه فزایبی 

چو در عهد و وفا دلدار مایی 

بگویم شرح استایی اگر ترجیع فرمایی « 
ماییم و بخت خندان تا تو امیر مایی 
شاهشه مایی و و بگلربکگ مایی 

ایا در ی که صد رو می‌نمایی 

ای نورچشم و دلها چون چشم پیشوایی 
مستیان درعربده رفتند و رفتم گوشه" 


0 -ِ_ِِ 


میدان فراحست‌ای پسرتو گوشه ما گوشه 


یر س [نه 
4 ی 13 


( ون 


: 9 5 
سل « اون نووجینیر او با هیح نوماه دمردچهه ددع کی 





ورق اول از نسخه" فذ رجزو اول) 











ورق او ل از نسخد عد 











| ۳ 


کِ 


1 


2 


9 
2 





رق آخر از نسخه قص 





ورق اول از نسخه" فص 
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لو _جمجر و 
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3 سم 8 
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ورق اول از نسخه" قو 








۰ ۰ ی 
دو صفحه" اول نسخه چت 


اگرناقامت بگویم زو 
بان نید سروپاتری 
مولانا » بیت ۳۳۵۹۸ 


جزو هفنم 


[۳ 
دیوات کر 


بقی حرف یا وترجیعات و مستدر کات 





دنبالة حرف باء 


۳۱۱۰۷ 


بان تیرکی خواب و نور یداری 
کمخوب‌طلعتی ازسا کنان حضرت‌قدس 
تنش‌چوروی! مقدس‌بری زکسوت‌جسم 
مرا ستایش سار کدی تایآ 
۰ش کته کین حوزا رای عشر ت زا 
ری پات خیش شکور 
کمال‌جان‌چوبهايم زخواب و خورمطلب 
بدیسکرن» که‌در و کشت زار زودزوال 
پی مراد چه پویی بعالمی که درو 
۰ یقت این شکم از آز پر نخواهدشد 
گرفتم تکه رسیدی بدانچ می‌طلبی 


شب حواست ای‌دوست حون سیب هدمید 


۱ب.ظ :روج - تنها (فذ) : دارد . 


چنان نمود مرا دوش درشب تاری 
که جمله محض خرد بود ونورهشیاری 
چو عقل وجان گهردار» وز رض‌عاری 
که در ۳ طیعت چنین گرفتاری 
لو سر ع ای کر چرا فرود آری 
ز دست طبع کرفاز حار دبواری 
که آفر بده‌توزین سان نه بهراین کاری 
نداس دهر همان دروی که می‌کاری 
چودفع‌رنج کنی جمله‌راحت انگاری؟! 
1 ملك همه عالمش بناری 
و لی‌چه‌سودازان؛ چو قجاق رن ی؟! 


۳ وه 
تومست ۰ حفته و | 4 4 ز سداری* 





۳۱۰۸ 


بدست هجر تو زارم تو نیز می‌دانی 


۳ سم 
حو در دل امد عشق و فران کرفت 


نهد شد کل ۰ و شل پر ند از چمنم 


ناله باز یندم سان فاخته شد 
انار بودم خندان »۰ بران_ عقق لبت 
بماند راز" تو پنهان درون سین من 


آنار عشق نو بودست شمس بر یزی 


۳۱۰۹ 


۶۰ کلی تفن آیانسوآ. ای افندی جلبی 


که سبه‌یوش وعمبا .که منم" کال یروس 
مصر 

هرچه‌هستی یامه سخت‌مستی‌شی رگور 

ارتمی آغاینو" ۰ کایکا پرا ترا 


چونغم دل می‌خورم ؛ رحم‌بردل می‌بر) 


م 
۳۰دل‌همی آو ی دکه:ه از کحاءمناز کجا؟! 


و ۹ و 
بوستها را رگا ۰ منزهاه را ذوفها 
۰ ۱۱ ۷ 

کالی‌میرا "لیبری ۰ پوست نکالاستن 


هسکافیس لهی» انا" پیسوا بلادو*! 


طمع بوصل تو دارم » و نیز می‌دانی 
نماند صبر و فرارم » تو نیز می‌دانی 
بدرد خستةٌ خارم » تو نیز می‌دانی 
بکوهسار چو سارم . تو نیز می‌دانی 
کنون چو شعلهُ ارم ۰ تو نبز می‌دانی 
کزان بگفت نبارم » تو نیز می‌دانی 


که برد برس دارم 6 نو نمز می‌دانی*# 


نیمشب بر بام مایی ۰ 1" کرا می‌طلیی 
که عمامه و نز » که غرییم عربی 
هرزبان‌خواهی بگوء خسرواشیرن‌لبی 
نور حفی با حقی » با فرشته با نی 
کای‌دلمسکینچراء درچنینتاب و نبی؟ 
من دلم تو قالبی + رو همی‌کن قالبی 
پبوستها با مغز هاکی ,کند هم مذصب ی ؟!» 
ش‌شمارا روز شد . نست شبها راشبی 


سرده یکن لحظة ۰ زانك شیر ان مشربی 





۱ - اصل : زار # - نها (عل) : دارد . ۲ - چت : آپانوسو ۳ فذ : مات 
4 مق : عصایی ۵ فد : من ٩‏ مق : یا عاپسو ۷ - چت ؛ مق : که رو تو 
۸ چت : و مغز‌ها ٩‏ مق : خود کی . چت : تا کی ۰ - کالمیرا 


۱ مق : لیری . چت : سس ترتین ۲ مق : کالاستین ۴۳ چت : اینیا . مق : انبا 


غِ_- فذ : یله‌دو 


من خم کردم * مرا بی‌زبان تعلیم ده 


۵سان جان مابی ۰ خوشتر از حلوایی 
دای هستها  .‏ وه مستبها 
باغ و گنج خاکی ۰ مشعلهُ افلا کی 
وعده کردی کایم ۰ وعده را می پایم 
وفت بخشش حانا * کانی و دریای 

۷۰بی نوم پروا نی ۰ جای نو پیدا نی 
هو وان تفه هس وا اف اعد 
اندران مجاسها ۰ که تو باشی شاها 
تلختر جام ای جان ۰ صصتر دام ای‌جان 
خوشترین مقصودی " بانوا ترسودی 

۰ ینکن را خمری » هرخامان شمری 
عشتی تو خوش خیزی « درجگر آمیزی 
3 شود هر دستی تک مستی 
روحها در ب دان ۰ حسمها ۳ دان 


۹ مسکنی مثوایی 


۳ هه ۱ 
مبییل 
7 ی مولا پی 


۰ ای الاصباح ۰ خالق الا روام 


من نهادم دستم ۰ بر دهان ۳ 


تو چنین نسودی . و چنین چرایی ؟! 


#۴ مل » عد » قو » قح » خج : ندارد. - 


# بت قوقح هد » خج : ندارد . 


آنچ ازو لرزد دل مشرقی و مفربی* 


۳ را پر کردی زشت و زسابی 
سرده مستانی ۰ و آفت سرهایبی 
از طوافت کیوان بافته بالابی 
ای فمر ر سیمایم و را می‌بایی ؟ 
وت کف ماناد کفهکی می‌خاین 
در ۷ تو دلها ۰ خبره و هرجایی 
۳ را مکشاند * هرچه و فرمایی 
حان نکنید تا لو ندهی شگنسجایی 
11 بود که مانم ۰ بی نو در نهایی 
ی که کز بی:«جونی‌ای‌سودایی؟» 
بهر شیره وشیرت » بين تو گخون ببالابی 
دست و خون زبزی » دست را نالایی 
نیست چاره" پیدا * تا تو ناپیدایی 
تو با ۰ ای آنك گوهر دریابی 
مسکر الاجزاء 
و الوا > ساعة الاسقاء 


9 کوش که لو داده گوبا یی 


مبدع الاشیا 2 


چه کنی خصومت ۰ حو ازان مابی؟! 


چت : سیماتو ۲ چت : چارةٌ 





دل و جان‌غلامت ۰ چو رسد سلامت 
لو قمر عداری . تو دل بهاری 
۰ "فك از نو حارس ۰ زحل از نو فارس 
دل خته گشته ۰ چو قدح شکسته 
بده آن قدح و با فرح دا 
دل‌وجا نک" باشد؟ادو جهان چهباشد؟! 
کار ان ۳:6 برقای: فان 
۰ مکی امسدی ۰ شکر سبدی 


شکری *- نانی.. اهسی, تضانن 


طرب جهانی » عجب فرانی 
بزنی ز بل . تر لایلالا 
دلمن سردی . ۰ بکیجا سپردی 


۵نر دفا را ». فریت ما را 


‌ 


سر ما ۳ » سر خود ستی 
بلاس عوران . سصای 9 ران 
بطم چنانی ۰ بسعطا جهانی 


ص 
خش ای صفورا بگنار او را 
۰ ساختاری ۰ همه اضطراری 
7 یکی سبو یی ۰ جو اسیر <وبی 
تس 
تو سخود چه ساز ی ؟ که اسیر گازی 


: چه ۲ عد : کشایی 


# - فقو قح » خی : ندارد . 


تو دو صد چنین را صنما سزابی 
تو ملك ژادی » و مك هابی 
ز رای ۳ را که دران سرابی 
32 
نو چو کم شدستی توچه ره نمابی؟ ‏ 
که غم کهن را نو بهین دوایی 
همه سهل باشد ۰ توعجب ‏ کجایی ۲؟ 
ز عطای سلطان ۰ قدح عطایی 
1 
طق زکانی ». کرم خدایی 
لو سماع جان را » ترٍ لابلایی 
تو نه مك للایی » تو دو صد للابی 
ه جواب گویی * نه دهی رهایی 
۳ مت عالم ۰ همه روستایی 
کی خرف نگردد . ز چنین دغایی 
چه طمع بیستی ؟! ز چه می ربایی؟! 
عجب از و خیره سجب نمایی 
تو ز خویشتن گوه که چهکییایی؟ 
نو شفوو رت رهف تو خی اسان 
جز جو چه‌جوبی ؟! جوز جو بر آیی 
نو زخود چهگویی ؟ چو که ی 


9 
4 نوای حانی » همکی نواپی* 


۳ فد مق : شکر نبانی 





۳۱۱۲ 


و مدای خوبی ۰ و صفات هوبی 
۰ سکی عنایت ۰ سکی کفایت 
همه باوه کته . همه فبله هشته 
همه چاره جویان ۰ ز تو پای کوبان 
تو مرا نگویی از سکدام ی( ٩‏ 
همه شاه دوزی » همه ماه سوزی 
و حبیبی ۰ چه عجب حبییی 


ز‌ حبات شنئو هد حبات ی 
سس 


هتکن عفن هیا میدن 


۳7 
نو سماع وهی وه قاط هوشی 


ند دلت گشادم که دک ی ۳ 


۶۵ کدو ست بر ود ۰ کدو ست باده 


سم م2 
و اه بات کر 


و جرا ب؟ شی حهت حموشی ؟ 


و کی ناشن ۳ و هون کون 
ز غم و جنابت » همه را شویی. 
سس ام که درا شون ۱6 
همه بِ۳ بان .که خجسته روبی 


سم 
بو مرا نگوبی ز کدام 5 


همه وای وابی ۰ همه های هوی 


وه »تا تقو 
و ی ه دو صد سبوبی؟! 
نظر دو چشمی ۰ شکر کلو 
وت کر دم که دگر نموپی ؟! 
فرشیی رها ۹ ۰ اک ادا کون 
که من چو چوبی .که بدل چو موبی 


سس رصم 
که حهان نماند و 1 کی نگویبی* 


ده 


نه ز عافلانم ححه ز من بگیری 
نخرم فلت را ۰ بدو چم و ال 
۳۳۲۲۰ چو گشاده دستم ۰ چو ز باده مستم 
نه حبات خواهم ۰ نه زکات خواهم 


سس 
چو تو عقل داری ؛ بگریز از من 


قو » قح » عد » خج : ندارد . 


۳ 
خردم تو بردی ۰ چه ز من بگیری ؟! 


مو ۰ . اگر حقیرم » نکنم حقیری 


نده اي بر ادر قدح فقبری 


9 اکر تمیرم. ۰ نکنم امبری 


هه دور از من » مکن ان دلبری 





وک ناد 7 و دو چشم مابی 
چه شود محمد ! که شبی نذسبی ؟! 
۰ یار ساقی ! از شراب باقی 


ز حفای مستات ۰ نروی ز دستان 


۳۱۹۶۶ 


عشق توخواندمر هکزمن چهم یگذری؟! 
من نزل و منزل نو * من برده‌ام دل تو 
ین شمم وخانه منم یدام دنه منم 
۰ وری ز مبوة ما چون ب رک می‌طلبی 
اندر قامت ما » هرلحظه حشرنوست 
ارواح بر فلکند ان ول نبی 
آیولتا کلها ند نج 
زان طالب فلکن دکز جوهر ملکند 
۶۵ ین‌روح دیدن » چو نچر خ گرد زمین 


۶ ۳ 2 
زین برجها بگذر» چون همپر ملکی 


۳ 
فولطفت | کر رو ۰ شاه" همه 2 حمي 


# ب نها (قذ) : دارد . 


۳ عد : وین ء ‏ تنها فذ (دريك مورد) دارد . 


##ٍب قو » قح » خي : ندارد . در(فذ) مکرر است . 


۱ب عد » مق » قذ (دريك مورد) : نکو 


غلامی ‏ ۰ ا گرم بذبری 
که لطف خویی ۰ و شه شهیری 


که لط فکیشی " نه چو زخم‌تیری* 


ننکو 0 که‌منم آن‌ر ا که ۳۳۳ گن ی 
مان ز من سس ی وال که‌جان‌نبر ی 
زین دام بی خبری ۰ چون دانه می‌شمری 
تقو هم ار رز که شود کر 
زین حشر بی‌خبرند »این مردم حشری 
1 اج انتنا افی اطيي خضرا 0 
الب فی سعة و الشر فی‌الکدر؟ 
ط لین نی و ان 
فالجنم جامدة » و اروح فی‌لق* 
و اطلم علي افتق یک لشمس و القمر* 


۳۱۵ 


خز فهن اک میوش که راد بن بکنی 


۲ - قذ (دريك مورد) : شمع خانه 


- هد »مق + فی سقر 


٩‏ ب چت » مق : شه 


(۱) - مقصود ابن حدیث است : ارواح الشهداء فی حواصل طیر خضر ۲ 


1 وج هم 


(۲) - ناظر است بجدیث : لا روا حنود 


ما ارف نها اف وماتدا مها تختف. 
(احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طپران ص۵۲ 








داتی که بر کل تو » بلیل چه ناله کند؟ 
عقل از تو تازه بود » حان از نوزنده بود 
۰ من مست نعمت لو » دانم ز رحمت نو 
تاج تو بر سر ما » تور نو دربر ما 
حارس توی رمه را ؛ امن کنی همه را 
آن دم که دم بزنم" با تو زخود بروم 
ای جان » اسیر تنی * وی‌تن * حجاب منی 
۶ اعدل » جو در وطنی » باد آرصحمت ما 


ان الکرام اذا ما اسهئوا دگروا 


۳۱۱۹۹ 


۳ ما 


گ‌ ِ 


نو سنی ندانی 
دل از دل بکندم ۰ که تا دل تو باشی 
ز خون بر رخ من بدیدی* نشانها 
۰و شاه عظمی # در دل مقمی 
۱ که در قب ستی 
جومی ی دی » حه‌رو پوش ِ دی؟! 
جه‌حنت ؟! چهدوز خ ؟! توی‌شاه برز خ 


ی آن بهاوانین .کذ :عون :اش وانن 
۲ب چت : نزنم ۲ اصل : منزل 


۳ب خی : تو دیدی 


فقو 


ال الق اما بوم او ی بدن() 
تومقل هل منی » تون جان منی 
کز من بهر گنهی » دل را توبرنکنی 
نوی تو رهبر ما ۳19 زاه ماه نزنی 
اهل الهوی آمنو! فی‌ظل ی آلعنن 
( مخاطبتی ابا ری ؟) 
وی‌سر» تودر رسنی » وی دل‌تودروطنی 
آخر رفق بدی ۰ در راه ممتحنی 


من کان بالفهم فی‌المنزل" لخشن(۱ه 


بجان آنشینم ۰ برخ زعفرانی 
ز جان هم بریدم» که جانرا تو جانی 
کنون رفت کارم .گذشت از نشانی 
تو آب حاتی ۰ که .در تن روانی 
نگفتند ه رگز ترا : « آن ترانی» 
تو روپوش می‌کن » که پنهان نمانی 
ری ۰ برانی » بخوانی » بخوانی 


ز مشرقی مغرب یکدم رسانی" 


قح » عد » خي : ندارد . 


4 س این بیت وبمت بعد را تنها (فذ » مق) : دارد . 


(۱) - از ابوالطیب متبنی است (دیوان متنبی » طبع مصر ۰ج ص ۰۱۸۵ ۱۸۰) 


(۲) - اين بیت بدعبل خزاعی (عیون الاخبار » طبع مصر » ج ۳ ۰ ص ۲۰ ) وایو تمام طائی (عقدالفر ید » 


حبع مصر احمدامین ج ۲ ۰ ص ۱3۸) وابراهیم صولی (معجم الادبام , ج ۱ ص ۱۹۲) نیز منسوب است. 


۳ 








۰ و آن صدر و بدری که در بر و حری 


0 


(سی بی‌تو زنده ؟! رهی تالخ مردن 
ابا همنشنا » جز این چشم نا 


ان وی ی هت ای 


3 را و نکش ابا شمس ریز 


هم الباس و خضری ۰ و هم جان جانی 
سم 
سم ۳ 
دو صد چم دیگر نو داری نهانی 
3 


ن سجده آن را که تو جان آنی 


س مرو 
گره از کمانشنت او لو صدا فالیبه 


۱۷ 


۰بذیرفت این دل ز عشقت خرابی 
چ هگویی دلم را که! ید9[ 
منم دل مپرده » بر انداز پرده 
چوپرده برانداخت * گفتم : « دلا هی 
۳ 
بافتم : « زمانی چنین باش بیدا » 

دم صد هزاران سخن راند زان حوش 
که باغ از چه خندد؟! 
ازین جنس بارات و برقش جهان شد 
بکتم. «خ شکن ۰ چو تومست عشقی 
اش تن شرت کی ۱9 

۰برین وبران تو منه ابر بهانه 
ی قرع کرفنه 
دلا » خون تخسد * و دانم که تو دل 
بهانه ست اینها ۰ ببا » شمس تبریز ! 
- قوء قح : ندارد . 


۶ - تنها (خج) : دارد . 


## - قو ء قح » مد : ندارد , در (فذ) مکرر است . 


۳سا چت : انست 


۱- فذ (يك مورد) : 


ج+و 


درآ در خرابی ۰ چو تو آفتابی 
ز درا توسد. چنین مغ آبی 
که‌عمر بست ای جان » که اندر حجابی 
بیدارست این عجب ۰ با بخوابی ؟ » 
بگفتا که : « شاید ولی بر تابی > 
مرا گفت : « بشنو گر اهل خطابی 
وشن تیش وی دل کبابی؟!» 
کر اسران مه و اي تسار ۴ 
ثال صراحی ۰ پر از خون نابی » 
چو در عبن آبی ۱ حه مست سرابی ؟1 
توخودرا برو نکن » که خودرا عذابی* 
رشان کشک ۶ که خم شرابی 
بو آناسل وین 4 فباتای 


صد4 مفتاح عرثشی و فتاح بابی ۷ 


نیم 


۲ب خم : 


, ب چت : بر بیت سابق مقدمست‎ ٩ 





۳۱/۸ 


چرا بهر دشمن ز چا کر بریدی ؟! 
سم 8 سس 
که گویی که ه رز مرا خود ندبدی 


چنین دان ۰ کاسیری ز کافر خربدی 


سم 
تفن س وگندخوردی؟! چه‌دل سختکر دی؟! 


مها ۰ بار دیگر نظر کن بچاکر 
تو آب حیانی . چو رویت بدیدم 
تو باز سپیدی ۰ که بر من نشستی 
دلم رو بدبوار کردست ارات دم 
۸۰ کر جان بخواندم ترا راس تگفتم 


سر باد من رس که این وقت رحمست 


چو می در تن بنده هر سو دویدی 
ربودی دلم را ۰ هواا بر پربدی 
که در خانه رفتی و رو در کشیدی 
حان نابدبدست ؛ و و نابدیدی 


که صد حا فریاد جانم رسدی# 


۳۹ 


نشان ت کی جوید ؟! که تو بی‌نشانی 
چه صورت کیمت ؟! که صورت نبندی 
ازان سوی برده چه شهری شگرفضست! 
۵ نو و هلالی ۰ نو نو خالی 
کدا رو مباش و مزن هر دری را 
دلا خمهُ خود برین آسمان زت 
مدد های حانت همه ز ۳ 
ای تاغوشر وس نود دیا 


۰ج عذر آرد؟! چه روپوش دارد ؟! 


۱ - چت » خج : ربودی مرا در هوا ۲ ب چت : در 


۳ب چت : جوید 4 س چت : نتوانم 


مات کر وید 16 تفع ماکان ۲۱ 
که کفست صورت ‏ محر معأنی 
که عالم از آنجاست يك ارمنائی 
رسد » نا نماند حففت نهانی 
که هر چزرا که بجویی ۰ تو ای 
5 + «نتانم؟» ۰ بلی می توانی 
ازان سو رسدی » همان سوی رانی 
هر وه ای هی ان 
که تو نا نوفته؟ غرض را بخفوانی 


# ب قو » قح » عد : ندارد . 


٩‏ ب چت » خج : نانبشته 


)۱( - افلا کی این بیت و بیت بعد را درمناقب العارفن آورده است . 


ات 








خنك آت زمانی که ساقی نو باشی 
ز سر کیرد ار دل عرو ج منازل 
خنك آن زمانی که هر پارٌ ما 
کرانن نماند . در آنجا و غری 
۵۰ گفت اندر آنند اجزای خامش 
3 
ابا نقس 9 بهر دم که 
مکواعق لکلی .که آن عق لکل را 
هن ار کل شوه غهل. کل 


۰ کر حه لطفی و زبا لقایی 
هوا کاهسدنبت» و که گرغ و سوزات 
بدان را قفص دان . و جان مغ رات 
در آفاق گردوت زمانی پربدی 
جهان چون و مرغی ندید و نبیند 

۰ گهی با زنی بر سر اجدارات 
۲ 

و کان نبائی , و دلها چو طوطی 

از نها گذشتم ۰ ۳ ماب از ما 


اگر بر دل ما دو صد قنل باشد 


۰ 7 در دل ما 1۳ روشن حراغی 


۲ مق : مگر 


: می 


۳۱۲۰ 


بریزی ئو بر ما قدحهای جانی 
برد این تن مزاج جوانی 
برقص اندر آید که دبی ستانی 
رک سرمست از کر 
چناك تو ناطق درآن خیره مانی 
که تاه دی یشان فان 
کیت می فرستد ۰ برسم نهانی ؟ 
هر دم ۳3 هن کند مستعانی 
۳ 


تِ ۲ ۳ ۲ 
آبی ناد ز بحر معانی* 


ل‌ِ 


بجان ما رو + ز جان هوایی 
وفا زو چه جویی ؟! ببین بی وفایی 
ین طاشن ام تیخانا کنتایی؟ 
گذشتی بدان شه » که اورا سزایی 
ی و وا 
۳ در روی در پلاس کدایی 
گهی همچو برقی ۰ زمانی نبایی 
تو صحرای سبزی » و جانها چرایی 
که در باغ حول کل و سرو مابی 
کلیدی فرستی و در را اه 


در[ در دو دیده که خوش تونایی 


, قو » قح » هد : ندارد‎  # 





سس اش 
اکر لشعر غم ساهی در ارد 
جح سس سس 
شدم در گلتات وبا گل بگفتم: 
ى. ۹ : 
مرا گفت : « بو کن » ببو خود شناسی 
حجو محئون سامد بوادی لبلی 
صِ ۰ بت 
۵ کفتند > «لیلی » شما را ما باد 
9 
هم یکوفت مزا تنس کف او هگن 
هم یگوفت بن سر که انیت تا شد؟ 
درازست فصه ۰ و خود ان آندانی؟ 
۰و با خویش آمد » ببرسید مجنون 
‌ِ 7 
بگفتند : هشب بود و تاريك و کم شد 
نت ی 
ندا 1 میحنو ( ۳ 0 فلاوز دارم 


۰ مین بوی بوسف 


و عقوب وفتم 


مشام ال مسا داد صله 
۵ هر 3 و اف کی همی برد حا گر 
مثال مربدی که او شبخ جوید 
بجو بوی حق از دهات. قلندر 
ز جرعه‌ست این" بو نه از خاك تیره 


توا کی نار | وان وزوها کرش 


۱ ب فد : جپیزه ۲ - فذ : بربیت سابق مقده‌ست . 


4 چت : ندانی ۵ ی فن : آن 





(۱)- افلااکی این بیت را در مناب العارنت آورده است . 


سا وی ص وی ۱ 


(۲)- ناظراست به : ای لا جدنقس الرحمن 


(۳) - افلا کی این بیت را درمناقب العارفین آورده است . 


ات 


من جانب الیمن 


لو خورشد رزمی » و صاحب لوابی 
«جهاز" ازکی داری؟ که لعلین قبایی» 
چو مجنون عشقی و صاحب صفابی » 
که یابد نسیمش از باد صبایی 
بین بر تبارش » لباس عزایی » 
بفلطید در خون ز بی دست و بایی 
بس ی کرد نوحه ۰ بسی دست خایی 
همیکوفت بر دل که صید بلایی" 
طیشهای ماهی ز بی استقاه 0۷ 
که کورش نشان ده » که بادش فضایی 
س افتد ازینها ز سوء القضایی» 
مرا بوی لیلی کند رهنمایی 
ز صد سلله راهم رساند دوابی 
کشيم از یمن خوش نسیم ای ۳ 


ی 


کشد 


و می حست ازان مشك سابی 
از دهانها ۷ دم اوللابی 

۱ اس ۱ 

بجد چون بجویی ۰ مین محر ای 


که در خالك افتاد حرعه ولابی 


که شد خیره چشمم ز شس الضایی 


۳ - عد » مق : این شود 


۲ (احادیث مثاوی | تشار ات 
دانشگاه‌طهر ان ۰ ص۷۳) ۱ 





۰ ضمفست در فرص خورشید » چشمم 
کجاعشق ذالُون! کجا عشق مجنون ! 
جو موسی که تفت بستان دابه 
ز صد گور بو کرد مجنون و بگذشت 
چرافیست تمییز در سین" دوشن 

۰باورد وش سوی و لبلی 
همان بو شکنتش ۰ همان بو بکشتش 
للی رسید او . سمولی رسد جان 
شما را هوای خداست ۰ لکری 
گروهی ز یشه که جویند صرصر 

۷۰ که صر صر سشه دل سل بخشد 
بات هت رونق لاله زارش 


مسر 
بر ۳۹ ثٍ* 
من قوق: :بگویده ترا من ژنانی 


۳۱۳۸ 


هم اثار کردی ی ایثار گلتی 
چراغ خدایی ۰ سجابی که آبی 
۰و قانوت شادی سالم نهادی 
و اسکن ز مستان مکی و ستات 
سازار راعی » چه نادر متاعی 
بزیر و بالا تو بودی لا 


ک 


بصورت ز خا کی» و زین خاك پا کی 


۱ س چت : خانه ۲ - چت : نمره اوفتادآن 


قو » قح » شي : ندارد . 4ب چت ؛ شیوه 


2 


ولی مه دهد بر شعاعش گوایی 
ولی این نشانست ازان کبربایی 
که با شیر مادر بدش آشنابی 
که جر بوشناسی بدش اوستایی 
رهاند ترا از فریب و دفایی 
بزد ‏ نعرةٌ و.فاد آنا فنابی 
ك نفخه حشری » سك نفخه لابی 
زمین شد زمنی ۰ سما شد سمابی 
اک ار ها بو +شتا یز 
بود جذب صرصر » که کرد اقتضایی 
رهاند ز خوشش سسسن الجزابی 
ولی بر تابد دل لالکایی 
صلا ۰ در چمن رو رکه اهل صلابی* 


که از جور دوری * و با لطف حفتی 
حیات جهانی » بهرجا که افتی 
حهایخش 0 دی ! جه در ها که سفتی ! 
رات تخر که انوا هش 
یجان ار فروشی یکی عشوه عفتی 


فك را در دی ِ جمن را شکنتی 


حجو پاکان گردون ۰ خوردی نخهنی 


۳ب عد ‏ مق : خمش 





نو کن شر ح این را که در هر بانی 


۳۱۳۲ 


الا بر خوبات ۰ هلا تا نرنجی 
وجمان ان ماین توخاض آن ماین 
نوی شب فرورم وی بحت و دود) 
۵ یکی مشت ح<ا کیم ای حان چه باشد 


حجو دانا و نادان شدند از تو شادان 


۳۲ 


8 
بحبلت و خواهی که در را سدی 
: و 
حو رنجور ؟! وال له ان زور داری 
سس و مسر 
کر آن روی چون مه بگردون نمایی 
۳۳۰۰غلام مرحم ۰ ولی وی نو 
و مص ۳۳ 
اگر او آزند پیشت سفیهان 
سك غمزه آهوان دو حشمت 
زمستان هدر آآمد و ترسم و 


9 همجو خورشد نا که تابی 


۳۳۵ خموشم » و روا نست جانا 


# - قو قح » عد» خج : فدارد . 


۲ ب فذ : جانان ۳ فذ : بخت روزم . چت : بخت و سوزم 


قو ء قح عد » خج : ندارد . 


قوء قح » عد ء خج : ندارد . 


چو باد جنوبی غبارات دفتی* 


بهانه و ی و از ما رنجی 
کر مر انم ۱: ی 
ز هر جا برنجی ازینجا نرنجی 
َ# مشب بخندی* و فردا نرنجی 
که از ها و زتها و زانها ترنجی؟! 


ز ادا نکر ز دانا ار نج ی 


3 
نالی چو رنجور و سر را ببندی 


و 


وت 


تک 


4 بر چرخ آپی » قمی 


بصیح حمالت سحر را بندی 
از وی وق اش وا ببندی 
سك عا کاو و خر را بندی* 
چو روبه کنی شیر نر را» بندی 
که سبلاب این چشم تر را سندی 
بدین آب هر ره 0 ۳ مندی 


که از حال زارم نظر را سندی* 


۱ - فذ» مق : (مخارم) بدون تنقیط حرف اول 


4 - فذ : نخندی 


۵ - چت » مق : غزل باین بیت تمام می‌شود ۰ 





۳۱۲ 


چو عشقش بر آرد سر از بی قراری 
9 کار ماند ترا در دو عالم 
من از زخم عشقش چو چنگی شدستم 
زختکی اکتا ۸ نیشن بان 
و خواه یکه پوشی بدین ناله خودرا 
1 کل نچیدی چه بویست اون‌بو؟! 
گلستان جانهدا بروی تو خندد 
خالت چوا جامست وعشق تو چون می 


و ای شمس سر بز ۴ در ره نایی 


ح. 

ترا کی گذار دکه مسر را بخاری ؟1 
چو از عشتی خوردی یکی جام کاری 
ت مج 

هی * سست در من بجزبانک و زاریه 
و ممی نوازد ؟ به اندر کناری ؟ 
لو حب 3 رها کن 1 و داری تو داری 
ت و تدای 


که مر باغ حان را دوصد نوهاری 


ِ سم 
رهی می رهی می * زهی‌خوش گواری 


بجز آنك ارت 0 حه باری حه باری!* 


۱۵ 


مر 
۳۳۷۰ 9 مرا نو 


سنی * ندانی 
بدادم سو دل * مرا و » به از دل 
هزاران نشان ید ۰ ز آه و ز اشکم 
تو شاه عظیمی ۰ که در دل مقیمی 


و هم غیب بینی » تو هم نازنینی 
سوت بجوش. کرزدین چه رویو شکردی؟ 
اک نو زید حان 
زهی تلخ مر کی چو بی‌تو زد جان 
ازین جان ظاهر بجان آمدم مرب 


مبان دو جان مانده بودیم حیران 


یکی جان جنت ۰ یسکی جان دوزخ 


۱ - چت : خیال تو 


ان 


بجان لاله زارم » برخ زعفرانی 
سیارم بتو جان» که جان را تو جانی 
رفت کارم ۰ گذشت از نشانی 
تو آب حبانی ۰ که در تن روائی 
نکند اه گنز ترا و فا ترانی * 
تو روپوش می‌کن که پنهان نمانی 
چو پیش تو میرم زهی زندگانی 
کزن حان ظاهر شود حان نهانی 
که‌می گفت: «اینی »که‌می گفت:هانی» 


یکی جان ظلمت یکی جان عبانی 


, قو » قح » هد » خی : ندارد‎  # 





۵ج جنت ؟! چه‌دوز خ ؟! نوی شاه برزخ 


۳۱۳۹ 


سر 


گل سرخ دیدم » شدم زطرانی 
دلم چون ستاره » شبی در نظاره 
۳ عشاق پا در نهاد او 
چون آن مه بر آمد » بچشمش در آبد 
۰ تلم پاره باره ». شد عشق اره 
جو از بامداد او سلامی نداد او 
جو بر روی من دید نون 
بگفت : « ای فلانی * چرا تو چنانی» 
چه سر ها که داند ۰ حه / ها فشاند 
۵ج ماه وج هگردون؛ چهبرح‌وچه‌هامون 


2 ۲ 7 
ار شر ح خواهی » بین شمس بررز 


۳۱۳۷ 


عجین, التصاست, توفا: فر کین 
نوی محرم دل ۰ توی همدم دل 
تو دانی که دل در کجاها فتادست 
۰ب افکر برو سایهُ از سعادت 


جهان را بارا نورد نوت 


ِ 2 ِ ِ 
گهر سنگت نوات و کشت وه 


بخوانی * بخوانی » برانی ۰ برآنی* 


تین لمل دیدم . شدم زر کانی 
مر کت و را 9 معانی 
سر کرد ماهی ز افلاك جانی 
فا ابیت بازانن. سای 
9 هر بارهٌ من دهد زو نشانی 
مرا از سلامش اند شد حوانی 
ز رحمت یامد بر من نهانی 
چنبن. من از آنم که لو آنچنانی 
حه قاکی کهارانه کین تن بخوانی 


همه رمز آنست دریاب ار ۳ 


جو او وا ستی تو این "را ندانی *# 


کی رشان 
مخ و که تانق نوف تکفا 
اکر دل نداند ترا 9 کجایی 
که مسجود قانی و جان همایی 
که استاد خن همه اسابی 


عطاکن ۰ عطاً کن ۰ که بجر عطایی 





#ب قو قح » عد ء خج : ندارد . بعضی از ابیات این غزل با اییات غزل شمارة (۳۱۱۹) مشابه است . 
۱ - قفذ» چت : ازانی ۲ - چت : او # - فقو قح » عد » خي : ندارد . 


۳ - چت : امتاد و جان 


0 ات 


نه آب منی بد» که. شخص سنی شد ؟! 
کف آب را تو بدادی زمینی 
ی ره 
حرامست خواب شب ۰ ابرا تو ماهی 
میا خواب ! اینجا » برو جای دیگر 
شبا » در تهیج چو مار سیاهی 
چو خلاق یچون فسون بر تو خواند 
۰ ماه گردون ! که سیّاح چرخی 
نو در چشم بعضی مقیمی و سا کن 
تا یا معا 
کی آ وتنام توتتق دا و 
جو هشاد و دو 9 عقل دارد 
۵ جیبوا ۰ اهنوا هواکم عجیب 
تن اندر جنونش ۰ دلم ارغنونش 
مک لقار دنق ارت رز بل 
غلط ی که بوبی نمردست 


۱ 


۳۱۸ 


۰ و هر چند صدری ۰ شه مجلسی 
تون 

نده وام جان ۰ کر وحوهت هسیر 

غریمات. برستند و تو حبس غم 


دریرن راه بی راه ار سای 


۸ - فد : شد ۲ - چت : کدایی 


۳- فذ : الثواه 


حجو رست از منی ۰ وارهانش ز مابی 
سبه دود را نو دادی سمایی 
همه حلم و علمی هبه کیساء 
که در شب جچو بدری ز جانها بر آیی 
که بحر است چشمم » در او غرقه آ یی 
مرس ۳ 
حهان را بخوردی .۰ مکر اژدهایی 
مرس 
هرانچ بخوردی سیحر 4 بزابی 
3 صِ 
یی من جه باشد یی کننانی 1۳ 
نو هر دیده را شوه می‌نمابی 
اقیضوا. ‏ علینا » . کووس:. الیفاه 


ا گر حمله حشمی ۰ اسس عمابی 


بجو در جنونش دلا اصطفایی 


صفا ‏ من هوا کم نسیم الهوایی 
روانم زیونش ۰ ز بی‌دست و بایی 
فرو تم سر‌ها ‏ برای ی 
دل عتل کل با همه ارتقایی 


: ی هی ۳ 
بظعرن و سیر ولا فی واء * 


ز هستی فر ستی » درین محسی 
سم سس 
فا کی ای 


3 از یی ۸5 از تا کشی 


جو وا کردد اين کاروان ۰ وایسی 


# - فقو قع » صد خج : ندارد . 





لطفان خوش چشم هستند ۰ ليك 
۵۰ ازی 4 که ان قاهان قوق 

نه شاخ تر + و پذیرای آب 

برو سوی جممی ۰ چه در وحشتی ؟! 

چو استارگان اندرین برج خاله 


تچشمت نارند زرا خسی 


برو ماو دا قوه:ر کی کین 
نه در خورد باغ ورز و معرسی 
بفروز شمعی ۰ چرا مفاسی 
کر( 


۱ ۱ ت, ۲ 
چه در برد ماندی؟! نو خود اطلسی * 


۳۱۱۳۹ 


۳۰رضیت سا قسم الا لی 
دی ۰ تقیما - سمضی 
اپ ساقی جان هر متقفی 
بخر جان و دلرا ز اندشها 
سص_ سم "۷ 
۱۳۳۹۳۰ ر نو گریزی ز ما » سامی 
ر‌ و لور و طلمت تحیر درند 
مات شیر روز افرفی باه 
بصد لا به مخمور را می دهی 
۲ ۱ 0 0 
شراب سخن بخش رقاص" کن 


۳۰و حتیگول ند و لب سلی(؟) 


۱ - چت : نمایند ۲ چت : چو در اطلسی 


ِ 9 


و وت قرف الی خالتی" 
گذلت ‏ پصین "افیا بقي 
برهاق عون شرهان نمی واوقی 
که بر حانها حا کم مطلقی 
نه دوزخ بماند ۰ نه دروی شقی 
ور از تو کر ۰ تو لاحقی؟ 
که تو نور حقّی ۰ و یا تو حقی 
چو ماهت نه غرسست ۰ نی مشرقی 
1 دیدست ساقی بدین مشفعی ؟! 
که گردد کلوخ از هش منطقی 


دلا زیرکی می‌کنی ؟ احمقی 


. فقو فح » خج : ندارد‎  # 


بت 
۳ - این بیت وبیت بمد منسوبست بقاضی تنوخی (علی بن محمد يا محسن بن علی) و تنها فذ (دريك مورد) دارد . جع : 


معارف برهان محقق طبع طبران ۱۳۳۹ ص ۱۷) . 
* _ فن (دريك مورد) : بخش و رقاس 


۶ ب چت : بربیت سابق مقدمست . 








تا ولا ام بالخْتّس الجوار اکن . قر آن‌کريم ۱۵/۸۱۰ 
(۲) - ناظر است به : لا من ای ال قلب سلیم. ف رآ نکریم ۸٩/۲۲۰‏ 


۱۷ 


ز فکرت دل و جان گر آرام داشت 
تو تلها چرایی !گر خوش خویی ؟! 
. 
حعل‌وش ر‌ دل خوشتن در کشی 
تص 
همه کار کف دان 0 اگر بادشاست 


۳۰"خش کن " ببین حتق را فتح باب 


تماشا مرو . نك تماشا توی 
چه انجا روی » و چه آنجا روی 
شر دا مفکن : فراق و وصال 
۱0 گرفتار هجرم یگ 
۰ آدم بزاید حوا و گفت 
هد یار .اهر همست 
و مجتون بو لین" مرون. ماش 
"و درمان غمها ز برون مجو 
اگر مه سبه شد همو صقل است 
۵ و کر مه سه شد » برو و ملرز 
هو ماقرا فآنشی مت 
جچو جمعی . نو از جممها فارغی 
9 ب کشا پر با فر خویش 
جو درد سرت مت سر را منند 


۳۳۸۰۰ کی عالمی منک ما شود؟ 


#ب قو قح » خي : ندارد . 


۲ چت : لیلی و مجتون 


۳ خج : قاف عنقا 


جرا رفت تک و در موسفی ؟" 
یر وان ۱9 
همان چركك می کش ۰ بدان لابقی 
بجز خار خار » و غم عاشفی 


چه در فکرت نکن منلقی؟!» 


جهان و نهان و هوبدا وی 
که مقصود ازنجا و آنجا توی 
که سر خل امروز و فردا نوی 
که واصل وی ۰ را نوی 
0 « آدم و بودی و حوا توی» 
که:«هم دخل وهم و 
که رامین توی ۰ وس رعنا توی 
که بازهر و درمان غمها توی 
کز قلی. کی نطو هه ماه بوی 
که ترا تن تسه * ربا ی 
که هم روح و هم راحت افزا نوی 
که با بجمع و ی هم و نها وی 
4 هم صاف و هم قاف و عنقا" نوی 
ی فت روز غوغا توی 


غمی ست ما وان که ۳ را "وی 


۱ - چت : این مصراع و مصراع اول بیت بعد افتاده است . 


؟ ب چت : شوند . خی : مشو 





مرو زیر و ما را ز بالا مکی 
من و ما رها کن » ز خواوی مترس 
شو رو و شتا خود ۳ 
غلط ‏ , یوسفی تو و قوب نیز 
۶ کمان می‌بری ۰ و و کار 
از ین ساحل آب و و 
ازین چاه هستی چو بوسف برآ 


اکر 3 قامت بگویم ز نو 


پستی بنثین ۰ که بالا توی" 
که با ما توی شاه ۰ و بی‌ما نوی 
که آن پوسف خوب سیما توی 
مترس ‏ و بگو هم زلیخا نوی 
گمان می‌برم من که مانا توی 
بگوهی سفر کن ۰ که حریا توی 
که بستان و ریحان و صحرا توی 


پابات ناید" ۰ سر و پا توی* 


۳۱۳۱ 


آلا هات حمراء کالمندم 
و یدق ستاها علی وجنتی 
قطویی لسکرآ* من منت 
5 درغمی خور ۰ اگر در غمی 
اه نوش کن » ای بت نوش لب 
مکو نام فردا ۰ اگر صوفبی 
۰ رای چنبن جام عم ها 
در آام يك جام دریا دل 
چرا سته باشی چو در مجلسی ؟! 
چرا می نگیری نضتین قدح 
ز حام فلت با و صافی تری 


۰ نوش ای ندیم ی که هم خرفه 


۱ - چت : ندارد . ۲ - خم : روی و سیمای 


913 زحتها ضّ دمی 
ادا اسر من 


و تسا لصو [* من مفرم" 
که شادی فزاید . می در غمی 
همين دم ح شو » 5 همدمی 
بهل میلکت را ۰ اگر ادهمی 
۳ ظاهر کند و آدمی 
جرا خشك باشی جو در زه‌زمی؟! 
چپ‌و راست؟اینما که‌ا زک یکمی؟! 
که برتر ازین گنبد اعظمی 


بجوش ای شراب یکه خوش مره#حی 


۳ خي : نه آید 


#۴ - قو » قح » عد : ندارد . 6 چت » مق : ندارو . ۵ مق : ندارد . 


7 س مق : دریای لا 





۱۰ ۰ 

چو موسی عمران نوی عمر جان 
و بوسف همه فنته مجلسی 
ز هر باد ون کاه از جا مرو 


بهل بر جکژدم ۰ سوی زهره رو 


۶۰ نو آمدم زانك ۳۹ کف 


چنین خال زییا که بر روی تست 
نت اربیع و آنت المدام 
خلایق ز و واله و در همند 


سص ۳ 
کر نی مریز عفلت سرد 


۳۱۳۲ 


۰ نواهيم بارا ۰ کایشب 3 


چون سرو وسوسن ۰ تاروز روشن 
بار موافق ! نا صبح صادق 
ای ماه پاره ۰ همچون ستاره 


از حسن روت وز لطف بویت 


۶۰ ون دید ما را » مست و۰ بارا 


چون روز لا ۰ دار د علالا 
در جمع مستان ۰ با زیر دستان 


۱ - فذ : عمی و جان ۲ - چت : توی 


چو عیسی مریم ۰ روان؟ بریمی 
جو اقبال و باده عدوی غمی 
کچو نکوه در مرتبت مصکمی 
که کزدم ندارد بجز کزدمی 
ز احسان و بخشایش و مردمی 
یناه غریبی و خال و عمی 
و مو لی الملوك آلا فاعکمی 
توچون زلف‌جمدت‌چرا درهمی؟! 


کچون من خرابی و لابعلمی":« 


حق خدا را امین نخسیی 
خویم و زیا » کامش نضیی 
شاهی و مولا ۰ کامشب تین 
باشی بب‌الا » کامشب نخسپی 
خواهد ریا : کامشب نضپی 
تال سربا ۳ کشت تین 
کوری لالا » کامشب ی 
بگرست‌صهبا. کامشب نضپی* 


بهر تو تنها " کامشب نخسیی* 


۳- مق : اين بیت را ندارد . 


# - فقو ء ق » مد » خي : ندارد . بهت پنجم » هشتم » شانزدهم » حفدهم ود چت و فذ مکرر است . 


و مصراع اول بیت هشتم چنین است ( مهی کنر ب رکف » چو دریا دلی ) 


# - قفو » قی » مد : ندارد . 


4 ت تنها (فذ) : دارد . 





۱ 


حدی نداری در خوش لمابی 
9 2 
در وعده بو بر حده 


رنه 


تو 


3 دم زاها 


ی زمانه 
ودله۲ یرم 
س‌ عیسو 


ماه ۳ لی ف 


۰ روت ندید 
اب زلالی 
امرروز مستم ۰ مجنوت ,رستم 
۳۳۰۰ای ساقی شه ۰ هین ال ال 
بك کو شه حان » ماندست سحان 
یت شمم ۰ با یم دیگر 
زافی و بازی در بك قنص شد 
سا ضقن وا زو خدهان 
۰"انسی و عقلی ۰ در سته ما 
کر جنگک‌خواهی درشان فرو ند 
در آب اکن حون مهد مو 
تا کش نابد فرعون ملمون 
در 9 رفصان* مهد تطفش 
۰ فرعون ۱ کنوت شناسد اورا 
تو مير آبی » و آن آب قایم 
درخانه موسی ۰ درخوف حان بد 


هر چیز زنده از آب باشد 


۲ اظ : نرلب 


ی 


۳۹ 


مثلی نداری در جان فزابی 
کم‌دو شگفتی: ۱ توکیبایی؟» 
رفتم بخانه ۰ تا تو بایی 
آن قرص مه راکی می‌نمایی؟ 
جاه و جلالی , کان عطایی 
برش دستم . دست خدایی 
افزون‌ده آن می » چون مر تضایی 
وان پیبچش از تو بابد رهاپی 
هين صلحشان ده » تا چند پابی ؟! 
و زخم؟: هر دو در مبتلایی 
رن نماند » چون در کشایی 
در جنک ومحنت همست چدای * 
ورنه فان بکدم سفایی 
این جان مارا : چون جان مایی 
نی آن عوانان ۰ اندر دغاپی 
از خوف رسته " وز بی نوایی 
کذ راه آب او کرد ارتقابی 
داد و دهش را دایم سزایی 
در آب بودش امرن بقایی 
ای و کاند ان 


چت : در زخم 4 ب چت : خدایی 





۰آفارون نعمت ۰ طماع کرد 


مس 
گرننده خواهد » جوننده خواهد 


۳ 


خابوش کردم لیکن ۰ روانم 


آب از تو یابد " لطف و دوایی 
در بخشش لو 9 گدایی 
ابوس کم کن ۰ با کبربایی 
نابوس آرد جات را جدایی 


در اندروم کشست نابی ۷ 


۹ 


تو جات مابی ۰ ماه سمایی 
۶۰ جوبی ز فکرت ‏ داروی علّت 
فکرت‌برو نکن ۰ حبرت‌فزون کن 
فکرت درین ره شد ژاژ خاپی 
بد نام مجنون رست از کشا کش 
کرم بریشم ۰ اندیشه دارد 
۰ صنعت نماد . چبزی بزاید 
صنعت رها کن » صانع بس استت 
او نمستها را دادست هستی 
داد او فلك را دورات دایم 


سم سص 
خامش ! بر آن باش که پرنگویی 


۵ چرخ گردات بر هوابی 


۱ 
هدا 


و 9 


محمد ۰ 
1 9 1 ِ 


هذا حبیبی » هذا طبیبی 


۱ ٩ 4 


ندارد . 


# _ خي » قو » قح » مد : 


فارغ ز جمله اندشهایی 
فکست.. ال حانغ. هاش 
نی مرد فگری ۰ مرد صفابی 
مجنون شوای‌جان » عافلچرابی؟1 
با هوش کرمی » مست اژدهابی 
قفا که جوید صنعت نمابی 
از خود بر آید زان خبره رابی 


ِ 
شاهد همو س ۰ کم ده گوایی 


او قلها 5 ۱ رو ابی 


بخشد 


نامد ز بانش بی دست و با 


هر چند با خود بر می‌نبابی*: 


۳۱6۵ 


دارد همشه فصد حدابی 


وتا مرت تیار را 
او ۱ 


هدا دوابی 


زا ۳ ِ 


# تب قو » قع ء عد » خم : ندارد . 


۲۴ 





٩‏ . . و 


دا مراک ۰۶ هلا فوادی 
پاد ز سبو ی بی گفت و گوبی 
۰هان ای صفورا ۰ نکن بو زا 
گر شد سبویی ؛ دادیم حوبی 
اف او اه اف 
سای جات را . قولنجبان را 
از هر حسشان ۰ جسم حسشان 
۶۰ زین رز برود بر کنده بقل را 
بسیار کوشی . تا دل پپوشی 
ننوشته خواند » زا کنته داند 
چون‌نست رختت»چون‌دست بختت 
جنس سگالی ۰ وعوم کنانی 
۰ در خانه شل داریم و صلصل 
نك سل حر » نگ بلبله پر 
عمری جونوحی ۰ باری جوروحی 


مه ی زر اش 
نوشست می‌نوش ؛ ورد گفت‌خاموش 


۹ 


خواهی ز جنون بویی بری 
۳۳۵ کی دلی از هر قبا 
ی عشق ترا ممحرم شمرد 
فوق همه . چون نور شوی 


س/ یت ۳۹ 
هیزم بود آن چوپ ی که نسوخت 


# - قو » قح » عد » خج : ندارد . 


۱ 


۲ ۱ ۱ 

هدا عمادی ۰ هدا لوایی 
با های و هویی گر یار مایی 
مشکن عمو را در بی وابی 
در شهره کویی گر نو سقابی 
بی اد نپرد نع . هوای 
نها توق 3 ۰ رسم همابی 
زشان چه خزد 6 ند گنای 
پهلوی نعنم کرت گندنایی 
حزوت ا سا بدهد وش 


هر 


شور یی اسان 


زان روی سختت ناد کش 


سشتر 
مر کرد ی ۰ در خانه نابی 
کر سکک ناید زیا نوایی 
3 ض ی 
بر حیز سمش ۳ چند بای 


کاهی غدا شَ گاهی عشابی 


وین‌طب لکم زن » بس ای مرای»د 


۳۱۳۳۹ 


ز اندیشه و غم میباش بری 
جات ند ور تمرای 
تا همچو خسان زر می‌شمری ؟! 
ث؛ نور یه در دری 


جون سوخته شد » باشد شرری 


: پسوخت 





و 
وانگه شررش وا اصل رود 
۰ سس رمه بود آن کز چشم جداست 
بك ‏ او رات 
/ قطره بود در ابر رات 
۶ 
خار سیهی بد سوختنی 
تخوزن کفوت غدا در پشه*وری 
سم 
۳۳۰۰۶ بر زانك لا کون دل نو 
ور زانك اجل وید سر و 
ث_ِ« 3 
در یصه هو موح. ی 
۳ 
گر بضهٌ تن سوراخ شود 
سودای سفر از ذکر ود 
۱ ۹ 
۰ و جر حصر ی وین وحم سای 
با رب » برهان زین وهم ,کیش 


چون در حضری ؛ بر شد دهان 


همچون شرر جات شری 
در چشم رود کرند نظری 
در بحر فند یبد گهری! 
کردش گل تر " باد سحری 
مات! کشت کند نان حانوری 
آن لقمه کند هم پيشه وری 
از عين بلا نوشی ‏ بچرکه 
دانی پس از آن که جمله سری 
در مضه دری ۰ زآن می برعه 
هم ین نز نی ۰ همجان ببری 
از ذکر شود » مردم سفریه 
پنداشت توست از بی هنری 
و وهم نهی در دیو و بری 


و چون درحضری* 


۳۳۷ 


سلطان منی . سلطان منی 
دومن اندمی, ۰ من زنده 8و 
۰ "نان بی تو مرا زهرست ۰ نه نان 
زهر از نو مرا بازهر شود 
۱ ی 
باغ و چم و فردوس منی 


۱ چت : بر بیت سابق مقدمست , 


4 سا چت : پیش ۵ س فذ : مرفی 


قو ء قح » مد خچ : ندارد » 


وندر دل و حان ایمان منی 
يك جان چه‌بود؟! صد جان منی 
هم آب منی ۰ هم نان منی 
قند و شکر ارزان منی 


سرو ری ات خندان ممی 


: نان ۳ مق : کشت کند 





سس سس موه هم شاه منی هم ماه منی هم لمل منی ۰ هم کان منی 


۳ 
خاموش شدم ۰ شرحش تو بگو زیرا سخن برهان منی* 


۳۱/۸ 


۸۰ آن به که مرا تمکین نکنی تا همچو خودم رک نکن 

بر روی منه ئو دست مرا تا مست مرا غمگین نکنی 

۱ تو رنگرزی ۰ تو بل ببزی هان کاینه را ؛ زنگین! نکنی 
اس ها ها ی وک ۱ 2 ۱۳ 

او افو کلم وانی .این زانوی مرا بالبن نکنی. 

۰ نو هر چه ححنی داعی وم هر حند 3 و آمین نکنین 

درا بروم ۰ ملك تو کنم تا تو دل خود پر کین نکنی 

زخباره_کنم ‏ وتف قدمت تا تو رخ خود پرچین نکنی 

خاموش کنم ۰ طبلك نزنم تا از دل و جان تحسین نکنی* 


۳۱۹ 
از کف و۳ ۷ مازعا ویر کی اک ری و هن 


منم آن هه عم .که گم ون 9 ووگهی بر فراز کوه بر آری" و بر ذنی 
منم وه و اج ۱ نور روزنم سوی روزن ازان روم ۰ که تو بالای روزنی 
هل درم کرش شکور ان کر موه ین۱ دو جهان بی‌ت و آفتاب » کجا یافت روشنی؟ 
فک پوستم ود قرش تشر کر همه خشکند منزها ۰ چو نبخشی توروغنی 
اگرم شاه و بی‌توم"» چه دروضست ما ومن ! وگرم خاك و باتوم۲. چه لطفست آن منی! 


۵۰ بو الم تو گویم که : ‌ ترا دور کرده‌ام که بینم درین هوا که تو ذره چه م ی کنی ؟ » 


اب قو قح هد خي : ندارد . ۱- چت : رنگن ## ب تنها (فذ » چت) : دارد . ۲ ب فذ: کوه و برادی 
۳ هد :درون 4 بت فد : دو * ب عد : نغز مغز * _ فذ : شاه بی توم ۷ سب فذ » فو : خاك با توم 


۲6ات 





یکی ذره آثاب ۰ چراا مشورت کند 


ِ" داد بدل »که چپ و راست می‌فند 


صنما ؛ برهمه جهان » نو چو خورشید سروری 
همه عالم چو جان شود » هسگی گلستان شود 
ان من همچو رشته شد بدلم هر یه شلد 
جو منحر پرده می‌درد ۰ نو یس پرده می‌روی 
صنما خالك پای خود » تو "مرا سرمه وام ده 
رخ خوبان این جهان همه ابرست و تومهی 


۷ م 
جودرآمد خال تو مه نو تبره شد بگفت : 


۱۱۶۸ 


۳۰ ای خجل از توشکر و آزادی 
عشق را بین که صد دهان بگشاد 
ای دلا گرد حوض ۳ 
ز آب و آتش چو باد بگذشتی 
دل و عشقند هر دو شا گردش 
۳۰ ولا هرچه خالك و خاکی بود 
| همان باد گشت آستن 
زا باد خورد مادر زا 


۳ در درخت یبدا شد 


توبکش‌هم‌نو زنده کش ۰ رکن‌ای‌دوس تکردنی 


و / ۲ ور ۲ ۰ ‌ 
و کهی نی چپ ونه راست ونه‌ترس و نه | یمن ی 


سم 


قمرا * می رسد ۰ ترا که بخورشید نشگری 
شکم خاك کان شود ۰ چو تو برخالث بگذری 
چو بسر اين, یشته؟ شد نبود کار سرسری 
جو شب برده مین که او شب پرده می‌دری 
که نظردر توخره شد » که توخورشید منظری 
سرشاهان این جهان همه پایست "و تو سری 


ص 5 مم 
«چه‌عج بگرتوروشنی؟!اکه‌ازو ابمی‌خوری» * 


لایق آت وصال کوشادی ؟! 
چرن نو چشمان عشتی بگشادی 
دبدی و که هم در افتادی 
ای دل ار آنشی و ار بادی 
خورد شا گرد را باستادی 
پیش جاروب باد بنهادی 
تا از آن اد عالمی زادی 
همچو آتش ‏ ز تاب" یدادی 


7 بخوردش ر اصل و شادی 





۱ب مد : کجا 
۳ سب فذ » مق : نوشته 


٩‏ ب چت : مه تیره شد و بگفت 


۲ - فقو ه فذ : راست نه ترس 
4 چت : که 


قم » هد خي : ندارد ۰ 


# - قح » خي : ندارد ۰ 


* مق : پایند 


۷۲ س چت : باب 


عثق» آن کرم بود در تحقیق 
۶۰ "نی جنیدی گذاشت" و نی داد 
حون خافه بکوفت طبل قَ 
يك وجودی بز رگی ظاهر شد 
۱ 


شمس ریز ! چهرةُ ما 


حکم نو ی که شاه دورانی 
۰ کم فمای: زر »گر عم 
آنچ شاهان بخواب می حستند 
همه مرغان جو دانه چین توند 
بر سر آمد رواق دولت تو 
بر تی آید زجان ملك" و ملك 
۶۰"سشرطها را ز عاشمان 9 
دامها را ز راهشات بر دار 
9 شوم سرخ رو درین دعوی 


شمس تریز ! رحمت صرفی 


۳ بوسر 
مستی و عاشقانه می گویی 
۰ بش آن چشمهای جادوی نو 
پسش رو بت جو فرص مه خحلست 


۱ ب چت : خي : بپشت ونی 


۳ - فذ : جان و ملك 


#ب قوء فع : ندارد . 


# -_ قو » قح : ندارد . 


در دل صد چنید ‏ بندادی 
عشق خونی » بزخم جلادی 
کرد خالق اساس ایجادی 
همه شادی و عشرت و رادی 


۳ نیم سخرن سمبادی« 


سکه تازه. ژن که ساطانن 
حاحجان قالند و نو جانی 
چوت مسلم شدت بآسانی ؟! 
تو همایی میات مرغانی؟ 
زانك تو صاف صاف انسانی 
3 دهی دل بروح حبوانی 
که نو احوالشان همی دانی 
خواه تقدیر و خواه شطانی 
که تو چون حق لطف فرمانی 


رانك صفات رحمانی ۸ 


و غریبی و با ازین کویی ؟ 
چون نباشد حرام جادوبی ‌ 


بچه رو کرد زهره بی رویی ؟! 


۲ ب فد : ندادو . 





عاشتانرا حه سود دارد ند ؟! 


مزا ما19 
ما ز دستان او ز دست شدیم 
۵ رو بسمیدان مشق سجده کنان 
پهش ض چشمهای تر گنه 
سشزه درین حرم ای صبر 
آفتاب ز ق: نحل و سداست 
هله ای ماه ۰ خوشتن بشناس 
۰ ای زهره » زبر حادر رو 
تو با ای کمال صورت عشق 
اندرین ره نماند بای مرا 
همچو کشتی روم پهلو من 
مست و سخو ش‌می‌روی چپ‌وراست 
۵ "نی چست و نه راست » درجانست 
زان شکر » روک گر بگردانی 
ور تو دبوی و رو بدو آری 
دلم از جا رود » چ وگویم او 
هبن ز خوهای او ۷ سشنو 


ص 
۰ کین خمش | کاردیده نکن لفت 


سیلشان برده رو » چه می‌جوبی ؟! 
ما ازان سو و و ازین سوبی 
دست از ما جرا نمی شویی ؟! 
تتقی 2 دو شزت جوا گ ۳ 
بنده 
23 


ره ۹ در خانه رازویی ؟! 


و کمینه هندویی 


لالا و 3 لولوبی 


نی بوقت محاق چون مویی ؟! 
رو نداری ۰ وقیحه بانویی 
نور ذات حقی و با اویی 
زانوم را نماند زانوبی 
ای دلمن » هزار بهلویی 
سوی بی‌چب و راست می‌بو بی 
بو ز جان یابی ار بنبوپی 
گر نباتی ۰ بدانك بد خویی 
ال ال . چه ماه ده توبی ؟! 
همه اوها غلام این اویی 
3 شبری کند که آهویی 


نکند نار و سب آلوبی* 


۳۱۶ 


بجر ما را کنار بایستی 
۱ ب عد ء مق : عشق 
4 - هد : بپپلوی دل . مق : بپپلو دل 


. فوء قح : ندارد‎  # 


۲ - خیم : ندارد . 


۱ ‌ ۷ 
ویر سفر را قرار بایستی 


۳ _ خي : که نه 


۵ - عدء مق : روا گر - عفد » مق : دید 


۷ خي : در غم یار یار بایستی 


۲۲۸ 





سببست جسجد شیر سشه مسان زنجبرست شمر در هون غزار باستی 


مضص 
ماهبان می‌طبند اندر ۱ ۵ راه در 9 باستی 
لل همست سخت مخمورست کلشن و سبزه زار باستی 

۶ ده از غبار خسته شدست دیده اتسار باستی 

م7 ۰ ف‌ 
همه گل خوازه اند این طفلان مشفقی دایه وار باستی 
ره پاپ حیات می برند؟ خضری آب" خوار بایستی 
دك 
دل پشیمان شدست ز انچ گذشت دل امسال » ار باستی 
اندر ین شهر فیط خورشدست سای شهر نار باستی 
مص م ص " 

۰ شهر ی کال دش و کشتست مشاك نفه نار باستی 
فاگ .از شا کین ای وان بقل وا .فان ناشن 
دولت کود کانه می حوند دولتی ش مق باستی 
مر کش تا در پیست » روز شبست غن. ابا وان یار ای 
چون بمیری ۰ بمیرد این "هنرت زین هنرهات عار بایستی 

ص ۳ سم 
جنک در ما ز دست این 7 جنگ او » تار تار باستی 
ص 
طالب کار و بار بسیارند طالب حردگار ‏ بایستی 
د معدود اند کی ماندست ی ۳ شمار تاستی 
3 : ۱ ۱ ۱ 
نقس ایزدی ز سوی من(ا) بر خلایق شار بایستی 
سم ص 
م رک دیکی برای ما بخته‌ست ان خورش را 2 بایستی 
۰ و _ 

۴۰ اد مردت چو دافع مر کست هر دمی باد کار ناستی 
۱ - خي : چشمه یا جویبار ۲ س چت : می‌نبرد ۳ - مق » فذ : خر آب خوار 
۶ ب چت : دولت بی‌عثار ه- فن : آن 


 )۲(‏ ناظر است بحدیث : انی لا جد ی الرحمن من جانب الیمن 
(احادیث مثنوی» انتشارات دانشگاه طهران » ص۱۹) 


هط 








هر دمی صد جنازه ماه 
ملکها ماند و مالکان مردند 
عقل سته شد و هوا مختار 
هوشها چون گس درآن دوغست 
۰ ینچنین دوغ. زشت گندیده 
له اردوم و کوش بر ز درو غ 
گوشها بسته است . لب بی بند 


از حنایات شمس ‏ س‌یزی 


۳۱۶0۵ 


آوخ آوخ ۰ چومن وفا داری 
۸۰ وخ آوخ ۰ طسب خون ریزکا 
آن جفا ها که کرد با من 
گفتمش :« قصد خون من داری 
گوس : ب ی گنه می نکشد 
هر زمان گلشنی همی سوزم 
۸۶ شکستم هزار چنگک طرب 
شهر ها از سیاه من ویران 
گفتمش : « ا زکمبنه بازی تو 
ای ز هر تار موی طره تو 
دیاز وگرنه * زین شه رخ 


۰ اآشنك نخرید و آنك او بخربد 


دیدها ‏ سوگوار . باستی 
ملکتی سایدار بایستی 
عقل را اختیار. بایستی 
هوش را هوشار بابستی 
تشر وا نان باشی 
همت الفرار بایستی 
از خرد گوشوار بایستی 


شرح معنی گذار باستی* 


در تمنای جون و خون خواری 
۳ سر زار زار ساری 
نکند هچ یار با باری 
بی‌خطا و کناه؟ ۶ کت دار 
نکشد عشق و کاری 
تو چه باشی بپیش من ؟ خاری 
نو چه باشی بچنگ من ؟ تاری 
ت وکهداشی ؟ شکسته دبواری»* 
جان ‏ نبردست هیچ هبار 
سر شکوسان سته طراری 
مانم و مات مات من ۰ باری » 


شد پشیمان ۰ غریب بازاری ! 





۰ ب خي : پوز دل را ۲ ب چت » مق : فرار # - قو» فم » عد : ندارد‎ ٩ 
چت » هد » مق : عشق آو ؟  عد : چه‎ - ۳ 


۳۰+ 


آنك یا و « آن همه را 
وانك نخرید دست می‌خاید 
فرم بگرفقته » اصل افکنده 
یت نزیده . پمشق نملینی 
۵ نی مشتر ی کند فه ؟! 


خر علف زار تن گزید و بماند 


۳۱۱2۹ 


ای دل » ار محنت و لا داری 
انچنین حضرتی و و نومسد ؟ 


رخت اند شه ۳ هرحا 


۰ ۰ طنهابی ک کرد چندین اه 


چشم ۳ داد و چشم مس ایرد 
عمرضایع مکن که عم رگذشت 
هر سحر" مر ثرا ندا آید 
پیش ازین تن تو جان پالث بدی 
۰بان پاکی ؛ مان خا* ساه 
خویشترن را تو از قبا بشناس 


می روی هر شب از قبا برون 


3 هو 
س بود » این فدر بدان گفتم 


کاش مرن ودمی خر نداری» 
ا اسد و فتاده و خواری 
جان بداده ۰ گرفته مرداری 
سر دداده_ » مشق دستاری 
از چنین باده مانده" هشاری ؟! 


خر مردار در علف زاری*# 


ین خدا. اعتماد هیا داری 
مکی اهز سل ۱۸ ک خذا وازش 
قی اش . حز ا وکرا داری؟ 
باد آور اگر وفا داری 
چشم جای" دگر چر! داری ؟! 
و ۱ داری 
رها که داغ ما داری 
حند خودرا ازان جد! داری ؟! 
من نگویم ؛ تو خود روا داری ؟! 
که ازین آب وگل قا داری 
که حزاین دست» دست وبا داری 


9 درین کوچه آشنا داری# 


۱۱۷ 


ساقیا ۰ ساقیا ۰ روا داری که رود روز" ما بهشاری ؟! 


۱ب عد : مائد # ب قو » قح » خج : نداد .. ۲ هد : جایی 


# بت قوه قی » خی : ندارد . ۳ب چن : همر 


۳ب 


هه هو یگ ۳۳۷۷۰ ک زا و ابا در پیش 
عوض اده نکته ۳ 1 

درد دل را [گ نمی سنی 

نله ای و چنک » حال دلست 

دست برحرف بی‌دلی چه‌نهی ؟! 

۰و قکردن نوی و اف گوش 

کته را دانهای دام مساز 

که کلیدس تگفت 3 قَفل‌است 

هت کر هرو ترشست 

گفت جامست ا برو " نوریست 


۰مشت بر ند 4 رها تارفن 


۱۱:۸ 


تا شدستی امیر و ای 
ما درین دور مست و بی‌خبریم 
چون دور و یل انجامد 
لك دور و تسلسل" اندر عشق 
۷۶۰ کوش موشان خانه کی شنود ؟! 
جم پسران 4 بند ؟ 
ه رک ی کورست ۰ عشق می‌سازد 
هرکی پیرست هم تقوان رنه 
جمله باران ز عشق زنده شدند 
۰نر سواری باده شو از خر 


۱ - چت : درو 


۳ مق » چت » عد : دور تسلسل 


۲ فذ : بر بند و کوزها 


علها را ز پیش برداری 
تا بری وفت ما بطراری 
شنو از چنکت ناله و زاری 
حال دل را تو بین » که دلداری 
حرف را درمبان چه می آری؟! 
گردن و کر چه می‌خاری ؟1 
که ۳ است ایس گرفناری 
3 از او روشنیم ۰ که تاری 
هدیه تو تا کفد کل زاری 
از دخ و بود ,که انواریه 


ملگ هم می درد ر‌ سباری# 


ما شدستیم ۳18 ی مدانی 
سر اين دور را و می‌دانی 
نکته . ابتر* بود ‏ بربانی 
شرط هر حجتیست برهانی 
نرة یل گلتانی 
شبوهٌ شاهدابت روحانی 
هر او سره سپاهانی 
جون دهد عشق ۰ آب حبوانی 
و چنبن ماند ۰ چه می‌مانی؟! 


خر بمیدان ‏ نباشد ارزائی 


فقو قمع » خی : ندارد . 


4 صد : آخر 





خر سواره جرا شدی » شاها 
لاش پشت. ‏ جر نباشی و 
ی( 


رز جنود «محنده 


گفتها. یکی ای جان 


بودی 


۳۱:۹ 


۰۵ مستم از بادهای __ پنهانی 
مر چنین دربای بنهات را 
از وتا ی 
مب یی آخر توا 
بر چم آفتات و مه بر راست 

۷۰ مشتری در فروخت آن مه را 
ظلتم کی بقا کند که برو 
آنشم چون مرد دودم چست ۴ 


زان بلا جانهای ما مرهاد 


شمس ریز » شوربایی_,بخت 


۶۰ من مر ند وم : مراد نوی 


دل مر ند و و ترا خو اهد 


#ب قو » قح » خج : ندارد . 


تب قوب قح » عد : ندارد . 


خسروی وز نژاد ساطانی 
تو معود پیشت امسیانی 


ای که ۱ کنون تو روح انسانی 


وم 
۲3 نترسیدمی ز ویرانی* 


وز دف و چنگگ و نای بنهانی 
واجب آید وفای ینهانی 
روج من های های بنهانی 
9 : « در برجهای پنهانی 
آن مه خوش لمای پنهانی » 
دادمش من بهای بنهانی 


تابد ‏ از صریای پنهانی 


آیتی از بلای ‏ نهانی 


تا برد تحفهای ۱ پنهانی 
صوفبان ۱ الصلای بنهانی *« 


سم 
کن در سته را کشاد نوی 


۱ب خج » مق » چت : کویم 


۵ ا ع و و هگ و ره ق ت | » 


(۱) - مقتبس است از حدث : الا روا حنود محندة فما اف منها امواف 


ام ارت و و وحم ۲ 
و ماتنا کرمنها اختلف . (احادیت مثنوی» انتشارات دانشگاه‌طهران » ص ۵۲) 





اه بای نوم ۷ ولی امروز کردم اندر هوا » که" باد وی 


زهد من می . جهاد من ساغر چو مرا زهد و اجتهاد توی 
3 چه من بد نهاد و بد کهرء شا اکرم چون درین نهاد توی 
۰ در نهادی که او ۳ برداشت خوش نو د چون همه مراد وی 
ز هر باده شود ۰ چو جام نوی ظلم احسان شود » مچو داد نوی 
بس کنم : و نو نگویم بش و هن ذکر و باد باد نوی 


۳۱۱۱ 


چند اندر میان غوفایی ؟! تشر کیز باوم ناد ۰ تهاین 
خلوتی را لطف سودایست رو پرس که در چه سودایی ؟ 
۳۰۵ خلوت آنست که در پناه کسی خوش بخسبی و خوش یاسایی 
زیر سای درخت بخت آود وود مفل . کنن: + فرود. ای 
اه ۸ شت ی کفاند زیر هر سایه رخت بان 
سوی انبان ما و مون نروی کرچها وگو بد تکه : «ازمایی» 
رو بخود؟ آر هر کبا باشی رو سیاهست مرد هر جایی 
۳۰خود تو چیست بخودی زانکس که ازو در چنین تماشایی 
چون رسدی بشثه صلاح الدین 3 فسادی سوی صلاح آبی* 


۳۱۵6۲ 


ضُ ‌ 

گرچه نو نیمشب رسیدستی صبح عشای را کلیدستی 

نا پدیدی چو جان درین عم در حهان دلم بد بدستی 

همه شب حان ترا شود قربان زانك تو مداد عدستی 
۳۷۰ز آدمی چون بری رمبد من 3 رز من ای بری ۰ رمدستی 

۱ - فذ : چو  #‏ قو » فح » عد : ندارد . ۲ چت : آبشد 


# س قو قی ء خي : ندارد . 


۹ 





در مزیدم چو دولت منصور 


ای سا ناز کان و خامان را 


۱ سرمهٌ دیگی 


۳ ت ۰ 
سمس... لبر ان 


چون مرا تو . اب‌ایزیدستی 


چون من سوخه پز دستی 


در دو دیده خرد دز لا 


۱۱۵6۲ 


ز اول 


۰ند دوش تا سحر همه شب 


بامداد . سر مستی 
در درخ ورنگ وجشم نو ,سداست 
زانچج خوردی ده بمخموران 
شور "میور «فن کار امد 

بدویدن _ ازو تخواهی رست 
۶۰ که پوسته در امان باشی 


رم رم 
شمت فرسنگ از سخن سگویز 


ور نه دستار کز جرا ستی ؟! 
باده بی‌صرفه ۰ صرف خوردستی 
که ازان بازی وازان دستی 
ای ولی نعمت همه ی 


لرزه کی ۳ فتاد و در پستی 


سر نه عاشمانه و رستی 


که ر‌ دام سخن درین هت( 


چون 


۳۱۱۵۶ 


ز اول 


۷۰اده خوردی و بر فلك رفتی 


بأمداد مد مستی 


سم 
صورت عقل جمله دلنگیست 
سر جِ 
یت کی و شبر گير شدی 
- قو قح عد » خج : ندارد . 


- چت : بر بیت سایق مقدمست . 


۷ - قو » قح » هد » خج : ندارد . 


ور نه حمقار. اد توا ستی ؟! 
دول توس کش فورهستی 
السلام عليك » خوش هستی ؟ 
بست گفتی و بند پشکستی 
صورت عشقی نیست جز مستی 


هم 


بر س_ شهر هفست سسسی 


۱ - چت : بازویی وزان 


۳ب مق : ب رکه 


(۱- افلا کی این بیت را در مناقب العارفین آورده است . 


بت ۳۵ 





ی دم باه کهنه یر راه نو بود 
ساقی ! انصاف حتی" بدست توست 


۵۰عهل ما برده ولك این بار 


۳۱۵۵ 


در غع" بار » بار بایستی 
بیکی غم چو جان نخواهم داد 
دشر شاد کم سارند 
در فرافند زین سفی ‏ باران 
۰ ۳ ز دشمن و هط 
شیر بشه مان زنجیرست 
ماهبان می طبند اندر ر نگ 
بلل مست سخت مخمورست 
دیده را عبره ست زین رده 
1 ک خواره‌اند این طفلان 
ره برآب حیات می برند 
دل پشمان شدست ز انچ گذفت 
اندرین شهر قحط خورشیدست 
شهر ی کین پر ست کت 
۰ شا از بشك کس نمی داند 


دولت کودکانه می جویند 


چون بمری یرد این هثرت 


۱ - چت : انصاف و حق ۲ فد : بجزان 


# - قوء قح » هد خي : ندارد . مطلع فزل همان مطلع غزل ساقسن . 


4 .ظ : زدشمن » دوست 
# ‌‌ 


۳ 


کوک از جن :و ۰ وارستی 


کق ن ان فرانت:- تن 


آنچنان بر 9 باز نفرستی# 


پا غم را کناد بایستی 
يك چه باشد ؟! هزار بایستی 
دوستی غمگسار ‏ پایستی 
این سفی را قرار ‏ بایستی 
ند کانی:. وین نیشن 
شبر در مرغزار باستی 
چشمه با جویبار بایستی 
گلشن و سبزه زار بایستی 
دید . اتبار.. بایستی 
مشفقی دایه وار ‏ بایستی 
خضری آبخوار ‏ بایستی 
دل امسال ۱ بار باستی 
سای شهر یار بایستی 
مك نف تتار باستی 
مغلك. را اتشاو, , با بسثی 
دولتی بی عثار ‏ بایستی 
زين هنر هات عار بایستی 


۲ فذ:غمم 





طالب کار و باد . بسیارند تاه اه کار انش 


مر گت تا درپیست » روز شست ار مان ایا 
۳۳۰۰ معدود اند کی ماندست نفسی بی شمار باستی 
نفس ایزدی ز سوی وی ۱ بر خلایقی ار بایستی 
ملکها ماند و مالکان مردند ملکت پایدار " بایستی 
عقل سته شد و هوا مختار عقّل را اختبار باستی 
هوشها جو ۳ دران‌دوغست هوشها هوشار باستی 
۶۰ رین چنین دوغ زشت گندیده پوز دل را حذار بابستی 
معده پر دوغ و گوش بر (دروغ همت الفرار باستی 
گوشها بسته است لب بر بند .نفد کوفواز بایستی * 


۱۱۹ 


در غم يار ۰ يار بایستی با غمم را کنار بایستی 
1 تا ۳ 
زانچ کردم تشون پشیمانم دل امسال بار تاستی 
۶ درخت امند سیر شدی سای آن بهار باستی 
دلمن شیر سشه را ماند شر در مرغزار اسمتی 
1 تاش ز دشمن و دوست! زند کانی دو بار ی 
۱ 
دشمن عبت حجو ی سار مر دو سنی غ ار باستی 
ماهی جان ما که پیچانست و نو وان . نان 
۳۰ جون رضای دل تو درغم ماست تبث چه باشد ؟ هزار بایستی 


# - قو قح عد » خم : ندارد . این غزل بااندگ اختلاف همان غزل( 4 ۳۱۶)است وبتیمیت نس نقل شد . 
۱ س ظ : زدشمن » دوست ۲ - این مصراع و مسراع اول بیت بعد تنها در (فن) آمده است . 
سرا و 9 ۵ ی و ۱ ۰ ۱ ی 
(۱) - ناظر است بحدبث : انی لا جد سس الرحمن من جانب الیمن ۰ 
(احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طپران ص۷۳) 


و۱۳ 





بار لاتحول توق را چه کنم ؟! 
خوه دناست صبد این خامان! 


صد هزاران سخن نهان دارم 


۰ انکه چون ابر خواند کف ترا 
او همی کر بد 8 همی بخشد 
مم 
همچو تست ناه و خوسست 
او جو مسر کیت ومی‌کند ترشن 
چم نج دارد آن ره 
موم 
۳۰ ای دل اندر اصول وصل کرریز 


‌ 


قطرهٌُ . باز رو سوی درا 


فوت 


۷ 


بافوت بر از خورشد 


۳ مسلم تراست بی کاری 
نقش را کار نیست بیش قلم 
گر 


حم 
گر برسد ۰ چه صورئت بابد؟ 


۰همچو بت باش پیش آن 


۱ - فن : خلفان اب هو که 
# - قو » فح » عد » خج : ندارد . 
سایق آمده است - 


مج | لفصحاه» جاص۱ ۲۳ 


۵ چت : دنگه و نقش 


# - قوه قح هد » خی : نداد . 


بار شیر ین عذار بارستی 
اهوی حان شکار باستی 
فری: مبواهرای. اش 


۱۱۷ 


کرد سد اد بر خر دمندی7 
نو همی بخشی ۳ همی‌حندی 
جوم نو خاشی. است: ی عیصتدی 
سیم 
دوست فدست و می دم دی 
نو چو مه دست زهره می‌بندی 
که تقایل فراق حان کندی 
من . 
ار نا سش او چندی 


۳۱۵۸ 


جونك اندر عنات اری 

8 قلم را حه‌حاجت از باری؟؟ 
سم 

که‌همه نقش و رن ازو ذاری 


3 «همان‌صورت ی که شکاری» 


مطلع و مصراع دوم و سوم و بیت پنجم ومصراع دوم بیت هشتم درغزل 


۳ این بیت و بیت بمد با مختصر اختلاف از رشید الدین و طواط است . 


ب چت: حاچت یاری 


۳۸ 


مممم 
ان ره تانق 
۳ 


باده ده ء باده خواهمان کردی 


۳۱۹ 


۰ ند گانی مجلس  .‏ سامی 
نم تو زنده باد ‏ کز نامت" 
می در سانم سلام و خدمتها 
چه دهم شر ح اشتاق؟! که خود 
ماهی تشنه چون بزد بی آب ؟! 

۶۵سب. این مت آن بودست 
حاصل خدمت از شکر ربزت 
و تشها که ارم رای 
بکششی در حمایشت کامروز 
سور ظلّ تو سارامد 

۳۳۸۵۰ که شوم من غریق منت و 
با ,او مامتان 


این سو > ار کار و خدمتی باشد 


۳ - 


جان حانی و جان صد حانی 


هو کین بر نست شنود وصفت 


اب قو » قح عد » خج : ندارد . 


قو ق » عد ء خي : ندارد . 


۱ چت : کرهت 


ور مرا کل رم تو دلداری 
یه 25 شاخ خار » حجز خاری ؟ 


که حرامست با تو هشاری* 


باد در سروری و خود کامی 
یافتند . اصنا ‏ نو نامی 
وی وا وی ای 
ماهیم من ۰ نو بحر | کرامی 
ای که جان را تو دانه و دامی 
که کی راز سر انمامن 
دارد اومید شرت آشام 
خاص آسوده است و هم" عامی 
وی اهل زمانه را حامی 
که وان وان تامان ارات 
تا کرکی: بو اد اناین 
سایه‌ات ۰ کافتاب اسلامی 


۸ حدفمت مایم و رامی*« 


می زای مر های ینهانی 


۲ب ففا: آسودر است هم 





۵۰"انس احمق همم این رسد 


سد پیش و پس تو این عارست 


2 2 
چون گریزی ازین فزون گردد 


۳۱۱۳۰۱ 


سم 

خامقی » ناطتی ۰ مگر جانی 
۰ ت و 
نو چو بافی و صورنت برگی 
۲۰بی نو باغ حبات زندانست 

جان و بحر و صورتت ابرست 

عجٌُِ ضٍ 

اي تک لو شده ۹۹ 3 بان 

تاکن کو ند | کرجه زرست 

پهلوی اعتراض را تراش 
۰پهلوی ععتراض در ابلس 

پس بغراط خویش را بسپار 


مانعست اعتراض ابلسی 


که سر افراز و قطب خلقانی 


کان فلان فارغست ازین فانی* 


می زنی ‏ نمرهای . بنهانی 
باغ جه ؟ صد هزار چندانی 
هست مردن خلاص زندانی 
فیض دل قطرهای مرجانی 
پمش حعکمت که شاه کر ان 
گرچهننکوست » نیست میدانی" 
گرت وآچون ,گویچست وگردانی 
گشت مردود رد ربانی 
۷ خی شوی 1 آنی 
از یکی و و یکی دانی* 


۱۱۹۲ 


۳ 
ای که مستك شدی و می و 1 
مست و بخویش می‌روی چپ و راست 


۰ ی چیست و ۳ راست 4 در حانست 


سم مج 
ران شکر . روی اگر بگردانی 


ور تو دبوی و رو دو اری 


دلم از جا رود چو گویم آو 


- قو » قح » عد » خج : ندارد ۰ ۱ب چت : ربانی 


۳ب فد : چه # - قو » قح » عد » خج : ندارد . 


ناوت 


تو غریبی و با اذین کویی ؟ 
بی چپ و راست را* همی جویی 
فا ان مه از نی اون 
۴ 


ر ناتی بدانك بد خویی 


۱ ۷ 
ال ال چه خوب مه رویی ! 


می برد حان و دل . زهی اویی 


۲ - چت : میزآنی 


ب فذ : راستش همی‌جویی 





هین زر خوهای او یکی بشئو 
در ره او نماند بای مرا 


هين خم شکن " درین حدیث مپیچ 


۳۱۹ 


عشق در کر کرد اظهاری 
بانگگ زنهار از جهان برخاست 
۸۰هچ کنجی. لبود بن خصمی 
نی که بوسف خزید درچاهی؟ 
بای ذالّون ی در زتحیر 
حجز بکنج عدم نیاساییی 
جهت خرق چنبن زخمی ؟! 
۲۸۰ کفن از خلعت و فنا خوشتر 
تور 3 وجود باز رهم 
کی بود کز تفص برون پرد 
بچشد او غریب چاشت خوری 
چون دل وچشم »معده نور خورد 
۰ بل هم اخیاء عند دبهم 
آهوی مثك ناف من برهد 


جان بر حانهای بالك رود 


۱ - چت : کر 


گاه شیری کند ۱ که آهوبی 
زانوم را نماند زانوبی 


بر 


كِ 


وار ۰ 9 [ ۳ نو ی 


ست" بان ز ترس از نارق 
هیچ کس را نداد زنهاری 
هیچ کنجی _ نبود بی ماری 
تال رت در غاری ؟ 
سر متصور رفت ‏ بر داری 
در عدم در کریز بکباری 
انچنین درد سر ز دستاری ؟! 
گور ازین شهر به ۰ بسباری 
در عدم در ,بر) جچو طیاری ؟ 
مرغ جانم بسوی گلزاری ؟! 
بگشاید عچیت منقاری 
رانك اصل غذ! بد انواری 
خورد ۳ 


نا که از دام چرخ مکاری 


در اسراری 


در جهانی که نست سکاری 


فقو قع » هد » خج : ندارد . مسرع دوم مطلع و بیت چپارم و پنجم و مصراع اول بت ششم و بت 


هشتم در فزل شمارة (۳ع۳۱) نیز آمده است . 


(۱) - قر آنکریم » ۱۸۸/۳ 








مشت گندم که اندر ین دامست 
با دنا که تازه م ی گردد 
۰غاکبان را کی هوش می‌بخشد ؟ 
3 نکردی ثثار دانش و هوش 
خا حفته نداشت سداری 
خون و سر گین نداشت زییایی 
جانب خرمن گرم بگریز 
۰ مامه از اطلسی ساز که هست 
این کله را بده . سری ستان 
ای دلمن ببرج بای کریز 


شمس 


تبریز کز شماع ویست 


۱۱۹۶ 


مست وخوشی * اد کجا خوردة؟ 
۰سا شاهانه گرفتی بکف 
پردٌناموس کی خواهی درید ؟ 
میی شکند از نظرت باغ دل 
آتش در ملك سلیمان زدی 
در سفر ای شاه سبلث روح من 
۰ داد خوبی و کشی "۳ شمار 
نده کن هر دل آزادة 


می‌کندت لابه و دریوزه" جان 


# - تنها (قذ » مق) : دارد . 


۳ سب چت »؛ خج : درویزه . 


۱ب فد : جسم 


ات 


هست آنرا مدد زر انباری 
آخر آیش بود ز جو باری 
بادشاهی قدیم و خبازی 
9 بدی در زمانه هشیاری ؟! 
شاه کردش از لطف بیداری 
برده اش داد حسن ستاری 
هين قناعت محن اثاری 
بر سر عقل ازو کله واری 
کان مت دارد از کله عاری 
زو قناعت مکن بدبداری 


شس همراه چرخ دواری* 


این مه نو تشیت که آورد؛؟ 


گلشکر نادره پرورده 
کافت 5 هل و ادب و پبرده 
او که مهار دل افسردهٌ 
ای که نو موری ننبازردة 
زبر قدم چشم" و دل اسپردة 


۲ 
دوگ کسن کش تسکش اشمردة 


زنده تک هر ندن مردهٌ 
‌ ۳ 
جان رن ُ 


نیا که دلم برد 


۲ ب عد : یکش 





سس 
جان دوصد فرن در انگشت تست 


3 تا مطرب و ساقی شود 


۳۱۹۵ 


۵۰بجان و جهان ! دوش کجا بوده 
دوش ز هجر نو جفا دبده ام 
آ که من دوش چه سان بو دهم ۱ 
رشك برم کاش قبا بودمی 
زهره_ندارم که بگویم ۳ 
۰ بر سك روح / یت و 
بی نو مرا دج و بلا ند کرد 
۳ مر 2 
ردث رخ خوب و اخر لواست 
رنگگتوداری .که زرنگ حهان 
کون تست 


۳ 


۶۵ ای دل سرمست کی می‌بری ؟ 
ماب هر نقش و ترا نقش نی 

صِ 
صد مثل و نام و لقب مت 
حونك ترا در دوجهان خانه نست 
ب ام ۱ ۳ 
مد ترا بردم من ,مش عقل 


۰ ۳ صیرفی تقد معانی نوی 


چونت بگویم ؟! که تو ده مردة 


۱1 می از باغ وی افشرد! * 


نی غلطم » در دل ما بودهٌ 
ای که نو سلطان با بودةٌ 

آ که ری نا نوده ! 
چونك در آغوش با بوده 
:«بی من بیچاره چرا بودة"؟!» 
تبزتر از باد صیا بودف" 
باش که تو بند بلا بودف" 
در حرم لطف خدا بودهٌ 
که هیر کی هار بو 


مسر 
و او هه رک عضدا نوج 


بزم ت و کو؟ باده کجا می‌خوری؟ 
دای هرجان و تو ازجان بری 
برتری از نام و لقب » برتری 
هر نقسی رت کنضا می‌بری ؟ 
نتم : «قیمت کنش ای جوهری 


سرمه کش دیده هر ناظری » 





این بیت را تنها (مق) : دادد . #ت قو» قع : ندادد . ۲ - تنها (فذ) : دار 


# - قو» قح : ندارد . ۳ چت : عشق 


۳ 


مج ۰ ‌ ۵ ۰ 
گفت: «چه‌دام ۰ بر بیش عشی 


۰ ِ ۱ 
چون بسر کوچه عثی آمدیم 


۱۹۷ 


از مه من همست دو صد مشتری 
هر نقسی شمله زند دین ازو 
۰سش دل بر شده تا آسمان 
دوش جمال و همی شد شتاب 
گفتم:«هین» قصد داری؟یگو 
ای تو سلیمان بسپاه و لوا 
حان وروان! سخت روان می‌روی 
۰ کنر مستان مبت ‏ تشنوی 
1 همی کرد خیالش نظر 
نیست‌شدم‌نیست, ازان‌شور" نیست 


مفخر عفن شهم شمس دین 


۳۱۹۸ 


مت ابر و اسشیق 
۵ ده ده ای سافی هر متقی 
جام سخن بخش که از تف او 


۳7 
بر در حیرت ۰ بکش اندیشه رل 


عشق ود نقد ترا مشتری* 


۲ 
دل بشد و من بشدم برسری * 


غمزٌ او سحر دو صد سامری 
سوز نهد در نهر کافری 
از کف ان رگ 
فر. کف او شمه اخرق 
شیر خدا ! خیله با می بری ؟ 
خانم لو افسر دیو و بری 
وشن که هت ری 
هیچ کسی را وتو نشمری » 
محو شدم در تف آن اظری 
مد یمد وا الهس که 


وج دهد حال من » ارمننکر ی 


باده شاهنشهی راوثی 
2 دد هر ۳ خر ف‌ منطقی 


حاکم ارواح و شه مطلقی 


۱ بت فذ : آمدم ۷ب چت » خي : این بیت دا ندارد . #ب قوقح : ندارد . 
۳ب فد مق : آپر 4 مب چت : کشت 


۵ - مق » چت : سور . هد » سوی ۰ فذ : انسوژه 


+ - خي : بکشندی شراب 


# - فو » فح : ندارد . 





جنت حسنت چو تجلی کند 
چون بگریزی رسد درتو ۳ 
۰ کلمت و نور از تو تحیر درند 
موم 
گشت شب و روز کنون غرق ور 
سس 

لاه کنی ۰ باده دهی رایگان 

۱ ۷ 
مرده همی اند و فات سلیم 

۱ 
فکرت ۱ ثر راحت حانها ندی 

ص 
۰رد جرایی و کر هی 
رو 
غنچه صفت چشم بستی ز گل 
۹ 7 


خاش باش و بنکر فتح باب 


۳۱۹۹ 


3 نه شکار غم دلدارمی 
۳۳۹۹۰دست مرا و کر لس تون 
گر نبدی رشك رخ چون گلش 
کل او در نکشادیگ حرا 
سست نکن کا رکه او آن 3 د‌ 
عشق طسست که رنحور حوست 
۳۳۹۶ کشت خلبل از پی او چار مرغ 
۳91 خوردن بشکر خوردنش 
وز جهت فوت گر طوطیان 


٩‏ - فد : در ۳ - فن : صفت و مشفقی 


باغ شود دوزخ بر" هر شقی 
ور بگریزيم ز نو ۰ سای 
یا هقی نون خی 
یست مهت مفربی و مشرقی 
ساقی دربا صفت مشفقی۲ 
زیرکی ای خواجه بود احمقی 
باده نجستی خرد و موستی 


از چه و عدرابی وامعی ؟! 


وتان کار کف لاش 
ج رکه لو بر کلشن حان عانافی 


ِ 
۳ ۳ ۳ ۱ 
حند بلی هر سخن مغلفی 


کردن شیر فلت افشارمی 
من سر تو بهتر ازین خارمی 
بل هر گلشن و گلزارمی 
خار صفت بر سر دیوارمی؟ 
ور نه جرا کاهل و بی کارمی ؟ 
ورنه جرا خسته و سمارمی ؟ 
کاش بقربایش آن چارمی 
طوطی با صد سر و منقارمی 
چون لب او جمله شکر کارمی 


۳ عد : پایه قلب 


#ب قو » قح : نداره . در (چت) و (عد) و (مق) برعایت کتابت بیت اول درحرف قاف نوشته‌اند . 


4 ظ : بگشادی 





گر نه دلی داد چو دریا مرا 
در سر من عشقی سچد سخت 
اب امن دوع موش او 
بر خط من نمطهٌ دولت نهاد 
گرنه امی پست که دیدی مرا؟! 
چونك زمستی کو و مژ می‌روم 
3 مثل لاله رخان خوشش 


۰ب( که گرینبانگش ده نیستی 


نس تو از عالم ما می روی 


ای فقص اشکسته و ‌ ۹2 ز ند 


سر زکفن بر زن ومارا بگو 
نی غلطم ۰ عاریه بود این وطن 
۸۰جون ز قضا دعوت و فرمان رسد 
با که ز خات نمی وسنگ 


با ز تجلی 


جلال : قدم 
با ز شاعات حنال خدا 
یا ذین خم جهان همچو درد 


۵ب بصفاتی که خبوان کن؟ 


(3 


۰ 


خشم مرو خواجه ! پشیمان شوی 


# - قو » قم : ندارد . 
فقو قج : ندارد . 


۱- خج ‏ عد : ملافات و لثقا 


چون دگران تند رزوی 
ورنه جرا بی دل و دستارمی ؟ 
ورنه چرا با مه گفتارمی 1 
ورنه چه گودنده و و ۲ 
ورنه امی مست بهنجاربی 
کاش که من بر ره هموارمی 
۳ لی ال لسن ۳ می 


همچو خالات در اسرارمی*# 


خوش ز زمین سوی سماً می روی 
اد بگشادی , بکیجا می‌روی ؟ 
گنه وطن خویشچرا می‌روی؟» 
سوی از ۳ ممی روی 
در ی سرهنگت فضا می‌روی 
در پی رضوان رضا می روی 
مضطرب و بی‌سر و پا می روی 
مست ملاقات شا می‌روی 
صاف شدی سوی علا می روی 


خامش و مخفی و خفا می روی* 


ات نشین ۰ ورنه پریشان شوی 


۲ ب چت : روند 





طبره" مشو خیره مرو زین چمن 
کر ری و خر اخات شون 
و ز خورشید حمل کشی 
۰روی بجنگک آر و صفتٌشیر وار 
کم خوراز ین پاچ" کاوء ای ملك 
کافر فست جو زون و شد 
رک و و ی نز 
دست ودهان‌را چو شو بیزحرص 
۵ ای دل ۰ یکلحظه تو دیوانه 
اه تفه .۸ وم لبران ون 
0 ز(سیاهان) و(حیجاز) و(ءراق) 
بوقلمونی ۰ چه‌شو دگر چو عقل 
9 ۳ این همه خاموش باش 


۰ وی شمس الحق تبریز کین 


۳۱۷۳ 


ای که ازن کت ففص می,بر یه 
زندگی تازه ین بعد اذیرن 
در هوس مشتربت عمر رفت 
دلّق ششناك در انداختی 
۶۰ بر عوض دلق تن حار میخ 


چام این جسم ۰ غلامانه بود 


۱ - عد : خره ۲ ب چت : خرابات 


۲ - این بمت را تنپا (فذ) : دارد . 


ورنه‌حوحفدان‌سوی‌و یران شوی 
بارکش غول ابان شوی 
بسری و برف" زمستان شوی 
ور نه چ و گربه تودرانبان شوی 
سیر چر ندی + خر شطان شوی 
گر همه کفر ی همه ایمان شوی 
تا ز عنایت گل خندان شوی 
صاحت و همکاسه سلطان شوی 
باز دمی خواجهُ دبوان شوی 
گاه روی شسنة توران شوی 
نطرب آن ماه خراسان شوی 
بك‌صفت‌ و يكث‌دل‌و بکسان شوی؟ 
تا بخوشی همگی جان شوی 


نا مك ملك سلیمان شوی" 


رحخت سالای فلك می بریه 
جند ازین دک سرسری ؟! 
ماه سرت و بره از مشتری 
جان برهنه شده خود خوشتری 
بافته اند از صفتت ششتری 


ِ 
گر کنون ببرهن مهتری 


۳ عد : پ رگه ۶ ب فد : ار تصف 


# بت قو » قح : ندارد . 





ای جات مس کف 
جملاٌ جانها که ازین تن شدند 
کت منوا قامن: هست 2 اي 
۶۰ سوخت درین ۳۹1 دنا دلت 
ی 
بر سر دریاست چ و کشتی روان 
کشا کشت زشست و زا 
خانه تن گر شکند ۰ هین منال 
۰ و نك ز زندان و چه آبی برون 
چون برهی از چه و از آب شور 


بافی این را تو بگو ۰ رانك خلق 


۳۱۷۳۲ 


باده ده . ای سأفی هر متقی 
جام سخن بخش که از ف او 
۰ بر در و شکن صّ و اندیشه را 
سم 

چون بگریزی نرسد در توکس 
وت وی کار 7 
ظلمت و نور از تو تحیر درند 

هو ۳1 ۰ مه ه 
کشت شب و روز ز تو غرق نود 

ص 
۰ "کل کنی باده دهی رایگان 
زیر کی ار شرط خوشیها بدی 


۱ - فد : حیافست حیاتست 


# مق » قو » قح : ندارد . 


4۸ 


عکس نماید ‏ نظر کافری 
حی و نهانند کنون چون ری 
باز رهید از خر و از خرخری 
بهر وجوه جو این لاغری 
گردد ری و درو ننگری 
روح که بود از تن خود نگری 
فضل حقش داد بر جعفری 
خواجه! ین دان که بزندان دری 
بوسف مصری و شه و سروری 


ماهبی و تا 9 ثرا ی 


از ت و کنند ای شه من » باوری 


ناده شاهنشهی راوقی 
گردد ‏ دیواد مه منطقی 
حا کم و سلطان و شه مطلفی 
ور بگريزيم و خود سابمی 
باغ شود دوزخ بر هر شقی 
نا توحقی با که تو نود حقی 
پست مهت مفربی و مشرفی 
سافی دریا صفت مشفعی 
زیر کی اشجاست همه احمقی 
باده نجستی خرد و موستی 


۴ ب فذ : قلب سلیم 





شم 
فرد چرابی نو اگر از گن ؟ 


غنچه صفت خویش زگل‌د رکشی 


۰ ار کشانند » اکن بط شهند 


خایش باش و بنگر فتح باب 


صد دل و صد حان ندمی دادمی 
وراتن من خال بدی این نفس 


7 
۵ کر ندمسدی ص او در دلم 


کر نبدی یرت شیرین من 


9 شین دل دربان راز 


۰ و 
از چه تو عذرابی ا گر وامقی؟ 
رو بکش آن خار " بدان لایقی 
ِ حه ۰ ۳ 
جز و که بر گلشن جان عاشقی 


چند یی هر سخن متلقی* 


وز جهت" دادن جان شادمی 
جمله گل و عشتی و هوس زادمی 
وز جهت خرمن او بادمی 
چون گران لیدم و فریادمی 
فض دو صد خسرو و فرهادمی 


قفل جهانرا همه بگشامی() 


سح 


هو ۰ 
ور همدانم شدی بای همره ان طرفه شدادمی 


# خي » قو ء قح : ندارد . ابیات این غزل با اند اختلاف همان غزل (۳۱۹۸) است و بتبع نس اینجا 


نقل شد . ۱ خج : موش ۲ - فد : ور 


(۱) - افلا کی اين بیت را درقصهٌ ذیل آورده است . 

« و همچنان از کرام اصحاب عظام منقو اس تکه چون حضرت مولانا از جهان ممات بعالم حیات 
رحلت فرمود و استعداد رجوع کرده بود و عزیمت را مپیا گشته اکابر زمان وشیوخ مکان باتفا 
از حضرت مولانا سوّال‌کردند که بسد از شما بغلافت اصحاب که منصوب باشد ؟ و که را نصب 
کنند و قایم مقام که خواهد بودن ؛ فرمود که حضرت چلبی تحسام الدین ما خلیفه باشد تا حدی 


که سه بار مکرر کردند همان جواب داد و چون مولانا بجوار جبار عند مليك ۳۹ 
تمکن فرمود خدمت چلبی حسام الدین بر تغت شیخی بنشست مقدار ده سال تمام خلافت اند 
و خدمات نمود و در رعایت شرایط تقوی و دیانت و حفظ وقار و صیانتگوی از کرو بیان 
می ر بود . مثنوی : 

او نفس خواهد ز باران پاکتر وز فرشته در روش دراک تر 
و درحبایت دقایق ارکان شریت و متابمت طریقت حقیقت محمدی جدی عظیم می‌نمود و اوقات 
در حالت مستی می گفت . شعر : 


و نشکستی دل دربان راز 


۳۹ 


قفل جپان را همه بگشادمی ۰۰.۰ > 








که همه سهو و فراموشم 


۰ سس ! که برد" سرو" پی این زبان 


۳۱۷6۵ 


کار ری و جوانستی 
سوم 
بانگک خر نقست اگ کم شدی 


1۳ نمدی خنده صبح کذوب 


۲ 


ترابت جان روی نمودی بمً 
۲ 
دی غیرت آن آفتاب 
فش ان مها روش 


اه "داهن 


۳۱۷۳۹ 


کردم با کان گهر آشتی 
۰ مره رکه زشکر صلح‌خواست 
آشتی و جنگگ ز جذیُ حق‌است 
رفت مسیحا ‏ لك ناگهان 
ای فلك اطف . مسیح نوم 
حذبه او داد عدم را وجود 
۰ ناه مرا میل چو در آشتیست 
کشت فلك دای این خاکدان 


۱ ب چت : که بزد ۲ س فذ : رشك 
# - قو » قم » عد : ندارد . 


قو » في » عد » خو : ندارد . 


ّ نبدی باد نو من بادمی 


۳ 1 
7 من موسن ازادمی * 


پیر بمردی و جوان زبستی 
دعوت عفل ‏ نو مسیحیستی 
هچ دلی زار تن 
تفه + حرات عون دق اتکی 
همچو و اندر جوعهان نستی ؟! 
۵ درد همه سافستی 


9 را را هیچ تناهستی 


1 2 
در دل آن بحر چو ماهیستی * 


کردم با قرص قمر آشتی 
شکر که پذرفت شکر آشتی 


نبست زدم » هست ز سر اشتی 


با ملکان کرد بشر آش 
ِ ی سم 

تک باقن 
۳ ده بدان یه نظر آفشی 


1 


رد در الاك اثر اشتی 


"ور و اش امد در آشتی 


۳ فذ : سر و که . چت:حشر که 


4 - این بهت را تنپا (فذ) : دارد ۰ 





صلیح در ۲ » این قدر آخر بدانك کر تون هن 2 فد هه 
مج ِ ۱ 


ی 
بس کن کین صلح مرا ؛ د(یمست یست مرا بهر سپر آشتی» 
1 7 1 ته دمی ۰ زانك نه آن وم (۱) 

ور ی ۳ ی ای ۱ 
تم ۳ ص_ 

۰ یی را همه در خود سور ان دمبی باش ِ محرمی 
کم زد آن ماه نو و بدر شد ۲ نزنی کم ۰ نرهی از کمی 
هی ارمی ار بد و نك کسان ؟! ان همه در است » رخود #ی‌رمی 
حرص خزانست و ۶ناعت بهار نت جهان را ز خزان خرمی 


# - فقو » قح » عد » خح : ندارد . 


(۱) - افلاکی این غزل را درقصا ذیل آورده است : 

< همچنان منقولست که مگر راهبی دانا در بلاد قسطنطینیه آوازهُ علم وحلم مولانا شنیده بود 
و عاشق شده مسافرت نبوده و بطلب مولانا بقونیه آمده راهبان شپر او را استقبال کردند 
و معزز داشتند راهب صادق التماس زبارت آن حضرت کرده اتفاقاً در راه مقابل رسید س یکرت 
بخد او ند گار سجده کرده چون سر برمی‌داشت مولانا را در سجود می‌دید گویند حضرت مولانا 
سي و سه‌بار پدو سر نهاد راهب فر یاد کنان جامها چاك زده گفت ای سلطان دین تسا اين غابت 
چه تواضع و تدال است که با همچون منی بیچاره پلیدی تواضم می‌نمایی فرمود چون حدیث 
طویبی لمن ره ال مالاً و جمالاً و شرفاً و سلطاناً فجاد بماله و عف 
۳ جباله 1 تواضع فی شر فه 7 عد فی سلطا نه فرمودهٌ سلطان ماست با بند گان 
حق چون تواضم نکنیم ؟! کم زنی چرا ندماييم 14 و اگر آن‌را نکنم چرا شایم ؟! و کر اشایم ؟! 
و بچه کار آیم ؟؛ مثنوی 


گفت آنك هست خوزشند ره او حرف طوبی هر که و ی 
۳ تا مر ۵ 
دید ۶ او به از سلطاننست که انا خیر دم شیطا نست 


فی الحال راهب بیچاره با اصحاب خود ایمان آورده مرید شد و فرجی پوشید » خضرت مولانا 
چون بمدرسهة مبارك آمد حضرت ولد و اصحاب را حکایت فرمودکه بهاء الدین ! امروز راهبی» 
کیژتی فد کوزئی ماکرده بود تا آن مسکنت را از دست ما برباید و للْ ا لحم دکه بتوفیق 
احدی و معاونت احمدی در کمی و کم زنی ماغالب شدیم چه آن تواضم و کم زنی و مسکلت 
از حضرت مصطفی صلی ال علیه وسلم میراث محمدیانست و نصاب آن چنان دو لت نصیب مسکینان 
امت اوست و این غزل راگفت . شعر ؛: 

آدمیی آدمیی آدمی ۰ .۰ 


۹ 








مفز بری در غم ؟! نغزی ببس 


۵۶ هجو مالك هازت: ک دون لسن 


۳۱۷۸ 


در دل مرن پردة نو می زنی 
پرده نوی وز پس پرده نوی 
پرده چنان زن که بهر زخمة 
شب منم و خلوت و قندیل جان 
۰ یمن و و »۰ هردو وی » هردومن 
نک چون‌جان‌شنوم من زچنک 
تم 1 دلم و 3 
از و ترا از نباشم ؟! که تو 
از جرا تون بکرم ۱6 که نو 


۷۰ از و حرا زور نیم ؟! که لو 


بر اسد و پل زن ار رستمی 


همچوفلك خم ده » گرمی‌خمی* 


ای دل و ای دیده و ای روشنی 


هر نفسی شکل د گر ۴ 


برده غفلت ز‌ نظر یت 


و که بو شین ما تون 
جان منی » آن منی ۰ با منی 
نتن تن ۰ که تو یعنی تنی 
شاد بدانم که نوم می‌نی 
از کی شوووی کل سول 
تاش هر خانه و هر روزئی 


فقوت هر صخوه و هر آهنی * 


۳۱۷۳۹ 


نخ طربق دارهم ۳ سندی و سیّدی 
ای که شصد نبمشب سته نقاب آمدی 
یی قدیتت نی ان تنم 
جان‌شهان و حاجبان! چشم‌وجرا غطالبان! 
۳۸۰ مك الایاین ۰ با شرف الاماکن 


رب 
بار سرور و دولتم » خواجه هرسعادتم 


# قو ء قح »ء عد » خي : ندارد . ۱ب چت : 


۲ س قو: جوجةً 


اهد الی وصالهم ۰ ذبت من التباعد 
۳۹۳ حسن وسکوی‌نست‌مناس‌بدی 
تست ۳ دی تاد ول ۳ 
بی‌توزجان وجاشدم؛ توزبرم کجاشدی؟ 


نب 
جنْتك کی نمی ببی» سطوة ل معتدی 


كت باهمه جفا خوشتر ازین همه بدی 


# - فقو » قح » عد » خي : ندارد . 





۰۵لا یی 


۳ ۱ ٩ 
باساة‎ ۳۰۱۰۰ 


و و ی وه « 


رحمتکم محبطه . رافت بسیطه 

مست مبی نمی‌ش وم جز زشراب اولین 
طلنتکم پدوونا * بهحتتا و توونا 

۰ ای‌دل خسته‌هان‌وهان» تا نرمی زسرخوشان 
زومکب و و ۱ اروه 


قبلتا خیا هم لا دلالم 


قدروصالشان بدانآبادکن» انك پیش‌ازین 


خادعنی و غرنی ۰ هیجنی و جر بی 


ای‌دل‌مست حست‌و حو» صو رت‌عشق‌رابگو 


۱ اخلائی ٍ صُونی عند مولایی 


و ولو + « ابهاالبولی » الا با نظرة | 

اخلابی اخلابی ۰ شوید از دلمن دست 
رل المشق لی با هو قصیحا قاتا فاه 
اخلابی ۰ خر آن کر فرما را 
نجد بالروس بای 99 رو مه آشواقي 
اخلایی اخلایی . یخن بات رم 
دازام لی شکرا » ولا تبق نا کر 
اخلابی اخلابی ۰ نکوی او سیاربدم 


ی آلواهب» آدرمن غمرةالراهب 


۱ - چت : فاید,م ۲ - قوذ : ببین 
۶ چت: فان لمپات چت : نفرمایی ك 
۸ چت : کان مه روست ٩‏ چت : ندری 

۱ 


۱۱۸۰ 


# - قح » مد » خی : ندارد . 


چت : بالراح 


9۳ 


تا ۰ یلوا نو کل مابدا 
ده‌قدحی» جدک 0 
لل خیال طیفکم حول کل ماجد 
پان‌کشی زعاشقان» ورنه جهودومر تدی 
1 ِ ۱ ۶۶ و .و " ۱ 

0 سندی ۰ جمالهم ته کل زاهد 
همچوزنان تعز بت برسر و رو همی‌زدی 
ور هلال وصلکم م ۱ من افقو مشیّد 


, بردوجهان‌خروج رکن» هرچ هکیمو بدی» ۷ 


و ولا ان آدوایی قد استولت لاثنایی 
چو طوفان برسرم" بارد » غم و سودا ز بالایی 
فجدلی ظرٌ احیا . اذا ما شنت بای 
کزین اندشه دادم دل بدست موج ددیایی 
ات تمه معی تب 
ات وم مراکاری فرمابی" 
ی ی تن 
که مستم » ره نمی‌دانم » بدان ممشوق زیبایی 
بت تک »تیه یه 
بران خأکم بخسبانی دکآن سرمه‌ست واینایی 
فلا ندر یمن اهب ولا در یمن الجاپی 
ار ری 


۷- چت : بردوبیت‌سابق مقدمست. ظ : فمازجپاببلوایی 





اخلایی اخلابی خر حان را که می دانم که و ار راه اند شه حر فاثرا همی‌بابی 


مفانی الروح ! غئوالی» و با لا وتادٍ طوالی و بالالحان حنوالی غنا ثم ی معتا لین 
اخلاتی اخلانی» که هن روزی یک شور یکی وتان اکت *اراق ی سای 


و بر بز] صفوالیها ی الدین تالیها رون موالیها ۰ ومولا کل علیایی! 


‌ِ ‌ سٍ 
۵ طلانی: ااخلای. ۶ فان نارس نمی کو که نبود شرط درحاقه » شکر خوردن تنهاپی * 
۳۱۸۰ 


ما اضف تلباني , لو انکر ادمانی؟ اَهوة من شرطي » لا التوبةٌ من شاني 


و ور ۱ و ۱1 ۱و س ۱ و و و ۱۰ 


ِ ترجه بالدم ۰ من ادمع, احفا نی بزداد ها ی فی احمر الماني 


صفهای ری رویان . در بزم سليماني با نم داودی . مرخ خوش الحانی 

۰ وف علنی ۰ لو لامك اخواني کم من علل یشفی » من علة آحزانی 
م7 2 ص._ 

شو گوش حرد کفن ۰ چون طفل دستائی ۲ پر مفات نی در بلبله کردانی 


اقیلت علی وصلی ۰ راحلت" لهجراني این القدم الاول ؟ این النظر التانيه 


۳۱۹۱۸۲ 


مداد همانست که دیدی و شتدی رو و توجوی. حه درد قدبدی ؟! 

سم تست 
ز ین‌ديك‌جهان‌يكك‌دوسه کفگیر بخوردی بافی ۰ همه‌د تك ان ود چشدی 
۵۰ مراد و و الله ی تلا فرقت علی 1 عتیقی و جدیدی 


من فرش شدم زیر قدمهای قضاهاش خود را نکشد فرش ز پا کی و بلدی 


ِ ِ- و سوه ک 1 ۳۳ 3 ور و 9 
لا خیر ولا هیر » سوی ال تما لی فا لفیبة عنه غیر ی 
۱- چت : غنابی سب مق هم مد خي : ندارد » ۲ سچت : ندمانی 

مه تمد ۱ 2 
*-چت : لم تمزجها 4 اچت : عله 5 _ فد : واحتلت . چت : واحبلت 
قو » قح » عد » خي : ندارد . ۰ - قح : بدیدی ۷ - فذ : زو 


بات 





از راحت ودردش‌نکشم‌خویش,وندزدم 
و وه و موو ‏ وی و 
لا آرفع عنه بصری طرفة عین 
ه‌ِ- ۶ هت 1 
۱۰ مراد هو المین و المع نطری 
سم 2 
روخویش‌دراندازچوگوی » ارچهزنندت 
سّ ۳ 
این خلق‌چوچوگان و؛ زننده مك وبس 
۳9 2 و 
از ناز" برون ای ۰ کزین نازبه ارزی 
اه و وه عم و تحص و 0 
صا لحت و باست بر العشقی علی آن 
4 وه .و 
۱۰ اقسم بالوعد و بالصادی فیه 
هرحای که‌خشکیست‌در بن تحردر ار بد 


بو 


ات سح لشحیحر 
مر ق شالی ۰ فتعالوا 
ی وم 
۳۱۳۰ ارواح دری نگاشن چون سرو روانند 
لا عول. ولا قوة لا سليك 


ای آهوی خوش اف بران‌تاف‌عیر؛ باف 


۳۱۱۸۲ 


ای جان » چندان خوبی " نوباوهیقوبی 
خا میا شانیه وت مان 


سم 
۶۵ چون‌جامی‌در خوردم» بر‌حیزم ۰ بر گردم 





قفلی دهدم حکم حق ۰ و گاه کلیدی 
آمنم عن رب طریفی و تلیدی 
روحی و عمادی؛ وعتادی» » و عتیدی 
شه را تو بسدان نه که بازیچهُ صدی ؟! 
فاعل همه او دان " ری و سدی 
و روشنی چشم مشتن » نه بزبدی 


۶ وا ‌ 


یاتینی محیاه صیری و و شهیدی 

آن قد ملاء العشق مرادی رتش 
5 ۱ 7 ۱ 

تا تر شود و تازه و غرقاب مجدی 


و ما مب وس وو 


و الاهوة ۵ وثاق لسید* 


الم 3 ال او هیا 


1 3 یم فی مور ۰ ۲ شر حسیدی 
نو همچو بنفثه بجوانی چه خمیدی ؟! 
توص ما مرو 

بحماك فلب‌کا و سنا ظ و لید 


کز سوسن و از سنبل آن‌پار "جر دی 


شرف آفری مایا نزن 


سر و صم و م 
ازشاخ آن وردم + گر سرخم؛ گرزردم" 


۱ب چت : از ۲ چت » فذ : تاز ۳ - فد : مز‌آدی بمزیدی فد : لمعیدی 
۵ - ف » مق : یار #اب قوه عد » خي : ندارد ۰ قع : ابیات عریی را ندلود . 


۲ ب فذ : بیت دوم غز لست . 


..0 


1 ۰ . 1 7 


۱ و ۱ و . هه وه‎ - ٩ 
یا مولی با مولی » اخبرنی عن لیلی‎ 


مولانا مولانا قد صرنا حیرانا 


۱۱۸۶ 


ی کو را بود خلق خدایی 
بروزی پنج وبت بر در او 
۰ ۳۱ ات افتد بدینآسوبانگت ان کوس 
زمان تخود .کیی توانت. فد کّدن 
عنایت چون ز بزدان برتو"باشد؟ 
در آن منزل چه طاعت پای‌دارد؟! 
هوای عشق او ناآگاه آید 
۰ سای راستی و صدق 9 
ی تو از دل و جان دوستداری 
تا تفاوتفا. بان 
ترا 1 دید روش رزق باشد 
قرار جان شمس الذین تبریز 
۰ مداپی تن مرا" خود بند کردست 
4 دست حان اوحندان‌درازست 
هزاران شکر ایزد 5 جانم 


۶ ۰ مد وه ۶ ت و 


من النور المندد کل نور 


لا ُرجه لا ترجه الیل ذااحبلی 


رانا عفرانا . سبحانا مبحاناه 


ازو بابند" جانهای مّایی 
هم یکوبند کوس کبریایی 
سانند مت ان از خود رهایی 
هرانک وا کفروحگ هد سای ؟! 
چه غم گر تو بطاعت کمترآیی؟! 
که حان بخشت کند از دلربایی 
ترا برهاند از جان هوایی 
خانتها که کردی با" دفایی 
کس یک وگوهرش نبود بهایی 
همایان را همی‌بخشد همایی 
بصد لابه بهشت اندر تبایی" 
که جانم را مباد از وی جدایی 
م از وی چشم می‌دارم رهابی 
که عقل کل کند با بای 
مشق چثم" "او دارد دوایی 


با ۳ نی خلاق الساه 


_ من الکنز المکنز فی الضناء 





۱ 
۱-فن: اد # - قو ء قح مد » خی : ندارد ۰ ۲ بت عد : پایند 
۳ - فد : ازین 4 فذ : شد روحش ۵ - فذ : با تو 
۲ب عد : آید ۷ چت : با ۸ - عد : باین بیت تمام می‌شوو . 


٩‏ - فذ : مگر ۶ - مق : جسم 


۳ آناهم من الا سرار فلا 
و اوه ‌  ِِ‏ 
و احياهم ۲4 عاشقی 


طلب بنی پشیر الوصل پومً 
آقیت من فا پلهم وا 
داد ار شمس الدین یوم 
۰ رابت ال شمدفن اذاما 
۲ آتانی علامته ‏ سشق 
علمت بابتداه" حال عشه 


فلا اخلاله لا علیتا 


0 4 ۱ ( ‌ِ رم 
۰ نی روحنا ماء زلال 
‌ 4 


۳۱۸۹۵ 


عز بزی و کریم و [طذف داری 
نشاید عاشقان را بار هشیار 
مرا بکدم چو ساقی کم دهد می 
صراحی وار خون گرم گت 
ممم ۱ 
۰ ص4۳ از اند شه سزارم ۰ نده می 
چه‌حبله سازم ای‌سافی؟! چه‌حبله؟! 
بحجت هر دمم برون فرستی 


برون واندرون وحام و می نت 


ح و و 


۱ چت : حلت ۲ - چت : بابتدائی 


ب قو قح » خج : ندازد . عد : ابیات عربی را ندارد . 


و تام تا کل 


طلیق من هجومات الویاء 
قاء الروح انزعت فابی 
و اوصافا تجلت" بالبهاء 


1۱ 


و ۱ ور 
حیو ییا دو امیا 


۳ 
جزایی 
دوام سرمدیٍ فی هایی 
تمامة وله فی الانتهاه 

۳ در ۰ 9و ۱ 
فد اأ* جمیع طمعی و ارنجایی 


کِ 1 
۳-9 1 1 
غریق منه بفیی و ابتفائی 


و بالالفاظ ما زج بالدمایه 


وسکن دور شوء چون هوشاری 
ز هشاران تباید هیچ باری 
بگیرم دامن او را بزاری 
بجوشم همچو می در بی فراری 
مرا تا کی باندیشه سباری ؟! 
2 حبله آفر بن و حبله کأری 


ول سر 
1 س : غیر نمی و کت باری۲ 


ولسکن در سخن اشست جاری 


۳ چت : نيك یاری 





قفی 1 ناقتی هذا مناخ 
۷۵ بت السمّق 1 ۳1 هواه 
ایا بدر الما الم عتا 


و خلصنی من الدنا واسکر 


۳۱۱۸۹ 


بکو ای تازه رو .کم کن ملولی 
۰ ای وگن باید 
بزخم سیلیش از دل برون کن 
خبال بد رسول دیو باشد 
خالی در تو آویزد ۰ ینت 
خبالی‌هست چون خورشید دوشن 
۸۵ کر مردانه وش او نمالی 
برای و مهان در انتظارند 
خیالات کم کالفیول 
. ش ات 


ار اه 
ِِ ٍِِ ِ ِ 
۰ هی قدیمی علی 


غبی اق "بان ماظن 


۱ب چت : فذا نسرین 


۳ - خي : الوصول 


# - قوء قح » عد » خي : ندارد . 


و ۷ و فّ هذا الدبار 
ّطم فی هواه اختباری 
ار 
بحق العشق اسمع "لا تمار 


فلا ادر ي میتی من ساری* 


کم وق تاره ان ال آضنولی 
چنین دائد که تو مفروو و گولی 
9 تاعرت #۹ هر فضولی 
تو او را وه ده از رسولی 
ترا وهمی پژولاند ۰ ,ژولی 
خیالی چون شب تاريش لولی 
ترا کافر کند وهم حلولی 
سبکتر رو ۰ چرا درمول مولی ؟ 
قد وها تقاتی ! فی السفول 
لحاها ال دیی ‏ بالامول 
ول روا 
صفی القلب من خش اللول 


ماعلرن مفاعلرن. فعولی* 


۲ فذ : خیال 


# ب قوء قح » عد » چت : ندارو . 





۱۸۷ 


ی و 


یی یرو مسرور الجنان 


هار از پر ده غ حست برون 
سقو ۱ من هه روض الامالی 
۶۰ هوا شد معتدل » هنگام آنست 
خللاشجار امتاف السمالن 
درین دفتر سی رمزست موزون 
تن ضیمت عبراً قبل هذا 
مران از ۳9 ش صوت " ارغنونی 
۰ ند روحك فی کل بوم 


۰ در بو 8 
ازین خوشتر" بهاری » دیر بابی 


۳۱۸۸ 


3 ۰۵ رگ 


ادر کاسی و دعبی عن فنو نی 
رک ترا رای ره 
رای ای لا رت 
۵۰ مترس از خصم و و فارغ همی‌باش 
اس تور 
اگر عشمم درون آرام رد 
و مادام الهوی تبی توادی 


رد 
اب هس ملامت کر ۰ تیگ ای 


۱ - فد : ثیره ۲ قص : بوری 
فقو و ق » خي : ندا 
7 ب قو » فح » عد ء هق » حج : ندارد . 


. مق : طهوری‎ - ٩ 


۳ ب فص : صورت 


94ات 


یحاکی للنه لطف الجنان 


بنکف س‌ ۰ حامهای شادمانی 
خذوا من غمره" کاس الامانی 


- و و 
که‌می سوری"خوری وکام رانی 


و 


ار 
چهباشد گر تو زین رمزی بدانی؟ 


و لا نوار الیداتق 
دارگ ما مضی فی 3ا الرمان 
مده از دست حام ارغوانی 
باصوات المثالث و المتانی 


فرو مگذار این را تا توانی* 


و و وا و وس ان و ۶ و 


حدنت فلا تسد من حنونی 
ندانم تو دلاراما که چونی 
۳ و ص 0 [ 1 ۳ 

وذفت العشق فالدنیا زبونی 
س عاشق فست ان بجر فزونی 
۳ ۱ ه و 1 1 و 
و ما للخلق 3 صاحی و یی 
کا تدم ان خلق «رولی 
و 9 2 ‌ 2 

فلا نطمم فر ادی او تون 


که هم نو در ضلالت رهنموی 


گت فد : دور 


قص : در حرف نون آورده است , 





‌ ‌ 


ِ ۱ صو و 1 1 ‌ 1 ‌ و ص ۰ 1 1 
۰ ۱ صلال العشق 9 صاحی ۰ حلالی خراب العشق باصاحی حصونی 
زهی ,کشت شاهانه که عشق است که رانندش درین در بای خونی ‏ 


ِ 


۳۱۱۸۹ 


۰ ۱۶ 
11 


و 9 
ادیهم ۰ خدو یی او صلونی* 
1 1 ۳ 1 


۱ ۱ 


۳ 


و حملة الاو احی با ۳ و 0 شفابی 
۰ ساقیتی 5 نور عیی 0 راحه مهجتی وذینی 
5 در اما قل من ای ؟ 3 معتمدي و 3 شفایی 


تتییر ی و 


صوات و ِ ۱ ۱ 
ما ترغب فی و فی مزاجی 1 معتمدي و 3 شفایی 


حون از دخ او نظر رودی هر لدظ که ۷ خودی حهودی 
م۳ ۱ عذق دانك دودی 3 معتمدی 3 شفا 


0 حاء در مش نا 9 ت 1 تیان در اج 


1 ووء< 2 1 


واسقبه کذا الی الصبام با ممتمدی و یا شفایی 


ای یلق وا ها 
۶۰سردست بر آن قرار بودن با فصل خزان بهار بوت 
بای ای بان وت بر او اه ی 
زان و ز هر خیم خحسته اسرار و ای مه خحسته 


۱ معتمدی و ۱ ۳ ی 


1 
۳ 


-- و ۲ 
در عشقی در امدی بجستی قاتر بو لوح ما سستی 


# - نپا (فذ » مق) : دارد . ۱ چت : فاستنور ۲ - فذ : ای آتش 


۳ چت : دلبر ایی 





۰ بستيم و و گ را شکین 
زین آتش در هزار داغیم 
وز ذوق و چشم وهم" چراغیم 
کو بند که: «درجفاست" اسرار» 
نی نی » نه حد؛جفاست این کار 

۲۰ ای دل نو مشق جند جوشی ؟! 
درعشق خوش است هم خموشی 
ای هش خبال شهره باری 
ای از رخ دوست با گاری 
ای باغ بمانده از بهاری 

۰ کم ی کن نو صبر ۰ دار داری 
من ند تو تیار ام کرام 


در اش عاشفی جم ۰ 


1 رو ۱ 


با معتمدی و با شفانی 


وز داخ جو صد هزار بافیم 


8 معتمدی و 0 شها ی 


باور کردم ز عشتی آن بار 
۱ 
تاکی تو ز عاشقی خروشی ؟! . 
تیب و با ای 
از دیدءٌ ما مرو تو ۰ باری 


| معتمدی و 3 شتا ی 


کل رفت و بمانده مسره زاری 
1 ۶و ‌ِ 


0 معتمدی و با نا ی 


لت از بر یز شمس دینم 
۹ وه ِ 


0 معتمدی و ۱ شفاپی ی 


۳۱۹۰ 


سلب المشق فوادی . حصل البوم مرادي 
آذن امش الوا ۰ لتذوقوا وتتالوا 


خیم ور 


۵۰ کتب الروح سراحی سمم الکاس صياحي 


لخلیلی ۳ ۰ لحبیبی ‏ سیرانی 


وه که بر که اعنظم دورانست و طوافی ؟ 

وت 2 و ۶ ار مت و و ۹ 

تیم العشق رو اف فاحیبوه سباقا 
كت 2 ۱ ۳ 
۷ ۶ ء 


۱ . ۶ ‌ 2 0 ۳ ِ 
لتری فیه خمورا » و تعاطا و سرورا 
۶ 2 


۱ ب فذ : توبه ۲ فذ : چشم هر 


# تنپا (فذ » چت) : دارد . ترتیب ابیات در (چت) تقدیم و تأخیر داره . 


۳ - فذ : جفاش 


نزن ای مطرب عارف 4 رهی دولت و شادی 
هله ای مد شیرین » چه نسیمی و چه بادی ! 
۳ ٍِ 

ر تو اندر دورانم ۰ که ره دور کشادی 

چوجهت نست خدارا » چه روم سوی بوادی ؟! 

دورانی ۲ طو افی 11 ۰ 1 اهل ودادي 
۱ 1 1۳ 
م۳ 

هله در گلشن حان رو» جو مر‌دی و مرادی 


که چنان عش ندیدی و ازان روز که زادی 


4 ب چت : که حد ۵ _ چت : باز 





»8و 


0 مرت ان ۰ 


ای با آبو. شوای. آندی یی 
گه سیه پوش و عصایی ۰ که منم کالوبروس 
چون عرب گردی» بگویی : «فاعلاتن فاعلات 
علت اولی نمودی خویش را با فلسفی 
۶۰ گر چننی . گرچنانی جان مابی» جان جان 


ارتمی افایسوفی" کیک را 


‌ 


بر 
با نه انی و نه آنی » صورت عشقی و س 
9 0 
جون غم دل می‌حور) » بارحم بردل می‌برم 
دل هم ی کو ند : « درو من اد لاه از کهاز 
سم 
۰ وستها را وک و مغزها را ذوقها 


کاز 


ی 
/ سکلفیس چلبی انبا" ایسو" ابله ذو 
من خم ش کردم ۰ ونم 1 بی زبان لیم ده 


۷ 


تا ده 
میراسس نزیتن بوستن" کللاستن 


شمس بر بزی ۰ بر | چون افتاب ازشرق جان 


بکشا سنج یرای هله ۳ دغم اعادی #۲ 


ننمشب بر بام مایی . تا کرا می طلبی 
که عمامه و نمزه در اه غر م عر 4 


فی فمیصی تختبی 


و و ۱۰ ۳ 
اصروالد نیا حمیعا 
تس 1 1 ۳ ۱ 
۰ با" ۱ و9 0 با با ۲ 
چه زیان دارد درا :؛ نو بادبی و باربی 


ٌ 


هرزبان خواهی پفرما ۰ خسروا » شيرین لبی 


7 : 
ی 


نو حمی با. تو حفی » با فرشته با 
با کدامین لشکر ی » و در کدامین مو ی ؟« 
کای دل مسکین » جرا اندر چنین تاب وئبی ؟1 
من دلم و فالبی * رو * رو » هم یکن قالبی 
پوستها با مفزها خو رن کند هم مدهبی؟!» 
شب شما را روز گشت و نست شهارا شبی 
ری کیش بلک هنن اراک ری مرن 
ای ز تو ارزان و ترسان مشرفی و متربی 


تا گشاند از مان ژ تار کفر و معجبی* 


۳۱۹ 


وی - 


۱ ی ۰ 
۱۳۶0 مر تكك سمل وس عن دابی 


۳ عم و ام 9 ۶ - و 


این‌همه ترس وفاق ودو ت باری چسیت 


# تب فح » عد » خج : ندارد. 


۶ فد : بس و که کایکا 1 


۷ب عد » مق: کالاستین 


۳۳ 


ِ-۳ مق : پیسو 


۶ و 


کم فصور هدمت ن ری ۲ الار اء 


صو و رح 


الا خفا 1 


ِ 


ن هکه درسابه و در دولت این مولابی؟! 


۱ نی 3 لصمت علی 


-ه ۱ 


۲ب مق : ندارد . ۲ب فد : پسوای 
مق : پوستین . عد : پوستمن 


6 ب فوه قح » خج , خب: ندارد . 





یم ازان می کندت ۰ تا برود بیم از و 


کر ۳ 
شمس سر ار ره شمعست تکه غایب کردد 


۳۱۹ 


۷۰ در المشق فز لت قدمی 
و <ئی القلب تما 


آورئبی 
ک 2 ات وجودی ۲ نای 
وستی الصب و قد اسگرنی 
ای صنم . الطف را می دانم 
۶( لطیفی و + گر 4 ترا 
« کی باشم؟! که توبر تخت جمال 
منه انگشت تو بر حرف کردم 
ال ور ۱ 
بعق جود وجودت که مبر 


[ وف تس ۳ ۰ 
۰ اتب فتلی الصد وصل 
۲ ِ 4 ۳ 


ص ۰ 
بارازان‌می کزدت ۰ تاهمه شگکرخابی 


شب چو شد روز جرا منتظرفردایی؟!# 


مزج الفرقه دممی بدمی 
بی 


تا لس وحودی عدمی 
قرب ال و سای قبی 
نم ای دوست » بذان حد عجمی 
حسرت شاه و سیاه و حشمی 
رس 
من اگر حرف کزم تو قلمی 
با ات ری ام 
۳ من و و هذا قسمی 


1 


۳۱۹۶ 


وقتت خوش ای‌حبیبی . بشنوبحی یاری 
وش زا کر 
ساقی خاص روحی ؛ در ده می صبوحی 
ای برده هوش ما را» باد آر دوش ما را 


<۳۲۸مارا بقرات, وخ غرق شرا بکردی 


ارحم حنین قلبی لاتسم في ضراری 
ان دی تا 
الیل قد وی و البندرفیالتواری" 
آستیتنا وس صرفا ۰ علی الضمار 


وا ا ‏ و 


حتی بدا و افش ما کار فش اوق 


# بت نیا (قذ) : دارد. قو قح » عد » خي : ندارد . 


۱ - فذ» عل » مق : داری و لاتماری ۲ ب چت : فی‌تواری 





مج سلطان خبل مایی ۰ للی لیل مایی 


1 ۰ ۷ ۳ ۱۰ 
ای سر طور سا » وی ود.چسم سا 
هبن نوت جنون شد » مستی‌مأفزون‌شد 


شاه سسخن‌ور امد » موج سخن در آمد 


۳۱۹6 


۰ )رهم شکن چوشیشه خود را . چومست جامی 
بر ذوق » چون صراحی شک با تین 
عقل تو پای بندی ۰ عشق و سر بلندی 


آلديك في صیاح . و اللیل فی انهزام 


معشوق غبر ما ۱ نی ۴ می جز که خون ما ؛ نی 
۵ دارا کباب کردی ۰ خون را شراب کردی 
0[ ۳ ۷ 9 4 
ز اند شه غمو پناده تا بر حوری ر اده 
مستفعلن فعو لو ۰ ۰ اش کت مجوشان 
م‌ 

یک لو هرحه خواهی» فرمان روا و شاهی 

۳ م 
شه ع گریزان 


باده جو ناد خیزان ۰ چون بسه عم 


۰ ریز شاد بادا . ز اشراق شمس دینم 


تا ص و و 


5 ده انا لبی 6 3 ده النهار 


نت الکییر فینا* فارحم علی الصنار 


با مُسکر القول . با هادم! الوقار 


وم و او مت وف وج 
نحن الصدا نصدی » و ال خیر فاری# 


بد ِ عشق شو + اینست لیکنامی 


۳ فی ۳ و و المشق 


و سر قد دی ۳ مهجة اللام 
۹۳ ۰ 
هم حان ند ر ثسی ۰ هم حان کند غلامی 


فداآد روت 9 سید الانام 


1 1 ۱ ۰ 
لن راوق قدیمر 0 مت‌کنل القو ِ 
9 م‌ 
زرا حصمال امد ۰ نکن نماند خامی 


وه و 


لا لوا السکارا ‏ آفدیگم کرامی 


و 2 
فا لشمس حث حری للمشر فبن حامی* 


۳۹۱۹۹ 


بارمنست‌او بچه‌نغزی ّ خواحه اکرحه همه مغزی 
ای 1 وا 

بحل 9 شی صاحب قلبی ۳ ی - حلد ة کلیی 
وز در سته چو برنجی : کی زود تج 


عل : وی چشم تور بینا 


عل » خج : زیاده # بت قو قح » عد : ندارد . 


2 


خج : عادم #ت قوء قح عد : ندارد . 


ن لوق کون ۰ بای 9 که‌نلنزی 
# من ۰ سض و و مه سب 
ای ور و ادی ۰ امسکر نی شا 4 دبی 
۱ ۱ 5 1 1 
۳۲ ‌ 
شیوده کن:قنج‌رها کن؛پس تکن آن‌سر؛ سّ شجی 


ب عل » مق فذ : الوم 





۶ بان دل" تو ۰ دل جانی » له 1 ۳ 
خانةٌ دلرا دو دری کن» جانب جان راه بر ی کن 
هت .2 و مت ۱ سس ِ و 
با سندی انت جمالی » انت دلیلی و دلا 
2 ۳ 9 د‌ 1 بی و 2 بی 
جان وروان‌خبزروانکن؛ با شه شاهان سیرا نکن 
و ۶ فد ومیل لول الا 


کل 1 و شتا بِ- العشق براح 


4 
کی کقازها کر ۰ از شهی قصد هوا کن 


وم رود ها وو 


الهجر فمودو| فی‌طلب | لوصل ‏ سمود 


۳۱۹۷ 


۰ دی م هو کی ۰ خذیدی یم ه کی 
من ردا آ رانک ترتدی ایم هو ۳3 
خوش ود از جام و » سخودی 1 و 
همچو مه در شهرها » شاهدی ام هو کش 
حاضر و آواره را » مسندی ایم و تس 


۰ برد عشقّت از دلم ۰ زاهدی ایم هو کی 


۳۱۹۸ 


‌ س 
3 بر ده سوزی » ۳3 برده داری 


سِ 


۲ .ظ : فحلی 


۶ - فد : تخوری تو ندهی . مق : ندهی 


۱ - مق : جان و دلی 


* ب چت : یقتدی 


#۴ و » فح » عد » خج : ندارد . 


۵ چت : عقد وفا 


نت حیانی و تعدی ۰ طال یا بی بحیاتی 


۱ 
چونك شود خبره نظرشان» از ار 
کم تنم الیل؟! تنبه !قد ظهر الصیح. تجلّی 
طالب دربای حباتی ءسنگک دلا» رو وگیری و 

۳ 
هیچ بطی‌جو بد حان‌شدهة ترا و 
باقن واقق بدر فیه ندرا و‌الینا 
ده‌بخوری و بدهیبك* کی بودین‌شرط حر یفی؟! 
قد شن آلسنزن ما الق آلزن بصاس 
باز رو ٍِِِِ ۰ باشه خود عهد و وف" کن 


نم الوصل له شح؛ اجتیبا لح » وجودراه 


ارت وموت باه قتمف ای بخ کی 
فی سناسیماتکم نهتدی ‌ ام هون 

هار ها ۷ 
در وج از مل بو > 0 ام و 
از همه ما سدت . مقتدی 1 ه و کی 
کمبه وار آفاق را ۰ مسجدی ایم هک 


اسکتوا دا الشیال * قایدی ایم ه کی« 


نو سر خزانی ۰ و جات بهاری 


0 رامق 


۳ فذ » مق : یجوز و برجی. ظ : تزجی 


# - قفو » قح ء عد » خج : ندارد . 


۷ب چت : این مصراع و مصراع اول بیت بعد افتاده است , 





خزان و هار از تو شد تلخ و شیرین 
بهارات. _ باید  ..‏ ببخشی سعادت 
ز گلها که روید بهارت ز دلها 
۶۰ گرب نگل ازان کل یکی لطف بردی 
همه بادشاهان ۰ شحکاری بجونند 
شکاران سبشت ۰ گلوها کشده 
فراری گرفنه ۴ عشق در دل 
دلا معنی ی فراری بگویم 


‌ .۰ ۵ 3 
۰دت ‏ لمولی به افتخاری 
ی 


‌‌ جح ِ ۱ هم 9:1 ۷ 

و مند سا ی هواه ۰ در ۱ ی 
1 

و و ِ عم 1۱ 


آموت . جر ۰ و احبی بو صلِ 


2 تس 


مچبت بانی آذوب . پشمس 
لا غاب غبتا » و ان عادعدنا 
۵ با ین "۳ ۰ پحس ۳ عفلِ 
القّل ۰ لا طلاب المواقب 
قذوالقّل بصر هداه و بخضم) 
گهی آقابی ز بالا بتابی 
که نی ماد 
زمبن لوهرت را سجای چراعی 


0۰ من جون روی و ز من من رودهم 


لاطبا الساذل 


۰ ند : قُذا الصی راکد و ذا العقل 


توی قهر و لطفش ۰ با » تا چه داری 
خزان چون باید . سعادت بکاری 
پیش افکند گل سر » از شرمساری 
ور دی شا خار در باغ خاری 
توی که بجانت بجوید شکاری 
که جان بخش ما را ۰ سزد جان سیاری 
قرار غم الحق دهد بی فراری 
ننه گ ش ۰ بارانه شنو 4 که باری 
بطی الاجابه . سریم آلفر ار 
او ی یر اختیاری 
نذا سکری ۶ چ حا خاری 
اذا اه ی مایت ۰ اوق 
اه الشمس وق لذراری 
و الحسر اکد» 4 ۱ المقل اجار ی 
و ما الصی الا خدام المواری 
و و العس ییصر هواه پماری 
گهی ابر واری چو گوهر بباری 
نهد پیش مهمان شهای تاری 


برع چون یایی ۰ مرا هم بیاری* 


ولا دای فی الخب لاقل 


# تب قو » قح » هد » خج : ندارد . 





برادر » مرا در چنین بی دلی 


۳ 
تو عاقل ازانی که عاشتی نة 


هو ۳1 لاعشق ۱ من عتنکم 
صورت فربی مرا روز و شب 
منم مرغ آبی ۰ نوی مرغ خال 
۰ کم دینک "فوان»ولی‌دین برو 


و و ۱ ۰ 


ااول دمم جری فوئه ؟ 


من و ص بو وه و 


و همست ) تاق لمن لامنی 


جو جان ولی شد قررین قمر 
م هروه و س خر رخ 9 
۰ لو کنت فی اسر غیر الهوی 


بلا مشکلی دان »که مشک لگشاست 


فلا ااوخشت الی ناصی 


ازین در برد" جمله عالم مراد 


ع‌ِ 


۰ رین در جو دری درون صدف 


و طبیی عند الدو | 
۱ 


۱ - فد : بزد 


ملامت رها ک : ِ عاقلی 
و با پی‌الطبام علی الناقل 
ترا قبله عشقست اگر مقیلی 
تخولی و کل نی احل 
ز جان بر نخیزی که بس‌کاهلی 
بکیت علی ی الزائل 
ازین منزلم من » تو زان منزلی 
جری مه قی مه سایل؟ 
3 ۳ بوصل ۰۲ اگر وا صلی 
و اول خن علی راحلي ؟ 
ازو دور ماند گه کاملی 
و بت من المتّق فی شاغل 
بارد چو باران بلا . بر ولی 
ست ۰ عان.. ای بوال 
کشاش ازو جو ۰ چو درمشکلی 


۰ ۱ ۳ 


و لا اتضضم من خاذل 
برین دز میرم . چو تو سایلی 


شاب َفن علی اکل 


جو دوری»جو رمی که دردملی* 


ا ۱ ده 9 


هدا حبیبی » عند الولاء 


# - قو قع ‏ عد خي : ندارد ۰ ابیات عربی با مختصر تذاوت از ابوالطیب متلبی است » دیوان متلیی 


طبع مصر (۱۳۵۵) ج ۳ ء ص ۲۸ - ۲۱ 


(۱) - ق رآ ن کریم » 








هذا لباسی ۰ ۳ کناسی 


هذا انیسی ۰ عند الفراق 


ره تست ۰ الا فلا 


ان کان ات۶ قلبی ای 0 
آن کان شاکی یینی هلا 0 
هذا سلحداد » لا بدخل* الدار 
موی حیاتی ۰ حصدی نباتی 


۱ -ِ و مره‎ ٩ 
با من پلمنی ِ مالك و ما ی‎ 
۶ ۱ ۶ 4 ‌ 


‌ ء هه 
۶۰ اروحی مصیب ۰ فلبی مصات 
1 ر 
ا ص ۱ ج ‏ مر ۱ 
انا سا ۶ خا فد لفیا 
۳۹ ۱ 1 


و رم 3 و وه 9 


4 


با ذوفتونی » ابصر جنونی 


سر 
امروز دلیر مکبار دیگر 


۳ مسر 
3 او بد برد » ده ده / برد 
۵۷۵ رک و دلیر ۰ بانصد ۳ 
ای نیم مرده ۰ پران شو اینجا 


مستان کم رن ۰ رستند از [ 


۳ 


فالقز سلین: اقا و کلا 


هذا خلاصی :۰ عند الا 
قلبی مقیم ۰ وسط الوفاء 
وش فداه ۱ عند ال 


۶ وت 1 


و ی . 2 ۱ 
سمعا و طاعه ذا مشتها ,ی 
1 


ك‌ 1 ۲ و سح 

۷ ند نار ی ند الا با ء 

بو هر 7 

9 ۱ و ۳ 

یمه نج » مقت شاه 
ی ی کگا .۰ -گا 

.۵ ‌ ۱ و 


صسری محال ِ الا به 2 
۱ 
9 1 ه ۱ 
صر ی مدات .۰ جر باه 
+ : ی جر "یی 
۳ هو ۱ عو 2 


لما ر ۱ سنا ۰ ند ق‌ ۱ لضیا ء 


و 2 ود مر مت ۱ 


۳ زه گر د مر ض هو ۱ ی 

۳ دک ۷ 

سکن بضلست در ور ِّ ۳ ی 
۰ و 

بر هی فشانند ۰ هر 3 ۱ ی 

کِ شا نماند ‏ ۰ ی اشتها ای 
ات وک 

دزد للبمی » من از لسایی* 


۶و وه 


انشد 1 ژادی ۰ و اخیر بحال 


و گر 


عشق من ذی الجلال ِ 





۱ - مق : ندارد . چت : بر بیت سابق مقد هست ۰ 


.ظ : فتلی 4 چت » مق : لا ندخل 


۲ چت : ده دیده 
#اب فقو ه قع » مد » خي : ندارد ۰ 


۰ مصراع اول این بیت در غزل سابق نیز 


۷ب چت : ره نمایی 


۲ - چت : کلاو حاشا 
-.ظ : یاذا فنونی 


فذ : بر کرد 


اسان وحاا 


ی و 
و الشوق دنی 
- وو 


فیقن وجیهی ۰ 
ی ۹ 


بو ری ۰ ۸ نی قبی ۰ 


انتم شفایی ۰ انتم دوایی 

وت و 1 ی ۵ ۶ سه 

النخ کامن . و العشق آمن 
0 ۰ ۰ 9 


۵۳۸۵ گفت که : «ما را هنکامه شا » 
بدران حوال و سر را برو نکن 
اندر ره حان پا را مرتجات 
گنت مکه : « عاشتی بیند مرافقق » 
گنتم ۳ «بکشی و ب گنه را» 

نت : «چهنوشم زان شهد؟» گت 
آنیم میا وم واطیت ,رباج 
می‌نال چون نا ۰ خوش همنشنا ! 


ومد ۳ 


و 9 


شا و حد ۳ 


رک د‌ شها ۱ کرد طلها 


جوا ء 
درا ۰ 


سم 
۰ می گرد شب در » مانند اخش 


دارم رسولی » اما ملولی 


عندی شراب لوذقت 


وه . ِ 


منه 
د رکش‌چو افبون » وارهتو اکنون 
فن مخت اس 9 9 ۳۰ 
۰ انا فرود ۲ ۰ از بام بالا 


رن 
گفتم که : «شنو » رمزی ز ننده» 


چت : کفتا که اينك تو 


۳۹9 


۳۹ منی » و السکر حالی 
و الحوت فیه ك اارجال 


۰ تم گمالی 
لا بای 


71 رجایی 


و ات ضامی ۰ ۲ 


كِِ- 


و انا ود ۰ بأس قرو 
تن « ابنك اما تو" درجوالی 


تا خود سنی رن وصالی 
زیرا همایی با بر و بالی» 
گنت که : « لالا ان کان سالی 
گنتا : «گذا هو الوصل غالی» 
7 
واسط خاعا فالقص ها لی 
۱ 


4 الیالی 


یکرسگای 
الا ی 


0 عن‌ ذی الملا ل 


مرچ 
تا پیشت آید 
ان اللیالیی 


ور 
بِ9 


به ‏ کع0 رنه تیان 
.که در سوالی 
3 من تلی . م در حالی 
وانعم بوصل + فالبیت خا ۳ 
کنتا که : «اسکت با دا المقال» 


که در جوابی 





* نتم : «خموشی صعست» گنت 


تست محر «کو تاه کن دم 


اخض 


۱ 2 ۱ ِِ 
هدا سیّدی . هدا سندی 
ِ 1 
۱ ۳ وا هم 
۰۵ هد نفی هدا عمدی 
1 هت و حو وو و و ص وه 


با من وحهه ۰ ضعف_ الم 


9 ماو ‏ ص وت 


با من زارنی . وفت السحر 
گر تو بدوی . ور و ببری 
ور جان بری ۰ از دست غمش 
۰ کلمو الا شاهمو 
پوذبسه ینی ۰ پوپونی لالی 
از لبلی خود مجنون شدهام 
ور حون من پرخون شدهام 
کی زان هرا زین جان یکشی 
۶۰ ربا شود این دو چشم سس 


5 منبسطاً فی ۳ 


ان گنت تری آن تفتلنی 
۳3 خواش و بر مستی بزلی 
در حلمه 1۳ بهر دل ما 

سم 
۰ صد کونه خوشی دیدم ی 


و ح سب 2 
بر گورم اگر آیی شگی 


# - قو » قح » عد » خج : ندارد . 
وت و 


۲ - فذ : خاراذی ذیدش دسمس 


يا ذا ال ۰ صر ذاالسالی 


وال اعلم و تایه 


وا ع مر و مه 
هذا شتن . هد! مددی 
1 1 
ای عم ۱ فک 
هدا ازلی . هدا ابدی 


و ه و و و ی سم 


و و 
با من قده ضف الشجي 
1 ۵ تب و 2 
با من عشقه نور نظری" 
زین دلیر جان » خود جان نبری 
از مرده حری ۰ وال شری 


سم 


خراذی دبدیس ذوزمس آنیمو 

میذن" چا کوس کالی تو یالی؟ 

وز صد مجنون افزون شده!م 

مس 

باری نکر تا چون شده ام 

من غرفه شوم ۰ در عین خوشی 

سس عم 

در وش مرا ران مهو 3۳ شی 
0 وود ۳ ۱ سّ 

پا مبتشرا فی تهنیتی 

2 مج 

1 1 1 و -- ‌- 

با قاتا انت 

هستی و بر هستی بزنی 

شکلی بکنی دستی بزای 

جُ ص 

گنت که : «لت». گنت : «نچشی » 


ار عشق بود جشعم ۳ 


۱ - چت : نور النظر 


۳ - چت : مذن #۵ - چت : نویالی 





5 ۰ 5 ۱ 
آن باغ بود بی صورت بر 


شب عش بود بی ثقل و سمر 


۳۳۰ 


و ی ی 
رم 
۵ سابه نزنشد کان فکن یگ تو مهتات هر شبی 


ما سلیت عنکم ۰ ما نسینا 


حان سوارست و فارسی ۰ خرن زیر ران او 


فتح عییتنا ۰ جمع ۳1 دی 
هله زین نیز درگذر ۰ بده آن جام معتبر 
۹ الکاس لا تفن شداماك اصیروا 
»۳ از تو دونده شد ۰ فلکت نیز ننده شد 
حیث ما حاول الری ۰ قمه جانب السما 
دل باسیاب ایرن جهان بامید تو می‌رود 
ز و مشغول می‌شود سیبیا ضیرها 
لا آلکان 1 ۰ من دنان این ر آهب 
هله خامش مکو صلا ۰ تو که داری بخور هلا 


سک القوم فاسکتوا" طرب الروح فا نصتوا 


9994 


ِ 
تس کی ی ها 


۱- چت : نی صورت کل 


قح » مد » خج : ندارد . 


. تنها (چت » فذ) : دارد‎  # 


۲ و ۰ 
و آن گنج نود بی‌ صورت زر 


لا ان زان چبز دک 


۵ و و ۱ هر هه 


لست انسی احبتی ۰ وال لیس مذهبی 
تخت کر تشق کم ء کهسانت دشر ان 


۶ و و اع 0۹ 


نصب عینی خیالکم لیس خستاه بحتبی 
زشت باشد که زتریسی کی این روح مر ک 


زرا یتنا تا و غیفف 
که دل و جان ز جام او ۰ برهد زین مذیذبی 


نفد الصبرو التفی يا حبییی و صاحبی 
دوجهان از تو زنده شد چه دلاو بز مشربی ! 
ی ۳9 قصدی و مطلیی 
که نو یات را هبه انا شود این 
خبرش نی ز قرب توه که تو از قرب اقربی 
با کریاً مکرماً تتجبل و تطرب 
جو درین ظل دولتی ز چه رو در نمی ۴ 


نت ۹ . ای و 
وصئوا لا تم‌یدوا ‏ طلبا للتقلب* 


بو 1 ۰ و و تب وه 


آن انز ی مان که تور واخری 


۲ -مق» اسکتوا 


۳ چت : آن خری 











وه - و و مر :0 ۱ 
۰ ماه عینی . لك با ناظری 
0 : 
همچو پری » باش ز خلقان نهان 
- ۳ - و عو 


غاب فوّادی . لم ‏ غیبته 
۱ 


ت32 


‌ 


و :۱ صم و و ب‌ 1 وتو 


مئزلنا المرش و ما فوقه 


چو قبلان مران 


‌ 
هل حجو در دید بایان حم 


8 ۶ ۱ 


از بت تا ۱ 
چند پس رده و از در برون 
قالت هل لیوا ۳ ۷ 2 
می.مفروش از جهت حرص زر 

ها حضر الرام ما قاتا 
می‌فروشی؛ چه‌خری ؟ ج زکه‌غم 
گٌ ی آلمین کلی « و اشر بی 


۳ 


وصلت فانی تماید با 


بر نبری تا نشوی چون. برع 
بمد حوری لك" با محضری 
بر بر از آنی که روی برتری 
عمركك با تفس قمی ۰ سافری . 
سرور از آنی تو .که لو سرورکه 
بر در این برده اک بر درعه 
هل عقد ند البیم یلا مشتری 
جوهر می خود. نماید زری 
افتم عیتيك به و ابصری 
دین فروشی چه بری 5 کافری 


قد قرب المنزل فاستبشری 


زن شود حامله از سعتری* 


۳۳۰۵ 


روزن دل ! اه چه خوش روزنی 


۵ عیر [د ۳۹1 هل تأذنی 


روزن آن خائه اگر نیستی 
۳ ۱ حِ و 
کل سراجم حدث ینطبی 


عرنعه کل چرخ نف و بود. 


۳۹ | لحرص هد فستکنا 


۱ چت : حور لك ی ففی 


# قوء قح » عداء خي : ندارد - 


با تو مگر روزت ار منی 
تحوجنی غصنك ۳ تجتی؟ 
یس و ز چه روی چنبن روشنی, 
رك یا آصلی یا معدنبی 
جز تو که بنیاد بقا می کنی 


رو و عم و ۱ ۰ سرد 
دو نك با نقس فلا ۳ 


1 





۳۰۶۰ ان ۱ ث 6 ۱ ِ ؟! 3 فنه: مهم » حراأ و ؟! 
دانه دامست » جر می‌حوری * بن سردست چرا می‌ریی !!؛ 


وو و 


۷ 3 1 ۰« حم ۱ 9 ‌ِ 
شربة_. اهوائك ‏ مسمومةً حیلة اعدائك فی المکمن 


سخته کمایست پس این کمین بر پر! چون تیر» چرا ایمنی ؟! 

وف وی و و 2 ی چم بت 1 ۶ و بت ‌ِ 1 ۶ و 

قد مد العم شا امد خد ید الهالك با 1 
۷ رن وصای ی ل ۷ لت « عجت ی 


کر دو جهان ملك شود مرمرا بی تو گدایم ۰ نشوم من عنی 


۱ - وه و موه 


وس سس 1 ۰ 0 0 
0 عبر متا وحهك 1 نشتهی ای وسوی" عشقك ۱ 9 


۳۳۰۹ 


اضختکتی فظر : فلت له فهکنی شر فنی محض رخ ای لك فهکذی 


و و و وو ۶ وه 9 


حاء امیر عفقه ازعی حنوده امددنی نصرة ۰ فلت له فهیکذی 
1 ,۲۳ 1 0 5 


و 


بسن 


اه ۵ ترران عفلاله اظر شش شرف »فلت ه فهکذق 


سرد و ۳ 9 ۱ ع‌ه ۶ ۱ ‌ بر مر اس 
سدن فی‌حو ار نا 1 ی مه ار نا بدهشنا سمشرة » قلت زد نهیکنی 
و ی ی 


ص و و ووو عد ی 


وت ماو و 1 ت 0 
۰ ور وجهه الدجی » صدق لطقه الرجا اگرمنی بزورة 


- 
23 
۲ 
گ 
0( 
بوعا 


‌ ۳ 


- ۱ سیر و ح و - ء ی جوا و و توت امس 
نال فوادی کاسه عظمه و اسه فاره تخمر ج » فلت له فهکذی 
۱ 1 ۳ ی ۱ 


وه مه و ام رح وه ۶ ود واه روا اس 
من در از شمس دسج منی الا نین ۳۹ سور ة 0 فلت له فهیکذی* 
۱ 1 ۱ و 4 : 1 


۳۱۳۰۷ 


0 و و - 1 


ایتک تزع دی من قهوة مد راری و استثرقتی الساقی من نائله الجاری 


و - ۶ 


ات ‌ 1 9 را 1 7 هن و ین ۳ 1 
۱" فهوة اجلالیی ۰ با دافع پلبالی ۳ حنّت هنا الا 9 نکشف اسر آری 


۰ ک۳ و ِ وه و ی حم حو ۳ ع‌ه 0 ‌ س 
۳ لمنی عشعی » و الصبوة ۷ شه‌ی اصعدت تِ عمری ۰ ادر ات ناری 


مق ۱ 


حد نا بعطا یا کم من اعد پلقا کم ۷ بلذ عه ضاری 


#ت قن قح فد خج : ندارد . ۴ فح ء عد » خج : ندارد . 


۷۲۲ 





دا الحال حوائینا وانقق به هیا لازال لا [ لبا زساً ۳ حلة آنواری 
۳ 
اموس آحو 


باستمی و باهش بات‌تری و باشگری ۳ و و ارو س غیرآ* فباری+ 
1 0 1 دای ی 


۳-۸ 


ه وه ۰ ۶ ود 


۰ فی المشق تشیفی و عیدی الوا و اضق سین 
ِ 2 2 


نجی المحدود بالمین الحدید 


ِ و و 


ایا ام ال بش تلود 
انا بغر فی ماء فرات فانکرنا ‏ التیبم بالصعید 


انا خالی کل ناه" تخاس دنا کل بید 
نیت 1 شی فك ۳ مقامات ۳ ضن ندید 


۸۰ بدایات نهایات لد بها مجال الروحٍ فی جر جدید» 


۱۳۰۹ 


یت الیرم من عشق صلاتی 


فوحهك. سیّدی 5 ! شمسی و بدری 


ندا سکره الا رواجم طرً 
2 هچ الهوی منهاج # 
و آدنی 0 آقیا في هر 


شتا قیال کرام 


۳ آغنی تفت للسکاری 


9 الاستامة و التوقي 


فلا آدری عشائی من غداتی 
و ری ما پوت اک 
9 


مد شرب ۱۳ 





# - نپا (فذ » عل) : دارد . 
# ت فقو قح » عد : ندارد . 


اه 
ظ : فضاع . مق : و ضاعت . 


۱ب چت : نحی 


۳ چت : فاتی 


: دعاة 
عِ 


3 


9 


قو ء قح » مد » خج : ندارد . 


۳۳۹۰ 


ال الصوم فی حال السعود 


۰ وصم و افطر و عتّد ی مر 


فلا زالت رف اك ۰ التهانی 


3 ِِ ثم شگرا 


۳ ءِ‌ ت 


ره اه ۶۱ ۳ 
قد سقیناه دهاقا 
۴ نا ابیع بش 2 شر ق و غر؛ ۳ 
‌ ‌ و 
۶ نیران الشباب موقدات 
و صو ۶ ۳ 
ام ۱ ! قر عینا 
براح الروح دوحی عه 


و ۲ و و 5 
۱ فسیح؟ 


1 
۱۶ و 1 ۶ و ۰ 1 
نادی ریا » عودوا الینا 
هد ی ملاقاتی 7 عندی 


و : ی بر وت فی فنائی 
کردم که هر اکن را 


حمشر 


۳۳ 


تسیم المبم ! جد بالا بتشار" 


و احبی لباس الجد منه 


فدم و اسلم علی رغم الحسود 
بت ا النید لیرد 


مهناة من | لملك الو دو د 
۱ ص و وت وو 

لا وراد العطا خیر الورود 
لجود بعد جرد ند جوو 


و ۱ 1 هه و و 


بری رقر اقها سحت الجلود 


کانهار الجنان بلا رود 


سعد ٩‏ شاف من الخبود 


و ۱ مین دعاه الجد خروخ 


الی دب رف بالوفود 
در سا  *«‏ ۲(۱) 
اجیبونا و اوفوا بالعقود 


وجود ۰ فی وجود می وجود 
1 و 1 ئ 

ب و وو ۰ ۳2 ۶ 

و ‌ کی خلاف مش وعودی 
بٍ 0 0 


بدیدم م نی که دیدی و شنودی »3 


۱۳ و 1 
و . لسن حبن یانی بانتشار 
8 که . ِ 


9 


فانی من لباس 7 اش 





و 
۱ چت : العهود ۲ -ظ : فسیحوا 

1 
۳ مق » قس : بالانتشار . ۶ سا مق : بالابتشار 


(۱) قر آن کریم » ۱۰/۳۹ ۰ 
(۲) - قر آن کریم » ۱/۵ 


۲۷9 


# افو قح » هد خی : ندارد . 





۰ ند احرقت فی صد و مد 
۳ 1 4 ِ 

۳ ما 0 ۱ ۰ « 
و و و و 


و ۳ خان بی دهر 1 


اذا ۳ | فيك آفنی فيك احیی 
ظللت کیو نس ۳ حوت 


۱ با صاح ان فی خدودی 


1 


پا لاتتلی کی ار 
پنادی ۰ 1 حذار ی 0 حذار ی 
اسان لی ره دی 
اذا ما ات جاری ۰ آنت جار: ی 
فد صح 7 الهو یکسروا قاری 


۱ 


سس اوصائه ان گنت قاری 


۳۳۲ 


الا با مالکاً رق الزمان 
الا ی اوه اه ۱ لالْ 
سجود کل اوج آو حضیض 
الا تبریز شرا دوام 
۰ ال ال تب پزاً بظل 


تعالیی عن مدیحی . قد 


املا قدح البِقّا ندیمی !۲ 
صحح آلمی و داو نشبی 
۳ قیل ۹ بر وا 
تیه مایلی بقل 


٩‏ - فذ» مق » قص : اما 


الا با ناشیفا *: حسی النو ای 
وما فی‌الگون نار ف کالاو انی 
بشمس الدین متطان السانی 
تس ساجديك المشرقان 


۰ ی ۸ 


نضعضع من صور ره ۵ حنا بی 


و لکن آیس صبر فی لسانی» 


ش .م3 دب ندیم 


من غُزة لحظك السقیم. 


و الا طالب القیم 
پشراك ‏ ننایة الم 


فوارة عشعی القدیم 


#ب قو» قع » عد» خي : ندارد . قص : ددحرف (را) آودده است . 


فذ: صارا #ب قو قح ء هد » خي : ندارد - 





قدامك . روضهٌ ‏ المعالی ایات» معا 1 ان تن 
هل اد شاد ذات یوم سکران . بذلك ‏ الحريم ‏ 


رین و شمس ی مولی ذوالبهجة والید الکریم ‏ 
۳۳۹۶ 


با مالك نة للمان. با فانم جنة السانی 
۷ هو تك موضح المصادر نا سو تك سلم الامانی 


۰ وه و 


من رام اد ك جهات ردوه ول 1 ۰ ۳0 ۱ نی 
1 تا ی 


ره ان 


ك 
0 
73 


یت 3 


ع ۳ ۰ و ۱ ۱ 
۶ کم ع ق روحه و دوحی حا لسنی بلا. مکان 


لت کم 


الا الا 


1 


۰۱ 


و 3 
۹۹ 


ی 
۳ ی > ۱ ۱ 


کم سار تاما: کت 


9 


1 


1 
۹ ۱ 


با قلن کناك لا تطول با عليك با لسانی* 


ت ۳ 0 


میج ۱ 


۳۳۱6۵ 


با ساقِةٌ دام هاتی ‏ واخوا دانة صفاتی 
من شن مدامة ۳ ۷ تمزجها مر الفرات 


اشبع طرها هر درو تا لا تخش ‏ ملامة الوشاة 
لا نکر جاهلا "يم و اسکر ترا من الکناة 


1 ع‌۰ 


ان 


اب قو فح » عد » خج : ندارد . ۱ب قذ : رمة ۲ - فص : ما اتلفنی 
: ‌ 
#۴ قو » قح » عدا» خی : ندارد . قص: درحرف نون آورده است . ۳ چت: فافق 


۷ نت 





وه ۶ و ‌ِ ع‌ه 
شری . بو لوجر روج فدین 

- هه ۱ ۷ 
۳۰۵ خوف و لا فا لدات 


لا ان و لا آمان حتی 


طارت حیلی وزال حیلی 
قد اظلم بالجوی تهارق 


۷۰ املاء غصتی و وحدی 
1 1 


-وو اف 


اجعلوا الساقی ۳ عارفاً عنه ۳ 
فاذا آنتم سکرتم ان وق سکن سرا 
نت فی سیر خفی صورتی فی ذاالسگون 


ان اردتم انتماشا فاقوا مک الظْنون 


۳۳/۸ 


ترکین طباً عن طبی()مولانی 


دم قطن 1 من تزلالسشق : ۳ 


۱ - چت : این بیت را ندارد . 


۲ ب چت » عل : تحسبونی ۳ - فذ : زجاجی 


. تنها (فذ » چت) : دارد‎  # 


۳ 9 ی من الکناة 
لا اه ین. ۰ الساتث 
فلع طمی ین جات 


فاحسب ین من الموات" ‏ 


اصبحت مکایدا لو ۳ 
کات اخب رم 
ما آفرخ من رضال کیلی« 


انا پلیلی 


ان جسی فی زجاج" بالئوی لا نکُسرونی 

ای اس آحب المقتری لا تظلمونی 
فافرعوا باب التقاضی واسألوا لانطونی 
خلتونی کالجماد ده من نَکْس المیون 


حر- ووو - 


آن نکست م فاستقیموا و احذروا دیب اون 


نت کالژوح و تن لك کلام 


ی 


# - تنپا (فذ) : دارد . 


#۴ مب فو » قح » هد » خي : ندارد . 


(۱) - مقبس است از لترکین طبقاً عن طبق . قر آن کریم ۰ ۱۹/۸۶ 


وی ه هم ح هت 


1 ۰ لا عهد نا 


وی ه هو 


نلاب ما آدنی دهری بالضی ول 


۰ عشقت وجودی یا 


1 ۰ و 


ار واخ قلکا حق اذا فارقه 


له السبر و الا آنا ِِ ی 


وه و ۱ 


بشمر العاشق و هو عجم فی عجمر 


غلب الفرد ۳۹ ی الشفم تاو اسلا 


۱۳۹ 


ص ت 


۵4۵ ۳6اسفا لقلبی پوماً هجر الجبیب داری 
و سا لیوم نی السمود فیتا 


۲ 


فتحت عیون قلبی فرا یت ال بحرٍ 
تس ِ هس و و ِ 
9 ز خص فلا و ی الا 


یر 0 آشقعی لی شفاعة الی من 
و لاجل ‏ سو و ح پتواضمی لد به 


و ول لا تطم رهین شوق 
و تثوب من ذنوبی و تجاسری علیه 
وج ی 


لمعات شس دین هو ءیّدی حقیقً 


۰ جمم الاله شمه قطعته شفوة لی 





# - قح » هد » خج : ندارد . 


۲ فذ : بر بیت سایق مقدمست . 


ی تفن اقا 
شنِ عنی ادب بصرف عنی دای 
عاینته سخراً مر افی الالاء 
ق مئلك یا محترق الاضواء 


ترش 46 


هل جوز شبه الشی بل اشیاء 
فيك دادنج لسان المرب المپاه 


0 


آن شنی شبح فی نظر الحَولا ,+ 


و تحرقت ضلوعی و و جوانحی بناری 
ول السهیل سئلاً و ام ی اری 
ففرفت فیه لکن نظ ی الحبیب 1 ی 
ومراکباً علیها بهوی الوا سواری"۳ 


مت و 


شماع تور صدر هو افضل الکبار؟ 


زسّات ونجد قلیی لحقتة بالتواری 


ره ۳ ما و سم و و 


و تعرضی هوانی بهواه و الصفار 
برجالد ۳ برجی « و بذوب 3 لبواری 
ی نز 
‌ ۱ هی اسل اصل ۳۹ حی‌و وراء‌هاعواری 


۶ -وو 


هو الکبیر یو لجناية الیساری؟ » 


ب قو (نخ) : الجمیب ساری 


۳ - بیت پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نبم و بازدهم تنها در (قو) آمده‌است . 


1 
اظ : العثار قی » عد » خي : ندارد . 


لاقی 1 لفراش ار 1 حبیبی 
ذاق رش 3 و الشمع ذاب هوق 
العشق ما ره رجمتا با یل ۳ ها 
آلماشون قاموا. ذ۱ الیل لا تناموا 
و ملس ال اسلا قمدر رز میا بای 
العتتوق شتعاها رالات کی رنف 


ی س و علیکم نی 


فذا دبیم وصل و وب اللأقي 


۸۵ دالوا تفس و ۳ روا 
از 


وه و صو ۶ وه 


فلایهیم یی بظاعة ال 


نج و المکان »مایم مت 


‌ ۳ اتصالاً فالوصل نمت جسم. 
۰ امید اه فی رقه فرکا 


# ب قو » قح » عدا» خم : ندارد . ۱۳۹ 


(۱) - قر آ نکریم » ۷/۲۷ 


ی اد قد قد تاره کم هگذا حییبی 


۳ ‌ 


0 ۳۷ ۳ ها ی 


و هام2 


۱ 
یل غدا نهارآکن هگذا حبیبی 


ّ 11 ست بو ول کل جبیب ی 


0 ی 


ادر 9 ۱9 صفیة المدام 
و و نس احاطت جميبة لانام 
۱ 
زک تلا ات 


ح ام بو و 


ول تنم عینی علت ۰ 3 ن | عنام 


۳۳۳۲ 


و 


واسیح سباح حوت فی لزمالسانی 


نی اری دنو آنئی من التدانی 


و و 9 ۰ ی ۶ ۰ 
فالرب یف برضی فی مذُکه بثانی 
۱ 


موب 


قو » قح » هد » خج : ندارد . 








۳ ۱ 2 ۱۵2 وا کی 


هل عاشق تصدی معشوفتین ۳۳۹ 


حو و وو رو و و وصیت وا 2 و 


العشق نود روحی صبح الهری صبوحي 


ما السشق با معتا بترلك انا و انا 

هذا 0 خا ی والثار فی جناني 

9 روصم ! هب او 
۵ صقلبی عليك بحرص ص با رب آ« تخلصس 


وه ام وه وو وه ع وه و 


سبحان م و ی تن من دعاني 


خر ام ی حو عوء 4 


۳99 0 حدی او دمعتی دی 


۳۳۳۲ 


و ها و تب ما وس مر 


من یز بد تا فا تحبری 


و و۶ 


۳ صفةالروح رکیف هو 


و حعو 9 مت ور 


۰ ۰ ای برق وجنتیه حیات مخلد 
‌ ۵ ۰ ۶و و - ۱ و ته 1 
من سکر مقلتیه اری کل جانب 


قد کان فی ضمیری مثه تصورا 


‌ 


ود و ع و و 


اطل ب لباب دینك و اترك فشوره 


رت رن 2 ۶ 


0 ۳ حیو تك من نور بدره 


۳۳ 


مجیا وی ناوات اففضائل 
قد حن واشدکی فلذا" الصخر باکیً 


و آن فراقی حتل الطور والصفا 


#ب قو قح » هد » خج » چت : ندارد . 


مق تنطیش بر 
ِ ۶ سس وو > 


امنية و فیه محموعة الامانی 


المدارله فيِ خالق تا 


تفنی عن 

را وتو 
یزداد کل یوم عشقی بلا توانی 
ت و وه وه هه ح و ۱ 


با رب زد و قودا سبحان من پرانی 


۶ و ام و هم ۱ ات 


سبحان من دعانی من غیر امتسان 


۲ ۱ ی ی 


عشفا تا ی عن صفُوة المع نی« 


لا بو مرح پبراچم منور 
ون و و سم ص و و 9 
الروح لاح من قمر الحسن فاص 
۱ ۰ عوو ِ - فِ موف 


لا تعد عنه مت حیات مرور 
۳ ٍِ- 1 ۳ ۶ و 
1 ان عاشق بشر اب مطهر 


۱ ۰ ۳ 


من صورة | لجلالة افئی تصوری 


۰ 9 ی 9 و و« 


۳ فد سعدت پشمس ومشتر ی 


0 
ح و ۰ ی ماب 
علی علی هجران" فخْرٍ القبایل 
و ی ۳ خرس هس و ۱ 
زما ۳ «سیر | هد مت بالزلازل 


0 


#۷ فقو » قح » مد » خي » چت : ندارد . 


3 اش وتات عا طندن شم الا 
ر 2 1 





لو آن شراداً من هو انا کلمت 


لو آن قیلا جمالك آثرت 


مه وو 


۰ سی وصال و و لت فصله 


و حرمة آسرار جرت و 7 
و جوده ‏ و العماء مالم ‏ ۱ 
تجود بوصل مشرق اهر 7 
فانی ۱۷ اسطام" زورة زار 
۰ رید ابا امن مراب ناه 
ریت بل ری 


علی ظاهر ی احرفت کل المواْل 
للم موسن ف بقل 
شور د ای عن درکه کل فاضل 
نیت ها مرا و است ما 
و و ۳ بزائل ۱ 


و قلیی 
: السائل 


و است 
و 
عنه 


لسا نی 


۶ و 


بجمنان مقر و حین در ۳۹ امل 
مد ان تور لین منی نی و کاحل" 


فلا کان جسم قال درجي 1 


و دُو منة فی ذمتی هو کافلی 


۳۳6۵ 


ی نت رم لا ی 


تحبس آوواحنا فی صورٍ صو رت 


2 ور و ح عو 1 


۰ نورد ششاعه خرق حجبت الدحی 


سم 


ضاء از ارت ضَ در ادر که 
قارب مر سا : خارق الی المرتمی 
وا کب خیل الستفا . فهوحسان النهی 


فاسرق درا اذا کت اخی سارقا 


۱ - چت : این بیت و بیت بعد » بیت پنجم و ششم فزلست . 


۳ ب چت : لا استطاع . ظ : لااسطیع 


قص : دار 


۶ ی ‌ ۳ ری 
کل سمَیط ردی ترحمه تنعش 
1 ی ۳ 

ید ۳ و ۳ 
ی ورق مدرك حل عن المنقش 
7 7 2 ِ ِ 
وحو 1 


سوم 


بصر الا عمش 


عو و ستت 
یرو اي 


الا خفش 


ره ور و + 


تدرجه را فی نظر 
حان رحیل السری فان" عی اسر 
وادرس لوح الوفا وافیم ما رتش 


۶و 


و اشرب من کاستا معتجلا ‏ نتم 


2 
: بجود 
۳ 


وکاحلی 


۲ب چت 


- قو ق » عد ‏ خي » عل : ندارد . قص : درحرف لام آورده است . مطلع ومسراع اول بیت دوم از وزن دیگراست . 


٩‏ فذ : فاز . چت : فان 


# - قو » فح ‏ مد » خي : ندارد . 


تب ۲ 


۳۳۳۸ 


و هت م صت و 
2 ۳ مصیحا 0 ملگ المشرق 


قدرآه ۷ مرف داد لا مات 
جسبی کالخردله احرقه ا الوله 
صرت نا 1 اد ۳ غیرآه عندی ۳1 


هیچ کس ای‌جان من , جان‌سخن دان‌من 


ات بای بثلث تم نی 
لك الاشرف بايك ۳ 
ات 


نور رخ شه ندید ۰ تا نکند بیدقی 


۳۳۳۷ 


| ساقی 1 لراح تخد وابلاه به طاسی 
و تایم لاس مملوا بل مهلي 
وداوم السکر من کاس البتا مدا 
با راك حرآد هکذا طرب 


عی مه 


۰ مقال نکاس الخلد فی نفس 


7 هه و 


و تستلد باقنار الا طرب 


ان 
فان ِِ ِ ِ ِ« 


۱ مج و خی موم 
مود 


بظل رها مشاه 3 تاش 


1 اص م هو ۱ و مه ۱ 
تری حيائك تبقی لا بانفاس 


ی ۹ 9 ای 1 
و فهوه الخلد یج ساقیا حاسی * 


۳۳۸ 


ایا ملتقّی المیش گم تبعدی 
لبالی الفراق! ف کم دا الجوی؟! 


> 5 0 و ۰ س بل و 
و شرب من عدت یاکم 


# سب قو قح عد» خج : ندارد ۰ قص : در حرف قاف آووده ات 


قل بدرك. تال دوه 


ی ۳۹ 


و ۳ 1 قه الب کم تمتدی 
دبی فرسل! ماحان آن تهتدی؟! 


وه اسردو 


من حلو رو با نفتدی 


فان ان 


#۴ - تنها (فن ۰ چت) : دارد . 





۶ و 1 اور 


۳ ص ٍِ. و - وه رو عی ص 9 
۳ الوصال . بما نشتری و لت المعنی تما نقتدی 


۱ 
لباسا من الطیف گی نکتسی ردا من لقرب ی ار ی 
۳1 الذی ترتجی دیا به اختتام به تبتدی 
ابا مد مولای ۰ ما "قرب ؟ ایا جمرة الب ۰ ما تبردی ؟ 


رز من از 2 هر و 9 


آبا خلق قلبی انا ی ۳ و با دمعة المین 


‌ 
ما ها 
"۰ 


و و 9 ا مو . مه فعت و م۳ 1 و و 
رو نجل ابا حمنتی قط ما ترفدی ؟ 
۵ با حزن قلبی اما 2 1 1 من ما در ی 
نی 4 و ۳ ۰ ۰ و ۶ و ۶۱ 1 ۶ و. 
۳ نور حد به ۳ مس مثل حسنتاه ود 


نم ناد شوقی یکی الوری ابا واقد التار لا توقد 
نکم کی باعین من صدهم ؟ ابا تخْش با عین. آن ترمد 
قان ترمدی کیف بوم اللفا تری. مدا مفتن المودد 
.مجمول دم ارمد فیوم الما اکحل من حسنه لاد 
لافسنت حفْا لن لم یلد ی پالمجد . لم 
آیشت ‏ شاد لبلواگم و ان کان حردا" علی 


99 ۳ ۳ ۹ص قد زب ۳ 1 
ابا سیّداً شس دین الملا بت . لتبربزی 


۳۳۲۹ 


سا مت ۱ 
ه ۰ 0 


۵ نت سح خبط بالدنیا مذمر. ون و و مرحان 
کان شیان عبدکم خرب و هو و شلٍ ارکانی 


کش دا الا و ات وفا؟ کف اردیتتی . بنسیان 


تا 
ور بت و یک ری ۰ ی ۳۹ مه 
حیة البین کلم هاحت عت مثل لسع بان 
هُ ۳ 
۱ - مق : فدا ۲ چت : فلت ۳ اظ : آدد 
۰ ۱ 
# - قی قح» ده خي : ندارد . فوافی درست نهست . ؛ ‏ چت : رمنا 


نب ۸۵ 





99 و و 


ظل دی مزعفر 1 
ارم قلبا هواآ* 


9 و و 
شمتت 0 الشید ن 
2 ی تن 
۱ 2 ۳ 
۳ محیطا روحه 
۱ 


ارررصص ۱ 


# قوف » عد» خی : ندارد . 


لگ ۱۳ 
ساکنه 


۸۵ 


وم کمانع آن 
یس .عازن عطنکم ۳ 
گم تباکوا علی اخو انی 


ات بالروح حاضر دانید 


ک 
۱ 


۰ 


۱ ( 


0 


یگ 


‌ 3۳۳ و ۰ ۵ و وف 
م‌روت‌خوش‌هم حوت حول هم پیج هد 
ای صورت عشق ابد وی حسن و بیرون ز حد 
۵۰ ای جان باغ و باسمین ای شمع افلالك و زمین 
ای خوان اطف انداخته وی با لشمان ساخته 
ای دیدة خوبان چین در روی تو نادیده چین 
ای خسروان درویش تو سرها نهاده پیش نو 
ای صبر بخش زاهدان اخلاص بخش عابدان 
۷۰ باعاشقانم جفت من امشب نخواهم خفت من 


دارم رفنقان از برون دارم حریفان درون؟ 


سم[ 


سر مت رح مر و« 


۳ 


4 


هم‌شیو وخوش‌هم‌میو وخوا ش‌هملطف تو خوش‌هم حفا 
ای ماه روی سرو قد ای حان فزای دلکشا 
ای مستناث العاشقین 1 
طوطی و کيك و فاخته گفته ترا خطبه ثنا 
دامن زرگولان در مچین" مخراش رخسار رضا 
جبله نا اندیش تو ای تو تناها را سزا؟ 
وی گلستان عارفان در وقت سط و الا 
خواهم دعا کردن ترا ایدوست "ا وقت دعا 


در خانه جوقی دلران بر صفه" اخوان صفلا 


" ۷ 
ای رونق باخ و چمن ای سأقی سرو و سمن 


شبر ین شدست از تودهن ترجیع خواهم گفت من 


تنها سیران می روی با پیش مستان می روی 
محٍِِ سم 
در پیش چوگان قدرگویی شدم بی پاو سر 
عم ت‌ مر سح 
۵ از شمس ننک آید ترا مه تیره رنگک آید ترا 


سس نادره بار آمدی سس غاب فلذار آمدی 


۱ب چت : هم وفا ۲ - فذ » چت : برمچین 


۵ پ عد : درصفه 


+ - قو : اخوان الصفا 


بت ۸4ات 


۳۳ این بیت در(چت) بمد از بیت سوم است. 


۷ - فذ : ساقی و سرو و سمن 


1 سوی جانان می روی باری خرامان می‌روی 
برگير وبا خویشم بب رگرسوی میدان می‌روی 
افلال تنکک آید ترا گر بهر جولان می‌روی 

بس دیر ودشوار آمدی بس زود و اسان می‌روی 


* - چت : از درون 


۸ - مق » چت » قح : خوب و دلدار 





ای دلبر خورشید زو نوی نی : مان رم 
تو س‌سر جانی مگر با خضر دورانی مگر 
ای له اندشها شیر خدا در سشها 
۰ که جام هش را می‌برد پردة حبا بر می‌درد 


ِ 
هجران‌چه هرجا که‌ت و گردی برای جست وجو 


ای‌شاد آن فومی که نو در کو ی اشان می‌روی 
با آب حبوانی مگر کز خلتی ینهان می‌روی 
ای رهنمای پیشها چون عقل درجان می‌روی 
که‌روحرا گوبدخرد:«چون‌سوی‌هجران‌می‌روی؟» 


چون ابر باچشمان تر با ماه تابان می‌روی 


ای نور هر عقل و صر روشنتر از شمس و قمر 


جح میوم را نگر نیکو برو افگن نظر 


يك مسئله می,برسمت ای روشنی در روشنی 
خود در فسون شیرین لبی مانند داود ثبی 
4۸۰ نی بلت؟ شاه مطقی بگلريك مات حقی 
تا من ترا بشناختم بس اسب دولت تاختم 
هر لحظهٌ جان نوم هر دم یای می روم 
نی چرخ دانم نی سها نی کاله دانم نی بها 
ای رازق ملك و ملك وی قطب دوران فلك 
۰ خوش ساعتیکان سرو من سرسبز باشد درچمن 


مج 
لاله بخرن غسلی کند ن گس بعیرت برتند 


آن چه فسون درمیدمی غم‌را چوشادی م‌کنی 


آهن چو مومی می‌شود برمی‌کنیش" از آهنی 
شا کره غاضخااقی از شب اقیت تیا خن 
خود را برون انداختم از ترسها در ایمنی 
بی‌دست وبی‌دل می‌شوم چون‌دست برمن می‌زنی 
با این" نادانم بها_دانم که آرام منی 
حاشا از آن حسن ونمك که دل زمهمان ب رکنی 
وز باد سودا پیش او چون ید باشم منثتی 


غنچه سندازد کله سوسن فند از و 


ای ساقی بزم کرم۲ مست و پرشان نوم 
وی کلشن۸ و باغ ارم امروز مهمان توم 


سح و 

ان چشم شوخش را نگرمست ازخرابات آمده 
سم سم ‌ 

فش ردست آن‌صن مکین نادور ار دان کنم 


۰ زین باده‌شان افسون کنم تاجمله را مجنون کنم 





۱ - قو : هجران چه که . فن : حجران چه هرجای 
4 - چت :نی ب لکه ۵ ب قو : با اينك 


۸ - فذ : ای کلشن . مق : وی کلشن باغ ارم 


۲ - عد : آن جا چه می‌خوانی فسون 
۲ چت : سوسن قبا از سوسنی 


٩‏ - فذ : کردن زنم 


در فصد جون عاشمان دامن کمر اندر رده 
۳۹ شم 

بك عقل نگذارم بمی در والد و دروالده 

تا تو ابی عاقلی در حلٌَ آدم کده۲ 


۳ بت قد : ثرمی کنهش 
۷ - قح » عد : بزم و کرم 


این بیت در (فع) بیت دوم است . 


ثِِ ۹ 


مین ما سافی جان مجنون او شخص جهان 
از دست ما 8 می برد ۷ رخت در لاشی برد 
اگر من نبینم مستیت آتش زنم در هستیت 
سم 8 سس ك ۳ 
نگذشت دور عافلا امد فران ساقبان 
۰ امد بهار و رفت دی امد اوان نوش و نی 
رفت آن عجوز پردغل رفت آن زمستان و وحل 


ترجیع کن 


جز لبلی و مجنون بود ,ژمرده و بی فایده 
از عشق ما ان ی ۳ و مصطبه معیده 
بادمت دهم مستت کنم ۳۳ و دار و عرنده 
بر ریز يك رطل گران اکن این قاعده 
آمد قران جام و می بگذشت دور مایده 


13 هار و زاد ازو صد شاهد و صد شاهده 


و 


هين شأقیا در ده شرابی چون بقع 


3 گرم گردد گوشها من نیز ترجیمی کم« 


باه ,ومضانی. آمد. ای باقن اما 
ااوه ش ای توق که خان ان 
۰ بسك دیدن حلوایی زانسان کندت 
مرغت ز خور و هبضه مانده‌ست در این مضه 
بر یاد لب دلبر خشکست لب مهتر 
خالی شو و خالی به لب بر لب نایی نه" 
بادی ححه زند بر نی قندست درو مضمر 
۰ گر توبه ز نان کردی آخر چه زیان کردی 
از درد صاف یم وز صاف مَاف آیم ۲ 
صفرای صیام ار چه سودای سر افزاید 
هر سال نه جوها را می بالگ کند از گل 


بر جوی کنان تو هم" ایثار کن این نان را 


#۴ بت خب : ندارد . ۱ب فد : به 


۲ 


مش سضفیط ۰‏ سکفاق م مزواد نالا 
نگ سوی حلوایی تا ۳38 طلیی حلوا 
که شهد ترا گوید : « خالك توم ای مولاه 
مرون شو ازیرت سضه تا باز شود پرها 
خوش با شکم خالی می‌نالد چومت سرنا 
ور ی اف ور شی وان مکی خا 
وان مریم نی زان دم حامل شده حلو ۳ 
کو سفرة نان افزا کو دلبر جات افزا 
کز قاف صیام ای جان عصفور شود عنقأ 
ین ز چیرن سودا بابند ید یضا 
تا آب روان گردد نا کشت شود خضرا 


نا آب حبات ید ۳ 5 شود احزا 


۳۳ ب چت : هم تو ۶ - فد : تا تازم 





راما تو ماها هفتاد و دو دفتر شد 


وان زهره حاسند را هتتاد و دو دف سل 


۰۵ ای مج این د را غریدن سلی د 


می‌غرد و می‌خواند 


بتیم در دوزخ یعنی طمع خوردن 
س خدمت خ رکردی بس کاه و جوش بردی 
2 


ال ال 


عم 
آنده شل ما را 


دی 1 ان کوخ ما ودی 


1 ۲ 
۰ ات سر‌زین شل دارد 


هرق ای یی کز ان و عهان من 
انها همه رفت ای جان ین سوی محتاحان 
میریم آزین خرمن ذین گندم و زین ارزن 
مایم جو فراشان بگرفته طناب دل 
۰ چند ازین ک وکو چون فاحتهُ ده جو 

هر شاهد چون ماهی ره ژزن شده بر راهی 

جان بخش‌ومترس ای‌جان بربخل مچفس ای‌جان 


شاهی و معالیی حجو خوش رگ ت آبالی 3 


3 در ره ,لر خون ره دج و۳9 میحنون زه 


۰ ای مطرب طوطی 


و 


تا روح روان لر 

سر ند 

ای عسی بگذشته خوش از نك ۲ اش 
با خاك ان بودم ز اقداع همی سودم 
يك سر له کقنتسن حانرا و درین ی 


ی مسئتی آن ساغر 1۳ دل و لاغر 


۱ - مق : سرمایه ۲ چت : در زیر بفل 


۵ مق : کین چشم 


۳ مد : برفلك 


حارا سوی در با 
ج ۳ 
بکشای در حشت سنی که دل روشن 
سم ۱ 
در حدمت عسی هم تاید مددی رده 
9 " 
کردون کشدی ما را در دیده و بر گردن 
کننه بکشیم ان زان. کون .فل. کودن 
رو حان و حهان را جو ای جان و جهان من 
سر مد 
بی بر کت شدیم اف ر دی و همن 
ی سننله و مبزان ای ماه او گرم خر من 
. 
۲ خمه زیم امشب ار ۳ و بر سومسن 
می درد این ِ از شاهد مب ۳ 
ز دگ 


هر ك جو شهنشاهی ر مك ر احسن 
مصیاح فزون سوری افزون دهدت روغن 
۰ و ۰ ۶ ت‌ ۰ ۰ 
از شیر بگیر این حو مردی ۹ خر رن 
شم‌شمس و غا ۳ کش 9 اد ان 39 
ِ 


خو ترجیع سوم بر 


دد جون آب روان در جو 


از چرخ و مب ما را سوی الا کش 


چون #ف صفتم دادی شد اد مرا مفرش 


۳ 


حجو در ؛ با شد هر تقا زه بود اخفش 


ش‌چشم" 


سرمه و 1 ۳ هی‌چشع نود اعمش 


. کذا فی‌جمیم النسخ والظاهر : سستست‎ ٩ 





ی کر نش شران رو تا صد ی آهو 
هر سوی یکی ساقی با باده راواقی 
از بار همی ری که سک ۵3 1 عیسی 
در شش جهة عالم سسکا تن 
خورشد سوزاند مه نیز و کین 

۰ نوری که ز ذوق او جات مست ابد ماند 
چون غرقم چو نگویم اکنون صفت جیحون 
تا تو نشوی ماهی ابر شط نکند غرقت 


‌ 
شرحی که بکفت این را ۳3 حسر و بی‌همتا 


در مجلس سلطان رو وز باد سلطان چش 
_ 

ه رگُوشه ۳ مطرب شیر ین دفن و مه‌وش 

پا رب ز کجا داری اين دبدبه و این کش 

آر 1 سح شیر ائه سرون ود از هر شش 

‌ 1 1 ۱۴۳ ب ۸ ۰ ی 

از رس علیهم دان این شعشعه و ان رس 


1 ض > 
اندر رسد وال خورشد و در گردش 
ِ سح ‌ 
ا بود سر برون می (عت مم خوش حوس 

‌ 
جز گلبن اخضر را ره سست ذرین مررعش 


اوه هو 
‌ 


رم ۹ هي کل 
حوی ی وچون حویی لا م تنب ولا نقش 


آوادل که ترا دارد هست از دوحهان افزون 


هم لیلی و هم مجنون باشند آزو مجنون* 


۷۵ج و اندازه ندارد نالها و 


راه هی سردی رنه تور روی او 


ه‌ را 


چون مه ما را نباشد در دو عالم شبه و مثل 
عشق او جاهم س است در هردو عالم پس دلم 
ماه اگر سجده نارد ,پسش 5 مهم 
هچ کس با صد هیر مفرق تایه 
مر شقا وهای دایم را دروم عاشفست 


متسر تن ض 
شد گان سبار آ ند و رود بر در کهش 





بت قح قو : ندارد . 


ما و ما ص سح 


(۱) مأْخوذ است ازحدیث : ان ال 


ری و 


۱ -.ظ : آن جان پرور دلخواه را 


۲ 


چون نماید پوسف من از زنیخ آن چاه را 
روشن و سدا نکردی همچو روز آن راه را 


خالك ۳ فرق مشته باد مر اشاه را 


می بروید از سرای وهم خود م جاه را 
رو سیاه هر دو عالم دان و روعا ماه را 


سس 


ارچه پیش شه شند چون ابید شاه ر 


۴ ۲ 9 3 ۱ 
چون بدان میاست آن جان پرورداخ واه را 


۳ سم 
يك آستات. درش لازم بود در گاه را 


معی م 


تعالی حلق خلقه فی طلمة فالقی علیهم من نوره.(احادیث مثلوی » انتشارات 


دانشگاه ‏ ص ٩‏ ) که بدین صودت : ثم رش علهم من نوره نیز آمده است . 


٩ 





سح م7 ع ت‌ 
استانش ی من شد حان من جون کاه کشت کهرای عشقش رباید هر زمان آن ۳ را 
۲ -_ -_ 
ای خداوند شمس دین نا کاه بخرام از سوی ین دلم درخواب می شد حنان ناکاه و 
۰ کشته من زس و زر از صرصر هجران تو 


تا بینم روی تو بدتر شوم پیچات و 


۱-۹ ِ و 5 
در اندر 3 من ۳ سنی خوش را در ۰ رخسار این دبوانه بی خو ش را 
۳ ت‌ ص_ سم 
عشق من خالی و داقی را دز لس خالك کرد ات گذشه باد نارد نگرد مر ,پسش ر ۱ 
تا ز موی او در آو بزان شدست این حان من فرق نکند این دلمن نوش را و بش را 
‌ 9 سم 
رش دلهای همه صحت بد برد در شایت و که ون اشان دولت ابن رش را 
۰ صدقه کن وصل دلارام حهان امروز خود آنچنان صدفات اولش چنین درو ش ۳ 
ده 3 رن : 
1 نیند روش ترسا بر درد زنار را ور مسلمان سندش اش زند فیک را 
وهم کی دارد ازان سوی جهان زو آ کهی کز تشک جان بسوزد عقل دور اندیش را 
صم عم سس 
گذر دارد ز لعطلفش سوی فهرستانها پرشکر گردد دهان مر تر تن و ار تشن را 
ِ_ ۱ رز ص ِ نف 
کر لو این معشو فه را با پبرهن گبری کنار بی کنایت و لب لو ان رایسی بش "1 
۰ آن خداوند شس دین را جان بسی لابه کند منتظر جان بر لب من از پیی آریش دا 


ای برای آفتابت فتنه کشته آفتاب 


من وی از روی زردم رو متاب* 


3 


ای درینا که شب آمد هه کشتبم حدا خن آنرا که شب بار و رفقست خدا 
یه اور فادیله.. پساسی اسقی شیاه و نخسی هله ای شاه جهان مونس ما 
هن »خسیید 3 شب شاه حهان بزم نهاد می کشد 9 شخ از شما را که صلا 

۰ در حهنده شده هر خفته ز حجذت کرمش چجون کلستان ز صا و بچه از نوق صبا 
شب نخوردی سحر اشکم او پر نودی مصطفی را و نگنتی که شدم فر ۵( 
۱ب در اصل چنین است . #۶ - تهنا(فذ) : دارد 





ِ ر ۶ و و ‌ِ ک 


(۱) - ناظر است بحدیث : انی ابیت بطعمنی ربی و سقّینی . (احادید مثنوی* انتشارات دانشگاه‌طبران ؛ م۲ه) 
َ" ِ ۰ ۱ ۱ ۱ 


ت2۹ 





کر فد ابا ز استادن شب بای رسول 
ینمی توق وت 
باد روحست که این خاك بدن را برداشت 
۷۰ اد ازیری خال شب نیز نمی دارد دست 


مین باد وفایش نبود 


آن صفت کش طلبی سر بتکبر بکشد 


تا قا چا زدند از سهرش اهل تُ(ا) 
گف تکان جوشش عشق است ه از خوف و رجا 
خال افتاد شب چون شد ازو باد جدا 
عشقها دارد با خاك من ابر اد هوا 
بی وفا را کند این عثی همه کان وفا 


عشق آرد بدمی در طلب و طال ما 


عفق را در ملکوت دو جهان توقست 


شر ح آن می نکنم زانك که ثرجبعست 


آدمی جوید پوسته کش .بان ترا 
۰ ال چون شک در آنست که آونهر کروة 
راصنا خواهد که شاهان کرم در بافد 
لو لمانند درین شهر ححه -دلها دزدند 
چثم مستش و کزان قصد شکار دل نو 
عاشقاتند تر! در کنف خب نهان 
۸۶ آب خوش را چه خر از حسرات تشنه 
سر و سرور چ و که با تست چه سر گردانی 
1 ترا دست دهد آن مه از دست روی 
چون ترا گرم کند شعشمهای خورشید 
ور سلامی شنوی از دو لب یوسف مس 
۱ ۰ مهم مخمور شلسیع 


تا که 


بی صرفه دهد 





۱- قو : زیر ژبری ۲ چت : عشق 


(ب بط ات یت 4 کان وسول ان (ص) یقوم حتی ترم رجلاه او قد ماه فیقال 


عثق آید دهدش مستی و زیر و زبری! 
عشق فارغ کندش و وق 
لولان را چو بند شود او هم سفری 
چشم ازین خلق بیندی چو دریشان نگری 
دل نگ داری و سو ند چار وک ی 
کر وه تن نک * از هشن بوای: بر 
بوسفان را چه خبر از نمكك و خوش ,سری 


حان اند شه جو با تست حه اند شه دری 


سم بت 2 
ور ترا راه زند آن بری ما ری 
شکر اندر شکر الذر شکی اندر شکری 


بگو سافی را 


بادهٌ مشتافی را 


۳ - فن : حیله کری 


ت 


ال له فیفُول آفلا 


ی 2 وی 9 ۳ 
اکون عبدا شکور . (طبقات ابن سعد » طبع بیروت ۰ ۰۱ ۳۸4) 


نب ۹۵ 





دزد اندش ید را سوی زندان آرید 
3 م7 

شحنه عفل 1 مالش دردان ندهد 
سم ضنح 

تشنگان را بسوی آب صلایی بزنید 


سس 
بزم عامست و شهنشاه چنین گفت که : « زود 


دست او سخت سل بل و ندیوان ار ید 
شیحنه را هم بکشانند و سلطان! ار ید 


طوطاز 


ار 


۱ بکرم در ک ‏ فاط آرند 


ساقبان را همه در محجلس مستان آربد» 


۵۶ می‌رسد از چت و از راست" طقهای تهار 


بى‌ جانی حه ود حان فراوان 


سم 


کر 2 اک 3 
هرچه ارید ر مرده بود جان ‏ اند کف و دا 


کوو, اقا وس دی لش دول »ید مک هرد سس وم فده گریان. اون 
زا دل دارد آینه کند ۳ ی نوا آنه هدیه بدان ‏ بوسف ام ار ید 
بکشادند خزینه همه خلعت ‏ پوشد مصطفی باز سامد همه ایمان 
۰ ستها را همه در دامن خورشد زند همه حمعیّت ازان زلف پرشان ارید 
اندرین ملحمه نصرت همه با تبغ خداست" از غنايم هبه ابلیس مسلمان آرید 
خنك آن جان که خر بافت ز شبهای شا 


سح َ 
خن آ ن گو شکه پر کشت ز ههای شما #۲ 


۵ 


آنچ دیدی تو ز درد دام افزود سا ای صنم زود با زود با زود با 
سود و سرما 3 برود 0 بست ای نو عم من و سرمایه هن سود ی 
۰ موس حان و دلم نی دج و صبری نود ۳7 ص * و فرارم همه نو نا 
غرض از هحر 3 ت شادی دشمن بودست دشمنم شاد شد و سخت اسود با 
۳ هر دو جهان ۵ چنین سک دلی ت رحمت ز دل سک چو بکشود با 


الهای دل و حانرا حجز تو محر شست ای دم و 0 دک را و حجو داود تا 


۱ - چت : بزندان ۲ ب چت : وز راست ۳ - فد : شماست 
#۴ ب قح » مق : ندارد . و در (عد) شش بیت اول افتاده است . 4 بت قو : منود مرمایه 


۵ ب چت : آتش صیر 


اعد 





م‌ و 3 
شمس ‏ سس از ۱ ۹ هحر دای ازلست 


۰ شمس ریز ! ححه حان طال های تو زند 


ماه ووافة خود 
زخم عثق چو ویی را نبود هیچ رفو 
طلبت اند ی همه ی دروست 
ای سا شیر که آموختیش بز بازی 
آب خوبی همه در جوی تو آنگه گویی 


۶ 

۵۰ ساهی غم ار شاد شوم معدورم 
سم 

و 3 می‌نگرم وقت ملامت سدول 


شمس بر یز ! چو در جوی و غوطی خوردم 


جاگ برای و زند 
مت کر هیچ ۳ هیچ مگو هیچ ۳ 
می‌دو امروز برین در بدر و کوی بکو 
سوی اازار که برحه هله زيرك هو 
بر در خال ما تخته منه جامه مشو 
که بر دست از آن زلف سبه بث سس مو 


که دران خال آنکر يك نظر ای جان عمو 


اه گم کردم و خود نیست نشان از لب جو 


آنك دارد طرفی از غم ان ها الست 


ز اول روز* که مضموری مستان باشد 
0 
۶۰ رز ۵ پیش دخ خوب و رقاص شم 
لولی دیده بران زلف رسن می بازد 
شک لو من ز‌ حه رو از ن‌ دندان نکنم 
ای عجبت لب او تا چه دهد در دم صلح 
ص ص 
۰ شمس ان | 


بجز عشق ز من هیچ مجو 


شمس ثبر ۱ 


هر ۳۹ را بدهد باده و حانناز 


ای عم ظ--۳ عاف دود" و کم نت رو 


۱ قو » چت : عیش . ۲ ب چت : این بیت را ندارد . 


۵ چت : وین چاین ٩‏ ب چت : لولی» دید 


شا عشق مرا بر سر دستان باشد 
این جنفن عادت خورشد پرستان باشد 
زانك جانبازی ازان روی بس آسان باشد 
کر لب تو شکرم قز نن دندان باشد 
حونك در خشم کین بخشش او حان باشد 
بدهم ۳3 بدهی_ بو سه حه ارزان باشد 
ز‌ ان ی داد سخن حو که سیفن دان باشد 


ز چو مخانة جان باز کند 


9 


۳ چت » مق : خانه 4 ب چت : اول روز 


۷ چت : علف درد 


۳ 





۳ عم و اندشه! رو روزی خود برون جو 


شادی هر دو حهان 1 جز حل عشاق ازل 
۹۰ یم از خود و سخود شده دیوانه آزو 

ای غم ار دم دهی از مصلحت آخر کار 

علف غم سین عالم هستی اشد 
ِ 


شمس لبر دز 3 کش و مفرد باشد 


شمس تبریز ! نو جانی و 


روزی ما بجز از لطف و کرم نست 
در مبا کین سر حد جای تو هم نیست 
فانک برحفته و دبوانه تلم سعت 


دل بر آش ما قابل دم ست 


حای آسارش ما حجز که عدم نست / 


آفتاست و خل و چم رک 


همه خلق [ اند 


پسش حان ون و صورت نها چه ۳۹۳۳ 


٩ 


۰ ای سافان مشنق سودا فزود سودا 
اقا کین تفا 

ای میر سافیانم ای دسذیر < ۳ 

ای‌عقل و روح‌مستت آن‌چیست‌دردودسنت 

ای چر خ بی‌فرارت وی عقل درخمارت 

اف بو تاه قوش توشانعد وی 

۳۵۸۶۰خلوت ز ما گزیدی این خریدی 


درهرمقام ان مهر توساخت رون 


_ٍ 
ان ررد جهر ۵انرا حمرا دهید حمرا 


هنگام کار آمد مردانه باش مولا 
پیش آر و درمبان نه بنهان مدار حانا 
کشا ی کارت صفرام 3 صفر ا 
و و ام ون عاوا 
تا جز تو کس نسند آن چهرهای زیا 


و ۳ 9 
(ز نو شوند روشن ای افتاب سیما 


سم 
ابن 1 شوشی درمرحمت نکوشی" 


هو مب کزان نان 


"- ی هش ام ۳ 
ای نورچشم ودلها ون چس وا 
هرجا که روی ارد جان روی درتودارد 


۰ هر جانبی که هستی در دعوت الستی 
۱ مق قو : آقتابست و ورا 
۳ مق : دیباچه 6 تب مد : تنها منوش 
٩ب‏ چت : چون شمع پیشوایی 


۹۸ 


۲ ب این پیت در (چت) : 


وی حان بازمزوه کوزا و حانفزابی 


گرچ ه که‌می‌نداند اجان که ت وکجایی 


مستی دهی وهستی در حود و درعطابی 


تست # بت عد » 9ج : نداری . 


» - هد : این را اکن نموشی در مرحمت بکوشی 


بزو 
ارو 
ارگ 


ارو 


ارو 





در دل هی امانی هرسوش می‌کشانی 
در 9 ی مستشدی مرده‌ست نا امبدی 
هر کان طرف شتابد ماهت برو بتابد 


-_" 
ی خه کوند کته حو ند 


اص ص. ام م 
کاندر ناه کهفت بک اد اولابی 
هم مل غیت باید هم ععَل مرتضابی 


۳ ۳ سم 
دامن پر از زر آید کذدبه کند کذاش 


۰ سمهین‌شاخ و سخ این‌را نوعی دگریا نکن 
این بحربی‌نشان رامینا کن ونشان کن 


سم سص 
گم می‌شود دلمن چون شرح باد گویم 


سم 
گویم و نه جویم محکوم دست اویم 
م2 
از تو شوم حربری گر خار و خارپشتم 
سس 
روحی شوم چوعیسی ثربابم از وبوسی 


۶ حٌ 
۰ من خانه خرایم موقوف گنج خسیت 
خویی فراخ بودی 0 مردمان دلم را 


2 ‌ِ 
از نادری حسنت وز دفت خالت 


‌ ٩ ۷ و‎ 


چون اگم‌شو خودمن اوراچگونه جویم 
ساقی ویست و باقی من جام یا کدویم 
بکتاشوم درین 1 ود هزارتویم" 
جانرا دهم چو یی کرت اصتی 
ی ۳ من فرش توچو جویم 
تاغیر تو نگنجد امروز تنگت خویم 


4 
بی‌م<ر می بمانده سودا و های وم 


سره حو و ۶ و و 


شلات عشق امد از ربوهٌ ند ی 


بهر خدا سازش ازوصل‌خوش بندی* 


مستی و عاشقی و حوانی و ار سا 
۰ هر ِ ندیده چشم جهان این حنین بهار 
بهلوی هر درخت 9 حور کشت 
اشکوفه می‌خورد ز می رو ح طاس طاس 


ات کین 


٩‏ -_ عد : خوی 


۱ س مق » عد : هرك آن 
4 ب گرچه هزار تویم 


۷ب چت : محرم لقا" 


۷ 


نوروز و نوبهار و حمل می زند صلا 
سم 

می رو بد از زمین ویر کلشان کتضا 

۷ 

درد نده می‌نما بد 3 میحر هی ما 


‌ِ 
شر سوی او که صلا می‌زند ترا 


چ‌ 


۳ سب چت : نی‌کويم و نی جویم . فذ : نیگویم و نه‌جویم 


٩‏ فذ : های و هویم 


۳۳۹ 


۴ب فقو قح : ندارد 


می خوردنش ندیدی اشکوفه اش ببین 
وان بنچه گوید ۰« برجه چه خن 
۶۰ ر سا و لالها بگرفته بالها 
جز حتق هم هگدا و حزینند و روترش 
کد کردن. از دا نبود شرط عافلی 
سنبل دش ۳ نهان شکر 1 د وت 
ما خرفها همه شُکند یم پارسال 
۷۰ ای آنك کهنه دادی نك تازه زک 


هر شه عمامه بخشد وین شاه عفل و سر 


شا باش ای شکوفه و ای باده مرح 
شممست وشاهدست وشراست و فتها"» 
از کست این عطا ز کی باشد جز ازخدا 
عباس دس در سر و یرون چو اغنا 
يكك جرعه‌می بدیش بدی مست همچو ما 
فک میاد سای بزدان ز ما حدا 
حانها دریغ بست چه جای دو سه قبا» 
کوری هریخیل بد اندیش ژاژ خا 


ِ م ۱ ۲ ۸ 
حانهاست بی‌شمار مر این شاه را عطا 


ای گلستان خندان رو شکر ابر کن 


ترجیم باز گوید باقیش ۰ صب رکن 


ای صد هزار رحمت لو ز اسمان داد 
آن رو که روی‌خوبان‌پرده ونقأب اوست 


۷۰ هر ه حه رو نماید در فر افتاب 


ای شاد آن بهار که در وی سیم ست 
از عشق پسش دوست دب بیستم دمی کمر 
سم خ 
آنکو برهنه گشت و سحرتوفوطه خورد 
ی کز عنات او سلاح صلاح تافت 
۰ هکس که اعتماد کند فس وفای نو 
مغئور ما تدم و هم با یز ٩‏ 
سس سم 
میت ی عالم زرا که مراب 


بخ له فرن شین در خوات حسته‌اند 


9 
حلوا نه او خور د که بد انگشت " او دراز 


۹ 
۱ چت ؛ مق : ترللا 


۲ عد : جانهای بی‌شمار 


ما ما 


هر لدظه بی‌دیغ بران روی خوب اد 
له ها قوید» خی آن رو کند گشاد 
پشه حه یله ی د در پیش ند باد 
وی شاد ان بشعق که باشی توش مراد 
آورد تاج زدین بر فرق مرت نهاد 
چون پا دل نباشد و پا کیزه اعتقاد 
با این چنین صلاح چه غم دارد از فساد 
پا بر نهد فضل برین بام بی‌عماد 
ایمن ز انقطام و ز اعراض و ارتداد 
آخر زمانانرا آب حات داد 
۳ زماننانرا حکردست ‏ افتقاد 


ان خور وه باشد مقبول کشاد 


۳ عد : که بود دست او 


(۱)- ناظر است به . لیر لك ال ما تقدم شن ذنبك وما تاخی. ق رآ نکربم »۲/۸ 








۹ 
۸۰ در بای رحمتش ز بری موح می زند 


هر لحظهً شرد و کویداحه « عاد» 


هم اصل نو بهاری و هم فصل نوبهار 


۳ خی 
ی سومست هلا فمبه و دار 


شرت که نود وه کس درخانه می‌دو ند 
ها ها خی اهای افست 
تاخلق را رهاند زین حس و سکن 
۳۵۸۹۰ از ند و دام غم که گرقدست ۳ 
بگشای سننه ر ۱ که صابی ۷ همی رسد 
باور نمی کنی بسوی باخ رو بین 
تا کل و وت 
ور طینه؟ می‌زنند بر اومید عاشقان 
۶ عد ست" صوفیانرا وین طبلها ۳3 
بازار ار ان هین حه خرنده 
شناخت ‏ عبهای متاع غرور را 
نادر مشأئی 1 و دار - بخو ر حلال 


۰ ۰ ۰ ف ۰ 
هر لحظه هار نوست و عقار نو 


نا که نماز شام نکن صبح بر دمید 
آن جان برای پرورش جانها رسد 
۱ 
هر دم گشایشست و گشاینده نایدید 
مرده حبات تباید و زنده شود قد ید 
کان خالك جرعهٌ ز شراب صبا چشید 
نك طبل می زنند که آمد ترا کلید 
اک مرت نی اسان ان 
ور طبل هم نباشد چ هکم شود ز عد 
شاد انكث داد او شه گوهری خر بد 
بگزید عشق یار و عجایب خر یگز ید 
خمخانة ابد خیلت. آن: کاندره ۷ خزید 


حانش هزار بار پچ : حامها وریز؟ 


من عشق را بدیدم و نهاده حام 


میگفت : «عاشقان را از بزم ما سلام»» 


لل سرمست ۳ ای خدا 


ی هیر 
4 - فذ : آن سکان ۵ تب فد ء مق : عیدست 


۷ - مد : آنك اندرو . چت : آنك کاندرو 


۸ - ور فذ : این ببت پس از بیت < بازار آخر آمد... > 


#ب قح » قو + ندارد . 


مجلس گل ین و مس ۳ 


۳ - مق » چت : گر طعنه 


٩ب‏ فذ : توکه داری 


ذکر شده است , 


هين منیمت شمر این روز چند 
ای دم تو فوت عروسان باغ 
۰ات امروز ازان ساشه‌ست 
چگ 
۳ همد ؟ 
ی ما ر 
۳ بشناسیم دران حشر نو 
‌ 
صورت بوسف ی حرم شد 
ای ده 
دعرصی جودسهان سد رجسم 
۰ بس چو مبدل شود آن صور تش 


با رب شباش چنانك و ست 


و تج 


ژانت» ندارد. کل رعنا ,وا 
فصل بهارست نزن الصلا 
سص ت-‌ 
سا بود که کشت آشنا 
سم سس 
کرچه فراموش شد آنها ترا 
وه ارو جدا 
۰ شید : ۰ ا ۹ د‌ 
و2 
چونك چنین بوقلمونيم ما 
هم 
صورت ۳9 بٍ اهل هوا 
صورت ان حسرو ‏ شورین له 
جونش شناسی تو بدین حشمها 


آزحق درخواست چنین مصطف(") 


و افش 


ای وج لو حسرت ماه و بری 
هین کروی ده که ترو 
۵ زنده جهان زاب حبات توست 
خودچه‌بود خالك که درچرخ تست 
زین بگذهتم بخدا راست 1 
در دو جهان کار نو داری و س 


مج صٍ_ 
ور بنگویی و آگواهی ی 
سم 
۰ مان چو دربای تو تنکک آمدست 


چون نشوی سیر ازین آب شور 


رست ز پای ئو فضل حدا 


۰ چت : از دخ وز تن ۴ ب فد » چت : 


۳ بکشادی نکسا هبی‌,بر ی 
رفتن نو نست ز ما سرسری 
مست فروی نو دل لاغری 
این فك روشن نلوفری 
رخت ازین خانه کب می بری 
راست بگو تا بچه کار اندری 
چشم تو آن فته گر عبهری 
زین وطرن مختصر ششدری 
حونك امبر نت دو ی ار ی 


هر ره دج پار جععری 


۳ عد : کشوری 


(۱)- اشاره است به + اللیم ار تا الاشیاء کم هی . ( احادیث مثذوی ‏ انتشارات 


دا نشگاه‌طهر ان ص6 ع . 








شاعر تو دست ۰ دهان بر نهاد 


شاه هم گوید 
تا سه ماش کین و باقی ترا 


۶۰ ای که ماك طوطی آن قندهات 
ليك فقیرم نو ز یاقوت خویش 
اش ریق ور شاه . تون 
نك رمضان آمد و قدرست و عد 
در هوس بجر ثو دارم لبی 

۰ حبس دلم حاه زنخدان ست 
عرض فك دارد این قعر حاه 
صورت عشقی و و بی‌صورتی 

سم 
هم تو نکو زانك سخنهای خلق 
مس 
هم تو بگو ای‌شه نطم وجود 
مم 
۰ چونك سه ترجیع بگفتم بده 


رن 


باز اين دل سرمستم دبوانة 1[ تدلوت 
شرمست یی باشد» کی خود: غترش توح 
در مه آن سلطان ؛ در حاقه نگینم من 
۳۵۹۶۰ از خاکم ونه از بادم * نه از آ تش ونه از یم 


من عسم ی آن ماهم ۲ لز چر خ وگذ کردم 


۱ -عد : پپزاران ۲ _ فذ» مق :کاس الکرام 


تا که کند شاه بخود شاعری 


ترجیع را 


کوزه گرم کوزه کنم از نات 
کشت مرا از کات 
موسم خبرست و اوان صلات 
وزتو رسدست در آن‌شب برات 
کان نشود تر ز هزاران فرات 
کی طلیم زین حه و زندان نجات 
طرضه لو نز انظی .وا فلت 
این عدد اندر صفت آمد نه ذات 
بش کلام تو بود ترهات 
ای همه شاهان ز تو درست مات 


و 1 


۳ "وم ۱ سعد هات 


11 اللام 
۳۹ بطلوع مع کاس 1 لبدام ۲ 


۹ 


وه کی باشد تن بی‌دل و سو ندست 
عارف دل‌ما باشد ۰ ۳3 بی‌عدد و حندست 
ص 
یت ری کر من وددم وشه‌فندست 
سم 


من مو سيي سر - کاط در ان ژندد‌ست 


# - قح » قو : ندارد . 


۳ 





هم جام تن اشکستم 


من صوفی چرا باشم ؟ حون رند خرابا: 


دی انه و سرهستم > 
و و مرسم 


۳ 


من قطره < را باشم؟ ؟ چون غرق در ان‌سر) 


۱۳۰۵۰۵ ان‌خفت‌در ین کلخن» حان‌رفت درا نگلشن 


من ند شدذیرم ۴ حه حای مرا رندست ؟ 


من‌حام و اٍِ رانوشم؟ با جام که ۳۹ رسندست؟ 
من مرده‌چراباشم؟ حون‌حان ودلم زندست 


من بودم وبی‌حابی .ون زای که نالندست 


از خویش حذر کردم » وز دور قمرجستم 


بر عر ش سر ۳3 دم 0 شکلی ءجبی سم 


باز آمدم از سلطان با طبل و علم ۰ فرمان 


باز این دل دبوانه ز تحیر همی برد 
حون بر همی برد از فوس م‌ ۰ جانم 
۰ مان بو یقت کارت ۰ افتاده بجاه تن 


تسین 


می افتم و می‌خیزم حون اسمن 
سلطان سلاطینم ۰ هم آم و هم ینم 
بهاوی شهنشاهم ۰ هم ننده و هم شاهم 
توحلق همی‌دری از خوردن خون خلقی 


مه میم م2 ت‌ 
۵ آخر ای وان آخزنته کهسکی ۱ 


سرمست وغزل گویان: اسرار ازل جو بان 
تجون: برق غمی رضقد. *.مانند اند غرآن 
حون ماه دم تابان » از کنکرة مبزان 
تیا ات فاد هری تور ان 
می‌غلطم مرفنلا زاسون کوی| ازیو گان 

من خازن سلطانم "۳ 3 هرم و مرجان 
یل کعا ند آقدا تن و انا 


۰ و 
ور دق همی‌بوشی . مازند سک عربان 


تب کنن‌شوو فربان‌هوء درطوی‌جنان‌خاقان 


احمد چومرا ند » رخ زرد چنین سرمست 


او دست مرا توسد ۰ 


امروز منم احمد ۰ نی احمد بارننه 
شاهی که همه شاهان » خر نندة آن شاهند 
از شرت اللهی ۰ وز شرب انا الحفی 
من اکسةٌ دلها م 


۰ من له حانها ‌ 1 


۶ ۳ ۳ سدع ۳۹ 
۴ اینه صافم 6 ۳ اینه بير ه 
من مست ابد باشم ۰ نی مست ز باغ و رز 


باز حنان اوحی 5 بال و برشاهی؟! 


وال 


من بای ورا پبوست 


9 ۵ 1۳ 5 
امر ور بیع سنمر گ ۰ ی مر غك هر حنته 
امروز من ان شاهم / ی شاخ پار در اه 
هر رل قداح خوردند من باخم و شسنه 
من مسحد ان ع رس ۳ ش‌ مسحد آدنه 

۶ ی 
مو * سسنه و مئاام » یی سه با دنه 


و ۶ اد ند ۳ مه ‌ رنه 
من همه حان وشم ۰ ی 0 


۰ ۶ ۰ ۳ ۳ ۰ 16 
ور خرس به ۰ جولی ا صورت توربه + 


وت ِ م ۳ 
اقآ که خووی کعض ار سرت منز زر عاشق رن من نو عاشق زرنه 


۵-۰ هر خانقه ‏ عالم 4 هر مفرنه حیا من صوفی دل صافم » نی صوفی پشمینه 


خاموش شو و پس در » نو برد اسراری 


اه سرد ما را سار و ستاری*# 


هس تکس یکو چو من اشکار نیست ؟ 
هلاست کو نی سرم مست نست ؟ 
مختلاف تا همه کار حهار- 4 
۷۰ نرق دل دان و طلب کار دل 
بصم 
ک د حهان جستم فاد من 
مقر زان اه .هشقن تفت 
سم تب 
ماهست ۳-9 اکن ده دید 
ایکا ۳ 1 
خنب ز بخ بود و درو کردم آب 
۵۰ مه جهان لاتجز ی بدست 
وش ان عدد و ان خلاف 
هو ی امه 
هست درب تن تاقض ولث 
مب 9۶ 2 
زمطه دل ی عدد رش است 
۰مست شدی سر نه اسشجا ۰ مرو 


مست د کر از نو بدردد ۳۹19 


۱۰ 


چونك ز مطلوب 
کشت نهان از نظر تو صفات 


# - تنها (فذ): دارد. 


۱ فذ: ببت سوم تر جیعست. 


۶ این مصراع و مصراع اول بیت بعد را فذ » عد : تدارد - 


۵ 


ری تلف بار تست ۰ 
هست دلی کو جو دلم زار سست ۹ 
لك همه جز ۳ یکی کار نیست 
آزلت 5 کرد صحه دلدار ثست 
ص 


9 


یی رستة بازار نست 
کثف شد اورا که یکی خار نست 
شد همه ی و ز خم ان نست 
سکن بعهازن رز یلگ ار یت 
بت و را شتا 
از طرف دیده و دیدار ی 
کل لت ان تنس 
یر ها اف ان نت 


سس 
تا .کش و ره هموار دست 


جز تو میندار که طرار بست 


۲ - جچت» مق: خم ۳ عدء مق: بود درو 


۵ - فن » چت : يك 





ار دگر پوسف خوبان رسید 
حامه درد ماه اد تا 
۰ سمل دبا نمکستان شدست 
بار د 1 ععل قلمها شکست 
اکن 
مست شدی بوسه همی بایدت 
سحت خوشی ۰ جشم بدت دور باد 
۰ دیدن روی: تو بسی _ نادرست 


شم جام تو عالم گرفت 


هدهد جان چون بجهد از قص 
ی ۰ ۳ 
ع ی و کین می برد و می رود 
۲ ۰ ک و 
رسته ز اند بشه زد دل می فشرد 


مر 
چرخ ازو چرخ زد و گنت ماه 


شد ک 
دلر تیه 


سم تین 
این بخورد جام دگر آرمش 
امش موی ۰۳ و 
ص 
شیره و شیرین بدهم رایگان 


همچو سر خویش همی پوشمش 
۱ب چت : بروه 


(۱)- قر آ نکریم ۰ ۳۰/۵۰ 


۲ فذ : می‌رود و می برد 


سلبلٌ صد چو زلیخا کشید 
نعره زند چرخ که هل من مر ید(۱) 
تا که یکی گردد پالك و پلید 
بار د ۳73 عشق کر بان درید 
ده خداوندهة خود را خرید 
بوسه بران لب ده ۰ کان می‌چشید 
ای نت آن چثم که وی( 
ای خنك آن گوش که نامت شنبد 
ولولهُ صبح قامت دید 
ععل ازری حبرت شد نأبدید 
تیر چو از قوس مجاهد جهید 
می برد از عشق سرش مجبد 
دوح سوی قصر و قصر مشید 


حسته ز هر خار صص ۲ پا می خلبد 


بآ اه 


ر ۳ و دلم می حهد 


داد سجن می دهد 


ص 
نارد و هشار نگذارمش 


ی می و. ی ی دارمش ؟! 
سم 7 
لك جو انگود نفثارش 


۳ 


همچو سر خویش همی خارمش 


(۲) - این ست و ست سد را افلااکی در مناقب العارفین آورده است . 








روح منست و فرج دوح مب 
چون زنم اورا ؟! که ز مهر و زعشق 
تن کم 
من بسفی پار و فلاووزیش 
۳ بخ 5 ۹۹۹ ژر و سیم 
اوست گرفتار وليك" آن کنم 
او جو ز کفتار سدد دهن 
۰ ور دل او گرم شود از ملال 
ور سوی غیب نظر ۲ خواهد او 
ور بزمین آید چون بو تراب 


۶ ۰ 
ور بسوی روضه جانها رود 


من عوض و ناب هر چارمش 


نمی یارمش 


من سحر ساقی و خمارمش 
من بکرم زد 
که تو بگوی یکه : « گرفتارمش » 


بخروارمش 


۳ 

از جهت ‏ ترجمه گفتارمش 

مروحه و ساد عنت‌کنسارفش 

اه دید دیدارمش 
سم 

جبله زمین لاله و گل کارمش 


سم 
تیم او شوه . و کازارنشن 


نوت ترجیع شد ای جان مرن 


موج زن ای سر در افشان مرس 


2۰۵ سحر ای ساقی بووین 
شترا کون وی زاب کت 
چونث برآید بقصور مماغ 
جونك کشد کوش خرد سوی خود 
گویدش او :« خیز ۰ بجان سجد هکن 

۰ گفت : « کی آمد که ندیدم منش » 

عاشق آید بر معشوقه مست 

عشق سوی غب زند نعرها 


س 7 
قه شا انک رو ود 


ترك سوارست برین يك قدح 


۱ ب عد : پرسد ۲ با چت : ولی 


ای ز رخت در دل ما جوش » جوش 
گ رک غم اندر کف او موش ۰ موش 
فتد از بام نگون هوش ۰ هوش 
واه ان ماه یه کش که 
در فدم و قمر هی فروش » 
: «توحمته بدی» دوش دوش»* 
19 رد بوی از آن شوش شوش 
بر حس حبوان نزند ان خروش 
در مد که باشد بان وحوش 


ص 
ساغر دیگر حهه فوش ۰ فوش 





۶ 


۶۵ و نك قهی» بر دای الازال 
ی کتار تگرفت 
نوت آن شد که زنم چرخ من 


هبچو گل سرخ سواری کند 


هیچ نسنی قدحی لو ش + ش 
حمادات راز بگونند چوخورش » و چو وس 
روح شود بش تو جمله نوش 

۹ + ۳ 
عثق غزل وید بی‌روی پوش 
جمله ریاحین پی او چون جبوش 


۳۰ غقل یار و می و پیشم نشین 


اقا وج و شمع و مست اشین* 


۱۱ 


تا 4 باز جانها را شهنشه باز می خواند با ,که کله را چوبان سوی دشت می‌راند 


هارست و همه سوی سله و که که وقفت امد که ار فشلق سلا! وطزی. ردان 
همده ردان را کز 1 و بر کت پار بنه 
تسد ای درختانی که دتان سای ستد 


سم ص 
۳۵۰۳۵مبلا زد هدهد وقمر یکه خندان شو د گرسگوی 


س 
که باغ و سشه می‌خندد 1 بر گ‌تازه افشاند 
بهار عدل باز آمد » کزو انصاف ستاند 


صلا تدای خوازی ک عالم گشت تور هن 
دم سرد زمستانی . سرشاك ابر نسانی 
قماشه سوی ستان بر ,که گل خندید و ننلوف 


شیر ۳2 بر و ضد 
۰و اندر کلستان | بد 19 و کلین سجود آرد 


درختان همچو سموبان » بدیده پوسف خود را 


با ء کین شکل و این صورت باطف بار می‌ماند 
۳ این بود » می‌دانی 2 که عالم را بخنداند 
بودکانجا؟ بود دلر » سعادت می‌داند ؟! 
که باغ مرده شد زنده » وجان بخشیدن او تاند 
چو درشکر ستان آید ۰ قصب برقند پیچاند 


بهار آمد بهار اهلد بهاریات تاید 
بکن‌ترجیع؛تا گویم: «شکوفه ا زکجابشکفت» 


# - قو » قح : ندارد . ۲ب عد : اژین بت ببمد افتاده است . 


۳- مق » قح : آنجا 


۳۹ 





تِ ت 2 ۳ 
بهارست ان‌بهارست آن؛ وب ققکن ارگ ان 
ص شم 

زهی جمع پری زادان » زهی کلزار آبادان 

۰۵ ۰عجب با غضمورست ان » مزاج شهدوشیر ست ان 
نهان سر در گریانی » دهان غنچه خندانی 

مس 
همه تن‌دیده‌شد ثر کس ۰ دهان سوسنست اخرس 
ِ سم 

بکه برلاله چونمجنون » جگرسوز بد«دل‌پر خون 
بخوری و وان ربحان 2 هنگام وصال امد 

۰ سمل باغ وشفاق را ۰ مشرح کن حفارق را 
حقّانق حان عشق 9 دربا را در اشامد 


زهی عشق مظفر فر کون امد فمار اندر 


درولش روضه و ستان ۰ بهار سیر یی پابان 


۳ 


درخت ازباد می رقصد کچونمن‌بی‌قر ارست ان 
حنین‌خندان‌چنین‌شادان » زاعاف ۳ > کارست ان 
و با" در مفزهرنفزی » شراب بی‌خمارست آن 
حرا بنهان همی‌خندد ؟ 1 از ِ‌ خار شیک 
کهخاه شکندز گفتن س! که‌وقت‌اعتبارست آن 
زمشق‌دلر موزون که‌چون رک 9 
حناران دست بکشاده که هنگام ترشیت ان 
کر هیم‌ای‌جان»و این‌هنگام کار ورف و 
که استسقایحتی دارد .که َشنه شهر بارست آن 
دوعالم باخت وجان‌برسر» هنوز اندرقمارست آن 


سح 


فراعت سست خود اوراهکه از برون‌هارست ان 


سوم در حه ان باشد که بر مت اشك من ناشن 


ز اشوعة * زند پنجه » رخم از خشم بخراشد 


۰ ای‌عشق سلطان وش » 3 باره حه آوردی؟ 
خرامان مست می آبی » قد ح دز دت هی آ ین 
کت جام تو درب کته مهره‌ات حوزا 
ز رتجوری چه دلشادم ! که و مار پرس آبی 
با ای‌عشق بی‌صورت » چه‌صور تهای خوش‌داری 

۰ جوصورت اندر آ بی تو» چه‌خوب و جان فزابی تو 
نهاز ده از برع خزان: دل نه از هشکی 
مار آن دم ی کا هت ای 
ترا ایعشقی‌چون‌شیری» نباشد عبب‌خون‌خواری 


بهردم گویدت جانها : « حلالت باد خون ما 


۱ب چت : عجب ۲ با چت : بردمست 


که ۳ از حودت . بدزدیده حوامردی 
که صافان همه عالم ۰ غلام آن یکی دردی 
کمنه یشهات عقا » کسنه سشه ات مردی 
ز صحت نيكث رنجورم و کهد تما وق 
که‌من‌دنگم‌درانر ی .که نا ی نه‌زردی 
جوصورت را سندازی » همان‌عشقی , همان‌فردی 
نه تاستانش از رن » زمستانش نه از سردی 
«من آن‌تو تو آن‌من ‏ چرافمگین وبردردی؟!» 
هک بد شیرراه رکز : « چه‌شیری‌توکه‌خونخواری؟» 


که خون‌ه رکراخوردی‌خوشش‌حی‌اب دکردی» 


۳ چت » مق » قح : سرخیست 





۳۰۰-۰فلك کردان بدر گاهت ِز‌ جچ فرقت ماهت هم یگردد فلاك ترسان » کزو نا گاه بر گردی 


مسر 
ز ترجیم چهارم نو عجب نبود که بگریزی 


ضّ 
که‌شیرعشق س تشنه‌ست ودارد قصد خوئر بزی 


با » مگریز شبران‌را ۰ گریزانی بود خامی 
چو حله سبز پوشیدند عامة باخ . آمد گل 
لباس لاله نادر تر 37 اسود دارد و احمر 
.۰۷ ۳۰دهان بکشادبلل۱ کفت‌نشجه 5 « ای دهان‌سته» 
ها ای مر 
جوایش داد غنچه ۰ تو ز با و سر خبر داری 
بگتا: « زان خبر دارع ۰ که من ینام بارم » 
بگفتش: «بشنواسرارم »کمن سرمست‌وهشیارم ۲ 
۰ "این مستی‌چومستها . نهاين هش مثل آن هشها 
اک هل تیان زازیی ام کل مه 


گهی از چشم او مستم ۰ گهی در قند او غرقم 


۵ مان ولا عار» که مردن به ز بدنامی 
قباوا سرخ کرد از خون ز شگتهکسوه عامی 
گربانش بود شسی ‏ و دامانش بود شامی 
بگفتش : یکین 9 نو تیک باده آشامی» 
کند آزاد مستان‌ر! توجون پاست این‌دامی؟!* 
نو در دام ضرهایی »۰ چو در تاریخ ایامی 
بگفت : « ار عارف یاری » چرا دربند پینامی؟» 
جو من محو دلارامع ۰ ازو دان این دلارامی» 
که ان‌سانه‌ست و این خورشد»و آ کت این‌سامی 
ه عالم ماند و آدم 0 میشبوازی له خود کامیی 


دله ۱ خواش آی آخر مبان فند و بادامی 


ولی ترجیع ینجم در نبایم جز بدستوری 


‌ ۳ ظ ءِ 
که شمس‌الذین س بزکا هرما ند مرا بوری 


مرا گوید: «یا.بوری .که من باغم تو زنبوری 
۸۰ زنبوران باغ عانهسهان. رود وشمع" آمد 
مخور از باغ سکانه 3 فاس دک دد آن شهدت 
زهیحسن یکه م‌گیرد چنی‌زشت ازچنان خوبی 
دار باخارشی» 4 کلزازی هی که 


چه‌مرد شرم وناموسی؟! جومحنون فاش با بدشد 


۱ - فذ» قو : بگشاد و بلیل ۲ - فد » مق : داد . ۳ 


۵ ب قح » چت : شمع و شود ٩‏ - فذ :رز شمهد و شمع 


۱ج 


هحون یا ید که تامومت شود نوری 
زج وت کر بزی * اگرتواهل این سوری 
مین تقفی و 2 اوخصم‌ست و وعوری» 
زهی‌نوری در ین دیده » زخورشدی بدان دوری 
۰ اگر جه مشك بی حدم » نباشد وص لکافوری ۰ 


ص 
چنان ستور را هر گز نابد کس بستوری 


قح : سرمست هشیارم 6 ب قوه مق » فذ : بیا 


۳۰۰۸۵ وجان باتست » نعمتها ز گردون بر زمین رو بد 
سرافلست حان لو و آوازش شوی زنده 
هزاران دشمن و ره زن » برای آن پدید آمد 
بران ور و بران برم که ند خورشد را منزل 


نظرها را نمی بابی و ناظر را نمی نی 


وگرباشی توب رگردون»چوجانت‌نیست درکوری 
هی کن نای قالب را که اسرافبل را صوری 
که تاچون‌جان‌بریز بشان» بدان یک زکی‌منصوری 
نباشد شبر را دستی نبا ید زر مقهو ری 


چه‌محرومی ازین هردو» چو تومحوس‌منظوری 


۳ گ ۰ 
۳5۰۹۰ بترجیع ص ام ۳۹ ۳ صافی نود دایم 
مریم 


ص ۳ 
ز نور عقل کل عقلم چنان دنگک آمد و خيره 
چو آم دکوس ساطانی» چه باش د کاس شبطانی؟! 
۲ 9 ۳۳ 
چه فضل وعلم گرد آرم؟ چو رو درعشق او ارم 
هزاران فاضل و دانا » غلام چشم يك سنا 
۶ زهی‌خورشمد جان افزا .که كث‌تایش جوشدییدا 
ندین خورشد هر سایه . َ احل اقتدا آمد 
بت م2 
رهست از عقرب اعشی » بسوی عقرب گردون 


هد 


حه ابر کم از آن خرما که ۳7 رونت 
۰مهان بر برتا شد »۰ ز عشق این حوانختان 


مجو ام درست از ما > دل اشکسته حو اسحا 


۲ کزانمعزو لکشت افون » ونگک وبادهُ شیره 
خراهف مادن بفتن: عباها: مه باری؟ 
ببصره چو نکشم‌خرما ؟ بکرمان چون‌برمزبره 
کمینه شیر را ینی بگاو و بیل بر * چیره 
هزاران حان انسانی برومد تبره 
چو سایه پست گشت ازغم برای فوت تکبیره 
ولی مه شین سند و و نبود ستهُ حبره 
رهاند مر ترا در ره » ز هر شور ور 
کزان خرما شدم 1 ندارم عشق انجبره 
زهی‌چر خ وزمین‌خوش» که آن پیرست‌واین تیره 


حو هر نش ایب آمد ۰ ادمبی 0 شود طبره 


بگو ترجیع هفتم را که تا کامل شود گفته 


فلك هفت وزمین هفتست واعضا هفت حون هفته 


با ای موسبی کز کف عصا سازی تو افعی را 
سکدم ای بهار حان سر سبز عالم را 


۰ بده هرمیوه را بویی * روا نکن هر طرف جویی 


۲ب چت : 


سین طوبی 


شرعونان خود ما حزرامته‌ای موی و 
سخشی میوهٌ معنی درخت خشك دعوی را 


ناش لو فه نکن حندان درحت سرو و طوبی "را 


۳ 





همه حوران ستان را » از آن انهار خمر انجا 
حه صورتهای روحانی کا بلق بنهانی! 
شهبدان رباحین را که دی درخون ایشان شد 
بوشدند توزیها ازان ‏ رژاق روزیها 
۰زهر شاخی یکی مرغی * بگوید سرنبشت ما 
۳ خواهد زاد ازمادر» کی خواهد باد دادن‌سر 
مگ رگل خیم این‌دارد .که سر خ وزرد می‌گردد 


بسوزید آنش تقوی جهان ما سوی ال را 


حنان طرامست وود کم 1 نشناسند ماوی را 
که دز خنبش: خر آوردند صورتهای مانی: را 
بر او حگ و حان دادی نمودی حشرواشی را 
زان سبز هر #- هاضا ترفن تخر ۱ 
2 هم دامسال‌او زک خواهدخورد دنا را 
درماند شور و شر که اند مال ز ی را 
۳ رگ آن‌شاخ می او کر خل بات شین وا 


۳ ۳ ۳ و مره 
بزد برقی ز ال و سوزانید وی را 


سش مفتی اول بربد این هفت فتوی را 


ز رجیع چنین شعری که سوزد ور شعری را 


۵۰زان بادةٌ صوفی بود از حام » مجرد 

۱ 

در حالت مستی جو دل و هوش نکنجصد 

اول سبقّت بود « اف هیچ ندارد » 
‌ ‌ 

«دحی » نیز ا گر هیچ ندارد؛ چو الف نیز 

میم از اف وهاست تس بت 

۰ بس بزم رسول آمد بی ساغر و بی جام 

بام فلك از استن و دبوار چو تنهاست 

الاتر از رب 
بالائر ازین چرخ کهن عالم لطفب 


عر بان شده برلب این حوی ۰ پلی غسل 


۱ چت : بتنهایی #۴ بت همه دارد . 


۶ - چت : لطفست 


ات رات باعل نا دعاسم بارهس لا رکفت ی 


ور - و 


آنه صرح ممرد 


و و 


۷ 


۷۲ ب چت : نگنجد 


و ام وا هم 
من و ار ر . قرآن کریم » ۶4/۲۷ 


۳ 


کن غات مستی ر کفش حام بفتد 
۳ ص 
ببس شمست فقس ۱ قدح و جام فد 


"" ۳ ۳ 
زان پیش رو افتاد و سبهدار و موید 


۵ 
در صورت چم امد ۰ و حست ففید 


کت بود علّت برهستی مفرد 
تا جمع بخود باشد هستی محند؟ 
هر بام در افتاده و آت لام مشیّد 
کارواح در ات احه اند 


وه )۱( 


ای حوی تما ند بنظر و ۳7 همرد 
۳ فذ : افتاد سپهدار 


۰۰ 


ساقیها فال 





آن» دیو و بری ساخته است از پی تفلبط 


۳ س_ه 
۶۵ از مکر کریزان شو و درو کر رضا رو 


»  ‌ح‎ 


تا ششه نماید بنظر آب مسرد 


0 


۲ زنده شوی! فار غ ار انماس معده 


رصم 
ترجی مکنم خواجه » که‌این قافی ی 


نی ۰ خود نزنم دم* که دم ما همه کی 


و و و ۱ 


من دم نزنم ۰ لك دم نحن نفخد 
این نای تنم را چو ببرید و تراشید 
دل یکسرنی بود و دهان مکسر دببگر 
۰سون از دم او پرشد و از دولب او مست 
وال ز 7 آن دو لب او کون تفا 
نی پردة لب بو د که 1 لب رکشاید 
آواز ده اندر عدم ای نای و نظ رکن 
بکشاید هر دهان گو بد : « شا باش ۱ 
۰۵ رود از حش تن سوی روم جنان رو 
انتمای نه انعاست. که استا: شوان نود 


‌ و ۶ 
هبن » وهت حهادست و که حمله مردان 


در من بدمد + ثاله رسد تا شرا 
از سوی نستان عدم مز تالا 
0 سر ژ لب عشق همی بود شکر خا 
کت 1 بر آورد علالا 
چون ریگ شود کوه ۰ زآسیب تجلا 
نی چرخ فلك ماند و نی زیر و نه بالا 
صد لبلی و مجنون و دو صد وامق و عذرا 
ونلر دل هن درخ حقیر آید صحرا 
5 ات قصر ۰ بر فصر تلا 
هی » جای خوشی‌جوی ودرا درصف هیجا 


صفراامسکی وهرشکن ازحملة نوم عشترا 


ترجیع سوم آمد و کفتی تو خدابا: 


جِ مر 
«ب رگم شدهه ر یکه مراهست موش( 


۰ ۰ ۰۰ ۶ ۲ 
آن مطرب خوش نقمه شیر ین دهن آمد 
سم 
۰ تهندان شده اشکونه 4 حامه در بده 
سم ‌ 
حانهای کلستار نب دم دی بربدند 


خوان برسدند ‏ ز تخانة غبی 


۱ ب چت : شود 


حانها یه مناد 46 آ خاون نزن امد 

کز سوی عدم سنبله و باسمن آمد 
سس -‌ 

هنگام بهاران شد » وهرحان ش‌ امد 


کوری خزانی که بخو» بت شکن آمد 


1 ٍ 


و یو ۳ ٩‏ سر وه ت 
)٩(‏ ب اهر تاظ ابنك به:- لکلا آحز نوا علی مافاکم . قر آن کر یم » ۱۵۳/۳ 


۱ 


چون ضبن گزیدند بدی جمله درختان 
چون صبر گزید آیس» آمد فرجش زود 
۶۵ عد هار ۵ ابر بر افشاند گلابی 
بث باغ پر از شاهد ۰ نی‌ت رکث و نه رومی 
بس جان که چو پوسف بچه مهلکه افتد 
زیرا که ره آب خضر مظلم و تاریست 


خام شکن ؛ اگرچه که غزل اغلب باقیست 


1 ۱ 
آن هجرچو چاهست وصوری رسن آمد 
توح ی کرد ان شین امد 
وان رعد بران او ج هوا طل زن آمد 
کندر حچت غیب ۰ هزاران حنّن امد 
ص سم زد 
بنداشت یکه گم ,تقو داودروطن آمد 
۳ خ ۳ 
اوه ان هک نله و . ام 


رم "۳ 
تاشاه بگوید ۰ چو" درین انجمن آمد 


۰ ای ماه عذار من و ای خوش قد و فامت 


بخ ز که برخاست ز عشق تو قیامت# 


پیکان آسمان که باسرار ما درند 
9 
روحانات ز عرش رسبدند ۰ نگرید 
ما سایه وار در ,یی اشان روان شویم 
زیرا که آفتاب پرستند ۰ سایها 
در آند شه عقلها 


۵۰ رععفل و 


خورشدشمسد که نه‌شرفی نه‌غربیاست 
مردان رش کف در آفاق . همچو دل 
از آفتاب » آب ایو دا شیف 
۰ نود چرخ چست تادل ماان‌طرف‌رود؟؟! 
لب خشك بود وچشم‌تر »از جرد ان فراق 


ت‌ ص_ 
رفتند و | مدند ستصود » و دیگران 


۱-فذ: پیش ازترجیع‌است ۲ چت: که 


۷ 


مارا کشان کشان سماوات می برند 
کز فر آفتاب سعادت » حه بافرند ! 
تا سابها ز چشمهً خورشد بر خورند 
چون او مسافر آمد ۰ اننها مسافرند 
تدسیر عقل اوفف. که انها یت 
نی » چشم با زکن که 8 
ی ار ابا پاش سین اهااف وت رد 
نی ستهُ منازل و بالان و استرند" 
اجزای ما چو دل ز برچرخ می پرند 
این جسم و جان و دل همه مقرون دلبرند 
او وف وه وحش کز و هگنل 


سم سم نت ص ‌" 
در آب وگل چ و آب و گل خودمکدرند 


 #‏ عد: ندارد . ۳ب عد: اشترند #ب چت: برد 


یتح 





برون ز حار طبع بود طبع عاشقی! از چار و پنج و هنت " دوصد ساله برترند 
حون طبع پنجمین د بکشد روح را مهار 
ترجیع کن » بگو له یک کر یز زین چهار 


۵۰و سوی مات حقایق بدان رهی۲ کان سوی و ۰ نه پاده‌ست نه سوار 
1 درد ای موی ها س تگرد؟ می‌تاز گرم و روشن وخوش ۰ آفتاب وار 

تلد چون عصاست بدستت در این سفر وز ۳ ره عصات شود تبغ ذوالفقا ۳ 

موم وه اقفر شین ان خاش ۱۳ 11 ذوالفقار بود » ازان بود آندار 
امروز دل در آمد بی‌دست وپا ‏ چوچرخ از بادهای لعل ‏ برفته ز سر ار 

۰ "نتم «دلا چه‌بود که گستاخ می‌روی؟» کارا ام ما بان زار 
امروز شیر کیرم ۰ و سس شیر ان نم زبرا 5 آمدم از سوی مرغزار 

در مرغزار و که تورست با اسد له تشن زنم که سوزد در آن شرار 

۷ تخلق؛ کاف و نون پم اقهاشست. کوان و عدم در ۰ ستاره بار 
استارهای سمد حهد سوی عاشقان حراقهشان شود ز ستاره جو فد یا 

۰ استارهای نجس ۰ نحسان سعد 3 در وقت‌وعده جون نگل و وقتوفا حوخار 
قومی ار ز سعد و ز نحسش گذشته‌اند همچون ستاره محو » بخورشید ی 
نی‌خوف و نی رجاونی‌هجران ونی‌وصال نی غصه نی سرور ۰ نی پنهان نه آشکار 


ترجیم الثم جو مثلث طرب فزاست 


ص سر 
گوس کران شوی زمشات» نشو‌شزاست 


مه ۳ هه 2 ۱ ۷ 
ازععل وعشق و روح مثلث شدست راست هر زخم را چونرهم وهردرد را دواست 
۱ جت : عاشقان ۲ چت : دیار ۳ب چت : تمغ و ذوالفقار ۶ ب چت : بتحقیق 

۵ - چت : دوصد ۲ - عد : این بیت و بیت جعد را ندارد . ۷ب هد : ندارد . 


و مامت ص وی مه و ‌‌ 


(۱) - اشاره است به : و اذاستسفی و مه ۳ اضرب بمصاله الحجر فا #حرت 


ا تتر ۱۳۳ 


استا عشرخ 1 . قرآن‌کریم» ۲ 


ن ۱۵ 





ِ‌ 


۰ در مغ علنست اس 9 مثششم 
از جام آفتاب حقایق بهر زمات 
آن لمل ن ی که از رخ خود بی‌خبر بود 
آن لمل کو چو بعل حررفست و با نشاط 
ند خداست خاص » ولسکن چونده مرد 

۸۰س جهد کرد عقل کزین نفی بو برد 
آن هست بوی برد که او یست شدتمام 
در تض کل نا چو فنا کشت از وحود 
وصف شر نماند چو وصف خدا رسید 
آینٌ جمال الهست روح او 

۰ زین حام ه رکه باده ابترآز. دز کشت 


هرمس تا شود از نور ذوالحلال 


شود ای اه تشر ناوات 
خارا عقق و لعل شد » وخالك با نواست 
ی آن عقق کو بر تحقیق کهرباست 
وین شاه با عروس نه جفتست ونه‌جداست 
لاگشت ننده و سس لا همه خداست 
نوبی نرد ععل همه حهد او هباست 
آن را شا رسد که کی او فناست 
موجود مطلق آمد و بی کبر و بی‌رباست 
کان آفتاب نير و این شعلا سهاست 
در بزم عشق جسمش جام جهان نماست 
و 


این پوالعجب صناعت و این طرفه کیمیاست 


۱ کر عشق را بطلت در وحود او 


تا آن شوی تو جمله بانعام جود او* 


ای قد و الای تو حسرت سرو بلند 
ای ز توعالم بجوشلط فکن,» ارزان فروش 
۵۰ ننده زند آفتاب 0 عالم خضاب 
لاله و گلسگهاا» عکس تو آمد » مها 
طلتت ای آفتاب ۰ تیغ طرب بر کشید 


ص 
دور قمر در کذشت ۰ زهره زهرا رسد 


2 


 #‏ قو » قح » فذ : ندارد . ۱ -چت : کلزارها 


۱۱۹ 


حنده نمی | .دت ۰ هر دل من بحند 
خندهٌ شیرین نوش راست رما » بچند ؟ 
صد مه و صد افتات حنده رز تو میي بر ند 
نمشکر از قند تو ۷ بر شده س سد ند 
_ ۰ 
ی ۳ 
گردن نلخی بزد ی و عصه 


ی تیان کسان ۰ خار ندارد زند 





بزم ابد می‌نهد ۰ شه جهت عاشقان 
ِ ۳ 
۰ ان همه نکذشت نیز » پسشتر | ای عزیز 


سشتر | دشر > تا بدهم حان و سر 


ما وحریفان خوشیم ۰ ساغرحق م یکشيم 


۰ ی ۰ 
بوی وصالت رسد » روضه رضوان دمید 


نعل زرین می‌زند!» بهر؟ سم هرسمند 
توش فا یرف است و 
تا شکند یل روی زمین نژند 
از جهت چشم بد کی و مهفین سشل 


صل حمکن «] لصا خیره() کوری دبولوند 


تازه شو و چست شو » از بی ترجیع را 


سم 
گوش نوی وام کن تا شنوی ماجرا 


۵ شاه هم از بامداده سر خوش و سرمست‌خاست 
منتظرست ات ۹ حه کند قهرمان 
۰۰ ۶ ۰ ند 
هر هی روضه * از بو تسش دلست 
ای جو درخت للند » له هر دردمتد 
یکنفری بخت‌ور ازتوخوش و میوه خور 
۰ شم بمالید تا خواب جهد از شما 
۳ 
فکر نها چشمهاست کشته‌روان زان‌درخت 
ب‌ سم 
اب 1 کی ۹ حشمةه خود می‌شود 
طمع راز خا 5 بر از کدنا 
ت 0 که روی آغاز کرد 


۳۰ ۵ آن‌طرف ی که کماست؛امن‌وامانا زکعجاسبت؟! 


طبل بخود می‌زند ۰ در دل او نا چهاست 
هر هک نکن هرحه کند حان‌ماست 
حانم‌طی باتتاش تم نشها کر ابرتطانشت 
ب رگ ک وبرش‌خیر هکن »شاخ ترش باووفاست 
سکتفری خر هه کر 
کف شود کان در خت پهلو ی ف کر شماست 
لك کن از جو وحل » کاب ازو پی‌صفاست 
تاه شه برش ده اس وا ماشم 
و د بلا » هیچ تور رتیه 
تازوها کرو نفت آخطی که کایسه 


مس 
غر ۵ سبزی مشو رگ کت سسبه در ففاست 


۳ 
و بترجیع نه » جانب هک رجوع 


مه م سِ 
زانك ملاقا تک رکت تلختر امد ی 


ای ۳ در رحمنت هر شسی عمتی 


۱ - چت : می‌نید ۲ فد : زین 


(۱) - قرآن کریم » ۱۲۸/4 


زان همه رحمت + فرست جانب ما رحمتی 








ای بخرابات تو ۰ جام مراعات و 
هر #سی روح و » نهد در مردة 
۰غنب نو امد بجوش , جو شکند ای و نوش 
عف وکناز جاممست:خنس و 1 شکست 
قاعده "خو ش نهاد ۰ در طرب و اه 
بوی تو ای رشاك با غ » چون بزند بردماغ 
روح و مالك مست شد از می بوشدهة 
۵ بل بر ز. عیی. .امین رسد هن ای 


آزك ره دین بود ۰ پر ز ریاحین نود 


بي هس عو 1۱ 
خط سقینا بکش بر رخ هرمست خوش 


داده هر ۳ ۱ از و عشر بی. 
هر نفسی راح نو ۰ بخشد بی مهلتی 
جان سر وپا گم کند چون بخوره شربتی 
مست شد * ومست را تیا ای ۳ 
چشم بدش دور باد وال خوش سنتی 
پرشود از راح رو حث ی کوخ و علتی 
چرخ فلك*پست شد از پنهان صورتی 
عرنده می آردم عشق نو هر ساعتی 
هر قدمی گلشنی ۰ هر طرفی ح تم 


تا که بدائتذ کو غرقه شد از لُذی 


سافر بر ساغرم می‌دهد او هر نقس 


نعره زنان‌م که های» پررشدم ازیاده ؛ سس *# 


ای بار گرم دار » و دلارام گرم دار 
۰ نا تویم و تفت آب و نات و 
تا بر دمد ز سنه و بهنای این زمین 
وزا هرچهی بر آید از عکس روی و 
اه و ها ی هن 
پبری سوی من . آمد شاخ گلی بدست 
۳۵ گفتم : « ار آن بهار بدنا تشانه بست 


۲ ب مد : فایده 


#۴ قو ء قح : ندارد . 


۷۱6 


۳ عد : روح 


۱۱۸ 


٩‏ - عد : از . عل : در 


پیش 7 ۰ بدست خویش سر بندگان بخار 
در خاك خویش تخم سخا و وفا کار 
آنق دهاش ناهن و .تلهاف: بر تکاز 
سرمست توسفی قم ای روط خوش عذار 
ینام نو رسید ۰ پیش 7 وگوش"دار 
کف مکه: «ا زکیجاست» بکنتا «از آن‌دیار ۰ 
کاننجا یک یگست ودوصد گونهزخم خار» 


4 ب مق : روح و راج 


۷ قس » عل : قمری ‏ 





سس اه هه وک ههار کانک سکه بنکت‌خورد» دهد منز او دوار 
ز اندیشه و خبال فرو روب سنه را سبزككٌ بنه ز دست ۰ و نظر کن سبزه زار 
ترجیم کن که آمد يك جام مال مال 


جان نعره می زند که با چاشنی حلال 


3 تو شراب باره و نری و اوستاد جوا کل لش کو ق تفر وت ارفا 
۳۲4۰چون دوزخی در آی و بخورهفت بحر را تاساقت بگوید ک: « ای شاه » نوش باده 
گر گوهریست مرد * بود بحر سافرش دیا چو له شودش » چون دها نگشاد 
دیا چو امهایست . ولکن نه برمکس بر آدست تمه ۰ بر آنکس کزو بزاد 
آدم مکس نزاید , توهم مگس مباش جمشید باش و خسرو و سلطان و کیتباد 
چون مست نستم پر قاچ یت زیرا تحلست و ادیبی و اجتهاد 
۳۰۲۵۵ اما دهان مست چو زنبور خانه ابست زنبور جوش کرد ۰ بهر سوی_بی‌مراد 
زنبورهای مست و خراب از دهان شهد با نوش و نیش خود» شده یران میان باد 
نی که ما ز اه شش گوشه رسته ام زان خسروی که شربت شیرین نحل داد 
ترجیع ۰ بند خواهد " بر امست بندنیست 
چه بند و پندگیرد؟! چون هوشمند نیست 
پیش آر جام لمل ۰ تو ای جان جان ما با از کجا حکایت بسیار از کا ! 
۳۰۲۶ بگشادو دست خویش »کم ر ‏ کن بگرد من جام با یاور و برکن ز من" قبا 
صد جام درکشدی و بر لب زدی کلو 2 اک دوچشم مست و در می‌دهد صلا 
ای تفتتی ان خی فاکش و ان هبی کی اتود یکت هلا 
از من نهان مدار » تو دانی و دبگران زیرا که ده نوم ۰ آنگاه با وفا 
این‌خود نشانها ست؛ نهان ۳ شودشراب؟ پسدا شود نشانش بر روی و در قفا 
۰ب اشتری نشنی و سر را ی کی در شهر می روی .که میینید ‏ مر مر 
۱ - فذ : خواهد و بر ۲ب فذ : خویش و کمر ۳ - عد » عل : ما 


تب ۱۱4۵ 





وه ا انا اش و او باقن تور بت عف عف هم یکند که سنبد هر دو را 


۱ 


بازار را هل سوی کازار ران شم کانجاست‌جای مستان » رن وهم‌سا 


ای صد هزار رحمت لو بر حمال و 


ات حال که ۰ باد حال و 


۱۹ 


سار 1 می که ما را ۳1 ندان هر هتی زر ای که حان را ی کی فار غ ز هرماضی و مستشل 


۰ سسوشد ار شش دویم 1 بشادی ۹ اطلس حوشد مهر در جانم مثال شیر در مرحل 


۶ سم ِ 0 
ووان ک کی حان را ۰ دران در بای کون 9 جون اک توح کفن ۱ رعلتها شود مختل 


ص سه 
روان‌شو تا که‌جان کوبد:«روانت‌شادنادو خوش» سان ات حبوانی که باشد خضصر را منهل 


سح سم 
چه ساغر ها و بمو نده بحان محت ْ کنده اب تفر سدش سافی ساغر های مستعیول 


وی عم حوان من > وی معمار حان من گ بی ند ببر و حانها نود ویران و مستاصل 


۵ غخالستان اندشه مدد از روح نو دارد چنان کن دور افلااکست این اشکال در اسفل 


فلکهایست روحانی ۰ سحز افلااگ اش کن آنیا تزلها 9 ۰ در ابراج فاگ من 


مددها اف 1 را 6 عطا ها برج آبی را سشها برج آتش را 6 ز وهایی نود ( ان 


ر حس شود ۰ بود از حان و رق عقل مستعقل 


مثال 9 این ار :۳ ادراکها 1" 


۳ و 
ی را اب معنی را بو موی بر کن 9 معنی در لسن در ان الفاظ مستعمل 


۳۰۳۷۰ دوسه نر جیم‌جمع مرل «که‌جانشکفت از اغازش 


و که که یفنم ان 


سار می 0 که عم حان را بیخسانید درغوغا 
بر و الم ‌ جادوبی گره ستست سر تا سر 


اس 
منم چون چر خ گردند ه که خورشیدست‌جان‌من 


۱ عل » فص : سرا 


4 سچت : بدلوی ۵ تب مد : معنیمی ٩‏ - چت : 


# - قو » قح » مق ء چت : ندارد ۰ 


بار آن می که سودا را دوابی نست حز حمرا 
توت سم 0 سم 
شراب لعل پش آر و گره" از ,بر من نکش 


ی بان رختم که بای من ود درب 


۲ ب عد : درین ۳ سس عد : بود 


یش آور کرء 





سور تویو ییون بصد لطفم همی‌حوبی ۰ صد رمزم همی‌خوانی 
۰ ددم هچ مرعی و بیبری رون برد 
زوین 
کر نت غرب بو که و سس نادرستانی 
و 
درون سئه حون عسی ترارش بی‌بدر صورت 
عجات صورلی شور ین ۰ قب‌گهاض حهان در وی 
۳ ۲ب 
حنان و و ۲ تاش رسد بر هش دبواری 
۰ از اشراق جان آمد کلوخ جسمها زنده ؟ 


هر رورن شده بان ۰ شعاع افتاب حان 


زهی شور نی 


ام ۷ 

هرد مکش یگوشم که‌ای بس‌مانده؛ هی‌یس شا 
و سم 

ندیدم هیچ کشتی من نه افش رود عمدا 

که در جر عدم سازی بر جانب و مین 

ی ماند حون حری ی ز فهمش بوعلیی‌سنا 

5 دبدست ای‌مسلمانان نم ز سنده درحلوا ۹ 
‌ِ م 

همان ساعت آبگیرد جان » شود گویا » شود بنا 

هی اان تساه زهی شخ شتن هان: ۵ 

ری الوار کته وی و ره جاگ 


که از خورشید رقصانند این ذرات بربالا 


ر 4 سیحجده می‌کند وندش 


‌ اه 
۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 
ننه از هر عبرت زا دگر دی بر ان ندش 


سار از و هبان مبی همچون دم عسی 
جر ام حمله مها » دوای حمله اقا 
۶۵ مماولی را فرو ربزد ۰ فضولی را بر انگیزد 
بهار گلشن حکمت چراغ ظلمت وحشت 
فقن بخانه شابن که زعورست و هر 
تدیدی لشکر جان را » سا دریاب ساطان را 
هلا ای نس کددانو ی هچ تاو 
۰ توکن ای‌ساقی مشفق»حهان را ۳ مچون‌مشرق 
بمن ده آن می احمر » بعصر و پوسفانم بر 


حهانی متیر ست اد بر صور نهاش مست امد 


خموش" این « ی»واین« ی » رایجادو بی‌مده‌شکلی 


ص | 
1 ی را ۳ دارد د دحم حسم او سحی 
3 هردم حان نو بخشد رون از عات اولی 
بهشت بی نظیر ست او » نموده رو درین دنا 
۱ لذت نظام جنت و طوی!۲ 
اصول راحت و لدت نظام جنت و طوبی 
3 ۲ 
می برساخت هرمانی ولی هیچون ت ما و 
3 ان ابرست‌واوماهی؛ و انش است‌واوحانی 
م‌ 
ز سالوس و را ند حلوه ان معئی 
که عاشق از زبان و ام کت ان دعوری 
که سیرم زین بابان و این من و ازین ساوی 
ع‌ 
س ی کانجا که باشد او نباشد «بی» نباشد «ئی» 


رها 0 ۲ عصبای خود بندازد کف موسی 


۱ عد : باز]" ۲ قج : زند ۳ چت : لحظه 4 س چت : پاینده 


هب قص » قح » چت » قو (نج) : مرت - قص » مق » قح : چشم 
۷ - فد » فح » عد ء قص : ندارد . قو : بر بت سابق مقدمست . ۸ب چت : رو 


۶۴ چت : خمش 


٩‏ سب چت » مق : سالوسی و طر اری 


دهان بر ند چون غنچه که در ره طفل نوزادی 


۰ ۰ ۰ ۳ 3 ۱ 
شنو از سرو و از سوسن حکایتهای ازادی 


۰ دی رفت و همن رفت و امد توهار ای دل 


فروشد در زمین سرما. چوقارون و چوظلم او 
ل ۰ ۲ ۳ 
درخش کاوبانی بین ۰ تصورهای جانی بین 
و 

۳ شوزق که 9 اوحوانان را کند عوصه 


فرشته داد دیوان را زبر پوشی زر حسن حود 
۰ ۳۰درختان کف بر اورده ۰ ح وکنهای دما گو بان 
حهان ی نوا را حان بداده صد در و مرحان 
مبان کروان می رو ۰ دلا اه آفنته 
جومرد عثرای ای‌جان » بکف کن دامن ساقی 
چو موسقار می‌خواهی برون آ از زمین‌چوننی 
و هر 2 را یکی ۹ 


۵ دا ساز ید خاقی را 


جهان‌سپزست وگل‌خندان وخرم جویبار ای دل 
2 از زمین سوسن چو ینغ آبدار ای دل 
که می‌تابد ه رکلشن زعکس روی بار ای دل 
جو بریهران زند بوش نماندشان قرار ای دل 
۳ کل بدان 2 خیره ماندخار ای‌دل۲ 
نفشه سر فرو برده حو مردی شرمسار آای دل 
که این ستان و آن ستان برای بادگار ای دل 
سوی حله خاص و حضور شهربار ای دل 
و این اوقت افتصوفی ماو باد بان اقا دل 
3 ی می‌خواهی‌مخور شب وکا اما 


هزار استاد می‌بنم ۷ هحون تو یسشه کار ای دل 


و - تب ۰ 
بگویم ی جح استایی ا کر وج فرمابی 


بروذجه دین عمار نها که ا هو بی وصحرابی* 


3 و و گردی ملول 


م 


دل سه گر فش مسچان چپ و راست 
ورنه اننك می بر ندت کشکشان 
۰ستی در خانه » فکرت تا کچاست 


۱۷ 


رن سفر حاره نداری ۰ ای فضول 
مر و ۳ 
هبن روان باش و رها دن مول مول 
ی اس ۰ ۱ 
هرطرف ببسشت و هرحانت زشول 


فگرهای» خلق: وا" .مب فستا: فول 





۱ب قح ء عد : ندارد ۰ 


ء - قو : ابن الوقتی وصوفی 


۲ ب چت : بیت سوم این بند است . ۳ب چت : مرو شرمسار 


۲ 7 از ۳ 
# - همه دارد . بند اخیردر(عد و قر و فع) با ذ کر بند ترجیع بصورت غزل جدا کانه دز آمده است. مق وقص فاقد آانست 


هب فن : پیکیست 


ی ۳ 


حادوی وگ جع خلق را 
سم 

جادوارا جادوانی دیگرند 

خیره 0 دبدها در اصل دار 


( ی لا نیع کر 


۵۰ افنتابی ۳ ِ سوزد روی را 


تعره کم زن زانكه نردیکست بار 
صم 
حق ا بنهان بود ظاهر شود 


لت دو اشتات کم کن صر 3 


دا قیز ما یر 


۰ اشارت ساد ۲ 


کال تا ها سل 


زر گنت اندر دل اشان دخول 


۲ نساشی رود مردن. بی اصول 
آفتابی ین که افتد در زر لِ 


1 ۳ نزدیکی اه 1 حاول 


اش شود - رها و 


8 رحه رم ی ۳ ات عجول» ۷1 ( 


لا تزل اقدامنا فی ذاالوحول! 


ن ترجیع را 


در سند و ره منده شیع را 


و ۱ ۷۳ 
اق تلو کر ال وان ال 
ای ندیده روی وه او (۰) را 
خال را حستی ‏ ود از رو بود 


چون مسمالی جسي در هر رشتبی 

۵ ند صور تهاست بنداریی کد اوست 
خلق را میی راند و حوبی او 
ال کوی دوست را از بو دار 


رای تن لالز کر 


۱- کنا ۲ ب چت : حال وز 


(۱) - قر آن کریم ۰ ۲۳/۷۹ 
(۲) - قر آن کریم » ۱۱/۱۷ 
(۳) - قر آ نکریم ۲۵۰/۲۰ 
(4) - قر آن کریم ۱۰۸/۹ 
(6) - قر آ نکريم ۰ ۱۱۵/۲ 


۳ 


وه انار تایه ۳ رجا(*) 
کین جهان بر روی او باشد چو خال 
ور نمی بینی چنین چشمی بمال 
و کت ای ای مان 
نا رسی اندر حمال دوااحلال 
یی کقانه رسای روا کال 
بخاد. کوش وی از انب ولا 
بینی ۳ 


خورشمد و هلال 


م. 
۳9 شنیدم کنتن شهر بر او 
سم 
۰ ان او کب عنی درد او 


سر نمی ارزد درد سر » عجب 
شین ماوت دواد ق مستها دهد 

ِ ۳ 
از یی این مه بشب بیدار باش 


وفدت در حعست 


‌‌ 


۸ فزا بد ۳ جو منم ملال 


ی 
رو بدت از درد او صد ۳ و تال 
و و رها کن قیل و قال 
زیر آن ستی بود سحر حلال 


سن مه حز در دعا و اتهال 


برجه ازه شو 


حون حمالش بی‌ حد و اندازه شو 


۲۲۳۵دیگران رفتند خانهُ خویش باز 
هر کی حبران نو راشد دارد او 
راز او کون که دارد عقّل و هوش 
۳ از ان و 
طوق شاهان چا کر این سلسله ست 
۰ ار ۳19 را بش ات حصر 
ه رکی او نهد سری بر خاك تو 
نی مرا هرچه شود شود سشو 
حسن و باید که باشد بر مراد 
خواه رشان کرت بخط لابجوز 
۵ نواهشان چون ارت کی بر سکل؟ 
خواهشان بی قدرکن ۳ حالك 


عافت محمود باشد داد بو 


سا بماندیم و او و عشق دراژ 
روره در روره ۰ نماز اندر دماز 
سس 

حون فا وود * را فست وا 

عاشقان از طوق دارند احتراز 

یب ح هس دم 

کن قبولش ۰ گر حقیقت گر مجاز 
زد 

در هار حجسن خود لو هی کراژ 

عاشفانرا خواه سوز و خواه ساز 

خواهشان از فضل ده خط جواز 

سم ۱ 


وم 
خواه حون وه بدهشان امتساز 


ای نو محمود و همه حانها اباز 


در غلامی تو جات آزاد شد 


وز ادبهای و عقل استاد شد 


مای ما کی بر؟1 جو نو گوین انا 


۱ - عد : لقّف ۲ چت : پر کسل 


و ی دش کما ؟1 
سس تس وود 


۳ب چت : کار 





1 ۱ ۰ 
۰ بش خورشدی حچه دارد مشت برف 


زمهرر و صد هزارات. زمهر بر 


با شوزیهای خورشید رخت 


بر دون ارو و شوقن لو 
ار مصلای ححکمسال رفعتت 


۳۳ 
۰۵ توات و رف زدی ای جان و0 


چبت ما و تکوم ای دست نو 


۳ ایزد را که ‌‌- 


2 اس 
ن‌ سذخانه رندگ 
9 ار ارم در دعا و شکر من 
ای لو سجا همچو جان و من چو نن 


ل 
1 1 تس ۰ ۰ 
۰ مر می کاهید ی و رود رود 


واجدی و . وجد بخش هر وجود 


۰ +7 
حز نا شین ز اشراق و ضا ؟! 


تا ی کت اند ۳ ها ز 


ب 


0 ههر ار امد موز ان ضحی 


4 


سحل های سهو می ۹ 3 


9 ده اژدرهای هایل را عصا 
گشته ام با بحر فضات ‏ آشنا 
جاودانی دبده زان سر صفا 
می دوم در جستن تو جابجا 


رست از کاهش تو ای جان فزا 


حه عِ ار من یاوه کردم حو اش را 


ین سلامت ی 5 ترجیم من 


که خوشی؟ جونی و از تصدیع من؟* 


نامه رسد زان جهان هر مراجعت برم 
گفت دکه: « ارجمی» یه وق 

ام 
۳۳۵ آن جمن و فان ۰ هیچ ترفت از دلم 
چون بسباع طهر نو اوح هوا مخوف شد 


ص ۶ 
ی ازین توغم مخور " ایمن و شادمان ون 
۱ب عد : باشد 


قوم قح : ندارد . 


(۱) - ق رآ ن کریم ۰ ۲۷/۸۹ 


۱۸ 


تب ۱۲۵ 


وه اد می‌کنم 0 رت بتچن ح یی در 


سر ۲۳ 
گفتم 


هی < بدرونه واصلم . من بحظیره حاضرم 
سته شدست راه من ۰ زانك بتن کبوترم « 


زانك رفق امرس شد جان کبوتر حرم 


۲ب قص » چت : ارجموا 


ء ها سامدم . دلشده و مسافرم 








هرکی برات حفظ ما دارد در زه قفا 


نوح مان دشمنان بود هزار سال خوش 


۷۰ ند هزار همچو او ده خاص بالگ خو 


ص ۵ 

گفت کلم :« زاب من غم نخورم که من درم » 
و 7 ۱ 
گفت : «مسیح مرده را زنده کنم بنام او 
گفت : « محّد مهین ۰ من باشارت" معین؟ 


صورت را رون کنم پمش شهنشهی رو) 


ِ 
۵ ون روم برادرا هیچ نگ که نست شد بر 


نام خوشم دربن حهان باشد جون صبا وزان 


۳ 
تاکن کش و جمن مش خوشان همچو من 


0) 


در بر و بحر 1 رود باشد راد و محترم 
تست ماش بن- کت الست نوج لاجرم 
هر دم می‌رسدشان بار و خفیر از درم » 
گفت: « خلیل ز انشش غم نخورم که من زرم » 
4 را بصر دهم ۰ جات طب ننگرم » 


۷ 


بر قمر فلك زنم , کز قمران من اقمرم » 


کز ف او منورم ۰ 8 او مصور 
م ۰ 

َ +22 ب 

در صف دودح حاضرم 1 بو مسترم 


بوی خوشش" عبر فشان زانك بجان معنیرم 


وارهم از چه و رسن زانك برون چنر) 


سس 
بس کن و بحث این سخن در ارجیع از کو 


7 
گرچه پیش مستمع دارد هرسخن دو رو 


حون زاسمان رسد تاج و سریر و مهتری 


عم 
۰ کین همه جر بان نکف گوهر خوراش یافته 


سر 
هین هله 1 مرده را شهر مخوان و سرمنه 


رم 1 

نمرود ‏ بر پرد فوق دز نان 
۳ 

تا کی ن کيك شکار مین کف 
جان ندهد حز خدا ۰ عقل همو کند عطا 


۶۰ درد مر اش سکف کوملات بحباه تم خوش 


۰ حص« 
سر دهی شکر بری » شبه دهی گهر بری 
حود و ستخا واطف خو فده کرایخو آب‌جو 


۱ بت فد : هو ۲ - فذ : اشارتی 


۵ - چت » فد : خوشم اب چت : نعره 


۸ - فذ : لطف وخو . چت » قص : اطف جو 


(۱)- افلا کی این بیت را در متاقب العارفین آورده است . 


۳ فص : آی آمین 


چت : ره 


به که سة ی دلا ۰ رخت بآسمان بر که 


ر 
او سمبان حزر و مد در حه شمار اندری 1 


۳ چ ه که ع 9 می زند ان سحر سامری 
زود ند که نستش قون ۳ حعفری 
از کی شود ؟! رهد از کنو بزی ۴ 
رنه که زک نا ۰ زا 
,دش خدای سر هی ۰ سر ستانی آن سر یه 


۶ ج ۳ ‌ 
سرمه دهی اضر بر یا » سیدت خوش استتاحری 


سم 


۱ ۹ 
ترك هوا و ارزو هست سر پیمبری 


4 - چت » قص , فذ : ظاهرم 


۷ب فد : مبربتی . چت : سری ثبتی 





روضهُ رو ح سبز سن ۰ سا کن روضه حور عین 
فرحه باغ ی ۰ شادی و لاغ ۳۹ 


5 ۲ ۱ 5 
۰ امد ماه روی بو » جات های و هوی و 


1 
رو ح وعقول سوسو» سجده نان پپیش او 
ب‌ و ۳ 

ای قمران اسمان » رو سرد رنثت رو 


عیسی چند* مریمی 


سخت ۵۰ر عمی 


۰ ۳ 
مست و خراب می‌زوی ۰ هل ملوك می‌جری 
سم 
با صنمان شرم گین : پرده شرم می دری 


سم ‌ِ 

کلین مشك «وک لو ۰ 5 فد حست عرعری 
۲ ۱ ۲ و 

کای هوس و مراد حان ۰ سبجت لطیفی منظری 


وی ملکان بابلی 


حان هزار حنتی ۰ رشك هزار 2 


رو شنو ك ساحر ی 


و | 
ن عزل ای ن ید جود و 


شد کنفن که ند و ساسلة حنون نود 


جح 0 

۶ سر روزم سحر گفت بقنجره مهی 
۳ 

من تلف وصال بو * اب بو کشت ؟ بخو 

بی پر و بال فضل من ۰ بر نپرد ز آن دلی 

۱ و ۱ 
عقل ز خط مرن بود لشته ادیب انجمن 
3 


که 


تن ۳ 


ایوس صویب فرخم , قامت هر ی 
۷ 7 
2 ادها بوسته ۰ شهر 
ده زر وی من شود زنده و زنده دولتی 
مرده ر نو ن و 
-. ۲ 
کفتم : « کد به م یکنم ۰ ای بو حبات هرضم 
ممم ۰ ۹ ۰ 
اگفت : « چومن شوم روی» تو ببقین فنا شوی 
تست مرا بهر زمان ۰ اطف و کرم حهان حهان 
۳۳ ب‌‌ جُ‌ ۱ سار 
۳:۶۰ ار حه رسد ات را اه ین ؟ ر صافبی 


کم نود این ای ۰ لت براه شل کی 








۱ مد : های هوی ۲ قص : هوس مراد 
6 ب عد مق » قح : غزل ندیم . قو : غزل و ندیم 


۸ عد » قص » مق : آینه گی وصافیی 


۳ چت » هد : رنگ و بو 


: چت‎ ٩ 


۳ ۳۹9 
هی تو بگ و که کستی ؟ آنك ندادیش رهی 


ش 
ی که : « لا ابالیی ۰ تقاوم کی ۰ شیشهی 

۰ ئ 31 
ی دسن عنایتم ۰ مود تن از جهی 
عشق ر جام هو ۰ نود عشر می مررفهی 


1 


مس ۱ 
۳1 سهشت خوش شود ۰ باشد گول و و( 


فر 
حز بر من هر لد تا و در گهی ؟! 


و سس 
ول ز حرف من شود کته شناس و کهی» 
مس 
۳ ر و لافه.ا ذم کامد بار نا گهی « 


این نبود که با مسی » کنجم من بخ تهی 
سم تم 
ليك‌ی‌کوش وی ان صاف شوی و آنکهی» 
تم سم 
از فرح صفا زند . آن کل سرخ قوقهی 


ضبا جر نان و ۳ 0 هر طرفی‌ست اسیهی 


4 قص (نیم) : پالد 


۷ب قص : نبشتةً 


بر بیت سادق مقدعست . 


ردو عه ری ص و و 
(۱) ب ممکن است باین حدیث ناظر باشد : اکثر اهل الجنة البله . (احادیت مثنوی» انتشارات دانشگاه‌طهران ص۱۰۳) 


۱۲۷ 





هی فش صادیی ازیو سا هی 
هر مثال گفتم این » بهر شاط هر حزین 
شر حکه بی زبان بود » بی‌ضرر و زبان" بود 


ای و کرت 


ادره عسبی ده او دیده دهد ۳ 


‌ 
۱ 4 
لبث ۳ مش‌هی عره هر مشبهی 


0 0 
هم تو بکو شهنشها ۰ فایدة موجهی 


ردی خون خریت ر بخنه 


صُ‌ م 
نيك نگر که او توی» ای تو ز خود گر بخته* 


ای خوات و ۳ همدنانم 
چون دب بر آشم نشاندی 
بك لحظه که من سری بخارم 
از خشم دو 3 ش حلم ستی 
۳۰ را بجهان حواله کم کر 


باری فرما 1 قلاوزی کر 


۱۹ 


۷ ی کن و محعجن نمام 
۳ 


در دبت حه می را ۰ حه‌داز 


ك 


۳ 
عسق ‌ هی 


اما م‌ 


0 سنوی ۳ و فنلم 
۵ و ۳ 

ای حان ح وکه من نه زین جهانم 

جان را بجهان جان رسانم 


9 رحت نکو ی و کشانم 


ای آنك تو جان این نقوشی 


۰ ی 
فرجیع کنم گرین* بنوشی 


یز آب نوی ۰ و چرخ مایم 
۰ نو خورشدی و ما جو رة 
از هر متاخ عسل ده 
که خیره نو 2 کی این 
که خبره 1 خود سبران 


ز 
که خیره بسط خویش و ایثار 


۳ ب قص : بر بوت سابق مقدهست , 


همه دارد . 


سر گشته حجو سک آسیاب 


۷ 
از کوه برد ای تا بر یم 
۳ خود همه ره می فزاییم 
که خیره حود که ما کجايم 
که خیرة آنك با خود آیم 
3 فیض که مهرد در ر با ۴ 


۲ س فن : که چو 
4 فذ : کزین . مق : گراین 


۱۲۸ات 





۰ گاهی مس و گاه زر خالصس 


که از بل هر دو کيمياييم 


ترجیع دو » دق و میل ایچی 


در دادن و در رفتن از چی 


2 


که شاد بخورداست و تحصیل 
چون نذل «گهی بکسب موه 
که حانم وقت اندر ایثار 
۰ را آنیم و ام 2 فرع 
ور زانك رن از دو ضدیم 
هم اصلاحست عز و ذلش 


س اصلاحی برای افساد 


س مرخ ضعیف 


که شاد بخ ج آن و تحلل 
کاهی بثار آن و تنزیل 
که عباسی بطوف و زسل 
با غیر تویم بی دو تبدیل 
تذل نباشدی و تبجیل" 
مانندهٌ را نع و خفض؟ قندیل 


‌ ه‌ 
شن افسادی برای نحل 


و 


خرطوم هزار بیل خسته* 


۲ 


ممم یت 
۳۳۵( در ده می بگزید که مهمان وم 


۰ ۸۰ 
تلخ وشیرین لب مارا زحرم پپرون اد 
آنچ دادی نوی که ندان زنده شدم 
انیا جوعا 
باده برباد دهد هردوجهان را چو عبار 


وانگهان‌جا مچوجان ار دکین برجان‌زن 


33 ۵م رکش دست‌ود رانك قدح شهمازست 


تم ‌ ۰ ۲ 
4اه از دست برد سوی ایوان دما غ 


سس سس سس سسسسسسسست 


ز پریشانی زلف و پریشان" توم 
وت و عانن مترمدان وج 
مردة جرعةٌ آن چشمةً نز ان توم 
ان اواج ود که مه تابان نوم 
3 نم جان نو آخر نه ز جانان توم؟ 
که صادم من و سرفتنة مرغان توم 


که کزبن مشعله و روق ابوان نوم 


آن : ۳ مد : تبخیل 
۱ - فذ: که ۲ عد ء مق : وآن . چت : وین تهخوا 
6 ت عد : شفض و رفع ۵ مق : تنخیل # - قو قح : ندارد . 
و لْخ شیر ین ۸ چت : باز آور 
رل شان ۷ب چت 3 بر 0 
٩‏ چت » قص : که پریشان سر زلف پریشان چت » قص لخ شیرین 


ِ رجا اه ن را . 
٩‏ - چت : چون باد زداید دوجهان را . فص : چون باز زداید دوجهان د 


۱۲۹ 


آب‌رو رفت مهان را پی نان و پی آب 
جع مت , | 3 ۱2 
من سه لت دهم» اول توسند ما باش 


۰ در خانه هله بکهای که درکوی و یه 


سح 
۰ 


موده ای مس تکه ی آب توو نان نوم 
سس 
وش همی‌خند که من گوهردندان نوم 
۲ 4 ۳ ۰ 
که خایلی و نسوزی چو"مبندان توم 


قصص‌جایزه‌بر خوان» هکه‌بر خوا ن‌نوع؟ 


‌ ص_. 
هین بترجیع بگردان غزلم را بر کو 


گر تو شیدا نشدی قصهٌ شیدا ب رگو 


زاب جو ناش و دنک دماغم جوا شید" 
زا که جام چودریا چوبکف بگرفتم" 
بعر پرجوش چولالاست بر آن در تیم 
0۰ ۰ه ر کسی دارد در سنه تمنای 5 
جم عم کن جمله هوسهای پرا کنده بمی 
ز آفتابی که بر آید ی مش ق حان 
شش‌جهت؛انس و بریسحرم آن‌راز " نیند 
چندباشدچ و تنوراین شکمت پر زخیر؟! 
۰ چندچون‌زا خبود نول‌تودرهرس گین؟! 


ص ۳ ۳۳7 ۶ 
زین گذرکن » بده آن جام می روحانی 


مس تکن پیر وجوان‌را,بس از آن‌مست یکن 


هله ترجی کن 


1 


سك ای سممیر مشعله تما 


صفت موح دل و گوهر کوا اد 


کف بزن» خوش‌صفتلولویلالا بر 


۷ 


و 


ما 
۳ 


۷ 


زان سر جشمه و زاد تمبا بر (و 


۱ 


زان هدن کل بنهان شد زهوسها بر دو 


که قیض فواخ عا هروس لور 


2 


7 
سربگردان سوی سجا و همانجا بر کو 


-# 


ای حمیری دمی از خمر مصفا ار لو 


خبر جان چو طوطی شکرخا بر لو 


صفت ششمه جام معلا بر 


نت 


۳ 
سضُِ 

ت بر ون‌رواز بن" آعش‌وتماشا بر کر 
مسبت لوزون‌رو رین وا نب 


اکنون که پچ یم همه 


که می از جام و سر از پای ندانیم همه 


جام بر دست بساقی نگرانيم همه 


۰ این معلّم که خرد بود شد ما طفلان 


5 ۰ ۱۲ 
فارغ از غصه هر سود و زبایم همه 


۳ 
مکذ گنز زجنون تخته زنانیم ی 





۱ - چت :ک مکی ۲ - چت : ایمان 

۵ _ مق : جوشد ۲ - فذ : از 

٩‏ - قص » چت : زپس ۰ - قص : آب 
۲ - قص » عد » مق : ندارد . ۳ سب فذ : 


۷ - چت » قص : بگرفتیم 


۳ فن عد : که 4 بت قص : نوم 
۸ قص : اولو و لالا 
۱ سب قص : رو و زین . چت : رو زین 


ندارد ۰ 


۳ 


سم 
با برهنه ره اومتهللن ما دوش کر مت 
۳ ۱ ی 
مبر محلس وی و ما همه در بر وم 
رهره دره‌جاس مه مان می از کار برد 
چشم آن طرفه مداد زما عفل رود 
صِ ام 
۵۰ کفت سافی:«همه‌را حمله تاراج وت 
همچو غواص پی گوهر بی نام و شان 
هت ی ۳ 
وقت عشرت طرب انگیز راز جام مییم 


نزد عشاق بهاریم پر از باغ و حمن 


۶ + ۰ 
می حهد شعله دیگر ر زبانه دلمن 


‌‌ م2 
جونك رون ز حد عقل و گمانیم همه 
ند ان غمزه و ان تبر وکمانيم همه 
ورنه کژرو زچه‌رو چون‌سرطانیم همه ؟ 


تا نذاه 


مع که اندر همدانیم همه 
همچنا نکن هله ای‌جان .که چنایم همه 
غرق آن لزم بی‌نام و نشانیم همه" 
در صف رزم چو شمشیر و سنانیم همه 
پیش هر منکر افسرده خزانیم همه 


تا ترا وهم ناید که زبایم همه 


۰ مساق باده ناور 2 برائیم همه 


ی 
که بجزعشق تو از خو یش برانیم همه* 


هله » رفتیم کراش ز سالیی: بردیم 
دوست بث جام پر از زهرچو آوردپیش 
گفت:«خوش با شکه‌بخشیمت‌صصدجان گر 
گفتم:«ای‌جان» چوتوی ازتن‌ماجان‌خواهد 
۰۵ نهایم ۰ بروییم * 1 در خا کیم 
بدرون بر فلکیم و ببدن زیر زمین 
حو نك درمان جهان طالت دردست و ستم 
جان‌چوآیاصافی‌است ؛ برو ت گردیست 
این‌دو خانه‌ست‌و دومنزل سین ملك و ست 


۱ - فص : چو توی ما 


: پیش # بت قح : ندارد . 
۸ فن : کن شاباش 


تب چت 


۷ب قذ » عد قو : نپوچیم 


۱۳۱ 


۳۱ 


۲ _ قص ء عد » مق : این بیت و سه بیت بعد را ندارد ۰ 


۵ ب قص ء چت : ز وصالت 


روی ازنحا بجهانی؟ عجبی آوردیم 
زهرچون از کف او بود ۰ بشادی خوردیم 
با کم زا سکزافه ها آزردیم ؟!* 
ی داد » پیچيم یقین نامردیم ۰ 
شاه باماست چه با کست آگر رخ زردیم ؟! 
صفت زنده شدیم ار حه صورت مردیم 
ما ز درمان بریدیم و حرف دردیم 
قور ما نیج ین کروی 


حدمت و وشاباش* که خدم تکردیم 


ء 
حسن 


۳ب چت : میم 


< ب قو مد مق : پجهان 





۰ ون امد رخ و ر فرس دل شاهیم 


می دهنده حو وی ۰ فض همه مستانیم 


حون سامد قدحت » صاف شوم ار دردیم 


پرورنده چو نوی » زفت شویم ار خردیم 


تا ۳ بگو شرح زبان مرغان 


سم محم 
گرنگویی بزبان » شر حکنش از ره جان 


در جهان آمد و روزی دو بما رخ بنمود 
م7 
کنتم : «از هر خدا ای سره مهمان عزبز 
۸۵ کفت: « کس‌دید درین عالم يك‌روز سپید 
از برای کشش ما و سفر کردت ما 
هر غم و رنج که اندر تن و در دلآبد 
۱ ی ی 
نم عمرت شکات شد و نمی درشکر 
هضور و6 گنای آمقو ان رون ند 
۰ بای درباغ جرد رف بطلت امن اف 7 
مص ۲ 
ناد امرود همی ر بزد و فشانی 
این بود رزق کریمی که وفا دار بود 
ص 4 
قایمم مات نیم ۰ تک که رد 


آنچنان زود برون‌شد که ندان که کی‌بود 
اشچنین زود کنی معتقدان را بدرود؟» 
که سیاه آ ب‌نیار بدش ازین چر خ‌کیو د؟» 
پيك برپيك همیآید از آن اصل وجود 
ی کقد کون شما را بوثاق موعود 
حمدودم را هل و رو مقام محمود 
کار افزایی تو غر ندامت نفزود 
سربنه ۰ پای بکش زیر درختان مرود 
می فتد در دهن هر ۳3 دهان را بکشو د‌ 
که ز دست و دهن تو نتوانند ربود 


که له کوتا قامست و درازست سجود 


شر حاین رزق که با کست زظلم و توزیع 


خُ‌ مج 
گوش را یهن کشا تا شنوی در ترجیع 


۵ همی و کل خنده زنان از سرشاخ افتادیم 
آدمی ار رحم صنع دو باره زاید 
و هنوز ای حسکه جنینی نسنی" ما را 
توحه و درد اقارت خلش آن رحم است 
او چه‌داندکه‌جهان‌چستکه‌در زندانست 


۱ - چت » قص : وانچنان ۲ - قص : شد. نیمی 


* ب عد : نبینی 


6 سا چت : من 


هم ندان شاه که‌جان " بخشد حان را دادیم 
ابن دوم تفت که از مادر دنا زادیم 
آنل: . زادست. -ستد که کنا افتادیم 
او حه داند که نم‌دیم و درین ابجادیم 


همه دان داند ما را که در ان بدادیم 
4 تب چت : لملف 


۳ - چت : امان 


۱۳۲ 








تال بر 


لك مارا چو بجویی وی شادیها جو 


۰۰ باد ما گر ۳ 


9 .‌# ۳ ۰ ۳۹ ۳۳ 
سشه ورزس شادی زد حق آموخته ایم 


مردن و ز نده‌شدن هردو وئأق‌خوش‌ماست 


ور ۱ ت ی ۳ 


1 ۷ سم 
رحه منهم ۰ همحو ن‌ ۱ سا 


۰۶ هر خال ی که تراشی ز یکین ۷ هزار 


از پی هر طات و عوضی 


همچو عطسه که سش بر 


شر مت تاخ نوشد خرد صحت حجو 


ه‌ 
عاشمان از جنم خو ش دوصد جو رکشند 


در حنین دوع فتادی که ندارد پابان 


۰:<۵۱۰«-۱ ان من قدر چنانست که صحش ددمد 


حو از این بحر برون رفتنت اومند نماند 


جنهز روی بدیدی نظرت روشن‌شد 
حون چنین روی بدبدی طظرت رون 
هر کرا از این سمقت خواهد نود 


0 


و 


رکه ۳ [ کلاه 


مر صدفی باشد گردان هوای 


حعد خود را جو سند 
9 ۰ سر ۷ و 
جوزها کرچه لطیفند و ین پر معزند 


سح روک یب تحت 7 


۱ قص , فن : نه خیالوم و نه ۲ب چت : همه همچرن 


3 5 ۳ 
4 - قص » چت : از ال ۵ - وو : شید ۹ 


(۱)- مقتبس است اذ : + آشداه عا 


)۳( میتتی اشت بر اه : من 


ن ۱۳۳ 


نه خاليم . نهاصورت ۰ نه زیون بادیم 
حجه مقمان خوش آباد جهان شادیم 
ارت ان نادره اسون خو سس استادیم 


عجمی وار رسیم خوش و منادیم 


الکفر بود » پولاد(۱) 


هم عدد باشد ۰ومی دانكآبرون زاعدادیم 


از شاهست 
یا 
حمك الله اختیت 


مر 
شر تی‌راتوجه گوی یکه خوش‌است‌ودارو؟! 


؟ٍ 


حون بود آن‌صنم یکههحسن است وخوش خو؟ 


ص 
منکر وایس »و زهر دوجهان دست شو 


0 


ته‌ 


کشت عنوان برات نو ر رجال صد قو 
احمقی باشد ازین پس طلب - خنب و سبو 
کار اقبال و ستارهست ۰ نه کاٍ بازو 
شت را از شناسد نظر و از درو 
هم ز ز اول بود او شفته و سودا خو 
شا اش باز شود بند در خود لولو 
خانه‌چون بافته‌شد . مش ت بد: هک وکو» 
بشکن و منز برون آور و آرجیع بگو 
۳ سفن : باشد می‌دانك 


- فن : چنان ۷ - لطیفند یقن 


رو 


عنی الکنار اد ینیم قر آن کریم ۱۹:۸۰ 


امین رجال صدقوا ۲ عاهدو ال علیه , فر آ نکر بم» ۲۳/۳۳ 





۶ 5 1 
2 بی‌ععل بود » عقل شد اورا هندو 


ض 
۱ و 
ور"چه بی‌روی بود او بگذشت از بارو* 


۳۲ 


هله خیزید که تا خویش ز خود دو رکنیم 
۰ مه خیزیدکه تامست وخوشی دست زنیم 
وحم رئجور همی دارد ره حویان را 
غوره انگورشد اکنون هم‌انگوخودیم 
وحی زنبور عس ل کرد جهانرا شیرین 
ره نمایان که فن راه نان فرح اند 
2 
۶۰ بان سرما زدگان را تف خورشید دهیم 
کشت ابن شاهد ما را هریت و بدغل 
| کنون و 1 او دزدی او مایم 
همه از جنک ستمهاش همی‌زار بدند 
یش آمد و غبها همه شادیها شد 
۰ بی نوابان سیه را همه ساطان سازیم 


نار را هر نفسی خلعت نوری بخشیم 


قسی در نظر خوش نمکان شو رکنیم 
وین خیال غم و غم را همه در گو رکنیم 
ما خود او را تک عریده رنجورکنیم 
وانچ ماند همه را باد انگو رکنیم 
سور فتح رسیدست بما » سور کنیم! 
8 اشان بزنیم و همه را عورکنیم 
کار سلطان جهان خش بدستور کنیم 
صد چواورایس ازین خسته ومهجور کنیم 
میر بودست » ورا چاکر و مأمور کنیم 
استخوانهای ورا بر بط و طنبو رکنیم 
ما چو سایه پس ازین خدمت آن‌نو رکنیم 
همه دیوان سبه را ملك وحور کنیم 


کوهها را زتجلی همه چون طور کنیم 


خط سلطان حهانست و چنین توقیع است 


که ازین پس سپس هر غزلی ترجیع است 


خبز | رقص در آیم همه دست زنان 


۵ج شکر باید آنجا که شود زهرشکر؟! 


1 رهیدیم بمردی همه از دست زنان 
تن آسیب تانست و همه سبستان 


سس م2 
چه‌شبان بابد آنجا که شو دگ رک شبان؟! 


۱ مق : گرچه # - قح : ندارد . ۲ ب چت : بربیت سابق مقدمست , 


۳ فد هد » قو :ره 


۳ 


# 


چون‌جان بود سودایاو؛بنها نکنیمش چون‌جنین 


تهان: شقن ۲ ازو حان فرد و نها می حشد 


م 
ترجیع گیرد گوش او ۶ از بردها شوت که 


۵ میگفت با حق مصطفی : «چون بی‌نازی تو زما 
ح یگفت: «ای‌جان جهان گنج( آبدممن بس نهان 
آینة کردم عان » پشتش زمین ۰ رو آسمان 
گرشیره‌خواهدمی شدن"» درخنب‌جوشد مدتی 
آبی که جف تگل بود مکی ان مقبل نود 

۸۰ جان یکهپران‌شد زتن * گوید بدو سلطان من : 
مشهور آمد این که هی از تفای ای 
نی تاج خواهد نی قبا این آفتاب از داد حق 
بهر تواضع برخری ۰ بنشست عیسی " ای ,در 
ای‌روح»اندرجست وج وکن‌سرقدم چون اب‌جو 

۰ حندان سکن تو ذکرحق» کز خودفراموشت شود 
دانی که بازار امل ۰ پرحیله است و پر دغل 


خواه یکه اندرجان‌رسی ۰ دردولت خندان رسی 


سسکمت بو هت 1 در خلق‌چندین چبز ها» 
می‌خواستم پیدا شود آ نگنج احسان و عطا 
پشتش شود بهتر ز دو ۳ بجهد از رو وربا 
خواهد قفا که روشود ۰ س خوردنش باید قفا 
چون سا کار کل و پرصفا 
«عذرا شدی از بار بد» بار منی | کنون» با » 
این کمبای أفرم: :۰ گروشت مش را کنیا 
هست او دوصدکل را کله وز بهر هر عربان قب 
ی نارق نی کی برپشت خر باد صبا؟ 
ای عقل » بهر این ما » شاید زدن طال ما 
واندر دعا دو و شوی ۰ مانندةٌ دال دعا 
هش دار ای میر احل ۰ تا در نقتی در دفا 


۳ 


می‌باش خندان همچ وگل » کرلطف‌ینی گرجا 


این ترك جوش امد ولی ترجیع سیو) می‌رسد 


ای جان یا کی که ز تو جان می‌بذیرد هر جسد 


عم ۳ 
ت ساقیم حاضر بدی 0 وز بادةٌ او خوردمی 
ص_ مس 

۰ کر خاطر اشتر دلم خوش شی رکیر او شدی 


زان ابرروی چون سنبلش » زان ماه ز با خرمنش 





۱ خب : شود 


۲ - قص : سنیل‌ش ۰ چت : سنبله . قو : ساسلش 


در شر ح چشم جادوش صد سحر مطلقق کودمی 
شیران نر را این زمان در زیر زین اوردمی 


مس س مس س 
زین کاو ن وارستمی ب رکرد گردون گردمی 


عتو و و 





(۱) - ناظی است بعدیت : قال داود عله‌السلام با رب لماذا خلت الجْلق قال کنت کنر ما فاحببت 
آن اعرف فلت الخلق کی اف . (احادیت مثنوی» انتشارات دانشگاه طهران » ۲۹) 


۱۳۷ 


۰ جِ 
حروونی 4 تفش فعان خالی, اشتعین 
نی در هوای نائمی ۰ نی در بلای جانمی 

م2 ۳ مه ۳۳ 
۶ نی سرو ۱ نی سل رقصانمی 
۰ مر 
نی غنچهُ بسته دهان . گشته ز ضعف دل نهان 
. جح 2 
هر لحظه کوید شاه دین" :« اری چنین وصد چنین 
سم ۲ 
گر نه چو باران برچمن من دادمی داد زمن 
ملك از سلیمان نقل شد » ماهی فروشی شد فنش 
_ م2 
۳3۹۰۰ رصف‌ودی ی د دی » خاری تقتشی بای کل 


سم 7 
گر عقدة این ساحره از پای جانم واشدی 


فرمان ده هر شهرمی درمان ده هر دردمی 
نیترممی ‏ نی خشکمی؛ ن‌گرسمی * نی سردمی 
نی بر زمینچونکوهمی * یبر "هوا چو نگردمی 
نی لاله لعلین قبا نی زعفرات زردمی 
بی این جهان و آن جهان نور خدا پروردمی 
بدا شدی گر زانك من در نند بردابردمی» 
با حمله فردان جفتمی وز جمله جفتان فردمی 
یرنج اگر راحت بدی * من مور را نازردمی 
ور بی‌خماری می بدی : از را نفشردمی 


ب ۰ 
بر اوری هر رهزنی صد رستم و صد مردمی 


جانت" بمانا تا اید ای جع ما روشن نو 


ای شاد و راد ومو تلف جان دوصد چون من بتو * 


امروز مونیّه می‌خندد صد مه رو 
درپیش چنین‌خنده * جانست وجهان » بنده 
۰ کهنه بگذار و و بر کش بار 
الم راز ین خوبانساراچه‌شدست ای‌جان؟! 
بر چهرةهريك بتبنوشته که لا تکیت" 
برخیز که تا خيزيم" با دوست در آميزیم 
بهر گل رخسارش کز باغ ما روید 


۰ ۱ گراینشکرست‌ای‌جان» پس چه بود آن‌ش کر 


۱ - عد : در ۲ - خب » قح » عد» مق : چین 


۶ - فذ » مق : لا تکتب 


۱ 


۳ب عد : جانا 


۱۳۸ 


نی که ز‌ لارنده ۴ می آ بد شفتالو 
صدحان وحهان و » در همی رسد از هرسو 
نوسش‌دهد لدت» ای حان وجهان ؛ نوجو 


هرسویبکی خسر و» خندان‌لب و شیر ین خو 


و وه هم و و ۶ ع و و 
1 


بر سیب زنخ مرقم من بعشق لا یصحو 

لالا چه خبر دارد » از ما و ازان لولو ! 
م‌ 

عون فاخهتی کویق هربلیل‌جان:« ک وکو» 


ای حان مرا مستئی ۰ وی درد مرا دارو 


# - همه دارد . 


باز آمد و باز آمد مد » آن دلیی زیا خد 
با خوبی یار من » زن چه بود؟! طبلاك زن 
س ممِ ص 

کوش شید نیت ات رشن 


۳ سم 
شب حمته بدی‌ای‌جان ۰من ود س رگردان 


رو 
۵ کفتم ز فضولی من : «ای شاه خوش روشن 


کنتا : » 9 خر از عشق من فاض 
مس 

1 طبل کسی 1 بر نارد عاشق سار 

مسرت دماغ من » خواهم یی تا 


گیر که بگویم من » چسود ازی نگفتن؟ 


تا فتنه براندازد ۰ زن را بت از شو 
در مطبخ عشق او » شو چه بود؟ کاسه شو 
نی جبب ی » نی جادر اغلاغو 
تا روز دهل می‌زد آن شاه برین بارو 
این کار چه کار نست؟ کوسنجر ‏ وکوقتلو» 
هم خواجه و هم بنده , افتاده مان کو 
پس‌آهن بوسف را مخصوص شدست این بو 
تا باشم مرن مجرم تا باشم بازتلو 


همه عم را بر دورد زا حادو 


۷۰ترجی عکنم ای شا 2 رانك بحندی و 


6 از خوشی و مستی برشمر حهد آهو 


ای عد غلام و ۰ وای حان شده قرباات 
چون قند وشکر اید مش نو ؟! که می‌با بد 
ه رک که ذلل آمد » در عشق عزیز آمد 


ای شادی سرمستان ۰ یرون ند سنان 


۶ مت 
۰ بر کن قدحی باده ۰ تا دل شود آزاده 


بس راز نبوشیدم ۰ بس باده بنوشیدم 

ای رحمت بی‌بابان وقتس تکه دراحسان 
۱ 

تا دامن هرحانی 6 ار در و کهر کردد 


شر 
وفقست که سرمستان رل ره خانه 


و 2 سک 
۰ اعد » شکنخوان » داد ازرمضان‌ستان 


در پوش لباس نو» خوش برسر مثبر دو 


ای حان بل اند بش شش ۰ کستاخ ۳ 


۱ - فد : ببت پنجم است , 


۱۳۹ 


تا زنده شود قربان » پیش لب خندانت 
برقند و شکر شنده ان لمل سخن دانت 
جز تشنه ناشامد از چشمهٌ حبوانت 
شگر تهی‌دستان ۰ هر يك شده مهمانت 
جان سیر خورد حانا ۰ از مایدة خوانت 
رازم همه پسدا کرد ۳ آن اد بنهانت 
موحی بز ند نا گه بجر و افشانت! 
0 غوطه خورد ماهی در فلزم احسانت 
ش بگشت چه‌غم ازش با ماه درخشانت 


حصمعنت نومان دی زان حعد پر «شافت 


0 سحده شکر آرد صل مأه خر اسانت 


‌ مس صرم 
من مجر ‏ لو باشم ۰ اک کیرد دربانت 














در باز شود وال ۰ دربان دز ند قهعه توش کشا و چون سند حرانت 
هر ۳ رطلی خنده می‌ر زد در جات 


8 سم سم 
ک فربه‌ی گردن بدرید گرییانت 


خنده 5 بار من ۰ پنهان وان رون 
۰ ای جان » زشراب مر » فربه شدی و لمتر 
و سته 
با چهرهٌ حون اطلس . زین اطلس ماراس و بز شوی چون ما . کرروی دهد انت 
. ۳ 7 
زیها بگذشتم من گیر این جح روشن کر و بافی را در ده مز بزانت 
حون خأنه رونداشان شب مأنم من نها 


و ی 
با زنگیکان شب ا روز بکویم با 








امروز کرو بندم با آن بت شک خا 
۶۰ امن نیم دهان دارم ۰ آخر چه‌قدر خندم؟! 
هستم ِ کن حانا خوش اجان بدهد شرحش 
شهری حه محل دار دکزعشق توشور آرد؟ 
بر روی زمین ای جان» ابن‌سانه عشق آمد 
کو عالم جسمانی ؟! کو عالم روحانی ؟! 
۳۰ مشمله جانان . در پیش شماع حان 
چون ار نماید آن , خود ور بود آخر 
مگریز زغم ای‌جان . در درد بجو درمان 
نله کر کرت اف امی ان خوده 
ای ساقی روحانی ۰ پیش آر می جانی 
۰ب سته در ات مارا 9 ای حان 
نْ بادةٌ جان افزا . از دل برد غم را 
چون باشد جام جان » خوبی و نظام جان 
گنتم بدل : «ازمحنت » باز ای‌یکی‌ساعت» 
ماهی که هم از اول با بجر بارامد 


اب چت : مستم 


من خوشترمی‌خندم » باان لب چون‌علوا؟ 
هدوت اس فا 
تاشهر بر آشوید زین فتنه و زین غوفا 
دبوانه شود ماهی » از عشق و در درب 
با مسرت نضقا داند از غفی ده بر الا 
کو پاو سر گلها ؟! ک و کر و فر دلها ؟ 
تاريك بود انجم ۰ بی مغز بود جوزا 
سودای کلم ال شد جمله ند بضا 
کز خار برویدگل؛ لو گهی از خارا 
ای 0 شهُ هر زندان باروی خوشت صحرا 
و چشمهُ حوانی » ما جمله در استسقا 
ساغر هله کردان کن » پر باده‌جان افزا 
و و یه ده وه ومانم 1 
کزگفتن نام جان » دل می برود ازجا 
کنتا که : «نمی ایم ,کا بن خار به ازخرما» 


در جوی نباساید حوضش نشود ماأوا 


۳ ب عل : این بت در آشر ترجیع آمده است , 








مس ۳ 
۵۶ گر آبم در پستی ٩‏ من هر از هستی 


ی سا 0 
خورشیدپرستم من خ وکرده در آن گرما 


درمحدت عشق او » درحست دو صد راحت 


دان 


شب مست بار بودم و در های های او 
گه‌دست‌می‌زد مکه‌زهیو فت‌ورو زگار 
هت اسمان: * هشقن معلی زنان: اق 
نتاده آنهابات 


۰ در هوشها سهشی 


هر و شب رگرفته ز عدل او 
هر جاوفاست حاصلبوهرجا کهبوالوفاست 
حشمت «عیف می‌شو د از فرص آفتاب 
چندان بود ضعیف که ,روز چشم را 
عتده۳ آن نقدهای قلب که نهاده سش 
هر سود نا خالات آن و ان 
هرك و کشتیبم که ۳ همی‌زننم 
جانم دهی ولی‌نکشی ؛ ود لقن سگو 
فرع عناست و نود گوششن مس 
۳۲۷۰بر بوی آب تست ودا در سرزاب میل 


‌ 
چون ناج عشق ار سر ست ای‌مر بل صدق 


۲0۵ 


سس سس سس تست 


۱ ب عل » مق : بربیت سابق مقدهست . 


۲ ب چت * عد : بودم در ۳ب چت : در 


مه وصت و 


محنت خوش‌ترسان کی باشد جزترسا؟!:« 


حبران آن جمال خوش و شبوهای او 
که مست می فتادم بر"خالك بای او 
فربه شده ز جام خوش جانفزای او 
در کوشها فناده صریر صلای او 


طلا متس 


هر ذرة کشاده دهات در ثنای او 
رگداخته ز خجلت و شرم وفای او 
صد همچو آفتاب ضعف از لمّای او 
نو مه کشد باعاف و کرم تولبای او 
چون ژبوه می‌طیند پی کیمبای او 
وال کشنده ننست بجز اقتضای او 
بح رکرم وی 8 و ما آشنای او 
من بارها گزاردهام خونبهای!آلو 
فرع دعای ست حنین و دعای او 


سرمست می حرام زار لوای او 


# ات قو » قح » عد » خی : ندارد . 


6 ب خم : هرنوی 


مب ووو ع ت و 


(۱) - ممکنست ناظر باشد بحدیث : من احبنی وتلته و من فتلته فا نا 


۱4 


مه وووطعه مور 
د یه . ( احادیث مثنوی» 


انتشارات دانشگاه طهر ان » ص ۱۳۶) 














ترجیع هم بگویم زیرا که یار خواست 
هرک که من بگویم » گرد زیار راست 


امسال سال عشرت و دولت در استوا 
دف می‌خر بد زهره و برهم همی‌نهاد 
۶۰ طیع می‌نهاد هزاران خروش وحوش 
ناد عشرئی که جهان آن ندیده است 
امسال سال تست » ۱ کی زهره طالعی 
خوان ابد نهاد خدا و اساس نو 
ای شاه ؛ کز نهادة از مستی آن کلاه 
۸۰ بجانها فنا شوند ز جام خدای خوش 
3 ید که حون ندیت در ان‌غر ت‌دراز » 
چون ماهبان طبان‌شده برر بکها یگر ۳ 
در بجر زادهایم و فش کین فنادهايم ۰ 
رن خدای راست 3 از آمدی محر 
۵۰ درا | که و ۲ حشت همو خی نز 
در بزم اولی 0 نه عر نده‌ست 


آنجا سعادتیس تکه آن را قیاس نیست 


ای شاد آنکس یکه بود طالمش چو ما 
انیت ری را روهار کرونا 
در نای نی نهاد ز اغاس خود نوا 
خورشد را چه کار بر کمن وضاا 
زهره حنی بست آزین م ده دست و با 
من سال و ماه گفتم ‏ از غیرت حدا 
چندان وف شود بخرابات ما قیا ؟ 
زاند شه ار رسته و از تک و ماجر ا 
گوند: «انچنا ن که بود درد بو دوا! 
مهجور از لای نو ای ماه کبربا 
ای زاد وفاش و چونی درین حفا؟ 
چون صوفان ند لب ادن مامضی 
کگفتن ز بمد صلح : « نونف مرا » 
درخرمن خدای » نه رخصست و نی غلا 


هر یدنله نو نو مر اقستً احتبا" 


۳ ۳ 0 
کت و ۱ رحق نخواستی 


3 


۶۰ و 
در روضه رباحین می کرد چب و راست 
۰ کل دسته درهوای عفن 5 دار مست 


ز جر سکلد ؛ سوی اصل خود رود 


وه ۱ 


حان را نظمکردن بل و 


سس ۴ 
کل دسنه سین نو ندام پی کراست 
آن‌را کشیدن‌این‌سو هم حیف" وهم‌خطاست 


دیا 4 پرورنقه انم تنل هوانسط 


۱ س- خج : دردی دوا ۲ ب چت : این بیت و بیت بعد را ندارد . ۳ مد : وحشتست 


۶ ب فد : مترفیست ۵ بت شم : ندارد ‏ 


رف سنوی 














اینجا قباش" ماند ۰ ینی عبارتی 
هین جه دکن تو نیز »که پیرون کنی قب 
ای مرد يك قبا » توقبا بر قبا میوش 
۳۰۹۹۶ اللقرفخر ۱ گفت رسول خدای ازین 
کی که داشت » هم زبرای عوام‌داشت 
اما دغل سیست : توکشتی شناس باش 
دنا ج کهر‌اشت و هه له راید او 
هر کو سفر بیجن کند در سفینه اش 
۰رر نان سبی برفتی ۰ در آب هم برو 
زین سان طبق طبق » متعالی همی‌شوی 
این ره چنین دراز بسکدم میسرست 


اری ِ دراز و در عالم شست 


ص 


و ۲ ۰ 3 : 
سس در حفا رود ره و لر در وف رود 


اما قمای بوسف , دلرا چو توتناست 
در بحر , پی‌قا شدنت شرط آشناست 
کر هرن نصا بو رقف بر آفرارت 
سپاح فحل و شاه ساحات مصطفاست 
اهر سادهٌ جو پاده شوی » سخاست 
زیرا که کار دبا سحرست و سیمیاست 
کندم که ممْز دارد ؛ فار غ ز کهرداشیت 
او سا کن و رونده و همراه انساست 
از عد بر ات ان مفرشت سماست 
اما علای مرتبه جز صورت علاست 
این‌روضه دورنست»چورهسر ترا رضاست 


ما برخدا » به صباحست و ی مساست 


‌ ب 


و 2 و مرو و 
حان لو ست ۰ جان انوا زو جارود؟!* » 


۰ ای حان مرا از غم و اندیشه خریده 
دنه وان از برش مین شاخست 
حان را ی داده و سریده ز اشغال 
جولاهه کی باش دکه دهی سلطنت اورا ؟! 
آی کت ای تفای اب رو ففا 


۰ ان که هر باغ سوزد ز خزانها 


ت‌ ۱ - چت » خي : فیاس ۲ فد : کهر پاست همه 
۶ ب چت : بند ترجمع را ندارد . #ب قو فی » عل » مق : 


۳۹ 


(۱) - احادیت مثنوی » انتشارات دانشگاه طهران؛ ص۲۳ 


هت 


حان را سج در ۳3 و گلزار شمده 
نا دیده ساورده 1 باره . ندیده 
شا در رسد اندر هوس خوش حرنیده 
پا در حه اندشه و سودا تننده 
شیرین بودش لاجرم ای دوست عفیده 


باشند درختات. تو از مبوه خمنده 


۳ فذ : توست و جان 


ندارد . ٩‏ تب قح : چرد 














جانرا زند آن باغ صلاهای تعالوا 
رم مج سس 

چون بگنج‌برا زین‌حدث‌ای‌جانو»جهان گیر 

مه رسست این‌شب وان روزء حذر کن 


این کردن ما ذیرن دسن بیس ایام 

۰ بو لهب و جفتی او ۰ چونك ریم 
مس 

بی فصل خزان کلشن ارواح شکنته 


۰ و 
افشار. کسسگه فرس و رفته بصیحر [ 


جان در تن پرخون بر از دیم » خزیده 
در کوش کرد این من ای گوشه گزبده 
کز پسه رسن ترسد هبار کیت 
اکن دد جو نکر دن احرار » رهنده ؟ 
نیم ز خود (حبل مسد)(ارا سکلیده 
بی کام و دهان هر فرس روح جر بده! 


مرعا و فرو دیده و ازهار دنده 








5 4 سر رنه سانند 


وج کم . 


7 
مستان همه از هر چنین گنج * خراند 


هی 


1 ۴ 
باد امد و با نید هم بد : « هی هی 


ی 2 
و ۱ تس 
۰ آمی وید : « آن بید ؛ بدان بادء زخود پرس 
۰ سك 2 
اندر تن من مك رک ۰ هشار نماندست 
از مردم هشیار بجو قصه و تاریخ 
بح م2 
آن‌تر کث سلامم کند و کوید: «کیسن » 
ان معتزلی پرسد » معدوع نه شی است ؟ 
۰ لب بر لب دلدار چو خواش که هی و 
اند شه مرا برد بتک گاو ساغی 
پرسیدم کای باغ عجایب تو چه بافی ؟ 
نزدیکم ودورم ز توچون‌ماه وچوخورشد 


سم ۹ 
م که نسنی نظر حشمه خورشد 


مرس 
۰ هنن دور شو از سردی و رای ین 





۱ب چت : ندارد . ۲ب فح : باش و بیاموز 


(۱) - قرآن کریم » 0/۱۱۱ 


مم 
+ 


این جنیش واین‌شورش واینرقص توتاکی؟» 
ای برده مرا از سر و » ای داده مرا می 
۲ ۶ سم 

ای ر وه می عشق و اندر کف و در یی 
کین سابقه کی آمد » وان خانمه تااکی» 
کویم 4:«خم شک نکهنه کی‌دانم‌ونی‌بی» 
سخود برمن شبی ود و با خود لاشی 
۰ ۲ و 
از خویش هی باش ۰ ساموز ازان نی 
بافی که برون نست ز دنب ۰ و ه در وی 
سم سم 

۳ « ار نترسم ز زمستان و به ازدی» 
ون دور نماند بش یا راه . خدا طی 


صس م 
ی کرهتنتا از شش ند اقسرد کی ازفی ۴ 


0 صف شود بهمنت و رشد شود غی 


۳ چت : ای 








۰ یز 2 ۰ ۰ 
حور ماد جین ی 2 ای جرا 


بر بند لب از ابجد و از هوز و حطی 


: ۱ ۱ 
ترجیع سوم را چو سر آغاز نهادیم 


بس مر غ نهان را که پر و بال کشادیم" 


ترجه که رسدند ‏ رسولان_ بهاری 
از دشت عدم ۳ بوحودست سی راه 
۳( باغ ری 13 یکی مره بر آمد 
در زلرلت الارضن! خدا کف زمین را 


ابرش عوض اب همی روح فشاند 


ای درد دهنده 1 دوا ده 
درد و دواست و دل ضریرست 
۰ نهد همی شود هر 
هر دیده که هر و بگرید 
هک مه وا کههن :اه 
ک حان ز حهان وفا ندارد 
خوی لو خوش است ۰ ۳ خوشی بخش 
۵ ان بط دم تو خورد روزی 


این فثل لو کر ده ار ان دل 


سس اب ۳ 
دی طاقت خشم نو ندارد 


۱ ب چت : خبری ۲ بت فد : نهادم 


اب قو » عد مق » خج : ندارد . 


)۱( ت قر آ نکریم ۱۳۹۹۰ 


۳۷ 


۳ فن : کشادم 


ب ۱4۵ بت 


انگیخت شکاران تو آن شاه شکاری 
آموخت عدم را شه » الاقی و سواری 
نگ مزیزان که ام خواری 
امروز کنم زنده هر آن مرده که داری 


تو شرم نداری که بنالی ز نزاری ؟! ‏ 


تاريك مکری جهان ۰ ضیا ده 
آن چشم طریر را صفا ده 
نومسد. شونده را رجا ده 
ما کش و ور مصطفی ده 
صرش ده . و انگهش بلا ده 
از رحمت خوششان وفا ده 
کار لو عطاست هم عطا ده 
بازش ز دم خوشت نوا ده 
شست که ون لها جه 


این خشم س عوض را ده 


6 بت چت : رهيدند 











رحم ار بریرن فنان و تشنیع 


ورنه کنمش 


۰مون با خضری ز هر ففانی 


ات اندو ۵ 


مهمان مر 5 
يك شمه کند هزار جان را 
هر سیلی او 


زو تلخ شده دهار در با 


جو ذوالفقاری 


۰ ریا چه بود ۴ که از نهسش 


ی ۰ #۰ 
سر شته نوازش 


مایم 
خو حرده سلسیل و نیم 
: جیم و لبات رقاص 
این عبش و طرب دریغ باشد 


ده محلس لطفات 


۰ تست 


ترجیم سیوم 

هم بان 
در جاه فتاد دل  »‏ بر آرش 
ور وعده دهش 7 ۳ ۳ 
بخشای برین اسیر هجرات 


۵ هر چند 45 ظالست و مجرم 
کشست چو لاله غرقٌ خوت 


خواهد که یش او بمیرد 


ساری و ی 9 پسندد 


۱ب چت » خج : داد ۲ ب چت : پوشهده 


ین 


ژوماشته+ ستاتتی. ,ها هه 
رشن ترجیع 
زین حالت آتشین ۰ امانی 


5 رل 


خوت. ریز و درشت مبهمانی 

۱ ۲ ۲ 
ححکی داو دهد ی جانی 
هر که او 


چوت تلخ شد آنچنان دهانی ؟! 


کی سنائی 


بو 3 جود . .۰ آنتماین 
پروددة نازیین جهانی 
با سا فی چون شکرسانی 
هر لحظه عروسی و خوانی 
کادمته شود بامتصانی 


۱ حَِ 
ناخوش شود از جنین ترانئی 


از 
منت 
بچاره ‏ و منتظر مدارش 
امروز سوزد این شرارش 
بر جاث._ . ضعف.__ بی قرارش 


مظلوم و شححته دل شمارش 


2 هك ۰ 
گشتست جو زعرات عدارش 


آن را که خدا بدست _ بارش ؟ 














آن را ده سخواندة و روری 
۰ هی چند .. بز ار کوه غم مأند 
مر 
امسال حجو ساه می کدازد 
رس 
راهی ‏ بگشا ‏ درین ‏ یابات 


۰ 


سی 


ای آزلت ما را از رمبن و اخضر ۳ 


۰ مروز خوش برخاستم :۰ 5 شور و ا غوغاستم 
امروز مرهر شنه را ۰ دورن اهوم اف کی 
امرروز خلفی سوخته در و نظر ها دوحنه 

رصر 
ای اصل اصل دلری ۰ امروز چبزی دیگری 
بیط ص_ ص_ 
ای [سمان»خوش‌خر 3 * وی‌خاث ز تاکز کین 
۳2۷۸۰ ای صبحدم؛ خوش‌می‌دمیی» و ی‌باد ؛ نکن همدمی 
مسر ۲ 
ای کل بستان‌می‌روی؛ وی‌غنچه» بنهان‌می‌روی 
ای رو ح » راح این نی » وی شرع » مفتاح منی 
وس ۸ 5 
ای باده ۰ دهع عم بوی » بر زخمها مرهم وی 
ای باد ۰ نکن هواسیون وک بار می‌آری حسن 
مر 
۷۰ ای خالذ ره » در دل نهان داری هزاران کلستان 


فا 0 از عشق داری شعلها 





۲ س چت : شراب وز ات فقو قح 


۱ خج : ندارد . 
4 قح » مق (متن) » خب : هر روز ۵ ب قح » مق » خب : بهتر 


۷ 


٩‏ - قو : پيك ۰ - فذ : از معانیهای 


۱4۷ 


چت : این بند بهمین چا تمام می‌شود فو ؛ این ببت در اض بند قرار دارد ۰ 


مسیار بدست و 
اندشا تست با غارش 
ی اید باد وصل پارش 
ماهی ‏ نما درین غبارش 
تسام نام 


۳ 

زوتربکش» زوتربکش » ای‌جان که‌خوش بر میکشی 
۰ 1 :۳ ۰ ۰ ‌ ‌ 

امروژ رو الاترم 4 کشوز مخواقش 


9 ِِ , مس 
ذاالنون و ابراهیم را در ات واذر می دشی 


مر که 


نز ۰ ۱ 1 ۲ 
تا خود کرا پیش از همه امروز در ار یی لسی 


ازدل تچ خوش‌دل‌می بر گوزسر چه‌خوش‌سرمی کشی 
ای‌روز ۲ 2 هرمی‌دهی» وی‌شب؛ و عثبررمی ۳ 
وی«هر» ی وی‌ماه» آشکزی ین 
و از فعرزمین . تفای اف ون مر 
و یعیش نک و ره‌زنی.ویعقل»دفترمی 
فقدتتاای یراق ها ده شناغر غی کنن 


۳ 


خوش ارمنانبهای" " آن زلف معنبر می کشی 


۲ ری که 
وی آب ‏ برس‌می‌دوی »ور بحر لوهرمی ی 


که 


ی ی 


9 ۱ 
گیاده آب‌چون اژدها؛ هرحیزرا درم 


عد » مق : ندارد ۰۰ ۳ فد : که برتر می کشی 
۲ - فقو » قح : پیش همه 


۸ب قح » خب » مق : زشم ما 











ترجیم این 


باشد که و مارا ببالا می کشی 


آ ها مان رون ازو ۰ حاثرا بدانیجا مییکنلین 


3 


هنت تقالا او رنه فون. دنام ی کفین 
مانند موسی چشمها از چشم ی ی 
۰ ان عفل بی آرام را » می بر که نیسکو می‌بری 
تو جان جان ماستی ۰ مغز همه جانهاستی 
ماییم‌چونلاه مق ۰ وزلا"تومان آری‌برون 
از نست نفس آشکده ۰ چون مسجد اقصی شده 
شاهان سنهانرا همه » سته بزندان می کشند 
۵ ترا که لاغرم یکنی » پرمشاث وعنب*می‌کنی 
زاغ تن مردار را » در جبفه رغیت می‌دهی 
نزديك مریم بیست ۰ هنگام آن درد و تعب 
بوسف مان خالكٌ و خون قوش چاهی زبون 
پونس بجر بی‌امان » محبوس بطن ماهیی 


۰رد پسش سرمستان دل در مجلس پنهان دل 


7۳ مر ۲ ۲ 
بی‌دوین و ی هر دمش تارب اعلی» ی کشی 


۳ 
وین‌جان‌خون شام‌را م ی کش؛ که زیبا می کشی 
امن عان تخانش ها راسوق نامن کین 
تا صدر ۷ کشکشان . لا را با ی کش 
وین عقل چون قندیل را برسقف مینا می کشی 
کار با ی فان وق ساشا ی کف 
وه وا ی کف شهی عنقا ی 
وی ان تست وش رهام ی 
ازشاخ خشاث بی‌رطب هرلحظه‌خرما م ی کشی 
از راه پنهان هردمش ای جان ببالام ی کشی 
اوز اس وه افو از دونش کقی 


بقوان. شا بک می‌تهین.* ترل متا من شین 


سر 
ترجیع‌دیگراین بودهکامروزچونخو آن‌م یکی 


فردوس حان را از کرم دررش مهمان م ۳-3 


درد دل عشاق را ۰ خوش سوی درمان ی کین 
۳ بح 

خود کی کشی جز شاه را ؟ با خاطر آ گاه را 

ساطان سلطانان توی » احسان بی‌پایان توی 


پیش دوسه دلق دنی ۰ چندان تواضع می‌کنی 





۱ب چت : ندارد . ۲ + فح.» مق » خب : ازلا 


4 - فذ » قو (متن) : پر زر . چت : پر‌گر . 


. نها (فذ » چت) : داره‎ - ٩ 


هر رنه مشتاق را 0 0 آب حبوان کشوم 
ه رک سکه اوانسان‌بود اورانواین‌سان م ی کشی 
۳ 


در قحط این اخرزمان,نك‌خوان احسان م ای 


7 
۳ ی کته ند . خوان پیش سلطان می ین 


۳ سس چت » فو : نقش 


۵ - قو : این بیت درآخر بند قرار دارد . 


۱44۸ 











۶ 
زنسلشان وی شقن لمل و پر در میکنی 


و م۶ ی 
اب بدعو امده ارادی زندانماه 
فرعون را احسان تو از شس بان می‌خرد 


۳ 
فرعون را گفته کرم 2« بر تخت ها من بر 


مر 
۴ ۱فر عون گفت ۳ «ابن‌رابطه از تست ومو سی‌واسطه 


ص سم 2 ۳ 

کف آو:۱۳ کره‌وشین ددی؛ چوب اژدهابی کی‌شدی ؟! 
۶ ۰ ۳ 

«وسی ما نا خوانده . سوی شعسمی رانده 
۶ م2 2 

موسی ما طاغی شد ‏ ور و اسطه نشکش بل 


ای‌شمس مر بزی ۰ زوا ن‌ باطقان حوشان شده 


چون بر وعستتض داز یل | بشان‌می: کشی 
زندانبان فسکان شده ا کش بزندان ف ی 
کون سا یی نی کش 
توسرمکشنام یکشم؛چو ن‌تویر شان‌م یکشی» 
مانندموسی ۹3 مرا 5 راتوینهان می کشی» 
ماه از کفش کی تابدی؟1توسژرهمان می کشی 
چون‌عاشقی درمانده» بروی‌چه‌دندان م ی کشی؟! 
ده‌سالچو بان شکرد چوننام چو بان می رکشی؟!» 


ای کف اسر ار میی‌رو د»چون‌سر بکیو ان که 


5 ۱ رح دبگران ود » ای‌جان که‌هردم ی 


ی رو و ۶ ۶ 
افزون شود دج دلم » گر لحظه کم ی 


ای ات ما را ی کنشیی ۰ س بی‌میحابا و 
حند استخوان مرده و ۰ بار 3 حان می‌دهی 
زین ,مش حانها برفاكث بودند هم حام مك 


ستع سر 
ای مهر و ماه و روشنی اتب ار و امنی 


۰ ای آفتاب نسکوان . وی بخت و اقبال حوان 


اسیتم. سم 
حون ددم ان سفراق وه دستار ود لکردم گرو 
ای‌عمل مسج کی " وی عشق سم و 
7 71 
ای عشی م ی کن حسکم مره ما راز غیر خود س 


ای حان : با اقرار کن » وی" تن » برو ار 


۰ هرک س که نيك وب دکشد آنرابسوی‌خود کشد 





۱ - قح : می ۲ سا چت : عاشق 





(۱) - قر آن‌کریم » ۲۲۱/۲ 


۳ قح : بود 


تب ۱44 


تو آفتابی ما چو نم . ما را بالا میکشی 
دنتفای ده زا » لفق شاهاه هی کی 
حان‌هردو دستك می 9 راهمانجا می بکشی 
رهزن و «می زنئی» می‌کش» کهزببام ی کشی 
مارا بدان‌جوی روان » چون‌مشاك 9 ی 
اند شهر اتمه بدو»چون‌سوی‌سودامی کشی» 
هرچند بستم می ۳3 ۰ ار اعلا بی شین 
ای سیل می‌غری شر. ما را بدر با غ ‏ 
ای لا ۰ مرا دار کو: » زیرا امین تین 


لایر دلکقین با وا بو مامی کش 


4 ب چت : ندارو . 6 _ فذ : ای 











2 2 و 

ای سر » نو ازوی سرشدی » وی‌یاءزوی رهیرشدی 
رس نسحم 

ای سر ۰ بنه سر برزمین ۰ گر آسمان می بایدت 


ص_ .۳ 
ای‌چشم منگردربشر» و کوش مشلوخیروشر 


از کبرچون سرمی‌نهی؟اوز کاهلی‌با م ی کشی؟! 
وی‌بای» کمرودروحل؛ گرسوی‌صحرام ی کشی 


وی عقل مغز خر میخور » سوی مستحا نی تن 


و ای که زب می کشتن ۰ ترا که ۳ کی 
و 


بی‌دست و حنجرمی دمم 


۰ شیر روبه شانگی آورمان دیوانگی 
از بادةٌ شبهای ئو وز مستی لهای تو 
ای رستم دستات نر باشی مخنثتر از غر 
آ از نفولیهای تو ۰ آه از ملولهای تو 
با لعل همچون شکُرش » وز تابش سیمین برش 

۵۰بجان راز و یچار کی : بچارگی بکبارگی 


ای صاف همچرن جام جم ۰ پیشت تمامبهاس تکم 


۳۹ 


۲ 
۳ بیچوندبیسومی کشی » 


افزودمان یگانگی با هربت یکدانگی 
قاط عفهای مرآ کباش اریز 
ون شور تشه کی 
آه ازفضوللهای نو ۰ مکسان شو از صدشانگی 
مد پگ بادا پرسرش گر طّ کف دانگی 
ویرانی 8 ۰ صد خانه و صد اک 


سر رصم 
حون چنگت گشتممن‌بخم ّ آندرغم خوش ک 


مخدوم شمس الدین شهم ۰ هم افتات وهم میم 


برخاله او مسر می‌نهم ۰ هم سر بود ران متهم 


و ام قح 
فرزساه آن لطف نو آخر گشايم قلف و 

۰ سم 
۶۰ چشم بردی خوابها ۰ زین فرقهُ گردابها 
ای‌رفته درخون رهی ۰ نو رشلث خورشد ومهی 
از ری ار اب اه 
ری اب رسای او 1 ون شمه او ار.. ای 
ای شمع افلاك و زمین ۰ ای مفذر 3 الامبن 


و ,م 


حِ 
جان در پی تو می‌دود وندر حهانت می‌جود 


۱ سب فد » قو » چت : نو زو 


۱ + 
۱ 


۲ ب این پیت را تنها (فذ » قو) : دارد . 


نش 

ای خون ترکان ربخته » بالولیان بگربخته 
۲ : 7 

در من سسته اف تو ۰ ران طرءٌ او بخته 

زان طرهٌ پرتابها ۰ ۰9 بعنس سخته 

با اینهمه شاهنشهی ۰ با خا کیان آمیخته 
ِِ _ 

وز حلم موسی وار لو / از بعر کرد انگخته 

" ۳ ۰ ۰ ۰ / 
عشفت تسه در (سن حون هزاران ر سحثه 


مرس شید 
صد گنج اخر شود؟ در کاغذی در دخته 


# تب فد خج : ندارد , 














۰ مدوم شمس‌الدین ! مرا کشتی در بن باك ماجرا 


این عفو سته شید حرا 1 ای خسرو هردو سرا 





ما جمله سخوابان شده» اک رقصان شده 
صفرام از سودای تو * از جسم جان افزای تو 
زان روی همچون ماه‌تو» شاهان چشم در راه و 
ای مفخر روحاننان » وی دیدهٌ ر بانات 
۳۰۸۰۰قومی شده رقصان دین ؛ با صد هزاران آفر ین 
آن آفتاب ننکوان » اندر حجاب این جهان 


تبریز و باقی جهان با هرك را عقلست و جان 


ای ماه بی‌قصان شده وانجم ز مه رقصان شده 
از وعدهٌ حانهای نو » حانها که رقصان شده 
در صن لشکر گاه نو ۰ شاه و سبه رقصان شده 
سرها ز نو شادی کنان» برسر کله رقصان شده 
قومی دکر منکی چنین اندر سفه رقصان شده 
ای 4 ظاه رکشت آن نك و نه رفصان شده 


از روی معنی و نهان ؛ در عشق شه رقصان شده 


سس ۳ سص هي 
میدان فر اخست ای سم که فا کوشه 
2 ر پلسر ۲ لو و و 


۰ 0 1 ۳ 2 ۰ ۳ 
همچون ملخ د رکشت‌شه 3 بو حوشه ما خوش4 * 


عجب ‌سروی؟* عجب‌ماهی» عجب بأقوت‌ومرجانی 
و شکاری: 
| ف ده ری نو ۰ عجب مبر شکاری و 


صد 
حلوای وندی او ۰ امیر 1 کرندی و 


عجب 

عجمتر از عجایها » خبیر از جمله غایها 
ز حد یرون بشیرینی ۰ چو عقل کل بره بینی 
زهی حسن خدابانه » جر اغ و شمع هر خانه 


۳ س ۶ سم 
۰ زهی پربخش این لنگان » زهی شادی دلتنگان 
هر چیزی که آسیبی 0 13 حمز شا کر د‌ 
سم 


۳ 
دهان عشق می‌خندد . دوچشم عشق می گر بد 





۱ عد خج » مق : چشم‌ی 


# سب نها (فو) 0 دارد 


۲۰ 


عجب‌جسمی +عجب هقی عجب عشقی؛ عجب‌جانی 
دران غمزه حه‌داری تو؟ بزبرلب چه‌می‌خوانی؟ 
عجت ماه دی نو که کر دون را کت 
ابات اندر توایها ۰ تدیر , و دوا دانی 
ز بی خشمی و بی کننی ۰ بنفران خدا مائی 
زهی استاد فرزانه » زهی خورشید ربائی 
همه شاهان وس هنگان غلامند » و توسلطانی 
حنان گردد که از عشقش نخزد صد پر بشانی 
ازیرا شهد بوندی ۰ ازبرا زهر هجرانی 


که حلوا سخت شیر نست و حلوایش پنهانی 


۳ - چت : شکار ب فد : زنی 








4 صس ممِ 
مرو حکن دل وجان را» دل تنکث پر شان را کلستان ساز زندان را ۰ ار ان ارواح زندائی 
کین مفتاح کاوردم ۰ کشاده 1 نشد مخزن 


7 
کلیدی دیکرش سازم ۴ پترجیع شکنم روشن 


نوی بای عام حانتا ۰ بلشکر گاه زسابی که سلطان السلاطینی وخوبان حمله طفرابی 
حلاوت را و بادی ,که خوان عشق نهادی کی سازد انچنین حلوا جز آن استاد حلوایی؟! 
مر مسر نس 
جهانرا 3 سوزانی . فلك را 3 بر بزانی حهان راضست ومی‌داند که صد لونش سارایی 
م م۳ 
شکفتست‌این‌زمان کر دونبر بسانهای گونا گون زمین کف درحنی دارد » بدان شاد ی که می‌ایی 
۰ با ۱ بهلوی من بنشین» که حدم ازطرب سین که کان لت و شادی / وت انوار بخشابی 
"» هُ_ 
باقبال چنین کلشن ۰ باید نق. خندیدن توخندان رو تری‌یامن؟ کی باشم‌من؟ تومولابی 
م ‏ سح ۲ ۲ 
نوی گلشن منم بابل . تو حاصل بنده لابحصل با کافتاد صد غلفل ۰ بستی و ببالایی 
‌ 1 ۳ 1 5 و مر 
نوی کامل منم ناقص » وی خالص منم مخلص نوی سور و منم راقص ۰ من اسفل تو معلایی 
چو توابی ۰ نامیزد » دوی از مش برخبزد تصرفها فرو ریزد ۰ بسستی و شدای 
۶ نو ما باشی مها ما تو » ندانم که منم با تو شکرهم تواشکرخانوبضا که خوش‌همی‌خایی 
وفا دارست مسعادت » تو ۳1 بست در دادت" عطا و بخشش شادت » نه نسه‌ست و نه فردایی 


س‌چیج سوم ارا ۰ ما تن دل ما را 


بگردان جام صهیا را ۰ سک یکن حمله دلها ۷ 


سلام علك ای دهمان . دز ان انبان حها داری ؟ چنین ی کر دی؟ در ان صحر اچه‌می‌کار ۳ 
زهی سلطان ز با خد که ه رکه روی و سند 2 و احد باشد . برد از مسکننازی 
۰ مر | ۳ ۳1 نیو بی؟» <دث علف وخوش خو بی دل مهمان خود حوبی » سرمستان خود خاری 
انااین فلوسی ۸ هی ارت صاموس و زا ی کیین ایکون افقازق 
9 دامن براندازی» که با تردامنان سازی ی ژ نها بر دازی» ۳ داند درچه بازاری ؟ 
سلام عليكگ هرساعت * بر آن قد و بر آن قامت بر آن دبدار چون ماهت » بر آن‌شمای هشیاری 
۱ س عد » چت : سلاطینی ۲ - عد : بی‌حاصل ۴ چت : سرو 4 سفن : تصوفها 
۵ - فذ » عد : ذاتت . چت : کارت ٩‏ ب خي : ترجیع پهمین جا تمام می‌شود . ۷ ب فذ : بیمار 


۱۵۲ 











سلام عليك مشتاقان ! برآن -اعطان» بر ان خاقان 
۵ جهشاهستآن؟ چه‌شاهست آن مت سپاهست آن 
تو مهمانان نو را س » برو دیکی بنه و 
و گر نبودنه این و آن» برو خود را سکن‌قربان 
خمش‌باش‌و فسو نکم خوان » ندار ی ات مستان 


رسیدم در باب 


۳ 


سلام عليك بی پایان » بر آن کرسی جباری 
چهماهست آن؟چه‌ساهست آن؟ بر ینابوانزنگاری 
یز 1 پروری واعاو و تفر 3 کهساری 
و 1 فربان دی و شبن می دان که مرداری 


حرایی بی‌نمكك ای‌حان » نه‌همسابه نمکساری؟ 


۰ کزو رو ند هستها 


" 


فرو بارد جز ان مستی از ان اطراف مستبها ۳ 


و ۲ 4 
۰ اکر سورد درون او جو عود حام 0 ای سافی 
شک ساعت سوزانی ۰ شوی از تار اورانی 
و آنش در درونت زد » دو دید حس بردوزد 
نویجون‌سوخت» هو باشد»چوغیرش سوخت او باشد 
او زاهد مین و طعنی ۰ که نزد یکم سق نی 
9 
۸۰ ۰رصاف خمر یشم نی » ترا ۳0 اگرخوردی 
شدی ای حفت طاق آو . شدی از می رواق او 
سم ص_ 
بستی چشم از اب 0 ۰ ند بدی حاصل حاصل 
بان معنی نمی افتی ؛ جو در هر سا می خفتی 
تو ای حان رسته از ندی ۰ میم آن لت قندی 
رم رس ‌ِ 
۰ ۰ در عفلست ۱ تربوری ۰ 0 حئد رتحوری 
س_ 
بر حشم و برتابی ۰ بدعوی حاجت البابی 
ت‌؟ شاهی بمعنی صد 0 حان ودل زمن سند 


کگا" ها ها 


شون 
سش شاه انس و حان ۰ صفای گوهر ومرحان 


۳۱ 


۱ فد : چه #۴ ب قح : ندارد , ۲ ب فذ : روان 


۱۵۲ تب 


بابی بوی عودی را که بوی او بود باقی 
و یت 
رخت ی برافروزد زآنشهای مشتافی 
پهر سوبی ازو باشد دو صد خورشید اشراقی 
سی 1 در معنی بود او 2 و آفاقی 
1 در کش اگر مردی » شراب حان راوافی 
همی‌بوسی تو ساق او » حوخلخالی بر آن سافی 
ات پخته شدی ای دل و اندر نار اشوافی 
بهست خویشتن جفتی , وز آن طاق ازل طاقی 
قىای ۳ ر کندی ۰ که آزاد از شلطافی 
حراتو زین بدر دوری ؟ که‌ازشوخ یگه‌ازعاقی 
۳3 خود را همی بابی ۰ زر عحز افتاده درفافی 
که جزوی مرمرا بود طبیب و دارو و راقی 


و جان‌چون‌بازی‌ای‌بی‌جانکه‌اندرخوف املاقی؟ 


۳ب فن : شاه و انس 














وی ان شه از ند یز ی »که‌شمس الد ین مر بزی 


#۷ 


۰ ای سر دهم کرده ۰ قدحها دم بدم کرده 


همه‌هستیعدم کر ده دو چم از خو د‌ بهم کر ده 


الا ای شاه شایی » شدم پر شور و شیدایی 
دوتایم پیش هراحول » بکن این مشکل من حل 
2 
زهی‌در با . زهی کو هر؛ زهی سر و زهی سرور 
حنان‌نور یکه من دیدم » چنان سر ی که شنیدم 
۱۳۹۰ 0 دید ش‌افلاطون » بدان‌عقل وبدان‌فانون 
جومرمر بوده‌امن‌خود ۰ مگ رکر بودهامن‌خود 
ولك آن ماه رو دارد ۰ هزاران مشك بو دارد 
درا حان ندادستم هو ان رفن گشادستم 
شبی دیدم بذواب اندر که می فرمود آن مهتر 
۰ مهراران مکر سازد او » هزاران نقش بازد او 
نینداری ولی مستی ۰ ازان نو بی‌دل و «ستی 
جو ازعقلت هم یکاهد ۰ جوسخو شت همی‌دارد 
بدیدم شعلهٌ تابان » چه شعله ؟ نور بی پابان 
هی * با بحر » با گزهر» کلی 5 مهر " با عبهر 


۰ نوی ای شمس دین حق ۰ شه بر بزبان مطلق 


ِ م 
زو و لش کم ۶ 


مرا یکتایبی فرما ۰ جوا 0 گنای 
توی آخر توی اول ۰ نوی دریای بینایی 
زهی نور؛و زهی انور » در آن اقلیم بی جابی 
گرا ز خویش بر بدم » عجب باشد؟! چه‌فرمایی؟ 
شدی ش زمن محنون * شدی بی عفل وسودایی 
حه اندر بوده‌ام من خود ؟! زندخویی وبدرایی 
تک او دارد » یکی سودای صفرایی؟! 
که تا این دم فتادستم ۰ ازان اقبال و بالایی 
کزان مبهای جان پرور " تو هم با ما و بی‌مایی 
اکر با نو سازد او » تو پنداری که همتابی 
ز می بد هرچه کردستی + که با می هیچ برنایی 
همی عذر تو می‌خواهد . چو تو غرقاب مبهایی 
بگنتم. «گوهری‌ایجان» چ هگوهر؟ بلك‌دریابی 
ملی با با احمر ۰ بخوبی و بزیبایی» 


۳ 


فرستادت جمال حی برای عالم آرابی! 


‌ 
رده ۰ ساقی مر قم کرده 


شکمها همچوخم کرده ۰ قدحها شتر رقم کرو 


۴ 1 


ز نادة ساغر فانی حذر تن ۰ ورنه درمانی 
ز قبرستات" ظلمانی ۰ ابا ای نور ربانی 


ابا ساقی عزم نو ۰ بدان توقیع جزم تو 


۱ س مق : تا همین جا دارد . ۲ فذ : قیرست آن 


سر ۳ ۲ 
و حه صد چجو خاقانی ۰ سس شور بزدانی 
2 سس 
کهازحطرت توی‌هانن* مک ما وا تویرهائی 


ب م 
نشان ما را سزم تو ۰ که آنیجا دور گردانی 














من ماهی و بو ای ۶ 4 من شیرم و مهتابی؟ 


نهمن ظلمت؟ هو نوری؟ نهمنمانم؟ نه توسوری 
قدحها را پیایی کن ۰ براق غصها ی کن 
یادا پزم دولت را ۰ که پرماليم سبلت را 
در آن مجلس که خوبانند» زشادی بای کو بانند 
۰ زهی‌سودای سخورشی «که‌هچ از خو ش‌نندشی 
هیارا ان تس اند رش 
دوصد مفتی در آن عفلش » همی غاطد در ۳ لش 
همی‌سند کايك را» حنان همچون مین شك را 


حلالش باد ازبدن » زهی دید و زهی دیدن 


سم 


نهمن مسکان او وهابی؟ امن اینم؟ له لو 1 
نه من و بران تومعمور ی؟نه‌من‌جسممنه لو حانی؟ 
خردها را تو لاشی کن ۰ ز ساغرهای روحانی 
نواز» آن چنگت عشرت را نمتهای الحانی 
ز بخوشی نمی‌دانند» که اول چست» با ثأنی 
کهی سکشتی توبایشی: که خشتاك باگریبانی 
یکی مه روی سیمین بر * مر ار سلطانی 
ز بستان یکی بقلش ۰ زهی پستان و بستانی 
زده از خشم آهك را ۰ بچشم ۶ 


نتان‌از خو بش س بدن * و او خو ش‌است می‌دانی 


۵ کست ان شاه شمس الد بن ۰ زاس 9 این 


زهی هم شاه وهم‌شاهین * درین تصو برانسانی*# 


شاهنعه ما و و بکاريك ما 


«گ که 
مس 
5 من‌ازراه ضمیری 
۳۳ ۶ 
۱ تا 5 ارستست درحخت لو وطن ساز 
بر بای تخت شه شاهان سحو د آی 
۹۰ ۰ رانه بجغدان کا و مک 
سم 
اننها همه بگذشت با ۰ اي شه خوبان 


خوانی بنهادند و دری باز شادند 


‌ سم 
1 حهان شم ومی‌ونوش ب کیرد 


#ب قح » عد » شم » چت : ندارد . ۱ب فد : 


۳ چت : رنگ 


۳۷ 


اصولست 


۱۰۵ 


هرجا که گریزی ۰ برما باز مایی 


‌ 


بی‌سمت ای عشو ه ده ما 4 که کت و 
ات ی 
دیرا د وصولست را روح رای 
عم 
۳ باز رهد حان نو از ن ث کدابی 
میت مر و ب 1 
باز ۱ بو اف تجلی 7 همایی 
تون ای وتو تیان ای 
مستانه در آ زود حه موقوف صلابی؟! 


ص 
سودای د کر دارد مخمور خدایی 


۲ ب فد : پر بیت سابق مقدمست . 











اندر ققص ار دانه و است فراوان و طنطنه و دیدب مرغ هوایی ؟ 


ن مس 
۰ ان همربگذشتای کهزتوهيگذرنیست سفراق وفا کر .که ساطان وفابی 
ت‌- ۰ م2 ۳ صَ ‌ 
ان سل شاهانه مردانه / ردان نا کردد حانها خوش و حانباز و مابی 
7 سم ‌ح 
نه باده دلشور و ه افشرده ۳9 از دست خدا آمد؛ وز خلت عطابی 
۰ و 
ای چشم من و ۳ج دوعالم نو روشن دادی نشگز ساغرم از مر ف رهابی 
ات سم م 
ای مست شده و امده 9 زاهد رقم ای‌رنگکارخ وج حویگ داده کوابی 
مر 
۳۹۰جان‌شادیدانست 4 سکتاست در ان‌عشق هر حند رو کردد دستار و دوتابی 


خن بل حهان از نظر و رحمت عامش 


بس کن که شیم بگویم تمامش 


ای مست شده از نظرت اسم و تا وی طوطیجان کشته ژ لبهانت‌شکی فا 
مارا چهازبن قص هک هگا و آمد وخررفت ۱ هین وقت لطشست ۰ از آنآعر بده از 1 
ای شاه » توشاه یکن هک بزم ای جان و ولینعمت هر وامق و عذرا 
هم دابه جانهایی وهم حوی می و شیر هم جثت فردوس ی آو هم سدره خضرا 
جز این شگوییم ۰ و نبز بگوییم کو سای کة: «مجالست وعلالا» 
خواه یکه بگويم ؛بدهجام صبوحی ‏ تاچرخ برقصآید و صد ژهرة زهرا 
هرحا آرشی باشد اندر غم دبا می غرد و می برد ازانجای دل ما 
بر خی و بخلانه در خانه فرو ند کانیجا اکه‌توی خانه شود کلش و صحرا 
۰ این مه زکجا آمد واین‌رویچهرو یست؟ این نور خداست تبا رکث و تمالا 


هم قادر و هم فاخر وهم اول ۳-۹۳ اول ِ و سودا و بأخر ند سضا 


آن‌د لکه نار یدت و ان‌چشم لگرربست تارب ۰ خبرش ده و ازین عش و تماشا 
سم سح مه معی وه 
تا شد برارد تون بر ید فریاد بر ارد که نیت متا 
سح . ۲ ۶ ۰ مه 
نگذاروش آن.عقق که سر نیز بخارد شاباش زهی سلسلٌ جذب و تقاضا 





۱ب چت ؛ این بند بصورت غزل جدا آمده و ماآنرا در چزو اول بشمارهٌ ٩۸‏ چاپ کرده‌ايم و اینجا بتیعیت سا نسخ 
درطمن تر‌جیع آوردیم . ۲ - فذ : ازین ۳ قح مق : چنت و فردوسی 


۱۵٩ 











و مر ۲ مسر 
۰ «رشهر جومن تول‌سگرعشق‌ند بدست؟ هر یدنه مرا کیرد این عشق رز بالا 
7 م‌ 1 .۳ 
هرداد و 3 ۳۳ و ز بالاست لطفست 3 صادق و حدست و 2 عشوه و سا 
هر عشو هکه‌درباندهدت‌دفع وبهانه‌ست 


کوید: «که‌برو»هیچ‌مروه شاه بخانه‌ست 


بر در ما هیچ کسی را مفزاید مانیده او مت یی 7 زار فتارنت 
ور زانك شما را خلل و عب نمودست آن آننه با آمد ۰ موب شماید 
"۳ ۱ ۳ 
۷۰ سته ست ف روزن این خانه دنا خورشید بر امد » هله » بربام برایید 
روزن چ وگشاد‌بود خانه چ وگورستا تبشه جهت چیست چو روزن نگشاید؟ 
آ گام" چو بویت" ز آغاز و ز آخر چون گوی اتید که خوش‌بی‌سرو پاید 
سیم شده در خم چوگان الهی کر طرت وه طار کر رشن لام 
در خنب" جهان همچو عصیر ید گرفنار چون نك بجوشید » ازین خنب بر ایید 
۷۵ ای حاحتهابی که طا اي شییسد آخن نخود آید . شما عین عطاید 
درعشق لفایید شب و روز و خبریست ادراك شما را » که شما نور لقامد 


جوبی عجب و و ر همه چیز عجبتر 


2 بو المجبانید که شاهد و کدا ید 


نش 


وا که لاتوت تا ی مکی اوه نب ۲ غلرز تیان 

رصم شیم سم 
کر کرک ۰ مریحان همرهان‌را که تاجن کر کت درصحرانمانی 
۰و چشم خورشتن درغب در ۱ که تا آنجا روی » اسحا نمانی 
مبه لب ار لت هر توسه جوی که ۷ زات دلر زبا نمانی 


0 


سس 
ز‌ دام عشوه بای خود # دار 1 0 از اوج و ار بالا نمانی 





۱ - چت : گورپست ۲ -اچت : ۲ که ۳ عد : تبودیت , فذ » چت : نبودید 
4 س فد چت : بغلطید ۵ چت : که ٩‏ س بت : خم 
۴ب قونه خج : ندارد . ۷ ب خج : بر دوز 


ب ۱۵۷ 














مشو مولای هر نا شسته روبی که ۱ از عشق مولانا نمانی 


تعکر درخ وت از ما سیم که تازین سیم زان سیما نمانی 
۵ و تو ملك ابد جویی بهمت ازیخ تاو ارش هرا مانی 
رها 3 عریده » خو 9 حلیمی که تا از بزم شاه مسا نمانی 
همی کش سرمةُ تعظیم در چشم پباپی ۰ نا که نابنا نمانی 
چوذره باش‌پو بان سوی خورشد که تا چون خالك » زیریا نمالی 
خو استاره بلقت روف کن که وان ما نها نمای 
۰ کمزن هر کوزه را درخنب صفوت که تا از عروة الوثقی نمانی 


ز بعد ایرن غزل ترجیع باید 


سمٍِ " سیم 
شراب کل مکرن خوشلر, ( یلا 


چو درعهد و وفا دلدار مابی چوخوانمت » جرا دل وار نابی ؟ 
حو الحمدت همی‌خوانیم پیوست حکحجون الحمد دفع رنجهابی 
درآ" در سنها کارام جانی درآ در دیدها که توتبایی 
۵۶ رو کن سر ز روزنهای دها که چاره نیست هیچ از روشنایی 
حو عفلی ۰ بی نو دبوانه شود مرد جو ای » کن نمی‌داند کجایی 
و تم اف قاس مان جرافتین بررآنند از حبا و پارسایی 
نباشد حسن بی تصدیع عمّان که نود عد ها بی روستابی 
اگر چیزی نمی‌دانم" بالم؟ همی‌دانم" که تو بس جان‌فزایی" 
۰ج مولانها کنند انا بش دراک 8 افش 


بجانبازی کشاده دار » دو دست ۳ حانم را "و استاد سخابی 


سم نع 
مکش بای ازگلیم خویش افزون که تا داناتر آیی از کسایی 





۱ خی : وآن . فذ : وزان ۲ - شج : بهمین جا تمام می‌شود ۳ ب چت : داند 
۶ سفن : ژعالم 
۵ - فذ : این پیت و بیت بعد پس از این بیت است : ( مکش پای از کلیم خویش ۰۰۰) 


۱۵۸ 











عدو" را مار و مارا یار می باش 


نمسك 1 ۰ باساب سماوات 


ه‌۳۰ ۳ سوم 


زود 


که که صفا را تو عصابی 


4 در وان قتدیل سمابی 


۳ 


که بر بوی رجوم بار سم 


ابا خولی که در حانها مقیمی 
ز و بام حقایق برشکفتست 
رس 
جو خویان فانی وال کر فد 
بوقت فحط فرستی و خوانی 
مر 

۰ مسهملی دیگری در 3 معئیی 
در اری لنمشت ۰ روشن شرابی 
زهی سافی ۰ زهی‌حام » و زهیمی 
هزارات صورت زیاً و دلبر 

| ] 
جیاب آن شرات و صفوت و 

اوه وشوو را وت ۰ 
۵ صاعد 8 ی مِِ راس 
2 اه خرن با ناد اعضی ۲ 

شود صحرای ری بل ر 


م مصم وس ۱ 


وی تدای و سنا 


۶ وه وه 


۰ ۰ ۰( « 
۳ سفو ن معا نوش می‌کن 
۱ 


بوقت بی کسی جان را ندیمی 
نبانش را هم آبی ۰ هم نسیمی 
تو در خوبی و زیبایی مقیمی 
خلوا ررفا کریم من گرم 
بز کی 13 دوح کالادیم 
بگردانی که |شرب 


و 2 
در 2۳ 
۶ -ین ووو 


بو لدهم شرا يك س عفیمٍ 


و 
با حمیمی 
1 ۱ 


1 " 1 ۳ 
شفاه ‏ فی شفاء . للسقیم 
مر ِ ی 


۳ گ 
ازال الوم فی‌طبم الثم 


فواد صیعه کقلب میم 


۶و ۱ 9۰ 


اذا ماهم حسوها حسوهیم 


قخل داز اعد میا کی 


۳ ان آفتاب 31 غلامش 


همی آبد سمشتاقاث سلاءش*« 





ِ 
۱ چت : عدا 


ات فقو قج ء قد : ندارد . 


۶۵:0 2 


۲ ب فد » مق : حیات 


۳ - فذ : بی‌پایان و اخضر 


وو 


(۱) - مقتیس است از : سفون من رحیق مختوم . قر آ نکریم۰ ۲۵/۸۳ 
7 ۳ 2 ِ 














۶۰مهان اندر کشادم شد جهانی 

ِ ۲ مِ 
حبانش را نباشد خوف رت 

۰ مم 
در و دروار او افسانه و بار ِ 
م 

چوجند آنجا رود" طاوس گردد 
برفتن چون بود » بدیل حالی 

رصم 
۶بارستات. پا برجای شگر 
سین 2 صیدر ۵ 0 برجای مانده 
شوی از آب معئی دست صورت 
ملابث بین بزاییده ز دیوان 

‌ 

سی دیدم درختی رسته از حا* 


ره ۶ ۰ 8 و 
۰ چو بخرج جح من مت امان‌فر 
‌ قطره تا دیدم که زا رد 


ندبدم ۸ از باد؟ خبالی 


9 وصف او تباید در زبانی 
بارش را داند خزانی 
کاو خ وستکت او اشعار خوانی 
جرک رکف انظا وف کزد شا 
زد تقلی از مکانی 0 مکانی 
ز قل حال کر دد ۳ 
تفه وان کرد ۰ تاشد لمل کانی 
که طباخان بگستردند خوانی 
زاید" انچنینی ۰ آنچنانی 
کی یفازخال رنه اسان 6 
جماد مرده شد صاحب عبانی؟ 
قبادی ۰ رستمی ۰ يا پهلوانی 


سح 


رون | ید هشتی 1 حنانی 


ز ترجیم این غزل را ترجمان کن 


۳ 
شوعی وت شش ۳ و ای که 


س 
اب درق گ1 مد دو می نمایی 


۰ "لك از عزت و اشراف و غیرت 


زهی درب زهی در حیائی 





۱ س چت : بزاید ۲ سب چث : ندارو . 
* ب چت » مق : جفا #۴ ات قو قح هد شج : 


۶ 9 ۶ 
(۱)سمقتبس است از خر ج 


اس و ص مب 


الحی من المیّت ومخرج المّت من الحی . قرآن کریم ۹0/۰ 


سس 
هزاران در زر هرسو می کشایی 


حفا" اندر خفا" اندر حفابی* 


۳ 
رهی حسن و حمال و فر ۳ ای 


۳ سا چت : اب #۶ سچت : آشراق 


ندادو . 














مب ز و جانم براتیی خواست از دنج 
ز تندی عشق او آهن چومومست 

ی رن 

۳۰شکر لب ؛ مه رخا جام کت 

ز هر لل لبی «وست رسیده 

دران شطر نج 1 بردی وه شاهی 

خداو ندشمس 3 رن‌در بأی‌جان‌بخش 

زهی شاهی ۰ لطفی ۰ بی‌نظیری 


مس 
۰ کر مر یز دارد حبه ۳ 


یکی شمعی فرستادش " براتی 
زهی عشق حرون ند عانی 
ز نخلستان از جوهای فراتی 
او ۶ اهر ۳ اخو اه یکه:«هانی» 
فرق تین ورن ماش نز کی 
ول یکوخت بنهان؟! چونك مانی 
نو شورستان درین دولت»موانی 
که محموعست ازو جان شتانی 


سم سم 
چه نقصان گر شود از گنجها :نی 


هزاراث زاهد زهد صلاحی 


ز تو خونش مباح و او مباحی 


هر ان ی فرو تاد بکیوان 
نهاده سم تسلیم و بطاعت 
۰ زهی اور حهان حان ورت 
همه حانها اقطام مثالت 
سك س 
خداوند اشمس دیا ! این مد بت 


ابا تبریز » بستان باج جانها 


ص سم 
مراح دل و حون برف گردد. 


۶۰ ار آن حان و دلی کان زنده باشد 


دران بازار کز تو هست بویی 


زهی افبال هر محناج راجی 
ژ روی فخر * بر فرقش نو تاجی 
سشت از دل وحان هر لحاحی 
به از خورشد وماهست وسراحی 
که بمضی‌عشری: وعضی خراجی 
اف او فک هی خاش 
3 فرمان ده توی برحان واحی 
۲ آشهای و 3 دد نتاحی 
ز مهرنستشان دایم تتاجی 


زهی مر یوسفان را بی رواجی 


بچر خ چارمت عسست داعی 


سش دولات حاوش ساعی 


۱- مق :زر 

















دص ی ها بات جلاک بامرادی که شش احسان را » وبادی 


۳ 
نام را زبان باشد. بگردد بمدح و شکر او سصد عبادی 
۰ بیان سوی جها نگ رگوش داری چه چاوشان جانندش منادی ! 
دما آفرنش باز مانده ازان روز ی که دبدستش ز شادی 
ی کون بمالم او بعق 3 که:«نازادی» چنین روزی‌نزادی» 
9 حندی نهان شو نا ۹ دد همه بازار مه رویان کسادی 


م‌ 
ند بدم عشق خونی را فتاده بخا وخون": تمد «حون‌فتادی؟ 


۳۵ که تو خون ریز جمله عاشقانی تو نیزلك دل چنین بر باد دادی؟!» 
سکف و «د بده‌ام جیزی که صمماه ازو سوزند در نار ودادی » 
خداوندشمس‌دین! آخرچه‌نوری؟ فرشیه 1 بری ۰ 5 تش" نوادی 
۲ دلا ۰ از سر عشقش 


تن رین 


جو ده عبت رال اندر مزادی* 


۳۹ 


تاد ارس دل سثق بادشاهی دو عالم را ز لطلف او ناهی 
۳۷۰ کر لطفش نماید رخ باتش ز انشها برون روید گیاهی 
جو ردابرد حسنش دید جانم ‌ فت آن‌های وهو یم" ماند آهی 
1 تیان نتابد بر سر خالك و بر آبد قرص ماهی 
قامتهای آن چشم سباهش پوشانید جانم زا: ساهی 
ز خون خونین شده هرخاكٌ راهی 


ز تلیخ هجر او »شک چو زهری 
صس رس 
ا کر نف مرده دادی اه کاهی 


سیم سس ص_ ۳ 
۰زمین تا اسمان آنش گرفتی 





دو صد بوسف نما ید از خالش کههر رك‌را ذفن بر طرفه آجاهی 
۱ مق : آتش # - عنها (فذ » مق) : دارد . ۲ب مق : های هویم 


۳ب چت : طرف 


۳۹ 











هر حاهی اران حهها در انم 


اب مخدوم شمس الدین س .رز 


ازین جانهای پر اش مپرهیز 


چوبوسف زان چه افتم من بجاهی 








مسر 
۰ زد در سشه جان ۰ عشقش آنش 
._ س 
نمازی کردد آن جانی که دارد 
7 مِ 

رز فر جان عشق انیت شاهی 
هر ان زاغی که حند از حرمن او 
ذرابر های روحی می سراند 

۵ که مر ترس زمر دن؟! رو توستتان 
حه 4 درسی رمردب ؛ رو دو اسب 
دای مزا + 


ولنکن نار » او را ز سد ای حان 


سم ص_ 
بگوش جان عاشتیگفت رازی 
سوزانبد هرحا بد میجازی 


سش له حسنش نمازی 


نهد بر اطلس بختش طرازی 


مر 
نکی دانه » دمی و گنت بازی 


ز عشق روی او پردة حجازی 


7 
زر عشهش عم بی‌م ری » درازی 


لطیفی مت عشقی 0 با بازی 


خداوند شمس درن» زان‌جام‌پشین 


بر بزا در دهان حان ر شین * 


ای بانگی و صلای آنجهانی 
۰ منتظار دم و بودیم 
هبن فص ی بهار بر ۳9 
افسرده شدرم و زرد 
ما را برهان 3 این ,بر 
امد ان کر که او داد 


زهر 


۳۷ 


۶۵ با زهر سار و حاره 9 ۰ 


۴ - نها (فذ» مق) : 


دارد . 


۱۱۳ 


سدح 


امده 9 مرا 


ای بخوانی 


شاد ۰ که رسول لامکانی 


جون طوطی آن. شکرتانی 


۰۶ 


از زمزمه دم خزرانی 
0 
نیح بو اقزنه کی این 


کز دست شدیم ما » لو دانی 








۳ : زین زهر گناهمان برون بر 


۳ ‌ 


بش لو امانت 0 
| ساحل بجر و روضه ما را 


۳۳ فربه و 5 زهرامط ۱ گردیم 


هم موسی عهد و هم شبانی 
ها دا بچرات. بمهربانی 
در پیش کنی و خوش برائی 


ار سنبل و سوسسن معانی 


صسّ 
۱۰۰ینهان کشتند این رسولان 


از شک و عکیی! ماو لارت 


ای چذم و چراغ هر دو دیده 
ما را ز قرو میار روت 
لاغر جو هلال ماند طفلی 
بگذار بلاف طنل جان را 
۶۰ ون تال با بش 18 
در لب ۴ من شاخ بت که 1 
از بم ۳ نشتد از شاخ 
جان نیست ازان جماد کمتر 
سه بوسه ز لو وظنه دارم 
۳۰ صلح کنيم ردو ۰ امروز 


خامش 4 کریم دلبر‌ست او 


‌ 
ما را بشروی جات کشیده 
نا خورده تمام . و ناچریده 
سه ماهه رز شیر وابر بده 
اندر . بر ۳ 4 در خریده 
11 ۱ را مشمار ناششنده 
هر سر ده هست ا رسده 
۰ ۶ 
مائد بی دوق و زمر نده 
۶ 0 هو 
تا دا به عفل بر گزیده 
7 سر 
ای بر رخ من سحر گزیده 
زبرا صص ملولی و رمنده 


اخلاق و خصال او حمنده 


۷ ۰ كت ۰ 
هین : خواب مرو 4 دزد و لولی 


دردید کلاهت 


ه ج ۲ 
1 ۰ هس او شد یه فزایی 
شب مرداری » حرام خواری 
۶۰ داد تخواه از امیری 


۱ س فذ : خوش نشاط 
4 سب چت : اخوب , ظ : احوب ( کناهکار) 


۲ خي : نگ تکیر 


هن 
از فضولی 


کرمی _ بد و کشت اژدهایی 


کی ۱۳ 
روز اخوث و دزد و ژاژ خابی 


صاحب علمی » صواب رایی 


۳ ب خی : ای 


۵ بت خج : مینست 











نبود بلد از خلفه خالی 
رنجور ود جهات تشورش 
سساری و علّت جهان را 


هنگام جهاد ار آمد 


قاری تفای ۱۳ 
ی عدل و سیاست و لوابی 
شمشیر دود سرت دوابی 


خبز ای صوفی ۰ بکن غزایی 








2 سس 
۰ جوم ببر کلوی شهوت شوریده ‏ مشو بشوربایی 
تن باشد و جان » سخای درو یش است اصول هر سخایی 
رم سم سم 
بکداز بآتشش » که آتش مرخامان ‏ راست کیمبایی 
سم ۳ س‌ِ 
خابرش که ار نور کردد ساقی شود آتش و » سقایی 


صد خدمت و صد سلام از ما 


ار ععل کل خموش واه 
۸ 


-_ تم ِ 
۵ هر روز نکه ر در در آبی نی دست شراب آاشابی 


بر ما خوانی سلام سوزان 
۰ ۱ 

ما را سری از سر بعشوه 

مارا ح4‌عدم چه‌هست 0 چون لو 


دی کرده هزار گونه ‏ توبه 


پارب » چه لطیف وخوش,» بلایی! 
د بوانه ححنی ۰ و های هابی 
در نسست ۰ وحود می نمأیی 


۳ ون طر ش بار سا یی 


۰ ون سند توبه . روی خوبت داند که ۰ توبهابی 


فریاد کنان ۰ یا ۰ کجایی ؟ 


معسم ص۳ م_ 
کوید که : « رسید مرگت لو به از توبه ۴۳3 ٩‏ نا 


۳۳ 
بگریزه توبه و دل او را 
توبه ۳3 اژدهای ثر بود ای عشق ۰ مره خدابی » 

رم 
رجیع نهم بگوش قوال 


و کوش رباب را همی مال 


اب قوب قح » عد : ندارد . ۱ب چت : ره ۲ س مق : صداو 
۳ - فذ : مجو د گر 


- ۱۹۵ 








۰"کای سته ز توبه سست رکش 


زرا 4 فضای 


ای امانست 
ای شاهد وقت » وفت ۳ 

سنی ححدردن حه سود دارد 1 
ی و کش 2و لیس 
۰ شش جهت است بار بیرون 
دلدار امروز سخت. ‏ هسشست 

1 ۳ ۰ 

حان دارد صد هزار حبرت 

از عشق زمین پر از شقاری 


خاموش و شر اب عشق کم نوش 


بستان قدحی رحیق و د رکش 
معیر مشوش 
سره 

مکرمش 


مرو 
با آن که دهان زنی چ و گرش 


بثٍِ_ ۱ 
س. ‏ راف 


سو دت نکند دخ 


۱ ۰ 
پیش رخ این نکار مه‌وش 


بر لور شده ز روش هرشش 


۳1 فتنه و فصه و مخمش 
7 ی 
ار حسن مشش منقش 


در عسی فلت حنبن مش ۱ 


امن شو از ارتعاش و مرعش 


۶۰ جون لمل لست نمود تشن 


بر دل نهیم" 


۳ سافی ما وی ساری 
ای عقل » اگرچه ابن عل‌ازي 

۳3 آن داری . نو نظر کز 

3 پای ترا ۳ بگیرد 

۰ آسدوانه شوی که و زر سودا 
1 
نو امقو ار ترا افی افتق 

در چشم توشب اگرچه ثورهست 
میگوید عشتی با دو چشمش 


۰ سس کردم ۰ تا که عشق ای *ن 


۱ چت : ای ۲ چت : صورت 


؟ ‏ چت : خاموش شراب 


* - مق : بربند هوم 


و 
3 ست و حرام ۱ هوشیاری 
در مست نظر مححکن واری 
کان ۳8 دارد » تو آن نداری 
نکدم نهلد که سر بخاری 
در ریگ سیاه ‏ » تخم کاری 
چون رست ز دیدهای اری 
دی را بکشد دم بهاری 
در دیده . آو ند الهارقه 
« مستی و خوشی و پرخماری » 


ها ند سخن گزارعه 


/ 


۳ب چت : ندارد . 


۳ 














1[ امروز 


دلست 


آارزومند 


حون طرةٌ اوست ند ثر شد۳ 


۰ 


مسشان در عریده » رفتند و رفت موش 
اندران گوشه بدیدم آفتابی ۰ کز تفش 
پست و بالای نهاد من هوای او گرفت 
۰ من خود از فتنه و بلا بر بختم در 3 شها 


عشق‌شمس ال ین خداوندم بکیغوغا بست 


۳۹ 


با دو بار رازدان و هم ره و هم توش 
جان‌ودل چون‌قازغان‌شد جوش اندرجوشة 
چون ملخ د رکشت افتد بر سر هر وش 
خود من از دبك بلا بر داشته سن وه 


9 چه ز اول سا کنك آمد جنان خاموشه 


وصل همجون جبرثل وهجر چون‌خناس شد 


وحی جبربل امین سوزندة وسواس شد 


کی‌توان کردن نصیحت عاشق اوباش را؟! 
جام مستور یکه خام عشق او اندر کشد؟ 
۵ هر که ند روی اوه ا و کشت آلتو ن‌تاش او 
این چه‌خورشیدیست آخ رکزبرایعشق‌او 


نزد آن خورشید شمس‌الدین تبریزی بررید 


3 توان‌بوشدن این عش‌بد بد وفاش ۳ ۱ 
در قلاشی می بسوزد عالم قلاش را 
ليك‌شاهان‌را نباشد چهبود آلتون‌تاش را ؟! 
می‌بسوزد همچوهبزم جان و دل هاش و 


از دل من زاری و افاب و این غوغاش را 


‌ 
عشق‌شم س الدبن چ و خمر و جانن چونکاس‌شد 


از خداو ند ش چون ان نورحان اناس شید 


سك حان از حمله و باز فراقت کاخ کرد 
۰ كت شر اب تایخ داد ازجام خود هجران بدل 
۳ زان کف صالت بر گذشت از رویلطف 
توو یاون خداوندم عدع‌را هس تکرد 


در ۵ تن ی ی 
وت رفن (ردهرو 


# - قو » قح » هد » خج : ندارد . 


۱ ب فد : پدید فاش 


۱۷ 


۳ یعنی دل من داغ کرد 
جمله شادی تا شیر مادر استفراغ کرد 
سوی خارستان جانم جملگی را با غ کرد 
هی ۱ شووف را او بیاغ و راغ کرد 
ی دش‌این ال تکو بخو الا کر 3 


۳ ظ : حمله باز 


۲ بت فد : چشید 














درزمان‌برهم‌زندهم زهد وهم اخلاص را« 








۵ توش شرابی ۰ شنه | تین شزی 
قدح و م یگزیده و لت خدا رسده 
و گر رکشی ۳ دن» زمی‌وشر اب‌خوردن 
بربود جام مهرش ‏ چو توصدهزار کش 
شه خوش‌عذار وا بان که گرفت باده بخشی 
سس 
۰و زخود برفت ساأقی بدهدقد حگز افی 
وم بخدای: بانی: نف و | تفن ,جوالی 
ستان قدح 0 نظر کن صفا و کر او 
بدرون صر آمد فرج * و ره کشایش 
بهلم سخن فزایی » هنم حدیث خابی 


ض ترجی مکن بسازش » چوعروس نو جهازی 


۶۰ 


سوی من سا و ستان بدودست » تا نریزی 
چوخوری» چنان یفت که بحشر بر تخیزی 
دهمت شهر خوردن؛توزمن 2۳ بزی؟! 
بستان‌قد ح؛ نظر کر باکی می‌ستبزی 
شلف ناش که رف تفت سق 
چو ز خود برفت مطرب ؛ بزند ره حجازی 
هنر و وفا" نبابی ز حرارت فریزی 
نه ز شمره است این می بدا » ونیمو بزی 
بدرون‌خواری آمدشرف وکش‌وعزیزی! 
و بگ وکه خوش‌ادایی؛ عجبی» غر بب‌چیزی 


۴ ما 
که عروس می ننالد ار نو رد بی‌حهمری 


عدم و وجود را حق سعطا همی نوازد 


سم 
بدرت ا کر ندارد ۳ حهاز سازد 


هله ای غرب نادر » تو درین دبار چونی ؟ 
رای داش ویک وش کناره؟ 
تو آفتاب گو ی دکه : «در آنشم بیتو» 
۰و نویحبات حانها » زجه ند صورستی؟ 


وی حان‌هرعروسی ۰ وی سورهردوعالم 


# - تنپا (فذ » عل) : دارد ۱ چت : هنر وفا 


۳ - مج » قذ : خروشد 


۱۱۸ 


4 ب خی » چت : ای قرار 


هلاه ای‌نديم دولت ۰ تودرین خمار جولی؟ 
ص_ 
هله ای کل سعادت * بسان خار چونی؟ 
۰ و ت‌ ۰ 
بتوباغ‌وراغ لو ید که:ه نوای‌بهار جونی؟» 


۳ ۳ و و 
جو وی فرار دلها ۰ ها بی‌فرار جونی؟ 


خردم بماند خیره که تو سوکوار چونی؟ 


۲ خج » فن :کش عزیزی 








نه تو بوسفی" بعالم ؟ بشنو یکی سوام 
له مات هت و را کنوه پر ٩‏ 
بدرت ز جنت آمد ۰ زبلای گندمی دو 
۵ بسان کاسه‌لیسان » توچوديك چندجوشی؟ 
و بسی سخن بگنتی خلل سخن نهفتی 


رحه شوش کر وق: ی زاهل‌دردی 


که مبان چاه وزندان » تو باختیار چونی؟ 
هله آفتاب رفعت » و درین دوار چونی ؟ 
چوهوای‌جنتستت» توهر بسه‌خوارچونی؟ 
بمان این حر بفان » و درین قمار چونی؟ 
محث خدای دبدی ۰ نودراضطرارچونی ؟ 


بنظر چو ره نوردی ۰ تو در انتظار چونی؟ 


رخت از ضمير و فکرت بقین اثر باید 


حجو درو و جبزی نود از رون تلاید 


بجناب غیت باری » سفن دوید باری 
۰ ای ۳ نهادا که روانت شاد بادا 
هله ۰ چشم پرنم و" زخدای باد روشن 
چرد آهوی ضیرت ز ریاض قدس بالا 
سوی آسمان غیبی »نو چگونةً و چونی؟ 
برهانش ای‌سعادت ۰ زفراق و رنج وحشت 
۰-"زجهان برفت آباید ۰ چه‌جوانی؛ وچهپیری 
صلای تو دویدم » ز دیار خود بر بدم 
1 آفتاب عمرم ۰ بمفاربی فرو شد 
5 ستاره نا گه » سرد از نحوست 


7 
و و سزای؟ دنب نسدم ۰ وله 


ز فخ زمانه مرفی سره » بر‌پرید ؛ باری 
5 بظاهر آن شکو فه زجمن " ید » باری 
که زچشم »| سرشاث غم توچکید . باری 
ی گر : صدت شدو رسد.باری 
که بر آسمان ز باران اسفا سید » باری 
کهزدام تنگک‌صو رت » شد ورهند, باری 
خوش‌وعاشقی ومکرم ۰ سبك‌وشهید » باری 
بوثاق و رسدم» بده آت کلید» باری 
بجز آن سحرزفضلت * سحری دمید ۰ باری 
مر از آفتاب غیبی شده‌ام سمید » باری 


کرم و کرامشت را دلمن سزند» باری 








۰ "مه ساقی از فرافت شب و روز درخمارم 


۱ - خی : توی یوسفی هن نمی لو ۳ - فو(متن) : چو رفت 4 - فذ : وگراز سزای 


# - مد : ندار . 





۱ 
قو بروء که من ازینجا بنمی‌روم بجایی 
توبرو که دست‌وپاییبزنی‌بجهد و کسبی 
که بقل خود شناسی ۰ تو بهای هرمتاعی 
برخلق عشق 0 آمد 
۰ - زبرای جون‌توماهی »سزد ارنچنین گناهی 
نه باختار باشد غم عشق خوب رویان 
۳ عالم » فر و نور صورت*تو 
هله بگذر ای‌برادر * زحجاب چرخ اخضس 
۳ بلای گندم آمد پدر بر کش انا 
۰ که همسشه " د باشد پنشسته در بن خم 
بجناب بحر صافی ۰ برویم همچو سیلی 
و که جنس ماهانی» سوی بحر آزان‌روانی 
نرواب حوضو جبحون‌هم4عار بست وعارض 


اش این سجن مش ح ۳ ار 


کف رود زیش باری » قمری » قمرلقایی؟! 
که مراز دست عشقه نماند دست‌وپایی 
ار ی رن وان 
که برو ملامت آمد از خلایق و * جفایی 
که صوابکار باشد خرد از چنین خطایی 
کی رود باختباری سوی درد بی‌دوابی ؟! 
ی کت ی یا 
جوئو"فارغی زگندم. چه کنی در آسنابی؟! 
بهوای نفس افتد دل و عقّل دا حلابی 
بسرخم آید آنگه که یبد او صفایی 
کون ات وه بداند آشنایی 
که بحوض و جویابی تو فراخی وفضایی 
تو مدار از عوارض خردا طمع وفابی 


جیع را بیان کن 


رم ۳ 


سم هك 
۵۰" ای‌فلك بظاهر ۱ تاجو کوش بودی 
مر 
غلطم ۰ ترا اک خودنبدی وصال وفرقت 
و گر از پیام دلیر بو صقلی رسیدی 
هله ای مه » ار دل توس و سر شی‌نکردی 
سم ۰ 1 
و لطف سایق ره مغثرت سبردی 


ج 
۳۰ و | کرنه فشض و سطی عبات این رهستی 





۱ - چت : عهقت ۲ب چت : کبیر ۴ و آید 
۵ ب فذ : توچو ٩‏ - چت : فنانها شنودی ۷ - فد 


ص۳۹ 


ز فنان عق » حانت جه‌خروشها نمودی ۲ 
تن و چو اهل ماتم ۰ بشوشدی کبودی 
همه زنگی سنه‌ات را بت نفس زدودی 
که هلان را توت کی قرف ؟۱ 
گره خسوفها را ز دلت کجا گشودی ؟! 


زحه کاهدی تن وزمحاق و کی افز ودی؟! 


4 ب چت »مق » فح : ثور و صورت 
: ) کرترا ۸ چت : محاق کی 














" 
و اگرنه مهر کردی دل و چشم را قضاها 

رم ۲ 
و اکرنه شد و دامی سوی هر رهی نهادی 

رم » سم 
و هر غمی را دهدی مفرح آن شه 

سم سس 
و ا کر تهحان روشن ۳1 خدا صفت کرفنی 

رس 0 
۰ از هیب امرش ه ۳1 مسیخرستی 
شده است آن جمالش ز دوچشم بد منزه 


۳۷ 
جهغمست فرص مهرا ۳ ر‌ زخم تیری؟! 


زو دا کی نهفتی ؟! بتو دانه کی نمودی؟! 
تحفاظ و صیر کف ر اکهعرض دی؟! 
همه بغ و بر بودی » نه سیر بدی؛نه‌خودی 
تفن وصفاش بودی » نهکرم بدی نه‌حودی 


ز زمین نا اسدی شرویدی وجودی 


که ند تر ازان ش دکه بدو رسد حسودی 


0 


چه برد ز سر احمد دل بره حهودی ؟! 


سس مرس سم 
زجمال فرخش گو؛ ترجی عم گو و 


که مراد ات خالی‌شب‌وروز ابنچنین جو 


چمن و بهار خرم » طرب و نشاط و مستی 
۰ زمن گلست و لاله 3 جمن نمود کاله 
ی شکر سرووسوسن 2 فه‌صد زبان‌شد 
پی‌ناز گفت گلین ۰ بمتاب و فن ببلبل 
بجو اب ۳ اوتض وک "و دار ی‌ای‌جذاگر 
1 
۰ جوا ب گنت [ و ۱ «زدا غ عشق زردم 
بچنار کت سبزه : « بچه فن ند گشتی * 
بو فه کت یه« چهروی‌سته‌چشمم» 
هله ای تا نکلشن ۰ نک بت شش مه ؟ 
تو هم ازعدم روان شو » مهار آن جهان شو 
۱,۰( شاه ارغوان هم خبری بجست آن دم 
جو ندید و او ؛ حرکات و او 


ص_ 
ک سیخای دریا؛ و خمو شکن چوماهی 


۱ - قو : رو ۲ - قو (نیع) : بگشاد و صد 


صنم و حمال خو ش * قدح و دراز دستی 
هله‌سوی بز مگل شو 1 تولبز "7 پبرستی 
سمن ازعدم روان شد»توحرا فرو نشستی؟! 
که:«خمش برواز با هکهدر خت‌راشکستی» 
نه سقیم ماند اینجا » نه‌طس و نه‌مجستی» 
کهرخاز رد کر اروش خین؟ 
و نبازموده غم . ۳9 شنده استی » 


تم 


۳ وش ‌جوابت انز که و و ررستی 
رس ح‌ 
تحواب کشت خندا0: «بنه ان تااورش * 
ی 
سدم بدیم ۰ نا که خدا رسد هستی 
ز ملو لك ی لش 
سم 
بکزید یا نطو سیر آو ۰ ای مهستی 


بکنار در کشیدش که یشان وی 


برهان شکار دلرا ‏ که تو از برون شستی 


4 بت فد : رستتی 














سم 
سگذشت شب سحرشد تونخنتی ونخوردی 


نفسی برو ساساء تو از آن‌خوش کردی* 


ِِ 


ماییم و بخت خندان » لا تو امیر مابی 
ان لب که سته باشد » خندان کنیش درحین 
وکا خورده باشد» تامن زیم» نخندم 
هر مر د که خواهی ۳ و امتخان بن 
وی 1 من بمیرم » رش وگن 
خو دکی دمیر داکس که سافش توبودی؟! 
۰ همراه باش ما را * ۳3 باش صد بایان 
گنتم تاو هی رها کر وهی ۱۵ 
ای مه که و هحامی ان و تمامیی 
يك چیز را کمالی ۰ يك چیز را وبالی 


سم 
شاگرد ماه من شو ۰ زیر لواش می رو 


ای شیوهات شیرین ۰ نو جان شیوهایی 
چشم یکه درد دارد » اورا چو ومابی 
۳ او بسوزد؛ چون چهره بر گشایی 
پاره کند کفن را ۰ گیرد قدح ربایی 
0 رشن مطلق . از خز من نمابی 
ی ۳ آن زمینی .که تش ۳3 سقایی 
تا بردریم آن ره ۰ مارا حو دست ویپابی 
قاری راید ز تشر ودرا ۱۴ 
در روز جون خفاشی شب صاحب لوابی 
باث چیز را هلا کی . بك جبز را دوابی 


تا وارهی ز تلوین . در عصمت خدابی » 


۳۰۷-۵ کنتا ۳ اگرتوخواهی؛ کاشکال ‌ بشویم 
ترجیع کن که نا من احوال را بگویم» 


۶ 
ای باز دشت حانها در وفت حان پلر ددن 
سم ۳ 
ای گفته.« جان چه باشد؟! باآن‌جهان چهباشد؟!» 
ص ۳ 
ای د لک هک ف کشودی» ازاین و آن ربودی 
صس__ 
کسیم و زر کشدی که تسشن قاری 
۰ ای رفته از تباهی» درخون مر غ وماهی 


ای شاد آنك از حق آموخت سحر مطلق 


وقت کنن بریدن ۰ وقت قبا دریدن 
ای حان » بلب رسدی ۰ آمد که رسدن 
چبزی نماندت ای دل ۰ الا که دل طیدن 
داد آن کشش‌خمار ت‌هنگام‌جان ,کشدن! 
آنچ چشد جانشان » بابد ترا چشدن 


پیش از اجل چوشیران » پیش‌اجل دویدن 


# تب عد ‏ شج : ندارد . ۱ مق (متن) : در ۲ فذ ؛ کفیدن 


م۳۹ 














۳ ۳ 
و را ی ) از عشوءٌ حرر فان 
از خال راد وز بستان خالك مستی 
0 شهر خواره باشی ۰ دندان دل رو بد 
۰ مل کباب حستن » طمع شراب خوردن 


صس 
ای درهوس اشسته ‏ وی هردو کوش سته 


آنكت آخر او سرد » شین ازو بریدن 
لب را سشو ز شبرش» درقوت دل چر بدن 
از قوت روح آید دندان دل دیدن 
اندر مزید ناید »با شیرها مزبدن 


س, 


پنبه اگر نکندی » ینب دگر میفزا 


سم مت ۳۷ 
ترجیم دیگر آمد» بکدم بخویش باز 7 


زین دودناك خانه کشادند روزلی 
آن‌خانه‌چیست؟ سینه و ۳ دچست؟فکر 
۰ دار شو , خلاص شو از ۳ از "ضال 
خفته هزار غم خورد از بهر هیچ جیز 
در خواب جان سند صد تیغ و صد سنان 
۳3 شد مر دکا که : « حه غمهای سهده 
بهر یکی خیال گرفنه یوس 
۸۵۰ آن سور و تعز بت همه با دست این نفس 
ناخن همی زنند و ۰ درخ خود همی‌درند 
کو آنك ویو کون ۱ 
اکنون حقابقآمد و خواب خبال دفت 
نی پسس و نی جوان ؛ نه اسیرست و نی‌عوان 


ص م7 
۰ كت تن و يك صفتی و بگانگی 





۱ س چت : بهستم ۲ ب عل : لوت 


۶ ب عل ء مق : این 


3 


۵ با چت : آمد خواب وخیال 


۱۷۳۰ 


شد دود و » اندر آمد خورشید روشنی 
ز اندیشه کشت عیش تو اشکسته گردنی 
با رب » فرست خفن ما را دهل زنی 
در خواب » گ رگ بینده با خوف ره زنی 
بندار شد . ند زان حمله سوزنی 
خوردیم و عمر رفت بوسواس هر فنی 
بهر یکی خال پوشیده جوشنی 
نی رقص ماند ازان و نه زین نیز شونی» 
شد خواب و نست بررخشان زحم ناخنی 
کو آنك بود با ما چون آب و روغنی؟ 
آرام و فامتشیخ » ه ماماند و نی منی 
نی نرم و سخت ماند » نه" موم و نه آهنی 


جایست بر پریده و وارسته از شی 


#ب فقو قح » مد » خم : ندارد . ۳ چت : وز 
او » 22 وت 3 


۲ چت ؛ مل : ماند و نه 














۱ ین يك‌نه آن بکست؛ ک ه رکس بداندش 


ترجیم رگن که هردل .و .خاطر تشاندشن 








ای لك بای صدق و راه می زنی 
هیچ از توفوت بست , همه با تو حاضرست 
هرسیب و آیپی که شکافی بدست خویش 
۰ زان روشنی اند يك ِِ نو 
بر میوها نوشته که زینها فطام نست 


یی 


۳ 


ای‌چشم کن ملرشنه کاافوهههاشسب؟ 
سپار افیا چو درختان سبز هست 
کت يكث منی ز سر ّ » در فند 
۰ زار | که هر وحود همی‌نرسد از عدم 
ای زادةٌ عدم » و هر دم جوانتری 
هستی مبان پوست که از منز بهترست 
۳ 
و زانك تخل یره درچشم هرجهود 
مین کن برونی ۰ و بنا ْ درون 


قو کون 5 توست ۰ حجو و همدم مئی 
ای از درحت ست شده شاد و منحنی 
سرون زند ز باطن آن موه روشئی 


هر اجه احسد 


از هر حسن بزاید ی 


3 


5 
ی ۳ 


وی دل مرو ز جا. که نکو جای ساکنی 


ها سشته ۰ ر باسز ۰ امنی 


ان نادره درحخت ر‌ سبزی ود غنی 
سم مرس صس ۳ 
ان سنگکوه گودد کون رست از مثی 


۱ 
بت ۵ مه # تم ۰ 

وی وه عسی دو ست » نوهر لحظه ارهنی 

‌ 

عریان مبان اطاس و شعری و اکن 


با درد مریی اری صد موه جنی 


دسا ۳ بماند ۰ در دور او ۰ دای 1 


ت سس 
۰ ای حان و ای حهان حهان بسن و آن ۳ 


ی ۱ 
و ای دردشی نهاده و درشمس و در فمر 


۳ رس 
ای ايك در دی 0 حه عچب دل‌گشاشی ۱ 


آمیز ش و منزهیت در حصومتند 
3 آنن و اینی ۰ بس سحر ك نی 
از دور نار دیدم ۰ و نزدبك ور بود 
۰و امن مطله 


رم 
ی و ار ۳ ر یل را 





۴ ب چت : درین 


۷ب چت , عل : امر 


۱۷ 


۳ سمل مق : 


با در مان حالی * سن, جافزاستی 
که جان ماستی و ۰ عجب » با تو ماستی 
جمله علاونت. .و اظرنی. و قطانتش 
گر آژدها نمودی . ما را عصاستی 


اٌست اعفاد که خوف و رحاستی 


سبن و ثر ۶ب عل ء چت : این 





حون بوسفی 6 بر اخوان ات ور 
مجنون شدیم تا که ز لملی بری خودیم 
ای عقل » مس دی نو و از عشق زر شدی 


ای عثی جبرئیل در راز گستری 


ِ 
۳۹۳۱۰ اتکی ۸ عفل باشدش او انم تما برد 


‌ خطا نکرد رگن اشارت 


لد سل 


ک باد را نبینی * ای خال خفته چشم 


ی 


۳ 
گرچه بلند گشتی ۰ از کیر دور باش 


سوب را همشه صفا در صفاستی 
ای عشق ۰ لو عدوی! همه عفلهاستی 
و کیییا ان » علم کیمیاستی 
کوبی که وحی آر همه انیاستی 
تو از گمان مقل و گر جداستی 
نکن قطا کف بو ون قطامی 
۳ باد نست از چه ست درهواستی 


ال نو شرم دار ۰ که نا کباش 


از ماه تا بماهی جوید نشاط و 


صو 
سبار ۳1 شدند. ۰ 


۳ ص و 


۶۰ کرمه 25 زهره و و فش 
نستی از وی و ازین آسمان 
حونث بصورت او ممثل شوی 
از و بدید آمده سودای عشق 

ك شده هر دل و اندشه 

۰ انم هر ملك و مالك توی 
نوت خود بر سر گردون زدند 
هر بدیی حکو بتو آورد رو 
ای نظرت معدن هر کیسا 
در خور عامست چنین شرحها 


سر ص 
۰ گر برسد برق ازان آسمان 


۱ - عل : هدو #ت قو قح » عد ‏ خج : ندارد . 


1 


با ۱۷۵ 


: اختلاط. نو« 


.ی 


از همه سعدان فاك اسعدی 
سخت لطی » ز کی آمدی ؟ 
ماه رخ و دلير و زیا قدی 
وز تو بود خوبی و زیبا خدی 
هرچه شود یاوه توش واجدی 
تاج سر هر شه و هر سیّدی 
چونك دمی خوش براشان زدی 
خوب شود » رسته شود از بدی 
ای خود و مشمله هر خودی 
۳ صفت و معرفت ابزدی ؟ 


۲ 
گرد خورشد و فلك کاسدی 


۲ - فذ : زهره اکن 














7 
یگ کرد نایند وجود و عدم 


عاشقی و 
حون تلف عشق موبد شدی 
مست و خراب‌وخوش وسخود شود 
ای دلمن باده خر فاش فاش 

سم نت 
۰۵ کر باشد هم سگر د‌ 
صضر ۰ 

ای دل بر کننه مصفا شدی 

مست همی‌باش و میا سوی خود 

روح چو آبست وبدن همچوخاك 

اه ِ ۲ ۱ 

بره ندی در تن خلت حهان 
۰ ۶ ضو است حراغت که بمیرد ولك 

حان و خفاش بل و ناز شد 


شرع ۰ دو صدند هم 


کر رو ح بدی صد شدی 
خلق » جو توجلوه گر خود شدی 
حد نزنندت ۰ حو و بی‌حد شدی 
شاد بمان ئو 1 
وی تن دبرنه ۰ وه شدی 
چون بخود آبی ۰ تو معبّد شدی 
آبی وم از شالف ایدرخ شدی 
راوفی | و و ممرید افو 
رو که بخورشد رن شدی 
جونك درین تور ود شدی 


1 ۳ ای دم تو در آمد شدی 


نوبت عشرت شد خامش کنم "* 





۱ اس فد : طم . ۲ب خج : مسعد 


۳ ب خج : این بیت را ندارد . 


ب قو » قح » عد : فدارد . خج : هر‌پند را درجایی آورده است . 


۱۷ بت 











مستندر "کات 


کد 4 میی کنم سبث شُمو 


۰ آنسی 1 خو دم قر ی ده 
و وی بخش و ند؛ و کهن 
یش کیمبا خود این باشد 
مر 
کم را نگوی بدهد 
ای دل ان شا انست؟ 
ی دل آن شاه سوی بی‌سوبی‌است 
2 
۰ کر مردم بهر سوی کُرواست 
بی سوی عالمی است سس عالی 
3 امروز وا کی فردا 


چشنکت ی راد 5 سِ غو ر 


شمس ریز ! حضن عین ین 


و 
س_9 عشق می دح بگر و 
ده سزان اهنط 5 زر حجو 
۱ 3 
ده مس مره را سخشد ضو 
: رام رد ۱ ۲ 

در حور سم نله روعن عو 
خلق هر سو دوند تو کم دو 
اوه کی را متخ 
۲ 

شش جهت وادیست س در گو 

سس 

و 


مسر ۱ 
چشم ازو برمگیر لا تطنو 


وارهان خلق را ز عبن السو 


۱ - خج : کون را ۲ خي : غو ۴ب شچ : بی‌سویست 4 چت : مکن 


۵ب چت » بو. شخج : کو # بت قو » قح » مد » مق : ندارد . 


۷۲ 

















سم ضمِ سم سم 
۵۰ صایی سوی 9 0 شت انداخت جو دیدش زفت کً شت کاو بنداشت 


م‌ رصم -_ 
۳ ران # سوی وی افحکند نکنتا کاو مردهه‌ست این زهی کند! 
ٌَ سح 
خدا بخشد انچ اسیات 5 ۱۳ لو فتی جست این ؟ خود داد عامست 
دون شد عام کان 5 نو سوست نجس‌شد حونك در که دز دسست 
م2 ._ ۳ 
سازد کول را بخل و سخاوت که کردد هر دوش ماه عداوت 


۰و عسی ای پدر وال اعلم »و 


بپایان رسید مقابةً ترجیعات و جزو هفتم و تمام شد تصحیح کلنیات شمس یا دیوان کبیر حضرت مولانا عظم هد کرزه 
پاهتمام این بنده ناچیز بدیم اثرمان فروزانش اصلح اه حاله و مأّله و بمعاضدت دوستان گرانمایٌ دانشمند 
آفنای و کش حسین کریمان و آقای ه کتر امیر حسن یز هگروی اطال الله بقائپما روز شنبه 
۳ ارو ببهشت هزارو سیصد و چپل هجری شمسی مطابق ۲۷ نو القعده هزار وسیصد 
وهشتاد هجری قمری در منزل شخصی واقم در خیابان بپار از محلات 


شمالی طهران و الحمد له ۷۱ و آخوا 


۱ - مق : بکفت این کوشت مرده‌ست ایتک شکند  #‏ فقو » قح هد : ندارد , 


۱۷۸ 














مره ۵ 


فرهنگک نوادر لغات وتعیرأت و مصطلحات 


تبجمم و تندوین 


بدیع الزمان فروزانفر استاد دانشگاه تهران 


دا و ۳ 
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حرف 7 


آبدار : تروتازه » روشن و باجلوه تمام . 
زان حسن آبدار چو تازه کنی جگر 
نی آب خض رجویی نی حو ض کوثری 
ج ۰ب ۳۱۹۳۸ 
آب دویدن : ریختن و جریان آب از چشم بسبب علّت 
با مرضی . 
چون می‌خل دآن‌چشم بجو دارو ودرمان 
تا باز رهی از خلش و آب دویدن 
جع »پ .۱۹۹۰ 
آبریز: مستراح و طهارت خانه . (بهمین‌معنی هنوز در حدود 
طبس مستعمل است.) 
بآبریز بود چونکث خورد حلوائن 
بسوی عرش پرد چونک خوردجان حلوا 
ج ۱ب ۲۰2۵ 
آبست : زن بار دار و آبستن . 
قناعت بین که نرزست و سیک رو 


بطمع ماده" 


آپست منگر 
اج ۲۲ سا م۰ ۱۱ 
کیست که از دمدمه" روح قدس 
حامله چون مریم آبست نیست 
ج ۱ پا ۰ ۷ و 
گل‌جامه در از دست توای چشم نرگس مسث تو 
ای شاخهاآبست تو ای‌باغ بی پایان من 
۱۸۱۸٩ ۳ ۶‏ 
چو دل از غم رسول آمد بر دل جبرئیل آمد 
چو مریم از دو صدعیسی شدست آبست‌انديشه 


۲ ب ۲۱۰ 








آبستان : باردار و آبستن ؛ پرآب و تازه . 
از خالك روزی سر کند آن بیخ شاخ تر کند. 
شاخی دوسه گر خشکث شد بافیش آبستان شود 
ح‌ ۲ » پ ۲ باه 
در پرده دل پنگر صد دختر آبستان 
زان گنج گه دلها زان سجده گه‌مستان 
ج ۶ ۲ ۷ ۱۹۱۶۲ 
پیچد در هر یک 
وز چون‌توشهیگرددهرخاطرم آبستان 


ج ۶ سب ۱۹۶۱۷۸ 


تا تابش روی تودر 


صحرای هندستان تومیدان سر مستان تو 
بکران آبستان تو از لذات دستان تو 
ج ٩‏ سب ۲۲۱۳۰ 
آبستی : حال تآنکه آبستن است. آبستنی . 
منال‌ای دست ازاین خنجر چود رکف آیدت‌گوهر 
هزاران درد زه ارزد ز عشق یوسف آبستی 
۲ب ۲۹۱۹۰۶۹ 
آب سرخ : مجا زا شراب انگوری: 
دمی چو خولك و زمانی چو بوزنه کندت 
باب سرخ سیه روی گردی آخر کار 
ج ۳۳ » سب ۱۲۰۳۲ 
آب سیاه : آب آلوده بلجن و لای » کنایه از اندیشه" 
ا صواب . 
پنبه ز گوش دو رکن بانگ نجات می‌رسد 
آب میاه در مرو کاب حیات ۰ 
ج۲ ۷ب ۰۸۱ 
آب گردانیدن : بکنایت ۰ تغییر روش و حالت . 


زر سل 


ف 


شاد همی باش و ترش آب بکردان و مش 
باز کن از گردن خر مشغله"* زنگله را 


۱ باه ۱ ۵ 


بت ۱۸۵ 














آبگون دیوان کبیر آتش دام 


آبگون : بی رنگگ و صافی ۰ بی صورت و بی‌نقش . 
نه عالم بد » نه آدم بد » نه روحی 
که صافی و لطیف و آبگونست 
ج۱ رب ۳۱۲۷ 
همه نقشها برون شد » همه بحرآبگون شد 
همه کبرها برون شد » همه کبریا درآمد 
ج۲ ۰ ب ۸۰۷۷ 
درون خرقه" صد رنگث قالب 
تال با کل آبگزنم 
ج۳ ۰ ب ۱۹۹۹۹ 
زین شده طغرای او زانّا فتحناهای او 
سر کرده صورتهای‌او ازبحرجان آبگون 
9 پ ۱۸۱۸ 
چون آب حیات خضر دیدی 
چون صافی و آبگون نگشتی ؟! 
ج ۰ب ۲۸۹۵۹ 
آبگونی : پرنگک آب » کبود . 
غم چون ترا فشارد تا از حودت برآرد 
پس بر تو نور بارد از چرخ آبگونی 
» ب ۳۱۲۳۸ 
آب و آنشین : مجازً ناسازگار ؛ م رکتب ازلطف وقهر. 
خیره بماند جان من در رخ او دمی و گفت 
ای صنم خوش خوشین ای ب تآب وآتشین 
ج4 »۱۹۲۰۰ 
آب وخطاب : ظاهراً ازروی مجاز ؛ قهر و لطف . 
از آب و خطاب تو تن گشت خراب تو 
آراسته دار ای جان زین گنج خرابی را 
۱ » ب ۰۱ ٩‏ 
آب و روغن : مجازا » دو چیز مخالف و ناسا زگار . 
چربرین خلق می تم متل آب و روف 
ز برونیم متتصل بدرونه ز هم جدا 
ج۱ ب ۲۷۱۸ 
آنجا که او نباشد این جان و این بدن 
ازهمدگر رمیده چو آبی و روغنیست 
ج۱» ب 4۱۱۸ 
با غیر جنس اگر بنشیند بود نفاق 
مانند آب و روغن و مانند قیر و قار 


۳ب ۱۱۷۷ 


من چو آب و روغنم هرگز نيامیزم بکس 
زانکك من جان غرییم این سرایی نیستم 
۳ ۰ب ۱۱۱۳۱ 
۳1 
با ماهیان ز بحر تو من نزل می‌خورم 
باخا کیان ز رشکک‌توچونآب وروغنم 
جچ‌1 ب ۱۷۸۸۴ 
چو آب و روغن با ه رکه مرغ آبی نیست 
که زهره طالعم وشگز گر تأیرم 
۰ ۱۸۲۳۲ 
تو چرا آب وروغنی که سلامی نمی کنی 
چه شود گر کی زنی که سلام علیکم 
جه »ب ۲۳۹۹۹ 
کوآنکه بود با ما چون شیر و انگبین 
کوآنکه‌بود با ما چون آب و روغنی 
ج۷ » ب ۳۱۲۸۷ 
| مجازا» حیله گری و چاره سازی : 
آب و روغ نکم کن و حامش چو روغن می‌گداز 
خرم آن کندر غم آن روی » تن چون مو کند 
۶۲ ب ۷۷۸۹ 
اوصافت ای کس کم چو تو پایان ندارد همچو تو 
چند آب و روغن می‌کنم ای آب من روغن شده 
جه »۰ب ۲۲ 
حیلت بگذار و آب و روغن 
ماییسم هریسه؟ رسیده 
جه »ب ۲۹۹۱۱ 
این همه آب و روغنست آنچ درین دل منست 
آه چه جای گفتست آه ز عشق پروری 
جه »ب ۲۹۰۱۰۷ 
تو آب و روغنی کردی بنورت ره کجا باشد 
مبر تو آب بی روغن که بی دشمن نمی‌آبی 
جه » ب ۲۷۱۸۸ 
در ظل میر آب حیات شکر مزاج 
شاید که آتشان طبیعت شرر کنند 
ج۲ ۰ب ٩۰۰۱۷‏ 
آتش اندام : مجازا» گرم رو و چالاك . 


بت ۱۸۲ بت 




















آتشدان فرهنگی نوادر لغات آدمچه 


برآور دودها از دل بجز در خون مکن منزل 
فلک را از فلکث بگس که جان آتش اندامی 
۰ » ب ۰ ۲۹۸۹۹ 
آنشدان : جایی که آتش برافروزند » تنور و دیکدان : 
زنجیرها را بردریم ما هریکی آهنگریم 
آهن گزان چون کلبتین آ هنگ ثآتشدانکنیم 
» ب ۱۹۹۱۹ 
آتش دل : مجازآ؛‌سوزان و گیرا : 
ای پاسبان بر در نشین در مجلس ما ره مده 
جز عاشقی آتش دلی کاید ازو بوی جگر 
۶ بو ۱۲۵ 
آتش دیده : رسیده و پخته » مجازاً » چیزی دندان گیر » 
باب دندان . 
عجب نبود اگر ما را بخایند 
| که آتش دیده و پخته چو نانیم 
۳ ب ۱۱۱۹ 
آتش رخان : سرخ رویان » مجازا » معشوقان . 
ز جان سوخته‌ام خلق را حذار کنید 
که الّه له ز آتش رخان فراررکنید 
ج۲ ۰ ۱۰۰۸۳ 
آتش رو : سرخ رو مجازآ معشوق : 
شد جهان روشن وخوش از رخ‌آتش روبی 
خیز تا آتش در مکسبه و کار زنیم 
19 ء پ۹٩‏ ۱۷۲ 
آنشین پا : مجازا شتابان و تند رو . 
شده‌ايم آتشین پا که رویم مست آنجا 
تو برو نخست بنگ رکه کنون بخانه‌هست او 
جه » ب ۲۳۰ 
آچار : نوع ترشیها . 
ترش دیدم جهانی را من از ترس 
در آن دوشاب چون آچار گشتم 
۱۰۷۸۹ 
آچار دادن : بکنایت» گول زدن : 
گفت آمدکه مرا خواجه ز بالا گیرد 
روبجوهمچو خودی ابله و آچارش‌ده 


ج » ۲۰۱۳۱ 








آحاد : فرو دست » طبقه پست » نوکر وخدمتگزار جزء . 
آفتاب ارچه درین دور فریدست و وحید 
شرقيانند که او در صفشان آحادست 
۱ ج۱ » ب1۱4۲ 
چنین ثبات و بقّا باد را کجا باشد 
درین ثبات که قاف کمت رآحادست 
ب ۰۲۱۹ 
گر اوحد دهر خویش باشی 
امروز روان شوی چو آحاد 
ب ۷۲۰۳ 
جان تو مستست در بزم احد 
تن میان خلت گو آحاد باش 
ج۲ ۰ب ۱۳۳۳۲ 
ای صنم خفته ستان در چمن ولاله ستان 
باده ز مستان مستان در کف آحاد مده 
جه » ب ۲۲۷۱ 
در اقلیم عدم ز آحاد بودی 
درین ده گرچه مشهور و وحیدی 
همانجا رو چنان ز آحاد. می باش 
از آن گلشن چرا بیرون پریدی 
۶ب ۲۸۲۵۲ ۰ ۲۸۲۰۹۶ 
آحادی : حالت و وضع کسی که ا زآحاداست » چاکری 
و خدمتگزاری » فروتنی . 
اگر بخولك ازان خیکث جرعه بدهی 
بپیش خوله کند شیر چرخ آحادی 
ج ‏ ب ۳۲۸۳ 
آخریان : واپسپنان » متأحرین . 
تا ز خالك پاش بگشاید دو چشم سر بغیب 
تا ببیند حال اولیان و آخریان ما 
۱۷۱ 
آدمچه: مصفر آدم بمعنی مردم » آدمی خرد و کوچکث » 
مجازا» آدمی زاده. 
هر دمی از صحن سینه بر جهد 
همچو آدم » زاده » بی‌مرد و زن 
وآنگه از پهلوی او وز پشت او 
پر شو ند آدمچگان اندر زمن 


۲۱۲۱۰ ۲ ۲۱۲۰۱۹ ۶ 


۱ 














آدم سان 
آدم سان : مانند آدم که بی‌واسطه از حق اسما آموخت . 
دیو گیرد عشق را از غصه » هم این عقل را 
ناگهان گیرد گلوی عقل آدم سان ما 
 (‏ ۷ ب ۱۷۰۳ 
آدم کده : جای آدم و آدمیان » مجازاً» زمین . 
زین باده‌شان افسون کنم تا جمله را مجنون کنم 
تا تو لیابی عاقلی در حلقه آدم کده 
۷ » به ۳۹۹۱۹ 
آدمی دزد : کسبکه مردم را بدزدد » مجاز مردم‌فریب . 
تا نافزی » که زخون راه پس وپیش ترست 
آدمی دزد ز زر دزد کنون بیشترست 
گر بزانند که از عقل و خبر می دزدند 
خود چه‌دارند کسی را که زخود بی‌خبرست 
ج۱ » ب۷ 4۳۲ و بیت بعد 
آدمپی : آدمیت: 
آدمیی را همه در خود بسوز 
آن دمیی باش اگر محرمی 
۷ ب ۳۵۰۱۰ 
آراسته کار : کسیکه کار وی منظّم و مرتب باشد . 
تو برخسار چو ماهی چه لطیفی و چه شاهی 
تو مرا پشت و پناهی ز تو آراسته کارم 
ج۳ ۰ ب۱۱۹۳۸ 
آرام : جای آرامش » منزل و مسکن . 
غمگین مشو دلا تو ازین ظلم دشمنان 
واندیشه کن درین که دل آرام داورست 
ب۰۱ 1۷۲ 
آستین خاییدن : بکنایت » کار عبث و بی فایده کردن 
ا زآن ر و که خاییدن آستین سیری نیارد . 
ای شهسوار امر قل ای پیش عقلت نفس کل 
چون کودکی ک زکودکی وزجهل خایدآستین 
۶ب ۱۸۸۲۷ 
آستین فشانان : در حال آستین افشاندن » رقص کنان . 
باز آمد آسنین فشانان 
آن دشمن جان و عقل و ایمان 
جع » ب ۲۰۲۵۰ 


آسمان پیما 1 فلکث سپر ؛ مجازاً ؛ بلند سیر و بالارو 


دیوان کین 








آغاشتن 
ترا یکی پر و بالیست آسمان پیما 
چه‌در پی خر و اسپپی چه در غم‌زینی 
ج ۰ب ۳۲۲۱ 
آسرده : جع : می‌آسوده . 
آسپب : تماس » برخورد » مجازاً » مباشرت زن و مرد . 
زن ز شوهر ببرد چون بتو آسیب زند 
مرد چون روی تو بیند سوی زد می‌نرود 
۲ب ۸۱۱۹ 
گر غایبی هردم چرا آسیب بردل می زنی 
ور حاضری پس من چرا در سینه دامت می‌کنم 
چ۳ ۰ ب ۱۰۷۷ 
هرجاکه بود ذوقی ز آسیب دو جفت آید 
زان یکک شدن دوتن ذوقست نشان ای‌جان 
جع » ۱۹۹۱۹۰ 
هرخیالی که درآن دم پتو آسیب زند 
همچو آیینه ز خورشید برآید لمعان 
ج4 »ب ۲۱۱۰۰ 
بيامدیم دگر بار سوی آن عشقی 
که دیو گشت ز آسیب او پری زابی 
ج ؛ب۰ ۳۲۸۲ 
بهر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان جر 
چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی 
ج۷ » ب ۳۰۸۱۱ 
آش بلغوری : آشی که ازگندم خرد شده ‏ وآسیا کرده پزند . 
جمال حور به از بردگان بلغاری 
شراب روح به ا زآشهای بلغوری 
ج ‏ ب ۲۲۷۳۱ 
آشنایی : شناگری . 
جهان جوی و صفا بحر و توماهی 
دربن جو آشنایی مصلحت نیست 
ج ب ۳۷۱۹ 
آغاشتن : آغا زکردن ۱ 
چونکث هر جز وی بغیر اصل خود پیوند نیست 
توچرا طیره شدی و پند و جنکث آغاشتی 


ج » پ ۰ ۲۹۹۱۹ 


۱۳۹ 

















آفاقی فرهنکك نوادر لغات آن 


آفاقی : منسوب به آفاق » مجازاً » دور و بیگانه . 
بناشتاب سعادت مرا رسید شتاب 
چنانکث کعبه بیاید بنزد آفاقی 
ج » ب ۳۳۰۱۱ 
تو زاهد می‌زنی طعنی که نزدیکم بحق یعنی 
بسی مکی که در معنی بود او دور و آفاقی 
۷ب ۳9۸۹۵ 
و درین بیت ایمایی است به آفاقی در اصطلاح فقها و آن 
کسی است که در محلی بیش از شانزده فرسنگث بدور از 
کمبه اقامت دارد و باید حج تمتع بگزارد . 
آفتاب روزعید : مجازاً» چیزی مطلوب و دلخواه . 
برنشست آن شاه عشق و دام ظلمت بردرید 
همچو ماه هفت و هشت و آفتاب روز عید 
(«ب۷۸۳۱ 
آفسانه : افسانه . 
مرد کو از خود نرفت او مرد نیست 
عشق بی درد آفسانست ای پسر 
چ۳ ب۱۱۰۹۳ 
مرد کو از خود نرفتست او نه مردست ای پسر 
عشق کان از جان نباشد آفسانست ای پسر 
ج۳ ۰ب ۱۱۳۸۱ 
آمیختن : آب را پا شراب مخلوط کردن . 
درین چنین قدح آمیختن حرام بود 
بعاشمان خدا جز می خدا مدهید 
ج۲ ؛به ٩۱‏ 
آمیخته ,1 سازگار و اهل آمیزش آمیز گار . 
آميخته باش با حریفان پا آب شراب را ميامیز 
۱۲۱۸۱۹ 
آمیز : آميزش » مباشرت . 
باز چون میلی بود سویی بدان ماند که او 
میل دارد سوی داماد لطیف دلربا 
از نظرها امتزاج و از سخنها امتزاج 
وز حکایت امتزاج داز سخن آمیزها 
۱ ب۱۸۰۱۳۲ 
آمیز کردن : سازگار آمدن » آمیزش کردن . 








هین ز منی خيزکن با همه آميزکن 
با خود خود حبّه* با همه چون معدنی 
۱ ج »ب ۳۲۱۰۵ 
آن : حالت وکیفیتی که نا گفتنی ولی دریافتتی است » 
زیبایی ازآن جهت که صفت نتوان کرد لیکن بذوق‌درتوان 
پافت . ( واين در اصل از مصطلحات صوفیان بوده وسپس 
تداول عام یافته است ) 
آنکس که ز تو نشان ندارد 
گر خورشیدست آن ندارد 
۱۷ 
در هر طرفی تک نگاریست 
صوفی تو نگر که آن کی دارد 
ج۲ ۰ب ۷۱۲۸ 
فرمود صوفی که آن نداری 
باری بپرسش که آن چه باشد 
ج۲ ۰ب ۱۱۱۸ 
هر جانوری که آن ندارد 
او را علف سقر گرفتیم 
۳ب ۱۹۰۸۵4 
هرکی جان دارد از گلشن جان بوی برد 
هرکی آن دارد دریافت که آنیم همه 
ج »ب ۲۰۱۹۹ 
ای صد درج خوشتر زجان وصف تو اید در زبان 
الا که صوفی گوید آن پیش آر آنرا ساعتی 
جه »ب ۲۰۷۱۲ 
جانی که او را هست آن محبوس ازآن شد درجهان 
چون نیست او را این زمان از بهر آن دم طاقتی 
هب۲۸۱۰ 
که خورشیدش لقب تاشست شمس الذین تبریزی 
که اوآنست و صد چون‌آن که صوفی گوید شآنی 
ججه »به ۲۱۰۲ 
اگرچه تونداری هیچ مانند الف ؛ عشقت 
بصدر حرفها دارد چرا زانر و که آن داری 
ج ۰ب ۲۱۹۱۷ 
ای عش ق که آن داری پارب چه جهان داری 
چندان صفتت کردم واللّه که دو چندانی 


چچ ۶ب ۲۷۳۲۲ 


۱۵۵ 




















آذتر دیوان کبیر آویزش 


ای چشم و چراغ شهریاری 
واه پخدا که آن نو داری 
ج» ب ۲۹۲۲ 
هر جان خسیس کان ندارد 
می پندارد که تو همینی 
ج ب ۲۹۳۲۸ 
گر آن داری نکو نظر کن 
کان کو دارد تو آن نداری 
۰۷ ب ۳۱۱۸ 
آن‌تر : صفت تفضیلی از« آن » بمعنی کیفیّت مخصوص. 
هردم جوانتر می‌شوم وزخود نهانتر می‌شوم 
همواره آنتر می‌شوم از دولت هموار من 
4ب ۱۸۷۸۲ 
آنجا : مجازاً » ملکوت وعالم بالا . 
از گردش گردون شد روز وشب این عالم 
دیوانه آنجا را گردون بنگرداند 
ج۲ب1 144 
آن دم : مجازا روح ونفس اله ی که بمقتضای « ونفخت 
فیه من روحی ) د رکالبد آدم دمیده شد . 
هم آدم وآن دم توی هم‌عیسی ومریم توی 
هم راز و هم محرم توی چیزی بده درویش‌را 
ب ۱۹۱۹ 
آن دمي : منسوب به « آن دم » که روح الهی است . 
آدمیی آدمیی آدمی 
پسته دمی زانکك نه آن دمی 
آدمیی را همه در خود بسوز 
آن دمیی باش اگر محرمی 
ج ۷( ب ۳۹۰۱۰۲۳۸۰۵ 
آن‌سری : مجازاًآن جهانی » آنچه از سوی حق باشد » 
غیبی و ملکوتی . 
برآوردن ز مغفرب آفتابی مسلّم شدضمیر آن‌سری‌را 
چ ۱۱۱۸ 
سر می‌نهد این خمار از بن 
هر لحظه شراب آن سری را 
۱ب ۱۸۸۲ 














روم سری بنهم‌کان سریست باده" جان 
که خفته به سر پر احتیال و تزویرم 


ج ۰ ب ۱۸۲۴ 

دردسر تتی مکش کوست بحله نیم خوش 
پیش خدای سر نهی سر بستانی آن سری 
۷ ب ۳۲۰۳۸۵ 


آن کاره : منسوب و موصوف بکاری معهود » مجازاً » 
پاده گسار وخراباتی . 
ببی نکان لکلکث گویا برآمد برسر منبر 
که ای باران‌آن کاره صلا که وقت کار آمد 
۲ب ۱۰۱۳ 
ای ساحر و ای ذوفنون ای مایهٌ پنجه جنون 
هنگام کار آمد کنون ما هر یکی آن کاره" 
جه ۶ب ۲۰۸۱ 
بهل با غ وشفایق را مشر ح‌کن حقایق را 
که ما آن کاره‌ايم ای‌جانْ و این‌هنگام کار ست آن 
ج۷»ب ۳۰۰۵۰ 
آنگهانی : آنگهی ؛ باوجود آذ . 
عاشقی و آنگهانی نام و نگ 
او نشاید عشق را ده سنگك سنگث 
۳ » پ ۰۳۴ ۱ 
آنها : از آن نوع » از آن جنس . 
بل نیکث ار ببینی نیکث نبود 
از آن بگذر کز آنها بر نتابد 
۲ ب 1۹۳۱ 
آورد : مصدر مرخم از آوردن . 
ای صورت روحانی امروز چه آوردی 
آورد نمی‌دانم دانم که مرا بردی 
۰ ۶ب ۹۱ ۲۷ 
آویخته : بدار زده » مصلوب . 
اگر آميخته‌ام هم ز فرح ممزوجم 
وگر آویختهام هم رسن منصورم 
ج4 »ب ۱۷۰۱۰ 
آویزش : حالت بدار آویختگی . 
خورد سنگك و فرو ناید که من آویخته شادم 
که این تشریف آویزش مرا منصور وار آمد 
٩۱۲۱۳ ۲‏ 


سا ۱۸ 

















, آهکت بچشم زدل : بکنایت» کو رکردن . 


همی بیند یکایکث را چنان همچون یقین شکث را 
زده از خشم آهکث را بچشم گوه رکانی 
ج۷ ۰ب ۳۰۹۹۳۳ 
آهن تر : صفت تفضیلی از آهن » سخت تر . 
وقت لطف ای شمع جان مانند مومی نرم و رام 
وت از از آهن پولاد » تو آهن تری 
ج ب ۲۹۷۱ 
آهنگی : حمله آور » باصولت . 
ای حمزه آهنگی وی رستم هرجنگی 
گر تیغ و سپر خواهی» نکث تیغ وسپر» باری 
ج ۲۷۰۰۱ 
آهنین پا : مجازا ثبات قدم » عزم قاطع . 
بجست وجوی وصالش دل مراست بعشق 
چه آنشین طلبی و چه آهنین پایی 
ج سب ۳۲۰۲ 
آهوتر : صفت تفضیلی از آهو ‏ جانور بیابانی معروف ) 
مجازاً ؛ ضعیف تر . 
عشق داود شود آهن ازو نرم شود 
شیر آهو شود آنجا و ازو آهو تر 
ج۳»ب۰ ۱۱۳ 
آهوی ناف : آهوی مشکد . 
ز آه و ناله" تو بوی مشکث می‌آید 
بقین توآهوی نافی سمن چریدستی 
ج ۹ ,«ب۷ ۳۲۸۲ 
آیان : آنچه درحال آمدن باشد . 
می باش همچون ماهپان در بحر آیان و روان 
گر باد خشکی آیدت ازبحر سوی گنگك» شو 
اجه »ب ۲۲۰۹۲ 
آن چون نهنگآیان شده دریا درو حیران شده 
وین بحری نو آشنا در آشنا آوبخته 
جه »ب ۲۸۱۰۷ 
آینه جویی : حالت کسی که در طلب آینه باشد . 








آبنه جویست شان جمال 
که رخم ازعیب وکلف عاریست 
ب )۰ 
آینه دان ۱ ظرف مخصوص آینه 3 قاب آینه 
از دم و دمدمه آپینه دل تبره شود 
جهت آینه بر آینه دان می‌لرزی 
19 » بپ۵۳۸ ۳۰ 
آینه گون : مثل آینه » مانند آبنه از آن جهت که نقوش و 
صور در وی منعکس شود . 
نمای چهره زیبا تو شمس مفخر تبریز 
که نقشها تو نمایی زروح آینه گونی 
1 ب ۳۲۳۱۳ 
آینه ذر نمد کشیدن : آینه در نمد پیچیدن » بکنایت » روی 
تافتن و چشم برهم نهادن . 
هرجا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین 
هرجا که بینی ناخحوشی آیینه درکش در نمد 
۲ ب۲۳ ۰۷ 
آیینه رند : پالك کننده" آینه ؛ آینه زدا . 
خواه یکه شاهدان فلکث جلوه‌گر شوند 
دلرا حریف صبقل آیینه رند کن 
» ب ۲۱۵۱ 
آپینه گر : آینه ساز . 
آهن خرد آیینه گر بروی نهد زخم شرر 
مارا نمی‌خواهد مگر خواهم شمارا بی‌شما 
ج »ب ۱6۹ 
تا بکی صیقل زنی آیینه را 
شرم بادت آخحر از آیینه گر 
ج۳ »ب ۱۱۹۲۲ 
گرفته هریکی ذر"ه یک یآیینه پیش رو 
کزان آیینه گر این‌را بنرخ جان‌خریدستم 
ج۳ »ب) ۱2۹۸ 


۱۸۷ 




















1 
حرف اف 


ابتشار : شادمان شدن . 
دست بدار ازین قدح گیر عوض ازآن فرح 
تا بزند براندهت تابش ابتشار من 
جع »ب ۱۹۲۹۱ 
ابد : مخفّف ابداً » همیشه . 
گر نخواهی که کمان وار ابد کژ مانی 
چون کشندت سوی خود همچوکمان نستیزی 
ج ۰ب ۳۰۳۷۹ 
ایدا : هميشه » جاودان . 
تن یره همچو زاغی و جهان تن زمستان 
که برغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا 
۱ ء ب ؛ ۱۸۹ 
اکنون این کلمه تنها در مورد نفی و بمعنی «هرگز » بکار 
می رود . 
ابدهای ابد : ابدالاباد . 
خوش خوش اندر بحر بی‌پایان او غوطی خورد 
تا ابدهای ابد خود این سرو پایان ما 
1 با ۱۱۷۰ 
ابرگین : فرا گرفته بابر» ابرناك » مجاز تاریکك . 
در شب ابرگین غم مشعاها درآوری 
دردل تنگث پر گره پنجره باز می‌کنی 
جه »ب ۲۱۳۱۱ 
ابروجنباندن : بابرو اشارت کردن » بکنایت» راضی بودن 
بچهیزی . 
فرمانده خوبانی ابرو چو بجنبافی 
این بنده ترا گوید آن می‌کن و این‌می‌کن 


ج4 ۰ب ۱۹۸۲ 








ابلهه : ظاهراً مصغّر ابله است بر قیاس : پسره » زنکه . 
روی بینید روی بهرخدا عاشقان 
گرچه زنخ زد بسی کوردلی ابلهه 
جه »ب ۲۰۰۲ 
ابن لبون : اشتر نرینه" دو ساله . 
همگی فربهی و پرورش و افزونیست 
چو نهاد ابن لبون برس رآن شیر لبان 
۴۹۰۳۱ 
اجری فرست : کسبکه راتبه و وظیفه دهد » مخفّف اجری 


فرستنده 
سلطان و شاهنشه شوم اجری فرست مه شوم 
نیکو لقا آنگه شوم کاید شای آشتی 
جه » ب ۵ ۲۰۸۸ 
احتمال : توانایی کشیدن بار و تکلیف ؛ تحمّل . 
نی حاکمی و نه حکم خواهیم 
برحکم نو احتمال خواهیم 
۳ ب ۱۳ ۱۹۱۰ 
احداث : جمع حَدّث بفتح اول و دوم ) وآن‌چیزیست 
که بتاز گی واقع شود » امری که پیش‌بینی نشده 
و تدییر آن نکرده باشند » مجازاً » شورش و 
اغتشاش ( نظیر : حوادث ) » وجوهی که بیرون 
ازمالیاتهای »عمول و قانونی می گرفته‌اندمانند: 
مرسوم » مهلتانه » خدمتانه » علوفه » بنایرآنکه 
امری غیرمعتاد محسوب می‌شده است (الحدث 
الامر الحادث المنکر الّذی لیس بمعتاد ولا 
معروف فی‌السة . تاج‌العروس در ذیل : حدث) 
و ظاهرآ در عبارت ذیل بیکی ازین دو معنی 


تب ۱۸۸ 

















احداث 


فرهنگك نوادرلغات 


( مالیانهای غیر معمول » امور پیش‌بینی نشده ) 
استعمال شده است : ( و لد الامیر علی بن 
الم‌قتدربالّه الصلات واعمالالمعاون‌والاحداث 
و الحرب بکورالری و دنباوند و قروین و زنجان 
و ابهر والطّرم . تجارب الامم ؛ طبع مصر > 
ج ۰٩‏ ص ۳۲) 

و تصور می‌رود که هم بمعنی مالیات غیرقانونی 


است در بیت ذیل : 


ای صاحب صد دستان پیگاه شد از مستان 


احداث و گرو بستان آهسته که سرمستم 
ج۴ ب ۱۰۳۰۱ 
۱ جمع حدث بمعنی برنا و نو خاسته»مجاز 
دسته‌ای از مردم محلی که در مواقع اغتشاش 
و اختلال امور بنگاهداری مردم و نگهبانی 
محل" و شهر خود قیام می‌کرده‌اند » جوانان 
عیتار پیشه و ظاهرا بلکه باحتمال قوی در حلب 
و بلاد غربی‌نام دسته‌ای ازعباران وجوانمردان 
بوده است . نظیر : فتیان - چه در اصل‌معنی‌این 
دوکلمه‌بهم نز دیکث‌است واینک شواهد استعمال 
آن : « و اقام ابن ملهم بحلب فجری بین بعض 
السودان واحداث حلب حرب ) وخرج محمود 
الی البرية و احتفی الاحداث جمیعهم ؛ فقبض 
ابن ملهم علی‌ماثةوخمسین من الا حداث» ان الاثیر 
طبع مصر ؛ حوادث سنه 1۰۲ ۰ ج ۰٩‏ ص۸۱) 
و واستظهرعلی‌الاعیان بالموصل فحبسهم واخرج 
من احدائها مایزید علی‌عشرین الفاً . ابن‌الاثیر » 
طبع‌مصر» ج ۰ حوادث سنه ۵۰۲ ص 4۱۱۱ 
« وجمع رضوان من‌قدر علیه من‌الترك و العرب 
واحداث حلب ». زیدة الحلب من‌تاریخ حلب؛ 
طبع دمشق » ج ۲ » ص ۹۰ . 
ر فامر رضوان منادیا نادی بالقلعة بان" الملکث 
قد ولی رثاسة حلب صاعدبن بدیم فانقلب 


۱۸۵ 


احداث 





الاحداث عنه لبخضهم ایّاه » . همان مأخذ 
ص۰۱۳ . 

« فتوجته نحوه رضوان فی‌عساکره و جموعه و 
جمیع من امکنه من عمل حلب و الاحداث» . 
همان مأخذ ص ٩۱4‏ . 

« وصارالستَة و الشيعة الی هذا الر جل واظهروا 
انار ماتم علیه و عبث احدائهم بجماعة من 
احداث الباطنية فقتلوهم » همان مأخذ > 
ص ۵۲۲ 

«و شرع الرئیس ابن بدیع متقد"م الاحداث فی 
الحدیث مع‌الب‌ارسلان‌فی امرهم ». همان مأخذ» 
ص ٩۳۲‏ . 

«وخرج احداث‌من‌حلب و نهیوا حصنها » همان 
مأخذ ؛ ص ۵۵۵ . 

« و خرج الیهم احداث حلب فقاتلوهم وظهروا 
علیهم » . همان مأغذ » ص 1۲۹ . و از شواهد 
مذکور مسلم میگردد که « احداث » طبقه‌ای 
ممتاز و مشخص بوده‌اند که سردسته و رئیسی 
بنام « متقدّم الاحداث » داشته‌اند و بدفاع از 
شهر می‌پرداخته وحفظ آرامش ونظم رابرعهده 
می‌گرفته‌اند و ظاهراً بهمین مناسبت است که 
بعدها این کلمه در زبان فارسی بمعئی عسس و 
داروغه بکار رفته و در افسانه‌های قهرمانی عهد 
صفویه تعبیری متداول بوده است مثلا در قصه" 
حسین کرد شبستری نظیر این تعبیر بسیاراست : 
راحداث شب‌بخیر , حسین کرد » چاپ‌تهران. 
چاپخانه* علمی » ص ۰1۰48۰۳۸۰۲۹۰۱۵ 
۵ + 
«گفت من نمی‌توانمطبل بزنم بجهتآنکه احداث 
نیست ». همان کتاب » ص ۳۲ 


0 حسین گفت تو چه کاره‌ای گفت احدائم حرفی 

















احمد پارینه دیوان کبیر ادهم 


داری بزن » . همان کتاب » ص ۳۲ . 
«گفت مرا نظر کرده" آل عثمان آتشی احداث 
می‌گویند » همان کتاب » ص 1۰ . 
« اکبرگفت احداث کیست گفتند عثمان بهادر 
است » . همان کتاب » ص ۰۱۰۱ 
« اسحداث در خانه‌های مردم دزدی نمی‌رود». 
همان کتاب » ص ۱۰ . 
« باید تا یکك سال در این ولایت احدائی شهر 
را بکند » بباید یکث سال بامر احدائی مشغول 
باشی» فرمود تا رقم احدائی‌را بنام حسین‌نوشتند» 
حسین چهارصد نفر قزلباش زبده را اختیارنمود 
برتخت احدالی قرار گرفت » همان کتاب » 
ص ۱۵۰ . 
« و دو ناپالك دیگر بودند که احداث شهر بلخ 
بودند » . تیم نامه" شاه عباس . 
وظاهراً درییت ذیل‌بمعنی اخیر است‌هرچند تاب 
معنی‌اول را نیز دارد : 
گر روی ترش داری دانیم که طر اری 
زاحداث همی ترسی وزمکر عوان ای جان 
ج4 ۰ب ۱۹۱۹ 
احمد پارینه : همان شخص نخستین بی هیچگونه تبدال و 
و تخیری . 
خواجه چرایی چنین کز تو رمد عشق دین 
زانکک همی بیندت احمد پارینه" 
ج ‏ سب ۳۲۰۱۲ 
امروز منم احمد نی احمد پارینه 
امروز منم سیمرغ نی‌مرخک هرچینه 
ج۷ ب ۳۸۹۰۷ 
و اشاره بهمین تعبیر است بیت ذیل : 
هزار بارت گفتم خمش کن و تن زن 
تو از لجاج کنون احمدی و پاربنی 


ج٩‏ » به ۳۲۸۰ 





احمری : سرخ فام ( بمعنی احمر ) . 
اسپید نمی‌کنم دگر من در ریز رحیق احمری‌را 
۱ ب۲ ۱٩‏ 
گلزار بین گلزار بین در آب نقش یار بین 
وآن نر گس‌خمار بین‌وآن غنچهایاحمری 
9 6 بپ ۲۰۵۷۸ 
اختیار : مختار » برگزیده . 
شمس تبریزی نشسته شاهوار و پیش او 
شعر من صفها زده چون بندگان اختیار 
و ء پ ۱۱۳۲۸ 
می رفن اده بان اخیای باتفا 
کز مجلس اختباز می آیبی 
۹ » ب۲ ۲۸۹۲ 
ای جان چون فرشته از نور حق سرشته 
هم ز اختیار رسته نکث اختیار گشتی 
1 » ب ۳۱۱۳۷ 
اختیاری : مختار ؛ برگزیده . 
اسپان اختیاری حمال شهریاری 
پالا نکشندوسرگین اسبان کند و کودن 
جچ‌ ب ۲۱۷ 
ادبنالگ : مودّب ‏ با ادب » آیین دان . 
ستبزه روی مرا لطف و دلبری توکرد 
وگرنه سخت ادبناك بودم و مسکین 
۲۱۹۱۲ 


ادبیر : مْمال ادبار » مدبر » سیه روز و بدبخت . 
زان سوی هست وعدم چون خاص‌خاص‌خسروی 
همچو ادبیران چه در هستی خزیدستی دلا 
۱ ب۱ ۱۱۱ 
ادهم : پدر ابراهیم صوفی و زاهد معروف (متوفی ۱۳۱) 
بنا برآنکه گاهی نام پدر در تعبیرات قدما بجای 
نام پسر می‌آمده از قبیل : منصورحلاج (بجای 
حسین‌بن منصور ) و سبختکین ( بجای محمود بن 
سبکتکین ) و حسن‌میمندی . ( بجای‌احمدین حسن 
میمندی ) 


۹ 











ارچلی فرهنگگ نوادرلغات استانیدن 


بهل‌مملکت‌را اگرادهمی 
ج۷» ب ۵ ۳۳۹۷ 
ارچلی : ظاهرا باید ارجلی باشد ( بجیم عربی بایکث نقطه 
در زیر) از « ارجل »اسب ی که یکث پای وی سپید 


برای چنین جام عالم بها 


باشد واینگونه اسب را منحوس دارند و بنا براین 
« ارجلی » معنی شومی و نحوست می‌دهد . 
بستگی" این‌سمساع هست ز بیگانه" 
زارچلی*جفد گشت حلقه‌چو وبرانه 
ج » به ۳۲۱۳ 
ارد : حون بسته ر حاشی" قو) . 
خون ما در تن ما آب حبانست و خوش است 
چون برون آید از جای پینش همه آرد 
۲ بپ۵ ۸۱۳۲ 
ارّذالی : ناکسی ؛ فرومایگی . ( اسم مصدریست ساخته 
شده از « ارذال » جمع رذل و رذیل بمعنی 
ناکس و فرومایه ) . 
در بادیه مردائرا کاریست نه سردانرا 
کین بادیه فردانرا بزدود ز ارذالی 
1 پ ۲۷۷۲۵ 
ارزان : ارزنده ‏ اندك بها . مقابل : گران . 
دیدن تو بصد چوجان ارزان 
عورض نیم جانم ارزانتر 
۳ » ب۰ ۱۲۳۱ 
ارزان بها : کم قیمت . 
ما موسییم و تو مها گاهی عصا گه اژدها 
ای شاهدان ارزان بها چون غارت باغارشد 
۳ پ۹٩‏ 951 
ارهن : صفت تفضیلی است از رهن بمعنی مرهون(مالی که 
برهن وگرو دهند ) . 
ای زاده* عدم تو بهردم جوانتری 
وی‌رهن عشق‌دوست نوهرلحظه‌ارهنی 


۷ » پ ۱ ۳۰۱۳۰ 








ازین هردو گوش : جع : بن هردو گوش . 


از پرده برون رفن : جع : پرده . 
از پرگارشدن : پرگار. 


تت 
ه 
3 

ازترنج آ لونمودن : جع : ترنج . 
جع : ثیر ۰ 
۵ 
3 


: واسطه . 


۳ 
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اسپانخ : سبزیی خوردنیکه در آش ریزند و بروغن سرخ 
کنند و با تخم‌مرغ خورشی بنام « نرگسی »سازند 
و نیز بوران ی کنند ر مخفف اسپاناخ ) اسفناج . 
اسپانخ خویشم دان با ترش پز و شیرین 
با هرچه شدم پخته تا با تو بپیوستم 
۳ ۶ب ۱۰۳۳۹ 
اسپید کردن 4 بکنایت نفاق ودوروبی کردن ۳ 
اسپید نمی کنم دگر من در ریز رحیق احمری‌را 
ب۲ ۱۶۹ 
هين مگو راز شمس نبریزی 
مکن اسپید و جام احمرگیر 
۳ ب ۱۲۳۳۲ 
استاره : پاره های حردکه از آتش جهد ؛ جرقنه . 
آهن برهان موسی بردل چون سنگث زد 
تاجهد استاره" کز ابر یکث استاره نیست 
۱ به 4۲ 
استاسرا : ترجمه" « استاذ الدار » است که درعهد عباسیان 
کسی را می‌گفته‌اند که امور بیوتات خلافت 
و نظم داخلی قصور برعهده" وی بوده است . 
ور تو ای استاسرا متّهم داری مرا 
روی‌زرد وچشم‌ترمی دهدازدل نشان 
39 » پ۲ ۲ ۲۲۰ 


استانیدن : گرفتن » ستدن . 


ص۳۹ 




















زهی نصرت که مر اسلام را داد 
زمی ملکی که استائید آخر 
۲ ب ۱۰۹۹۲۱ 
استیزه بستن : ستبزه و لجاج پیوستن » عنادکردن . 
پاد داری که ز مستی با خرد استیزه بستی 
چون کلیدش‌را شکستیا زکی باشدفتح‌بابت 
ج ‏ ب ٩۰۸‏ 
استیزه قن : براستیزه نننده » ستیزه گر . 
چو هرسنگی عسل گرد چرا موم یکند مومی 
همه اجسام‌چون جان‌شد چرا استیزه تن‌باشم 
۳ » ب ۱۰۱۷ 
استیزه رو : بی‌شرم » لجوج . 
برخوان شیران یک شبی‌بوزینه" همراه شد 
استیزه رو گر نیستی او از کجا شرم ا زکجا 
ج۱ ۰ب ۱۱ 
استیزه نمایی : حالت وعمل کس یکه ستیزه و لجاج از خود 
نشان دهد » ستیزه گری . 
هله یک قوم بگریند و یکی قوم بخندد 
ره عشق تو ببندند باستیزه نمایی 
ب ۲۹۹۱۷ 
اسیرکان : جمع اسپرك که مصخّر اسیر است بروجه‌شفقت 
و رهم . 
مزمن عشقم ای صنم نعره عشق می‌زنم 
همچو اسپ رکان ز غم تا بکی‌الامان کنم 
ج ‏ ب ۱۸۹۰۹ 
اشکث افشاران : حالت اشکك ریختن » موسم اشکثریزی. 


این‌ابرچون یعقوب من وآنگل چو یوسف درچمن 
بشکفته روی بوسفان از اشکث افشاران ما 
۱ ۳۹۱۷ 
| شکال : ریسمانی که پای ستور بدان بندند » پای بندستور 
واز «شکال » عربی باضافه" همزه" مکسوره 
چنانکه د رکلمات فارسی‌معمولست ازقبیل :ستیز 
و استیز » ستاره و استاره . 


استیزه بستن دیوان کبیر اشکنجهای غز 


استور را اشکال نه رخ بر رخ اقبال نه 
اقبال آن جانی‌که او بی‌مثل و بیاشباه‌شد 
۲ 6 ۰۱۷۷۰ 
اشکم خوار : شکم بنده » پرخور . 
هیچ کاری نه ازو؛ جمله شکم خواری و بس 
پس از آن گشت بهر مصطبه او اشکم خوار 


۰۲ ب ۱۱۰۲۹ 

اشکمگاه : شکم » جای شکم . 

چنین بودی در اشکمگاه دنیا 

بگنجیدی ولی اکنون نگنجی 
1 ب۰ ۲۸۱۲ 
اشکنجهای غز : مجازگ شکنجه وعقوبت سخت که منتهی 
بمررگث شود از آنروکه غزان وقتی بر بلاد 
خراسان استیلا یافتند بطمع تحصیل سیم و 
زر و اطلاع بر دفائش » مردم را سخت 
درشکنجه کشیدند چندانکه بسیارکس از" 
آسیب شکنجه و آزار آن قوم درنده خوی 
جان سپردند و اینک نموداری از آن : 

(۱) ابوبکرمحمدین احمدین الجنیدین محمدبن احمدالمحتاج 
المیهنی الخطیب که مردی فاضل و ورع و متدیئن بود 
و از جد خود ابوالعباس جنیدین محمد و ابوطاهر 
سعیدبن ابی سعیدین ابی‌الخیر سماع حدیث کرده 
بود درذی‌القعده با ذی‌الحجه سال ۵4٩‏ بشکنجه غزان 
در گذشت ( متولد صفر 4۳) 

(۲) ابوعبدالله محمّد بن حسن بن احمد بن ابی‌نصر 
زندجانی سرخسی‌خال تاج الاسلام ابوسعد عبدالکریم 
سمعانی که از خاندان ریاست و از یکمردان بود زیر 
داغ و درفش غزان در ذی‌القعده سال ۵4٩‏ بسرخس 
جان سپرد ( متولد حدود )4٩۰‏ 

(۳) ابونصر محمدبن حسن‌بن محمد ادیب از اهل مرو که 
مردی فاضل بود و عمر خود را در تعلیم طلاب‌صرف 
کرده بود و بسیاری از طلبه" علم بوی منتفع شده بودند 


۳۹ 














اشکنجهای‌غز 


(1) 


(0 


رقف 


(0 


(٩) 


و خحطی شیرین می‌نوشت در اواخر رجب سال 01۸ 
بشکنجه* غزان که از وی مطالبه اموال می‌ کردند 
در‌گذشت (متولد سن" 4۱۲) 

ابوالقاسم مطهربن محمدبن محمد طبرانی صوفی « از 
طابران طوس ) از صلحا و محدئین در بیرون قریه" 
پیا زکان مرو روز یکشنبه سیزدهم رجب سال 4۸ 
سحرگاه بدست غزمقتول‌شد (متولدچهاردهم ربیعالا خر 
سال )8٩۷‏ . 

قاضی ابونصر منصورین ناصرین منصور شوکانی ( از 
مردم‌ش وکان خاوران) درحدود سنه" ۰ ۵9 بسپب‌شکنجه" 
غز جان داد . 

ابوسهل نعمان‌ین محمّد بن نعمان بن ابی‌العبباس بن 
احمدین منصور طحان اکار با خجوستی که از رنج 
شکنجه غزان بیمار شد و بدان بیماری در رمضان‌سال 
۸ وفات یافت ( متولد 4۷۳ ) 

ابوبکر محمدبن ابی‌سعیدین محمد بزّاز درغانی از 
اهل مرو که در فلسفه و طب و نجوم دست داشت و 
غزان او را در نیمه" رجب سال ۵4۸ شکنجه کردند و 
او در هیجدهم پا نوزدهم‌همان ماه وفات یافت (متولد 
حدود 41۲ 

اپوالمعالی ءسعودین احمدین محمدین مظفّر خوافی که 
مردی فاضل و فقیه بود و درعلسم نظر قوی دست بود 
وغزان ویرا چنان شکنجه کردند که نابینااگشت «متولّد 


ذی‌الحجه 3/۹1 و متوفیل در شوال ی ذی‌القعده ۵۵٩۱‏ 


در خواف ) . 

اپوسعد محمّدبن محمدبن منصوربن عبدالّه بن احمد 
الغازی الغز "ال که از صلحا و پارسایان بود و هنگامیکه 
غزان بر مرو مستولی شدند ناپیدا گشت «رجب ۵4۸) 
و معلوم نشد که در زیر شکنجه مرد با غزان او را در 


آتش افکندند وسوختند (متولد 4٩۰‏ با )4٩۱‏ . 


(۱۰) ابوعبدالّه محمّد بن مفضنل‌ن سبار بن محمند بن 


فرهنگث نوادر لغات 
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اشکنجهای‌غز 





عبدالّه بن ابراهیم دهتان مروی معروف به « محمند 
امیرجه » که خود و پدرانش ازطبقه" محدائین بودند 
و وی از مردم هرات بود و درمرو اقامت گزیده بود 
و در ذی‌الحجه ۵4۸ براثرشکنجه" غزان جانسپرد . 
(متولّد هندهم رمضان ۷۵ 

ایومنصور محمد بن عبدالصمد ين احمد بن عبدالّه 
منصوری ملقابادی معروف بسدید که مردی مناظر و 
فقیه بود و بشکنجه غزان در اواخر شو ال 04٩‏ 
بنشابوردر گذشت (متولد سال چهارصدوهشتادواند) 
ابوالمکارم محمدبن آبی‌البر کات محمدبن ابی‌الفتح 
طاهر بن ابی‌طاهر سعید بن ابی‌سعید فضل‌الّه بن 
ابی‌الخیر محمدین ابراهیم میهنی ملقب به « مطیع » 
که از جد" خود ابوالفتح طاهر و عم پدرش ابوسعد 
اسعدین‌طاهرسما ع حدیث کرده بود و بسیب‌شکنجه" 
غزان در ذی‌الحجته" سال ۵4٩‏ هم درمیهن هکه‌موطن 
وی وخاندان وی بود بقتل رسید . (متولد )4٩‏ 
ابوبکرمحمدبن حسن‌بن ابی‌جعفر بن ابی‌سهلادیب 
زوزنی که فقیهی فاضل ولغوی بود ومحفوظات بسیار 
داشت‌و پس از استبلای‌غز آن برمرو در اواسط‌رجب 
۸ ناپیدا کشت وکس ندانست که در زبر شکنجه 
مرد یاصیرا بقتل‌رسید . (متولد پنج‌شنبه‌نهم ذی الحجه 
۸ در مرو ) 

ابوالفتح محمدین عبدالر حمان‌بن احمدین عبدالر حمان 
ثابتی خمقری از پنج دیه مرو و ازجمله" متفقّهان و 
صوفیهکه درجمادی‌الاخره سال‌۵4۸ در زیرشکنجه 
غز و داغ و درفنش جان داد . 

بوالفتح‌محمدبن فضل‌بن علی‌مارشکی‌طوسی که یکی 
از بهترین شاگردان حجةالاسلام محمّد غزالی بود 
و هنگامیکه غزان گرداگرد طوس را.فرا گرفتندوی 


از ترس قالب تهی‌کرد » در اواخر رمضان 664 . 


(۱۳) ابوبکر عتیق‌بن احمدبن محمدبن بابا ابیوردی‌ساکن . 














اشکنجهای‌غز 
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۱۹ 


(۳۱) 


(۳۳ 


خر رین ایک متا عتن از هل 
فارمدی سماع حدیث کرد و دوست سی‌ساله ابوسعد 
سمعانی و رفیق سفر وی بود . غزان او را دست وپا 
بسته بر در مدرسه" خاندان سمعانی سر بریدند ٩4۸‏ 
متولد رجب ۵۰۱) 

ابوبکر فضل‌الّه بن مفضّل بن فضل‌الّه بن احمد بن 
محمدین ابراهیم میهنی صوفی حفید شیخ آبوسعیدبن 
ابی‌الحسی نکه پیری خوش منظر و عارف بدقائق 
تصوف بود و غزان اورا در زیر شکنجه و ضرب 
بقتل رسانیدند ذی‌الحجه سال ٩4٩‏ (متولّد 41۱) . 
ابوالحسن علی‌بن ناصر بن محمد بن ابی‌لفضل بن 
حفص نوقانی یکی از ائمه و مفتیان متصرف درفقه 
شافعی‌که وقتی‌غزان مشهد مقد س‌رضوی رابمحاصره 
گرفتند وی درشب‌بیست ویکم رمضان ۵4٩‏ ازترس 
زهره ت رکانید و جان سپرد (متولد رمضان 4۷ ) 
ابوالقاسم عبدالملکک‌بن عبدالّه قرشی عدوی عمری 
هروی از علما و فضلا و وعاظ که بعقوبت غز در 
شعبان 9۸ در دندانقان وفات یافت ( متولدسه‌شنبه 
سیزدهم صفر 4۷۱ در هراة) . 

ابوبکر عبدالواحد بن‌محمّدبن عبدالجبار توئی‌مروزی 
از اهل دیه توث از فقها و زهاد که در دیه خودروز 
دوشنبه پنجم‌شعبان ۸ زیر شکنجه؛ غز جان داد . 
ابوحفص عمرین محمّدبن عمر بن ابی‌بکرین طاهر 
صکتالك طوسی از امل‌طابران که فاضل وعالم وکاتب 
سجّلات بود و در اواحر رمضان ۵4٩‏ در غارت و 
شکنجه" غز و زیر تیرباران آن قوم بیدادگ رکشته شد. 
ابوعمرو الیسع بن محمّدبن ابی‌الحسین بن ابی‌عمر 
بن علی‌بن محمدبن الیسع دهقان فاشانی از دیه‌فاشان 
که رئیس دیه خود بود ودرفتنه" غز و در ربیع‌الاول 
٩‏ بسبب شکنجه غز در گذشت ( متولّد حدود 


سنه 8۸۰) . 


دیوان کبیر 
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اشکنجهای‌غز 


عايشه دختر ابی‌نصر احمد بن منصور بن محمندبن 
قاسم بن عبدوس صفّار از اهمل نیشابور که از 
ام البنین فاطمه دختر ابوعلی دقاق سماع حدیث 
کرده بود و در نیمه" شو ال ۵4٩‏ که غزان نیشابور 
را تاراج کردند ناپدیدگردید وکس ندانست که اورا 
سوختند با در زیر شکنجه جان داد و سگان وبرا , 
خوردند (متولّد سال 4۷۱) . 

ابوعبدالّه حسن‌بن عبدالر حمان‌نوه ابوالقاسم قشیری 
که بشکنجه" غزان مقتول شد . 

ابوالمظفر سعدین محمدین ابی‌الفتوح مسعودین 
نضل عامری المیهنی‌صوف که ابوسعد سمعانی ازوی 
درمرو سماع حدیث کرده و هم درآن شهر بشکنجهٌ 
غزان در شو"ال سال 044 درگذشته اسب . 
ابومحمتّد عبدالّبن‌محمدین احمدبن محمدبن‌وکیع 
نیهی از اهل مرو رود معروف به « زاهد » که در 
رمضان سال ۵4۸ براثر شکنجه" غزان در مرورود 
جان سپرد . 

ابوالقاسم‌عبدالر حمان بن عمر غز نوی مروزی که‌در 
واقعه" غز بعقوبت و شکنجه در نوزدهم شو ال ۵4۸ 
وفات بافت . (متوئّد جمادی‌الاولی 4۸۳ ) 
ابومنصور عبدالخالق‌بن زاهربن طاهر شحامی‌مستملی 
از محدثان و هم‌از خاندان روایت و تحدی ثکه‌مردی 
عالم و فاضل ونامبردار بود ودر شوّال ٩)۵بشکنجه"‏ 
غزان گرفتار شد و جان داد . ( متولّد روز شنبه 
بیست و چهارم ربیع الاول 4۷ ) 

ابوسعدمحمدبن یحبی‌بن منصور جنزی ازشاگردان 
بنام ابوحامدغز"الی و از فقهاء بزرگث نیمه" او ل‌قرن 
ششم که روز بازدهم شوال 94٩‏ درجامع جدیدنیشابور 
بردست غزان‌بقتل رسید بدینگونه که آن قوم‌خونخوار 
در دهان وی آن‌قدر خالكانباشتند تاخفه‌شد ودرگذشت 


و قصیده" خحاقانی در رثاء وی معروفست واین‌عده از 














اشکوفه فرهنگك نوادر لغات اطلس 


فضلا و مشاهی رکه‌درین مورد مذ کور شدند ازمشایخ 
روایت تاجالاسلام ابوسعد سمعانی بوده‌اند و وی 
شرح‌حالشان را درمعجم شیوخ‌خود نقل کردهاست . 
و آنچه ذکر شد از روی نسخه" عکسیآن متعلّق به 
آقای دکتر حسن مینوچهر استاد محترم دانشکده" 
ادبیات طهران نقل شده است . 
و از تعبیر سم‌عانی در مورد این‌عده از مشایخ «فتل 
فی‌عقوبة الفزه ومعاقبة لغز) که ترجمه" آن «شکنجهه 
مومس کوده خن یر در سرا 
متداول بوده ومولانا آنرا در شعر خود آورده است . 
آنکو بغصب و دزدیی آهنگث پالیزی کند 
از داد و داور عاقبت اشکنجهای غز خورد 
ج۲ ۰ب 0۲۹ 
اشکوفه : قی و استفراغ . 
باغ و گلستان ملی اشکوفه می کردند دی 
زیرا که بر ریق از پگه عوردند خماران ما 
ج۱ ب ۳۹۸ 
شکوفهاست درختان زهد را ز شراب 
نه آن شراب که اشکوفهاش قی باشد 
ج۲ ب۰ ۱۰۰۰ 
آن می بیار ای خوب‌ر وکاشکوفهاش‌حکمت بود 
کز بحر جان دارد مدد تا درج در گردد شکم 
۳ باه ۱۶۲۱۲ 
پنگر بدرخت ای‌جان در رقص و سراندازی 
اشکوفه چرا کردی کر باده نخوردستی 
حج‌ پ ۰ ۲۱ ۲۷ 
اطلس : جامه" ابریشمین گرانبها » جامه ابریشمین‌سرخفام . 
عاجز و بی کسم مبین اشکث چو اطلسم مبین 
در تن من کشیده بین اطلس ز رکشیده را 


ب۲ 9٩‏ 
اطلس و دیباج بافد عاشق ازخون جگر 
تا کشد در پای‌معشوق اطلس و دیباج‌را 


۱ » ب۰ ۳ ۱۵ 








بالش چو نمی‌بابد از اطلس روی تو 
باشد ز شب قدرت شال سیهی پابد 
ج۲ »به ۱۳۱ 
ز اشکث خون همچون اطلس من 
براق عشق را جل می‌توان کرد 
۲ مب 4 ۷۱۱ 
از پی نیشکرت اشکث چو اطلس بارم 
چاره‌ام نیست‌جزاین اطلس وا کسون‌دگر 
۳ ب ۱۰ ۱۱ 
در ره عشاق او روی معصفر شناس 
گوهرعشق اشکت دان اطلس خون‌جگر 
ج۳ » ب ۱۱۹۳۳ 
توخود عبوسگینی نه ازخوف و طمع دینی 
از رشکث زعفرانی با از شماتت اطلس 
ج۳ ۰ ب ۱۲۸۸۹ 
رخم از خون جگر صد ره" اطلس پوشید 
چه شود گر ز حطا خلت سلطان بکشم 
4ب ۱۷۰۷ 
فقر را دیدم مثال کان لعل 
تا زبرنگش گشتم اطلس پوش‌من 
4 ب ۲۱۲۷ 
رخ چون اطلسش گر زرد گردد 
بپوشد خلعت از دیباه روژه 
جچ‌‌ » ب۳ ۲۸۰ 
صنما ببین خزان را بنگر برهنگان را 
زشراب همچواطلس ببرهنگان‌قبا ده 
ح‌« ب ۰۱۱ ۲ 
از نرگس اوست ای گل سرخ 
کان اطلس سرخ می درانی 
ج ۰ ب۲ ۲۹۲۷ 
پپوشد ازنفش رویم بشادی حلّه" اطلس 
بجوشد مهر در جانم مثال شیر درمرجل 


۳۵ 


۱۹۵ 














اطلس زر کشیده دیوان کبیر افزوییدن 


با چهره چون اطلس زین اطلس ما را بس 
تو نیز شوی چون‌ما گر روی دهد آنت 
۷ ب ۳۰۱۳۱ 
اطلس زرکشیده : اطلسی که با تارهای زر آراسته و مطرّز 
کرده باشند . 
عاجز و بی کسم مبین اشکث چواطلسم مبین 
در تن من کشیده بین اطلس ز رکشیده را 
۱ب ٩۲‏ 
اطلس کحلی : اطلس سرمه فام . 
هزار اطلسکحلی بنفشه وار دریدی 
که پر و بال‌مریدی وجان جان مرادی 
13 بپ ۳۲۳۳۰ 
اظهار : ظاهر و پدیدار » مجازاً مشهور و نامبردار . 
گر خویش منی یارا می بی که چه بی‌خویشم 
ز اسرار چه می‌پرسی چون شهره و اظهارم 
ج۳ » ب ۱۶۲۳ 
اعلوفه : علوفه ( آنچه ستور و شتر بخورد باضافه همزه" 
مضموم در او لکلمه" عربی برقیاس شتر و اشتر 
در پارسی ) 
درآن باغ خوش‌اعلوفه سپی پوشان چواشکوفه 
که رستیم از سیه کاری زما؛ زورفت آن ما»زو 
3 ب ۲۲۸۱۷۸ 
اغیار : غیر و بیگانه . ( جمع عرب ی که در فارسی معنی‌مفرد 
گرفته است) . 
کمر بکشا ز هستی و کمربند 
بخدمت تا رهی زین نفس اغیار 
۲ » پ)ع ۵ ۱۱۰ 
بدر"د زهره جانت اگر ناگاه بینی تو 
که ازاصحاب‌کهف دل‌چگونه دورواغیاری 
جه» ب۰ ۲۱۹۲ 
ای ذوق دل از نوشت وی شوق دل از جوشت 
پیش آر بمن گوشت تا نشنود اغیاری 


۲۷ ۲ ٩ بپ‎ » 9 





ماییم چ وکوه طور مست از قدح موسی 
بی زحمت فرعونی بی‌غصه اغیاری 
جه ‏ ب ۲۷۰۱ 
هلا مبادکه چشمش بچشم تو نگرد 
درون چشم تو بیند خیال اغیاری 
ج ۲ ب ۳۲۹۷۷ 
اغیاری : غیریت » بیگانگی و دوری . 
مگر حضرت نقابی بست از غیرت برآن چهره 
که تا غیری بیند آن برون ناید ز اغیاری 
جه ۰ب ۲۷۱۰۴ 
بر صورت ما واقف پریان و زجان غافل 
در مکر خدا مانده آن قوم ز اغیاری 
جه بب ۲۷۰۱۸ 
بگیر دامن‌عشقی که دامنش گرمست 
که غیر او نرهاند ترا ز اغیاری 
ج٩»‏ ب ۳۲۰۱۲ 
دروغ وعشوه وصدق ومحال اوحالست 
ولیک غیر نبیند بچشم اغیاری 
ج ۰ ب۳۲۹۲۱ 
افتیدن : افتادن . 
لیکث درخانه" بی‌در تو چو مرغی بی‌پر 
ای کند مرغ هوا چونکث بپستی افتید 
ج۲ ۰ ب ۸۲۷۹ 
افزادن : افزاییدن . 
ایا جمال ترا او جمال داد و نمکك 
ابا کمال تو از رشکث او بیفزادی 
ج + ب۰ ۳۳۱۰ 
افزوییدن : افزاییدن » افزودن . 
من خحانه تهی‌کردم کز رخت تو پر دارم 
می‌کاهم تا عشقت افزاید و افزوید 


٩۱۰۱ ۲ب‎ 

کسی که همره ساقیست چون بود هشیار 
چرا نباشد لمتر چرا نیفزوید 
ج۲ »ب ۰ ۹۹۱۵ 


4 














افسوس‌دار فرهنکك نوادر لغات اکدش 


بماند آن نادره دستان ولیکن ساقی مستان 
گرفت اين‌دم گلوی م که بفشارم گرافزوبی 
جه »ب ۲۹۱۰۰ 
افسوس دار : طن زکننده » مسخر هکننده . 
خالك لعنت بر سر انسوس داری بدرگی 
ک وکند از خا کساری درهم این‌هنجارمن 
ج 4ب ۲۰۱۸۱۹ 
افشارش : حالت وعم لکسی که چیزی را در پنجه گیرد و 
بزور آب آن را برون آرد . مجازاً : زجر و 
ز افشارش مرگ آن رخ توگردد چون زد 
زر باز دهی و بتهی سر بحجر بر 
ج۲ »ب ۱۰۹۳۲ 
و ظاهراً ه افشارش مرگث »کنایه از حالت نز( ع است . 
افشردن : مجازاً » زجر وشکنجه کردن . جع : فشار » 
افشارش . 
شحنه* عشق چو افشردکسی را شب تار 
ماهت اندر بر سیمینش برحمت بفشرد 
۲ ب۲ ۸۱۳ 
افغان ری : حالت و عمل کسی که آواز بگربه و زاری 
برآورد و افغانگر باشد . 
کار من آنکت زنم کار تو افغان گری 
عید منم طبل تو سخره" تکوین من 
ج ۲ ب۰ ۲۱۸۲ 
افکند : مصدر مرختم از انکندن بمعنی چیزی را بر زمین 
انداختن و گستردن . 
فکندم خویش را چون سایه پیشت 
فکندن پیشت افکند عظیمست 
ج ۱ب ۳۷۲۹ 
افکندگی : مجازاً » تواضع و فروتنی » افتادگی ۰ حالت 


برخحاستن از هستی و خواهش . 





زندگی عاشقانش جمله درافکندگیست 
خالك طامع بهراین در زیر پا افکنده شد 
َ ۲ پ ۱ ۷۷ 
افلاك تر : صفت تفضیلیاز افلاك » مجاز بالا تر و والاتر. 
گرچه دو رو همچو زرم مّهر تو دارد نظرم 
از مه و از مهر فلکث مه‌تر و افلالك ترم 
۳ » ب۷۷۱ ۱4 
اقبالگاه : موضع اقبال و نیکك بختی . 
ازین اقبالگاه خوش مشو بکدم دلا تنها 
دمی می‌نوش باده جان و يککلحظه شکرمی‌خا 
ج۱ ب ۱۱۱ 
اقبالگه : مخفّت اقبالگاه . 
مرا پرسید آن سلطان بنرمی وسخن خایی 
عجب امسال ای عاشق بدان اقبالگه آیی 
چچ » ب ٩‏ ۲۱ 
اقلام : قسمتی از زمین که نامی خحاص خود دارد و بدان 
شناخته شود » یکی از هفت قسمت زمین میانهٌ 
مشرق و مغرب » اقلیم . 
دور و نزدیکث و ضیاع و شهر و اقلیم وسواد 
زین سوی بحرست از آن سو شهر یا اقلام کو 
آنچ این تن می‌نویسد بی قلم نبود بقین 
آنکث جان برخود نویسد حاجت اقلام کو 
جه »ب ۲۳۱۳ و بیت بعد 
اقلیم بی‌جایی : جع : بی جایی . 
اقمر : صفت تفضیلی از قمر » ماه تر » روشن‌تر . 
گفت محمد مهین من باشارت معین 
بر قمر فلکث زنم کز قمران من اقمرم 
۷ ب ۲۰۳۷۳ 
اکدش : اسب ی که از دونژاد مختلف باشد » کسی‌که پدارش 
از نزادی و مادرش از نژاد دیگر باشد . 
از تو چو میرگولان بستد کلاه و کفش 
خواهی تو روستایی خواهی زا کدشان 


4۹ 6 پ ۲۱۱۳۳ 


۱۷ اب 

















الا مگر 
بس اکدش و بس کدشدا کز شور میهای خدا 
کردست اندر شهر ما دکان و خان ومان گرو 
ج »ب ۲۲۲۱۱ 
و ظاهراً این طبقه دارای مراتب و مشاغل رفیع بوده‌اند که 
مولانا آنها رامقابل‌روستایی‌ودر ردیف کدخدا آورده‌است. 
الامگر : از نوع تأ کید اداتست به ادات دیگر زبرا 4۱۱ 
در عربی بهمان معنی است که « مگر » در پارسی . جع : 
جز مگر . 
مر ابر را که دوشد و آنجا که در رسد 
مگر که ابر نماید بخویش جود 
ج۲ »ب ٩۱۳۰‏ 
الحاف : ابرام و پافشاری . 
اسب حاجتهای مشتاقان بدو اندر رساد 
ای خدا ضایع مکن این‌سیر و این‌الحاف‌را 
ب ۱۰۱۱ 
امانتی : آنچه بامانت نزد کسی نهند . 
دهد آن حبوب علوی بزمین خوشی وحلوی 
ببهار امانتیها بنماید از امینی 
۳۰۱۱۱ 
اما ولیکث : از نوع تأکید ادات است به ادات دیگر زیرا 
«اسّا » اگرچه عربی است در پارسی بهمان‌معنی 
استعمال میشود که « ولبکث » 
نه بالایم نه پست اما ولیک این‌حرف پست آمد 
که‌گه زین موج بر اوجمگهی زآن اوج در پستم 
ج پب ۱۰۰۱۱۱ 
ام مر : حکم تلخ و دشوار»حکم قطعی ولازم‌الاجراء. 
منم محکوم امر مر گه اشتربان وگه اشتر 
گهی لت خواره چون طبلم گهی‌شفّه علم باشم 
۳ ۰ ب۸ ۱۵۱ 
امروز روز : نظیره امروزین‌روز() » است که افاده تشخیص 
وتعیین می کند . 
2 (۱) ما بسازيم یکی‌مجلس امروزین روز 
چون برون آید از مسجد آدینه خطیب 





منوچهری 


دیوان کبیر 





مه 


انبان بوهریره 
امروز روز نوبت دیدار دلبرست 
امروز روزطالع‌خورشید اکبرست 
3 ۱ ب ۷۱۳ 


امروزینه : نسبت است به ر امروز » ۰ مرتبط و متعلق به 
امروژ . 
دی بدادی آنچ دادی جمع را ای میرداد 
بخش امروزینه کو ای هردمی بخشنده‌تر 
ج۲ ب۰ ۱۱۲۰ 
اساله دم : نگهداشتن نفس در سینه . 
مره تن ین جریا نشاند مره وخوقا 
که غوا صآنکسی باشد که او امساله دم دارد 
ج ۲‏ ب ۹۹ 
اموات ترابی : مردگان خالك » مجازاً ء حبوب و درختان 
در خزان و زمستان . 
خواهی که قيامت نگری نقد » بباغ آی 
نظاره" سرسبزی اموات ترابی 
ج ۰ ب ۲۱۷۹۷۲ 
بکنایة » چیزی که هرچه خواهند ازان 
ایند یا محل" وظرفی که همه چیز درآن 


توان یافت . 


نبان بوهریره : 


انبان بوهریره وجود توست و بس 

هرچه مرادنست درانبان‌خویش‌جوی 
ج »ب ۳۱۹۱ 
و مقصود از « بوهریره» عبدالرحمان بن صخردوسی‌صحابی 
معروف است که بکثرت حدیث شهرت دارد و روایاتش 
چندان مورد اعتماد نیست . و منشأً این مثل وکنایه روایتی 
است که ابونعيم اصفهانی در دلائل النبوَة و در ذیل « ذکر 

خبر مزود ابی‌هربرة » آورده است : 
عن‌ابی‌هربرة رضی الّهعنه قال قال لی‌رسول‌اله(ص) 
با اباهریرة امعکث شی" قلت تمر فی‌مزودی فاذا فیه سبع و 
عشرون تمرة قال فصفّهن رسول‌اللّه (ص) و عنده ناس‌فقال 
کلوا فاکلوا حتّی" شبعوا و بقی منه فقال يا اباهريرة اعده 
فی‌المزود فاذا اردت انیا کل‌منه فا"دخحل یدلافیه ولاتکبّه 
فما زال معی ۲ کل منه حتّی کان حصار عثمان رضی‌الل‌عنه 


۱۹۵ 














ینت ت ۳ اندیشه‌گری 


فسرق منی و انا فی‌شغل منه . 
عن ابی‌هريرة رضی‌اللّه عنه قال اصبت بثلاث موت 
البی" (ص) وکنت صویحبه و خوید مه و قتل عثمان و 
المزودقالو | پا اباهربرة وماالمزود قال کت مع رسول‌اللّه(ص) 
فی‌غزاة فاصاب‌النتاسمَخمَصة قال‌النبسی (ص) يااباهريرة 
هل من‌شی" قلت نعم شی" من تمر فی‌المزود قال ائتنی به 
فاتیته به فادخل بده فاحرج قبضة فبسطها ثم قال ادع لی 
عشرة فدعوت عشرة فاکلوا حتی شبعوا فمازال بصنم ذلکث 
حتتو؛ اطعم الجیش کلّهم و شبعوا ثم" قال لی‌خذ ما جثت به 
فادخل بدله فیه و اقبض ولا تکبه فقال ابوهريرة فقیضت 
علی اکثر ما جشت به ثم" قال ابوهريرة الا احدئکم کم 
اکلت منه اکلت حياة رسولاله (ص) و حياة ابی‌بکر و 
اطعمت و حباة عمر واطعمت و حياة عثمان و اطعمت فلما 
قتل عثمان رضی‌اللعنه هب بیتی و ذهب المزود . 
دلائل النبوة» چاپ حید رآباد : ج ۰۳ ص ۱۵۵ 
و بنابراین « انبان بوهریره » ترجمه" « مزود ابی‌هریره » 
است با این تفاوت که ابوهریره از « مزود » فقط خرمای 
بی‌حساب بیرون می‌آورد و در « انبان بوهربره ) همه چیز 
می‌توان یافت ومولانا درمثنوی نیز این تعبیر راآورده‌است : 
« بعد ازین مده و مستان دست در زیر حصیر میک نکی آن 
را چون انبان بوهریره کردیم در حق تو تا هرچه خواهی 


پیابی ) . مثنوی » طبع لیدن » ج ۵ » ص ۱۷۸ 
و در یکی از قصائد فلکی شروانی هم این تعبیر 
آمده است * 


ز بهر نان غم انبان بوهریره شدی 
ز بهر آب بلا کوزه بلیناسی 

انبوییدن : بوکردن » استشمام . 

ترا بگویم پنهان که گل چرا خندد 
که گلرخیش بکف گیرد و بینبو ید 
ج۳» ب ٩۱۰۲‏ 

نی چپست و نه راست در جانست 
بو زجان پابی ار بینبویی 
ج۷ ب۰ ۲۳۱۸ 








انجم شمر : مجازاً : بی خواب . جع : ستاره شمار . 
شاید که نخسپیم بشب چونکث نهانی . 
مه بوسه دهد هرشب انجم‌شمری را 
۱۱۸۷۰۱ 
انجیره : میوه" معروف ( انجیر ) سوراخ مقعد . 
چه با برگم از آن خرما که مریم چشم روشن‌شد 
کزان خرما شدم پر دل ندارم عشق انجیره 
ج۷ ب ۳۰۰۱۹۹ 
اخلاق : ختلق پذیری » آفرینش . 
ب سکن درآ در انجمن در انخلاق مرد و زن 
می‌ساز و صورت می شکن در صورت فخاره" 
ج » به ۲۰۹۸۲ 
انداختن : بار افکندن » فروآمدن . 
زیر درخت خرما انداز همچو مریم 
گ رکاهلی بغایت ور نیز سست پیری 
ج ۳۱۳۷۱ 
انادایش : شغل و عمل کسی که کاهگل بر بام خانه و دیوار 
مالد . مالیدن چیزی برسطح بیرونی‌جسم . 
شمس تبریزی قدومت خانه اقبال را 
صحن را افروزش است و بام را اندایش‌است 
ب 4۱۸۱ 
اندپشه پرست : بسیار و پر اندیشه » در پی هرخیال‌رونده . 
این سر مخمور اندیشه پرست 
مُست گردد زان می احمر؛ بلی 
جچب ۳۰۹۱۳ 
اندیشه ده : خالق فکر و اندیشه » آنکه اندیشه را برانگیزد. 
بود اندیشه چون بیشه درو یکث گرلك و صد ميشه 
چه اندیشهکنم پیشه که من زانديشه ده مستم 
چ۳ با ۱۵۰۲ 
اندیشه گری : حالت وعمل کسی که بسیار بیندیشد یا از بی 
خیال و اندیشه رود . 
میندیش میندیش که اندیشه گریها 
چو نفطند بسوزند ز هر بیخ تریها 
چ۰۱ب۱۱۳۹ 


۳۹ 

















انسکاب فرهنگ نوادرلغات او 


۰ 


رصرصرصسصسصسصپببب 0 ۹- 


د رکشد اندیشه گری دست خود 
چونکث بر افشاند بار آستین 
4 »ب ۲۲۲۴ 
انسکاب : ريخته شدن مایع مانند آب و جزآن . 
چوسیمابست مه بر کف مفلوج 
بجز یکشب دگر در انسکابست 
چ( ب ۳۸۲۱ 
انکاری : از کلمه عربی ه انکار » با افزودن یاء مصدری 
پارسی مانند حلاصی و سلامتی . 
که تا الطاف مخدومی شمس‌الحق تبریزی 
بیند دیده" دشمن نماند کفر و انکاری 
جه ‏ ب ۲۹۹۱۸ 
انتگاز : افزار و ادوات پیشه وران ؛ وسیله" کار . 
گه ی که مرغ دل ما بماند از پرواز 
که بست شهپر او را کی برد انگازش 
ج۳ » به ۱۳۰۰ 
و 
ما بدست صانع انگاز آمدیم 
جو ب ۱۷۰۰ 
گرم درآ گرم که آن گرم دار 
صنعت نو ذارد و انگاز نو 
جه »ب ۲6۰۱۱ 
دکنان خود پرداختم انگازها انداختم 
قدر جنون بشناختم زاندیشها گشتم بری 
جه » ب ۲۰۸۱۹ 
درانگشت پیچیدن : بکنایت چیزی رابیاد داشتن وفراموش 
نکر دن‌بمناسب تآنکه‌هر گاه خواهند که 
چیزی را بخاطرداشته باشند یادآوری‌را 
ریسماننیاپاره" قماشی برانگشت می پیچند 
و بعربی آن را « عقد رتائم » گویند . 
گناه هردو عالم را بیک توبه فرو شویی 
چرایی زلّت مارا تو در انگشت پیچیده 


جه »ب ۲۹۸۱۹ 


انگشت زفان : در حالت انگشت زدن و آن برهم زدن دو 
انگشت است از سر شادی چنانکه آوازی 
ازآن برآید . (درحدود طب سآن‌را «انگشت 
شرق" » می‌گوبند . ) 
وقتست که خو بان همه در رقص درآیند 
انگشت زنان گشته که از پرده بجستیم 
ج۳ »ب ۱۷ ۱۰ 
انگشتکث زدن : جع : انگشت زنان . 
ای دل بزن انگشتکک بی زحمت لی و لکث 
در دولت پیوسته رفتی و بپیوستی 
جه ءب ۲۷۲۲۲ 
ای ساقی مه روی چه مستست دو چشمت 
انگشتکث می زن که تو بر راه صوابی 
ج ۰ب ۲۷۸۱۲ 
انوار بخشایی : حالت وعمل‌چیزی با کس ی که روشنی ونور 
تخشل 
بیا پهلوی من بنشین که خندیم از طرب پیشین 
که کان لذت و شادی گرفت انوار بخشایی 
ج ۷ب ۰ ۴۵۸۷ 
او : هویّت » وجود شخصی باعتبار سوم شخص بودن و 
ور دل برودسوی دگران . اورا بکشد اوی خوش تو 
جه ۰ب ۲۳۸۸ 
تو برو ریز جام می که حجاب ویست وی 
هله تا از سعادتت برهد آوی او ز او 
جه » ب ۲۳۹۰۱ 
خامش و کم گو هی کی بود او 
قبله" اوها اوی افندی 
ج ۰ب ۲۲۲۱۳ 
دلم از جا رود چو گویم او 
همه او ها غلام این اویی 
ج۷»ب ۸ ۴۳۹۱۵ 
او : آن . (درآنجا که موصوف جمله است وجمله صفت 
بوسیله" « که » بدان مرتبط می‌شود و دستور نویسان‌آن 


را موصول نامیده اند » وهم در معنی اشاره ) ‌ 


و 














اوباش فرهنگک نوادرلغات اویی 


ازین سیلاب درد او پاك ماند 
که جانبازست و چست و بی‌مبالا 
۱۱۸۳۹۰۷ 
چون ترا او شاه از شاهان عالم برگزید 
تو ز قرآن گزینش بر گزیدستی دلا 
نب ۰ ۱۱۷ 
گفتی مکن شتاب که آن هست فعل دیو 
دیو او بود که می‌نکند سوی تو شتاب 
باه ۳۳۷ 
کار او دارد کاموخته کار توست 
زآنکك کار تو بقین کارگه ایجادست 
ب ۰ 14 
ای صد هزار جان"مقدس فدای او 
کاید بکوی عشق کهآنجا مبارکست 
چ ب ۷۱۰ 
گرنه کژی همچو چنگک واسطه" نای چیست 
در هوس آن سری اوس ت که هم‌پای ماست 
مب 1۸۸ 
اوصود شود بر عیز: کز عشق سر سپر ندارد 
۶ ب ۷۰۷۹ 
مهمان او شدیم که مهمان همی‌خورد 
یار کسی شدیم که او یار می کشد 
ج۲ ۰ ب۱۲۳٩‏ 
بیا ای ا و که رفتی توکه چیزی کو رود آید 
نه تو آنی بجان من نه م ‌آنم بجان تو 
ب ۲۲۹۳۹ 
چون اسب می‌گریزی و من برتوم سوار 
مگریز ازوکه برتو بود کان بود خری 
۲ ب ۰ ۳۱۹۰ 
اوباش : نا کس و فرومایه » بی‌بند و بار » رند. 
گریزانست این سافی‌ازین مستان ناموسی 
اگر اوباش و ققلاشی مخور پنهان و پیدا حور 


۲ ب ۱۱۷۸۷ 


کی‌توان کردن نصیحت عاشق اوباش را 
کی توان پوشیّن این عیش پدید و فاش را 
۹ ج۷ ۸ ب۳۱۱۱۳ 
اوباشی : حالت و عمل مردم اوباش ۰ 
چو در بزم طرب باشی بخیلی کم کن ای ناشی 
مبادا پار ز اوباشی کند باتو همین دستان 
جه »ب ۲۲۳۹۱ 
بده تو داد اوباشی اگر رندی و قلاشی 
پس پرده چه می باشی اگر خوبی وزیبایی 
جه »۲۱۶۰۱۸ 
اوفتیدن : افتادن » جع : افتیدن . 
از . آن بانگ دهل از عالم کل 
بدین دنیای فانسی اوفتیدم 
ج۳ ۶ ب ۱۰۸۸۱ 
اولو الفقه : فقیهان » فقها . 
جز قیاس و دوران هست طرق لیکك شدست 
بر اولوالفقه و طبیب و متنجم مسدود 
ج۲ ۰ب ۸۲۵۹ 
اولیان و آخریان : اولین وآخرین ؛ پیشینیان و واپسینان . 
جع : آتحریان . 
تا ز خحاك پاش بگشاید دو چشم سر بغیب 
تا بیند حال اولیان و آخریان ما 
۱ ب ۱۷۰۷ 
اویان : جمع او . جع : او . 
هه آوران تفر خاهاکن مایت 
چو بوی خود فرستد در مشام او 
ج ب ۲ ۲۳۱۲ 
اوبی : هویّت : مرتبه" وجود شخصی بلحاظ آنکه سوم 
شخص و غائبست . 
صد توی برتو جسمها وین رنگها و اسمها 
در بحر نور منبسط بی‌هیچ کیف اویی بود 


۲ » ب ۷۲۳ ۵ 


بت 

















اهل‌پرده دیوان کبیر این کاره 


بوقت درد می‌دانی که او اوست 
بخاکی می‌دهد اویی بوام او 
جه » ب۱ ۲۳۱۳ 
دلم از جا رود چو گویم او 
همه او ها غلام این اویبی 
ج۷ ۰ ب ۳۳۹۱۸۸ 
دلم از جا رود چو گویم او 
می‌برد جان و دل زهی آویی 
۷ ب ۳۲ ۳۳۸۷ 
اهل پرده : محرم راز ؛ محتجب » در پس پردهٌ عزّت . 
چون ازین ره هیچ گردی نیست بر نعلین تو 
از ورای این همه تو » چونکث اهل پرده" 
ج ب ۲۹۸۰ 
امل" دلان : صاحبدلان » خداوندان دل . 
نیست بجز دوام جان ز اهل دلان روایتی 
راحتهای عشق را نیست چو عشق غایتی 
جه » ب ۲۹۱۰۰ 
جگر باجگرا نآب ظفر از تو خورند 
بکمین‌گاه دل اهل دلان بی‌جگری 
ج» ب ۳۰۹ 
ایچی : مخفّف ایچ چیز » هیچ چیز . 
ترجیع دو ‏ ذفق و میل ایچی 
در دادن و در گرفتن از چی 
ج۷» ب۳۰۸۲۱ 
ایشان : کنایه ازشخص‌نامعلوم »صوفیه» سوم‌شخص ‌مفرد . 
که خونی و خون خواره گه خستگانرا چارهٌ 
خاصه که این‌بیچاره را کزسوی ایشان می‌رسد 
وی » ب۳ 91 
ز دل ره برده‌اند ایشان بدلبر 
ز دل ما هم ره دلبر بگیریم 
ج۳ ب ۱۱۱۱۷ 
عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده 
جان ما را دیدن ایشان مبادا بی شما 


۱۰۰۲ 





ایمان تر : صفت تفضیلی از ایمان . 

کافریهای زلف کافر تو گشته زایمان جمله ایمان‌تر 
ج۴ ۰ ب ۱۲۳۰۲ 

ای مگر ؛ ترکیبی است از « ای » و «مگر» و در مورد . 


تعجتّب و تردید بکار رفته است . 


روح را عمریست صابون می‌زنی 
ا ترا خود جان نبودست ای مگر 
۳ ب ۱۱۱۲۱ 
این جهانيان : اهل دنیا » مردم عالم ماای ۲ 
از می این جهانیان حق خدا نخورده‌ام 
سخت خراب می‌شوم خایفم ازگمان تو 
۰ به ۲۷۸ ۲ 
این چه که : اين چیز ( این مطلب ) که » وشاید که 
ازقبیل تا کید اداتی به ادات دیگر باشد. 
قاصد ره داد شیر ورنه کی باو رکند 
این چه که روباه لنگك دنبه ز شیری‌ربود 
۲ ب ٩۹۲۸۷‏ 
این سراپی : منسوب به « این‌سرا؛ یعنی‌جهان حس وعالم 
مادّی » این جهانی ء اهل دنیا . 
من چو آب و روغنم هرگز نيامیزم بکس 
زانکك من جان غرییم این سرایی نیستم 
۰۳ بپ۱ ۱۲۱۱۴ 
این کاره : منسوب و موصوف بکاری معهود و مشخص؛ 
باده گسار ) عاشق پیشه . 
نوحه کنی نوحهکنی مرده" دل زنده شود 
کا رکنی کار کنی جان تو این کاره شود 
ج۲ ۰ ب ۰۷۹۲ 
الصّلا ای عاشقان های الصّلا این کاریان 
باده" کاریست اینجا زانکث ما این‌کاره‌ايم 
۳ ب ۱۹۲۱۸۳ 
مگو ای عشق باتن تو حدیث عشق زیرا او 


نفاقی می کند. با تو ولیکن نیست این کاره 
جه» ب ۲۳۰۲ 


۳۹ 














این کاره فرهنگک نوادرلغات این کاریان 


برای ماه بپیچون را کشیدی جورگردون را 
مسللم گشت مجنون را که عاقل نیست‌اینکاره 


جه» ب ۲۳۸۱ 


مستی ده و هستی ده ای غمزه خماره 
تو دلبر و استادی ما عاشق و این کاره 


ج۰» ب ۲۰۸۳ 





این کاربان : دسته و جمعی منسوب و موصوف بکاری 
معهود و مشخص » عاشق پیشگان » باده - 
گساران . 
الصّلا ای عاشقان های الصلا این کاریان 
باده" کاریست اینجا زانکک ما این کاره‌ايم 


ج۲ ب ۱3۱۸۲ 


ی ۳ 

















111 
تم 


بابنت : لایق و درخور . 
بشنو اين خطاب را ساخته شو جواب را 
ذره م رآفتاب را گشت حریف و بابتی 
جه ۰ ب ۲۱۰۹۸ 
بی دست و پا چوگوی بمیدان حق بپوی 
میدان از آن تست بچوگان تو بابتی 
۳۱۷۳۹۱۶ 
باتويی : معیئت » حالت با هم بودن و ملازمت دوجیز با 
دوکس یکدیگر را . 
من بی تو نیم ولیک خواهم 
آن با تویی که هست پنهان 
ج4» سه ۲۰۲۱ 
باج دار : عامل و مأمورگرفتن باج » ظاهرآ مأمو رگمرك . 
بر قنطره بست باج‌دارم از بهر عبور ده جوازم 
» ب ‏ 4 ۱۹۱6 
باجگر : شجاع و دلیر . پر جرأت » باتاب وطاقت . 
جگر با جگران آب ظفر از تو خورند 
بکمین گاه دل اهل دلان بی جگری 
ج ب۲ ۳۰۸۹ 
باخود : کسی که متوجه گفتار و رفتارخود باشد » هشیار . 
مقایل : بی‌خود . 
زان می‌صافی ز خم" وجدتش ای با خودان 
عقل و هوش و عاقبت بینی همه لاش کنید 
ج۲» ب ۷۸۵ 
لاله تو مپرس از باخودان اوصاف می 
تو ببین در چشم مستان لطفهای عام او 
هب ۲۳۳۱۱ 


پاعودی : حال تکسی کی متوجه گفتار و رفتار خود باشد» 


مشیاری . مقابل : بی خودی 
از خودی بیرون رو یم آخ رکجا در بیخردی 
بی خودی معنیست معنی باخودیها نام نام 
۳ب ۱۱۱۰۲ 
در ده باده" چو زر پاك ز خویشمان ببر 
نیست بتر ز باخودی مذهب ما جنایتی 
جه »ب ۲۱۱۸۳ 
باچنین ساقی" حق با خودی کفر مطلق 
می زند جبان معلّق بامی* رایگانی 
ج٩»‏ ب ۳۰۱۹۸ 
با خویش : جع : بانخود . 
تو با خویشی ببی‌خویشان مپیچ ای خصم درویشان 
مزن تو پنجه با ایشان بدستانی که نتوانی 
جه »ب ۰ ۲۷۰۲ 
باد در ریش کردن : بکنایت ؛مغرور شدن . 
هزاران منت برجان زعشق شاه شمس‌الذّین 
تو بادی ریش درکرده که بعنی حق گزاری‌تو 
جه» ب ۲۲۹۷۲ 
0 : سوراخ و پنجره‌ای که باد از آن وزد ‏ وزشگاه 
باد ‏ مهب . 
سینه بگشا چو درختان بسوی باد بهار 
زانکگ زهرست ترا بادروی پاییزی 
ج ,۳۰۳۹۳ 
باد کسی را شکستن : بکنایت» شکستن غرور و نخوت کسی 
است . 
هفت اختر ب یآب را کین خاکیان را می‌خورند 
هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم 


۳ب ۱۰۳ 














باد و بود فرهنگك نوادر لغات باده" منصور 


باد و بود : غرور و خود بینی» تکبّر وهستی ( بمعنی‌خود 
پرستی ) هستی و لوازم آن . 
شاه گوید مر شما را از منست این باد و بود 
گر نباشد سای من بود جمله گشت باد 
ج۲ ۶ب ۷۲۷۲۱۱ 
ما را مستّم آمد شادی و خوش دلی 
کز باد و بود اند و بسیار فارغیم 
ج۳ ۰ب ۱۷۹۰۹ 
باده پیر : شرا بکهنه » می کهن . 
زان باده پیر تلخ پاسخ بغفزای حلاوت جوانی 
ج»ب ۲۹۰۳۳ 
باده" بد نام : شراب انگوری » باده" حرام . 
حاموش و نام باده مگو پیش مرد خام 
چون خاطرش بباده" بد نام می‌رود 


۳ 


باده تر : صفت تفضیلی از باده » طرب انگیزتر . 
ای می بترم از تو من باده ترم از تو 
پرجوش ترم از تو آهسته که سرمستم 
۳ب ۱۰۳۰۱ 
باده جوان : شرابی که کهنه نباشد » شراب زورمند وگیرا . 
ازین باده" جوان گر خورده بودی 
نبودی پشت پیر چرخ را خم 
ج ۳ب ۱۹۸۰ 
باده خامشانه : جع : حامشانه . 
باده خانه : شراب خانه » میکده . 
رسید از باده خانه" پر بزیر مشکث می اشتر 
رها کنخواب وخنرّاخ رکه قمقم بانگ زد قم‌قم 
۳ب ۱۵۲۹۱۸ 
باده های شهریار : ظاهراً میهای شاهانه » باده" خسروانی . 
صد هزاران دانه انگور از حجاب پوست شد 
چون نماند پوست ماند بادهای شهریار 
۲ پ۲۱ ۱۱۳۳ 


باده" شاد : باده" شادی بخش ‏ مبالغه در مسرّت بخشی 





شراب از نوع : شعر شاعر » مجاز آ» شراب 
عشق . 
چاکر خنده" توم کشنه" زنده" توم 
گرنه که بندم؟ توم باده" شادم مده 
جه »ب ۲۰۳۷ 
باده" شاد چا فزا تحفه بیار از سما 
تا غم وغصّه را کند اشقر می سیاستی 
جه ۰ب ۲۱۱۸۸ 
باده" شادان : جع : باده" شاد . 
الا ای باده" شادان بعشق اندر چو استادان 
دروئت خنب سرمستی چرا ازدن نمی‌آیی 
اجه ۰ب ۲۷۱۸۳ 
باده" شاهی : می شاهوار » باده" خسروانی . 
بگردان باده" شاهی که همدردی وهمراهی 
نشان درد اگر خواهی بیا بنگر نشانی را 
۵ ۹ 
باده" شیره : شرابی که از عصیر انگور است . 
ز نور عقل کل عقلم چنان دنکّك آمد و خیره 
کزان معزول کشت افیون و بنگگ و باده شیره 
ج۷ ب ۳۰۰۹۱ 
باده" عیسی : مجازاً ؛ می وحدت . 
درده می پیغافبری تا خر نماند در عری 
خررا بروید درزمان از باده" عیسی دوپر 
۳ ب ۳ ۱۲ 
باده" گویا : شراب از آنر و که فصاحت آرد و خورنده را 
درسخ کشد ‏ مبالغه در وصف شراب ازقبیل 
باده" شاد و باده" شادان »مجازآً لب‌معشوق . 
ساقی اگر بایدت تا کنم این را تمام 
باده" گویا بنه بر لب مخمورخویش 
۳ ب ۵5 ۱۳ 
باده" منصور : مجازاً ؛ می وحدت » باده" عشق ( مراد از 
منصورحسین‌بن منصورحلاج‌صوفی مشهور 
است که درسنه ۳۰۹ بجرم انا الحق گفتن و 
کلماتی ازین قبیل بقتل رسید ) . 


۵ 

















بادهٌ منصوری دیوان کبی باش 


ای خرد دوربین‌ساقی چون حور بين 
باده" منصور بین جان و دلی بی‌قرار 
۳ » ب ۲ ۲ ۱۱۸ 
مرا بویی رسید از بوی حلاج 
ز ساقی باده" منصور خواهم 
ج۳ » ب ۱۱۲۲۲ 
کژ نشین و راست بشنو عقل ماند باخرد 
ساقیبی چون توو هردم باده" منصور نو 
و » ب ۳٩‏ ۲۴ 
باده" منصوری : جع : باده* منصور . 
آن باده انگوری مر امّت عیسی را 
وین باده" منصوری مر امّت یاسین‌را 
۱ ب ٩۹۳۱‏ 
باده" همراه : ظاهراً شرابی که موافق حال ومزاج باشد . 
زهی ماه زهی ماه زهی باده" همراه 
که جانرا و جهانرا بیاراست خدای 
ج‌( ۱۰۰۱۷۰ 
بار کده : بار انداز»مجازاً جایی که د رآن‌آمد وشد مردم 
و سر و صدا بسیار باشد و آسودگی‌میسر نشود . 
دف دریدست طرب‌را بخدا بی‌دف او 
مجلس پا رکده بی‌دم او بارکده‌ست 
۲ » ب۸ ۳۹ 1 


بارگیر سیسی : اسبی منسوب بشهر سیس ( شهری درت رکیه 


کهآنرا | کنون‌قزان گویند ونزدیککآداناست. 


رخنش ز ور مطلق در تخته جامه" حق 
نی بارگیر سیسی نی جامهای سوسی 
1 ب ۳۱۱۹۱ 
باریدن : ریختن «متعدی ) . 
ابر من از بامداد دارد از آن بحر داد 
تا که ز رعد و ز باد برکی ببارد مرا 
۷ب ۲۳۲ 


بازارگاه ۳ محل ی که بازار در آن واقع است ی بازار خحرید 





و فروش در آن برپا می‌شود زیرا محل" خرید و 
فروش‌گاهی متغیر بوده اضت . 
تا دو چشمت بسته باشد اندرین بازارگاه 
سخت ارزان می‌فروشی لیکث انبان می‌خری 
ج ۲۹۷۱۹۰ 
بازارگه : مخفّف بازارگاه . 
کلاه جمله هشیاران ربودند 
درین بازارگه » چه جای مستان 
ج4 ۰ب ۱۹۹۸۰ 
بازارنهادن : آراستن و مرتّب کردن بازار » مجازاً : خود 
نمایی کردن » سود پردن . 
که تا نازی کنیم آنجا و بازاری نهیم آنجا 
که تادلهاخنکک گردد که دلهاسخت بریانست 
ج۱؛ ب۲ ۳۰۲ 
بازگشت : مرجع و ملجا . 
ای سر الّه الصّمد ای باز گشت نیکث و بد 
پهلو تهی‌کردی ز خود با پهلوان آمیختی 
چه » ب ۲۰۷۰ 
بازیچه" عید : اسباب بازی که در عید بدان سرگرم شوند . 
رو خویش در انداز چوگوی ار چه زنندت 
شه را تو بمیدان نه که بازیچه عیلی 
ج۷ » ب ۳۸۱۲۱ 
بازی خوردن : گول خوردن . 
بخورد آن بازی من خشمگین شد 
مرا گفتا خحمش دیوانه و لی 
جچ» ب ۲۸۱۸۱ 
باش : صب رکن » شتاب مورز . 
شراب خوا رکه نامیخت با شراب این آب 
کشد خمار پیاپی تو باش لا تعجل 
۳ » ب ۱4۲۹۹ 
باهمه ای رشکك پری چون سوی من برگذری 
باش چنین تیز مران تا که بدانم که توی 


ج پ ۲۹۹۸۳ 


۶ ید 

















اقامتگاه » مسکن 


شه باش دولت ساخته مه باش رفعت بافته 








تا چند همچون‌فاخته جو ینده وک وکوشوی 
جه » ب ۲۵۸۰ 
| اقامت . 
یکی دستش چو قب ضآمد یکی دستش چو بسط آمد 
نداری زین دو بیرون شو گه باش و سفر باری 
جه » ب ۲۱۷۹۱ 
باشش : افامت » وجود و هستی . 
همگی پرده و پوشش ز پی باشش‌تست 
جرس و طبل رحبل از جهت رحلت‌نست 
ج ب 44۰۷ 
باشنده : مقیم و جایگزین » آرام گیرنده . 
ای نگ جانی که لطف شمس‌تبریزی بیافت 
بررگذشت از نه فلک بر لامکان باشنده شد 
۲ » ب ۷۷٩‏ 
گفت مرا عش قکهن از بر ما نقل مکن 
گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم 
۳ ب ۲ ۰ ۱۷ 
باشیدن : اقامت کردن » منز لکردن . 
کجا باشید صاحبدل دو روز اندر یکی منزل 
چو اورا سیرشد حاصل ا زآن سوی جهان‌ای‌دل 
۳ ء پ ۵ ۱۱ 
سرافرازست که لیکن نداند ذره باشیدن 
چگویم باز را لیک نکجا پروانگ ی کردن 
جه» ب ۱۹۹۹۷ 
جدا باشیدن ارواح تا کی 
چ‌ ب ۲۸۱۵۹ 
باشیده : مقیم و ساکن . 
چون نباشم در وصالت ای ز بینایان نهان 


در بهشت و حور و دولت تا ابد باشیده گیر 


۲ » ب۱۱۲۰۳ 








تسس و ترسح لس 


باطن روشنان : روشن دلان» روشن ضمیران . 
جانهای باطن روشنان شب را بدل روشن کنان 
هندوی شب نعره زنان کان تركك درخرگاه شد 
ب۰ ۸و 
بافیدة : بافته » نسبت داده شده . 
بافیده" دست احد پیدا بود پیدا بود 
از صنعت جولاهه" وز دست وز ما کوی‌او 
ج » ب ۲۲۰۹۱۱ 
ور جهان در عشق تو بدگوی من شد بال نیست 
صد دروغ و افترا بر صادقی بافیده گیر 
۱۳ ۲۲ 
باقیات : باقی مانده ها » بقیه . 
ای عجب گویم دگر باقیات این خبر 
نی خمش کردم توگوی مطرب شیرین بیان 
۴۲۲۰ 
باقیان : باقی ماندگان » دیگران . 
باقیان در لحدند و همه جنبان شده‌اند 
زانکك زنده نتواند گرو زندان شد 
ج۲ ۰ب ۸۱۷۱ 
۲" در دیدها 
سنگگ بستان باقیان را بر شکن 
ج4 » ب4 ۲۱۲ 
باقی شبانه : باقی مانده از شب » شرابی که از شب بجا 


گوهر باقی در 


مانده باشد » شب مانده این ترکیب هنوزدر 
حدود طبس بصورت «شومانده » بجاست ) 
گر خنب پسته است پیش آر 
باقی" شبانه چند خسبی 
اج » ب ۲۹۱۲۳ 
بالا دو : ببالا دونده » جاه طلب . 
خود را و دوستان را ایثار بخش از انکك 
بالا دوست حرص تو بی پای چون کدو 


3 ۵ 4ب ۲۳۷۲۳ 


بالایی : محل" مرتفع » بلندی . 


۷ 














بالغ دیوان کبیر ۱ بدن 


ببیند سنگک سر ود درون لعل و پیروزه 
که گنجی دارم اندر دل کندآهنگث بالایی 
» ب ۲۹۱۱۸ 
هلا بس کن هلا بس کن منه هیزم بری‌آنش 
که می‌ترسم که این آتش بگیرد راه بالایی 
چ‌۰ » ب ۲۱٩‏ 
با لغ : تمام وکامل . 
جهان لهو و لعب کود کانه باده دهد 
ز تست مستی بالغ که زفت سغراقی 
ج ۰ب ۳۳۰۱۷ 
بیزگرفتن : در شمار آوردن ؛ منظور داشتن بحد اقل" . 
کسی ترا و توکس راببز نمی گیری 
تو از کجا و هیاهای هر شبان ز کجا 
۶ب ۲۱ 
بحر پیما : دریا نورد . 
بنواز نغمه تر بنشاط جام احمر 
صدفیست بحرپیما که در آورد بدست‌او 
) ب ۲۳۰۳ 
بحرهینا : در یای مینا رنگگ » دریای سبز یا کبود فام . 
آن بحر مینا را بگو وان چشم بینا را بگو 
وان طورسینا را بگو مستان سلامت‌می کنند 
۰ 9۱۸۱ 
بخت ور : دارای بخت » ذوالجد" » نیکك بخت . 
حال شما دی همگان دیده‌اند 
کن فیکون کس نشود بخت ور 
ور بشود بخت ور آخر چنین 
کی شود او همچو فلک مشتهر 
ج۳ ۰ ب ۱۲۶۲۰۸۱۲۱۲۱ 
یکنفری بخت ور از تو خوش و میوه خور 
یکنفری خبره سر گشته که آخر کجاست 
۷ب ۳۰۲۰۹ 


بخشش شاه : بخششی که شادی دهد . جع : باده شاد . 


۰۸ 


چم 





وفادارست میعادت توقف نیست در دادت 
عطا و بخشش‌شادت نه نسیه‌ست و نه فردایی 
مج( ب ۲۰۹۸۷۲۱ 
بد پندار : آنکه خیال نیک نکند » بد خیال » سیَیْ الظن". 
در گمان افند دلم زین وافعه 
این دل ترسان بد پندار من 
ج 4ب ۲۱۲۷۱ 
بد پیوند : بد عهد » پیمان شکن » دیر پیوند » دیرجوش. 
چرخ بد پیوند را من برگشايم بندبند 
همچوشمشیر اجل پیوند ها را بشکنم 
چ۳ ۱۱۱۱ 
بد تک : ستوری که کند و ناهموار رود؛ مجازاً » بدرفتار . 
لنگی نکنم نه بد تکم من که عاشق روی ایبکم من 
ح(آ ۱۳۰۹/۲ 
به درونی : بد باطنی» سوء سریرت » خبث باطن . 
آنکث او رد داست از بد درونیهای خویش 
گر نفافی پیشش آری يا که طامانی کنی 
جچ ب ۲۹۸۱ 
بد دلی : ترس و جبن . 
مرا در دل همی آید که من دل را کنم قربان 
نباید بد دلی کردن بباید کردن اين فرمان 
ج 4ب ۰۱ ۱۹۵ 
بد غوّر : بد باطن » بد نیت . 
من نشکنم جز جور را یا ظالم بدغور را 
گر ذره" دارد نمکث گبرماگ رآن‌بشکنم 
ج ۳( ب ۰ 4 ۱4 
بد فرمایی : حالت کسی که ببد فرمان دهد » آمریّت بشر. 
نفس و شیطان در غرور باغ لطفت می‌چرند 
ز اعتماد عفو تو دارند بد فرماییی 
ج ,ب ۲۹۸۱۰ 
بندان : دیوار حصار ؛ باره" شهر . 
عشق که شهر خوشیست این همه اغیار چیست 
حفظ چنین شهر را برج و بدن واجیست 
ب۲ 4۹۹ 














بدنمایی فر هنک نوادر لغات برخیستن 


بجان عشق که جانی ز عشق جان نبرد 
وگر درونه" صد برج و صد بدن باشد 
ج۲» ب ۹:۸۷ 
کبوتر باز عشقش را کبوتر بود جان من 
چو برج نحویش را دیدم چرا اندربدن باشم 
چپ ۱۰۱۱۸ 
من ترا ماه گرفتم هله حورشید توی 
در خسوفی‌گر ازین برج و بدن بگریزی 
چ ب ۳۰۵۰۹ 
بد نمایی : بدکردن . 
بگو آن حرص و آز راهزن را 
که مکر و بد نمایی مصلحت نیست 
ب ۳۷۱۸ 
برابرزدن : همسری جستن + برابری‌کردن» مباراة . 
بر بر او بر بزنم گرچه برابر نزنم 
شيشه برآن سنگث زنم بنده" شيشه شکنم 
ج۳ » ب ۷۹۹ ۱۸ 
برانداختن : بالا کشیدن » بیرون آوردن . 
چو زلف خود رسن سازد ز چههاشان براندازد 
کشدشان در بر رحمت رهاندشان ز حیرتها 
۱ ب )۹۸ 
برانگیختن : از جا بلندکردن . مقابل : افکندن . 
ای سسته" افتاده بنگ رکه کی افکندت 


چون درنگری او را هم اوت برانگیزد 


۳ بپ۲ ۱۴۳۸ 
پربستن : بتنور زدن . 
در حسن ترا تنور گرمست مارا بربند ما خمیریم 


۳ ۱۱۱۱۰ 
بربسته : جامد و غیرنامی» غیر اصیل»آنچه بتکلّف کنند . 
مقابل : بررسته . 
عشق بازیهای جان وآنگهی اکراه و زود 
عشق بر بسته کجا و آن ولی اکرام کو 
ف9 » پ ) ۲۳۲ 
بربسته و بررسته : جامد و روینده » غیر اصیل و اصیل در 








امری . صوفی وعاشق بتکلف و صوفی و عاشق بطبع . 
بربسته و بر رسته غرقند درین رسته 
تا با همگان باشد از عین ابد خنده 
جه » ب ۲۸۰۷۰ 
برپای کسی : جع : پای . 
برجست : مصدر مرخم از برجستن » جهش ۰ 
هردم یکی را می‌دهد تا چون درختی برجهد 
حیران شود دیو و پری در خیز و در برجست‌او 
جه » ب ۲۳۰۱۲ 
برجاگه : جع : جاگه . 
برجسته : ممتاز » بی‌نهایت خوب و پسندیده . 
فیین درکش بنام دل ربایی 
که بس زیبا و برجسته‌ست هیهات 
ج۱» ب۳۸۱۲ 
چون تنم جان نشود زان ابدی آب حیات 
چون دلم برنچهد زان بت بر جست" من 
ج4 » ب۲۱۰۷۴ 
خدکت کس ی که ورا دست گرد جیب بود 
که او لطیف و سبک روح گشت و برجسته 
ج‌ » ب ۲۰٩‏ 
گه پند و گهی بند و گهی زهر و گهی قند 
گه تازه و برجسته گهی کهنه قدیدی 
1 ب ۲۷۸۱۲ 
کودکی لعلین قبایی خوش‌لقابی شکری 
سرو قدی چشم شوخی چابکی برجسته" 
ج » ب ۲۹۵۵۰ 
برجگربستن : جع : جگر . 
برجهیده : ممتاز » برجسته . 
تا لاجرم از نگاه هر جان چالالك ولطیف وبرجهیدست 
ب۰۳۱٩‏ 
برخیستن : برخاستن . هنوز در افغانستان و تاجیکستان بکار 


می رود . 


۳۹ 














چون بدیدم صبح رویت در زمان برخحیستم 
گرم درکار آمدم موقوف مطرب نیستم 
۳ب ۱۱۷۳۰ 
پرداشت : طرح ریزی . آغاز و شروع ۲ 
در نهادی که تو کنی برداشت 
خوش بود چون همه مراد توی 
۱۳۰۲۷۵ 
ببردن : تحمّلکردن . 
مشکث ببند ای سقا می نبرد خنب ما 
کوزه" ادراکها تنگث ازین تنگناست 
۱ ۶ب ۲۹ 4٩‏ 
بردف زدن : جع : دف . 
برد وماند : نوعی‌از بازی شطرنج که مهره های حریف‌تمام 
کشته شود وتنها شاه بماند» بردن‌همه مهره‌های 
حریف و ماندن شاه شطرنج ؛ لات شدن در 
اصطلاح کنونی ) برد و باخت . 
برد و ماندی هست آخر تاکی ماند کی برد 
ورنه این‌شطرنج‌عالم چیست باجنگث‌وجهاد 
ج۲ ۷۷۱۱ 
اندرین شطرنج برد و ماند یکسان شد مرا 
تا بدیدم کین هزاران لعب یک کس م‌نهاد 
,۷۷۱۸ 
برده بلغاری : کنیز و غلامی که از بلغار می‌آورده‌اند . 
جمال حور به از بردگان بلغاری 
شراب روح به ازآشهای بلغوری 
1 ۳۲۷۴۳۱ 
بررسته : روییدنی » اصیل در امری از امور» صوفی وعاشق 
بطبع » جع : بربسته و بررسته . 
از گفت بلی صبر نداریم ازیرا 
پسرشته و بر رسته" سغراق الستیم 
ج۲»ب ۱۵۰۰۷ 
برریق‌خوردن : جع : ریق . 


برزدن : جوشیدن » برآمدن . 


ای چشم جان را توتیا آخ رکجا رفتی بیا 
تا آب رحمت برزند ازصحنآتشدان ما 
۰۱ ب ۳۸۱ 
گرآتش دل برزند بر ممن وکافر زند 
صورت همه پران شودگرمر غمعنی پرزند 
۲ ب۲۲ ۷ 
برسپرافتادن : جع : سپر . 
برسر انگشت پیچیدن : جع : سر انگشت . 
پرسری : بعلاوه ؛ سربار . 
این دل دهد در دلبری جان هم سپارد برسری 
وآن صرفه جو چون مشتری اندر بها آویخته 
جه ب۹ ۲۹۱ 
برشکستن : انکسار وفروتنی‌کردن» اعراض و نادیده گرفتن. 
تازا خاقق کر گنت ول بش که 
خوی شکاسد کند و گوید ما ارزانیم 


4 ب ۱۷۲۲۹ 


. برق انداز : درخشنده » پرتو افکن . 


هرآن عاشق که گم گردد هلا زنهار می‌گویم 
بر حورشید برق انداز بی زنهار جو بیدش 
۳ 6 ۲۱ ۲۹۷ ۱ 
آه ازان رخسار برق انداز عوش عیاره" 
صاعقه ست از برق او برجان هر بیچاره 
ج » ب ۲۹۱۲۹ 
برگگ ویز : ربختن برگث درخت . 
ز برگربز خزان فراق سیر شدم 
بگلشن ابد و سرو پایدار رویم 
جه ب ۱۸۰۸ 
برگث رپزان : هنگام وموسم ریختن برگث درخت » فصل 
خزان . 
بجوشان بجوشان شرابی ز مینة 
بهاری برآور ازین برگث ریزان 


۳۲/۹۵ 


۲ 














بر گف وزر فرهنگگ نوادر لغات بس کردن 


ای دل آمد دلبر ی کندر ملاقات خوشش 
همچوگل در ب رگ ریزان ازخیا می ریختی 
13 » بپ ۲۹۵۲۱۲ 
برگک وزر : باحتمال قوی «ب رگ » سیم زده و نقره مسکوله 
۱ اشت که معربآ۵ ورق است و بتابراین بر کق 
وزر» معادل « سیم و زر» خواهد بود . 
همچو موسی ز درخحت تو حریف وریم 
ما چرا عاشق برگث و زر قارون باشیم 
ج4 ۰ب ۱۷۲۱۸ 
بروپهنا : بالا و پهنا » پهلو و پهناء در مورد تعبیر از دوچیز 
متساوی در مقدار . 
هله‌ای گنبد گردون بشنو قصه‌ام اکنون 
که چو تو همره ماهم »بر و پهنای تو دارم 
چ ۳‏ ب ۱۱۸۷۹ 
برون جست : خلاص و رهایی ؛ مفرٌ ومخلص . 
چان بر او بسته شد و لنگت ماند 
زانککازینجاش برون‌جست‌نیست 
ج۱ » ب۰0۷۹ 
پرون‌جه : طفره » دررو ؛ مفر . 
ور دفع دهی تو و برون جه 
در کس زنان خویشتن نه 
ب ۲۹۹۸ 
برون روژیدن : جع : روژیدن . 
برون شد : جع : درآمد و برون شد . 
برون شو : مخرج » مفرٌ » گریزگاه ( در مناظره ) . 
چنانکک مدرسه فقه را برون شوهاست 
پدانکک مدرسه" عشق را قوانینست 
۱ پ ۰۱۸ 
بروفین : ظاهری » خارج ؛ خارجی . 
جمال وحسن ت و گنجست و خوی بد چون مار 
بقای گنج تو بادا که آن پرونینست 


ج ۱‏ ب ۰۱۸۲ 
بریده شدن : منقطع شدن » گسسته شدن . 





بریده شد ازین جوی جهان آب 
بهارا باز گرد و وا رسان آب 


۱ » بپ۳ ۳۲۰ 


| بزبازی : عم لکسی‌که بز را انواع بازی‌آموزد و با دررقص 


آرد » بازی بز ( بتقدیم مضاف‌الیه برمضاف ) . 
ای بسا شیر که آموختیش بز بازی 
سوی بازا رکه برجه هله زیر هله زو 
۷ ۰ب ۴۸۸۱۴ 
بزبچه : بچه بز » کره بز . 
این نفس ستیزه رو چون بز بچه بالا جو 
جز ریش ندارد او نامش چه‌کنم ر یشو 
جه »ب4 ۲4۰4 
پزیا : جع : زیا . 
ستگی : گرفتگی حاطر؛دلگرفتگی» قبض . (مقابلبسط) 
در دل نهی امانی هرسوش می کشانی 
که سوی بستگیها که سوی دل گشایی 
۷ ب ۲۸۸۵۱ 
پستن : متوقف کردن . 
از بهر عبور ده جوازم 
۳ » بع 4 ۱۹ 
بسته بسته گفتن : سربسته گفتن » پیچیده و نانمام گفتن . 
با خلق بسته بسته بگویم من این حدیث 
با کس نگویم این ز فلانی خریده‌ام 


جء۶ ب ۳ ۱۷۸۷ 


پرقنطره بست باج دارم 


گوبیم ولیکث بسته بسته یا معتمدی و يا شفایی 
۷ب ۲۲۲۸ 
پسته دم : ظاه رآ کسی که دارای تأثر نفس نباشد . 
آمیی آمیی آدمی 
بسته دمی زانکک نیی آن دمی 
چ۷ب ۳۸۰۰۹ 
پسر : جع : سر . 
پسر شدن : جع : سر . 
بس کردن : دست کشیدن از کاری ؛ تمام کردن . 


و 

















مخمور و مست و تشنه و بسیار خواره ایم 
پسکرده‌اند جمله و ما بس نمی کنیم 
ج 4 ۰ب ۱۷۹۲۸ 
پسوزا : جع : سوزا . 
پسیارخواره : پر خور . 
مخمور و مست و تشنه و بسیار خواره ایم 
بس کرده‌اند جمله و ما بس نمی‌کنیم 
جء ۰ب ۱۷۹۲۸ 
بسیران رفتن : جع : سیرآن . 
بصد رنگگ : جع : صد رنگث : 
بطال : تن‌آسان» بی‌کاره » آنکه نشاط کار ندارد » نیز 
کسان ی که بسبب پیری باغضب سلطان يا بجهت‌میل 
بگوشه‌ گیری از کار دولت ب رکنار بوده‌اند . 
سوداییم از تو و بطال و کو بکو 
مارا چنین بطالت و سودا مبارکست 
ج۱ 6۷۱۱ 
بعقل : جع : عقل . 
بغراقانی : سور وجشنی درخورشکوه بغراخان» عمل و کاری 
مناسب شأن بغراخان . ( پغراحان از ملولك آل 
افراسیاب و ایلکث خانیان است . ) 
ساخت بغراقان برسم عید بغرا قاینی 
زهره آمد ز آسمان و می‌زند سرخوانیی 
ج » ب ۲۹۸۲ 
بغرغر آمدن : جع : غرغر . 
بغل زدن : حوشی کردن از روی استهزا بر کسی . 
می چو درو عم لکند رقص کند بغل زند 
زان نهاد در بغل خاص عقیق معدنی 
جه » ب۲۱۴۸۰ 
بغلطاق : قبای بیآستین با با آستین بسیا رکوتاه که در زیر 
فرجی می پوشیده اند . 
تو ای جان رسته از بندی مقیم آن لب قندی 
قبای حسن برکندی که آزاد از بغلطاقی 


ج ۰۷ ب ۳۰۸۹۹ 


دیوان کبیر 


بمقام اوفتادن 





بقّاری : گاو داری ‏ گاو چرانی » گاو فروشی . 
عصای عشق از خارا کند چشمه روان ما را 
تو زین جوع البقر بارا مکن زین بیش‌بقتاری 
ه ف‌ بپ ۸ ۲۲۱۱۷ 
بقاصد : جع : قاصد . 
بگاهی : آنکه چیزی بهنگام خود برسد و نیز حالت کس یکه 
سر وقت کاری کند . مقابل : بیگاه » بیگاهی . 
بیگاه شد این عمر ولیکن چو تو هستی 
در نور خدایی چه بگاهی و چه دیری 
ب ۲۷۸۰۳۱ 
بگشا : جع : گشا . 
بگتی : شرابی که از برنج و ارزن و جو و امثال آن‌سازند» 
عصیری که از حبوب و امثال آن گیرند و در کوزه 
ریزند تا آنگاه که در جوش آید « نبیذ ) . 
تو گوی که بی دست و شیشه که دید 
شراب دلارام و بگنی و بنگگ 
جچ۳( پ ۱۰۷۸ 
بخور بی رطل و ب یکوزه میی کو نشکند کوزه 
نه ز انگورست و نه ازشیره نه از بگنی نه از گندم 
ج ‏ ب ۱۰۲۱۱ 
بگوش چیزی : جع : گوش . 
بلیله گردانی : عمل وحالت کس ی که تنگث شراب را درمجلس 
بگرداند . 
شو گوش خرد ب رکش چون طفل دبستانی 
تا پیر مخان بینی در بلبله گردانی 
۷ ب ۳۹۱۱۱ 
بلند بین ز تو گشتست هردو دیده" عشق 
ببین تو قوت شاگرد و حکمت استاد 
ج۲ ۰ ب۷۷۳٩‏ 


بمقام اوفتادن : جع : مقام . 


۲۱۲ 














۶ 
بن بامداد فرهنگك نوادرلغات بندیدن 


صرصسصسصسصسصسصسربب سس ۱ 


بن بامداد : آغاز وابتداء صبح ۲ 
تاکه چه دید دوش او با که چه کرد نوش او 


کز بن بامداد او تال زار می کند 


ج۲ ۶ب ۰٩۱۲‏ 


هر بن بامداد تو جانب ما کشی سبو 
کای‌تو بدیده روی من روی باين وآن مکن 
۹ » ب ۲۰۱ ۱٩‏ 
بند : سد" : دیواری که از خالك یا سنگك و آجر پیش روی 
آب برآورند . 
سیلاب عشق آمد از ربوه بلندی 
بهرخدا بسازش از وصل‌خو یش‌بندی 
۷ » پ ۳۸۸۵۸ 
بنداندن : بستن . 
مگر ساقی بنداند دهانم 
از آن جام و ازان رطل دمادم 
۳ 6 ب ۱۰۸۵۷ 
رمطابق ذیل » متن : بینداید ) 
بند تره : دسته" گندنا » مجازآً چیزی بی‌مقدار . 
بپیش عاشق صادق چه جان چه بند تره 
دلا ملرز چو برگک ار ازین گاستانی 
۱ ج» »ب ۳۲۹۹۰ 
بند گشا : گشاینده بند » حتلال مشکلات » مشکل گشایی 
رزیرا این ترکیب هم بمعنی فاعلی و هم بمعنی 
اسم مصدر تواند بود ) ۰ 
گویم کان لطف توکو ای‌همه خوبی 
بنده" خود را بنما بند گشاها 
۱ » ب ٩۰۷‏ 
بند گیاه : دسته علف » مجازاً چیزی کم ارزش و بی‌مقدار. 
از باغ جمال تو یکک بند گیاهم من 
وز خلمت وصل تو یکپاره کلهوارم 
۳ پ۳ ۰ 9 ۱ 


بندنده : صفت فاعلی از بندیدن . 





گفت که دیوانه نه" لابق این خانه نه" 
رفتم دبوانه شدم سلسله بندنده شدم 
۳ » ب) ۱4۷ 
جان همچو مسیحست بگهواره قالب 
آن مریم بندنده" گهواره* ماکو 
جه » ب ۲۳۰۱۸ 
بند و گشا : عمل بستن و بازکردن » حل و عقد » بست و 
گشاد . 
متصل اوصاف تو با جانها 
.. یکث رگث بی بند وگشای تونیست 
ج۱ ب ٩۳۹‏ 
سرخوشان و سر کشانرا عشق او بند وگشاست 
سرکشان را مو کشان آن عشق در چنب رکشد 
۶ب ۷۸۸۱ 
گویم کان لطف توکو بنده خود را تو بجو 
کیست که داند جز تو بند و گشای دل من 
جع »۱۹۰۹۱۱ 
بنده فرمان : ترکیب اضافی بحذف یاء ملینه از آخر جزو 
اوّل «مضاف ) مطیع امر: فرمان‌بر . 
بالاترك پر ای جان ای جان بنده فرمان 
که مه بود ببالا سایه بود بپستی 
ج ۰ ۳۱۱۱۲۷ 
بندی : درخور بند» لایق زنجیر؛زنجیری » بسته و بز نجیر 
کشیده . 
یک خانه پر ز مستان مستان و رسیدند 
دیوانگان بندی زنجیرها دریدند 
ج۲» ب ۸۸۸۳ 
بندیدن : بستن . 
بخدا گل ز توآموخت شکر خندیدن 
بخدا که ز تو آموخت کمر بندیدن 
باه ۲۱۱۱ 
چو صبحدم خندیدی در بلا بندیدی 
چوصیقلی غمهارا ز آینه رندیدی 


ج ۰ب ۳۲۳۹۰ 


۳۱۳ 











بش شاه : جع : نش ‌ ۳ 
بنگاب : آبی که بنگگ درآن حل کنند . 
بنگی شب نگر که چون دادست 
جمله" خلق را ازین بنگاب 
۱ب ۴۳۲ 
بن هردوگوش : کنایه از رغبت و صدق تمام و کامل. نظیر : 
بن دندان . 
مرا دو گوش گرفتی و جمله زا یکث گوش 
که می‌زنم ز بن هردو گوش طال بقا 
ج ب ۲۹۹۱ 
بنگی : معتاد بخوردن و استعمال بنگگ . 
جمل خلق را ازین بنگاب 
۲ب ۳4۳ 
شّه هندوی بنگی را آن مایه* شنگی را 
آن خسرو زنگی را کارد حشری برچین 
4 ۶ب ۱۹۸۰۷ 
بن میدان : ته میدان » پایان میدان . 
گر سر زلف چو چوگانش مرا دور کند 
همچنین سجده کنان تا بن میدان بکشم 
ج؛ »ب ۱۷۰۷۱ 
بوالحکم : بکنایت استاد و بصیر وخبره در کاری . 
توگر انکارکنی‌معذوری لیکث من بوالحکم‌این کارم 
4( ب۱۷۰۸۸ 
بوالحزن : ملازم حزن و اندوه » غصه خور . 
ای تن پرست بوالحزن در تن مپیچ و جان مکن 
منگر بتن ینگر بمن چیزی بده درويش را 
ج *ب ۱۷۲ 
بوالحسن : بکنایت ؛ شخص نامعیتن مانند « زید » در کلام 
نحاة و فقها . 
بگشا ز دستم این رسن بر بند پای بوالحسن 
پر ده قدح را تا که من سر را بنشناسم ز پا 


۶ب ۲ 1 


یقین هر چشم جوگردد چو آن آب روان آمد 
چو درجلوه ست حسن‌او چه بند بوالحسن‌باشم 
۶ب ۱۰۱۷۰ 


باده" تو بکف و باد تو اندر سر ماست 


فارغ از باد و بروت حسن و بوالحسنیم 
1 ب ۰ ۱۷۱۰ 


شمع و شاهد روی او و نقل و باده لعل‌او 
ای ز لعلش‌مست گشته هم‌حسن هم‌بوالحسن 
۹ » پ ۷۷ ۳ ۰ ۲ 
بوالعلی وبوالعلا : بکنایت؛ شخص‌نامعیتن". جع : بوالحسن. 
دیدم سحرآن شاه را بر شاه راه هل اتی 
درخواب‌غفلت بی‌خبر زو بوالعلی و بوالعلا 
۱ » ب 4 4۱ 
بی ذوق آن جانی که او در ماجرا و گفت وگو 


هرلحظه گرمی می‌کند با بوالعلی و بوالعلا 
ج ب۲۱٩‏ 
دولتی همسایه شد همسایگانرا الصلا 
زین‌سپس با خود نماند بوالعلی و بوالعلا 
ب ۱۱۱۷ 
برالمعالی : مشهور است بدین کنیه امام الحرمین ابوالمعالی 
عبدالملکک جوینی که در بحث و مناظره بسیار 
توانا بود » بکنایت » دانشمند و عالم بزرگ . 
پوالمعالی گشته بودی فضل و حجّت می‌نمودی 
نک محکك عشق آمدکو سوالت کو جوابت 
ج۱ ب 4۱۸ 
بود دهنده : وجود دهنده » هست کننده » هستی بخش » 
موجد » معطی وجود . 
صدگوش نوم باز شد از راز شنودن 
بی بود دهنده نتوان زادن و بودن 
ب ۱۹۹۰۸ 
بوسه باره : کسی که ببوسه رغبت بسیار دارد . 
تو بوسه باره و جمله خواری 
نگیرین گر گويم: فا کل 


۴۰۲ 


۲۱۵ 














بوسه‌بر فرهنکك نوادر لغات بهینه 


پوسه بر : بوسه زننده » بوسه گیر . 
لب بوسه بر شد جفت شکر شد 
خود نشنه تر شد قم فاسقنیها 
۳ب ۲۹۹4 
پوسه جو : طالب بوسه » خواستار بوسه . 
منه لب بر لب هر بوسه جوبی 
که تازان دلبر زیبا نمانی 
۷ب ۳۰۹۹۸۱ 
بوّش : جماعت مردم و غوغا » مجازاً : شکوه و کر و فره 
خود نمابی . 
چه جای مال و چه نام نکو وحرمت و بوش 
چه خان و مان و سلامت چه اهل و یا فرزند 
ج۲ ۰ب ۹۸۸۲ 
کلاه لطف خود با تارکث من 
برای بوش و بردابرد من نه 
هب۳ ۲۷ 
کسی کندرجهان از بوش انا لاغیر می‌گفتست 
گر ازجاهش ببردی بو زحسرت کرده خون ریزی 
جه ۰ب ۲۷۱۲۸ 
بوش‌جو : جاه طلب » خودنما » حشمت جوینده . 
موسی" خالك رو را بر بحر می‌نشانی 
فرعون بوش جو را درعار می‌کشانی 
ج ۳۱۲۰۳ 
بوشناسی : حالت کس یکه دارای شام" قوی است »مجاز 
کسی که از روی آثار پی بکنه و اصل چیزی برد 
و دوست را از غیر باز شناسد . 
ز صد گور بوکرد مجنون و بگذشت 
که در بو شناسی بدش اوستایی 
ج۷آچب ۳۳۳۳۳ 
پوطرب : ملازم طرب » مطرب و رامشگر . 
پرده" دل می‌زند زهره هم از بامداد 
مژده که آن بوطرب داد طربها بداد 


ج۲ ۰ب ه ۵ ٩۲‏ 





خحیز کامروز ز اقبال و سعادت باری 
طرب اندر طربست از مدد بوطربان 
۹ ب۰ ۲۱۰ 
بوطربون : شاد و خوش » ملازم طرب . 
بوطربون گشت مه و مشتری 
زهره" مطرب طرب از سر گرفت 


9 ٩  ب‎ ۱ 3 

اش ایو 
استدلال کردن . 

اندر سخنش کشان وبو گیر کز بوی می" بقا چه دارد 


۲ ب ۷۲۹۲ 
بویا : بوی کننده . 


طوطی گویا شدم چون شکرستانم اوست 
بلبل بویا شدم چون گل و گلزارم اوست 
۲ ۶ب 1٩۳۲‏ 
بهارگه : موسم بهار » فصل بهار . 
چنانکگ خار سیه را بهارگه بینی 
کند میان سمن‌زار گلرخی دعوی 
1 ب ۲۲۵۹۸۸ 
بهاریات : چیزهای منسوب ببهار ؛ اشعاری که در وضف 
بهار گویند . 
بهار آمد بها رآمد بهارینات باید گفت 
بکنترجیعت گريم شکوه از کج بشکفت 
۷ بپ۲ ۲۰۰ 
بهانه" زرین : جع : زرین . 
بهانه گر : بهانه جو » بهانه ساز . 
چه بهانه‌گر بدست او چه بلا و آفتست او 
بگشاید و بدزدد کمر هزار مست او 
جه »په 6 ۲۳ 
بهینه : بهترین . 
که خون بهینه شرابست جگر بهینه کبابست 
همین دوم تو فزون کن که از فزونه فزونی 
ج»» ب ۳۲۳۰۹ 


۲۱۵ بت 

















ص 


بی دیوان کبیر بی‌جهات 


ببی : مردم ناکس و فرومایه ( در زبان عربی ) ظاهراً 
مخفف بیگث ر کلمه" ترکی ) . 
آن ترل سلامم کند وگوید کیمسن 
گویم که خحمش کن که نه کی دانم و نی بی 
نب ۳۲۰۷۲۳ 
|| بد ر مقابل نیک ) 
منم خراب خرابات و مست طاعت حق 
درون شهر معظّم ز نیکث و بی باشد( 
ج۲ ۰ ب ۱۰۰۰۲ 
حبس کن مر شیره را در جنب حق 
تا بجوشد وا رهد از نیکک و بی 
» ب ۳۰۹۰۱ 
نیست از دانش بتر اشکنجه" 
وای آنکث ماند اندر نیکك و بی 
ج » ب ۰ ۳۱۰۱۲ 
بی آبی : رسوایی و بیآبرویی » بی رونقی . 
بی آبی خویش جمله دیدند 
هرکث از تو نه سر فراز آمد 
۳ ب ۷۲۷ 
بی آ گه : بی‌خبر » نامطلع . 
خدا با تست حاضر نحن اقرب 
دران زلفی و بیآگه چو شانه 
جه » ب ۲۸۲۵ 
نه چشم گشته" تو که بی آ گهی ز خویش 
مارا حجاب دیده و دیدار آ گهی 
ج٩‏ ۷ب ۳۱۹۰۱۳ 
بياسین افتادن : جع : پاسین . 
بی‌بنه : آنچه بعمق و تکث آن نتوان رسید ‏ بسیار عمیق 
و گود . 
۱ - مویدآنکه «بی» بمعنی مذ کوراست بیت‌انوری 
است که گفته" مولانا ناظر بدانست : 
مصر جامع را چاره نبود از بد و نیک 


معدن زر و کهر بی‌سرب وبسد نیست 





تو چرا بی بنه چون دریایی 
تو چرا روشن وخوش چون‌گهری 
ج ب ۳۱۰۱۸۹ 


پیت مات : خانه‌ای که شاه شطرنج در آن مات شود » مات 


خازه » خانه" مات . 
هم توبگو ای شه نطع وجود 
ای همه شاهان ز تو در بیت مات 
۷ ب ۲۹۲ 
ببي‌جا : مرتبه‌ای از وجود که برتر از مکان است» لامکان » 
عالم الهی . 
ما ازآنجا و از ینجا نیستیم ماز بیجاییم و بیجا می‌رويم 
ج ب ۱۷۰۱ 
از جا ببی‌جا آمده اه رفته هیهای آمده 
بی‌دست و بی پا ی آمده چون ماه خوش‌خرمن‌شده 
ج‌۰ ب ۰ ۲ ۲ 
از جای در بی‌جا روی وز خویشتن تنها روی 
بی‌م رکب و بی پا روی چون آب اندر جوشوی 
جه» ب ۲۰۸۰۰ 
بی جایی : مرتبه وحد موجودی که آنسوی جا ومکان است . 
دل با دو جهان چراست بیگانه 
کز جا برمد صفات بیجایی 
1 » ب 4 ۲ ۲۸٩‏ 
زهی دریا زهی گوهر زهی سر و زهی سرور 
زهی نور و زهی انور در آن اقلیم بیجایی 
۴۲۵۹۰۱۸۷ 
بی جگر : بی تاب و توان » بی‌تاب و توش؛بی طاقت » 
بی‌دل و جرأت . 
جگر با جگران آب ظفر از تو خورند 
بکمین‌گاه دل امل دلان بی جگری 
ج » ب ۲۰۸۹۱ 
بی جهات : مرتبه وحد موجودی کهآن سوی جهت وجاست» 
موجودی که برتر از جا وجهت است» بی‌سو» 


عالم الهی . 


بت ۲۱ 














بی‌چشم فرهنگك نوادرلغات بیرون‌شو 


سس سس سس ات باس مسر 


از هر جهتی ترا بلا داد تا باز کشد ببی جهاتت 
ج۱»ب ۳۹۰۲ 
بی چشم : کور » کور دل» بی‌شرم » بی چشم و رو . 
شاد با گوش مقیم اندر مقامات الست 
چون ز بی‌چشمان مقالات خطا بشنوده" 
ج » ب ۲۹۱۲ 
بی‌چگونه : بدون کیفیّت . بی‌چون . 
بی‌چون و بی‌چگونه برون از رسوم و فهم 
بی دست می‌سریشد در غیب صد خمیر 
ج۳ » ب۱۱۸۸۲ 
بی‌حصولی : حالت کسی که از علم واخلاق بی بهره مانده 
باشد » بی‌بهرگی » ناداشتی . 
بگفتم ین انکار تو بر من 
نه بد دیدن بود یا بی حصولی 
ج ۰ ۲۸۱۳ 
بی‌حضور : پریشان خاطرء پراکنده دل » ایب از حضرت 
حق . 
می‌ستانی از حسان تا وا دهی ده چارده 
در هوای شاهدی و لقمه ای بی‌حضور 
ج۲ ب ۱۱۳۷ 
بیخاور : ريشه دار » پا برجا » ابت و پایدار » راسی . 
اندله اند شاخ و برگش خشکث گشت 
چون بریده شد رگك بیخ آورش 
ج۳ ۰ب ۱۳۲۸۸ 
چون درخت سدره بیخ آور شو از لاریب فیه 
تا نلرزد شاخ و برگت از دم ریب المنون 
جع ۰ب ۲۰۰۷۰ 
پیخبروار : مانند مردم بی‌خبر و غافل . 
نقشهای فسرده بیخبروار مرده 
ز انعکاسات چشمش چشمشان عبه رآید 
۲ به ۸٩۰‏ 


بیخود : مدهوش و از خویش رفته » مست ومتحیر . 





آن نفسی که با خودی يار کناره م ی کند 
وآن نفس ی که بیخودی باده* بار آیدت 
آن نفسی که باخودی همچو خزان فسرده" 
وآن نفسی که بیخودی دی چو بهارآیدت 
ج۱ب ۰۲۱۲ ۳۰۱۸ 
پیخودوار : مانند مردم بیخود . 
چه باده بود که موسی بساحران در ربخت 
که دست و پای بدادند مست و بیخود وار 
۳ ب ۱۲۰۱ 
بیخریش : جع : بیخود . 
ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن با خویشرا 
باخوی شکن بی خویش را چیزی بده درویش را 
ج۱ ۰ب ۱۱ 
توباخویشی ببی‌خویشان مپیچ ای‌خصم درویشان 
مزن تو پنجه با ایشان بدستانی که نتوانی 
جه ۰ب ۲۷۰۲۰ 
بی خویشی : حالت کسی که بی‌خویش است . 
اگر زهرست اگر شکر چه شیرینست بیخویشی 
کله جویی نیابی سر چه شیرینست بیخویشی 
جچه ء ب ۲۹۱۸۹۸ 


بی‌دل و دست : بیقرار و ناتوان » کم حوصله و بی‌زود . 
نینداری ولی مستی از ان تو بی‌دل و دستی 
ز می بد هرچه کردستی که با می‌هیچ برنایی 
۷ ب ۳۹۹۱۲ 
بی‌دندان : مجازاً » بی‌آلت و افزار » بی‌سلاح . 
ای قهر بی‌دندان شده وی‌لطف صد چندان شده 
جان و جهان عندان شده چون داد جانها را ظفر 
چپ ۱۰۷۱۷ 
پیرون شو : جع : برون شو . 
یکی دستش چو قب ضآمد یکی دستش چو بسط آمد 
نداری زین دو بیرون شوگه باش و سفر باری 


چ‌۰ ۷۱ ۱۳۱ 


بت ۲۱۷ 














بی رویی دیوان کبیر بی گهر 


بی روبی : مجازاً؛ بی‌شرمی» وقاحت . 
حاشا که چنان سودا پابند بدین صفرا 
هیهات چنان روبی يابند ببی رویی 
باه ۰ ۲۷۷ 
پیش رویت چو قرص مه حجلست 
بچه رو کرد زهره بی رویی 
۷ب ۳۳۱۳۱ 
پی رهه : بی‌راهه : راه غلط . 
ای همه منزل شده از تو ره بی رهه 
بی قدمی رقص بین بی دهنی قهقهه 
ج هب ۲۵۰۷ 
بی زمانی ۱ مرتبه وحد" موجودی که برتر و ازآن سوی زمان 
است . نظیر : لامکانی . 
تبریز شمس دین را از لطف لابه کن 
کز باغ بی زمانی در ما نگر زمانی 
1 اب ۵ ۳۱۰ 
بی سروبی پایان : بیآغاز و بی انجام » بی‌ابتدا وانتها » 
بی نهایت . 
ما چو افسانه" دل بی‌سر و بی‌پايانیم 
تا مقیم دل عشاق چو پروانه شویم 
ج) ب ۲۷۲۷ 
پیست : عدد مشهور مرکتب از دوده » بکنایت» کمیت 
بسیار و مقدار نامحدود . 
بیست چو خورشید اگر تابد آندر شب من 
تا تو قدم در ننهی خود سحری می‌نشود 
ب ۱۸۱۰ 
باده عوری مست شوی بی‌دل و بی‌دست شوی 
بیست سلامت بودش د رکشدش خوش‌خوردش 
۳ ب ۱۲۹۰۱ 
پیشه ستان : بیشه" انبوه » بيشه در بيشه . 
اندرین بيشه ستان رحم کن برمستان 
گر نی ما چون شیریم‌هم نی‌چون کفتاریم 


3 » ب ۱۸۳۳۲ 














بی صرفه : آنکه صرفه‌جو نباشد . 
این قصّه را رها کن ما سخت تشنه‌ايم 
توساقی کریمی و بی صرفه و غنی 
ج ب ۳۱۸۹۲ 
بی قول : بد قول » نا معتمد » بی وفا ؛ بد عهد . 
عشق چه خوش حاکمیست ظالم و بی‌قول نیست 
حاچت لاحول نیست دیو مسلمان رسید 
۲ 6 پا ۱۰۱۱۷ 
قول ی که در عرافست درمان این فرافست 
بی قول دلبری تو آخر بگو کجائی 
ج + ب ۳۱۸۱ 
بیگانه رنگت : بیگانه صفت ‏ بیگانه شکل . 
شکر ایزد را که من بیگانه رنگث 
کته ام با بحر فضلت آشنا 
ج۷ » ب ۴۰۳۰۷ 
بیگانه رو : آنکه دوری و ناپیوستگی او آشکار باشد ؛ 
بیگانه صفت » بظاهر دور و نا پیوسته . 
از درون سو آشنا و از برون بیگانه رو 
این‌چنین پر مهر دشمن‌من ندیدم درجهان 
ج4 »ب ۲۰۳۱۸ 
بیگاه خبز : آنکه پس ازفوت‌وقت از خواب برخیزد » دیر 
خیز » دیرخسب ؛ بسپارخسب . 
اگر چه کاهل و بیگاه خبز قافله‌ام 
بسوی تست سفرهای گاه و بیگاهم 
4 » ب۱۸۱۱۰ 
هرچند بیگه آیی بیگاه خبز مایی 
ای خواجه خانه با زا بیگاه شد کجایی 
1 6 با ۵۵ ۳۱ 
بی گهر : بی اصل » بداصل » نانجیب . 
ای تو مقیم میکده هم مستی و هم می زده 
تشنیعهای بیهده چون می‌زنی ای بی گهر 


۲ ب ۱۰۷۱۳ 


۸ب 
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بیکهی 


بیگهی : دیری وگذشتن وقت چیزی » تأخیر . 
شب بنده را بپرسد وز بیگهی نترسد 
شب نیز مست گردد بی نقل و سانگینی 
ج٩‏ ۰ ب۲ ۳۱۸ 
بیمار پرس : پرسش احوال مریض» عیادت » کسی‌که‌بعیادت 
رود » عائد . 
ز رنجوری چه دلشادم که تو بیمار پر سآیی 
ز صحّت نیک رنجورم که درصحت لقا بردی 
چ۷ ۰ ب ۳۰۰۰۸ 
بیمارخانه : محلّیکه برایمعالجه بیماران سازند» بیمارستان 
دارالشنا » شفاشخانه . 
رو تو در بیمارخانه عاشقان تا پنگری 
هرطرف دیوانه جانی‌هرسوی شیدایی 
ج » ب ۲۹۷۷۹ 
بیا بیا که ببیمار خانه بی قدمت 
نمی رود زرح هیچ خسته" زردی 
ج ب ۳۲۸۰۷ 
پیج جا : جای بیم » موضع ترس » جای بیمنالك . 
از دائه گریز پیم آنجاست 
9 ب۸ ۱۱ 
بی مرگی : بی‌م رگ و میر» جاودان و ابدی . 
ای عمر بی مرگی ز تو وی بر گك بی برگی زتو 
الحق خدنگک مرگث را پاینده اسپر ساختی 
هب۲۵۱۵ 
بی نماز : مجازاً » ناپاك » غیر مقبول » ناپذیرفتتی 
بپیش قبله" حق همچو بت میا منشین 
نماز خود را از عویش بی‌نمازمکن 
۳ب ۲۱۹۰۳ 
بینی : مجازا » تکبر . 
گوید اجل شسکای محر کو آن همه کر وفر 
وآن سبلت و آن بینی وآن کبرك و آن کینکگ 


۰۳ پ ۱۳۹۹۷ 





بگذار بعقل بیم جا را | 





بی‌هوسی 


بینی ترش کردن : بکنایت » اعراض و نفرت نشان دادن » 
انعم کردن . نظیر : رو ترش کردن . 
صد جام د رکشی ز کف دیو وآنگهی 
بینی نر شکنی بخور ای خام پخته خوار 
ج۳ »ب ۱۱۷۸۰ 
بینی کردن : بکنایت » تکب رکردن . 
بی عز و نازنینی کی کرد ناز و بینی 
ه رک س که کرد والّه خامست وقلتبانست 
ب 1۱۲ 
دلا بکوی خرابات ناز تو نخرند 
مکن تو بینی و ناموس تا جهان بینی 
ب ۳۲۱۱۹ 
ز آب تشنه گرفتست خشم می بینی 
گرسنه آمد و با نان همیکند بینی 
ب ۳۲۷۹۱ 
خدات گوید تدبیر چشم روش نکن 
توچشم را بگذاری و می‌کنی بینی 
جب ۳۳۰۰۸ 
بینی کردن چه سود دارد 
با آنکه دهان زنی چو گرتش 
ج۷ » ب ۳۹۱۱۳۸ 
بی وجود : مجازا مرد الایق و بیکاره » بی اثر» ناموثر» 
اکس و فرومایه . 
بی وجودی گر ترا نقصان نهد 
بی وجودان را چه نیکی یا بدی 
ج ۰ب ۳۰۸۸۸ 
بی وطن : منزه از جاو مکان » بیرون از جا ومکان . 
آنکک سر سبزی خحاکست وگهر بخش فلکث 
چاشنی بخش وطنهاست اگر بی وطنست 
۱ب 1۳4 


بسی هوسی : بی میلی : عدم رغبت . 


۲۱ بت 














بی یقین دیوان کبیر 


این رخ رنگگ رنگك من هر نفسی چه می‌شود 
بی هوسی مکن ببین کز هوسی چه می‌شود 
ب ۱۸۸ 


بی‌یقین : شکاك » بی اعتقاد » بی اعتماد . 


۳ 


بی بهین 


اختر و ابر و فلک جنّی و دیو و ملکك 


آخر ای بی یقین بهر بشر می‌ رود 


٩۴۳۱۰ ب‎ 














پا بست : مصدر مرخم از پا بستن » مخفّف پا بسته . 
عالم چو ضد یکدگر در قصد خون و شور و شر 
لیکن نیارد دم زدن از هییت پابست او 
جه» ب ۲۲۵۹۱۵ 
ای تو گشاده در هفت آسمان 
دست کرم بر دل پایست نه 
ج ب ۲۰۰۳۲ 
سابق تیز روانی تو درین راه دراز 
وز ره رفق تو با این‌دوسه پابست‌روی 
ج »ب۳۰۱۳۲ 
پاپوچکث : مصفر پاپوج که‌تلفظ دیگراست از پاپوش‌بمعنی 
نوع پوشش پا کفش و پای افزار . 
پای تو شده کوچکث از تنگی پاپوچکث 
پا برکش ای کوچکث تا پهن و دراز آید 
۰۲ بپ :۰ ۷ ٩‏ 
پاتیله : ظرف دهن فراخ دنباله تنگگ مخصوص حلوا پزی» 
پانیل . 
خاموش باش و لا مگو ج زآنکه حق بخشد مجو 
جوشان ز حلوای رضا برجمره چون پاتیله" 
ب ۱۱۲۷ ۲ 
پا در پای کسی کوبیدن : شربکث رفص شدن با کسی » 
موافقت کردن . 
ای‌طایفه پا کوبید چون حاض رآن خوبید 
باشد که سعادت پا در پای شما کوبد 


۳ » ب ) ۲ و ٩‏ 
پادو آن : دونده پا 3 تیز رفتار . 





می‌شدم در فا چو مه بی پا 
اینت بی پای پادوان که منم 
۰ب ۱۸۱۱ 
پاره : پولی که بمتصدیان مشاغل رسمی و دیوانی دهند تا 
کار بر وفق میل پول دهنده کنند » رشوه ‏ رشوت . 
که نای پاره" ما پاره می‌دهد صد جان 
که‌کی دمم دهد او تا شوم لطیف ادا 
ب ۲۰۱۱ 
پاسست : آنکه تیز نتواند رفت » سست پای » کند رو . 
دلا سرسخت و پا سستی چنین باشند در مستی 
ولی بشتاب لنگانه که می‌بندند دروازه 
» ب ۲۳۸۹ 
پاغنده : گلوله مانندی که از پنبه زده وحتّلاجی شده ترئیب 
دهند . 
همچو منصور تو بر دارکن اين ناطقه را 
چو زنان چند برین پنبه و پاغنده زنی 
ج(«ب ۵۹۸ ۳۲۰ 
پاکث : همگی ‏ تمام و بالکل . 
جان از تن آلوده هم پالك بپاکی رفت 
هرچند چو خورشیدی بر پالك و پلی دآمد 
1 » ب ۱ ۲ ۶ ٩‏ 
و اين‌درصورتیست که درین بیت یاء « بپاکی » را یاه 
مصدری فرض کنيم نه یاء وحدت . 
پا کث بر : مقامری که تمام دارایی طرف مقابل را ببرد . 
مقابل : پاکبا ‏ 
چند بر بوك و مگر مهره فرو گردانی 
که تو بس‌مفلسی‌و چرخ فلکث پابرست 


۱ بو ۳۲۳ 4 


و ۳ 











ك 


پاکشیدن : دراز کردن پا هنگام حواب ۰ درا زکشیدن > 
بکنایت » آسوده و فارغ‌البال شدن : 
کنون من خفتم و پاها کشیدم 
چو دانستم که بختم می کشیدست 
ج۱ ۰ب ۳۹۸۹ 
پا کشیده : کنار رفته » کناره گیر » اعراض کننده". 
ای جان چرا نشستی وقت میست و مستی 
آخر درین کشا کش کس نیست پا کشیده 
اش تا 
پا کی‌طلبان : وضو گیرند گان وغسل‌کنند گان؛ کسانیکه‌وضو 
و غسل بر دوام‌گیرند » متطهرین . 
گاه مرا آب کند از پی پاکی طلبان 
گاه مرا خا رکند در ره بد اختر خود 
9۷ 
پا گشا : پا گشایی » چگونگی گشادن پا » پا گشاینده . 
دست و پا را چون نبندی گاهواره ت خواند حق 
دست و پارا برگشایم پا گشا بشناختم 


چ۳ ۱۰۱۱۷ 
پاگیر : مانع از رفتن » قید و بند . 


اگر دلگیر شد خانه نه پا گیرست برچه رو 
وگر از دلی منشین برگیجان سودایی 
جه » ب ۲۱۹۱۲ 
پالانگر : پالان دوز . 
خاصیّت من انست هرجا که روم اینم 
چه دوزد پالانگر هرجا که رود پالان 
ج4 ۰ ب ۱۹۷۲۱ 
پالوده" بازاری : ترحلوایی که برای‌فروش‌در بازارهاپزند» 
خوش‌رنگث و رو و بی‌مزه » مجازآ چیزی 
که ظاهر آراسته وفرسنده و باطتی بد و تباه 
دارد 
شب از مه او حیرانل مه عاشق آن سیران 
نی بی‌مزه و رنگین پالوده بازاری 


ج‌ 4 ب۱ ۵۲ ۲۷ 





پا کشیدن دیوان کبیر پایان 





پالوده" بی دود : نعمت بی‌زحمت ‏ دولت بی‌خون دل . 
هم بزن برصافیان آن درد درد انگیز را 
هم بخور با صوفیان پالوده" بی‌دود را 
به ۱6 
پامزد : پولی که صاحب خانه بکسی دهدکه بخانه او برای 
معالجه" بیمار با رسانیدن نامه با پیام و یا سرودن‌شعر 
و قوّالی و آواز عواندن و زدن ساز آمده باشد » 
حن‌القدم » اجرت و مزد علی الاطلاق » مخنّف 
پای مزد مقابل : دست مزد » معادل : پارنج . 
گفتم بصبوح خفتگانرا پا مزد ویم که سر بر آرد 
ج۲» ب۰ ۷۲۸ 
برگو غزلی برگو پا مزد خود از حق جو 
بر سوخته زن آبی چون چشمه" حیوانی 
جه » ب) ۲۷۳۲ 
پا وا گرفتن : ترك آمد و رفت کردن » دست کشیدن . 
پا وا گرفتن تو هردو زحال کفرست 
صد کفر پیش باشد در عاشمان نفیری 
1 » پ۱ ۳۳۷ ۳۱ 
پایان : ته و بن چیزی . 
ه رکز گرانجانان بود چون درد در پایان بود 
آنگّه رود بالای خم کان درد او یابد صفا 
ج۷۱ »باه ۲ 
| جمع پا عضو معروف در انسان وحیوان ) ۰ مجاز 
نهایات و اواعر اشیاء . 
خوش خوش اندر بحر بی پایان او غوطی‌خورد 
تا ابدهای ابد خود این سر و پایمان ما 
۱ 4 ۰ ۱۷۰ 
گفت بی گفتن زبان ما بیان حال ماست 
گرنه پایان راسخستی سب زکی بودی‌سران 
۱ » بپ ۲۰۵۸ 
ببزمش جانهای ما ندانستی سراز پایان 
اگر ه هجر بدمستش ببدمستی وجنگستی 


جه ۰ب ۲۱۱۲۸ 


۳ 











دربن پابان درین‌ساران چوگم گشتند هشیاران 
چه سازمم نکه من‌در ره چنان مستم کهلاتسال 
۰۳ ب۳ ۱۹۱ 
پایان بین : عاقبت بین» آخر بین » پایان نگر . 
حصوصاً اندرین مجل سکه امش در نمی گنجد 
دو چشم عقل پایان بین که صد ساله رصد دارد 
۲ پ ٩۱۱۸‏ 
پای تابه : بافته پشمین یا کرکی درازکم پهنا و دارای 
نقشهای رنگی نکه پیاده روان و سارباثان بر ساق 
پای پیچند و بدینمعنی‌هم اکنون درحدود طبس 
مستعمل است و تفسیر آن بجوراب سهو است 
بدلیل « پای تابه پیچ » و « پای تابه گشادن » و 
ترکیپ خود کلمه که از تابیدن بمعنی پیچیدن 
است و در بشرویه بدین صورت ( پاناوه ) تلفظ 
۳ ۳ و 
می‌شود و در مثلی می گویند : «سیچ و غیچم 
پاناوه پیچم » یعنی‌آماده وساخته" کارم 
آخر چرا تو خود را کردی چو پای تابه 
چون بر لباس آدم تو بهترین طرازی 
ج » ب 6 ۳۱۰۲ 
پای زهر : پازهر» پادزهر » دارویی که درعلاج زهربکار 
بر ند . 
بس گیا کان پیش ما زهر و بر ایشان پای زهر 
پیش ما خحارست و پیش اشتران خر ماینان 
ج4 » ب ۲۰۱۹ 
پای علنم : محل" تجمع سپاه. جایی که شاهان وسالاران 
سپاه ابستند » مجازً » مرکز و مصدر امر» ملجاً 
و پناه . 
خامش که بس مستعجلم رفتم سوی پای علم 
کاغذ بنه بشکن قلم ساقی درآمد الصلا 
ی اس 
از بحرگویم با ز در یا از نفاذ حکم مر 
نی از مقالت هم ببر می‌تاز تا پای علم 
ج۳ به ۱4۱۹ 











ف 


کی درخور لیلی بود آنکس کزو مجنون شود 
پای علم آنکس"بودکو راست جانی آن سری 
ب۱ ۲۰۸۷ 
صنما مخاطه بگذار و مگو تا فردا 
چون توی پای علم نقد کرا می‌پایی 
ج ب ۳۰۱۸۱ 
توی پای علم جانا بلشگرگاه زیبایی 
که سلطان السلاطینی و خوبان جمله‌طغرایی 
۴۲۰۸۱۱ 
برپای کسی بودن : بکنایت.متعهد بودن و برعهده داشتن. 
خواجه بخونشآ یکی چشم گفا اندکی 
گرچه نه بر پای تست اندل و بسیار من 
تج ب ۲۱۷۱۸ 
پای گرفته : جع : گرفته . 
پخته خوار : مجازاً کسی که بی زحمت و رنج معاش‌طلبد » 
کدا پیشه : راحت طلب ‏ ت نآسان . 
صد جام درکشی ز کف دیو آنگهی 
بینی ترش کنی بخور ای خام پخته‌خوار 
ج۴ ۱۱۷۸۱ 
غلام شیر شدی بی کباب کی مانی 
چو پخته خوار نباشی ز هیچ خام مترس 
ج۳» ب ۱۲۹۲۰ 
پخته خورد پخته خوار خام خورد عشق بار 
خام منم ای نگار که نتوان پختنش 
ج۳» ب ۱۳۹۹۰ 
در بعضی از ولایات خراسان چغندر پخته را ببند 
می‌کشند و در سایه خشکث می‌کنند و می‌خورند و 
آن را « پختکث » می‌نامند و درمورد تحقیرمی گویند 
« پختکک خوار » . 
پخته کار : کاردان و ز برك » کار آزموده و مجرّب ؛ کار 


درس , 


ب ۲۲۳ 














پخته کاری 


ازجهت من چه دیکث می‌پزد آن یار 
راتبه" میر پخته کار نه این بود 
۲ ب۲۳ ٩‏ 
پخته کاری : عمل مردم پخته کار . 
در عشق زاریها نگر وین اشگك باریها نگر 
و آن پخته کاریها نگ رکان رطل خامت میکند 
۲ ب ۵ ۰۷ 
پخسانیدن : درفشردن » برنج افکندن » گداختن . 
بیار آن می که غم جان را بپپخسانید در غوغا 
بیارآن می که سودا را دوایی نیست‌جز حمرا 
ج۷» ب ۳۰۲۷۱ 
پذیرا : قبول کننده » پذیرنده . 
دلا در بزم شاهنشاه دررو پذیرا شو شراب احمری را 
۱ب ۱۱۷ 
پذیرایبی : حالت وعمل گرفتن اثر ازمزشر» امکان‌اتصاف 
چیزی بصفت ی که بدان موصوف نبوده است 4 
پذیرش : قابلیّت . 
عدمها مر عدمها را چو می‌بیند بدل گشته 
بهستی پیش میآید که تا دزدد پذیرایی 
ج هب۰ ۲۹۱۲ 
گدازان بایدت بودن چو قرص ماه ار خواهی 
که از خورشید خورشیدان ترا باشد پذیرایی 
جه ب۱ ۲۹۱۵ 
پراکنده گوی : کسی که اجزای سخنش از حیث معنی بهم 
پیوسته نباشد » پریشان گوی » نامربوط گوی. 
ای عشق عقل را و پراکنده‌گوی کن 
ای عشق نکتهای پریشانم آرزوست 
ب ۱۸۳ 
پرحاصل : پرسود » دارای بهره" کافی از فربهی‌وجمال. 
زتار ببند ای دل در دیر بکن منزل 
زان راهب پرحاصل یکث بوسه تقاضا کن 


ج4» ب ۱۹۱۳ 


فرهنگث نوادر لغات 








پرلك زدن 


از پرده برون رفتن : مجازاً . ازحال طبیعی خارج شدن . 
یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم 
از پرده برون رفته همه اهل زمانه 
جه,ب ۲۷۱۲ 
پرده گر : پرده ساز . ( کسی که شغل اوساختن پرده است) 
هرچه خبال نکوست عشق هیولای اوست 
صورت از رشک حق پرده‌گر جان رسید 
ج۲» ب ۱۰۱۸۰ 
پرده گران : مقصود ثقیل اوّل است که مرکب است از 
شش وند مفروق بدین ترتیب تن" تن تن" 
فاع فاع فاع هریکث دو بار و با ثقیل ثانی که 
ت رکیب آن‌ازدو وند مفروق ویکٌ‌سبب‌خفیف 
است بدینگونه تن تن تن فاع فاع فع . 
این گران زخمه ایست نتوانیم 
رقص بر پرده گران کردن 
4ب ۲۲۱۷ 
پرده ای : پرده نشین » پردگی » محتجب . 
ای بت شنک پرده" گر تو نه فتنه کرد" 
هرنفسی چنین حشر بر در ما چه می کند 
۲ ب ٩۳۲‏ 
پرفعل : پرکار » حیله گر . جع : فعل . 
برجای بماند عقل پر فعل اینست سزای پیر فربه 
ج۵» ب ۵ ۲۸۸۹ 
پر کردن کمان : کشیدن کمان تا آنجا که ممکنست . 
بگشاد نشان خود بربست میان خود 


پرکرد کمان خود 0 راه زند مارا 


ب۸ ۸ 
ب ۱۱۳۷ 


پرکرد شمس تبریز در عشق یکث کمانی 
کز عشق زه برآید چون آن کمان برآرم 
ج4 ب ۱۷۷۲۲ 


پرکث زدن : پر برهم زدن هنگام طبران . 


ب ۴۲۲۵ 

















پرك زن 
بال بر آرد این دلم چونکك غمت پرلك زند 
بارخدا توحکم کن تا بابد همین کند 
۶ب ۰۸٩۹۲‏ 
پرك زن : صفت فاعلی از « پرلك زدن » . 
چشمها بردل بجوشد هردم از دربای تو 
چشم دل پر زن انوار تو انوار تو 
اجب ۲۳۳۲۱ 
پرك زثان : درحال پرك زدن . 
گر ببینی طوطی جان مرا گرد لبش 
می پرد پرلك زنان که شکری‌را یافتم 
ب ۱۱۷۱ 
پرگار : مجازآ مقیاس و آنچه بدان مقدار و حدود اشیاء 
معیتن و شناخته شود . 
من قیاسی کرده‌ام رشکث ترا درحق او 
لیکث اندر رشکث تو باطل بود پ رگارمن 
4 ۶ب ۲ ۲۰۸۲ 
از پرگارشدن : از دایره برون رفتن » از دست رفخ . 
من ز پرگار شدم وین عجبست 
کندرین دابره چون پرگارم 
4 ۶ ب۰ ۱۷۹۰ 
پروانگی : اجازه و رحصت » حالت وعمل پروانه . 
من ز شم عشق او نان پاره" می‌خواستم 
گفت بنویسید توقیش پی" پروانگی 
ج» ب ۲۹۸۲ 
پروانه جان : کسی که از آتش خوف نکند و برفنای خود 
عاشق باشد و روحی چون پروانه دارد . 
ااصّلا پروانه جانان قصد آن آتش کنید 
چون بلی گفتید او ل در روید اندر بلا 
بل 
پرورده : عمل آورده » مجازاً » کهنه و قوی . 
ای مونس و ای جانم چندانت بپیچانم 
تا شهد و شکر گردی ای سر که پرورده 


۰ » ب ه ۵ ۵ ۲ 


فرهنگگ نوادر لغات 





پری داری 
پروری : گوسفند یا گاوی که ببندند و علوفه دهند تا فربه 
و سمین گردد » پروار » پرورده » مطلق سمین 
و فربه . 
چون رخ گلزار او هست چرا گاه روح 
روح ازان لاله زار آه کچون پروریست 
ج۱ ۰ب ۱۹۱۹ 
تو مهمانان نو را بین برو دیکی بنه زین 
بیز گر پروری داری و گرخر گو شکهساری 
چ۷ ۰ ب ۳۰۸۸۱ 
پروریده : پرورش يافته » پرورده . 
زنجیر بسکلد بسوی اصل خود رود 
زیرا که پروریده" آن معتدل هواست 
ج۷ ۶ب ۳۰۹۱۹۱ 
اجتناب و دوری از محارم شرعی » خودداری 
بیمار از خوردن چیزی که طبیب نهی کرده‌باشد؛ 
دوری و اجتناب بطور مطلق » پرهیز . 
که جان او چنان صاف و لطیف آمدکه جانها را 
ز روی شرم و لطف او فریضه گشت پرهیزی 


ج‌ ب ۰ ۲ ۲۷۱ 


پرهیزی : 


پری خوان : آنکه افسون خواند و احضار جن کند . 
حیث ما کنتم فولوا شطره ‏ " بازجاجه دل‌پری خوان‌تویم 
ج4 ۰ ب ۱۷۰۲۷ 
در عشق سلیمانی من همدم مرغانم 

هم عشق پری دارم هم مرد پرک خوانم 
ج۳» ب ۱۹۸۲ 

این شکل که من دارم ای خواجه کرا مانم 
یکث احظه پری شکلم یکک لحظه‌پری‌خوانم 
ج۲ »ب ۱۰۸۲ 
پری داری : عمل پری دار وآن کسی‌است که جن‌در وجود 
او تصرّف کرده باشد (جن زده ) » پری‌زده» 
پری گرفته » مصروع » و نیز دختر ی که زنان 
جادو حاضر سازند و انسون بر او دمند تا پری 
ببدنش درآید وآن دخترآغاز رقصیدن کند و 


از مغیبات خبردهد » افسونگری . 


۲۲۵ 

















و ۱ 1 2 
پریدن دیوان کبیر بستان 


پندارکامشب شب پری پا درکنار دلبری 
بی‌خواب شو همچون پری تامن پری‌داری کنم 
۳ ۳ 6 ب ۰1۱۷ ۱ 
پریدن : پر شدن . 
گر قدحش بدیدلی چون قدحش پریدثی 
و زکف‌جام بخش او ا زکف خودبرستییی 
جه » ب ۲۱۲۸۰ 
پری دیدار : پری روی » پری چهر ۰ 
چو بو کردم دهانش را بدیدم 
که بوی آن پری دیدار دارد 
ج۲ » بو ۱۸۷ 
پربرین : منسوب به « پرپر ) روز پیش از دیروز » مجازآ 
تازه و نوآیین » حدیث العهد » نو رسیده . 
ای دلبر پربرین وی فتنه" تو شیرین 
دل نام تو نگوید از غایت غیوری 
ج» »ب ۴۱۳۲۲ 
پربرینه : نو رسیده » نوآمده » نوخاسته . جع : پربرین ۰ 
در دل آیینه س در دل من آینه 
ت کی بود محْدئی دی وپربرینه" 
19 ء ب ۴۲۰۱۱ 
شاه یکه همه شاهان خر بنده" آن شاهند 
امروز من آن شاهم نی شاه پربرینه 
۷ » ب ۲۹0۸ 
پزیدن : پختن . 
بشکفت درخت در زمستان . در بهمن میوها پزیدست 
۱ ب ٩۰۳۲‏ 
ز صبا همی رسیدم خبر یکه می پزیدم 
ز غمت کنون دل‌من خبر ازصبا ندارد 
۳ پ ۲۱ ۸۰ 
مژده" دولت رسید درحق هر عاشقی 
آتش دل می‌فروخت دیکث هوس می پزید 
ج۲ »ب ٩۳۱۲‏ 
میوه" دل می پزید روح ازو می‌مزید 
بادکرم بر وزید حرف پریشان رسید 


٩۳۲۱۷۷ ب‎ » ۲ 





مکر مرا چون بدید مکر دگر او پزید 
آمد و گوشم گزید گفت هلا ای عیار 
چ۳» ب ۱۱۸۰۹ 
شبی عشق فریبنده پیامد جانب بنده 
که بسم ال که تتماجی برای تو پزیدستم 
ج ۳ ب ۱۹۹۲ 
بر تایه سودای تو گشتیم چو ماهی 
تا سوخته گشتیم ولیکن نبزیدیم 
۳ »ب ‏ ۰ ۱۵۷ 
هر میوه که در باغ جهان بود همه پخت 
ای غوره" چون سنگث نخواهی تو پزیدن 
4 »۰ب ۱۹۸۹۷ 
دل از بهر تو يکك دیکی پپخته ست 
زمانی صبر می‌کن نا پزیدن 
ج4» ب ۲۰۰۱۷ 
ازین دیکث جهان رفتی چو حلوا 
بخوان آن جهان زیرا پزیدی 
ج» ب ۲۸۲۹۱۵ 
بدیدم دوش کبریتی بلستت 
بقین کردم که دیکی می پزیدی 
1 » ب ۵ ۲۸۷ 
احسنت ای پزیدن شاباش ای مزیدن 
از آفتاب جانی کورا نبود ثانی 
1 » ب ۲۹ ۳۱ 
چه شعلها بر کردی چه دیکها بپزیدی 
چه جسها بگرفتی چه‌راهها پرسیدی 
1 ب ۳۹۲ ۳۲ 
ای بسا نا زکان و خامان را چون من سوخته پزیدستی 
جچچ«ب ۳۳۷۱۷ 
پژولانیدن : پریشان کردن » درهمکردن . 
خیالی در تو آویزد بیفتی ترا وهمی پژولاند پژوی 
ج ۷ب ۳۹۱۸۲ 
پژولیدن : درهم شدن » پریشان شدن . جع : پژولانیدن . 


پستان : جاهای پست » جای پست » پستی . 


۸ ۲ ۷ بت 











پس دول فرهنگك نوادر لغات یله 


چان پاکان چون شعاع آفتاب 
از چنان بالا بپستان می‌رسند 
۲ ب ۸۰۰۷ 
پس‌دولك : مصفّر پس‌دو » بعقب باز رونده متقهقر . 
شهوت حلق بانمکك شهوت فرج پس دوله 
با سگث و خولك مشترك با خر وگاو همسری 
جه ‏ ب ۲۱۰۳۱ 
پس روی : حالت و عمل کسی که بعقب با زگرد تقهقر . 
رهاکن پس روی چون پای کژ مژ 
الف می‌باش فرد و راست بنشین 
4 ب ۱۹۹۹۱۲ 
۱ حالت و عمل کس که از پی دیگری رود و يا بعقیده و 
آیین کسی بگرود وآن را کار بندد » پیروی » تبعیت . 
پس روی" انیا چون می‌کنی 
چون ز تهدید خسان بگریختی 
٩۰پ‏ ۳۰۸۱۲ 
پس گوش ازخجالت خاریدن : بکنایت » اظهار شرهندگی 
و حجالت . 
چشم بد دور از حیالش دوشمان بس‌لطف کرد 
من پس گوش از خحجالت تا سحرخاریده‌ام 
ج۳» ب ۱۱۱۰۱ 
پس مافده : عقب مانده » پس‌افتاده در راه یا در رتبه . 
شمس حق و دین تبریزی خداوند یکزو 
گشت این پس‌مانده اندرعشق او پیشانه" 


ج٩‏ »ب )۲۹۱۰ 
پشت : پشتیبان » حامی . 


زهی فر زهی نور زهی شر زهی شور 
زهی گوهر منثور زهی پشت و تولا 
۱۰۲۸۷ 
| حمایت » تقویت » استظهار » پشتی . 
چه فخر باشد مر عشق را ز مشتریان 
چه پشت باشد مر شیر را ز ثعلبها 


"۳۲۱-۲۲۷ 


پشتاپشت : پشت بهم کرده » مخالف یکدیگر . 











دس 


بظاهر طالبان همراه و درتحقیق پشتاپشت 
یکی منزل در اسفل کرد و دیگر برتر ا زکیوان 
جع »به ۱۹۲ 
پشت‌پا بر پشت‌پا : مجازاً ؛ کثرت و ازدحام جمعیت . 
غلبه" جانها د رآنجا پشت پا بر پشت پا 
رنگگ رخها بی زبان می‌گفت آن اذواق را 
جچ( ۷ب ۱۷۱۳ 
پشت دار : پشتیبان » حامی . 
ه مار را مدد و پشت دار موسی ساخحت 
نه لحظه لحظه ز عین جفا وفا سازد 
۲ »ب۱ ٩۰۳‏ 
همه عمر خوار باشد چو بر دو یار باشد 
هله تا تو رو نیاری سوی پشت‌دار دیگر 
ج۳ »ب ۱۱۲4 
غلام ماه شدی شب ترا به از روزست 
که پشتدار تو باشد میان هر وادی 
ج٩‏ ب ۳۳۰۰۲ 
پشت داری : حمایت » پشتی‌بانی . 
عشق ما را پشت داری می‌کند 
زآنکگ خندان روی بستان تویم 
ج4 ۰ب ۱۷۰۳۷ 
پشتی : حمایت » پشت داری ۰ پشتی بانی . 
باجمله جفا کاری پشتی کند و باری ۱ 
گر پشتی او نبود پشت همه بشکستی 
جه »ب ۲۷۲۱۵ 
پشمین سم : مجازاً » دارای سمی نرم و نا استوار . 
کی روید ازین‌صحرا جز لقمه" پر صفرا 
کی تازد بر بالا این مرکب پشمین سم 
۳ »ب۱ ۱۵۷ 
پلاس : شوخی » مکر و حیله . 
با جمله پلاس خوش نباشد آن عهد پلاس را وفا کو 
جه »ب ۲۳۲۸۲ 
جواب داد کجا خفته" چه می جویی 


بپیش عقل محمّد پلاس بولهبی 


ج٩»‏ باه ۳۲۳ 


۲۲۷ بت 

















پلاس و کم 


پلاس وکم : ظاهراً» شوخی و کم فروشی یا کم التفانی . 
با همگان پلاس وکم با چو منی پلاس هم 
خاصبکث نهان منم راز ز من نهان کنی 
جه ۰ب ۲۹۰۱۹ 
له چشم : پلکك چشم . 
پیش توست این دم او می‌نبری ز یار بو 
می نگری تو سو بسو پلله" چشم می‌زنی 
پناغ : پیضه مانندی از ن خ که بر دوك تابند » ر در بشرویه‌آن 
را « فرموك » می‌گویند ) تار ابریشم » ماشوره . 
آتش بزن بچرخه و پنبه دگر مریس 
گردن چو دول گشت ازین حرف چون پناغ 
ج۳ ۰ب ۱۳۷۲۰ 
حله بافان غیب می بافند حلها و پدید نیست پا 
۳ «ب ۰ ۱۳۷ 
پنج آیت : هر پنج آیت از آیات قرآن ؛ نظیر : ده‌آیت 
ای رو بقبله من و الحمد خوان من 
می‌خوانمت بخویش که تو پنج آیتی 
چ(طب ۳۱۷۲۷ 
پنج حس از مصاحف ور وحیات جامعت 
باد گرفته ز اوستا ظاهر پنج آیتی 
هب ۲۱۲۰۰ 
پنجره : مجازآ راه و رخنه » منفذ . 
پنجره" شد سماع سوی گلستان تو 
گوش ودل عاشقان برسراین پنجره 
آه که این پنجره هست حجابی عظیم 
ر وکه حجابی حوش‌است هیچ‌مگوای‌سره 
جه »ب ۲۰۲۹۳۲۲۰۱۳۹۲ 
پنج زبانه : چراغی دارای پنج شعله و زبانه . 
یکث زبانه ست ازآن آتش خود درجانم 
که از آن پنج زبانه‌ست مرا پیچ زبان 
۷ ب ۴۰۰۱ 


پنج وشش : پنج حس "و شش < جهت . 


دیوان کبیر 





پنهانیان 





چنین باغ وچنین شش‌جو پس این پنج واین‌شش‌جو 
قیاسی نیست کمتر جو قیاس افترانی را 
ج۱» ب 1۹۰ 
پنهان خانه : خان" مخفی » خانه" اسحسوس ‏ خانه‌ای که 
درآن چیزها پنهان کنند . 
درآ در گلشن باقی برآ بر بام کان ساقی 
ز پنهان خانه" غیبی پیام آورد مستان را 
5۲ ۷ 
درغیب پر این‌سو مپر ای طایر چالا لك من 
هم سوی پنهان خانه رو ای فکرت وادراك من 
۹ بپ ۱۸۸۷ 
پنهان روان : آنها که محرمانه وسرّی بجایی روند » شب 
زنده داران» اصحاب سیر باطن . 
ای ماه بیرون از افق ای ما ترا امشب قنق 
چون شب جهانرا شد تتق پنهان روانرا کارشد 
ج۱۲ ب ۰۱۰۳ 
پنهان سرا : عالم‌غیب . 
آید جواب این‌هردو را از جانب پنهان سرا 
کای عاشقان ‏ و کم زنان اینکه‌سعادت‌د رکمین 
ج ۷ ب ۲9۵۱۹ 
پنهان صفت : مانند چیزهای نهفته و غیبی . 
داری دری پنهان صفت شش در مجو وشش جهت 
پنهان دری که هر شبی زان در همی بیرون پری 
جه» ب 4 ۲۰۸۷ 
پنهان لقا : نهفته روی » نهفته دیدار» محتجب . 
ای گوهر بحر بقا چون حق تو بس پنهان لقا 
مخدوم شمس‌الدین را تبریز شهر و مشتهر 
ح‌(آة«ب ۱۰۷۲۷ 
پنهانیان : غیبیان » رجال الغیب » احوال قلبی ؛ واردات » 
تعظر انت:, 
سماع چیست ز پنهانیان دل پیغام 
دل غریب بیابد ز نامه شان آرام 


4ب ۱۸۱۷۷ 


۸ بت 














پوره فرهنگگ نوادرلغات پیروز 


پور8 : پور >.پسر . 
خورشید حق دل شرق او شرقی که هردم برق او 
بر پوره" ادهم جهد بر عیسی* مریم زند 
ج ۰۲ ب۰۱۱۲ 
کدام شربت لوشید پوره" ادهم 
که مست وار شد از ملکك و مملکت‌بیزار 
۳ب ۱۲۰۲۰ 
خرد پوره" آدم چه خبر دارد ازین دم 
که من ازجمله" عالم بدوصد پرده نهانم 
۳ ب ۱۰۹۱۸ 
پوست کنده : مجازاً» صریح و روشن » آشکارا و بدون 
ابهام . 
بیا بشنو حدیث پوست کنده 
همه مفزم چو در مغزم نشستی 
1 ء ب ۲۸۳۹۸ 
پوستین گردانیدن : بکنایت » تغییر حالت و وضع . 
عشق گردانید با او پوستین 
می‌گریزد خواجه از شور و شرش 
۳ب ۱۳۲۸۵ 
پول سیاه : مسکوك مس : مجازاً» ثمن بخس و مقدار 
کم و خوارمایه . 
بدو پول میاه بتوان یافت 
زین چنین خربطان دو سه خروار 
ج ۳ب ۱۲۳۸ 
پهلو تهی‌کر دن از چیزی : بکنایت » اعراض و کناره گیری . 
ای سر له الصمد ای باز گشت نیکث و بد 
پهلو تهی کردی ز خود با پهلوان آمیختی 
۰ ب۰ ۰۷ ۲ 
پهلوزدن : بکنابت » برابری جستن » بپهلوی کسی زدن 
بعلامت متنبّه ساختن و چیزی خواستن . 
ذرّه ذره عاشقانه پهلوی معشوق خویش 
می‌زند پهل وکه وقت عقد وکابین کردنست 


ب) 4۱۲ 





پیاده قاضی : شاطری که پیش اسب قاضی پیاده می‌رفت » 
کسی که ازجانب قاضی‌مأمور ابلاغحکم‌بود. 
پیاده" قاضیم می‌خوان درون محکمه قاصد 
و یا خود داعی سلطان دعاها را کنم آمین 
ج ۶ ب ۱۹۰۷۱ 
پیاز گل : بیخی که‌گل از آن روید . 
تو پیازهای گل را بتکث زمین نهان کن 
ببهار سر برآردکه من آن قمر عذارم 
4 ۱۷۱۱۱ 
پیچ زبان : ظاهراً نوك و سر زبان بمناسیت تدویری که‌درآن 
وتو شیک 
یکث زبانه‌ست ازآن آتش خود درجانم 
که از آن پنج زبانه ست مرا پیچ زبان 
ج۷ ب ۳۰۵۱ 
پیچا پیچ : گره در گره » دشواری بالای دشواری» گرفتاری 
وابتلا» مجازً » حالت نزع و جان کندن . 
چهاست درشکم این جهان پیچا پیچ 
کزو بزاید اناالحق و بانگگ سبحانی 
1 ب ۰ ۲ ۳۲ 
هردو از فرقت تو در تب و پیچاپیچ اند 
باورم می نکنی هین بشنو بانگث امان 
ج۷ ۰ ب۲ ۳۰۰ 
وقت پیچاپیچ اگر حاضر شدی 
ماده بز پر شیر نر بگریستی 
و » پ ۲۷ ۳۰۷ 
پیچردن : پیچ و تاب خوردن » گیج شدن . 
بدان بسیار پیچد این‌سر من که گرد جبّه و دستار گشتم 
۳ ب ۱۵۷۹ 
پیدایی : حالت چیزی که ظاهر و پیداست » ظهور . 
آن مه که ز پیدایی در چشم نمیآید 
جان از مز عشقش بی‌گنْشن‌همی‌زاید 
۲ ب ٩۲۸۱‏ 


پیروز : پیروزی . 


۲۷۹ 














۳ دیوان کبیر : پيشه کار 


همه کس برعدو پیروزخواهد جمالآن عدو پیروز مارا 
۳ب ۱۲۰۵ 
بیایید که امروز باقبال و بپیروز 


چو عشاق نوآموز برآن بار بگردیم 


۳ب ۱۵۵ 
7 .مج «ج‌ ۰ سل 
پیس : دو رنگث » رنگث رنگث » متلون . 


عاشقی آن صنم و آنگه ترس کسی 
یکددم و یکث رنگث باش عاشق و آنگاهپیس 
۳ب ۱۲۹۰۹ 
پی "پر : لگد کوب پایمال؛ مجازا خاضع وفره‌انبردار . 
میرشکار فلکی تیر بزن در دلمن 
ور بزنی تیرجفا همچو زمین پی‌سپرم 
۱۷۷۸۰ 
پیشان : پیش و جلو ؛ قدام » سرراه . 
اینجا کسیست پنهان دامان من گرفته 
خود را سپس کشیده پیشان من گرفنه 
سب ۲ ۲ ۲۰ 
پیشانه : آنچه از آن پیشتر نباشد » پیشین » مجاز ازل . 
مقابل : ابد . 
بیند چشمش که چه خواهد شدن تا ابد و بیند پیشانه‌را 
ج *ب ۲۹۳۷ 
| بن ایوان و پایان تالار و اطاق بزرگث ( در بشرویه بدین 
معنی هنوز متداولست و اطاق و ایوان دراز را « پر پیشان » 
می‌گویند ) . 
هست مستی که کشد گوش مرا پارانه 
از چنین صف نعالم سوی پیشانه‌برد 


۰ ب ۸۲۹ 











پیش‌رو » سابق » مقدم . 
اندیشه‌ات جایی رود وآنگه ترا آنجا کشد 
ز اندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو 
جه » ب ۰۰4 ۲۲ 
شمس حق و دین تبریزی خداوندی کزو 
گشت این پس‌مانده اندرعشق‌او پیشانه" 


ب) ۲۹۹۱۰ 





پیشانی : مجازاً ؛ شوخی و گستاخی : وقاحت » پرروبی 


رستیم ازخوف و رجا عشق ا زکجا شرم از کجا 
ای‌خالك برشرم و حیا هنگام پیشانیست این 
4ب ۱۸۸۰۹ 
چوآرم پیش توزاری بهانه" و برون آری 
زهی‌شنگی و طراری زهی‌شوخیو پیشانی 
ج ‏ به ۲۷۰۱۷۲ 
ور از نه چرخ‌برتازی بسوزی هفت دریا را 
بدرم چرخ و دریا را بعشق و صبر و پیشانی 
۰ ۷ ۲ 
سجود کرد ترا آفتاب وقت غروب 
برد دولت و پیروزیی بپیشانی 
ب۰ ۳۲۹۹ 
پیش پایی : حالت و عمل رونده‌ای که از رونده" دیگر پیش 
افتد » تقدم . 
درده خر بد ز اسب رهوار از فضل توکرده پیش پایی 
2ب ۲۹۱۲ 
پیش کشی : آنچه بعنوان‌هدیه بامیران و کسی که بشهر یاخانه" 
کسی وارد شود دهند » هدیه بطورمطلق . 
پیش کشی" آن‌کمان هرکس می‌کند زهی 
بهر قدوم تیر تو رقعه" دل نشانه" 
تج »باه ۲۹۳۰ 
پیشم : بضم" شین معجمه چنانکه هم اکنون در جنوب 
خحراسان متداولست . 
بنه ای سبز خنگث من فرا زآسمانها سم 
تس ۳ 
که بنشست آن مه زیبا چوصد ننگ‌شکر پیشم 
ب ۱۰۲۰۲ 
بنه ای سبز خنگ من فرازآسمانها سم 
که بنوشتآن مه بی کیف دعوت‌نامه پیشم 
۳ ب۸ ۰ ۱۵۲ 
پیشه کار : پیشه‌ور » هنرمند » ماهر . 
خدا سازید خلقی را و هرکس را یکی پيشه 
هزار استاد می‌بینم نه چون تو پیشه کار ای‌دل 


ج۷آ ب۵ ۳۰۳۰ 


۳ 














3 
# 


پیشین : پیشتر » از پیش . 

جان مرا هشتست و پیشین می‌رود 
جان همی‌گوی دکه بی‌تن می‌روم 
۱ ج » ب ۱۷۸۱ 
ای هرچه بگویم و نویسم ‏ برخوانده نا نبشته پیشین 
ج4 »ب ۲۰۳۱۱ 

هله المتة له که بدین ملکث رسیدم 
همه حق بود که می گفت مرا عشق‌تو پیشین 
ج ۰ب ۲۰۹۰۲ 

چون بمیرند رحم خواهی کرد 
آنچ آخر کنی تو پیشین کن 
4ب ۲۲۱۸۰ 
مگو مرگم در آمد ناگهانی 


ج۹ ۰ب ۲۸۳۰۳ 


بسی طبل اجل پیشین‌شنیدی 


تظلّمی بسلف می‌کنی‌مگر پیشین 
که داغ و درد و غم عاشقان‌شنیدستی 
ج ۰ب ۳۲۸۳ 
بیا پهلوی‌من بنشین که خندیم ازطرب پیشین 
که‌کان لذ ت و شادی گرفت انواربخشایی 
۷ب ۳۰۸۷ 
دوگوش را ببستن از عشوه حریفان 
آنکث آخر او ببرد پیشین[ازو بریدن 


چ‌چ۰۷ بپ ۳۲۰۲۷۲ 


پیشیر فر هنک نوادر لغات پیونده 


پیمانه شمار : کسی که چند پیمانهشمرده ومحدود باده‌خورد» 
کس که در باده گساری اندازه نگاه دارد . 
مپرسید مپرسید ز احوال حقیقت 
که ما باده پرستیم نه پیمانه‌شماریم 
ج۳ ب ۱۰۰۱۱ 
می‌نهلد می که‌خرد دم زند تا بنگویند که پیوست نیست 
ج۱ ب۸ ٩4۷‏ 
زو قالبت پیوسته شد پیوسته گردد حالتت 
ای زغبت پیونا از رحمت پوست از 
ج۰ ۲۲۹۱۸ 
مهر برآن شکر و پسته منه مهر برین چاکر پیوست نه 
جه» ب۰ ۲۰۰۲ 
| مصدر مرخّم از پیوستن » پیوستگی » ارتباط اتتصال . 
گر پسکلد آن نگار بنگر صد پیوستست در آن‌شکستن 
جع ب ۲۰۲۸۰ 
پیونده : دارای پیوند و اتصال » پیوسته » متصل » دائم . 
چه ساغرها که پیونده بجان محنت ۲ کنده 
اگرنفرییدش ساقی بساغر های مستعجل 


ج۷ ب ۳۰۲۹۳ 


۳ 














۷ 


حرف تاو 


تا : در مورد فرق و تمایز میان دو چیز . 
بدل گویم که چون مردان صبوری کن دلم گوید 
نه مردم نی زن ار ازغم ز زن تا مرد می‌دانم 
ب ۱۰۱۸ 
چون شانه درآن زلف چنان رفت دل ما 
کز بیخودی از زلف تو تا شانه ندانیم 
ج۳»ب ۰ ۱۵۱ 
من که باشم از زمین تا آسمان مستان پرند 
کز شراب تو ندائند از زمین تا آسمان 
ج4 » ب ۲۰۷۸۹ 
تابانی : حالت وعمل‌چیزی که تابانست » تابندگی . 
با اینچنین تابائیت دانی چرا منکر شدند 
کین دولت و اقبال را باشد ازیشان ننگها 
۱ ب۱ ۲ 
گرمرد تماشایی‌چون دیده بنگشایی 
بکشادن چشم ارزد تابانی مهتابی 
۹ ۳۷۲۹ 
چنان لول بتابانی و خوبی 
که اورا هست جان لالا تو دیدی 
۹ 6 پ ۲ ۲۸۸۱ 
تابه : تابخانه و آن اطاقی است که از هرسو شیشه در آن 
نصب کنند تا روشن و گرم باشد » شیشه" تابخانه . 
ز ور روی تو پرگشت خلوت حمام 
که جمله قبه زجاجی شدست چون تابه 
جچه ب ۲۰۱۸۲ 
ندارد رنگگ آن عالم ولیکث از تابه دیده 
چونور ازجان رنگكآمیز این‌سرخ وکبودآمد 


۲ پ ۰ ۱۱۳ 





تاپیدن : متعذی در معنی تابانیدن . 
تابشی از آفتاب فقر بر هستی بتاب 
فار غ‌آور جملگان را از بهشت. وخوف نار 
۳ » ب ۱۲۳۲۱ 1 
گه ی آفتابی بتابی‌جهان را گهی‌همچوبرقی‌زمانی‌نهایی 
۷ب ۳۳۳۰ 
تأثیر درربختن : تآثی رکردن » اثر نهادن . 
از اعتران درسنگت وگل تأثیرها در ریختی 
وزراه دل تا آسمان معراج معبر ساختی 
۰ بپ۳ ۱۵ ۲ 
تاجیکی : مجازا؛ سستی و زبونی؛ مقابل : ترکی . 
یکث حمله و یکث حمله کامد شب و تاریکی 
چستی کن و ترکی‌کن نی ری و تاجیکی 
جه» ب ۲۷۲۹ 
تاریکث رو : گرفته و غمگین . 
مینکن کرمن سستا رو خوسیایت کرهرایت 
هین که بس تاریکث رویی ای‌گرفته آفتابت 
۱ب ٩۰۸۲‏ 
تاز : تازگی » جدّت . 
بجوشد بار دیگر از جمالش شادی" تازه 
درآید بار دیگر از وصالش درفلکث تازی 
جه » ب ۲۱۹۹۹ 
تازه حضوران : ظاهراً کسانی که در نوبت نخستین‌بحضور 
بزرگان آیند و از حشمت مجلس دست و 
پا گم کنند . 
ای آنک ترا جنبش این عشق نبودست 
حیران شده پرجای » توچون تازه حضوران 


ب ۱۹۹۲۲ 


۲۳۲ 














تازه رو 


تازه رو : حوش‌رو ؛ گشاده رو . 
بگو ای تازه‌رو کم کن ملولی 
که تو رو تازه از اصل اصولی 
ج۷ ۶ ب ۲۱۱۷۹ 
تازی : اسب عربی . 
بر تازیان چایکث بندی تو زین زر ین 
پالانیان بد را در کار می‌ کشانی 
اجب ۳۱۶۱۰ 
برجر چرا نشینی ای همنشین شاهان 
چون هست در رکابت چندین‌هزار تازی 
ج » به ۳۱۰۳ 
تاسه : حالتی که در نتیجه" اقامت در محل" بی روزن و از 
میل بتفس‌درهوای پال دست دهد » حالتی که بسبب 
انتظار امری محبوب عارض شود قلق ؛ اضطراب» 
بیقراری . 
ای مزاجت سرد کو تاسهٌ دلت 
اندرین گرمابه تا کی این قرار 
ج۲ »ب۳ ۱۱۰۷ 
بس کن ز گفتن آخر کان دم بود بریده 
کز تاسه نبود آخر گفتار تا بگردن 
ج) » ب ۲۱۰۹ 
ای زنده زاده چونی از گند مردگان 
حود تاسه می‌نگیرد ازین مردگان‌ترا 
ج۱ ۶ب ۲۱۱۹ 
زین کیسه و زان کاسه نگرفت ترا تاسه 
آخر نه خرکوری بر گرد چه می‌گردی 
جه» ب ۲۷۹۷۲ 
بگرفت ترا تاسه و حال تو چنانست 
کز عجز تو در تاسه" حمام بمانی 
ج ۸ ب ۲۸۰۱۲ 
تاسیدن : مردن در نتیجه تنگک آمدن نفس يا قلق شدید . 
( در پبشرویه مر ک‌ را که پسپب ترس یا اندوه 


بسیار باشد « واتاسیدن » می‌گونند و گاهی نیز 





تانایی 


بجهت مبالغه » درمورد سخت ترسیدن و اندوه 
خوردن این کلمه را بکار می‌برند ) . 
توهم ز پوسفانی در چاه تن فتاده 
اینکگ رسن» برون] تا در زین نتاسی 
اجب ۳۱۱۸۱ 
تاگردن ‏ تا بگردن : مجازآ حد" اکثر در بالا آمدن و 
ارتفاع و فرا گرفتن چیزی . 
جان ما همچو جهان بد جام جان چون آفتاب 
از شراب جان جهان تا گردن اندر نور بود 
ج۲»ب ۷۱۸۰ 
منم در وام عشق شاه تا گردن بحمدالله 
مبارگ صاحب وامی «بارك کردن وامی 
جه » ب ۲۷۱۷ 
در عشق نشسته تن در عشرت تاگردن 
تو روی ترش بامن ای خواجه چرا داری 
جه ۲۷۰۱۱۰ 
باز از رضای رضوان در های خلد وا شد 
هر روح تا بگردن در حوض کوثر آمد 
ج۲ ۰ب ۸۸۰۲ 
گرچه بسی نشستم در نار تا بگردن 
اکنون د رآب وصلم با پار تا بگردن 
جع ۶ب ۲۱۳۹۸ 
تان : توان در فعل م رکب . 
ماده است مر بخ زمین اینجا درین عنجر زدن 
با مقنعه کی تان شدن درجنگت ما درجنگث ما 
ب ۷ 
این دوره آمد در روش يا صبر با شکر نعم 
بی‌شمع روک تو نتان دیدن مرین دو راه را 
۷ ب ۲۷ ۲ 
بی عقل نتان کردن یکث صورت گرمابه 
چون باشد آن علمی‌کو عقل وخبر سازد 
ج۱ ب ۱۳۷۱ 


تانایی : توانایی . 


رک 














تاوان کردن 


عقل پا برجای من چون دید شور بحر او 
با چنین شوری ندارد عقل کل تانایبی 
ج هب۰ ۲۹۷۷ 
تاوان کردن : غرامت گرفتن . 
گوهر آیینه" کلّست با او دم مزن 
کو ازین دم بشکند چون بشکند تاوان کند 
۲ ۷۰۵ 
تب افشاری : ظاهراً آثاری که در پوست از رنج و فشارتب 
پدید آید . 
ور کلفی بباشد عاریتیست 
قابل داروست و تب افشاریست 
تا اتف 
تب تیز : تب حاد" و تند . 
خویشتن را بکناری فکند رنجوری 
که بیکساله تب تیز بودگشته نزار 
ج۳» به ۱۱۵۱ 
تحریمه؛ اوّل : فقها تکبیر اوّل را که پس از عقد یت در 
نماز ادا کنند « تحریمه )وه تکبيرة الاحرام » 
می‌نامند زیرا چیزهایی را که قبل ازشروع 
نماز مباحست بر مصلّی حرام می‌گرداند 
و مولانا « تحریمه » را بمعنی مطلق تکبیر 
شمرده و بدین سبب « تحریمه اول » 
گفته است . 
مثل ساغ رآخر تو خرابی" عقولی 
که چو تحریمه" ا ول سر ار کان صلاتی 
ج ‏ ب ۲۹۸۱۸ 
تخته جامه : دو قطعه چوب بسیار پهن که انواع قماش را 
در میان آنها نهند و طناب پیچ کنند . 
رختش ز نور مطلق در تخته جامه حق 
نی بارگیر سیسی نی جامهای سوسی 
ج سب ۳۱۹۱۱ 
تخته شستن : زدودن خیالات تباه و نقوش علوم رسمی از 
لوح دل و جان » زیرا تخته اطلاق می‌شده 


دیوان 


ی تراشیدن 


است برپاره" چوب عریضی که طفلان روی 
آن می‌نوشتند و مشق خحط می کردند و چون 
سیاه می‌شد آن را می‌شستند تا دوباره بنویسند 
وخط تعلیم گیرند و این لوح را «تخته مشق » 
و « تخته" تعلیم ) می‌خواندند . 
چوآن عمر عزی زآمد چرا عشرت نمی‌سازی 
چو آن استاد جان آمد چرا تخته نمی‌شوبی 
جه پ ۲۱۰۹۱ 
تخم گیر : تخم پذیر . 
ای زمین تم گیر آخر توی هم اصل تخم 
کز نتیجه" خویش شاخ سنبلی افراشتی 
1 6 ب ۱۸۹ ۲۹ 
تخمه: مخفّف تخمه‌وآن بدگواری‌وسوء هضم ومستحیل 
شدن غذاست بکیفیتی‌نامطلوب در معده » مجازآ 
حالت عدم قبول برای تربیت و شنیدن سخن . 
هر تخمه وملول همی گویدم خموش 
تو کرده" ستیزه بگفتار می کشی 
۰۹ پ:۲ ۴۳۱۸۲ 
تخلیق : درست و تمام آفریدن ‏ نرم وآماده کردن . 
ستگست و آهنست بتخلی ق کاف و نون 
حراقه ایست کون وعدم در؛ ستاره بار 
ان 6 پ۳ ۱۷ ۵ ۳ 
تراشکردن : چیزی ا زکسی‌جدا کردن » پول گرفتن‌باصرار 
و چاره سازی از کسی باوجود کراهت وی ۰ 
منفعت بردن . 
تا ازین شیفته سر نیز تراشی بکند 
بطریق گرو و وام بچار و ناچار 
ج۳ ۰ ب ۱۱۰۱۹ 
تراشیدن : جع : ترا ش کردن . 
خود ازآنکس که تراشیده ترا زو بتراش 
دگران حیله‌گر و ظالم و بی فریادند 


چ۲ ۸۱۸۱۰ 


زو ۳ 














تراشیده فرهنگك نوادرلغات ترش کردن 


او دوصد عهدکندگوید من بس کردم 
توبه کردم نتراشم ز شما چون نجتار 
ج۳ » پ ۱۱۵۱۲ 
نی بند حلق باشم نی از کسی تراشم 
مرغ گشاده پایم برگث قفص ندارم 
ج 4‏ ب ۱۷۷۳ 
تراشیده : مهذاب » موب » صاف وهموار . 
چونک تراشیده شدست او تمام 
رست از آن غم که تراشش بود 
۳ » پ ۱ ۱ ۱۰ 
تاتراشیده نگردی تو بتیشه" صبر و شکر 
لایلقتیلها فرو می‌خوان والا الصابرون 
ج4 » ۲۰۰۱۳ 
ترتر : صفت تفضیلی از «تر » بمعنی لطیف وآبدار . 
ای مطرب آن ترانه" تر بازگو ببین 
تو ترای و لطیفی و ما از تو تر تریم 
۰۹ ب ۱۷۸۱۲ 
ترجمانیگ : دارای منصب ترجمانی » سرمترجم . 
دلا چو باز شهنشاه صید کرد ترا 
تو ترجمانبگگ سر" زبان مرغانی 
ج٩‏ »ب ۳۲۷۷۵ 
ترحال کشیدن : تحمّل رنج سفر ‏ و کوج کردن . 
گر شعرها گفتند پر پر به بود دریا ز در 
کز ذوق شعرآخرشترخوشم ی کشد ترحالها 
ب ۲۷ 
ترخینه : نوع یآش گندم است وآن بلغوری است‌که درشیر 
پا آب انگور بخیسانند و با ادویه و سبزی ها 
بجوشانند تا بقوام آید و ازآن گلوله‌ها سازند ودر 
آفتاب حشکث کنند و بوقت حاجت با آب غوره 
و یا شیره بپزند . 
چون نروی زین جهان سوی خرابات جان 
در عوض می بگیر بی مزه ترخینه" 


۳۲۰۲۱ 





من مست ابد باشم نی مست ز باغ و رز 
من لقمه جان نوشم نی لقمه* ترخینه 
۷ ب ۳۹۹۱۲ 
تردامن : فاسق بمعنی شرعی وآن‌کسی است که ارتکاب 
کیره یا صغیره کند و برآن اصرار ورزد . 
گفتا گواه جرحست تر دامنست چشمت 
گفتم بفر" عدلت عدلند و بی غرامت 
ج۱» ب 40۸4 
ترزدن : نغمه وآهنگک خوش زدن . 
عشرت خشکک لب شده آمد و تر همی‌زند 
آن تری ی که اندرو آب غبار می‌کند 
ج۲ » ب ٩۹۰۷‏ 
خحاله عشکی مست شد تر می‌زند 
آن تست این آن تست این‌آن تو 
جه »ب ۲۳۰۸۰ 
اشکك ریختن . 
نکث چشم من تر می‌زند نکث روک من زر می‌زند 
تا بر عقیقت بر زند یک زر ز زرافشان من 
3 » ب ۱۸۹۸۷ 
ترسا : ترسنده . 
وگر مه سیه شد برو تو ملرز 
که مه را خطر نیست ترسا توی 
ج۷ ۰ب ۳۳۹۰۵ 
ترس دیله : بیم کرده » ترسیده . 
بگشای دست دل را تا پای عشق کوبد 
کان زار ترس دیده در مأمنست امشب 
ج۱ ب۰ ۳۳۹ 
ترسگار : ترسنده » خاثف . 
گفت که ای نزار من خسته و ترسگار من 
من نفروشم از کرم بنده" خود خریده را 
13 » ب 0۸٩‏ 


ترش کردن : ترش روب یکردن » روی درهم کشیدن . 


نب ۲۳۵ اب 











تر کار دیوان کبیر ترنگ 


مستان می" مارا هم ساقی ما باید 
با آن همه شیرینی گر ترش کند شاید 
ج۲ » ب 1۱۱۹ 
تکار : مجازآً شدید و سخت گر . جع : ترکی آوردن؛ 
ت رک یکردن . 
ای روزی" دلها رسان جان کسان و نا کسان 
ترکاری و باغی بسان هموار و نا همواره" 
جه » ب ۲۰۸۳۱ 
ترله تاز : تاحت آورنده مانند تر کان . 
ای طبم روسیاه سوی هند باز رو 
وی عشق ترلك تاز سفرسوی جند کن 
۹ ۲۱۲ 
توك جوش : گوشت‌نیم پخته بدان مناسبت که‌ت رکان گوشت 
تمام پخته و مهر" را بکار نمی‌برده‌اند » نیم 
پخت » نیم پز» نیم خام ۰ مجازاً » ناتمام و 
سخنی تمام زا گفته . 
ان ترلك جو شآمد ولی نرجیع سیوم می‌رسد 
ای جان پاک یکه ز تو جان می‌پذیرد هرجسد 
جچ۰۷ ب۰۸۸ ۲۰ 
تر لك خواندن : ترلك‌گفتن » رها کردن » هشتن . 
جاثب تبریز در شمس حفم دیده‌ند 
تر له دکان خواندند چونکث بکان آمدند 
ج۲ ۰ ب ٩۲۸۵‏ 
ترکی آوردن : مجازاً شدّت بکار بردن » سخت گرفتن » 
سنگث دلی کردن . 
اگر تتار غمت خحشم و ترکیی آرد 


بعشق وصبر کمر بسته‌همچوخر کاهم 


ج4 ب ۱۸۱۰۹ 

ترکی‌کردن : جع : ترک ی آوردن . 
ت رکی‌کندآن صبوح وگوید باهندوی شب‌بخشم‌سن‌سن 
۱ ج4 »ب ۲۰۱۳۱۰۱ 


یکث حمله و یک حمله کامد شب و تاریکی 
چستی کن و ترکی کن نی نرمی و تاجیکی 


جچ 6ب ۲۷۲۲۱ 





ترنانه : نان تر وتازه . 
می‌گشت گرد حوض او چون تشنگان درجست وجو 
چون خحشکلنانه ناگهان درحوض ما ترنانه شد 
ج۲ ۹۰و ه 
چون روز گردد می‌دود از بهر کسب و به رکد 
تا عشکث نانه" او شود ازمشتری ترنانه" 
جه 6 پ ۱ ۲۰۹۱۵ 
و از گفته مولانا روشن می‌شود که تفسیر ای نکلمه به 
«نأنخورش ؛ که دریعضی فرهنگهاآمده درست‌نیست 
از ترنج آلونمودن : کار شگفت و محال کردن . 
بنموده* از ترنج آلو کی یافت ترنج آلوی را 
۱ ۰۱ ۱۲ 
ترنجیدن دره م کشیده شدن » روی درهم کشیدن » گرد 
و گلوله شدن . 
جز خویش نمی‌دیدی در خویش بپیچیدی 
شیخا چه ترنجیدی بی‌خویش شو و رستی 
ج » ب: ۲۷۲ 
صد چا بترنجیدی گفتی نروم زینجا 
گوش ت وکشان کردم تا جوهرانسانی 
بنگر تو درین اجزا که همرهشان بودی 
در خود . بترنجیده از نامی و ازکانی 
۰ پ ۲۷۲۱۲۰ ۰ ۲۷۲۰۳۲۲ 
از هرچه ترنجیدی با دل تو بگو حالی 
کای دل تو نمی گفتی کزخحویش‌شدم خحالی 
جچب ۲۷۷۹۰ 
ترنگك : آوازی که از زه کمان یا زه و ابریشم و تار ساز 
برآید . ( در بشرویه آوازی را که از افتادن با 
شکستن ظروف بلورین وبرنجین_آید «درنگست » 
و «ترنگست » می‌گویند ) . 
ترنگگ چنگث وصل او بپرّاند همی جان را 
توگویی عیسی" خوش‌دم درون آن ترنگستی 


جه» ب ۲۹۱۳ 


۲۳ بت 

















۳۳ 


گفتا تو چنگت ماپی وندر ترنگث مایی 
پس‌چیست زاری" تو چون درکنارمایی 
ج٩‏ » ب ۲۱۱۹ 

ترنگیدن ترنکك برآوردن : 
دلم از چنکث غمت کشت چو چنگث 
نخروشد نترنگد چه کنند 
۲ 6 پ ۸۷۲۷ 
ر در فرهنگها بفتح‌ا و ل 
ل‌ 


ترونده : میوه نورس > با کوره 
آمده ولی‌در بعضی‌لسح دیوان روعا حرف او 
ضمه گذاشته‌اند ) ۰ 
ترونده پا ليزجان هرگاو وخر را کی رسد 
زان میوهای نادره زیر لد دل و کریز خحورد 
۳ پ 9۱۲۱ 


۳ ۱ | گندنا گونند از 
تره ۳ پم رو بان سیزیشی که انا ۳ ۴ میدار 
چیزی حقیر وخوار مایه . 
سرسبز وخوش هر تره نعره زنان هر ذر ه 
کالصبر مفتاح الفرج والشکره‌فتاح الرضا 
ج۱» ب ٩۳۷‏ 
با روی ت و کفرست بمعنئی نگریدن 
ی باغ صفاً را بیکی تره شریدان 
جح » ب ۵ ۱۹۸۸ 
گفت شراب کسی‌کو همگی چرخ را 
با همه دولاب جان مي‌نخرد یکث تره 
چج89 ب ۲۰۳۹۲ 
پرسفره" حاله ترا نیست هرسوی ز چیست ژازعایی 
جوه ب۱ ۲۹۹ 
( درحدود بشرویه بزغاله" نوزاد را نیز « تره گویند ) . 
تره نوت : توت تازه وتر : مجازا» چیزی خوارمایه و 
بی‌مقدار . 
بغیر عشق شمس‌الد ین تبریز 
تیرزد پیش بنده ترّه توتی 
ج ۲۸۱۱۱ 
تره و نان براتی : سبزی ومیوه و نانی‌که شب پانزدهم‌شعبان 


بعنوان نذر و برسرگور مردگان دهند . 


ترنگیدن فرهنگث نوادرلغات 


تشریف دادن 


چو بسی قحط کشیدم بنما دعوت عیدم 
که نشد سیز دوچشمم بتره و نان براتی 
ج» ب ۲۹۸۱۳ 
تسخرگاه : موضع و موضوع تمسخر . 
تسخرت برآینه نبود بروی خود بود 
زانکك رویت هست تسخرگاه هرزوشن روان 
3 پ ۲ ۲۰۷۲۱ 
تش نژاد : از نسل و نژاد آتش » آتش گهر . 
خحداوند شمس دین آخر چه نوری 
فرشته با پری با تش نژادی 
۲ ۱ ج۷ ۰ب ۳۹۰۲۱۷ 
تش : مختّف تواش » تواورا . 
گفت و گذشت او زمن لیکث ز ذوق آن سخن 
صحّت بافت این دلم بارب دهی جزا 
8 
همزائوی آنکك تش نبینی. سرمست ز می‌فروش دیگر 
0 پ ۱۱۱۱ 
اگ ر کافر دلست این تن شهادت عرضه کن بر وی 
و گر بی‌حاصلست این‌جان چه باشدتش‌بحاصل کن 
ج۳ب ۱۳۰۰۱ 
شادآن صبح یکه جان را چارهآموزی کنی 
چاره او یابد که تش بیچارگی روزی کنی 
ج ۲۹۰۱۱ 
تشر یف دادن : تشریف آوردن » مش رف کردن» تعبیریست 
که برای احترام و درمورد رفتن بزرگ‌تر 
بخانه کهتر بکار می‌رود . مقابل : 
تشریف بردن . 
هر ضمیر ی که درو آن شه تشریف دهد 
هرسوی باغ بود هرطرفی مجلس و طو 
جه» ب ۲۳۰۹۲۱ 
آخخر مراعاتی بکن مر بی‌دلا نرا ساعتی 
ای ماه رو تشریف ده م رآسمان راساعتی 


۳ 8:۷ 6۵ 


ب ۳۳۷ 











تشنمجان دیوان کیهر نگل 


ای جان صد باغ و چمن تشریف ده سوی وطن 
هرچند بدرایی من نگذاشت جای آشتی 
جه ‏ ۲۰۸۸۲ 
تشنه جان : مجازا » طالبی که هرگز از طلب سیرنشود » 
سخت مشتاق . 
تو هر روزی از آن پشته برآبی 
کنی مر تشنه جانان را سقایی 
ب۰ ۲ ۲۸۷ 
تشنه دل : جع : نشنه جان . 
اینها همه رفت ساقیا برخیز با تشنه دلان نمای سقتایی 
۳ب ۲۸۹۳۹ 
ای چنگیان غیبی از راه خوش نوایی 
تشنه دلان خود را کردید پس سقایی 
ب۲ ۳۱۹ 
تشنه زده : تشنگی زده » رنج تشنگی دیده . 
بازکن آن میکده را تركکن اين عربده را 
ءاشق تشنه زده را از حم حمار بده 
ج » ب ۲۲۰۲ 
تضریب : شکافتن خرقه » دریدگی » شکاف . ( از ضرب 
پمعنی پاره کردن خرقه و جامه" پیش بسته ) 
تن‌ما خرقه‌ایست پرتضریب ‏ جال‌ما صوفییست معنی‌دار 
۰ب ۱۳۰۳۸ 
تعمیق : گودکردن » سخن دور از ذهن گفتن . 
همی‌دود بکه و دشت و بر و بحر روان 
بقدر عقل تو گفتم نمی کنم تعمیق 
ب ۱۳۸۹۵ 
تقاضا گر : خواهنده » خواهشگر . 
هست تقاضا گر او اطف او 
وان کرم بی‌حد و خلق حسن 
۶ب ۲۲۲۲۹ 
تقدیر : فرض کردن » فرض و احتمال » تخمین . 
دور ازیشان فنا و مرگ ولیکث 
این بتقدیر گفتم ار میرند 


چ۲ ۰ب ۱۰۳۰۱۲ 


تقدیراً : فرضاً » احتمالا" » بالفرض والاحتمال . 
بهیچ نقش نگنجی ولیکث تقديراً 
1 6 ب ۲۱۲ ۳۲۱۷ 


تقربرکردن : برقرار کردن » برسم مقرّری دادن » مقرار 


داشتن 2 
یک روز مرا بر لب خود میر نکردی 
وز لعل لبت جامگی تقریر نکردی 


ب ۲۸۰ 
تکرار : دوباره خواندن و بیان کردن درس ظاهرا مباحثه 
بین الائنین . 
مکرر بنگر آن سو چشم می‌مال 
که جان را مدرسه وتکرار اینست 
ج۱ ۰ ب ۳۹۹۰ 
تکث رفتن 0 بتکك رفتن » دویدن . 
ای رخ تو چون قمر تک مرو آهسته تر 
تا نخلد شاخ گل سین یلوفری 
هب۲۲۰۸ 
تگل : وصله و پینه که بر جامه زنند . 
ساقی" وفاداری کز مهر کله دارد 
ساقی که قبای او ازحلم تگل‌دارد 
۳۲۲۵ 
فرعون ز فرعونی آمنت بجان گفته 
بر خرقه" جان دیده ز ایمان تگلی دیگر 
ج سب ۱۰۸۳۱ 
من عاشق آن روزم می درم و می‌دوزم 
برخرقه" بی‌چونی می‌زن تگلی بی‌چون 
4ب ۱۹۷۹ 
از نظر لم یزل دارد جانت تگل 
پرتو خورشيد را تو بگل اندوده" 
ب ۴۲۱۵۱ 
واين کلمه در برهان قاطع‌بکسر او ل ضبط شده و در بعضی 


از نسخ دیوان کبیر بالای آن فتحه گذاشته‌اند . 


ب ۲۳۸ 




















تلییس : درآمیختن و مشتبه ساعتن » ظاهراً بلباس دیگر 
د رآمدن . 
صلا رندان دکر باره که آن شاه قمار آمد 
اگر تلبیس نو دارد همانست او که پارآمد 
۲ پ ٩۲۰۹‏ 
پیب تلبیسکت ۳ مصغر تلبیس بروجه تملّح وخعوش مزگی 2 
حیلها دانم و تلبیسکث ‏ وک بازیها 
جال ز شرم تو بتلبیس وپفن می‌نرود 
۰ ب ع ۸۱۲ 
تلخ آشام ۳ تلخ مزه » تلخ بوقت آشامیدن 0 تلخ مذاق . 
آن سقطهای تلخ آشامش 
ج۳ ۱۳۰۲۱۰ 
تلخ کامه تلخ کام ؛ بمراد نا رسیده 3 نامراد 3 نا کام ۳ 


پس آن تلخ کامه پدر ید جامه 


طرب‌افزا ترست از باده 


بغلطید در شون ز بی دست و پایی 
ج۷» ب ۳۳۳۱ 
تماشاگه : محلی‌که برای تفرج و دیدن چیزهای شگفت 
آنجا روند . 
نق گرمابه ز گرمابه چه نت یاد 

در تماشاگه جان صورت بی‌جان چه کند 
مب ۸۲6۰ 

هرجا خیال شه بود باغ و تماشا گه بود 
درهر قامی که روم برعشرتی بر می‌تنم 
ج۳ »ب۱۱۳۳ 
تمام گشتن و سپری کردن عم رکسی . ( در 


بشروبه می گویند « تمام کرد | یعنی‌مرد ) . 


تمام کردن : 


چو بر جانم زدی شمشیر عشقت 
تمامم کن که زنده ناتمامم 
۳ ۱۱۲۰۱ 
تثبل : بیکاره وکاهل . 
ز بعد این‌می ومستی چ وکار من ت و کردستی 
توکتل کرده‌ام بر توصلا ای کاهلان تتبل 


ج۳ ۰ ب ۱۸۱۱۱ 


تن پرست : آنکه پیوسته در آسایش تن کوشد و بپرورش 
جان نپردازد . 
ای تن پرست بوالحزن در تن مپیچ و جان مکن 
منگر بتن بنگر بمن چیزی بده درویش را 
۱ ب۲ ۱۷ 
تن پرورد : مخفّف تن پرورده . 
چرب و شیرین کم ده این مردار را 
زآنک تن پرورد رسوا می‌رود 
ج۲ ب۲ ۸۱۰ 
تنجامه : جامه تن » ملبوس » لباس . 
خزینه‌دار گوهر بحر بدخوست 
که آب جو و چه تنجامه شویست 
۱ پ ۳۸۱۳ 
حاش للّه که پتنجامه طمع کرده بود 
آن بهانه‌ست دل پاك بدلدار دهید 
ج۲ ب ۸۳۹۷ 
هران چشم سپیدی کو سیه کردست تنجامه 
سیاهش‌شد مپید آخر سپیدش شد سیه‌فامی 
جه » ب۵ ۲۷۱۳ 
من با صنم معنی تنجامه برون کردم 
چول عشق بزد آتش در پرده ستّاری 
۵ ب ۲۷۰۳۲ 
تندیدن : خشم گرفتن » سخن ازروی خشم با کسی گفتن, . 
( در بشرویه می‌گویند « براو تندید » یعنی بخشم 
و به‌آواز بلند سخن گفت . ) 


۱ خیالی خحوش دهد دل زان بنازد 


خبالسی زشت آرد دل بتندد 

۲ ب ۱۹۱۸ 

درتن کشیدن : پوشیدن لباس برتن » سراپا تن را پوشیدن . 
عاجز و بی کسم مبین اشکث چو اطلسم مبین 

در تن من کشیده بین اطلس زر کشیده را 

ج۱ ب ٩۹۲‏ 

تنگث بار : آنکه بآسانی رخحصت دیدارندهد» عزیز ودشوار 


یاب . 


۲۳۹ 














ترگه ومنگد 


بحجت هر دمم بیرون فرستی 
که بس با غیرتی و تنگث باری 
۷ ب ۳۱۱۷۲ 
تنگث و منگث : از جنس اتباع است . 
در بن خانه‌ست جهان تنل و منگش 
زود برآیید ببام سرا 
ب۱ ۲۵۹۰ 
ازین تنگین قفس جانا پریدی 
وزین زندان طراران رهیدی 
۹ پ ۲۰۲۰۱ 
تنها خور : آنکه بی‌مهمان طعام خورد » ممسکث » زفت . 
بدن تنها خور آمد روح موثر 
که جان هدیه کند ایثار ازین سو 
ب ۰ ۲۳۱۷ 
تنیها » احکام و اوصاف جسم > آنچه متعلقی بتن است . 
بگذار تنیها را بشنو اریها را 
چون سوخت منیها را پس طعنه که لن‌نی 
9 باه ۵ ۳ ۲۷ 
توبه خوار : مجاز برهم زننده و شکننده" توبه , 
عشقش بلای توبه داده سزای توبه 
آخر چه جای توبه با عشق توبه‌عوارش 
۳ ب ۱۳۳۹۷ 
توبه سوژ : جع : توبه عوار . 
ُْ روی همچو روزش وآن رنگث دلفروزش 
وآن‌لطت توبه سوزش وآن خلق چون بهارش 
۳ ب ۱۳۳۹۲ 
توریز : تبریز . 
توریز بخت بارت بخدا که راست گویی 
که میان شیرمردان چو ویی کدام داری 
ی دا ور 
توکلی رفتن : بی زاد و اسباب رفتن ؛ بر توکل سفر 
کردن . 











من می‌روم توکنلی درین ره و درین سرا 
کر و و ی نا تیم | 
ج۱) ب ۲۹۹ 
توی : اسم مصدر از « تو » ضمیرمخاطب و دوم شخص؛ 
خودی و شخصینت فرد باعتبار آنکه منشأً کثفرت 
است . 
توی چون سوخت‌هو باشد چوغیرش‌سوخت او باشد 
بهرسویی ازو باشد دوصد خورشید اشراقی 
ج۷ ب ۳۰۸۹۳ 
تهی پوبیدن : بیاوه و بررگزاف رفتن » کار بیهوده کردن » 
بی‌علت و دلیل کاری کردن . 
فلکم جواب گوید که کسی تهی نپوید 
که‌اگر کهی بپر د بودآن ز کهربایی 
ح ب۳ ۴۳۰۱ 
تهی روده : گرسنه و شکم خالی » ضعیف وسست دل . 
جای دگر بوده" ز آنکث تهی روده" 
آب دگر خورده* زآنکث گلآلوده" 
۹ ب ۲ :۲۲۱ 
تهی‌گفتار : بیهده گوی . 
دام دل بگشاييم بوسه زو برباییم 
تا نپندارد که ما تهی گفتاريم 
ج ب ۱۸۳۲۷ 
ی : تهی ؛ خالی . 
باده چو هست ای صنم باز مکیر و نی‌مکو 
عرضه مکن دو دست تی پرکن زودآن سبو 
ج ب ۲۲۸۵۷ 
او ل از دست فراقت عاشقان را تی‌کنی 
و آنگه اندر پوستشان تا سر همه در زرکنی 
۹ب ۲۹۷۰۲ 
اگر تبریز دارد حبه زو چه‌نقصان‌گرشود ازگنجهاتی 
۷ باه ۲۱۰۵ 
تبان : دیکث سر گشاده" بزرگث وتیانچهمصغ رآن یعنی دیکث 


سر گشاده" کوچکث که معرب آن طیجن است ۰ 


و۳ 

















عشق چو مغزست و جهان همچو پوست 
عشق چو حلوا و جهان چون تبان 


۹ » پا ۲۲ ۲۲ 


تیها : مکر وحیله . 
هر داد و گرفتی که ز بالاست لطیفست 
گر صادق و جدست وگر عشوه و تیبا 
۷ب ۳۰۹۱۱ 
موف برهان قاطع « تیباش )آورده وگمان می‌رو که منفأً 
اشتباه وی این بیت مثنویست . 
هفت نوبت صب کرد و بان کرد 
تا که عاجز گشت از تیباش مرد 
مثنوی » چاپ لیدن » ج۳ » ب ۳۰۱۰ 
درصورتبکه آن ت رکیبی است از همین کلمه با ضمیر (ش) 
هین بجه زین مادر و تیبای او سیلی بابا به از حلوای‌او 
مثنوی » چاپ لیدن » ج٩‏ » ب ۱۰۳۰ 
تیر انداختن : سخت‌بجو ش آمدن چنانکه‌قطر ات مایع‌جوشان 
بخارج پرتاب شود و بیرون پرد . 
در دل خم باده چو انداعت ثیر 
۶ب ۱۰و 
عصیر جان بخم‌جسم تیر می‌انداخت 
چو دف شنید بر آردکفی نشان قوام 
4۹ اب ۱۸۱۸۰ 
تیر انداز ۲ چیزی جوشان چنانکه قطره ها بیرون پرد . 
چو تیرانداز گردد باده در هم 
ز تبر باده اسپر می‌توان کرد 
۲ پ 1۸٩‏ 
تیردوز : دوخته بتیر ؛ بتیر دوخته؛ چیزی که تیر بسیار برآن 
زده باشند که‌مانند جامه بخیه زده نماید » بتیرآژده . 
گر تبر دوز گشت جگرهای ما ز عشق 
بی‌زحمت جگر تو ببین خون چکاره‌ايم 
+ 6 پ ۱۷۸۹۸ 
از تبرکسی بودن : نصیب کسی شدن ؛ درسهم و قسمت کسی 
افتادن . 


تیبا فرهنگك نوادر لغات ش ات 





من چو از تیر توم بال و پرم ده بپران 
خوش پرد تبر زمانی‌که کمان برشیزد 
۲ب ۸۱۰۲ 

شده‌ام سپند حسنت وطنم میان آتش 
چوز تیر تست بنده بکشد کمانآتش 
۳ب ۱۳۲۳۰ 

ز تیر او بود آن دل که بر پرید ازآن سو 

وگرنه کیست ز مردان که ا و کشید کمانش 
ج ۳‏ ب ۱۳۹۲۷ 

عمّل وخرد فقیر تو پرورخش زشیر تو 
چون نشود ز تیر توآنکث بد و کمان دهی 
جه » ب ۲۱۲۱۷ 


درتبرکسی بودن : جع : از تیرکسی بودن . 


در تبرشهیت اگر شهیدیت درپیش‌مهیت اگرغبارید 
ج‌ ۲ ۶ب ۵۱ ۷ 


اگر در تبر او باشی دو تا همچون کمان گردی 
ازو شیری کجا آید ز خر گوشی اسپرست او 
چ‌ » ب۱ ۲۹۳ ۲ 
میر مجلس توی و ما همه در تبر تویم 
بند آن غمزه و آن تیر و کمانیم همه 
۷ ب ۳۰۱۲ 
تیره اینامی : سیه روزی » بد بختی » تبه روزی . 
که خالگ برسر سرکا ومرد س رکه فروش 
که شهد صاف ننوشد ز تبره ایأمی 
ج۱ » به ۴۲۰۷ 
تبره بر : مجازاً » تاریکث و سیاه . 
تیر تراشنده توی دولك تراشنده منم 
ماه درخشنده توی من چوشب تیره برم 
چ۰۳ ب ۲۷۷ ۱ 
تیره نظر : آنکه بدرستی‌چیزی را درنیابد» ضذ : روشن بين . 
تیره نظر چونکث بیند دو نقش 
جامه درد نعره زند کین صفاست 
۱ ب۱ ۵۲ 


تي زآب : آبی که بسرعت و تندی روان باشد » آب تیزرو . 


ب ۲4۱ تب 














تیز پا 
درین تی زآب کنه چون برگك کاهست 
بمشتی گسل درو بنیاد کردم 


۳ پ۲ ۱۰۸ 
تی زاب توی وچرخ ماییم سرگشته چوسنگآسیاییم 
۷ ب ۲۵۵۱ 


تیزپا : تندرو » جلد و چابکث رو . 
دل را رفیق ما کند آنکس که عذر هست 
زیرا که دل سبکث بود و چست و تیز پا . 
ح‌ّ ۱ب ۲۲۰۷ 
رفت دی رو تر شکشته شد آن عیش کش 
عیش تو بادا دراز ای سمن تیزپا 


۶ب ۲۳۱۸ 


دیوان کبیر 


تیزنظر : دارای نظر نافذ » زود یابنده ؛ دکی . 
چشمه" آن آفتاب خواب نبیند فلکك 
چشمت ازو روشنست تیز نظرعاشقی 
ج ۰ب ۳۲۱۰۱ 
نیز نفع : چیزی که نفع آن بزودی عاید شود » زود سود . 
خدمت خاص نهانی تیز نفع و زود سود 
چیست پیش حضرت درگاه این سلطان صیام 


۰۳ پ ۱۲۱۷۰۱ 











4 ۳1 
حرف تاه 
نا ادیش : مداح و ستایشگر : فا گو . 
ای خسروان درویش تو سرها نهاده پیش تو 
جمله ثنا اندیش تو ای تو ثنا ها را سزا 


ج ۷‏ ب ۳۱۱۱۸ 


۲۵۳ 











۷1 
حرف جیم 


جا : حق و شایستگی . 
بخند برهمه عالم که جای خنده تراست 
که بنده قد وآبروی تست هرکژ و راست 
ج۱ ب 9۰۳۸ 
جاازجا : از جایی بجای دیگر ؛ جابجا . 
مگر ما شحنه‌ايم وغم چو دزدست 
چو ما را دید جا از جا گریزد 
ج ۲‏ ب ۷۰۱۷ 
جالینوس : مجازاً » مطلق طبیب و معالج . 
چون دید جالینوس را نبضش گرفت وگفت او 
دتم بهل دلرا ببین رنجم برون قاعده‌ست 
۱ 6 بپ ۳۸۹ 
برجاگه : پایدار » مستقر » بحال خود . 
شراب عشق توآنگه جهان حسن برجا گه 
جمال روی توآنگه کند جان کسی جانی 
جه » ب ۲۷۰۲۸ 
جام : شیشه‌های الوان که در پنجره خانه وسقف حمام نصب 
کنند . (در پشرویه هنوز قطعه های شیشه" بزرگث را 
که درسقّف و گنبد حمام‌نصب کنند «جام » می گوبند 
و وقتی‌بخواهند هوای حمام را خارج کنند می‌گویند: 
جام را بردار. ) 
آن خانه را که جام نباشد چو نیست نور 
ماخانه ساختیم تو تدبیر جام کن 
4ب ۲۱۹۱ 
خانه" بی جام نیست خوب ومنور 
راه رهاوی بزن کزوست رهایی 


ج ‏ ب ۳۲۲۲۲ 


جام‌خزانی : جام شراب ازآنر و که در خزان هوا رو بسردی 
می‌نهد و باده خوردن مناسب می‌نماید و یا از 
آن جهت که وقت شراب انداختن است . 
بگردان ساقیا جام حزانی که ازعشق بهاراندرخمارم 
چ۳ ۰ ب ۱۹۹۰۸ 
جام زربنها : جامهای زرین شاید ا زآنجهت که مضاف و 
مضاف الیه را در حکم یک کلمه شمرده‌اند 
علامت جمع‌را د رآخرمضاف الیه آورده‌است) 
ساقیان سیم‌بر را جام زرینها بکف 
رویشان چون ماه تابان پیش آن سلطان ما 
ج ب۸ ۱۵۰۱ 
جام سلطانی : جام شاهانه » مجازاً» قدح بزرگگ » جام 
شهریاری : جام خسروی . 
ز شمس‌اللّین تبریزی بناگه ساقی" دولت 
بجام خاص سلطانی مدام آورد مستان را 
۱ په ۵ ۷ 
جام شهرپاری : جع : جام سلطانی . 
نه شهر و پار شناسیم ای مسلمانان 
ازآنکک نیست دل ازجام شهریاری سیر 
۳ بپ۰ ۱۲۲۳ 
جام گزافی : جع : گرافی . 
جامه دان : محل مخصوص لباس اعمٌ" از اطاق و صندوق» 
صندوق مانندی که از چرم سازند و جامه و لوازم 
سفر درآن نهند » چمدان . 
جامه" تن را بکن جان برهنه ببین 
جان برهنه حوش است تا چه کنی جامه‌دان 


3 ب ۲۱۱۷۸۷ 


۲۲۵۵ 














جامه زیب 


جامه زیب : ظاهرا دارای جامه" زیبا (زیبا جامه ) و با 





جامه آرای . 
جامه" شرس شعر و تا درون شعر کیست 


یا که حوری جامه زیب و یا که دیوی جامه کن 
ج4» ب ۲۰۵۹۸۸ 
جامه سوسی : جامه" منسوب بسوسه شهری نزدیکث مهدیه 
د رکشور تونس . 
رختش ز نور مطلق در تخته جامه" حق 
نی بار گیر سیسی نی جامهسای سومی 
ج ۲۱۱۹۱ 
جامه" شعر : جع : شعر . 
جامه ضرب کردن : شکافتن جامه در سماع و حالت و جد» 
جامه دریدن . 
ای صوفیان عشق بدر ید خرقها 
صد جامه ضرب کرد گل ازلذت صبا 
ج۱ ب۲۱۷۳ 
جامه کاغذین : جامه‌ای‌ا زکاغذ که متظلمان و فریادخواهان 
تظلم و ماجرای دادخواهی خود را برآن 
می‌نوشته‌اند : کاغذین‌جامه » کاغذین پیرهن. 
رفتیم سوی شاه دین با جامهای کاغذین 
تو عاشق نق شآمدی همچون قلم در رنگك شو 
9 #«ب ۲۵۹۸۲ ۲ 
جامه کن : دزدی که لباس از تن مردم بکند » دزد لباس . 
برویم مست امشب بوثاق آن شکر لب 
چه ز جامه کن گریزد چوکسی قبا ندارد 
۰« ب۰۱ ۲ ۸۰ 
۱ موضعی درحمام که لباس ازتن بیرون‌آرند » مسلخ‌حمام» 
سربینه . 
برشو از گرمابه و گلخن مرو 
جامه کن در » بنگر آن نقش ونگار 
» ب؛ ۱۱۷ 
چو درگرماب" عشقش حجابی نیست جانها را 
نیم من نقش گرمابه چرا درجامه کن باشم 


۳ 6 پا ۱۰۱۱۷ 


جامه گرد کردن : جمع کردن و فراهم آوردن دامن جامه 


فرهنگک نوادرلغات ان 





برای احتراز ازآلودگی . 
توجامه گرد کنی تا ز آب تر نشود 
هرار غوطه ترا خوردئیست در دریا 
ج ب ۲۳۸۱ 
جامه وار : باندازه یکك جامه » یکث قواره . 
دزدید دل زحسنت از عشق جامه واری 
تا شحنه فراقت دستان دل بریده 
جه ۰ب ۲۰۲۷۰ 
جان افشان : جان فشانی » جان بازی . 
بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان 
جانم فدای عاشقان امروزجان افشان‌کنیم 
ج۰۳ ب ۱۹۱۸ 
جان بشيشه : مجازآ؛ نازك دل : نازكطبع » مر غ‌دل » شیشه‌جان. 
آن جان بشیشه" که ز سوزن همی گربخت 
جاثرا بتیغ عشق فروشنده می‌شود 
ج۲ ب ۳ ٩۱‏ 
ای عقل جان بباز چرا جان بشيشه" 
وی جان بیار باده چرا بی مروتی 
چ ۳۱۷۳۸ 
جان پنج روزه : مجازاً » جان کم بقا؛ جان فنا پذیر» روح 
ناقص . 
هردو جهان پراست ز حی حیات بخش 
با جان پنج روزه قناعت مکن ژ ما 


ج( ب ۲۱۷۰ 
جان‌تر : صفت تفضیلی از جان . 
عشق جانست عشق تو جادتر 
لطلف درمان و از تو درمان تر 
ج۷۲ ۰ب ۱۲۳۰۱۲ 
ای بده جان تر ز جان دیدار عشق 
وی فزون از جان و جا اقبال عشق 
۳ب ۱۳۸۱۲ 
جاندار : سلاح دار ؛ محافظ و تگهبان . 


۳۹ 











جانداری دیوان کبیر جان وجهان 


چو زخم تیغ نباشد بجنگ و نیزه و تیر 
چه فرق حیز ومختث ز رستم و جاندار 
۱ ج۳ ۱۲۰۸۱۰ 
جانداری : عمل و وظیفه جاندار . 
دکان چرا گیرم چو او بازار و دکانم بود 
سلطان جانم پس چرا چون بنده جانداری کنم 
۳ » ب ۰۰۲ ۱۸ 
جان ریزه : پاره و قسمتی از جان»جان ناتمام بوجه تحقیر. 
این قطرهای هوشها مغلوب بحر هوش شد 
ذرات این جان ریزها مستهلکث جاانه. شد 
ج ۲‏ ب ۵۹ 
جان سنگین : جع : سنگین . 
جان سیر : سیر از جان » دل برمر گک نهاده » مستمیت . 
من جان سیر اژدر ها پرستم 
تو گر سیری ز جان بشنو صلایی 
سب ۲۸۳۸۲ 
آمد آن شیر من عاشق جان سیر من 
در کف او شیشه" شکل پری خوانیی" 
ج » ب ۳۲۰۰ 
جان شتانی : جانی که بجمعیت وتم رکزفکر واحوال‌رسیده 
و اسیر تفرقه و اهواء پراکنده است » جانی 
پریشان فکر . 
زهمی شاهی لطیفی بی‌نظیری 
که مجموعست ازو جان شتانی 
ج۷ ب ۳۹۰۵ 
جان شده : کسی که جانش از قالب رفته است . آنکه روح 
وی متوجه عالم بالاست ومتوجه بدن‌نیست ودر 
مرتبه" خلم است . 
شد همگی جان مثل آفتاب 
جان شده را مرده نباید شمرد 
۰ ۱۰۱۳۹ 
جان فدا : آنکه حاضر است جان خودرا فدا کند ‏ آماده* 


فدا کردن جان » آنکه جان بفدایش باد . 





با همچو عشق جان فدا در لا | بالی ماردی 
با عقل پرحرص شحیح خرده دان آمیختی 
جه »۰ب ۲۰۷۳۲۷ 
جان کامگار : جان بمراد رسیده » جان نیکبخت ‏ روح 
سعید » جان علوی . 
جان کم ناید زجان مترسید کندر پی جان کامگارید 
ج(*ب ۷۰۲ 
جان کشیدن : جان‌کندن » بیرون کشیدن روح از بدن . 
گه سیم و زر کشیدی گه سیمب رکشیدی 
دادآن کشش خمارت هنگام جان کشیدن 
۷ ۶ ب ۳۲۱۲۱۹ 
جان مرگث اندیش : جع : مرگ اندیش . 
جان وجهان : مجازاً » معشوق و محبوب . 
ای ز نظر گشته نهان ای همه را جان و جهان 
بار دگر رقص‌کنان بی دل و دستار بیا 
ب ۱۸ 
آن جان و جهان آمد وآن گنج نهان آمد 
و آن فخر شهان آمد تا پرده درد ما را 
ج۱ ب ۸۵۹ 
آن مونس و غمگسار دل را 


و آن جان و جهان جان فزا را 


ج۱ ب ۱۳۹۸ 

خیز که امروز جهان آن ماست 
جان و جهان ساقی و مهمان ماست 
ب )۴ 


آن جان و جهان رسید و از وی 
صد جان و جهان مصور آمد 
۲ » ب ۵ ۷۱ 
بوی آن جان وجهان می‌آید 


ج۲ ب۸۷۱۳ 


از دل رفته تشان می‌آید 


جان و جهان چرا چنین عیب وملامتم کنی 


در دلمن درآ ببین هر نفسی یکی حشر 


۲ پ ۲۱۲ ۷ ۱۰ 


۲ 














خی ز که جان آمدست جان و جهان آمدست 
دست زنان آمدست ای دل دستی پرآر 
چ۳ »ب ۱۱۸۵۱ 
بی خبال رخ آن جان و جهان 
از خود و جان و جهان بیزارم 
39 » ب ۱۷۰۹۱ 
جان‌هوایی : جان حیوانی که بتنفس‌قائم است » جان فانی» 
جان ثا پایدار . 
اگر چه لطیفی و زیبا لقایی بجان بقارو » زجان‌هوایی 
ج۷ب ۳۳۳۰۰ 
جبّار : شکسته بند » مجازاً » چاره ساز . 
مثال کاسهای لب شکسته بدکان شه جبار بودیم 
ج۳ ب ۱۱۰۸۹ 
جباره : آنکه پیوسته بناخواست برکار دارد » زورگو ‏ 
خودکامه » شکننده" کامها . 
چون نفخ صوری در صور شورنده" حشر و حشر 
زنجیر تو چون طوق زر تشریف هر جباره" 
9 » ب ۲۰۸۳۲ 
جرایات : جمع جرایه بمعنی مستمرزی و وظیفه" جاری » 
مجاز تعهد و تفقّد معهود 4 
آنچ خ و کرد زلطفت برسان ترك تیمار و جرایات مکن 
4 پ ۲ ۲۱۳۰ 
جرم دار : مجنرم » مرتکب جرم : بزه کار » بزه‌مند . 
من مست روی ماهم من شاد ازآن گناهم 
من جرم دار شاهم نک بشکنید دستم 
ح‌ 4 ب ۱۷۱۸۵ 
جنز : در حال اضافه و با کسره" اضافه . 
نیست مرا کار و دکان هستم بی کارجهان 
زانکگ ندانم جز توکار گزاری صنما 
۱ ب ۲ ۵۳ 
تا از جز فضل من ندانی باران لطیف با وفا را 


سب ۱۸۱۳ 








کی بپرسد جز تو خسته و رنجور ترا 
ای مسیح از پی پرسیدن رنجور با 
ج ب ۱۸۹۱ 
چو چشم خود بمالم خود جز تو 
کدامست وکدامست و کدامست 
ج ب ۲۸۲۷ 
چون کوه احد دلی بباید تا او ز جز احد نترسد 
۲ ب۲۱ ۲ ۷۳ 
نه که هرچه در جهانست نه که عشق جان آنست 
جز عشق هرچه بینی همه جاودان نماند 
۲ ب ۰۰ ۸۰ 
ای که بطال تو بهتر ز همه مشتغلان 
جز تو جمله همه لاست از آنیم فقیر 
ج۳ ۰ب ۱۱۱۷ 
هر که جز عاشقان ماهی بی‌آب دان 
مرده و پژمرده است گرچه بود او وزیر 
۳ب ۱۱۹۱۰ 
بگفت تو ز چه سیری بگفتم از جز تو 
ولیکث هیچ نگردم از آنچ داری سیر 
۳ ۰ب ۱۲۲۲۹ 
چو وی چشم و زبانم دو نبینم دونخوانم 
جز یکث جان که توی‌آن بکس اقرار ندارم 
ج۳ ب ۱۱۸۱۱ 
بت بی نقش و نگارم جز تو یار ندارم 
توی آرام دل من مبر ای دوست قرارم 
ز جفای تو حزینم جز عشقت نگزینم 
هوسی نیست جز اینم جزازین کارندارم 
جز عشقت نپذیرم جز زلف تو نگیرم 
که درین عهد چوتیرم که برین‌چنگث چوتارم 
ج۲(ب ۲۱۱۹۳۹ ۱۱۹۳۹۰۱۱۹۳۷ 
تو چه عاشق فراقی چه ملولی و چه عاقی 
زکف جز تو ساقی ندهد طرب شرابم 


ج۳» ب ۱۱۹۸ 


۲۷ 











جزمگر دیوان کبیر جفته 


گویم کان لطف توکو بنده* خود را تو بجو 
کیست که داند جز تو بند وگشای دل من 
۹ ب ۰۱۲۱۱ ۱٩‏ 
امانی نیست جان را در جز عشق, 
میان عاششان باید خعزیدن 
4ب ۲۰۰۲۸ 
چوز حرف توبه کردم تو برای طالبان را 
جز حرف پر معانی علم و امارتی کن 
ز برای گرم کردن بود اين دم چوآتش 
جز دم تو تابشی را سبب حرارتی کن 
ج4 ۲۰۹۹۰۱۲۰۱۹۸۵ 
کله و تاج سرم را پی‌سیلی تو باید 
که مرا تاج توی و جز تو جمله گرانی 
ج » ب ۲۹۹۰۲ 
چو وحدتست عز بخانه یکی گویان 
تو روح‌را ز جز حق چرا عزب نکنی 
ج٩‏ ب۰ ۳۲۰۰ 
ساقی انصاف حق بدست توست 
که جز آن شراب نیرستی 
ج((«۷ب ۲۳۷۸ 
جزمگر : از نوع تاکید ادات بادات دیگر . 
متهم شو همچو یوسف تا در آن زندان درآبی 
زآنکک در زندان نباید جز مگر بد نام و ظالم 
چ۳ مب ۱۹۱۰۸۰ 
جس" گرفنن : گرفتن نبض ۰ ( و معروف «جس" است 
نه جس ) . 
چه شعاها بر کردی چه دیکها بپزیدی 
چه جستها بگرفتی‌چه راهها پرسیدی 
ج ۰ب ۲۲۳۹۲ 
جست : مصدر مرختّم از جستن ( طلب کردن ) . 
ای عاشق شاه دان که راهت 


درچست رضای آن همامست 








چون کام و مراد دوست جویی 
پس جست مراد خود حرامست 
ج۱ مب 4۰۱۲/۸۰۱۱ 
جسته : گربخته » گریزپا آبق . 
بانگك می‌زن ای منادی برسر هر رسته" 
هیچ دیدیت ای مسلمانان غلامی جسته؟ 
ج ب ۲۹۶۳ 
جسم پرداز : رها کننده جسم تارك جسم و ماه » مجازآ 
فدا کار . 
ماییم فداییان جان باز گستاخ و دلیر وجسم پرداز 
ج(( ۱۲۱۷ 
جسمیان : کسائی که پای بند جسمند » جسمانیان . 
ز عشق کم گو باجسمیان که ایشان را 
وظیفه حوف و رجا آمد و واب و عقاب 
ج۱ ۰ب ۳۱۲ 
گفتم با ضمیر خود چند خیال جسمیان 
با تو ز هر فسرده" سوی دلم رسولکی 
29 ب ۱ ۱۲ ۲ 
جعدین : مجعد » مرغول . 
رویش خوش و مویش‌خوش وآن طرّه" جعدینش 
صد رحمت هرساعت برجانش و بر دینش 
ج۳» ب ۱۳۰۳۰ 
جفتان : جمع جفت » اقران » ازواج . 
اگر ز مونس و جفتان خود جدا ماندی 
پیا که در کرم و حسن و لطف ما فردیم 
ج ب ۱۸۱۳۸ 
جفت گوی : کس یکه برای خدا جفت قائل است ؛ مشرك . 
جوابم داد دل کان مه چو جفت و طاق می‌بازد 
چوترسا جفت گویم گر ز جفت و فرد می‌دانم 
۴( ب۱ ۱۰۱۸ 
جفته : آنکه ستور هردو پای خود بلند کند و برچیزی یا کسی 
زند » دو پای ستو رکه بدان برکسی یا چیزی زند » 


4۸ات 














چکر فرهنگك نوادرلغات و 
آخرحیوان ز ذوق صحبت از جفته و از لگد نترسد | باده بر باد ده هردو جهان را چو غبار 


۲ » ب ۷۲۲ 
|| بحال جفتی و ازدواج » جفت جفت . 
از حسن پری زاده صد بی‌دل و دل داده 
درمرطرف افتاده هم یکث یکث و هم جفته 
جه» ب ۲۱۵۱۲ 
جگر : مجازاً » غم و غصه . 
بی تو بسر می‌نشود با دگری می‌نشود 
هرچه کنم عشق بیان بی‌جگری می‌نشود 
ج۲) بو 0۸۰ 
زان خورد خون جگر عاشق زیرا شیر است 
تیاه رد خرن بر کرد 
ج(«ب ۸۲۹۹ 
تا می دل خورده‌ام تركث جگ رکرده‌ام 
چونکث روم در لحد زان قدحم کن‌جهیز 
۰۴ ۰ ۱۲۷۷ 
برجگبستن : کنایه ازعزیز داشتن وفراموش نکردن . نظیر: 
برلوح دل نوشتن . 
شمس تبریز این دل آشفته بر چگر بسته است نام ترا 
جب ۲۷۸۷ 
جگرسازه : مجازآ شاد کنندف نشاط آور . 
راز نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود 
آنچ جگر سوزه بود باز جگر سازه شود 


ب 9۸۱۹ 


۵ یم 


جر گرم : مجاز » تشنه » عطشان . 
زین رو دوان دوان رود آن آب جویها 
ج۱ ب ۲۲۱۵ 
۶" ۰ 7 ۰ ۳ 
جّلاب شکری : شربتی از آب و شکر جوشیده و بقوام 
آمده که با آب خنکث آشامند . 
گلاب خوش نفس باشد جعل را مرگث و جان کندن 
جلاب شککری باشد بصفرایی زیان جان 
ج4 ۰ب ۱۹۱۲ 


جلوه شدن : جلوه کردن . 








وانگهان جلوه شود که مه تابان توم 
۷ ب ۴۰۱۳۸ 
جلوهکردن : جلوه دادن . 
خنده _پیاموز گل سرخ را 
جلوه کن آن دولت پاینده را 
ب ۲۸۸۹ 
جمالا ت : جمع جمال . 
در عشق تو خمارم در سر ز تو می‌دارم 
از حسن جمالات پر خرم تو جانا 
ج۱ باه ۱۰۱ 
جمال افزا : جمال افزایی » فزودن جمال . 
برو چون مه پی" خورشید می‌کاه 
که بی‌کاهش جمال افزاش نبود 
ج۲ ب ۷۰۹۰ 
جمالان : جمع جمال . 
وآنگه آن حسن و جمالان خحرج گردد صد هزار 
تا یکی را خود از آنها دولتی باشد شود 
۳0 ب ۷۱۲ 
جمجم : گیوه ‏ پا افزاری که کف آن از لته و روی آذاز 
ریسمان باشد . ر در عربی بفتح هردو جیم نوعی 
از پا افزار است) . 
دهان بربند و محرم شو بکعبه" خامشان می‌رو 
پیاپی اندرین مستی نی اشتر جو و نی جمجم 
ج( ‏ ب ۱۰۲۰۷ 
سر برمزن از هستی تا راه نگردد گم 
در بادیه" مردان محوست ترا جمجم 
۳ ب ۱۰۱ 
جمله خوار : آنکه همگی‌وتمامی‌چیزی را بخورد وبدیگران 
نگذارد . مجازآ حریص وطماع . 
تو بوسه باره" و جمله خواری 
نگیری پند گر گویم سخا کن 


4 مب ۲۰۱۳ 


۱4 




















جندرخانه 


جندرخانه : موضعی که لباس را درآن صاف و صیقلی کنند 
و نقشهای رفته را از نگارند » جع : جندره . 
پر آمد عالم از صیقل چو جندر خانه شد کیتی 
که بشنیدند کو خواهد ملیحان را فریپیدن 
ج4 » ب ۱۹۰۰۷ 
چشدره : وکردن نبشته ونقش » ( مصدرعربی از جنندر 
لوب اعاد" وشنیه بِعد ذمابه_سنی تازه 
کرد نگار جامه را بعد ازآنکه محوشد) افزاری 
که بدان قماش را صاف وصیقل یکنند ء دوقطعه 
چوب تراشیده" هموارکرده که چون برهم نهند 
بشکل بیضی درآید و قماش را برآن پیچند تا 
صاف و بی چروك گردد « در بشرویه اکنون 
برك را پس از بافتن می‌مالند و با آب و زردهٌ 
تخم مرغ جلا می دهند و بر جندره می‌پیچند تا 
براق و صاف از کار درآید) مجازاً » صیقلی 
کردن و آرايش دادن . 
و بعضی گفته‌اند که بمعنی اول معرّآب است . 
بهرجمال توست جندره" حوریان 
عکس رخ خوب تست خوبی هر مرد وزن 
ج4 ۰ب ۲۱۷۱۷ 
ای مه و ای آفتاب پیش رخت مسخره 
تا چه زند زهره از آینه و جندره 
2 پ ۰ ۳۹ ۲۵ 
در مثنوی نیز اي نکلمه نزدیکث بهمین معنی در عنوان یکی‌از 
قصه ها آمده است ( مثنوی » چاپ‌لیدن ‏ ج ۰ ص۳44) 
جندره زده : صاف و صيّلی » آراسته و زیورکرده . 
گوبی بهار گفت که الّه مشتریست 
گل جندره زده بخریدار می‌رود 
۲ ب ۲ ٩۰‏ 
صفای باقی باید که بر رخت تابد 
تو جندره زده گیر این صفا چه سود کند 
ج۲ ۰ ب۲ ۱۰۰۲ 
جنگث سلطانی : جنگث بزرگ با شرکت همه سپاهیان و با 


حضور پادشاه ۰ 


دیوان کبیر 





جوامردی 





پیاپی گردد از وصلش قدحها برمثال آن 
که اندر جنگث سلطانی قدح تبرخدنگستی 
جه » ب ۲۱۱۳۷ 
جنگینکث : مصخّر جنگین بمعنی جنگاور . 
افتاد دل و جانم در فتنه" طراری 
سنگینکث و جنگینکگ سربسته چو بیماری 
جه »ب۰ ۲۷۲۰ 
جوابکث : مصفّر جواب بروجه تملح و نوعی ظرافت . 
جوابکهای شیرینت کجا شد 
خمش گشتی و از گفتار رفتی 
ج ۰ب ۲۸۱۱۳ 
جواز : اجازه" عبور » اجازه نامه . چکک مسافران که از 
سلطان گیرند تا کسی در راه متعرض نشود . 
بر قنطره بست باج دارم از بهر عبور ده جوازم 
ج۳» پ ؛ ۱14 
خواه ردشان کن بخطٌ لا یجوز 
خواهشان از فضل ده حط جواز 
ج۷ » ب4 ۳۰۹۳۵ 
جوامرد : مخفف جوان مرد . 
دایم اقبالت جوان شد زانج داد 
این کف دست جوا مردم ترا 
ج۱ »ب ۱۹۱۰ 
رو جوامردی کن و رحمت فشان 
من برحمت بس جوامردم ترا 
ج۱»ب ۱۹۱۵ 
شرابخانه" عالم ۳[ 
هزار رحمت بر سینه" جوا مردم 
3 ۱۸۰۲۳ 
جوایمان دهد آن ساقیم که نوش خورید 
که مابنور فشانی چو مه جوا مردیم 
6ب ۱۸۰۱۳ 


جوامردی : عمل وصفت جوامرد . 


۵ بت 











جوان فرهنگت نوادر لغات جوشن‌تر 


سر را چه محل باشد در راه وفا داری 
جان خود چه قدر باشد در دین جوا مردی 
جه » ب ۲۷۹۱۹ 
آن طبع زر افشانی وآن همّت سلطانی 
پیران و جوانان را آموخت جوا مردی 
بگذر ز جوا مردی کان هم ز دوی خیزد 
در وحدت همدردی درکش قدح دردی 
۰ » ب ع ۲۷۹۰۲۲۷۹ 
کی روا دارد انصاف و جوا مردی تو 
که بغم کشته شود بیهده دانشمندی 
ج٩‏ »ب ۳۰۰4 
بیا ای عشق سلطان وش دگر باره چه آوردی 
که بر و بحر از جودت بدزدیده جوا مردی 
۷ ب ۳۰۰۵ 
جوان : مجازاً» قوی و با نشاط . 
توی عمر جوان من توی معمار جان من 
که بی تدبیر تو جانها بود وبران ومستاصل 
ج۷ ۰ ب ۳۰۲4 
جواهری : گوهر فروش . 
بنده بدید جوهرت لنگگ شدست بر درت 
مانده‌ام ای جواهری برطرف دکان تو 
جه » ب ۲۲۷۹۵ 
جوجوشدن : ریزه ریزه شدن بر اندازه" دانه‌های جو . 
یکث جو از سرّش نگوییم ار همه جو جو شویم 
گرد خرمنگاه چرخ ار چه که ما سیاره‌ایم 
۱۱۱۸۸۰۳ 
جود : فعل مضارع از جستن . 
جان در پی" تو می‌دود وندر جهانت می‌جنوّد 
صدگنج آخ رکی‌شود د رکاغذی درب يخته 
۷ » ب ۳۲۰۸٩‏ 
جودرو : کسی که جو درو کند ؛ مجازاً کسی‌که طالب 
نقص باشد و در پی چیزی خوار مایه رود » 
زیانکار . 





خرمن گل گشت جهان از رت ای سرو روان 
دشمن تو جو دروی بار توگندم دروی 
جه» ب ۲۰۹۵۳ 
جورومحال : ستم و امری که قابل تحمئل نباشد . 
گر لطف و وصال‌آری ور جور و محال آری 
آمیخته با جان ای جور و محالت خوش 
ج۳» ب ۱۳۰۰۱ 
جوزینه : حلوایی‌که از شیره انگور بقوام آورده پزند ومفز 
گردو با آن د رآميزند» حلوا جوزی « 
خام شکه بپیش آمد جوزینه و لوزینه 
لوزینه دعا گوید حلوا کند آمینش 
چ۳ به ۱۳۰۱ 
جوش : فعل امر از جوشیدن بمعنی جوشانیدن . 
آن چیز را بجو شکه او هوش می‌برد 
و آن خام را بپ زکه سخن تحام می‌رود 
ج۲ ب ٩۰۵۲‏ 
سلسله" این عشق درجنبان و شورم بیش کن 
بحر سودا را بجوش وکن جنون افزاییی 
ج٩‏ ۰ب ۲۹۸۰۳ 
بجوش دبک دام را بسوز آب وگلم را 
پدر عط و سجلم را چه آفتی چه بلایی 


1 6 پ ۳۲۷۸ 


جوشا جوش : جوشش پیاپی . 


گر نه جوشاجوش غیرت کف برون انداختی 
نقش بند جان آتش رنگث او با ماستی 
ج»ب ۲۹۱۱۳ 
بانگ جوشاجوش آمد بامدادان مر مرا 
بوی خوش می‌آیدم از قلیه و بورائیی 
ج ۰ب ۲۹۸۲۷ 
جو شکردن : بهیجان‌آمدن » پروازگرفتن از روی هیجان. 
اما دهان مست چو زنبور خانه‌ایست 
زنبور جوش کرد بهرسوی بی مراد 
۷ به ۲۰۲ 


جوشن تر : صفت تفضیلی از جوشن » دور دارنده ترازخطر . 


ات 

















جوش‌ونوش 





زان برون انداخت جوشن حمزه وق تکارژار 
کز هزاران حصن و جوشن روح را جوشن‌تری 
ج ب ۲۹۷۰۱ 
جوش ونوش : از نوع اتباع است . 
که جوش و نوش و قوامش ز خم لطف خداست 
ج ب۱ ۲۰ 
بدان دربا دلی کز جوش و وشش 
بدست آورد گوهر گوهری را 
ج ۱۱۷۸۷۰۱ 
جوشه : جوشش . اسم مصدر نظیر : گریه » مویه » پویه . 
تا غایتی کز گوشه دولت برآرد جوشه" 
از دوررگردی خحاسته تابان شده یکك رایتی 
چچ‌۰ ب 6 ۰۸۱ ۲ 
اندرآن گوشه بدیدم آفتاب یکز تفش 
جان و دل چون قازغان شد جوش آندرجوشه" 
چچ۷ ب ۳۱۱۵۸ 
جوشیدن 4 جوشانیدن # 
که آتشیست که دیککك مرا همی جوشد 
کزو شکاف کند کر رسد بسقف سما 
رب ۰:9 ۲:۵ 
شراب عشق می‌جوشی ازان سوتر ز بیهوشی 
هزاران عقل بربای ی که سبحان‌الذی اسری 
جه ب ۲۰۹۳۸ 
نی غوره بجوشی نی س رکه فروشی 
الا شراب نوشی انگور می‌فشاری 
ج٩»‏ ب ۵ ۳۱۳ 
شربت صحّت فرست هم ز شرابات خاص 
زانکک تو جوشیده" زانکث تو افشردهه 
۳۲۱۳۲ 
مرا چو دیکث بجوشی مگو خمش چه خروشی 
چه جای صبر وخموشی چه آفتی چه بلابی 
۳۲۳۷۷ 


جوع البقر : گرسنگی اعضا با وجود پری معده» مقابل‌جوع 





دیوان کبیر جه 


کلب یکه گرسنگی اعضا و معده باهم است و 
بعضی‌میان این دو فرق‌ننهاده و بدینگونه‌تعریف 
کرده‌اند : والجو ع الکلبیمرض بحدث فی المعدة 
من‌التهاب اخحلاط مراریة لا یکاد صاحبه یشبع 
و اذا شیع لا یلبث ان یجوع و یقال له الجوع 
لبقری" ایضاً (محیط المحیط ) وظاهراً مولان 
نیز بهمین معنی آورده است . 
هرنفسی تشنه‌ترم بسته جوع البقرم 
گفت که دریا بخوری گفتم کاری صنما 
ج۱) ب۰ ۰۳ 
معده" کٌاو گرفتست ره معده" دل و و 
وره در مرج بقا صاحب جوع بقریم 
9 ۶ پ ۲ ۰ ۱۷۳ 
عصای عشق از خارا کند چشمه روان مارا 
تو زین جوع البقر بارا مکن زین بیش بقناری 


۲۱۷۸۶ 


جولاه هستی باف : مجازاً » عقل یا قوه" متخنله . 
در دماغ اندر ببافد خمر صافی تا دماغ 
در زمان بیرون کند جولاه هستی باف را 


۶ب وه و۱ 
جوله" : مجفّف جولاه » بافنده » نسناج . 


هر عنکبوت جوله در تار و پود آن چه 
از ذوق صنعت خود ذوق دگر نداند 
ج۲ ب ۸۸۵۱ 
جولهه : مصفر جوله » عنکبوت » تنندو . 
چون جولهه" حرص درین خخانه ویران 
از آب دهان دام مکس گیر تنیدی 
1 4ب ۰ ۲۷۸۰ 
جوبیده : صفت از جوبیدن؛ موصوف بطلب وجست‌وجو» 
مطلوب . 
ای جان پسندیده جوییده ‏ وکوشیده 
پرهات بروییده پرهات مبارك باد 


ج ب ٩۱۳‏ 


ب ۲۲۵۲ 














جهان‌بندگی 


تیرم چو قصد جه‌کنم پرم بده تا به‌کنم 
ابرو نما تازه کنم من آن کمان را ساعتی 
چِ‌۰ ب ۲۱۹ ۰۷ ۲ 
جهان بندگی : جهان مادّی و عالم حس" بلحاظ آنکه اهل 
آن اسیر حاجت و تحوّل و تبدال و صحت‌و 
مرض‌وموت وحیاة و یا گرفتارهوی وهوسند. 
توجهان زندگی و این جهان بندگی 
تو ز شاه شه نشان والّه نشان دیگری 
«ب ۲۹۷۴۳۲ 
جهان خاموش : عالم غیب باعتبار آنکه حرف و صوت در 
آنجا نیست . 
خاموش که آن جهان خاموش 
در بانگگ درآرد این جهان را 
سب ۱۲۹ 
جهان شاد : عالم‌معنی یا عالم عشق‌الهی‌که فقد درآنجانیست 
و همه کمال است . 
لیکث ما را چو بجویی سوی شادیها جوی 
که مقیمان خو شآباد جهان شادیم 
۷ب ۳۰۵۰۱ 
جهان کاهش : عالم امکان وحس" که نقص وکاهش ذانی 
اوست 3 
چو تو لعلکان ندارد چو تو جان جهان ندارد 
که جهان کاهش است این و تو جان جان‌فزایی 
1 6ب ۳۰۱۷۲ 
جهان مرده : عالم ماده . 
بیرون ز جهان مرده شاهیست . وز عشق یکی جهان‌خیره 


ج »ب ۲۹۵۰ 


جیحون 





جهانیدن : بی اختبار چیزی گفتن ؛ پرانیدن حرف ازدهان» 
اظها رکردن . 
ای نظرت ناظر ما ای چو خرد حاضر 
لیکث مرا زهره کجا تا بجهانم که توی 
چه »۲۰۹۸ 
تو کیی درین ضمیرم که فزونتر از جهانی 
توکه نکن" جهانی ز چه نکته می جهانی 
ج» ب ۳۰۲۰ 
جهیدن : گریختن . 
بخردی هم ز مکتب می‌جهیدی 
چه نرمت کرد و پا برجا و رام او 


ج »ب ۲۳۱۲۸ 
۱ رهایی پافتن . 


چو درماند نگوید او جز او را 
چو بجهد هرخسی را کرده نام او 


جه »۲۳۱۳۱ 
|| ترکیدن » بیرون پریدن . 
دیدهای کون در رویت نیارد بنگرید 
تا که نجهد دیده‌اش ازشعشعه"آن کبربا 
ج۱ ب ۱۷۷۹ 
جیحون : رودخانه بطور مطلق . 
خاصه کنون از جوش او از جوش بی روپوش‌او 
رحمت چو جیحون می‌رود در قازم اسرار من 
ج ۰ ب ۱۸۷۱۱ 
دل سیر نمی‌شود بجیحونها مارا بسقاچه می‌فریسی تو 


جه »ب ۲۳۲۲۷ 


ب ۲۵۲ 











11[ ۷ 
حرف چ 


چابکث سوار : سوار چست و چالاك » سوارکار . 
اين که تند فلکث از روح توسرم ی کشد 
چابکث سوار حضرتی اين کره را در کار کش 
۳ب ۱۲۹ 
چارپره : بقوت تمام » نظیر : دو اسبه . 
هردلی‌چار پره در پی تست دما صد پرست وپرانتر 
ج۳ ۰ب ۱۲۳۰۹ 
چارتو : چهارلا » مجازا متکثر » متصف بکثرت . 
نياید در نظر آن سر یکتو کهدرفک رآنچآیدچارتویست 
۱ » ب ۰ ۳۸۱ 
چارجو . چهار جوی بهشت ( جوی شیر » جوی می » جوی 
انگبین » جوی آب پاکیزه و زلال) 
ای جانها دیدار جو دلها همه دلدار جو 
ای بر گشاده چارجو در باغ با پهنای تو 
ج4» ب ۲۲۲۰۱۲ 
چارسو : مربع » چهارگوشه » پر و برآمده از راست وچپ 
و پیش و پس ۰ متسع مانند چهارسوی بازار . 
سقیا لهذا المفتتح القوم غرقی فی‌الفرح 
زین سو قدح زانسو قدح تا شد شکمها چارسو 
هب۰ ۲۲۱۰ 
چارمپخ : جامه" پر بخیه چنانکه خانه‌خانه بنظ رآید »مرکنب 
از چهار عنصر . 
در عوض دلق تن چارمیخ بافته‌اند از صفتت ششتری 
۷ ب ۲4۰۰۰ 
چاروناچار : خواه و اخواه . 
تا ازین شیفته سر نیز تراشی بکند 
بطریق گرو و وام بچار و ناچار 


سب ۱۱۹۱ 


چاشت خور : طعام یکه هنگام چاشت خورند ( در بشروبه 
چاشت تقریباً يکک ساعت بعد از طلوع 
آفتاب است که در آن موقع غذای اول روز 
را می‌خورند و غذای دوم را اول مغرب 
می‌خورند ) . 
بچشد او غریب چاشت‌شوری بگشاید عجیب منقاری 
۷ ۳۳۸۸۸ 
چاشنی بخش : بامزه کننده » .علاوت دهنده . 
آنکث سرسبزی خحاکست .و گهربخش فلکث 
چاشنی بخش وطنهاست اگر بی وطنست 
ج۱ ۰ب ٩۳۹‏ 
چاقاچاق : آوازی که ازشکافتن وترك خوردن چیزی براید. 
ب رکوه زد اشراق او بشنو تو چاقاچاق او 
خودکوه مسکی ن که بود آنجا که‌شد موسی زبون 
ج ۰ ب۰۳ ۱۸۷ 
چالیکی : منسوب به « چالیکث »که الکث دلکث » است » 
الک دلکث باز . 
که تاج سلطانان شو م گه مکر شیطانان شوم 
گه عقل چالاکی شوم گه طفل‌چالیکی شوم 
ج4 ب ۱2۱6 
هلب طفلیست سخن گفتن مردیست خحمش‌کردن 
تو رستم چالاکی نی کودله چالیکی 
جه» ب۰ ۲۷۲۷ 
چو دست او رسن باشد که دست چاهیان گیرد 
چه دستکها زنم آن دم که پابست رسن باشم 
۲ ب ۱۰۱۱۲ 


چراغ پایه ۱ ستون مانندی از چوب يا مس با سیم و زر که 


۵4 











چراغ دل فرهنگک نوادر لغات چرث 


قاعده آن شبیه بلگن است و برسرآن ظرفی شبیه 
ببشقاب یا کاسه* کوتامی‌قرار دارد وچراغ‌را روی 
آن می‌نهند . 
پپشش چو چراغپایه می ایست 
چون فرصتهاست, مرمهان را 
ج۱ ب ۱4۷ 
|| ایستادن بز بر روی دو پای خود و بازی کردن . 
تو بز ن" که برآیی چراغپایه ببازی 
که پیش گله" شیر ال چو نره شیرشبانی 
ی ب۲ ۳۲۳۱ 
چراغ دل : دارای دل روشن‌مانند چراغ »مجازاً ,صاحب 
معرفت . 
اگر چراغ دلی دانکک راه خانه کجاست 
وگر خدا صفتی دانکث کدخدات منم 


ا۹ به ۱۸۰۱ 


چراغ دیدها : مجازا» رهبرو رهنما » مرشد و ولی کامل. 


ه رکه گوی دکان چراغ دیدها را دیده‌ام 
پیش‌من نه دیده‌اش را کامتحان دیده‌ام 
۶ به ۱۹۹۰ 
چراغکث : مصغر چراغ چراغ خرد» چراغ کم نور . 
چراغکهاست کانش را جدا کرد 
یکی اصلست ایشان را و منشاً 
ج۱ ب۱ ۱۲۳۲ 
چرایی : چرا کننده . 
تو کان نباتی و دلها چو طوطی 
تو صحرای سبزی و جانها چرایی 
۳۷۲۳۷ 
چربوی : چربی » دسومة » چرب » دسم . ( در بشرویه 
هر چیزچرب و آلوده بچربی را « چرب وک » 
می گویند . ) 
هی که بسی جانها موی بمو بسته‌اند 
چون مگسان شسته‌اند برسر چربویها 
۱ ۱ 6 ب ۲۳۳۷ 
چرخ چوگانی : آسمان بلحاظ خمیدگی . 





د رآ حرچون‌د رآمد شب بجست ازخواب ودل پرغم 
برآمد گوی مه تابان ز روی چرخ چوگانی 
جه »بپ ۲۷۰۰۱ 
چرخه خمیده : مجازاً » آسمان . 
تبریز تو چه دائی اسرار شمس دین را 
بیرون نجسته" تو زین‌چرخه" خمیده 
ج‌ پ ۲۸۲ ۲۰ 
چرخه دوار : مجازً آسمان . 
سخت یکشان زگردش این چرخ در غم‌اند 
بر رغم جمله چرخه؛ دوّار می‌کشی 
ج» ب ۳۱۸۲۳ 
چرخیان : اهل سماوات » فرشتگان . 
دیده چرخ وچرخیان نقش کند نشان من 
زان مرا بهر نفس لطف توهمنشین کند 
۲ » ب ۸۹۸ 
ی ۲ کت 
چرش : چرخشت و آن حوضکی است که بصاروج ب رآرند 
و درین آن سوراعی است دارای نایژه و لوله‌ای 
سفالین با مسین که انگور درآن حوضکك ریزند و 
بوته" چند بالای آن نهند وبلگد همی‌فشارند تاآب 
انگورگرفته شود هم اکنون در حدود فردوس و 
۳ ۲ و ود خر 
بشرویه آثرا چرخش و چرخ می‌گویند ) . 
با شیره فشارانت اندر چرش عشقم 
پای از پیآن کو بم کانگور توافشارم 
ج۳ ۰ ب ۱۰۳۸۹ 
اندر چرش جان ۲ گر پای همی کوبی 
تا غوطه خوری یکدم در شیره بسیارم 
ج۳ » ب۱ ۱۰۳۹ 
زان باده که عصیرش اندر چرش یامد 
وان شیشه که نظیرش اندر حلب ندیدم 
ج4 ۰ب ۱۷۷۰۹ 
همه چون دائه" انگور و دلم چون چرش است 
همه چون برگکگلاب و دل من همچو دکان 
ج4» ب ۲۱۱۰ 


چرك : سرگین . 


۲۵9 











چریدن دیوان کبیر 


جعل وش ز گل خویشتن درکشی 
همان چركك می‌ کش بدان لابقی 
۷ب ۳ ۳۲ 
چریدن : خوردن » ( در مورد مایعات ) : آشامیدن . 
ساقی زان می که می‌چریدند بفرای که با رکان رسیدند 
ب ۷٩۱۲‏ 
گر شحنه بگیردمان آرد بچه و زندان 
بر چاه زنخدانش آبی بچریم آخر 
ج۲ ۰ ب ۱۰۸۱۸ 
قازم من ک یکشد تخته" هر کشتیی 
شوره تو کی چرد ز ابر گهربار من 
4ب ۲۱۷۱۲ 
چستی وترکی : سرعت عمل و شدت عمل : جع : ترکی 
کردن . 
چشش : اسم مصدر از چشیدن » ذوق . 


زین سوی تو چندین حسد چندین خیال وظن" بد 


زان سوی او چندان کشش چندان چشش‌چندان‌عطا | 


۳ 


زبون آن کشش باشد کسیکان ره خوشش باشد 
روانش پرچشش باشد زمی جان و روان ای دل 
۳ ۶ ب ۱۵۱۰۲ 
چه حاجت آب دریا را چشش چون رنگث او دیدی 
که پر زهرت کند آبش اکرچه نوش منقاری 
جه » ب ۲۱۸۵۸ 

3 1 ۰ 7 ۰ 3 
چشم آخر : چشم یکه بسوی علف و خورش نگرانست» 
چشم ماذه پرست » چشم دنیوی » چشم‌حالی 

ِِ- 
۹ مج 
چشم آخر را ببند و چشم آخر برگشا 
آخر هرچیز بنگر تا بگیرد چشم نور 
ج۷»ب ۱۱۳۰۰ 
چشم آخر : چشم آخر بین» چشم عاقبت نگر» چشم اخروی 
مقابل چشم آخر » جع: چشم آخر 3 
چشم‌حرام خواره : چشمی که بنگاه حرام عادت یافته‌است» 
چشم حرامی . 








چشم روشنان 





چشم حرام خواره" من دزد حسن تست 
ای جان سزای دزد بصرمی کنی مکن 
ج4 » ب ۲۱۱۹۵ 
درچشمآوردن : در نظرگرفتن . 
ه رکرا در چشمآرد چشم او روشن شود 
هرکرا ازجان بررآرد غرقه جانان کند 
۲ ب ۷۸۸۹ 
چشم خاه : کاسه" چشم . 
بنگر آخر که بی قرار شدست 
چشم در چشم‌خانه چون سیماب 
۱ ۶ ب ۳۸ ۳ 
چشمدرعین وغین افتادن : بکنایت» سنگینی خواب و مستی 
وبرخاستن حالت تمییز شاید بدانجهت که «ع » در 
حساب جمل هفتاد و «غ» هزار است و نفاوت 
آندو بسیار واگرچشم در «ع» و «غ» افتد و راه 
بدر برد سخت بی‌تمیی زاست وشای که عین‌بمعنی 
شخص وخود وغین‌اشاره بغیراست وبنابراين « در 
عین وغین‌افتادن »عویش ازغیرو بیگانه بازندانستن 
است چنانکه مولانا گفته است . 
امروز مها خویش ز بیگانه ندانیم 
مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم 
ولی هیچ یکث ازین تأویلات چنان نیس ت که خحاطر 
بدان بیارامد . 
چشم در عين و غین افتادست 
کار بگذشت از سوال و جواب 
۱ » ب 4 )۲ 
در مثنوی نیز نظیر این تعببر هست در بیت ذیل : 
چشمشان افتاده اندر عين و غین 
نه حسن پیداست اینجا نه حسین 
مثنوی » طبم لیدن » ج۱ » ب ۳۹۱۱ 
چشم روشنان : اصحاب بصیرت» کسانی که چشم بنورمعنی 


روشن دارند . 


۳ 














چشم سیر 


فرهنگث نوادرلغات چمین 





این گنده پیر دنیا چشمکث زند ولیکن 
مر چشم روشنان را از وی ملال گیرد 
ج ۰۲پ ۸۹۸۰ 
چشم سیر : مجازا؛ بی‌نیاز؛ غیرطامع وحریص » مستغنی . 
مقابل : گرسنه چشم . 
چو دیدم خوان تو بس چشم سیرم 
چو خوردم ‏ زآب تو زین جوی‌جستم 
۱۰۷۷۹۰ 
چشم‌شوخ : شوخ چشم » بی‌شرم . 
کودکی لعلین قبایی خوش لقابی شکّری 
سرو قدای چشم شوخی چابکی برجسته" 
ج٩»به‏ ۲۹۰۱ 
چشم نرگسین :جع : تررگسین . 
چشمهای کودن : جع : کودن . 
چشمه حوانها : جمع « چشمه حیوان » با الحاق علامت 
جمع بآغر مضاف البه بنا برآنکه مضاف 
و مضاف الیه در حکم یکث کلمه‌اند و یا 
ازآن سبب که « چشمه" حیوان » حکم اسم 
خاص و علم گرفته است . 
شکر ایزد را که جمله چشمه" حیوانها 
تیره باشد پیش لطف چشمه؛ حیوان ما 
سب ۱ ۰ ۱۷ 
چشمه سوزن : سوراخ سوزن . 
چشمه" سوزن هوس‌تنگث بود یقین بدان 
ره ندهد بریسمان چونکث ببیندش دوتا 
۱ بو ۵۷ 
بنه سر گر نمی گنجی که اندرچشمه" سوزن 
اگر رشته نمی‌گنجد ازان باشد که سر دارد 
۲ پ ۵٩۲۷‏ 
چشمه گه : جایی که چشمه" آب از آن می‌جوشد جای‌چشمه 
جمله‌را آب درانداز و درآن آتش شو 
کاتش چهره" او چشمه که حیوانست 


سب 4۳۱۳ 








و آن دم که ترا گوید والّه ز تو بیزارم 
آنآب حضر باشد از چشمه گه حیوان 


ج 4ب ۱۹۷۱۰ 


چغزیدن ۰ جع : در چفریدن . 
چکاره : ظاهرا بمعنی قوی وضربت زننده م رکب از «چکث » 
بمعنیز هم شمشیر و گرز پیاپی و آوا زآن و «آره» 
ادات اتصاف . 
هرچندشدست خون جگرشان چستند درین ره وچکاره 
جه » ب ۲۹۹۳۹ 
درفرهنگها اي نکلمه را « جگاره » با جیم بیکث نقطه اززیر 
و گاف فارسی ضبط کرده و آنرا بمعنی راههای مختلف 
گرفته‌اند و بیت مولانا را بدینگونه نقل کرده‌اند . 
هرچند شدست خون‌جگرشان چستند درین ره جگاره 
بدون واو عطت ولی در سه نسخه از دیوان کبی رکه مأعذاین 
این بیت است بدانگونه آمده که ما ضبط کرده‌ايم و شاید 
« چکاره» بمعنی خون ریز باشد . جع : عون چکاره . 
چکچکث : بفتح و نیز یکسراوّل وسوم ر چنانکه هم کنون 
دربشرویه تلفّظٌمی‌شود) صدای ریختن قطره‌های 
آب و دیگر مایعات . 
چکچکگ ودودش چراست زانکت دو رنگی بجاست 
چونکث شود هیزم او چکچک نود ز لاف 
ج۳؛ ب ۱۳۷۹۰ 
چنکنره : قطره که از آب و دیگر مایعات جهد + قطره . 
پای آهسته نه که تا نجهد چکره حون دل بهر دیوار 
۳ب ۱۲۲۱۸ 
چله گر : آنکه زه کمان تابد با زه بکمان برنهد . مجازاً » 
تیر انداز و هدف گیر . 
چونکث آزو دفع شوم گوشککی سر بهم 
آید عشق چله گر برسر من با چله" 
جه» ب۸ ۲۱۰۱ 


چمین : بول و مدفوع انسان و چهار پایان . 


تب ۲۲۵۷ 











چتاوتر دواد مور چیزی 


گرچه طوطی خود از شکر زندست 
زاغ را می چمین خر باید 
۲ » ب ۷۳ ۱۰ 
چنان تر : صفت تفضیلی از چنان . 
ز خوبی روی مه را خیره کردی 
برحمت خود چنان تر از چنانی 
1 » ب ۲۸۲۱۸ 
چنانه : موصوف بصفات مبهم و نامشخص‌گاهی نیکك و 
گاهی بد بسته بنیت گوینده . 
با حاطر خویش تا نگوبی ای محرم دل فسانه* ما 
گر تو بچنینه بگویی والّه که تویبی چنانه" ما 
۱ ۶ ۰۱۳۷۸ ۱۳۷۹ 
چنانها : جمع چنان » چیزهای نادرست و نامطلوب . 
اگر دشمن ترا از من بدی گفت 
مها دشمن چه گوید جز چنانها 
۱ » ب۲ ۰ ۱۲ 
جانی که فتاد در شکر ریز کی گنجد دردلش‌چانها 
۱ 6 ب ۲۹۲ ۱ 
چنگاله : آلتی‌ازآهن باریک وس رک زکه‌اطبا بکارمی‌برده‌اند؛ 
صتاره ۰ 
سبلهای کهن را غم بی سر و بن را 
زرگهاش و ز پیهاش بچنگاله کشیدیم 
۰۳ ب ۵۸ ۱۰ 
چنین تر : صفت تفضیلی از چنین . 
ایین هردو چنین و دل چنین‌تر 
کز غم چو خریست در خلایی 


1 ب ۲۹۱۱۲۱ 





چنینه : جع : چنانه . 
چون : کیفیّت و چگونگی . 
ولی برتافت بر چونها مشارقهای بیچونی 
برآثار لطیف تو غلط گشتند الفتها 
۸۲ 
چهار جو : انهار بهشت - ( جوی شیر جوی انگبین؛ جوی 
آب پاك و صافی » جوی خمر ) 
در تو نهان چهار جو هیچ نبینی ش که کو 
همجوصفات وذات هو هست‌نهان وظاهری 
جه »ب ۲۲۰۲ 
چه‌دانمها : جمع «چه دانم » بمعتی لاادری . 
چه دانمهای بسیارست لیکن من نمی‌دانم 
که خوردم از دهان بندی درآن دریا کفی افیون 
ج4» ب ۱۹۰۱۱ 
چه گر : اگرچه . 
چو اسماعیل پیش او بنوشم زخم نیش او 
خلیلم را خر یدارم چه گر قصد ستم دارد 
۲ ۰ب ۰۹۸۷ 
چیزی : شیئینت » هستی و وجود . 
از چیزی خود بگذر ای چیز بنا چیز 
کین چیز نه پرده‌ست نه ما پرده درانیم 
۳ » به ٩‏ 1 
چیزی : م رکب از چیز و یاء وحدت » اند کی » قدری . 
چیزی بتو می‌ماند هر صورت خوب ار نی 
از دیدن مرد و زن خالی کنمی پهلو 


ج هب ۲۱۳۹ 


نب ۵ 














12 
حرف حاء 


حاجگوله » بکنایت » ابله و نادان . 
زین گفت حاج‌گوله شد در داش گلوله 
زیرا ندیده بود او مهماثیی سمایی 
۹ » پ۴۳ ۳۱۲۵ 
حاصل : نتیجه" عمر » غایت مطلوب . 
ای هوسهای دلم بیا بیا پیا با 
ای مراد و حاصلم بیا بیا بیا بیا 
ج۱»ب۰ ۱۷۸ 
هست درست دلم مهر تو ای‌حاصلم , 
جان زرینم بس است مهرزری گو مباش 
» ب ۱۳۹۱۹ 
حاضرکسی بودن : در حضور و پی شکسی بودن . 
حاضر ما شو که ما حاضر آن شاهدیم 
مست میش می‌شویم باده ازو می‌چشیم 
چپ ۱۸۰۱۱ 
حاضرمثال : چیزی که شخص و پیکر او پیش چشم است. 
گفت نزدیکان خودرا کان فلان غایب چراست 
آن خراب عاشق حاضر مثال نا پدید 
ج۰۲ ۷۸۰۳۱ 
حدیث پوست کنده : جع : پوست کنده . 
حدیث خاپی : حالت و عمل کسی که سخن بیهده بسیار 
گوید . 
بهلم سخن فزایی بهلم حدیث خایی 
تو بگوکه خوش ادایی عجبی غریب چیزی 
۷ ب ۳۱۱۸۸ 
حدیث گندمین : جع : گندمین . 


حلذار کردن : برحلر داشتن . 








ز جان سوخته‌ام خلق را حذار کنید 
که الّهالّه ز آتش رخان فرا رکنید 
۲ 6 پ ۱۰۰۸۴ 
حنراره : سرود و تصنیف . 
تو همه روز برقصی پی تتماج و حریره 
توچه دانی هوس دل پی این بیت وحراره 
جه » ب ۲۰۱۸ 
حراره کردن : سرود و تصنیف خواندن » گرمی و شدّت 
علاقه نشان دادن . 
شد صبر وخرد؛ بماند سودا می‌گرید و می‌کند حراره 
جه» ب ۲۸۹۳۷ 
حبراقه : پنبه ‏ و کهنه پاره‌ای که ستاره وجرقه" آنش‌ازچخماق 
بدان می گرفتند . 
سنگست و آهنست بتخلیق کاف و نون 
حراقه‌ایست کون و عدم در ستاره بار 
استارهای سعد جهد سوی عاشقان 
حراقه شان شود ز ستاره چو صد نگار 
ج۷ » ب ۲۰۱۷۳ و بیت بعد 
| آلتی که از آن بلورهای منشور شک لآویخته و با نورآفتاب 
ویا چراغ بوسیله" آن علامت می‌داده‌اند و هنگامه گیران و 
کبوتر بازان بکار می‌بسته‌اند و نیز پاره‌های بلورکه بشکل 
منشور بوده است . 
«پس بفرمود تا آنجا کی طوطی بود چراغی در زیر 
طشتی نهادند و حراقه" چند از دیوار ها درآویخت و بالای 
طارم دست آسی بح رکات مختلف می‌گردانید و بادبیزنی و 
پرویزنی‌بیاورد وآب بر بادبیزن‌میافشاند از بادبیزن و پرویزن 


برمثال باد و باران‌می آمد وهرساعت چراغ‌دان از زیرطشت 


بت ۲۲۹ 














حرالك ی مر من 


بیرون گرفتندی و درمحاذات سطوح‌حراقها بداشتی تاشعاع 
چراغ از صفحات حراقها منعکس می‌شد برمثال برق و 
درخش ۰ سئلیاد نامه ) چاپ استانبول ص‌ ۹۹ 

و در ترجمه عربی سندباد نامه این موضع بدینگونه 
ترجمه شده است : « و جعلت المرأة تلوح فی‌وجه السراج 
فخیّل للدره اننه برق ۰» همان مأْذ » ص ۳۰5 

و نی زگفته* سنابی‌ناظر بدین معنی است . 
هرکرا ماه پرورد بکنار 

شیرخواره‌اش دو تا کند جو چنار 
چنبر چرخ ز اختر شر و شور 
این چو حراقه دان و آن چو بلور 
حدیقَه سنائی » مدرس رضوی» طیع طهر ان » ص ۲۷۸ 
در داستان مارگیراز دفترسوم مثنوی نیز پیتی اس ت که 
افاده" همین معنی را می‌کند ۲ 
چون همی‌حر اقه جنبانید او میکشیدند اهل‌هنگامه گلو 
مثنوی ء چاپ لیدن ۳ » ب ۱۰۳۸ 
و تفسیر این کلمه در مواضع م ذکوره به «کشتی زفعط انداز » 
مناسبت ندارد . 
مرغان رمیده را فرازآر حراقه بزن صفیر برخوان 
ج‌؟ ء پ۱ ۳ ۲۰ 
هرک س که پری خو تر در شيشه کنم زو تر 
برخوانم افسونش حراقه بجنبانم 
ج۳» ب ۱۵۶۸۲ 
حراك : چنیش » حرکت . 
دور بگرد ساغرش‌هست نصیب اسعدی 
کو بحراك دست او دور سوار می‌کند 
۰۲ پ۵ ٩۱‏ ه 
حرص دار : حریص . آزمند » آز ور . 
بفرما صبر باران را بپندی حرص داران را 
بمشئو شفس زاران را مباش ازدست حرصآ کل 
چ۳ ۰ب ۱۱۱۸۱ 


حرف : سخن ۰ کلام (منثور با منظوم ) . 


امروز مستانرا بجو غییم ببین عییم مگو 
زبرا ز مستیهای او حرفم پریشان می رسد 
ج۲ » ب) 1و 
میوه* دل می پزید روح ازو می‌مزید 
باد کرم بر وزید حرف پریشان رسید 
ج۲ ۰ ب ٩۳۷۷‏ 
چو ز حرف توبه کردم تو برای طالبان را 
جز حرف پر معانی علم و امارتی کن 
ج4 » ب ۲۰۹۸۹ 
حرف فشان : پرگو » بسیارگو . 
خامش ای حرف فشان در خورگوش خمشان 
ترجمه* خلق مکن حالت وگفتار تو کو 
چج‌ » پ ۲۷۱۲۱ ۲ 
حرف گزاری : بیان سخن » اداء کلام . 
مکش عنان سخن را بکودنی ملولان 
تو تشنگان فلکث بین بوقت حرف گزاری 
ج٩‏ ۰ب ۳۲۳ 
حرمدان : کیسه" چرمین که ب رکمر بندند و پول وساثراشیاء 
در آن نهند » ر همیان ) کیسه‌ای که کاغذ واسناد 
درآن نهند . ( نظی رکیف دستی ) . 
کاس" ارزاق لبالب شدست 
کیسه" اقبال حرمدان ماست 
پ۳۰۲ 
دل سوی تبریز رفت در هوس شمس دین 
رو رو ای دل بجو زر بحره‌دان عویش 
ج۳ بپ ۱۳۱۱ 
اپمنیم از دزد و مکر راه زد 
زآنکک چون زر در حرمدان تویم 
ج4» ب ۱۷۰۳۱ 
عشق توگفت ای کیا در حرم ها بیا 
نا نکند هیچ دزد قصد حرمدان تو 


ج 6 پ ۳۱۷۷/۸ ۲ 


هد 
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حریره فر هنگك‌نوادر لغات یک 


گرچه که صد شرط کنی بی‌همه شرطی بدهی 
زآنکک تو بس بی‌طمعی زر بحرمدان بری 
جه » ب۸ ۲۵۹۳ 
با این‌همه سلطانی آن خحصم مسلمانی" 
بربود بقهر از من در راه حرمدانی 
بگشاد حرمدانم بربود دل و جانم 
آنکس که بپیش او جانی بیکی نانی 
هب۲۷۳۲ و بیت بعد 
تلخ و شیرین لب مارا ز حرم بیرون‌آر 
نقد ده نقد که عباس حرمدان توم 
ج۷ ۰ب ۳۰۹۲ 
و در تمام این موارد این کلمه با حاء حطی آمده ولی 
فرهنگگ نویسان آنرا « چرمدان » با چ (فارسی) خوانده 
و آورده‌اند . 
حریره : غذایی رقیق که از آرد و شیر یا آرد و روغن و 
شکر جهت بیماران پزند » »غذای یکه‌ازنشاسته و 
آب‌وشکر پزند» نوعی غذای‌بیماران که‌ازشیره آرد 
برنج وشیره مغز بادام پزند وآثرا حریره" پادام نیز 
گویند و در بشرویه ( ترك) خوانند . 
تو همه روز برقصی پی تتماج و حریره 
توچه دانی هوس دل پی این بیت وحراره 
جه » ب ۲۰۰۸۸ 
حریفانه : پولی که بعنوان دستخوش يا شل از قمار بازان 
کر 
ساقی آمد که حریفانه بده گفتم اینکت بگرو دستارم 
جچ‌4 6ب ۱۷۱۰۱ 
حسن آبدار . جع : آبدار . 
حشرگاه : موضعیکه در قيامت خلق را آنجا مجتمع 
ساژند » محشر . 
اه همین گرکترن:. . کربلایی کوبلایی ربا 
۱ ب ۱۹۳۹ 


حشری : منسوب به « حشر » گروه و فوجی نامنظّم و 


و درهم آمیخته » مجازاً بی نظم و فرومایه » 
کم خرد و پست . 
اندر قيامت ما هر لحظه حشر نوست 
زین حشر بی‌خبرند این مردم حشری 
ج۷ ۰ب ۳۳۲۳۱ 
حشیشات : جمع حشیش ۰ ( گیاه شک ) . 
مغز جهان توی تو و باقی همه حشیش 
۱ کی یابد آدمی ز حشیشات فربهی 
»ب ۳۱۹۱۱ 
حشیشی : منسوب به «حشیش »که آنرا سبزه و سبزلك نیز 
گویند » معتاد باستعمال حشیش . 
خموش باش که این کود نان پست سخن 
حشیشی اند و همین لحظه ژاژحات کنند 
ج۲» ب ٩۰۷‏ 
حصه بر : نصیب برنده » بهره مند . 
صدقات شه ما حصنه" درویشانست 
عاشقان حصه بر آن رخ و رخسار شدند 
ج۲ » به ۸۱۹ 
حفه ورفه : ظاهرآً آرایش و پیرایش . از « حف هکه‌در 
عربی پیراستن زن است صورت خود را از 
موی و «رف » که بتازی درخشیدن و تلالژ 
است . وشاید که «رفه » برطریق اتباع آمده 
باشد چنانکه بعربی‌گویند : « ماله حاتٌ ولا 
رافف ‏ بعنی او را کسی‌لیس ت که عثایتی‌بکارش 
کند و درحدیث است :»من حفنا او رفنا 


» یعنی کس ی که خدمت ماکند یاما 
را بستاید باید که افراط کند . 
خوب چو نبود عروس خوش نشود زو نفوس 
از حفه و از رفه ز اطلس و زراینه 


ج ب ۳۲۰۲۰ 


حکمت : سخن حکیمانه . 


۳ص 




















۳ 


ای بریده دست دزدی کو بدزدد حکمتم 
وآنگهی دکان بگیرد بر سر بازار من 
ج ‏ ب ۳۰۸۲ 
حکم مر : حکم تلخ و مخالف میل : مجاز قاطع و 
کردنی . 
از بحر گویم یا ز ذر یا ازنفاذ حکم مر 
نی از مقالت هم پبر می‌تاز تا پای علم 
ج۳ » به ۱۱۹ 
ای عشق می کن حکم مر ما را ز غیر خود ببر 
ای سیل می‌غری بغر ما را بدربا می کشی 
۷ ۰ ب ۳۰۹۸۲۲ 
حلالی : چیزی که حلال است» حلال بمعنی وصفی » مال 
شخصی و نا دزدیده . 
بخدا صاحب باغی تو زهر بساغ چه دزدی 
بفروش از رز خويشت همه‌انگورحلالی 
ج٩؛‏ ب ۰ ۲۹۸۹ 
حلقه" آدم کده : مجازآ عالم خالك و زمین . 
زین باده شان افسون کنم تا جمله را مجنون کنم 
تا تونیابی عاقلی در حلقه* آدم کده 
۷ به ۳۹۹۱۹ 
حلقه ربا : کسی که درمسابقه" حلقه ربایی بنیزه حلقه آویخته 
را هنگام تاخت بر گیرد و برباید . 
ز حلق نیست نوایت ولیک حلقه رباست 
هزار حلقه ربا را چو حلقه او بربود 
ب ٩۵۹۰‏ 
حلوا شدن : آسان گردیدن . 
مشکل هردو جهان آه چه حلوا شود 
گر شکر تو شود مغز شکر بوره" 
ج ‏ آب ۲۲۰۷۱ 
حلوای‌بی آنش : مجازاً » میوه" شیرین و رسیده . 
چوحلواهای بی آتش‌رسید از دیکك چو بین خوش 
سر هر شاخ پر حلوا بسان کفچلیز آمد 


٩۲۲ ) ۰ب‎ 





حلووحمز : شیرینی و تندی » آسانی وسختی » سهولت 
و صعوبت . از «حمز » که در عربی‌بمعنی 
طعم تندی و نیز بمعنی‌صلابت و سختی‌آمده 
وازاینرو گفته‌اند» « افضل‌الاعمالاحمزها ». 
خانقاه روحیان را از تو حلو وحمزها 
جان جان صوفیانی الصلا شاد آمدی 
۷ب ۲۹۰۸۵ 
و شاید « حمزه‌ها)باشد جمع( حمزه ) یعنی تره‌تيزك 
و جرجیرکه اهل ستّت و صوفیان برخوردن آن حربص 
بوده‌اند و خوردن آن شعار اهل سنت شمرده شده است . 
جع : حواشی نگارنده بر جزوچهارم معارف بهاء ولد »طبع 
طهران » ص ۱۸۲۸-۱۸۸ .۰ 
حلیماب : ظاهراً مقصود هریسه است وآن غذایی اس ت که 
از گوشت وحبوب کوفته سازند ومشهور ومتداول 
آنست که از گندم پوت کنده و گوشت مرغان 
با گوسفند وگوسالهپزندبدینگونه که گندممقشتر 
را شسته با آب طبخ نمایند وگوشت را نیز طبخ 
نمایند علیحده و بعد ازطبخ استخوان آنها راجدا 
نمایند و بااندروغن‌بریان کرده در آن‌داخل‌کنند 
و با هم طبخ‌دهند و با کفچه برهم می‌زده باشند 
تا یکسان گردند وسپس با دارچینی و روغن‌بسیار 
خورند واکنون آنرا حلیم وحلیم روغن‌می‌نامند. 
و تا آنجا که نگارنده‌اطلاع دارد لفظ «حلیم 1 
بجای « هریسه » در کتب قدما نيامده و تصوار 
می‌رود که تحریفی باشد از کلمه" « هلام بضم 
ونیز فتح ا ول » وآن نوعی غذاست که از گوشت 
گاو و گاوساله و امثال آن بعد از پختن با آب و 
نمکث در جابی گذارند تا آب آن چکیده گردد 
و بحسب احتیاج‌بقول حاره یا بارده را باس رکه 
پخته گوشت مذکور را در آن سر که اندازند و 
بقول را بردارند و اگر با بقول بجوشانند قسمی 
از قریض خواهد بود (نحفه" حکیم مزمن » 
مخزن‌الادویه در ذیل : هریسه و هلام ) . 


بت 
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و ملام هراللحم الفیظ المطبوخ فی‌الخ لکلحم 
البقر وقیل هو صبغ یتخذ من‌لحوم العجاجیل او 
الجداء المسلوقة فی‌الماء والملح حتی بنضج ثم 
یخرج و یوضع علی شی" لطیف حتی یقطر ماءه 
کلّه ثم" بفلی مایحتاج الیه من‌البقول فی‌الخل" و 
یلقی فیه نلک اللحوم مع‌مرقها والابازیر والتوابل» 
بحرالجواهر درذیل :هلا . و چنانکه روشن‌است 
موف بحرالجواهر « هلام » و « قریض » رایک 
جنس دانسته است . نیز جع : لسان العرب» تاج - 
لعروس » محیط المحبط در ذیل : هلام . 

و باحتمال قوی اصل کلمه « هلام » بوده وبتدریج 
با تحریف لفظ تغییر معنی نیز داده و بر « هریسه » 
اطلاق شده است و یکث نوع‌آن « حنطیه » ونوع 
دیگر « فریکیه » بوده و کلمه" اخیر درتحفه‌حکیم 
مومن به « آش هلیم » تفسیر شده است . و موارد 
استعمالکلمه در دیوان کبیر قرینه" استعمال آن در 
همین معنی است نه هریسه زیرا آب گوشت با 
گندم‌هریسه را نمی‌گیرند تاتعبیر و حلیماب »درست 
باشد . 
پریز دیکك حلیماب را که کاسه رسید 
گشاده هل سر خم را که دردخواره رسید 
۳ ب ۰۰۱۳۲٩‏ 
گه کاسه گرفتی که حلیماب و زف رکو 
گه چنگث گرفتی تو بتفریع زفر بر 
۳۴ ب ۱۰۹۳۱ 
و این کلمه را باید ر هلیماب ) با هاء هوز بنویسند ولی در 
نسخ بحاء حطی آمده است . 
حمرا : شراب سرخ . 
برربوه برآییم چو در مهد مسیحیم 


چون راهب سرمست ز حمرای دمشقیم 


۳ ب ۱۰۷۳۳ 
زين بکذشتم بیار حمرا را صفرا شکن هزار صفرایی 
ج » ب ۲۸۹۹ 


1 فرهنگ نوادرلغات حوالی گه 





ای ساقیان مشفق سودا فزود سودا 
این زرد چهرگانرا حمرا دهید حمرا 
چ۷» به ۳۱۸۲ 
بیار آن می‌که غم جان را بپخسانید در غوغا 
بیار آن می که سودا را دوایی نیست جزحمرا . 
ج۷ » ب۱ ۲۰۲۷ 
حمله : بار ؛ نوبت » کرت ؛ دفعه , گشت . 
یکث حمله" دیگر همه در رفص درآییم 
مستانه و بارانه که آن پار درآمد 
۲ 6ب ٩۱۷‏ 
و در پیت ۰1۷4401۷4۸0۱۷۷۰۷ 1۷۵۰ 
این کلمه در همین غزل بمعنی مذکور تکرار یافته است . 
یکث حمله تو شاهانه بردار تواین خانه 
تا جز توفنا گردد کالّه هوالا کبر 
چ۲ ۰ ۱۰۸۵ 
باده کشیدی ولیکث در قدحت باقیست 
حمله" دیگ رکه اصل جرعه باقیست آن 
ج ‏ م۲۱۷۱ 
یکی حمله" دگر چون کر ببردم گوش و سر پیشش 
بگفتا شید آوردی تو جز استیزه نفزایی 
چ ب ۰۳ ۲۹۵ 
چو یک دو حمله دویدند ناپدید شدند 
که هیچ بوی نبردی کسی باستادی 
ج ٩ب‏ ۳۳۰۸۵ 
حوالی گه : از کلمه" عربی « حوالی » بصورت تثلیه و 
بحذف نونو با «حوالا »ظرفمکان که‌چون‌بضمیر 
اضافه‌شود الف آخرآن قلب بیا می‌شود وماقبل 
یاء هميشه مفتوح است و در پارسی بکسر لام 
رقبل از یا ) تلفظش میکنند و بمعنی مقابل‌و 
اطراف چیزی است و «گه » مخفف «گاه » که 
در پارسی ادات مکان است وگاهی در آحر 
اسمهای مکان‌افزوده می‌شود مانند : موی گه» 
مقرگه » منزلگاه - و برهمین قیاس در آنخر 
این‌کلمه آمده است » اطراف وجوانب ‏ پیرامون. 


۲۱۳ بت 
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9 دیوان کبیر 


حبله‌باره 





آن شانه که صد بار درو مایده خوردیم 
بررگرد حوالی که آن خانه بگردیم 
ماییم وحوالی‌گه آن خانه؛ دولت 
ما نعمت آن خانه فراموش نکردیم 
۱ ۳ 6 ب ۱۵٩‏ و بیت بعد 
حوبه : گناه . 
در حوبه و درتوبه چون ماهی بر تابه 
این پهلو وآن پهلو بر تابه همی‌سوزم 
۳ » ب 1۱۳ ۱۰ 
حویج : مخخف حوایج که مایحتاج مطبخ است از انواع 
حبوب و ابازیر و سبزی و تره‌بار » جنس تره بار 
و سبزی . 
گه چون حویج دیکث بجوشیم و او بفکر 
کفگیر می‌زند که چنینست حوی دوست 
ج ب ٩۱۵۲‏ 
جدول هرگونه حویجی جدا تا مددی یابد از پار پار 


۳ #پ ۵ ۳۸ ۲ [ 


حیانات : جمع حیات بمعنی زندگی . 
آتش‌بگوید شرحه را سر حیاتات بقا 
کای رسته از جان بقا برجان بی‌آزار زن 
4ب ۰ ۱۸۷ 
حبات ریزه : زندگی ناقص و مختصر . 
بستان مکن ستیزه تو بدین حیات ریزه 
که حیات کامل آمد ز ورای جانفرایبی 
ب )۲۰۱۳۱ 
حبرنگاه » حبرنگة : موضع حیرت » جای حیرانی . 
پیش حیرتگاه عشقت حمله شیران در طلب 
بس که لرزیدند و افتادند و تو برداشتی 
ج ب ۲۹۲۱۷۸ 
شورنده" صد هزار فتنه حیرنگه صدهزار حیران 
که ۲۳۳۲۰۱ 


حیلة باره : حیله دوست » حیله کار . 


زبونم یا زبونم تو گرفتی زهی‌عیار وچست وحبله‌باره 


جه ب ۲۰۷۹ 


۳۹ 











خابیه : خم . 
ساغر می قهقهه آغاز کرد خابیه خونابه گرستن گرفت 
۹ ب ٩‏ ۰ و 
گشادست کشادست سر خابیه امروز 
کدوها و سبوها سوی حمخانه کشانید 
1 ب۱ 4 15 
خابیه جوش م کن دکیست که نوش می کند 
جنگ خروش م ی کند در صفت ثنای تو 
جهب ۰ ۲۲۸ 
ای دشمن عقل من وی داروی بیهوشی 
من خابیه تو در من چون باده همی‌جوشی 
ی« 6 ب ۰۸۹ ۲۷ 
چند لغت درجهان جمله بمعنی یکی 
آب یکی‌گشت چون خابیها بشکنی 
1 ۳۲۱۰۸ 
خابیه پرداز : کسی که یکث نحم شراب تواندآشامید مجا زگ 
کس ی که باده بسیار خورد . 
می بسپو ده که بنو تشنه شد این قنق خابیه پرداز نو 
جه» ب ۲۹۰۰۹ 
خارخو : گزنده و درشت خو . 
مهجور خار کش را گازار می‌نمایی 
گلروی خارخو را در حار می کشانی 
ج٩»ب‏ ۳۱۲۰۲ 
خاصبکث : بدین‌عنوان مشهور است امیر خاصبکک ارسلان 
بن بلنگری از امرای مسعودبن محمودبن‌محمند 
بن ملکشاه مقتول درمحرّم سال ۵4۸ مجاز 
درتعبیرات مولانا پیوستهخحاص و ویژه پادشاه» 


امیرخاص و با نفوذ . 


ور زانکك سزیدیت بشمس‌الحق تبریز 
وال که شما خاصبکث روز سزایید 
۲ ۶ب ۱۸۰۰ 
خبرت هست که لاله رخ پرحون آمد 
حبرت هست که گل خاصبکث دیوان شد 
چ۲ ب۱ ۸۱ 
فاش بگ که شمس دین خاصبکث و شه یقین 
در تبریز همچو دین هست نهان و مشتهر 
ج۲ ۰ ب۱۰ ۱۱۷ 
شیخ شیوخ عالمست آنکث تراست نومرید 
آنکش گرفت دست تو حاصبکث زمان بود 
۲ ۰ب 9۹۲۰ 
ای شهسوار حاصبکثکز عالم جان تاختی 
میخانها برهم زدی تاسوی میدان تاعتی 
جه » ب ۲۰۸۳۷ 
باهمگان پلاس و کم با چو منی پلاس هم 
خحاصبکث زمان منم راز ز من نهان کنی 
جه » ب ۲۹۱۰۹۹ 
گردن عربده بزن وسوسه را ز بن بکن 
باده" خاص درفکن خاصبکث دا توی 
جه ۲۱۱۵۷ 
حالك : مجازاً ؛ سرزمین » عالم . 
اشتر ز سوی بيشه بی جهد نمی‌آید 
کی آمده ای جان زان خالك باسانی 
جه » به ۲۷۱۲ 
ال بازی : مجازاً » اشتغال بامور مادی لهو ولعب . 
صلا زن پاك بازی را رهاکن خالك بازی را 
که یک جان دارم وخواهم که در بازم همین ساعت 


ج۱»ب ۳۰۲۱ 


بت ۲۷۱۵ اس 











خالك باشی 


ال باشی : مجازاً » تواضع و فروتنی . 
خاله باشی گزید احمه از آن 
شاه معراج و پیکث افلاکیست 
ج۱ ۶ پ ۰۲۸۲ 
توهان وهان بدل و دیده خالك این ره شو 
چو خالك باشی باید علا چه سود کند 
ج۲ ؛ ب ۱۰۰۱۸ 
حاله باشی خواهد آن معشوق ما ور نی ازد 
جای هر عاشق ورای گنبد خضراستی 
ج»ب ۲۹۱۱۹ 
عشق را خود خالك باشی آرزوست 
ورنه عاشق بر سر جوزاستی 
ج»ب ۳۰۹۹۹ 
خاله رو : مجازاً ؛ متواضع وخاکسار . 
موسی" خاله رو را بر بحر می‌نشانی 
فرعون بوش‌جو را در عار می کشانی 
ج»» ۲۱۲۰۲ 
خحا کستری : حالت و وضع آتش که بخا کستر مبدل شود : 
مجازاً ؛ نیستی و فنا . 
ز جنبش لهب و شعله چون بماند آتش 
نهاد روی بخا کستری و مرگ و فنا 
ج۱» ب ۲۸۰۲ 
خاکی : مجازاً ؛ افتادگی و فروتنی . 
همه مهر و کرم و حاکی و عشق انگیزی 
که بجوشد دل تو وز تو رود جمله قرار 
۳ ۰ب ۱۱۰۲ 
بچنار گفت سبزه بچه فن بلند گشتی 
ز ویش جواب آمدکه ز خاکی و ز پستی 
ج۷ ۰ ب ۲۰۲ 
خالي وباقی : رفته و مانده » گذشته وآینده . 
عشق من خالی و باقی را بزیر خاكکرد 
آن گذشته یاد نارد ننگرد مر پیش را 


۰۷ ب ۳۷۰۷ 


فرهنگگ نوادر لغات 


حاموشه 


خام : شراب ناپخته . مقابل : مثلّث وسیکی » شراب‌نورس. 
مقابل : کهنه . 
ز تو یکث سژال دارم بکنم دگر نگویم 
ز چه گشت زر پخته دل و جان ما ز خامی 
ج ۰ب ۳۰۰۹ 
خام ریش : گول وابله » مسخره . 
خسی که مشتریش آمد خیال خام ریش آمد 
سبال ا زکبر می»الد که رو من کار کردستم 
چ۳ ۷ ب۲۲ ۱۰۰ 
خامشانه : شراب ی که ازفرط مستی‌تحامشیآرد» درحال‌خامشی » 
بی‌سر وصدا » بیلاف وعربده . 
باده" خامشانه خور تا برهی زگفت وگو 
با حیوان ناطقی جمله ز نطق زاده" 
جه »ب ۲۰۰۹۱ 
خاموش و در کش‌این سرخوش خامشانه می‌خور 
ی هون موف :انار ی کهای 
5 6 ۰ ۳۱۲۲۱ 
خاموش : خحاموشی . 
خموشید خموشید خموشی دم مر‌گست 
هم از زند گیست اینکیٍ ز حاموش نفیرید 
۳ ب ‏ ۱۳ 
خاموشانه : شراب گیرا که ازفرط مستی‌خاموش ی آرد. نظیر : 
بیهشانه . 
چو خحاموشانه" عشفت قوی شد 
یخی کرام ید ان بان تا وا 
۱ 6 ب ۱۲۲۱۷ 
ای داده حاموشانه ما را تو از پیمانه" 
هر لحظه نو افسانه در حامشی شد نعره زن 
ج6 ,ب۱ ۱۹۰۰ 
خاموشه : آرام و بی سر وصدا . 
عشق‌شمس‌الدّین خداوندم یکی غوغاییست 
گرچه ز اوّل ساکنکث آمد چنان خاموشه" 


۳۹۰۱۱۱ ۷ 


ی ۱۳ 














خانقاه شش‌دری 


خانقاه شُش‌دری : بکنایت» عالم مادّی باعتبار آنکه دارای 
شش جهت است . 
درها اگر بسته شود زین خانقاه شش دری 
آن ماه رو از لامکان سر درکند در روزنم 
3 ۳ »ب ع 1۳ ۱ 
باصوفیان صاف دین در وجد گردی همنشین 
گر پای در بیرون نهی زین خانقاه شش دری 


جه» ب ۳ ۲۰۸۷ 


خانه بان : سرای دار. مجازاً پای دار وثابت . نظیر : ریگ 
ته چوی . 

که صورتهای دل چون میهمانند 
که می‌آیند و من چون خانه بانم 
۳ ب ۱۰۹۹۲ 
مسا آفت جان عاشقانيم نی‌خانه نشین و خانه بانیم 
ج۰۳ ب ۵ ۱۱۲۹ 
خانه پرداز : کسی که خانه را بموقع‌خالی کند و باز پردازد» 

خازه .بر نذا : 
پیش ازان کین خانه ویران کرد اجل 
حمد له خانه پرداز آمدیم 
ج4» ب ۱۷۰۰۷ 
خانه دغل : ظاهرآ » مرد بد کار و شهوت پرست . نظیر : 
گنده شلوار . 

رهزنی آنکس کند کو نشناسد رهی 
نحانه دغل او بودکو نشناسدجمال 
۳ب ۱۲۸۳ 
خازه دوست : کسی که اقامت در خانه را دوست دارد واز 
خانه کمتر پیرون رود » ملازم خانه» حلّس 

جان میزبان تن شد در خانه گلین 
تن‌خانه دوست بود که با میزبان‌نرفت 
ای ونم رل 
خانه روب : بالگ کننده" خانه از هرچه در اوست » خائه 


برانداز . 


فرهنگك نوادرلغات 


ی 


ختنه سور 


بروب از خویش این خانه ببین آن حسن شاهانه 
برو جاروب لا بستان که لا بس خانه روبآمد 
۲ ب ٩‏ ۱۲۰ 
خانه شرع : محکمه" قاضی » محکمه" شرع . 
چون در ماجرا زنم خانه شرع وا شود 
شاهد من رخحش بود نرگس اوگوا بود 
جچ۲ ب ۵۸۵۷ 
خانه شکسته : کسی که خانه‌اش ویران شده باشد » خانه 
خر اب . 
پار چون سنگدلان خانه ما را بشکست 
تا که هر خانه شکسته بسرایی پرسد 
ج(ب ۸۳۱۹ 
خانه کنده : خانه پرانداز » خانه حراب . 
چو اندیشه یگفت آید چه گویم 
که خانه کنده و رسوای کویست 
ج» ب ۳۸۱۱ 
خاوند : مالک » حداوند و صاحب چیزی . 
خحاوند بومتان را اول بجوی ای خر 
تا از خری رهی تو زان اطت و کبریایی 
ج ب ۳۱۲۷ 
خاوند گار : خداوندگار : رئیس و بزرگث» مالک وصاحب 
نگویی کار دارم در پی" کار 
چه باشی بسته تو خاوندگاری 
۹ » ب ۰۱ ۲۸۵ 
خاونده : جع : حاوند » خداونده . 
آن خر بود که آبد در بوستان دتیا 
خحاونده را نجوید افتد بژاژ عایی 


ج ب ۳۱۲۱۱ 
خننه سور : جشن ومهمانیی که بمناسبت ختنه کردن کو دکانه 


بر پا کنند (در بشرویه معمول چنان بودکه‌چون 


کودکی‌را سنّت می کردند تا چند روز در منزل 


بت ۲۱۷ 











شداخحلق دیوان کبیر خدمت 


مادر و پدرش جشن گونه‌ای می‌ساختند و اگر از 
توانگران ومحتشم‌زادگان محل بودشبها مجالس 
شادی برپا م ی کردند و ساز می‌زدند و سرود 
می‌خواندند ونمایشی می‌دادن د که آنرا «شو بازی » 
شب بازی » می‌گفتند و درین روزها آشنایان و 
خو یشان بدیدن کودك می‌رفتند و هدیه‌ای‌مناسب 
حال از نقد و جنس با خود می‌بردند و ب رکودك 
عرضه می کردند و پدر و مادر وی آنها را که 
هدیه آورده بودند مهمان میکردند و این‌مراسم 
را «ختنه سور » و «ختنه سوران » می‌نامیدند) 

در آن خانه سماع ختنه سورست 
ولیکن با طهوران خانه خانه 
جه » ب۰ ۲۱۸۱ 

خدا خحلق : دارای خلق خدایی . 

کیست آن مه خداوند شمس تبریز 
اعدا خلقي عجیبی نامداری 
ج ۲۸۲۱۰ 
خدا خو ان : آنکه نام خدا بر زبان آورد و پا دست بدعا 
بردارد بی‌آنکه دا را پشناسد وبه‌قام‌معرفت 

راه بافته باشد . 

مفتعان فاعلات جان مرا کرد مات 
جان حدا خوان بمرد جان خدا دان رسید 
ج۲» ب ٩۳۷‏ 
خدا خوبی : حالت و مرتب" کس ی که دارای خو و خلق 
حدایی است » عفو و جود بی غرض بطور 

اعص" . 
صرفه مکن صرفه مکن صرفه گدا رویی بود 


در پاکبازان ای پسر فیض و خدا حویی بود 
1 ) پ ۰ 9۷٩‏ 


خدا دان : آنکه خدا را بشناسد وبمقام معرفت رسیده باشد. 
مفتعلن فاعلات جان مرا کرد مات 
چان خدا خوان بمرد جان خدا دان رسید 


٩۹۳۱۷۲۱ ب‎ ۲ 














هرجسم را جان می کند جانرا خدا دان می‌کند 
داور سلیمان می کند يا حکم دیوانیست این 
4 ۱۸۸۱۱ 
خداونده : خداوند و بزرگك » مالکك و صاحب چیزی . 
صورت جان وقت سحر لاف همی زد ز بطر 
بنده و خربنده بدم شاه و خداونده شدم 
۲ب ۱۶۷۵۰ 
ملکث جهان چیست که تا او بجهان فخ رکند 
فخر جهانراست که او هست خداونده" او 
۲۲۱۷۷۰۵ 
کرد زلیخا که نکردست کس 
بنده خداونده خود را خرید 
ج۷ ۰ب ۳۹۸۷ 
خدایانه : چنانکه مناسب عالم و فعل خداست » خداوار . 
کمان زه‌ کن خدابانه که تير قاب قوسینی 
که وقت آمدکه من جانرا سپر سازم همین‌ساعت 
سب ۲۰۲۲ 
در فراق لب چون شکّر او تلخ شدیم 
زان شکر های خدایانه شکر ریز کنید 
۲ باه ۸ 
زهی حسن خدایانه چراغ و شمع هر خحانه 
زهی استاد فرزانه زهی خورشید ربانی 
ج ۷ ب ۳۰۸۵۹ 
خدای خو : جع : خدا حلق . 
تو خدای خویی تو صفات هوپی 
تو یکی نباشی تو هزار تویی 
ج۷ ۶ ب ۳۳۲۰ 
خدمت : خم دادن بالا و زمین بوس » تعظیم و احترام . 
آیم کنم جانرا گرو گویی مده زحمت برو 
خدمت کنم تا وا روم گویی که ای ابله بیا 
۱۱ 
هرآن دلی که بخدمت خمید چون ابرو 
گشاد از نظرش صد هزار چشم کمال 


۳ ب۱۳۴۳۱ 


بت ۲۳۲۱۸ 














خدمت رسانیدن : بندگی و تعظیم » دعا و سلام . 
در تبریزست دلم ای صبا 
خدمت مارا پرسان بی درنگك 
ج۲ »ب ۱۰۹۰ 
ای دل که روانی تو آن سوی که دانی تو 
خدمت برسان از ما آنجا و موصی هم 
ی پ۲ ۰ و و ۱ 
تبریز شمس دین را از ما رسان تو حدمت 
خدمت بمشرقی به کز روش مستنیرم 
ج4» ب ۱۷۷۰۹ 
تبریز شمس دین را حدمت رسان ز مستان 
سجده کن و بگویش اوحشت با فزادی 
۰۹ تب ۳۱۳۱۰ 
خدمت کوش : کوشا بخدمت وکردن کار از برای کسی » 
حدمت گزار » نماز برنده و تعظیم کننده . 
هر غم و شادی ی که صورت بست 
پاش ویر یت تعلاست کون 
ج۳ ب ۱۳۰۳ 
خدمت و سلام : نظیر : دعا و سلام . 
ما مات تویم شمس تبریز. صدخدمت و صد سلام ازمات 
وا سل 
خدولك : پریشانی و بهم برآمدن طبع و خاطر . 
نفس ضعیف معده را من نکنم حریف خود 
زانکت حدولك می‌شود خوان مرا ازین مس 
۳ ب ۱۲۸۳۱ 
خراجی : زمین يا مزرعه‌ا ی که بزارع دهند مثلا در مقابل 
ربع با ثلث محصول که باید بپردازد و آن را 
/ خراجالمقاسمه ) می گفته‌اند و با درمقابل‌چیزی 
معیّن از نقد و جنس و آنرا « خراج الوظیفه با 
خراح‌المواظفه باالخراجالموظّف »می‌نامیده‌اند. 
همه جانها باقطاع مثالت که‌بعضی عشری‌وبعضی‌خراجی 
ج۷ ۵۱ ۳۹۰ 
خیراخر : صداییکه در وقت خواب ازدهان و بینی‌برآید» 


و 2 
شبرهر 4 شرئاس 1 








فرهنکك نوادر لغات خرجین 


رسید از باده خانه" پر بزیر مشکث می اشتر 
رها کن خواب وخراختر که قمقم بانگک‌زد قم‌قم 
چج۰۳ پ ۱۰۲۱۸ 
خراد : چوب تراش . « ازخراط عربی با تبدیل طا به‌دال 
ومولانا برمعمول خود بتبعیّت لهجه عامّه این کلمه 
را آورده چنانکه قفل را قلف ومبتلی را مفتلاتلفظ 
کرده است ) . 
گر فقیرند همه شیر دل و زر بخش‌اند 
این فقیران تراشنده همه خحرادند 
۲ » ب ۸۱۸ 
خران عنگث : جع : عنگگ . 
خربز : خربوزه . 
خحامی سوی پالیزجان آمد که تا خربز خورد 
دیدی تو يا خود دید کس کندر جهان خر؛ بزخورد 
۲ » به ۰٩۲‏ 
خربنده : کسی که خر بکرا دهد و یا حدمت خ رکند . 
شاهی که همه شاهان خربنده" آن شاهند 
امروز من آن شاهم نی شاه پریرینه 
ج۷ ۰ب ۳۹۹۵۸ 
خرپشته : سقف بنای ی که مانند کنبد برآورند خواه مدور یا 
مستطیل باشد » خیمه‌ای که سقف آن بر آمده‌باشد 
بر خحللاف خیم" قلندری که سقف آن هموار است؛ 
گوری که ماهی پشت سازند . 
پرسر خر پشته" من بانگ زن ای کشته" من 
دانکگ من اندر چمنم صورت من درلحدی 
اجه » ب ۲۵۹۹ 
خرجین : توشه دانی‌دولنگه که از پشم یا موی شتر و بزبافند 
و بر پشت شترنهند . (درعربی تثنیه خرج است .) 
ای باعث رزق مستمندان .. بی قوصره و جوال وخرجین 
,۷ب ۳۸ ۳ 
بس کن‌ای شهسوار کزحجب گفت تو 
نقد عجب می‌برد دزد ز خرجین من 


ج ب) ۲۱۸۲ 


۳۹ 














خرخاش دیوان کبیر خر گله 


0 بیکعیه* وصال تو برسند 
چاره" آب و زاد و خرجین کن 
ج ب ۲۲۱۸۷ 
هرگز نکند ما را عالم بجوال اندر 
کز شمس حق تبریز پر کردم حرجینی 
جه »ب ۲۷۱۹۱۷ 
خرخاش ۲ قاق و اضطراب » حالت نگرانی ؛ خرخشه . 
ای جان چندان خوبی نو باوه" یعقوبی 
خرخاشی آشوبی حانها را مطلوبی 
۷ ۷ب ۲۱۳۲ 
خر خشه : جع : رعاش . (اين کلمه هنوز در بشرویه 
مستعمل است ) ۰ 
این خحواجه؟ با حرخشه شد پرشکسته چود پشه 
نالان ز عشق عایشه کاییض عینی من بکا 
ج۱ ب۲ ۳۳ 
و 0 ‌ 
خرده : ریزه هیزم و نرمه چوب وخس وخاشالك که هیزم 
را بدان گیرانند » آتش گیره ( در لهجه بشرویه ). 
غم خود چه زهره دارد تا دست و پا برآرد 
چون خرده‌اش بسوزم گر خرده بین نباشد 
ج۲ ب ۸٩۲۰‏ 
بدبخت وگرانجانی کو بخت ازو جوید 
در بند بزرگی شد می‌سوزد چون خرده 
جچ‌د ب ۲ 
خامیم بیا بسوز ما را درآتش عشق همچو خرده 
جه اب ۲۹۹۱۰ 
ای شیر هر شکاری آخر روا نداری 
دلرا بخرده گیری سوزیش همچو خرده 
جه » ب ۲۰۳۲۷ 
خرده دان : تن نظر و اندك بین » خرده بین . 
یا همچو عشق جان فدا در لا ابالی ماردی 
با عقل پر حرص شحیح خرده دان آمیختی 
جه »ب ۲۰۷۳۷ 


خرس ۳ مخت خراس . 


چه جای ما که گردون را چوگاوان در خرس بست‌او 
که چون کنجد همی‌کوبد بزی رآسمان ما را 
۶ب ۸۵۱ 
خرفروشانه : مانند خر فروشان که حیله انگیزند و جنگث 
زررگری پیش آرند تا خر وامانده را بفروش 
رسائند . 
خر فروشاه یکی با دگری درجنگند 
لیکث چون وا نگری‌متتفی یکث کارند 
۲ ب ۸۱۸۷ 
خحرقه باز : درویشی که حرقه درحال‌سماع بر کشد و بمطرب 
اندازد و یا بحکم جمع‌صوفیان بازهلد » مجاز 
فدا کار و با گذشت . 
چو هست تر شود آن روح خرقه‌باز شود 
کلاه و سر بنهد ترك اين قبا گوید 
ج۲ » ب ٩۷‏ 
خرقه درانداختن : آنست که صوفی در وجد و سماع خرقه 
بر کشد و بسوی مطرب‌اندازد ویابحکم 
جمع بازهلد» مجازاً » تن بمر گثسپردن 
و مردن . نظیر : حرقه تهی کردن . 
درآ تا خر قه" قالب در اندازم همین ساعت 
درآ تا خانه هستی بپردازم همین ساعت 
ج۱ ب۰ ۳۰۲ 
خرقه سوختن : بکنایت» تباه کردن و نابود ساختن چیزی . 
من صد هزار خرقه ز سودا بدوختم 
کان جمله را بسوحت بیکبار شرم تو 
ج‌ پ ۲۳۷۲۷ 
خرگله : گله" خر مجازاً ؛ جمع مردم غافل و نادان . 
چونکث بر بام فلکث از پی ما خیمه زدند 
ما ازین خرگله حرگاه چرا برنکنیم 
ج6 ب ۱۷۱۰ 
وگر ز چنبرگردون برونکشی سر و گردن 
ز خر گله برهیدی فرشته" وزناسی 


1 » ب ۳۲۳۸۵ 


ند ٩‏ ۲۷ تا 











خرمای رطابی 


خرمای "رطابی : منسوب به « رطاب بکسراول جمع «رطب » 
خرمای پخته و رسیده و یاه رطابه بفتح ول » 


پختن و رسیدن غوره" خرما رخرمای‌پخته . 
آن وقت که از ناف همی خورد تنت خون 
نی حلق وگلو بود و نه خرمای رطابی 
ج ۲۷۹۱۷۷ 
خرّهشاه : شاه حرم و شادمان » عنوانی شاعرانه که مولانا 
برای عشق آورده است . 
چو خرمشاه عشق از دل برون جست 
که باشد که خوش و خرم نگردد 
خ 6ب ٩:۹۴‏ 
خرّمشاهی : مجازاً » عاشقی و دلدادگی . 
فرمان خرّمشاهیت در خون دل توقیع شد 
کف کرد خون برروی خون ازجزم تو پا کوفته 
9 » پ ۲۲۸ 
خرمنگاه : زمین که آنرا سفت و محکم سازند وکاه گل‌با 
کچ برآن مالند تابرای کوفتن غلّه آماده کردد» 
جای توده کردن غلّه و سایرچیزها . 
بشکست بازار زمین بازار انجم را ببین 
کز انجم و در ثمین آفاق خرمنگاه شد 
۲ ؛ با 9۷۷ 
ما بخرمنگاه جان باز آمدیم 
جانب شه همچو شهباز آمدیم 
هب۱۷۰۲ 
رو ز خرمنگاه ما ای کور موش 
گرنه کوری» بی ن که بینا می‌دویم 
ج »ب ۱۷۰۰۱ 
ره ای که 
درین مه خوش بخرمنگاه روزه 
جه» ب ۰۱۲ ۲۵۸ 
سری ز خاك برآور که کم ز مور نه" 
خبر ببر بر موران ز دشت وخرمنگاه 
جه »ب ۲۱۳۲ 
|| بخشی از فلکث که درون هاله و خرمن ماه افتد . 





فرهنکک نوادرلغات شلد 





بیکث‌دانه ز خرمنگاه ماهت ‏ فلکها را مسخرمی‌توان کرد 


۱۸۸۱ 
کی وا رهانی زین قشم کی وا رهانی زین دُشم 
0 در رسم در دولتت در ماه و حرمنگاه‌من 
ج4» ب ۱۸۹۹۰ 
خرمنگاه فش گوشه : بکنایت » عالم‌محسوس‌باعتبارداشتن 
شش جهت . 
ز خرمنگاه شش گوشه نخواهی یافتن خوشه 
روان شو سوی بی سویان رها کن رسم شش‌سویی 
جه» ب ۲۱۰۹۳ 
خسته : مریض ‏ بیمار . 
پوستان را کرمش خلعت نو می پوشد 
خستگانرا ز دوا خانه دوا می‌آید 
۲ ب۸۲۱ 
بیا بیا که ببیمار خانه بی قدمت 
نمی‌رود ز رخ هیچ خسته" زردی 
ج»ب ۳۲۸۰۷ 
خسته گلو : کسی‌که گلویش زخمگین شده باشد؛ آزرده گلو. 
من خمشم خسته گلو عارف گوینده بگو 
ز آنکث تو داود دمی من چ وکهم رفته زجا 
۱ ب ٩۹۷‏ 
خس طمعی : پست همتی » کوته نظری . 
گمان بردکه مگر جرم او طمع بودست 
نه بلکگ خحس طمعی بود آن جریمت‌آو 
ج‌ ب ‏ ۲۳۸۴ 
خفن خنشت : صدای کاغذ وحصیر و چیزهای آهاردار؛ 
خش خیش . 
بهر طلاقست امل کو چو مار 
یتنا بعطا شنت و کت یت مت 
ج ب 91۸۹ 
خشتکث : پارچه ای بشکل‌مربع بامستطیل که زیر بغل‌دوزند 
و یادولنگه تنبان‌را بدان پیوسته کنند. ( بدین‌معنی 
هنوز در حدود طبس متداولست ) . 


۷ 














۳7 
حشك آوردن دیوا 


خمش کن قصنه" عمری بروزی کی توان گفتن 
کجا آید ز یکث خشتک گریبانی و تیریزی 
۲۱۹۷۱۰ 
ه رآنچ از روح او آید بوهم روحها ناید 
که خشتک کی تواندکرد اندر جامه تیربزی 
جه » ب ۲۷۱۲۷ 
زهی سودای بیخویشی که هیچ از خویش نندیشی 
که پس گشتی تو یا پیشی که خشتکث با گریبانی 
ج۷ ۰ ب ۳۰۹۳۰ 
خحشکث آوردن : بکنایت خأموش‌ماندن » اعراض کردن . 
چون خبره شد زین می سرم خامش کنم خشک آورم 
لطف و کرم را نشمرم کان در نیاید درعدد 
۵ 0۷۲ 
تو دریای اللهی همه حلق چو ماهی 
چو خشکت آوری ای دوست بمیرند بناچار 
ی ۳۸۹ 


ما نحشکث لب شویم چو تو حشکث آوری 
چشم مرا باشکك چه تر می‌کنی مکن 


۲۱ ۱۹ 

خشکث آر و می‌نگر ز چپ و راست اشک خون 
ای سنگث دل بگوی که تا چند تن زلی 
ج» ب ۳۱۸۹ 

لب ببند و حشکث آر و هرچه بینی خشک و تر 
در لب وچشمم نگر زان خشکث و زین تر بادکن 
ج4 » ب ۲۰۰۲ 
خشکث نانه : نان حشکث «مقابل نان تازه ) ۰ نوعی از نان 


1 ۰ 


که با روغن کنجد یا روغن حیوانی آرد راخمیر 
کنند و یا نانی که بر روی آن پیه مالند وچون 
بر روی آن شکر پاشند آن را خشکث نان 
شکری یا حشکنانج گر نابز ترش از 
نان که آرد رابا کره وشکرخمی رکنندوبمغ جوز 
و پسته درونش‌بیا کنند وبشکل‌هلال‌ونيم دایره 
سازند وازسیاق عبارت جاحظ در کتاب البخلاء 


طبع مصر ۱۹6۸ ۰ ص ۱۱۰ معلوم می شود که 


و 5 








۳ 
حشك نانه 





« عشکنان ) در عربی بهمین معنی ( نانی که 
با کره خمی رکنند و درون آن بمغز جوز یاپسته 
و شکر آ کنند ) مستعمل بوده است . اینکث 
سخن جاحظ : 

« منها ان" خشکنانهم من دقیق شعیر و حشوه 
الّذی یکون فیه من‌الجوز والسکر من دقیق 
خشکار « آرد گندم ناشسته و سبوس ناگرفته) 
و اهل‌الماز ح لایعرفون بالبخل و لکتهم اسو ء 
الشاس حالا فتقدیرهم علی قدر عیشهم » 

و در بشرویه‌نان حشک را بدین گونه می‌ساززند 
که آردگندم سبوس گرفته را با روغن گوسفند 
بمقدار بسیار خمیر می‌کنند و مرتباً با دست 
می‌مالند و ورز می‌دهند و کم بکم آب نیم گرم 
بر آن می‌پاشند تا اجزایآن طوری سرشته شود 
که چون بکشند گسیخته نگردد و باصطلاح 
« کش » داشته باشد و بحسب سلیقه ز عفران 
و دیگر ابازیر بدان می‌افزایند و چون رسیده و 
بر آمده‌شد کنجد درداخل‌و بر رو ی آنمی پاشند 
و قرصهای نازك ترتیب می‌دهند که آثر اه پنجه 
کش » می‌گویند و پس از پختن آنرا در تنور 
می‌چینند وسر تنور را می‌بندند تا باحرارت‌تنور 
که آتش آنرا خفه کرده‌اند بتدریج خشکث و 
شکننده شود و این نوع نانرا « نان حشکی » 
می‌خوانند که بی‌شکث نوعی از « خشکنان ؛ 
حشکنانه » خشکنانج » است . 

و نوع دیگر آنست که آرد خوش بيخته را با 
روغن گوسفند بمقدار بسیار خمیر می‌ کنند و 
قرصهای کوچکل گرد باندازه کف دست می. 
سازند و با کوبه ر چیزی شبیه گوشت کو ب که 
سیمهای کوتاه مانند میخ بر قاعده آن نصب 
کنند ) رویآنرا می‌کوبند ودرظرفی‌می گذارند 


و روی‌آن فرصها را با پارچه‌ای بالهمی‌پوشانند 











و ازآمروز بفردا می‌گذارند و دوم روز در تنور 
می‌پزند و پس از پختن با آب زعفران روی‌آن 
نگار می‌کنند و شکر سوده می پاشند و بی‌گمان 
از جنس « خشکنانج سکتری » است . 
و در فرهنگهای فارسی این کلمه را بنان بی 
نانخورش تفسیر کرده‌اند که همان « نأن تهی » 
و بتعبیر متداو لکنونی ر نان خالي است » . 
جع : مخزن الادویه » بحرالجواهر » المعرب 
جوالیقی » شفاء الغلیل در ذیل : حشکنان » 
حشکنانج . البخلاء » طبع‌مصر 4/۸ ۱۹ص ۰۱۱۰ 
۳ مفر ج الکروب فی‌اخبار بنی ایتوب ؛ طبع 
مصر ۱۹۵۳ ص ۱۰۲ 
و باحتمال قوی « حشک‌نانه » در شواهد ذیل 
بمعنی نان شک مقابل نان ثر و نازه بکار 
رف 
می گشت گرد حوض او چون تشنگان در جست وجو 
چون حشکنانه ناگهان در حوض ما ترثانه شد 
چ۲ ۶ب ۵۰۰و 
چو ره بگشاد ابیت عند ربی 
چه باشد گ ر کم آید خشکل نانه 
جه » ب4 ۲۸۲ 
چون روز گردد می‌دود از به رکسب و بهر کد 
تا حعشکل‌نانه" او شود از مشتری ترنانه" 
ج »ب ۲۹۱۱ 
روزه" مریم مرا خوان مسیحیت نوا 
ت رکنم از فرات تو آمشب خشکث نانه" 
چه » ب۲۱۳۰۳ 
خشم آره : خشم آورنده ؛ شم آور » غضبان . 
انهار باده سو بسو در هر چمن پنجاه جو 
بر سنگث زن پشکن سبو بر رغم هرخشم آره" 
ج هب ۲۰۸۱۸ 


خشم شکل : بظاهر - خشمگین . 


1 فرهنگگ نوادر لغات 








من بدین خویشی ندیدم در جهان بیگانه" 
ج ۶ب ۲۹۱۰۱ 
خشمین : صفت م رکب از «خشم » و ادات وصف « ین ٩‏ 


سم 


حشمین برآنکسی شو کز وی گریر باشد 
یا غیر حاله پایش کس دستگیر باشد 
۲ب ۸۷۷ 
مقضی توی قاضی توی مستقیل و ماضی توی 
خشمین توی راضی توی تا چون نمایی دمبدم 
ج۳ ۶ب ۱۹۱ 
ترش رویی و خشمینی چنین شیرین ندیدستم 
ز افسونهاش مجنونم ز افسانهاش سرمستم 
۳ ب ه ۱۹۷ 
زان تبرهای غمزه خشمی که می‌زنی 
صد قامت چو تبرخمیدست چون کمان 
6ب ۲۱۹۱ 
با غیر اگر خشمین شوی کیری سر خویش و روک 
سر با تو چون خشمین شود آنگاه وای آشت 
۱ ج۰» ب۱ ۲۰۸۸ 
خضران : کسانی از اولبا که در مرتبه و برقدم حضرباشند. 
( جمم خضر نام پیغمبر معروف بنا براستعما لآ 
در معنی عام ) . 
در آن بحری که خحضرانند ماهی 
درو جاوید ماهی جاودان آب 
ج ب۳۲۱۲ 
خضرپان : جمع حضری ( منسوب به‌حضر) کسی که درمرتبه 
و برقدم خضر باشد از اولیا . 
همرهان آب حیوان حضریان آسمان 
زندگی* هر عمارت گنجهای هرخراب 
جح ۳۲۹۱ 
خط : حکم و فرمان » سند . 
خحط سلطان جهانست و چنین توقیع است 
که ازین پس سپس هر غزلی ترجیع استه 


ج۷ ب ۲۰۰۳۲ 


۷۳ 











م 


خطابی : در حور خطاب » سخن گوی . 
ماییم که پوسیده و ریزیده" خاکیم 
امروز چو سرویم سر افراز و حطابی 
ج»ب ۲۷۹۷۲ 
حط جواز : مکتوبی‌که برای جوازعبور نویسند» گذرنامه. 
توا ردشان بخط لا بجوز 
خواهشان از فضل ده حطٌ جواز 
۷ ب 4 ۴۰۲ 
حط خوان : باسواد . 
بی خط و بی‌خال تو این‌عقل امی می‌بود 
چون ببیند آن عطت را می‌شود حط خوان چرا 
ج۱ ۰ب ۱۱۰۸ 
ناظر ملکث شد آن نر گس معزول شده 
غنچه" طفل چوعیسی فطن و خط خوان‌شد 
ب ۸۱۱ 
سوی شما نبشت او بر روی بنده سطری 
خحط خوان کیست اینجا کین سطر را بخواند 
۲ ب ۸۸۱۲ 
شاگرد لوح جان شدم زین‌حرفها حط خوان شدم 
کشتی وکشتی‌بان شدم اندر چنین جیحون خوش 
۳ به ۱۲۹۳ 
یکی خطّی نویسم من زحال خود برآن عارض 
که تا برخواندآن عارض که استادست خط خوانش 
ی 
نیک و بد هرکس را از تخته" پیشانی 
مي‌ببند و می‌خواند با تجربه حط خوای 
جه» ب ۲۷۲۸۲ 
خحط خوانی : حالت وعمل کس که حط خوانست»نظاهر بعلم . 
تا چند گویم بس کنم کم یاد پیش و پ سکنم 
اندر حضور شاه جان تا چند عط خوانی کنم 
۳ ب ۱۷۲۹ 
روستایی را چه آموزید نور عشق تو 
تا ز لوح غیب دادش هردمی حط خوانیی" 
ج ۲۹۸۳۸۷۰ 
حط دادن : اقرار و اعتراف کردن » اقرار نامه دادن . 


مر 


دم بدم خط می‌دهد جانها که ما بنده" تویم 
ای سراسر بندگی" عشق تو سلطانیی 
۲۹۸۰۲۳ 
خحطٌ عبور : جع : خط جواز . 
بستدند آن صنمان خحط" عبور از دیوان 
تا زمين سبز شد و با سر و با سامان شد 
ج۲ ۸۱۱۳ 
خط محقق : یکی از انواع حط" است . 
عجب بر دایره" خط" محقّق 
که بشکستست صد پر گار چونست 
ب ۳۸۰۹ 
خط نهاری : ظاهرا حط خوانا و خوب روشن . 
از تو سیه شد چهره" کاغذ چونکث بخوانی حطٌ نهاری 
ب ۳۲۲۵۹ 
خفته شکل : برشکل وهیأت خفتگان » بظاهرخفته ودرواقع 
پیدار . 
خفته شکلی اصل هر بیداریی 
تا ز خوابش تو نخسپی ای پسر 
۱۱۱۱۸ 
خفریفی : کندگی » پلیدی . جع : حواشی نگارنده برفیه 
مافیه > طبع طهران : ص ۳۲۰-۳۲۷ 
بدین زاری و خفریقی غلام دلق و ابریقی 
اگر .عقی و تحقیقی چرایی این‌جوال‌اندر 
۳ ۵ 
تثِ« 
خحفیه کُردیدن : پنهان شدن . 
از عالم جسم خفیه گردیم در عالم عشق اظهر آییم 
۳ب ۱۰۱۳۳۸ 
خلاف : مخالف . 
گهی گویی خلاف و بی وفایی 
بلی تاتو چنینی من چنانم 
۳ ۱۰۹۷۹ 
خحلج 1 نام طایفه‌ای از اتراك و دراصل مغولی قالآچ‌بوده 
بعنی‌بمان گرسنه « آنندراج ) » مجازاً » بدمعامله 


و بل دست , 


۱۷۳۵3۳ 














علش فرهنگ نوادرلغات خمر 


زر بکسی برض ده کش بود آسپا و رز 
با حلجی و مفلسی هیچ مکن معامله 
92 » ب ۲۹ ۲ 
خحلش :ٍ حالتی که از فرو بردن چیزی نولك تیز مانند خار و 
سوزن ومانندآآن درجسم پدیدآید» خارش مجازآ 
هیجان درونی . 
چون می‌خلد آن چشم بجو دارو و درمان 
تا باز هی از خلش و آب دویدن 
ج4 + ب۰ ۱۹۹۰ 
نوحه و درد اقارب خلش آن رحم است 
او چه داند که نمردیم و درین ایجادیم 
ج(( ۳۰۹۱۹۸ 
خلوت خواه : طالب‌خلوت و تنها نشینی . 
ساقی بسوی جام رو ای پاسبان بر بام زو 
ای جان بیآرام ر وکان یار خلوت خواه‌شد 
ج۸۲ ب ۰۰۷۸ 
ب سکن رهاکن گازری تا نشنود گوش پری 
کان روح از کرّوبیان هم سیر وخلوت خواه شد 
9 
خلوتی : خلوت نشین » تنها نشین . 
خلوتی را لطیف سوداییست 
رو بپرسش که در چه سودایی 
ج۷» ب ۰ ۴۳۳۷ 
خلیلانه : مانند ابراهیم خلی که پروایآتش نمرود نداشت. 
گنتم مس دیوانه پیوسته خلیلانه 
با مالك خود گویم درنار سلام علیکث 
ج۳ » ب ۱۳۹۰۹ 
خماران : مخموران » می‌زدگان . 
روی بنمای و خمار دو جهان را بشکن 
نه که امروز خماران ترا میعادست 
۱ ب۲ )4 
ور برپزی قدحی مالامال برسر وقت خماران چه شود 


۲ب ۸۷۳۹ 











سس ارآ 


چون بوی وی رسد بخماران بود چنانکک 
آن مادر رحیم بر ایتام می رود 
ج((ب ۹۰۰ 
آن گل شیرین لقا شک رکند از خدا 
بلبل سرمست ما بهر خماران رسید 
ج۷ ب۸ ٩۳۲‏ 
صلای باده" جان و صلای رطل گران 
که می‌دهد بخماران بگاه زودا زود 
۲ ب  ٩۷۲۱‏ 
۱ حالت مخموری و می زدگی . 
نبینی سبزه را با گل حسودی 
تباشاد مست آن می‌را خماران 
ج4 » به ۲۰۱۲ 
خمارانه : مانند مخموران » درحال مخموری و می‌زدگی. 
ما همه خفته تو برما لگدی چند زدی 
برجهیدیم خمارانه درین عربده‌ایم 
ج4» ب ۱۷۰۸ 
خم دادن : بکنایت»مطیع و منقاد شدن . 
چون آسمان گر خم دهی در امر وفرمان وا دهی 
زی‌آسمان و از مش کالصبر مفتاح الفرج 
چ۱»ب ٩9۲٩‏ 
خمدان : موضع یکه خمهای شراب را آنجا نهند» می‌خانه. 
نیست هر خم لایق می هین سر خم را پیند 
تا برآرد عم" دیگر ساقی از خمدان خویش 
ج ۲‏ ب۱ ۱۳۲۰ 
خحمس : پنج انگشت . 


بده بخمس مبارك مرا ششم جامی 


19 ب ۲۱۹۵۹ 


حموشانه : حق‌السکوت . جع : خاموشانه . 
خمش کردم خموشانه بمن ده 
که دلرا گفت پیوستست هیهاته 


به ۳۸۰ 


۲۷۵ 














خحموشیدن دیوان کر خنبیدن 


نی حمش کن که خموشانه پباید دادن 
پاسبان را چو بشب ما سوی کاشانه رویم 
(«ب ۱۷۲۷۲ 
۱ حالت خموشی و سکوت . 
هله حامش بخموشیت اسیران برهند 
ز خموشانه" تو ناطق وخاموش بجست 
۳ب 4۳۲ 
یکث زمانم بهل ای جان که خموشانه خوشست 
ما سخن گوی خموشیم که چون میزانیم 
ب۱۷۲۲۸ 
|| درحال خاموشی و سکوت . 
بپوشید بپوشید شما گنج نهانید 
۲ ب ۱۱4٩‏ 
خحمش باشم بدان شرطی که بدهی می‌خموشانه 
من از گولی دهم پندت نه زآنکث قابل پندی 
ب ۲۷۰۹۹ 
خموشیدن : خاموش بودن . 
حموشید خموشید خموشانه بنوشید 
بپوشید بپوشید شما گنج نهانید 
ج۲ ب 11 
خموشید که گفتار فرو خورد شمارا 
خریدار چو طوطیست شما شکنُرو قندید 
ج ۲ پ ۱۱۱۸ 
خمیری : خمیر خور » خام خور » سست مائند خمیر. 
چند باشد چو تنور این شکمت پر ز خمیر 
ای خمیری دمی از خمر مصفا برگو 
۷ ۶ب ۳۵۰ 
خبره : خمره » خم کوچکث . 
دست دل خویش را دیدم در مره" 
گفتم خواجه حکیم چیست دربن خنبره 
ج » بو ۲۰۲۹ 
خشبکث زدن : دنبکث زدن »کف زدن » مجازاً : مسخره 
کردن . 








ای خواجه سر مستکث شدی برعاشقان خنبکث زدی 
مست. خداوندی خود کشتی گرفتی با خدا 
ج۱» ب ۲۱۷ 

هر هسیی در وصل ود در ول ال اصل خود 
خنبکث زنان بر نیستی دستکث زنان اندر نما 


۳ ب۱ ۳ 
کوزه پر از می‌کن و د رکاسه ریز 
خیز مزن خنبکث و خم بر گشا 
ج۱ ب ۲۸۷۳ 
ای منکر هر زنده خنبک زنی و عنده 
ای هم خر و خر بنده آهسته که سرمستم 
۰۳ ب ۲۰۳۲۱ 
قضا خنبکث زند گوید که مردان عهدها کردند 
شکستم عهدها شانرا هلا می‌کوش ما امکن 
ج ‏ ب ۱۹۸۹ 
خنبکت زده هر ذره بر معچب بی بهره 
کاب حیوان را کی داند حبوان ای جان 
ج 4 ب ۰۲ ۱۹۷ 
تا که بهتانها نهد آن مظلم تاریکث دل 
حنیکه ومسخرگی‌و افسوس برصاحب‌دلان 
ج 4ب ۰۷۱۸ ۲ 
همچنان در عاقبت این روسیاهی عاشقان 
جمع آید بر رخ تسخرکن خنبکث زنان 
چ‌؛ ۲۰۱۷۷۸۶ 
تو آن خنبس ی که من دیدم ندیدی 
مرا خنبکث مزن ای یار می رو 
ج‌ 6 ب۱ ۲۳۰۹ 
تا گردن شک می زند برمیر و بر بکث می‌زند 
برعقل خنبکت می‌زند یا بر فن مکتاره 
جه » ب ۲۸۳۹٩‏ 
خنبیدن : میدن > حم شدن ۰ 
تو باشی سجده و یار تو تعظیم 
که بی تعظیم هرگز سر نخنبد 


٩۱۹۰ ۶ب‎ 


ون ۱۳5 














خند‌مین دیوان کبیر خواهان 





سایه چون طلعت خورشید بدید 
نکند سجده تخنید چه کند 
۲ب ۸۷۲ 
گر زانکك چوب خشکی جز ز آتشی نخنبی 
ور زانکگ شاخ سبزی آخر خمید باید 
۲ ب ۸۰ 
راخ ی یربک هنز 
بی کام و زبان گفتی درگوش فلکث بنشین 
ب ۱۹۱۳۸ 
حلقه حلقّه بر او رقص کنان دست زنان 
سوی او خنبد هریکت که منم بنده" تو 
جه» ب ۲۳۰۲۰ 
خندمین : مضحکث و خندهآور . 
راح‌نما روح‌مرا تا که رواح خندد و گوید سخن‌خندمین 
جع »ب ۲۲۲۲ 
خندنده : تعندان» خنده کننده مجازآً شگفته و تاز‌روی. 
از توم ای شهره قمر در من و درخود بنگر 
کز اثر خنده" تو گلشن خندنده شدم 
م4 »ب ۱۷۲۱۱ 
ین حامم و بریانم حندنده وگریانم 
حیران‌کن وحیرانم در وصلم ومهجورم 
جچ؟ِ ب ۲ ۱۰۶4 
چه می گریی بر حندند گان رو 
چه می پایی همانجا رو که بودی 
1 ب ع ۱ ۲۸ 
خنده خانه : محلّی که درآن خوشی کنند وشاد باشند » جای 
عیش و سرور . 
باز شد خنده خانه" اینجا. رو بجو یار خنده" ای مرد 
ج۲» ب ۱۰۲۰۱ 
خنده گری : حالتی حاصل از خندیدن بسیار . 
در شادی ما وهمی رسد کین خنده گری پرده‌ست مرا 
ج۱ ب ۲۷۱ 
خنده مذهب : خنده زرین » خنده" طلایی ؛ خنده" 


مطلوب . 





از گریه آسمان درآمد صد باخ بخنده مذهّب 
ج ۳۲۸۲۱ 
خحو : خلنی حوش . 
چشم گشا و رو نگر جرم بیار و خو نگر 
حوی چو آب جو نگر جمله طراوت و صفا 
ج۱ وه 
خواب بستن : شورانیدن و باز داشتن کسی‌را از خواب . 
خوابم ببسته" بگشا ای قمر نقاب 


تا سجدهای شکر کند پیشت آفتاب 
۱ ب ۳۳۱۷۳ 


خوابناك : بیداری که خواب بر وی غلبه دارد. خوا بآلود. 
خوابنا کی که صباحت دید و از جا بر نجست 
چشم بختش خفته بادا تا الی یوم‌المعاد 
ج۲آب ۱۰۱۰ 
هر روز بامداد طلب کار ما توی 


ما خوابناله و دولت بیدار ما توی 
ج ب ۳۱۱۹ 
خوابنا کی : حالتی‌حاصل‌از غلبه خواب » خوا بآلودگی. 
بیا بگو چه‌کنی گر ز خوابنا کی خویش 
پتو بگوید لالا برو بعنبر گو 
جه »ب ۲۳۸۵۰ 
بزن آب سرد بر رو بجه و بکن علالا 
که ز خوابناکی تو همه سود شد زیانی 
اج ب ۲۰۰۳۸ 
خوان سّلار : کسیکه نظم سفره وخوان و ترتیب امورمطبخ 
برعهده" اوست » خوان سالار . ر هنوز در 
پشروبه سر زارع را ستلار می گویند ) . 
چه خوابهاست که می‌بینی ای دل مغرور 
چه دیکث بهر تو پختست پیرخوان سللار 
چ۳ »ب ۱۱۹۰۵ 
خحواهان : از روی میل » باراده" خود . 
من بخود کی رفتمی او می کشد 
تا نپنداری که خواهان می‌روم 


جع ب ۱۷۷۳ 


۲۷۷ 

















خواهند گی دیوان کبیر 


خواهندگی : حالت و عمل کسی که خواهنده و گداست » 
کدایی . 
هریکث مشهور بخواهندگی خلق ز بس‌کدیه شان‌برحذر 
۰۳ ب۱۲۱۳ 
خواهنده : گدا » سائل . 
بی حرف شو چو دل اگرت صدر آرزوست 
کز گفت این زبانت چو شواهنده بر دریست 
ب۸ 1۸۰ 
خوب اخلافی : خوش خلقی» خوش خوبی» حالت وعمل 
مردم خوش خحلق . 
یکی ساعت بسوزانی شوی از نار نورانی 
بگیری خلق ربانی برسم حوب اخلاقی 
۷ب ۲۰۸۹۱ 
خود : وجود شخصی » ذات کسی با چیزی . 
آتش گفتش که برون آمدم ‏ . ازخود خود روی پپوشم‌چرا 
به ۲۸۰ 
خود خود را تو چنین کاسد و بی حصم مدان 
که جهان طالب زر و خود توکان زرست 
ج۱ ب ۲۲۹ 
بی‌خودم ک که ازان حالتم آزادیهاست 
بنده" آن نفرم کز خود خود آزادند 
ج۲ ۰ ب ۸۱۸۰ 
ای خود من گر همه سر خدایی محو شو 
کان همه خود دیده پس دیده" خود بین بکن 
۲۱۰۵ 
ما از خود خویش توبه کردیم 
مسا هیچ نمی رویم ازین ده 
جه » ب ۲۱۸۹۱ 
ای که تو چشمه* حبوان و بهار چمنی 
چو منی تو خود خود را کی بگوید چو منی 
ج ۰ب ۳۰۱۱۳ 
هين ز منی خیزکن با همه آميزکن 
با خود خود حبه" با همه چون‌معدنی 


ب ۳۲۱۰۵ 








خورشید درخورشید 





خود تو چیست بیخودی ز انکس 
که ازو در چنین تماشایبی 
رورا 
ای نظرت معدن هر کیمیا ای خود تو مشعله" هرخودی 
ج ۳۲۱۳۲۸2۰۷ 
خود اندیشی : حالت کسی که بفکر و دراندیشه" خودباشد» 
حالت کس ی که مدرك وجود و هستی خویش 
است و از نظر بهستی خود نرسته است . 
برست او از حود.اندیشی چنان آمد ز بیخویشی 
که از ه رکس‌همی پرساد عجب خود هست‌اندیشه 
جچه »ب 3۳۹۹ 
خود خریده : چیزی را که‌بمیلو انتخاب‌خود خریده‌باشند. 
گفت که ای نزار من خسته و ترسگار من 
من نفروشم از کرم بنده" حود خریده را 
ب ۸۹ 
خود رایه : کسی‌که کار بمیل‌خود کند وسخن دیگران گوش 
ندهد » خود رأی» بحرف خود » مستبد» خود 
کام » خودکامه . 
عشق و عاشق را چه خوش خندان کنی رقصان کنی 
عشق سوزی عقل سازی طرفه" خود رای" 
چ ۲۹۷۱ 
خود کامه : کس که بهوی و آرزوی خود کار کند؛مستبد» 
خود سر . 
ببین بی نان و بی‌جامه خوش وطیار وخودکامه 
ملایکث را و جانها را برین ایوان زنگاری 
جه» په ۲۹۸۷ 
خوردن : خرج کردن » صرف کردن . 
سیم با پار خوش عذار خوریم 
خدمت چشم پرخمار کنیم 
۱ ج ۱۸۱۸۸۰ 
خورشید درخورشید : بکنایت » کثرت نور و روشنایبی 


پسیار . 


۱۳ 














خورشید خورشیدان 


تدارید. منداون‌دان» اشزار 
زهی خورشید در حورشید انوار 
۲ پ۳۸ ۱۱۰۱ 
خورشید خورشیدان : شمس الشّموس . 
گدازان بایدت بودن چو قرص ماه اگرخحواهی 
که از خورشید خورشیدان ترا باشد پذیرایی 
وف ب ۱‏ ۲۱6 
خوریدن : خوردن » آشامیدن . 
شیر نظر با سگث اصحاب کهف 
خون مرا باز خوریدن گرفت 
۱ ب ٩۱و‏ 
خوش آباد : جای خوشی و شادمانی . 
جز ببغداد کویت یا وش آباد رویت 
نیست هردم فلکث را جز که پیکار دیگر 
۳ ب 4 ۰ ۱۱ 
لیکث ما را چو بجویی سوی شادیها جوی 
که مقیمان خوش آباد جهان شادیم 
ج۷ ب ۳۰۰۰۱ 
خوش آمیز : خوش معاشرت . 
یکی خوبی شکر ریزی چو باده رقص انگیزی 
یکی مستی خو شآمیزی که وصلش جاودان باشد 
ج۲ ب۰ 1۰۳ 
خوش آبین : دارای رسوم خحوش ومطلوب » دارای‌ترتیب 
و آرایش خوب . 
شاه جهان شمس دین مفخر تبریزیان 
در دو جهان همچو او شاه حو شآبین کراست 
۱ » ب ۰ 4۸٩‏ 
پنهان از همه خلقان چه خوش آبین باغیست 
که چو گل در چمنش جامه" جان بدریدم 
ج4 ۰ ب ۱۷۱ 
خوش آیینی : حال تکس یکه دارای ترتیب وآرایش‌مطلوب 
باشد . 





فر هنک نوادر لخغات خوش پیوند 





قراضهاست ز حسن ازل درین خوبان 
د رآب وگل بچه آمد پی" خوش آبینی 
ج ب ۳۲۷۹۸ 
خوش افدیشه : خوش فکر » دارای فکر و ینت خحوب » 
خوش نیت . 
ای عشق طرب پیشه خوش گفت خوش اندیشه 
بربای نقاب از رخ آن شاه نقابی را 
۱ ء ب ٩۱٩‏ 
خوشاوند : مخفف خویشاوند . 
شاهی نگری خندان چون ماه و دوصد چندان 
بی از حوشاوندان بی‌زحمت بیگانه 
جه ۰ ب ۲۱۱۳ 
خحوش باش : آنکه بهمه حال خوش است نشیط » سرخوش. 
درعشق گشتم فاش‌تر وز همگنان قلاش‌تر 
وز دلبران خوش‌باش‌تر مستان سلامت می‌کنند 
ج ‏ ۰1۱۹ 
خوش باشی : حالت وعم لکسی که بهمه حال خوش است. 
نی آب نقناشی کند نی باد فر اش یکند 
نی‌با غ خوش‌باش یکند نیابرنیسان نم‌زند 
چ۲ ۶ب ۵۱۰۷ 
ای عشق قلماشیت گو از عیش وخوش باشیت گو 
کس می‌نداند حرف توگویی که سریانیست این 
۹ » ب ۲ ۱۸۸۱ 
خوش پوزی : حالت وعم لآنکهعوش پوزو پاله دهن‌است. 
چو آهوی ختنی خون توشود همه مشکك 
اگر دمی بچری تو زما بخرش پوزی 
1 6 ب ۲ ۴۳۲۷۰ 
خوش پوند : آنکه اشیا را خوب و بطرزی شایسته بهم 
پیوند دهد . 
مدار این عجب از شهریار خوش پیوند 
که پاره پاره" دود از کفش شدست سما 


۲ ۵۱ ۱ » ۱ 


تب ۲۷ 














خوش خند دیوان کبیر خوش عیار 


خوش خند؛ خوش‌خنده : دارای خنده" شیزین و مطلوب 
ذوق دشنام وی از شهد ثنا بیش آمد 
اطف خارغم‌او از گل خوش‌خند گذشت 
ج۱ سب ۲ 4 ٩‏ 
منم عیسی" خحوش خنده که شد عالم بمن زنده 
ولی نسبت ز حق دارم من از مریم نمی‌دارم 
ج۴ ۰ ب ۱۵۰۹۹ 
خوش خیز : شیرین‌ح رکات » خوش ادا . 
عشق تو خحوش خیزی درجگ رآمیزی 
دست تو خون ریزی‌دست را نالابی 
۷ ۳۳۱۷۲ 
خوش دامن : ظاهرا پا کیزه دامن و عفیف ۰ 
ای خوش دل و خوش دامن دیوانه توی یامن 
در کش قدحی با من بگذار ملامت را 
چ۱»ب ۸۷۲ 
خوش دستار : دارای دستاری که خوب و ظریف پیچیده 
باشندء کسی که عمامه باو پیاید ومناسب‌افتد . 
بیا که خرقها جمله گرو شد 
زتو ای شاه خوش دستار آزین سو 
تجهب ۲۳۱۷۳ 
خوش دم : خوش بو . 
چو چنین باشد محرم کی خورد غم کی خورد غم 
بسپو ده می خوشدم که قدح را بشکست او 
جه »ب ۵ ۲۳۹۸ 
چونکگ خیال خوش دمت از سوی غیب در دمد 
ز آتش عشق برجهد تا بفلک زبانه" 
9 ب ۲۲۲۹۱ 
| مبارك نفس » دارای نفس موثر . 
چو آمد موسی" عمران چرا ا زآل فرعونی 
چو آمد عیسی" خوش دم چراهمدم نمی گردی 
۵ ۲۹۱۵۱۱۷ 
ترنگگ چنگث وصل او بپراند همی جان را 
توگویی عیسی خوش‌دم درون آن ترنگستی 


هب۱ ۲۱۱۳ 








صد پیر دوصد ساله ازین بوسف خوش‌دم 
مانند زلیخا شده در عشق جوانی 
ب۳: ۲۷۹ 
خوش رگث : دارای زه و سیمی نرم و زخمه پذیر . 
از آن رگهاست بانگگ چنگث خوش رگث 
ز عکس و لطف آن زاریست زاری 
ج» ب ۰ ۲۸۵۷ 
خوش‌سلام : خوش برحورد » خوش تعارف . 
پیسا پیا بشرابی و ساقیی که مپرس 


درآ درآ برآن شاه خوش سلام مترس 


ج۳ ب ۱۲۹۱۲ 

ز سلام خوش سلامان بکشم ز کبر دامان 
که شدست از سلامت دل و جان ما مطیّب 
۹ ب ۳۲۸۲ 


خوش ممّر : آنکه افسانه های شیرین گوید » مجازا » 
خو شآهنگث . 
ای بانگك نای خوش سمر در بانگث توطعم شکر 
آید مرا شام و سحر از بانگث تو بوی وفا 
۰۱ ب و ۵ 4 
خوش شنو : آنکه بسخنی که می‌شنود خوب گوش دهد » 
آنکه حسن استماع دارد . 
آن کهنی نو صفتی همچو خدا بی‌جهتی 
خوش گهری خوش‌نظری خوش خبری خوش شنوی 
جه» ب ۲۰۹۰۲ 
خوش صوّر : خوش صورت » خوش روی ۰ مجازاً » 
اندیشه های خوب . 
پیکار نجوییم و ز اغیار نگوییم 
هنگام وصالست بدان حوش صور آبیم 
از 
خوش طالع : دارای طالع خوب . 
بیگاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد 
خیزید ای خوش طالعان وقت طلوع ماه شد 
ج ب ۷۷ ۰ 


خوش عیار : خوش اصل ۰ حوش جنس . 


۸ 














خوش‌فسون 
مرا جواب چو زر داد من زرم دایم 
مگ رکه سیمبر حوش عیار باز آید 
ج۲ ب ۱۰۰۰۱ 
خوش فسون : دارای دم و نفس گیرا » دل فریب . 
از آن رو خوش فسون ی که مسیحی 
از آن رو دیو سوزی که شهابی 
ج» ب ۲۸۷۹۰ 
خوش‌گفت : خوش بیان ؛ خوش سخن . 
ای عشق طرب پیشه حوش گفت خوش اندیشه 


بربای نقاب از رخ آن شاه نقابی‌را 


ج۱» ب ٩۱۹‏ 
خوش اقب : دارای لقب و نام نیکث . 
برجهییی بنیمشب با شه غیب خوش لقب 

ساغر باده" طرب برسر غم شکستییی 


جه» ب ۲۹۲۷۰ 
خوش مذهب : دارای روش خوب . خوش آبین » خوش 
رفتار . 
ای عاشق خوش مذهب زنهار مخسب آمشب 
کان بار بهانه جو برتوگنهی یابد 
ج۲»ب۰ ۱۲۱ 
بخاك پای تو امشب مبند از پرسش منلب 
بیا ای حوب خوش مذهب بکن با روح سیتاری 
ج۰ ۰ ۲۱۸۱۸ 
خوش‌مغز : دارای مفز و قوه" مفکتره" خوب ؛ خوش‌فکر. 
خصوصا جان پیریها که عقلست 
که حوش مغزست و شایسته ست هیهات 
ج۱ »ب ۳۷۹۹ 
خوش‌منش : دارای روح و خلق مطلوب . 
گفتم ای شاه علم من که میان عسلم 
از صل من که چشد گفت لب حوش منشان 
ج 4ب ۱۹۰۱ 


خوش مهار : نرم و ذلول . 


فرهنگ نوادرلغات 





خوش ونوش 
نوش ترا ذوق و طعم ولطف نه اين بود 
وآن شتر مست خوش مهار نه این بود 
ج۲ »ب ۹۸۲۰ 
خوش ناف : مجازاً : مشکین و مشک اندوز . 
ای آهوی خوش ناف برآن ناف عبر باف 
کز سوسن و از سنبل آن پار چریدی 
ج۷ ۰ ب۳۹۱۳۲ 
خوش فشان : خوب صفت : بجا و بموقع گمارنده . 
مفخر تبریزیان شمس حق ای خوش نشان 
عالم ای شاه جان بی رخ خوبت مباد 
۲ ب ٩۲۷۲‏ 
مه که نشانده" توست لابه کنان بپیش تو 
پیش خودم نشان دمی ای شه وش شان من 
جع ب ۱۹۳۸۵ 
خوش نظر : دارای نظرخوب و بلند» خوش‌بین» نیکث‌بین. 
چه عجب ار خوش خبرم چونکک ت وکردی خبرم 
چه عجب ار خوش نظرم چونکك توی در نظرم 
ج 4 ب ۱۸۷۷۳ 
خوش نفس : خوش بوی » خوش دم . 
ای بادهای خوش نفس عشاق را فریاد رس 
ای پاکتر از جان و جا آخ رکجا بودی کجا 
ج۱ + ب۱۳۲ 
گلاب خوش نفس باشد جعل را مرك و جان کندن 
جلاب شکنّری باشد بصفرایی زیان جان 
ج » ب ۱۹۲ 
خوش نمکث : مجازاً ملیح وجذ اب . 
هله حبزید که تا خوبش ز خود دو رکنیم 
نفسی در نظر خوش نمکان شورکنیم 
۷ ۰ب ۲۰۰۱۹ 
خوش ونوش : از قبیل اتباع و مرادف : « خوش وخر م» 
و پاجزو دوم پمعنی‌شیرین و گوارا . مرادف : 


« شاد و سرمست ۹ 


۲۸ 














خوشه ابرو دیوان کبیر 


خوه 





جمله جهان پُرست غم در پی منصب و درم 
ما خوش و نوش و محترم مست‌طرب درین کنف 
۳ب ۱۳۷۰۹ 
هله عشق عاشقان را و مسافران جان را 
حوش و نوش و شادمان ک که هزار روز عیدی 
ج ب ۳۰۲۰۱ 
۱ خوشی و سرمستی » خوشی و خر می . 
دمبدم بحر دل و امّت او در خوش و نوش 
در حطابات و مجابات بلی اند و الست 
ب 1۳۲۳ 
خوشه" ابرو : ابروبی مانند وشه" گندم با جو . 
هین توشه ده از خوشه ابروی ظریفت 
زان پی شکه جان را ز تو وقت سفرآید 
۶ب ۱۸۲۰ 
خوشین : متصف بوصف خوشی . ( ترکیب صفت با 
پساوند و ادات صفت ) . 
خیره بماند جان من در رخ او دمی وگفت 
ای صنم خوش خوشین ای بت آب وآنشین 
ج4» ب ۱۹۲۰۰ 
خو کرد : چیزی که بدان عادت کرده وخوگرفته باشند . 
بهر باده نمی‌گردد سرم مست . بپیشم باده خوکرد من‌نه 
جه) به ۲۹۷ 
خ و کردن : معتاد ساخختن » عادت دادن . 
با آنچ خ وکردی مرا اندر مدزد آن ده مها 
با تست آن حیله مکن‌اینجا مجو آنجا مجو 
۲۲۱۳ 
حون چکاره : خون افشان » خون ریزان . 
گر تیر دوز گشت جگر های ما ز عشق 
بی زحمت جگر تو ببین خون چکاره‌ایم 
4ب ۱۷۸۹۸ 
خون خوار؛ خون خواره : غم و غصه خور . 
یا این دل خونخواره را لطف و مراعاتی بکن 
با قوّت صبرش بده در یقعل‌الّه ما بشا 


۲۲۱۷ 


خبر کنن ای ستاره پار ما را 
که دریابد دل خون خوار ما را 


ب ۱۱۹۳ 


من خم شکردم بظاهر لیکث دانی کز درون 


گفت خون آلود دارم در دل خون خوار خود 


۷۸۲۳ 
خون ریز بکث : کسی که منصب خون ریزی دارد» میررغضب: 
دژخیم » عنوانی است که مولانا بعشق 
می‌دهد . 
خون ریز بکث عشق درو بام گرفته است 
وآن عقل گریزان شده از خانه بخانه 
ج ب ۲۷۱۱ 
خون کهن 1 خونی که مشمول مرور زمان شود ۱ 
تو مگو دفع که ان دعوی خون کهن است 
خون عشاق نخفته است ونخسبد بجهان 
ج4» ب ۲۱۰۸۸ 
خون نخسبد : بکنایت » آنکه خون بهدر نمی‌رود و قاتل 
سرانجام بقصاص می‌رسد . 
چون خون نخسبد خسروا چشمم کجا خسبد مها 
کزچشم من دریای خون جوشان شد از جور و جفا 
۲ب ۲۰۱ 
دیده خون گشت و خون نمی حسبد 
دل من از جنون نمی خسید 
ج۲ب ۱۰۱۲۱۱ 
تو مگو دفع که این دعوی خون کهن است 
خون عشاق نخفته است و نخسبد بجهان 
4 ب ۲۱۰۱۸ 
خونی بکث : میرغضب ‏ عنوانی که مولانا پهجران می‌دهد . 
خونی بکث هجران بهزیمت علم انداعت 
بر لشکر هجران دل ما را ظفر افتاد 
۲ب ۱۱۲ 
خوه : خجواه » لفظیکه در بیان احتیار یکی از دو چیز و با 


تساوی آنها بکار می‌رود . 


۳۹ 














حوهیدن 


فر هنکث نوادر لغات 


تو بهنگام یاد ک که چو هنگام بگذرد 
نو خوه از گل سخن تراش و خوه ازخار پادکن 
4ب ۲۲۱۹۰ 
خوهیدن : خواستن . 
من سر نخوهم که با کلاهند 
من زر نخوهم که باز خواهند 
من خر نخوهم که بند کاهند 
من کبکث خورم که صید شاهند 
۵ب ۹ و بت بعد 
خحوی ا زچیزی وا کردن : رل عادت ازچیزی که بدان معتاد 
باشند . 
کافر و مومن گر از حوی خوشش واقف شوند 
خوی از خود وا کند درحین و خو با ا و کند 
(چ ۷۷۷۱ 
زانکک خلقش چون براند خو ز خلقان وا کند 
باطن و ظاهر همه باعشق خوش‌خو خ وکند 
۰ب ۷۷۹۳ 
باردیگر یار ما هنباز کرد اندل اندله حوی ازما با زکرد 
۲ ب ۸9۰۰ 
خویش : وجود شخصی ؛ ذات » خودی . 
شیری که خویش ما را جز شیرخویش ندهد 
شیر ی که خویش ما را از خویش می‌رهاند 
۲ ب ۸۸۱ 
چو خویش را بنمود او ز خویش خود ببریم 
بکوه طور چه آریم کاه دود آلود 
۲ب ٩۰۱۲‏ 
ستایش می کند شاعر ملک را و اگر او را 
زخویش‌خود خبر بودی ملکث شاعرستایستی 
جه تب ۲۲۱۷۲ 
آن رسته ز حویش ود دیده پس و پیش‌خود 
ایمن بود و فارغ از روز پسین یا نی 
ج» ب ۲۷۹۲ 


خویش بین : خود بین » خود پسند . جع : خویش پسند . 


خیال اندیش 


عشق در خویش بین کجا گنجد 
ماده" گرگ شیر ثر زایسد 
۲ ب ۱۰۰۷ 
خویش بینی : حالت و وضع کس یکه خویش بین است ل 
خود بینی » خود پسندی . 
مه توبه کند ز خوبش بینی . . گرمارخ خود بمه نماییم 
۳ ب ۱۱۰۲۸ 
خویش پرست : آنکه خود را بهتر از همه داند و هرچیزرا 
برای خود خواهد » آنکه تابع هوای نفس 
باشد . 
بر خویش پرست همچو خاریم 
بر دوست پرست چون <ریردیم 
ج ب ۱۹۵۰۱ 
خویش پسنله : کس یکه خود و هرچه را که بدو منسوبست 
خحوب و بهتر از دیگران پندارد » مغرور > 
معجب پنفس خود . 
چو آن چشمه بدیدیت چرا آب نگشتید 
چوآن خویش بدیدیت چرا خویش پسندید 
جچ۲ ب »۰ ٩۱۲‏ 
همه پر باد ازآنم که منم نای و تو نایی 
چو توی خویش‌من ای جان پی‌این‌خویش پسندم 
ج۳ ب۰ ۱۱۸۲ 
خویش پسندیده : جع : خویش پسند . 
صد بار ببخشودم برتو بتو بنمودم 
ای خوبش پسندیده هین بار دگر رفتی 
جه ب ۲۷۵۱۰ 
خیال آشام : مجاز آنکه خیال براو چیره‌گردد و پی‌خیال 
رود » غصه خوار . 
می‌آشامش کن ابرا دل خیال آشام می‌گردد 
ج۲ ب ۰۹۸۰ 
خیال اندیش : آنکه در عالم خیال است و فکر صحیح 


ندارد » متخیل . 


۱۳ 

















خیالانه دیوان کبیر خیزان کردن 


ای خیال اندیش دوری سخت دور 
سر او از طبع کار افزا مپرس 
۳ ب ۱۲۸۱۷ 
خیالاثه : مانند خیال در سرعت و سهولت سیر وحصول . 
صلایی از خیال يار آمد خیالانه تو هم ز اسرار برجه 
ج هب۸ ۲۷۷ 
خیال چین : خیال پذیر » خیال گیر » صورت پذیر . 
چو آبنه ز جمالت خبال چین بودم 
کنون تو چهره" من زرد بین وچین برچین 
۲۲۰۰۱ 
خیال خانه : نگارستان» جایی که درآن تصویر ومجسمه‌ها 
گذارند . رخیال درین ترکیب بمعنی پیکر و 
طلعت است ) . 
که خلیل ح ی که دستش همه سال بت شکستی 
بخیال خانه" تو شب و روز بتگر آید 
جچ سب ۸۰۱۱۱ 
|| محل" ارتسام صور ذهنی . 
بنشین بخال خانه" دل هرنق شکه می کنیم می‌بین 
خیالستان : جع : خیال خانه . 
خیالستان انديشه مدد از روح تو دارد 
چنان کز دور افلا کست این اشکال در اسفل 
۷ب ۳۰۲۰ 
خیالیان : موجودات خبالی » کسانی که پی خیال می‌روند . 
اندر عدم نماید هرلحظه صورتی 
تا این خیالیان بشتابند در مسیر 
۴( ۱۱۸۰۰ 
خیر باد : جمله‌ای است که در وقت وداع می‌گفته‌اند . 
بگذشت روز با توجانا بصد سعادت 


افغان که گشت بیگه ترسم ز خیر بادت 


جچ(۰*ب 4۱۰۷ 
خیره خندیدن : خنده" بیهده کردن . 
عقل از مزه" بویش وز تابش آن رویش 
هم خبره همی خندد هم دست همی‌خاید 
ج۲ پد ۱۲۸ 


خیره دو : آنکه بیهده باینسو و آنسو دود . 
ای تو چو خورشید ولی نی چو تفش داغ کنی 
ای‌چو صبا با لطفی نی چو صبا خبره دوی 
ج هب ۰ ۲۰۹ 
خبره کش : آنکه بی‌سبب کشد . 
بار آن ضورت غیندکه جان ظالب اوسث 
همچو چشم خوش او خیره کش و بیمارند 
۶ب ۸۰۸4 
خیره نظر : آنکه نظر در چیزی دوخته دارد چنانکه بدیگر 
کر شا 
ای خیره نظر درجو پیش و بخور آبی 
بیهوده چه می‌گردی بر آب چو دولابی 
جه ب ۲۷۳۸۸ 
خیره نگر : جع : خیره نظر . 
خورشید چو از روی تو سرگشته و خیره ست 
ما ذره عجب نیست که خیره نگ رآییم 
۳ ب ۱9۱۹۱ 
بار دگر جانب یار آمدیم خیره نگر سوی نگار آمدیم 
» ب ۱۸۰۷۱ 
چون طاقت عقیله" عشّاق نیستت 
پس عقل را چه خبره نگر می کنی‌مکن 
4ب ۲۱۹۹۲ 
خیزاخیز : ترکیبی است که دلالت برتکرار فعل یعنی امر 
ببرخاستن می کند . 
گرم درگفتار آمد آن صنم این الفرار 
بانگث خیزاخیز آمد در عدم این الفرار 
ج((,«ب ۱۱۲۹۷ 
خیزان : عمل برخاستن پا حزیدن . 
آنکث او دست ندارد چه برد روز نثار 
وانکک او پای ندارد گه عبزان چه کند 
ج۲»ب۳ ۸۲ 
خیزان کردن : در حرکت آوردن و روانه کردن » بحرکت 


آمدن و روانه شدن . 


زر 














خی زکردن 


فرهنکک نوادر لغات تخد گر 





باد بهار پویان آید ترانه گویان 
خحندان کند جهان‌را خیزانکند خزان را 
ج۱» ب ۰ ۲۱ 
ای غنچه گلگون آمدی وز خویش بیرون آمدی 
با ما بگو چون آمدی تا ما ز حود خیزان کنیم 
چ۳ ۶ ب ۱۱۷۰ 
اشتر مردمان شمار کنیم 


ج4 » ب۱۸۹۹۳ 


محلق خیزان کنند و ما بربام 


خیزکردن : برخاستن » جهیدن ۰ 
ین ز منی خیزکن با همه آمي زکن 
با خود خود حبه؛ با همه چون معدنی 


ج»ب۰ ۳۲۱۰ 


خبس : فعل امر از « خیسیدن » بمعنیآب بخودکشیدن . 
ای حسد موج زن بحر سیاه آمدی 
مقتاعل ر یت خن 


ج۲ ۱۲۹۱۲ 
خیلی : پسیار . 
دل بشکفتی خیلی و گفتی باز دو چندان برگو برگو 
جه» ب ۲۳۸۰۲ 
خیمه گر : خیمه دوز » خیام . 
گرچه درین خیمه دری دانکث تو با خیمه گری 
لیکث طناب دل خود ج که باوتاد مده 


جه »ب ۲۲۱۹ 


۲۸۵ 2 











۹ 
حرف دال 


داد : مصدر مرختم از دادن » دهش » عطا » تنل . 
حریصم کرد طمع داد قئدت 
اگرچه بنده خرسند عظیمست 
ج۱ ۳۷۲۸۰ 
طرّه" خويش ای نگار عوش بکف من سپار 
ه رکه درین چه فتاد داد رسن واجیست 
ج۱» ب ٩۹۹۲‏ 
ساقی اگ ر کم شد میت دستار ما بستان گرو 
چون می ز داد تو بود شاید نهادن جان گرو 
جچه»ب ۲۲۹۱۰ 
دادا : کنیز وغلام پیر که بخدمت ومراقبت طفلان گمارند. 
بیرون پر ازین طفلی ما را پرهان ای جان 
از مت هر دادو وز غصه" هردادا 
ج۱ ب 6 ۱۰۱ 
دادو : جم : دادا . 
داد و دید : دهش و بینش » موهبت و بصیرت » واب و 
بصیرتی بجزای عمل نیکث . 
درآ ای جان و غسلی‌کن درین دریای بی‌پایان 
که از یک قطره غسلت هزاران داد و دید آید 
ج۲ ب ۱۱۸۰ 
داد وگرفت : داد و ستد » عطا و مواخذه » ثواب وعقاب . 
هر داد وگرفتی که ز بالاست لطیفست 
گر صادق و جلاست وگر عشوه و نبا 
ج۷ ب ۳۰۱۱۱ 
دارالحرج : بکنایت ؛ محل ی که درآن سختی و تنگی باشد» 
جایی که تنگث دلی آرد و آزادی نباشد . 


دارالحرج امروز چو دار الفرجی شد 
کان شادی و آن مستی بسیار درآمد 
ج۲» ب ۱۷۰4 
دار الفرج : بکنایت» محل ی که درآن گشایش و وسعت‌باشد » 
جایی‌که درآن دل گشایش‌پابد» محلی‌که درآنه 
رهایی پابند » ضد : 
دارالحرج . 
درنگث و کندی درکار . 


دارالحرج جح 


دار دار : 
خدمت شمس حق و دین یادگارت ساقیا 
باده گردان چیست آحر دار دارت ساقیا 
ج ب ۱۱۸۰ 
با دار دار وعده" وصلت رسید صبر 
هجران دو چشم بسته و بردارم آرزوسته 
ج ب ۷۸۷ 4 
عقل از بهر هوسها دار داری می‌کند 
زود چشمش را ببند و بهر او تو دار زد 
ج4ب ۲۰۱۸۰۸ 
می‌کن تو بصبر دار داری پا معتمدی ویا شفایی 
ج۷» ب۰ ۳۸۲ 
داردار کردن : بدرنگک و صبر وا داشتن . 
امیدست ای دل غمگی نکه ناگاهان درآید او 
تو این جاثرا بصد حیله هم ی کن دار دار ای دل 
ج۲» ب ۱۸۱۷۷ 
که تا تن را کنم‌من دارداریه 


ج ب تک 


تشانیها بیاور ارمغانی 


داستان : حیله و مکر » دستان . 


۲۱۸ 














دام خحامشان 


کشت مرا بجان تو حیله و داستان تو 
سیل تو م یکشد مرا تا یکجام می‌بریا 
هب۲۱۲۱ 
دام خامشان : مجازاً ؛ جهان محسو سکه غیر ناطق است 
ومحل ممکنات برخلاف ملکوت که سراسر 
اراده ونطق است . مقابل : جهان سخن . 
آن کیست ای شدای کزین دام حامشان 
ما را هم یکشد بسوی خود کشا نکشان 
ج۹ ب۲ ۲۱۲۲ 
دامن‌داشتن : بکنایت» توانگری و ثروت شاید بدان‌مناسبت 
که توانگران جامه‌های بلند دامن می‌پوشیده‌اند 
و یا ازآن جهت که‌گاه اشیاء واجناس‌را بدامن 
برمیگرفته‌اند . 
دامن ندارد غیر او جمله دا اند ای عمو 
در زن دو دست خویش‌را در دامن شاهنشهی 
3 » ب ۰۱۹۷ ۲ 
دانگانه : آنست که چند تن شریکگ شوند و هریکث دانگی 
شش بکث مثقال ) بدهند و چیزی خرند و با 
خود بباغ و صحرا برند ر پیکک‌نیکث ) و ظاهراً 
در گفته" مولانا بمعنی « درحدود و بمیزان یکگ 
دانگت » آمده است . 
ای چشم تو چون نر گسی‌شد خواب در چشمم خسی 
بیدار می‌بینم بسی لیکث از پی* دانگانه 
ج » پ ۲۰۲۱۳۹ 
داننگی : حالت چیز ی که بصورت دانه و تخم است . 
کیست دانه" مسکین چو نو بهار آید 
که دانگیش نگردد فنا پی" شجری 
1 پ ۲ ۳۲۷۰ 
می‌دائّم : (بضم" نون) اوّل شخص مفرد از مضارع 
استمراری مشتق از مصدر دانستن . 
کی روید ازین صحرا جز لقمه" پرصفرا 
کی نازد بر الا این‌م رکب پشمین سم 


فرهنگک نوادرلغات 





دحله 


ور پرد چون کرکس خاکش بکشد واپس 
هرچیز باصل خود باز آید می‌دانتم 
۳ ۰ ب ۱۰۱۷۲ وبیت‌قبل 
داود دم : خوشآواز مانند داود پیخمبر . 
ای مطرب داود دم آتش بزن در رخت غم 
بردار بانگث زیر و بم کین وقت سرخوانیست‌این 
4ب ۱۸۸۰۱۷ 
داهول : علامتی بشکل آدمی‌که برسر پالیز وکشت‌زار 
نصب کنند تا مرغان و جانوران برمند و بکشت 
آسیب نرسانند و نیز علامتی که صیادان در صحرا 
نصب کنند تا شکار آنرا آدمی پندارد و بسوی دام 
آید . (بمعنی اول‌هنوز درحدود طبس‌متداولست) 
بهر صیدی کو نمی گنجد بدام 
دام و داهول شکاری م ی کشم 
+ #ب ۲ ۳ ۱۷ 
دیاب : آنکه شب و هنگام عواب بقصد بدکاری نرم و 
آهسته بسوی غلامان خزد . و دبابان رارسوم و 
حیلی ناگفتنی بوده است و این عمل زشت را دب 
و دب کردن می گفته‌اند ( رشد اللبیب نسخهخطی 
متعلّق بنگارنده ) مجازاً » غلام باره . 
خاموش که آن اسعد این را به ازین گوید 
بی صفقه" صفتاقی بی شرفه" دبابی 
جه» ب ۲۷۹۰۲ 
دبه : مجازاً بیضه و خایه . 
گر ريش نجنبانی یکک یکث بکنم ريشت 
کی ريش رهید از من تا تو دبه برهانی 
ج۰» ب ۲۷۱۴ 
دبّه وزنبیل گرفن : کنابه ازگدایی وکذدٌ و تعب درتحصیل 
روزی است . 
بهر تو آدم گرفت دبنه و زنبیل 
بهر تو حو" نمود نیز حوایبی 
ج۰۷ب ۴۲۲۲۰ 


دجله : مطلق رود . 


۲۸۷ 




















و 


دخانی دیوان کبیر درچخزیدن 


بسوی آسمان جان خرامان گشته آن مستان 
همه ره جوی از باده مثال دجلها جاری 
اجب ۲۱۹۰۴ 
داخانی : دود رنگ » برنگ دود . جم : شعر دخانی . 
در : قید عدد در مورد خانه و دکان و امثال‌آنها . 
اگر پار مرا از من غم و سودا نبایستی 
مرا صد در دکان بودی مرا صد عقل و رایستی 
جه » باه ۲۱۷۲ 
دراری : ستاره های تابنالث ( جمع دزی ) . 
تصو رها همه زین بوی برده 
برون روژیده از دل چون دراری 
ج ب ۲۸۹۵ 
دراز پهنا : بسیار وسیع و پهناور . 
شکار درك نیم من ورای ادراکم 
ببای وهم نیم من دراز پهنایم 
ج4) باه ۱۸۲۷ 
درآمدن : آغاز کردن » شروع کردن . 
اگر درآیم کاثار آن فرو شمرم 
شمار آن شرا کر با پرور ان 
چ۳» به ۱۲۰۲۳ 
د رآمد و برون شد : دخول و خروح . 
تو بپرس چون در آمد که برون نرفت هرگز 
که در آمد و برون شد صفتی بود جمادی 
سب ۲۰۱۸۸ 
در آویزان : معلّق وآوبخته » بدارآویخته ؛ مصلوب . 
زندگی ز آویختن دارد چو میوه از درحت 
زان همی بینی درآویزان دوصد حلاج‌را 
ج۱ ب ۱۵۲۲ 
دل پیش روی او چون بایزید اندر مزید 
جان در آویزان ز زلنش شیوه" منصور بود 


۲ به ۷۸۰ 











چو روی از منبرش برتافت جانی 
درآویزان ورا بر دار می‌بین 
4 ب ۲۰۱۱۹۲ 
تا ز موی او درآویزان شدست این‌جان من 
فرق نکند اين دلمن نوش را و نیش را 
ج ۷ب ۳۷۰۸ 
درازنا : طولانی و مفصل ۰ سخن پرطول و تفصیل . 
والّه ز دور آدم تا روز رستخیز 
کوته نگشت و هم شود این درازئا 
ج۱» ب ۲۲۲۳ 
د رانبار : انباشته بدر . 
روزی برون آیم ز خود فارغ شوم از نیکث و بد . 
گویم صفات آن صمد با نطق در انبار من 
ج4 ۰ ب۱۸۷۸۳ 
درپیخته : درنوشته » پیچیده بتمامی » مطوی . 
جان در پی" تو می‌دود وندر جهانت می‌جود 
صد گنج آخ رکی‌شود د رکاغذی در پیخته 
ج۷ ۰ب ۳۰۸ 
درتن کشیدن : جع : تن کشیدن . 
درج : پایه و مرتبه » پله . 
ای صد درج خوشتر ز جان وصف تو ناید در زبان 
۷۱ که صوفی گوید آن پیش آرآنر! ساعتی 
9 ب ۰۷۲۱۲ ۲ 
هم سوی دولت درجی هم غم ما را فرجی 
هم قدحی هم فرحی هم شب ما را سحری 
جه » ب ۰ ۲۵۹6 
من ازآن درج‌گذشتم که مرا تو چاره سازی 
دل و جان بباد دادم تو نگاه دار باری 
ج٩‏ ۰ب ۳۰۰۸۲ 
درچغزیدن ۰ درخویشتن چغزیدن : غم بدل گرفتن» ریش 
کردن درون بسیب غم و اندوه » از درون 


نالیدن . 


تب ۲۸ 

















درحین فرهنگک نوادرلغات درشت 


در فنا جلوه شود فایده" هستیها 
پس نباید ز بلا گریه و درچغزیدن 
سب ۲۱۱۲۱ 
هر غوره" نالان شده کای شمس تبربزی بیا 
کزخامی و بی‌لذتی در خویشتن چغزیده‌ام 
جح 4 ب ۱۵۱۱ 
درحین : همان دم » فی‌الحال . 
کافر و مومن گر از خوی خوشش واقف شوند 
خوی از خود وا کند درحین و خو با اوکند 
۷۷۷۱ 
گر خمار آرد صداعی برسر سودای عشق 
در رسد درحین مدد از ساقی صهبای عشق 
یکث زمان اپری بیاید تا پپوشد ماه را 
ابر را درحین بسوزد برق جان افزای عشق 
۳ ب۳ ۱۳۸۵۲۰۱۳۸۰ 
یکی چشم عجب بینی‌که نزدیکش چو بنشینی 
شوی همرنگث او درحین بلطف و ذوق و زیبایی 
جه »ب ۲۹۱۷ 
آن لب که بسته باشد خندان کنیش درحین 
چشمی که درد دارد او را چو توتیایی 
۷ب ۵ ۳۲۲ 
درخشاندن » درخشانیدن : برق انداز و روشنایی بخش 
گردانیدن » برافروختن . 
خور نور درخشاند پس نور برافشاند 
تن گرد چو بنشاند جانان برجان آید 
۲ ب ۱۷ 
دردوغ فتادن : جع : دوغ . 
درده : درد و ته‌نشین مایعات . 
گر زحمت از تو برده‌ام پنداشتی من‌مرده‌ام 
تو صافی ومن درده‌ام بی‌صاف دردی » خوارشد 
ج۲ ب )۵۱۵ 
صوفیان صاف را گوی یکه دردی خورده‌اند 
صوفیان را صاف می‌دارد تو بستان درده گیر 


۰ب ۱۱۲۸۷ 





اندیشه کرد سیران در هجر و گشت سکران 
صافت چگونه باشد چون جانفزاست درده 
جه ب ۲۰۳۲۲ 
در جام رنج و شادی پوشیده اصل ما را 
در مغز اصل صافیم باقی بمانده درده 
ج۰ ۲۰۳۳۸۷۰ 
چشم بگشا سوی ما آخر جوابی با گو 
کز درون بحر دانش صافیثی نی دردهٌ 
ج ۰ب ۲۹۸۰ 
دررسیدن : ورآمدن و رسیدن خمیر . 
کی خندد این درختم بی‌نو بهار رویت 
کی در رسد فطیرم نانسرشی خمیرم 
ج ب ۱۷۷۰ 
در ساره : درگاه و طاق پیش روی بنا که در خانه را آنجا 
نصب کنند » دیواری که پیش روی در ب رآرند » 
پرده که بر درآویزند . 
آن‌زند هک این در و دیوار بدن کو 
و آن رونق سقف و در و درساره ما کو 
جه ‏ ب۲۳۰۱۸ 
مگر غول بیابانی ره مدین نمی دانی 
که فرق سقف گردونی ترا قصرست و درساره 
جه » ب۲ ۲۸۳ 
می‌گویم ای صاحب عمل وای رسته جانت از علل 
چون رستی از حبس اجل بی‌روزن و درساره" 
جه » ب۲ ۲۹۸۲ 
مانند موران عقل وجان گشتند درطاس جهان 
آن رخنه جوپانرا نهان وا شد در و درساره" 
9 ب ۲۰۷۲۲ 
از آن خانه که تو صد زخم خوردی 
بگرد آن در و درساره گشتی 
19 » ب ۱ ۲ ۲۸۲ 


درشت : ناهموار و اتراشیده » ناسا زگار » خشن . 


۲۸ 




















درشته 


مهمان من آمدست اندوه حون ریز و درشت میهمانی 


۷ ب ۵۰۱ ۳۰۷ 


درشته : خشن 3 زاتر اشیده 3 ناسا ززگار . )۱ در بشرویه در ۱ 


مورد بلغور و رشته" درشت و سطبر هنوز مستعمل 
ات 
جان تقی فرشتهٌ جان شقی درشته" 
نف سکریم کشتبی" نفس لثیم لنگری 
جه » بپ۵۰ ۳۹۰ 
درکوزه. فقاع کردن : جع : کوزه . 
درگشا : درگشایی ‏ در با زکردن . 
هرچه درعالم دری بسته‌ست مفتاحش نوع 
عشق شاگرد توست و درگشا آموخته 
جه » ب ۲۹۷۷ 
درگوش چیزی : جع : گوش 
درمان تر : صفت تفضیلی از درمان . 
عشق جانست عشق توجانتر لطف درمان و از تو درمانتر 
۳ ب ۱۳۴۰۲ 
دروا کردن : بهوا بلندکردن » برداشتن . 
چون چنگث شدم جانا آن چنگث تو در واکن 
صد جان بعوض بستان وآن شیوه تو با ما کن 
ج4 » ب ۱۹۱۲۸ 
درواستی : مخفّف ومبدّل از « دربایستی ۰ . 
گر سران را بی سری درواستی 
۱ سرنگونان را سری درواستی 
جوم ب ۳۰۹۹۰ 
دروغی : نوع دروغ . 
رو مذهب عاشق‌را برعکس روشها دان 
کز بار دروغیها از صدق به و احسان 
ج4 ۰ ب۰ ۱۹۷ 
دروغین : منسوب و متصف بدروغ ۰ خلاف واقعی که 
بصورت امر واقعی در نظ رآید » کاذب . 
زآن خشم دروغینش زآن شیوه" شیرینش 
عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا 


٩: ب۴‎ ۱ 


دیوان کبیر 





در ونسل 
اگر ترش کنی و رو ز ما بگردانی 
بقاصدست و بمکرست وآن دروغینست 
ج۱) با ۰۰۱۷ 
ازین صلح پر از کینش و زین صبح دروغینش 
هميشه اینچنین صبحی هلال کاروان باشد 


۰۰۲ 
صیح دروغین کگذشت صبح سعادت رسید 


جان شد و جان بقا از پر جانان رسید 
۱ ۳ 
آذ میر دروغین بین با اسپکث و با زینکت 
شنگینکث و منگینکث سرپسته بزرینکگ 
۳ب ۱4۹ 
شرابی نه که در ریزی سحر مخمور برخیزی 
دروغین است آن باده از آن افتاد کوته دم 
ج۳ ب ۰ ۱۰۲ 
چوعکسی و دروغینی همه برعکس می‌بینی 
چ وکردی مشورت با زن علاف زن‌کن ای نادان 
4 بپ ۲۰ ۱۹ 
روا باشد و گر خود من نگویم 
هميشه عشوه و وعده دروغین 
ج4» ب ۲۰۱۱۱ 
تا صورت راست را بدانی در سینه ز صورت دروغین 
ج 6 » ب ۲۰۳۲۹ 
روی و موی ی که بتان راست دروغین می‌دان 
نامشان را تو قمر روی زره موی مکن 
ج 4 ب ۲۱۰۱ 
اگرچه تبره شبی رو بصبح صادق آر 
مگ وکه صبحم صبحی ولی دروغینی 
ج سب ۳۳۰۰ 
دروسل : شیر و فرزند » مجازاً » زاد و ولد . 
ز مشرفست و ز خورشید نور عالم را 
ز آدمست درو نسل و بچه حو"ا را 


۲۱۳۱ 


بت ۲۹ 

















درونه فرهنکگ نوادرلغات دره و دوله 


درونه : درون و داخل چیزی باطن » (خلاف ظاهر) ضمیر 
و دل , 


عاشقان درد کش را در درونه ذوقها 


عاقلان تیره دل را در درون انکارها 


ج۱ » به ۱۰۲ 
چو برین خلق می‌تنم مث ل آب و روغنم 

ز برونیم متتصل بدرونه ز هم جدا 

۱ پ۸ ۲۷ 


در پم صدفی قرار گیرد. کو را بدرونه‌گوهری نیست 


انز ب ۲ 4 ۰ 2 
چو در درون" صیّد مرخ یافت قبولی 


هزار مرغ گرفته ز دام او بپراند 
ج۰۲ ب ۹۱۹۱ 
رود درونه" سم" الخیاط رشته عشق 


که سر ندارد و بی‌سر مجرد و یکتاست 


ب )۱ 

مرا درونه تو شهری جدا شمر بسر خود 
اب وگل نشد آن شهر من بکن کون شد 
ج۲ » ب ۹۹۹ 


بجان عشق که جانی ز عشق جان نبرد 


وگر درون" صد برج و صد بدن باشد 


ج۲ ۰ ب ۹:۸۷ 

دل و جگر چو نیابد درونه" تن او 
همانکس یکه دریدش‌همو شود معمار 
۳ ب ۰ ۱۱۹۹ 


لابه کندکه هی بیا در ده بانگث الصلا 


ا و کتف اینچنین کند که بدرونه خوشترم 


۳ب ۱۸۵۹ 

ای خحاله در چه فکری خاموشی و مراقب 
گفتا که در درونه باغ و بهار دارم 
ج4» ب ۱۷۷۳۰ 


تو بروح بی زوالی ز درونه با جمالی 
تو از آن ذوالجلالی تو ز پرتو خدایی 


ج٩‏ ب ۳۱۱۱۹ 








بجواب گفت عشقم که مکن تو باور او را 
که درونه گنج داری تو چه مکر اوخریدی 
ج » ب ۴۰۱۹۹ 
وگر از درونه مستی و بقاصدی ترش‌رو 
بدو اند رآب وآتش که دگر خطر نداری 
جچ ۳۰۲۳۸ 
ای نقش بند پنهان کندر درونه" جان 


داری هزارصورت جز ماه و جز مهستی 


ج »۴۱۱۲۲ 

دمی قراضه" دین را بگیر و زیر زبان نه 
که تا بنقد ببینی که در درونه چه کانی 
ج٩»‏ ب ۳۲۳۰۸ 


نه انبیا که رسیدند بهر اظهارند 
که ای نتیجه" خالك از درونه کان‌داری 
13 ۰ب ۳۲۸۹ 
آن چمن و شکرستان هیچ نرفت از دلم 
من بدرونه واصلم من بحظیره حاضرم 
ج ۷ ب ۲۰۳۹۵ 
درهم زده : دارای‌عطوط متقاطع و توی‌هم رفته » مجازا» 
پیچیده و تاریکک . 
دولت قلاوزی شده اندر ره درهم زده 
د رکف گر فته مشعله از شعله" عین‌اليقین 
ج۷ ۰ ب ۳۰۵۱۹ 
در هوایی : حالت چیزی که در هوا قرار دارد » مجازا » 
پرواز و طیران . 
چو پای تو نماند پر دهندت 
که بی پر در هوایی مصلحت نیست 
سب ۳۷۱۱ 
دره ودوله : پست و بلند » « دوله پشته بلند است ) » 
مجازاً » ناهموار و خطری . 
ه رکه درین ره نرود درّه و دوله ست رهش 
من‌که درین شاه رهم بر ره هموارم آزو 


جه » ب ۲۳۹۱۹۰ 


۲ 

















دریا عطا دیوان .کت دست بردل نهادن 


دریا عطا : مانند دریا در بخشش . 
امروز ساقی کرم دریا عطای محتشم 
آمیخته با بندگان بی نخوت و جبارییی 
جه ب ۲۰۹۰۰ 
دزد افشار : کسی که در ظاهر خویشتن را صاحب اعتبار وا 
نماید و در باطن شریکث و محرم راز دزد باشد 
رآنندراج) ظاهراً کسی که دزد را شکنجه 
می‌کند ر جع : افشارش » افشردن ) و بنابرین 
ر دزد افشار » داروغه و عسس است و يا از 
« فشردن » یعن ی آب چیزی را گرفتن و « دزد 
افشار »آنکه از دزد هم‌می‌دزدد چنانکه‌مصراع 
اوّل در بیت ذیل مژید اين معنی تواند بود . 
دلم دزد نظر او دزد اين دزد 
عجب آن دز دزد افشار چونست 
ج۰۱ ب ۳۸۵۲ 
و « دزد دزد افشار » بر فرض اوّل تعبیریست نظیر : رفیق 
دزد و شریکث قافله - و بر فرض دوم تعبیری نظیر :.دزدی 
که نسیم را بدزدد دزد است ِ 
دزد شب : آنکه بشب دزد ی کند» شب دزد . 
پشه باش دکه بهر باد مخالف برود 
دزد شب باشد کز نور قمر بگریزد 
۲ ب ۸۲۰۱ 
دزدگوش : آنکه بسخن کسان بی اجازه و دستوری و 
دزدیده گوش دهد . 
زآنکک در وهم من‌آید دزدگوشی از بشر 


کو درین شب گوش می‌دارد حدینم ای ودود 
ج۲ ۰ب ۷۹۲۷ 


دز دیده : مالی که بدزدی پرده باشند » بسرقت برده » مال 
مسروق . 
روز شد ای خاکیان دزدید ها را ردکنید 
خالك را ملکث ا زکجا حسن ا زکجا ای جان من 
ج 4 ب ۲۰۰۷ 


دست انداز : کس یکه ازفرط شادی يا مستی دست خودرا 





تکان می‌دهد و ازین سو بدان سو می‌افکند » 
دست افشان ؛ رقص کنان . 
همه شادان و دست انداز و خندان 
همه شاهان عشق و تاجداران 
4ب ۲۰۱۲۲ 
ز آفتابی کافتاب آسمان یکث جام اوست 
ذرها و قطرها را مست و دست انداز بین 
جع ۰ب ۲۰۱۰۳ 
ذوق جانها می‌زند برجان تو 
مست و دست انداز و سررکش می‌روی 
ج ب ۳۱۰۰۰ 
دست اندازان : در حال دست اندازی و رقص . جع : 
دست انداز . 
برو تو دست اندازان بسوی شاه چون باران 
ببینی بحر را تازان درآن بحر پراز خونی 
هب۰۳ ۲۷۰ 
دست انگاز : دستاویز»دست موزه » اسباب دست بهانه. 
رو ترش کردن بر ما پیشه ساحت 
یکث بهانه جست و دست انگا کرد 
۲ ب۰۳ ۸۵ 
دست بازی : شوخی و ملاعبت » انبساط» مالیدن وگرفتن 
مرد اعضای زن را . 
جبرئیلست مگر باد و درختان مریم 
دست بازی نگر آن سا نکه کند شوهر و زن 
ج4 » ب ۲۱۰۳۰ ولیز ۲۱۱۷۷ 
گر من ز دست بازی هر غم پژولمی 
زبرك نبودمی و خردمند » گولمی 
چچ۰«۹ ب ۳۱۸ 
دست باف :مجازً؛ مفت و مبتذل » سهل وآسان . 
گوش بغوغا مکن هیچ محابا مکن 
سلطنت و قهرمان نیست چنین دست باف 
۳( ب ۱۳۷۸۷ 
دست بردل نهادن : بکنایت » تعظیم وشرط ادب بجاآوردن 


نظیر : دست بر سینه نهادن . 


۳۲۹۲ 

















جان نگیرد شمس تبریزی بدست 
دست بر دل نه برون رو قالبا 
ج۱ به ۰ ۱٩‏ 
دست پپیش‌کسی بستن : دو دست برسینه نهادن » مجازاً 
بزرگك داشتن و تعظیم کردن ۰ 
بپیشت دست می‌بندد ولیکن بر تو می‌خندد 
بگورستان رو و بنگر فغان از نفس اماره 
جه»ب ۲۳۰۳ 
دست پشیمان خاییدن : گازگرفتن دست درحالت ندامت 
و پشیمانی زیرا کمی‌که پشیمان 
می‌شود پشت‌دست را بدندان‌می گیرد. 
زین خبالی‌که کشان کرد ترا دست بکش 
دست ازو گر نکشی دست پشیمان خایی 
ج٩‏ ب ۳۰۲۱ 
دست دست : بنقد » فعلا » دستادست . 
باز سرم گشت مست هیچ مگو دست دست 
باقی این بایدت رو شب و فردا تعال 
۳ب ۱۲۸۱ 
دست رس : رسیدن دست بکسی با چیزی . 
از تبریز شمس دین دست دراز م ی کند 
سوی دل و دل من از دست رسی چه می‌شود 
۲ ب ۸۹۰ 
دستره : مخفّف دست اره » اره" دستی 1 دا سکوچکث. 


از شکرین ی که هست بهر بخاییدنش 


لب همه دندان شدست بر مثل دستره ,1 


ج» ب ۲۰۳۹ 
دست‌فشانان : درحال دست افشانی و رقص . 
ای بسا دست که خایند حریصان حیات 
چونکث در پای تو من دست فشانان میرم 
ج4 ۱۷۱۱۲ 
دست‌کار : مصنوع ‏ صنیع ؛ ساخته » کار دست . 
چو شيشه زان شده‌ام تا که جام شه باشم 
شها بگیر بدستم که دست کار توم 


ب ۱۸۱۷ 







فرهنکك نوادر لغات دستمال 





دستکث زدن : کف زدن برطبق اصول و مناسب حرکات 
پا ها . 


چون تو آبی جزو جزوم جمله دستک می‌زنند 


چون تو رفتی جمله افتادند در غوغا چرا 
۱۱۰۱ 
چو دست او رسن باشد که دست چاهیان گیرد 
چه دستکها زنم آن دم که پا بست رسن باشم 
ب ۱۰۱۲۱۲ 
دستکث زن : آنکه دستکث زند . 
ه رکسی دستک زنان کای جان من 
و آنکک دستک زن‌کند او جان کیست 
ج۶۱ب ۵۰۷ 4 
همه ذرات پریشان ز تو کالیوه و شادان 
همه دستکث زن وگویان که تو درخائه مایی 
ج ب ۲۹۹۹۸ و یز ۳۰۰۰۰ 
دستکت زذان : درحال دستکث زدن . 
هر هستییی" در وصل خوّد در وصل اصل اصل خود 
خنبکث زنان بر نیستی دستک زنان اندر نما 
ج۱ ب ۳۹ 
اگر بانقش گرمابه شود یک لحظه همخوابه 
هماندم نقش گیرد جان چو من دستکث زنان باشد 
ج۲«ب ۱۰۳۱ 
دزدیده چشمکت می‌زدی همراز خوبان می‌شدی 
دستکث زنان میآمدی کویکث نشان زانها کنون 
ج 4ب ۱۸۷۱۸ 
چون بیندش صاحب نظر صد تو شود او را بصر 
دستجت زنان بالای سر گوید که یا نعم‌المعین 
جع ب ۱۸۸۲۸ 
دستمال : مالیده بدست » مجازا مغلوب و افتاده . 


اگرچه مسال ندارم نه دستمال توم 
اگرچه کار ندارم نه مست کارتوم 


۰ب ۱۸۰۱۸۲ 


۱۳ 











دسته فراش 

دست مرس : آنکه دستش بچیزی نرسد » کوتاه دست » 
چیزی که دست کس بدان رسد : مقابل : 
دست رس . 

شمس‌الحق تبریزی رانی تو چنان بالا 


تا جز من پا برجا خود دست مرس باشد 


ای ب ٩۳۹‏ 
دسته فراش : جاروب بلند دسته دار . 
دمی چو فکرت نقّاش نقشها سازی 
گهی چو دسته" فراش فرشها روبی 


اج » ب 5 ۳۲ 
دشمن‌دار : آنکه با کسی عداوت دارد » عدو . 
اگر چه دشمن ما جان ندارد 
بسوزان جان دشمن دار ما را 
ب ۱۱۹۸ 
چگونهبستهبگشاید چو دشمن دار مفتاحی 
چگونه خسته برگردد چو بر مرهم نمی گردی 
اجه » ب ه ۲۱۵ 
دشمن رو : آزرکه مردم وی را خوش ندارند » بغیض ‏ ۰ 
میغخوض . 
عشق عاشق راز غیرت نیکث دشمن ر وکند 
چونکث رد خلق کردش عشق رو با او کند 
۶ب ۷۷۰ 
دشوار بازاری : سخت گیری در خرید و فروش . 
با چنین ذشوار بازاری که اوست 
با زر و بی‌زر خریدارش نکر 
مب ۱۲۱۵ 
دشوار خوار : آنچه بسختی‌و از روی کراهت خورند» تحمل 
نا کردلی . 
جام جفا باشد دشوار خوار 
چون ز کف دوست بود عوش بود 
۲ ب ۱۰۵۱ 


دشوارپاب : آنچه دبر ومشکل بدستآید » عزیز » تنگ‌بار. 


دیوان کبیر دش وش 





زهی روز و زهی ساعت زهی فر" و زهی دولت 
چنان دشوار یابی را بگه بینی توآسانی 
جه »۲۱۰۲۲ 
داش وقتش : این ت رکیب در ملنوی‌بصورت « قش‌ودش 4 
بکار رفته است تنها در این مورد : 
از فش خود وز دش خود باز ره 
که سوی شه یافت آن شهباز ره 
این فش و دش هست جبر و اختیار 
از ورای این دو آمد جذب بار 
بثئوی : طبع لیدن » جح ه » بیت ۲۱۹۵۰ و ببت پعد 
و بر روی حرف اول از هر دواکلمه ( تش :۰ دش» 
ضمه گذاشته‌اند و چون طبع لیدن مبتنی بر نسخه" 
موزه" مولاناست که در سال ۲۷۷ از روی نسخه* 
معروض برمولانا کتابت شده ودر مجلس‌حسام‌الدین. 
چلبی خوانده شده است بی گمان این دوکلمه را 
مطابق‌تلفظ معمول درحوزه" مولانا مشکول‌ساخته‌اند. 
چنانکه در نسخ دیوان کبی رکه مأخذ طبع ماست این 
د وکلمه را مانند مثنوی طبع لیدن شکل نهاده‌اند و 
شیخ اسماعیل انقروی در شرح مثنوی بدین صورت. 
(قوش؛ دوش) آورده که مضموم بودن‌حرف اول‌را 
در هرد و کلمه تأیید می کند و انقروی گوید که این 
تعبیر در اصطلاح محلّی بمعنی قیل و قال است و 
پوسف‌بن احمد مولوی نیز بدینگونه تفسیر کرده 
است و بنا برین در دیوان کبیر نیز باید بهمین معنی 
آمده باشد . 
اما ولی‌محمنّد اکبرآبادی و بعضی‌دیگر از شارحان 
مثنوی هرد و کلمه را بفتح اوّل ضبط کرده و «قش 4 
را بمعنی بعد ازلاغری فربه شدن و « دش را بمعنی 
خود آراستن پنداشته‌اند ولی اگر ضبط کلمه را بفتح 
اول بپذيريم می‌توانیم « دش» را بمعنی کثرت کلام 
و پرگوبی و « قش» را بمعنی پرخوری فرض کنیم 
زیرا این‌هردوه‌عنی‌در ذیل « قش » دش )درتاج العروس 
آمده و با مورد استعمال این تعبیر در مثنوی و دیوان 
کبیر مناسب تر است . 


۳۹ 














دعوت نامه فرهنکگت نوادر لغات دل آمیز 





ای بس‌که از آواز دش وا مانده‌ام زین راه من 
وی ب س که ا زآواز قّش گم کرده‌ام خر گاه من 
کی وا رهانی زین قشم کی وا رهانی زین دشم 
تا در رسم در دولتت در ماه و خرمنگاه من 
ج ب ۲۱۸۹۸۹ ۱۸۹۹۰ 
دعوت نامه : نامه ومکتوب ی که برای دعوت بمهمانی‌و نظاثر 
آن نویسند . 
بنه ای سبز حنگث من فراز آسمانها سم 
که بنوشت آن مه بی کیف دعوت نامه" پیشم 
ج۲ ۶ ب ۱۰۲۰۸ 
دغل گرم : فریب و ناراستی موثر » حیله" دلپذیر . 
بفريفتیم دوش و پرندوش بدستان 
خوردم دغل‌گرم تو چون عشوه پرستان 
19 ء ب ۲ ۱۹۹۲ 
دف تر : دفی که آواز از آن بخوبی برنیاید بدان مناسبت 
که پوست دف تا تر و خیسیده باشد خوب آواز 
نمی‌دهد . 
هله من مطرب عشقم دگران مطرب زر 
دف من دفتر عشق و دف ایشان دف‌تر 
ج ۷‏ ب ۳۵۵۹۰ 
دفتر باره : دلبسته و عاشق کتاب » ملازم علوم نقلی . 
عطارد وار دفتر باره بودم. زير دست ادیبان می‌نشستم 
ج(«ب۱ ۱۰۷۷ 
بردف زدن : مشهور وآشکا رکردن » فاش ساختن . 
ای ز تو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنان 
می‌زنند ای جان مردان عشق ما بردف زنان 
۲۱۱۱ 
دفع دادن : وا پس زدن کسی یا چیزی را» از سر وا کردن» 
بهانه جستن . 
خواجه بیا خواجه بیا حواجه دگربار با 
دفم مده دفع مده ای بت عبتار با 


۱ ب ۱4 )4 


هر بار عذری می‌نهی وز دست مستی‌می‌جهی 
ای جان چه دفعم می‌دهی این دفع تو بسیار شد 
۲ب 1۱و 
دف‌کسی‌را ترکردن: بکنایت» بی‌اثرکردن و ا زکارانداختن» 
بد نام و رسوا ساختن . 
هلا خموش که دیوان دف تو تر کردند 
کانیس دفتری و طالب دواوینی 
۳ از 
دفع کفن : جع : دفع دادن . 
وآن دفع گفتنت که برو شه بخانه نیست 
وآن ناز و باز و تندی دربانم آرزوست 
ج۱» ب 4۱۳۰ 
دقیقه دانی : باریکث بینی » نکته دانی . 
شراب کاس کیکاوس ده مخمور عاشق را 
دقیقه دانی و فن را پیش فکر عاقل کش 
۳ب ۱۲۹۹۸ 
دکان با زکشیدن : بازکردن دکان و گستردن کالا » مجازآ 
خود فروشی و عرض هنر . 
ای دل تو درین غارت و تاراج چه دیدی 
تا رخت گشادی و دکان با ز کشیدی 
چپ ۲۷۷۷۹ 
د کان فرروش : آنکه بسیب تهیدست یکالای دکان رابمعرض 
فروش گذارد . 
شب و روز می بکوشم که برهنه را بپوشم 
نه چنان دکان فروشم که دکان و برآرم 
۱۷۰۱۰ 
دلار ام : مایه" آرامش دل وسکون خاطر بطور مطلق . 
تو گوی ی که بی‌دست و شيشه که دید 
شراب دلارام و بگنی و بنگ 
۳ب ۲ ۰۷ ۱ 
دل آمیز : دل‌نشین » دل‌چسپ" » دل پذیر . 
شنودی شمس تبریزی گمان بردی ازو چیزی 
یکی سرّی دل آمیزی ترا آمد عیان ای دل 


۳ »ب ۱4۱۰4 


رز ۲۹۵ - 








دل آواره : میجازا د ل باخثه » عاشق » دل داده . 
مرا گوید چه غم دارم دل آواره چه کم دارم 
نه پیمارم نه غمخوارم مرا نگرفت غم چندان 
ج4 » ب ۲۲۳۸۰ 
دل افشار : آنکه دل را در فشار و شکنجه‌گذارد » دل آزار. 
راستی گوی ای جان عاشقان را مرنجان 
جز تو در داربایان کو دل افشار دیگر 
ج۳ »ب ۱۱۵۵۰ 
یار نخواهم که بود بدخو و غمخوار وترش 
چون لحد و گور مغان تنکث و دل افشار و ترش 
ج۳ ب ۱۲۹۰۵۹ 
دل افشاره : جم : دل افشار . 
زان باده" همچون عسس ایمن کن هر دزد و خس 
سجده کنانند این نفس هرفکر دل افشاره 
اجه »ب ۲۰۸۲۹ 
دلانه : نامحصسوس چنانکه مناسب‌دلست » پوشیده و پنهان» 
باطنی . 
برهنه اند وهمه ستر پوششان گوشست 
نه ستر پوش دلانه که دبدنست عیان 
ج4 ۰ب ۲۱۸۷۱ 
دل باز : دل گشاده و خوش . 
پارب دل بازش ده صد عمر درازش ده 
فخرش ده و نازش ده تا فخر بود ما را 
ج۷۱ ب۲ ٩٩‏ 
دلپرانه : از روی دلبری » چنانکه درخور معشوق و آبین 
دلبری است . 
هفت آسمان را بردرم وز هفت دربا بگذرم 
چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من 
ج4 »ب ۱۸۹۱۰ 
دل پرستان : صاحب دلان . 
جانهای جمله مستان دلهای دل پرستان 
ناگه قفص شکستند چون مر غ بر پریدند 


۲ ب ۰ ۸۸۸ 


دل آواره دیوان کبیر دل شده 


دل تنکك : کم ظرف » کم حوصله » تنگگ حوصله ۲ 
تو مرد دل‌تنکی پیش آن جگرخواران 
اگر روی چوجگربند شوربات کنند 


چ(("ب ۹۰۷۱ 
دل جهیدن : تکان خوردن دل در انتظار چیزی » مجاز؟ ‏ 


شهادت دل برصدق خبری يا وقوع امری . 
می‌آید ومی‌آید آنکس که همی باید 


۸٩ ۰ ب‎ » ۱ 


دل خواه : خواست و خواهش دل » مطلوب » مقصود . 


چون نورآن شمع چکل می‌درنیابد جان و دل 
داند آحرآب وگل دلخواه آن عبار را 
۱ » پ۱ ۲۸ 
دل درچیزی‌پیچیدن : مجازاً ؛ پیوستن و دربافتن چیزی » 
قرو تفن 
هر بسته که باشد امروز بر گشاید 
دل در مراد پیچد چون باز در کبوتر 
یج ۳ ب۳ ۷۳ ۱۱ 
د لزار : جای بسیاری و فراوانی دل » منشاً وسرچشمهدل : 
ان ترتع 
و زان گلزار عالمهای دلزار 
۱ ۲ » پ ۲ ۱۱۰ 
دل" ساده : دارای دلی خالی از نقوش‌فکرت وعلوم‌رسمی» 
پاله و صافی دل . 
اندیشه را رها کن و دل ساده شو تمام 
چون روی آینه که بنقش و نگار نیسته 
چ‌۰۱ بپ 1۸۱ 
شب گرد : مجازاً » رند و بی‌باك . 
فتنه" عشاق کند آن رخ چون روز ترا 
شهره آفاق کند این دل شب گرد مرا 
۱ ب٩‏ 6 


دل شده : دل از دست رفته و بی‌قرار . 


۲ 














دل شور فرهنگک نوادر لغات دماغ 


گفت که ارجعی شنو باز پشهر خویش رو 
گنتم تا پیامدم دلشده و مسافرم 
۷ ب ۳۹۳۱ 
دل شور : چیزی که دل را حالت شورش و استفراغ دهد؛ 
قی‌آور . 
نه باده" دلشور و نه افشرده* انگور 
از دست خدا آمد وزخنب عطایی 
۷ ب ۳۰۹۹۱۷ 
دل فشاره : جع : دل افشار » دل افشاره . 
از ما مپوش راز که در سینه" تویم 
وز ما مدزد دل که نه ما دل فشاره‌ایم 
4ب ۱۷۸۹ 
دلق شرشناله : مجازا؛ بدن حاکی . جع : شپشناك . 
دلقین : کهنه و مندرس . 
درعشق کجا باشد مانند تو عشقینی 
شاهان ز هوای تو در خرقه" دلقینی 
جه» پ ۲۷۹۵۹ 
دلکده : محل ی که دل بسیار باشد » خانه" دل . 
ترك دل و جان کردم تا بی‌دل و جان گردم 
یکث دل چه محل" دارد صد دلکده بایستی 
جه» ب ۲۷۲۰۹ 
صورت چه که بربودی در سر برما بودی 
برخاضتی از دیده در دلکده بنشستی 
اجه ب ۲۷۲۸ 
دل کوب : صدمه رساننده بدل » دل آزار . 
شک رکه ساقی غیب شست بمی جمله عیب 
شک رکه طالب رهید از غم دلکوب خویش 
ج۳» ب ۱۳۰۲۱ 
دل گذار : از دل گذرنده » دل شکاف . 
چو یکسواره مه را سپر دو نیم شود 
سنان دیده" احمد چه دلگذار بود 


۲ ب ۹۹۰4 
دل گشا : گشایش دل : فرج و خلاص ازغم . 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


این قفل توکرده بر این دل بفرست کلید و دلگشاده 
۷ ۲۰۷۱ 
دل گیر : آنچه دل‌گرفتگی وغمگینی آرد » غم‌افزا . 
ای آفتاب اندر نظر تاریکث و دلگیر وشرر 
آنرا که دید او آن قمر درخوبی وحسن و بها 
سب ۲۹۱۱ 
دلا بگر یز ازین خانه که دلگیرست و بیگانه 
بگلزاری و ایوانیکه فرشش آسمان باشد 
ج۲ به ۱۰۲ 
تو ماهی ما شبیم از ما بمگریز 
که بی مه شب بود دلگیر و تاری 
ب ۲۸۰۰1 
اگر دلگیر شد خانه نه پاگیرست برجه رو 
و گر نازك دلی منشین بر گیجان سودابی 
جچ۰۰ ب ۲‏ ۲۹۱ 
دل نگاره : بنقش و برصورت دل ؛ دارای صور و نقوش 
قلبی » نقش‌دل کشنده . 
گرآبت برجگر بودی دل تو پس چکاره ستی 
تنت کر آنچنان بودی که گفتی ؛ دل نگاره‌ستی 
جه ب ۲۹۷۱۰ 
دل وار : مانند دل پوشیده و پنهان . 
چو در عهد و وفا دلدار مایی 
چو خوائیمت جرا دل وار نایی 
ج۷ ۰ب ۳۰۹۹۹۲ 
دلیل لان : گنجینه و مخزن دلیل » مجازاً » دلیل بسیار . 
رت رکیبی است از دایل ولان که ظاهراً مخفّف 
لانه است و بجىای پسوند مکان بکار می‌رفته 
است .) 
دلیل سود ندارد ترا دلیل منم 
چو بی منی نرهی گر دلیل‌لان داری 
ج٩)ب۳۲۹۰۰‏ 


دماغ : مجازاً » تکبر و خود بینی . 


بت ۲۹۷ 














و س 
دم برریکك زدن دیوان کبیر دندانی 
ای دل چه مستی و خوشی سلطانی و سلطان وشی قرارم کی بود خود در تکث گور 


با این دماغ و س رکشی چون عشق رامت می کند 
ب۱۱ ۰۷ 
دم برریگث زدن : بکنایت » تسلیم شدن . 
یکی آهوی جان پرور بررآمد از پیابانی 
که شیر نر ز بیم او زند برریگک سوزان دم 
۳ ب ۱۰۲۱۹ 
دم برزمین زدن : جع : دم برریگث زدن . 
شاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین او 
شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او 
جه» ب ۲۲۰۲۹ 
دم بریده : مجازا ناتمام ناقص » ناسودمند» بی‌نتیجه . 
این خندهای خلقان برقیست دم بریده 
جز خنده" که باشد در جان ز رب اعلی 
۲۰9۷ 
از دوست هرچه گفتم بیرون پوست گفتم 
زان سر چه دارد آن جان گفتار دم بریده 
۰ ب ۲۸۲ ۵ ۲ 
دم دار : کس که نفس را در سینه حبس تواند کرد . 
خاموش وصف بحر و درکم گوی در دریای او 
خواهی که غواص یکنی‌دمدار شو دمدار شو 
هب ۲۲۰۷۹ 
دم‌داری : مجازاً » حبله و تزویر . 
هست سر تیزی شعار شیر ثر 
هست دم داری درین ره روبهی 
ج ب ۳۰۹۵ 
دم کسی را خوردن : فریب خوردن ا زکسی . 
مَرید خواند حداوند دیو وسوسه را 
که هر که خورد دم او چو او مربد شود 
ج۲ ب ۰۳۳ ۱۰ 
دمگاه : جای برآمدن و فروشدن نفس » جای دمیدن » 


مجرای تنفس . 


چو بر دمگاه نفخ صور باشم 
ج۲»ب ۱۰۹۲۲ 
دم گیر : آنچه راه نفس را بندکند . 
دم مسیح غلام دمت که پیش از تو 
بد از زمانه" دم گیر راه دم مسدود 
۲ب ٩۱۳۲۱‏ 
د مهای‌شماری : نفسهای آخرین که منتهی بم رگث‌می‌شود» 
نفسهای معدود و محدود . 
پندیش از آن رو ز که دمهای شماری 
تو می‌زنی و وهم زنت شوی دگر بر 
۲ب ۱۰۹۰ 
کنبال برریکك زدن : جع : دم برریگك زدن 
نه گربه" که روی در جوال و بسته شوی 
که شیر پیش تو بر ریگث می‌زند دنبال 
۳ب ۱۶۲۱۸ 
دندان بدعا کوفتن : برهم زدن دندانها بوقت دعا از روی 
عجله و ترس . 
آنرا که بخنداند خوش دست برافشاند 
وآنرا که بترساند دندان بدعا کوبد 
ج۲ ب ٩9۱۹‏ 
دندان خرد : دندان عقل » چهار دندان که از آنخضر همه 
۱ دندانها برآید . 
ز خون بود غذا اوّل وآخر شد خون شیر 
چو دندان حرد رست ازآن شیر بجستم 
۱۵۵۰۳۹۳ 
دندان کشیدن : بکنایت تهدیدکردن دندان نمودن . 
موسی* ما ناخوانده سوی شعیبی رانده 
چون عاشقی درمانده بر وی چه دندان می کشی 
ج ۷ب ۴۰۸۱۲ 
دندانی : مجازاً » تیز و تند . 
نفس سک دندان برآوردی گزیدی پای جان 
ساقیا گر نه می سرتبز دندانیستی 


۲۹ ۰۷٩ پ‎ » 19 
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دنیاراخوردن 


دنا را خوردن : بکنابت » از زندگی برخوردار شدن . 
ز هر شاخی یکی مرغی بگوید سر نبشت ما 
کی خواهد مرد امسال اوکی خواهد خورد دنیی را 
ج۷»ب ۳۹۱۱۰ 
دوا : مخفّف دوان » درحال دویدن . 
نام شتر بت رکی چه بود بو دوا 
نام بچه‌ش چه باشد او خود پیش دوا 
چ ب ۲۱۹۷ 
دوا پذبر : قابل علاح » علاج پذیر ؛ درمان پذیر . 
چون نیست دوا پذبر این دردم 
ما را بدوا چه می فریبی تو 
۰ ب ۲۱۷ ۲ ۲۳ 
دوا دانی : حالت وعمل‌کسی که داروها را می‌شناسد » مجاز 
حذاقت و بصیرت درعلاج امراض . 
عجبتر از عجایبها خبیر از جمله غایبها 
امان اندر وایبها بتدبیر و دوا دانی 
۷ب ۳۰۸۰۷ 
دوادو : پشت سرهم و بهرطرف دویدن دوندگی » مجا زگ 
کوشش . 
چونک از طفلی برون شد چشم دانش برگشاد 
برلب جو کی دوادو برنشان جوکند 
ج(, ب ۷۷۹۸ 
در میان مجرم و حق چون رسول 
بس دوادو بس سعایت می‌کند 
۲ ب ۸۰۷٩‏ 
تن اگرچه در دوادو اثر نشان جانست 
بنماند از لطافت رخ جان بدین نشانی 
ج ب ۲۰۲۰۸ 
دواندن » دوانیدن : سخن با کسی بتندی گفتن ؛ عتاب کردن» 
تشدّدکردن . ( بدین‌معنی هنوز درحدود 
طبس استعمال می‌شود . می گویند : 


برمن دواند یعنی تغیّر و نشدّد کرد . ) 


فر هنگك نوادر لغات 





دوتایی 


آن ماه‌کو ز خوبی برجمله می‌دواند 
ای عاشقان شما را پیغام می‌رساند 
چ۲» ب :۸۸۱ 
چرا ازجهل برما می‌دوانی نه گردون‌راچنین‌مامی‌دوانیم 
چ۳ ب ۱۱۱۵۸ 
دوانه : در حال دویدن » شتابان » دوان دواث . 
مثال گویی اندر میان صد چوگان 


دوانه تا سر میدان و گه ز سر تا پا 


۲۰۳۸ 

بسوی مریم آید دوانه کر عیسیست 
وگرعرست بهل تا کمیز خربوید 
ج۲» ب ٩۱٩‏ 


هر درد که آن دوا ندارد سوی دل خود دوانه دیدم 
چ۳ ۰ب ۱۹۶۰۸ 
چون سیل در کهستان ما سو پسو دوانه 
اندر پیت تو خیمه سوی دگر کشیدی 
ج ۲۱۳۳۳ 
بستد نگار از وی اند ر کشید آن می 
شد شعلها از آن می بر روی او دوانه 
جهءب ۲۰۳۰۱ 
دوانه کردن : بسرعت حرکت دادن » دویدن . 
ای که ز لعب اختران مات و پیاده گشته" 
اسپ گرین فروز رخ جانب شه دوانه کن 
جع» ب ۱۹۱۱6 
مکن قرار تو بی او چوکاسه بر سرآب 
مگی رکاسه بهر مطبخی دوانه مکن 
جع »۲۱۹۲۱ 
دوبدو : وضع و حالت تلاقی دوکس بی وجود ای . 
نی تو دست او گرفتی عه دکردی دو بدو 
کز پی" آن جان و دل اين جان و دل را ب رکنم 
ج۳ » ۱۹۹۱۲۹ 
دوتایی : پوشش زير قباء من » ظاهر جامه" آستردار. ۱ 
جان شاد بدانست که یکتاست درین عشق 
هرچند گر و کردم دستار و دوتایی 


ج۷ ب۰ ۳۰۹۰ 


ب ۴۹ 














۰ 


دود آلود دیوان 


دود آلود : آمخته بدود رنگک دودگر فته . 
و بحثه بدود » ر و 


چو خویش را بنمود او ز خویش خود ببریم 


بکوه طور چه آریم کاه دود آلود 

٩۰۲۰ ب‎ ۲ 

دود از بینی بر آمدن ۲ بکنایت 1 خشرمگین شدن 4 غمکین 
شدن . 


ای ز آتش عزم رفتن تو از بیشها ب رآمده دود 
۷8۱۳ 
دودستکك زدن : جع : دستکث زدن . 
پبر جان مرا تا در پناهت 
دو دستکك می‌زنم کزجان بسستم 
۱۱۷ 
ز‌ حساب رست سایه که یجان غیر نید 
که همی زند دو دستکث که کجاست سایه دانی 
چ ب ۳۰۰۱۲ 
قدحی بمن بدادی که همی زنم دو دستکث 
که بیکك قدح برستم ز هزار بی‌مرادی 
ج» با ۰ ۳۰۲۲ 
زین پیش جانها بر فلکت بودند هم چام ملک 
جان هردو دستکث می‌زند کو را همانجا می کشی 
ج۷ ۳۰۸۱۸ 
دودستکت زنان جع : دستکث زنان . 
از نغمهای طوطی شکّرستان تست 
در رقص شاخ بید و دو دستکث زنان چنار 
ج۲ ۷ب ۱۱۷۹ 
دو دستی زدن : گرفتن سلاح هر دودست و بقوات تمام 
زدن آن . 
اگرحاسد دو پایت‌را پیوسد بباطن می ز ند خنجردودستی 
ج ۲۸۲۱۱۷۷ 
دودناك : آميخته بدود » پردود » دودآگین » دودگین . 
0 سود ) پردی و ین * دود 
زین دودناك خانه کشادند روزنی 
شد دود و اند رآمد خورشيد روشئی 


۷ 6 پ ۲۷۸ ۳۲ 


کبیر دوزیدن 


دوده : مجازاً » عالم محسوس و معقول » جهان حسی 
و عقلی . 
جان بجهان و هم بجه سر بمکش سر بنه , 
گرچه درون هر دوده نیست درون قابلی 
جه »ب۰ ۲۱۲۰ 
دور : چرخ زدن : بگرد خود گشتن در رقص . (پیروان 
مولانا هنوز بدین روش رقص می کنند و در مراسم 
آنها دیده‌ام) 
ای آسمان چو دور ندیمانش دیده* 
در دور خویش‌شکل مدور گرفته" 
1 پ ۳۱۱۷۷ 
دوران : جع : قیاس و دوران . 
دورای : متردد » دو دل . 
تو دو رای و دو دلی و دل صاف آنها راست 
که دل خود بهلند و دل دبر گیرند 
ج۲ »ب۱ ۸۲۱ 
دوزخ آشام : مجازا کسی‌که ساغر قهر را چون جام‌لطف 
بخوشی د رکشد » بلاکش ؛ جفا کش . 
حریف‌دوزخ آشامان‌مستيم که بشکافندسقف‌نیلگون‌را 
ج۱ ۶ب ۱۱۹۷ 
دوز خ‌آشامان جنت بخش روز رستحیز 
حا کمند و نی دعا دانند و ی نفرین کنند 
ج۲ ب ۷۱۷۰ 
فرو کشیدم و باقی غزل نخواهم گفت 
مگر بیابم چون خویش دوزخ آشامی 
ب ۳۲۵۰۱۷ 
دوزخ‌آشامی : حالت و عمل کسی که بر قهرچنان عاشقست 
که بر لطف ؛ جفا کشی » بلا کشی . جع 7 
دوزخ آشام . 
پلنگث عشق چه ترسد ز رنگك و بوی جهان 
نهنگث فقر چه ترسد ز دوزخ آشامی 
ج ب ۳۲۰۱۹ 


دوزیدن : دوختن . 


۳ 














دوست دش شمن 


تن پرده بدوزیده جان پرده بسوزیده 
با این دو مخالف دل برعشق بتبسایك 
۲ 6 ب ۶۲۸۲ 


برهم دوزید عشق مارا بی‌مّت ریسمان وسوزن 


ج4 » ب ۲۰۲۷۱ 
دوست دشمنی : حالت وعم لکس یکه دشمن‌خود یا دیگری 
را بدوست دارد . 
چند ز دوست دشمنی جان شکنی و تن زنی 
چند من شکسته دل نوحه" تن بجان کنم 
چ۳ ۰ ب۸ ۱:۹۰ 
دوست رو : دارای‌چهره‌ای که مردم راخو آید»محبب» 
دوست بصورت و از روی ظاهر . ضد : 
دشمن رو . 
ای مایه" هررگفت وگو ای دشمن و ای دوست رو 
ای هم حیات جاودان ای هم بلای ناگهان 
ج » ب۸ ۱۹۰۲ 
دوشست : مجازاً » گیسوان . 
پای بکوب و دست زن دست درآن دو شست زن 
پیش دو گس خوششکشته نگر دل مرا 
ج۱» ب۱۳۲ 
دوشین : چیزی که از شب دوش مانده باشد » بیات » شب 
مانده» مجازاً » ازحاصیت افتاده . مقابل: تازه . 
ور تازه* نه دوشین بنشین بیا بنوش این 
تا از خیال پیشین زنهار سر نخاری 
ج٩»‏ ب ۲۱۳۰۰ 
در دوغ رفتن : اشتباه کردن » در غلط افتادن . 
بس زدی تو لاف زفتی عاقبت در دوغ رفتی 
می‌خور اکنون آنچ داری دوغ آمد خمر نابت 
۳ ج(» ب ۰۸۸ 
دوغگین : پر از دوغ . 
عاشقان صورتی در صورتی افتاده‌اند 
چون مگس‌کز شهد افتد درطغار دوغگین 
ج4 ۰ب ۲۰۸۸۷ 
دو قبلگی : حالت وعمل کسی‌که بسوی دو قبله ر قبله اسلام 
و قبل" دیگر ) نماز می‌گزارد » مجازآ» کسی 


| پین ی کردن چه سود دارد 


ده بردهان کسی‌زدن 


که بدو معشوق عشق می‌ورزد » ریا و شرله . 
یکساعت ار دو قبلگی ازعقل و جان برخحاستی 
این عقل ما آدم بدی این نفس ما حوّاستی 
ج ب ۲۰۸۲ 
دوگانه : دو جام شراب که پیاپی خورند . 
چو ندیدست شانه بود اسپر و تیرش 
چو نخوردست دو گانه نبود مرد یگانه 
م9 پ ۰۷ ۰۱ ۲ 
دولت پین : آنکه بخت و سعادت حقیقی را باز شناسد » 
مجازاً » حقیقت بین . 
چون نور بیرون این بود پس ا و که دولت بین بود 
یارب چه با تمکین بود یارب چه رخشان می‌رود 
ج۲ ب ۰۷۰۲ 
دولت صد مرده : جع : صد مرده . 
دوله : جع : دره و دوله . 
دهان زدن : از دوستی أیسیدن . 
با آن که دهان زنی‌چوگربش 
جچ۰۷ پ ۳۰۱۱۳۸ 
ده چارده : ده بربح چهار ر صدی چهل ) . 
می‌ستانی ازحسان تا وا دهی ده چارده 
درهوای لقّمه و شاهدی ای بي‌حضور 
ج۲» ب ۱۱۳۹۷ 
ده چهار : چهارده چهارده شبه » مجازاً » تمام و کامل . 
راه دهید یار را آن مه ده چهار را 
کز رخ نور بخش او نور نثار می‌رسد 
ج۲» ب ۰۸۳۷ 
ده دله : مجازآ؛ کس یکه رای و فکرخود را هرلحظه تغییر 
دهد متردد » دو دل » متلون ؛ منافق . 
او پار وفا نبود و از یار ببرد 
آن ده دله را محرم اسرار مدارید 
۰ ب۱ ٩۱۸۳‏ 


ده بر دهان کسی زدن : بهردو دست و ده انگشت بردهان 


ات 














دهلیزی 


کراهت گفتار . نظیر : ده دادن . 
گفت ترایم ولیکث ه رکه بگوید ز من 
شرح دهد از لبم ده بزرنش بردهان 
ج4» ب ۲۱۷۹۹ 
گرجان بداندیشت گوید بدشه پیشت 
ده بر دهن او زن تا کم کند افسانه 
هب ۲۱۱۱ 
دهلیزی : منسوب بدهلیزخانه » چیزی که بیرون خانه گویند 
بی آنکه از حال درون با خبر باشند . مجازاً » 
بی‌اساس و بی‌اصل . 
بدانکث زیرکی" عقل جمله دهلیزیست 
اگر بعلم فلاطون بود برون سر است 
۰۱ ب ۱۱ 
بهر سوزی چو پروانه مشو قانع بسوزان سر 
بپیش‌شمع چون لافی ازین سودای دهلیزی 
۲۰۹۵۹۷۲ 
ده مرده : باندازه" ده مرد » مجازآ ای و کر 
خامش نخواهد خورد خود این راحهای روح را 
آنکس که از جوعالبتر ده مرده ماش و رز خورد 
ج( ب ۲۳۲ 
دی : صوتیست که برای افاده" معنی‌تعجیل و شتاب دراول 
فعل امرآورند ( اکنون می‌گویند: د برو » د بگو). 
نشناختم قدر تومن تا چرخ می‌گوید ز فن 
دی بر دلش تبری بزن دی بر سرش خارا بیا 


۱۸۱ 
دیدار : آشکار و پیدا . 
ای پار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما 
ای بوسف دیدار ما ای رونق اسرار ما 
ج۱ ب 4۰۷ 
دیده ناشسته : جع : ناشسته . 
دیده هوایی : چشم هوی پرست . 
ور بگشايم بگوبی منگر در ما تو بدیده هوایی 


ج سب ۲۹۲ 


دیوان کبیر 


کسی‌زدن » بکنایت» خامو شکردن کسی‌را بسبب | 








‌ ۰ 
دیکك چوبین 





دی پختن : ترتیب مقدّمات کار و نیز گرفتن تصمیم‌درباره" 
کسی اعم" از خیر یا شر » نظیر : آش پختن 
( در پشرویه « دیکث » با کاف عربی تلفظ 
می‌شود ) . 

چه دیکث پخته" از بهر من عزیزا دوش 

خدای داند تا چیست عشق را سودا 
۱ » ب ۲٩‏ 
از جهت من چه دیکث می‌پزد آن پار 
راتبه میر بخته کار نه این بود 
۳ » ب۳ ۲ ٩‏ 
چه خوابهاست که می بینی ای دل مغرور 
چه دیکث بهر نو پختست پیر خوان ستلار 
۳ب ۱۱۹۵ 
ای طالب خوش‌حمله من راست کنم جمله 
هر خواب که دیدستی هر دی که پختستی 
جچ » ب ۲۷۱۹ 
بشنیدیم که دیگی ز پی* خلق بپختی 
که ازو یابد اباها همگی ذوق طعامی 
۹ ب ۹۹۷۸ ۲ 
چه شعلها برکردی چه دیگها بپزیدی 
چه جسها بگرفتی چه راهها پرسیدی 
۹« ب ۲ ۳۲۳۹ 
مررگث دیگی‌برای ما پخته‌ست آن‌خورش‌راگر اربایستی 
چچ۰۷ بپ ۲۳۲۲۱۱۹ 
دل ازبهر تو یکث دیگی بپخته‌ست 
زمانی صبر می‌کن تا پزیدن 
جچ‌۰4 پ ۲۰۰۷ 
بدیدم دوش کبریتی بدستت بقین‌کردم‌که‌دیگی‌می‌پزیدی 
1 » ب ۵ ۲۸۷ 
دیکث چوبین : مجازاً » درخت باعتبار آنکه میوه را پخته 
و رسیده می کند . 
چو حلواهای ب ی آتش رسید از دیکثك چوبین خوش 
سر هر شاخ پر حلوا بسان کفچایزآمد 


٩۰۲۲ »سب‎ 


۳۹ 











یم 





فرهنگك نوادر لغات 


دیکینه دیوه 
دیگینه : دیروزی » کهنه و گذشته. سبت است به «دیگ» | با ساکنان سینه بنشین که اه لکینه 
بمعنی‌دیرو زکه درداستان سمک‌عیّار مکرّراستعمال مانند طفل دینه بسی‌دست و پات کردند 
شده است ازین قبیل : « سمکت گفت از دیگ‌باز ۱ ج۷ ۰ب ۸۸۸۰ 
3 ۲ دیوانه جان : مجازاً » عاشق آشفته حال . 
مرا فرستاده‌است » کجا شد فرخ‌رو زکه دیکك‌روز 
۱ تو در بیمارخانه عاشقی تا بنگری 
در میدان آن‌همه مردی می‌نمود ؛ کجا شد کوهیار سا کی تا ی ۲ 
4 جِ ف دیوانه جا شیدا 
که دی روز با من نبرد آزمود » که دیگگ علم هرطرف دیوانه جانی هرسوی شیدابی 
ج ۲۹۷۷۹ 


سیاه بیرون بردند و دیگ برجای بود » دیگك این 
علم در شهر بود امروز درمیدان بداشته‌اند » دیگك 
و امروز دیدم . » 
هر روز فقیران را هم عید و هم آدینه 
نی عید کهن گشته آدینه" دیگینه 
ج هب۰ ۲۸۱۱ 
دینه : دیروز » دیروزی . 
امروز به از دینه ای مونس‌دیرینه 
دی مست بدان بودم کز وی خبرم آمد 


٩۱۰۷ ۲ب‎ 


دیوملامت : شیطان از آن جه ت که سزای ملامت است » 
احتمالا" نفس لوامه . 
بخدا دیو ملامت برهد روز قيامت 
اگر او مهر تو دارد اگر اقرار تو دارد 
ج۲ ۰ ب ۷۹۳۷ 
دیوه : دیوماده پاعرد سال » کرم پیله ابریشم ( برهان‌قاطع. 
ولی این معنی با گفته" مولانا مناسبت ندارد) 
جبرپل همی رقصد در عشق جمال حق 
عفریت همی رقصد در عشق یکی دیوه 


جه »پ ۲۹۹۱۵۱ 











۰-71 
حرف ذال ( معجمه ( 


ذرایر : جمع ذره رو این جمم در عربی نیامده است ) . 
ز سوی تبریز آن آفتاب درتابد 

شوند زنده ذرایر مثال نفخه"صور 

۳ پ ۱۲۲۱۳ 

ذرایرهای روحی‌می‌سرایند .. زعشق‌روی‌او پرده" حجازی 

ج۷ ب ۳۱۰۸ 


ذوالفقار : مجازاً پسیار تیز و برنده . 


ز بامداد چرا قصد خون عاشق کرد 


چرا کشید چنین تیغ ذوالفقار چرا 
۲۱۰۱۷ 
ذوالقدم : صاحب رتبت و پایه » شجاع ودلیر بدین‌معنی 
در عربی : ذوقدم ) . 
گفتم ای ذوالقدم حلقه" این در شدم 
تا که ثرنجد ز من خاطر دربان تو 


ج‌ ۳۷۸۷/۹6 ۲ 
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حرف راه 


راز : پوشیده و پنهان . 
هله ای آنک بخوردی سحری باده که نوشت 
هله پیش ۲ که بگویم سخن راز بگوشت 


۱ ب ۳ ۲۷ 4 
نور رخ شمس حق تبریز عالم بگرفت و راز آمد 
چ( ۷ ب ۷۳۷ 
رامی : حالت وعم لکس ی که رام وفرمانبردار است» اطاعت 


و انقیاد . 
این‌سوار کار وخدمتی باشد ‏ تا که خدمت‌نمايم و رامی 
ج۷»ب ۳۳۸۰۲ 
راواقی : پاکیزگی و خالی بودن از درد» پاکیزه و مصفا . 
راز «راوق » معّب : راوك) 
رطلی ز می باقی کز غایت راواقی 
هر نقش که اندیشی در دل بتو بنماید 
۲ ب۱ ٩۱٩۲‏ 
کاهل مشو ای ساقی باقیست ز ما بافی 
پر ده می راواقی آهسته که سرمستم 
۳ ) ب ۱۰۳۲ 
دغل بگذار ای ساقی بکن این جمله در باقی 
که صاف صاف راواقی مثال باده" خم دان 
جه » ب ۲۲۰ 
حمش کردم در آ ساقی بگردان جام راواقی 
زهی دوران و دور ما که بهر ما میان بستی 
جه » ب ۲۱۹۱۵ 
پیا حبات همه ساقیان بپیما زود 
شراب لعل خدایی" خاص راواقی 


ج ب۳۳۰۱۲ 








هر سوی یکی ساقی با باده راواقی 
هر گوشه یکی مطرب شیرین ذقن و مه‌وش 
۷ ۶ب ۳۷۳۲۱ 
ز صاف خمر بی‌دردی ترا بوکو اگرخوردی 
یکی در کش اگر مردی شراب جان راوافی 
۷ به ۳۰۸۹ 
راوق : شراب صافی و بی‌درد . 
لیلی و مجنون بفاقه آه حسرت می‌خورند 
خسرو و شیرین بعشرت جام راوق می‌زند 
ج۲ ب ۷۷۰۱ 
راوقی : جع : راواقی . 
ایا ساقی" جان هر متقی بکٌردان چومردان‌می" راوقی 


۷ب ۳۳۲۲ 
باده ده ای ساقی هر متتقی باده" شاهنشهی راوقی 
۷ ب ۵ ۳۳۹ 


راهبان : مرافب راه از دزد رژاندارم ) . 
مرا گویی که بر راهش مقیمی 
مگر تو راهبانی من چه دانم 
۳( ۱۰۱۲۱۷۷ 
بسیار شبست کندرین دشت من از پی باج راهبانم 
۳ ۱۱۷۱۷ 
ج۳ »ب 4 ۱۱۷ 
راه پریشان : راه پراکنده و آشفته ؛ راه غلط » کوره راه . 
هین بکشان هین بکشان دامن ما را بخوشان 
زآنکک دلی که تو بری راه پریشان نبری 


ج » پ ه ۳ ۵۱ ۲ 


۳۰ 














نی 


رحموت 


رحموت : مورد مهر و بخشایش قرار گرفتن » بخشودگی, 
ر این کلمه هميشه با « رهبوت » بکار می‌رود و 
تنها استعمال نمي‌شود) 
از رحموت گشته" در رهبوت رنه" 
تا دم مهر نشنوی تا سوی دوست ننگری 
اه ی پ۵ ۱ ۲۲۲ 
رخت برگاونهادن : بار سفر بستن » راهی شدن . نظیر : 
رخت بر خر پستن » رخت برخرنهادن . 
عزم سفرکن ای مه و برگاو نه تو رخت 
با شیر گیر مست مگو ترك پند کن 


ج4 »ب ۲۱۰۰۹ 
برگاو نهد رخمت و بعشق آید جان مست 

کین رخت گروکن بر دربان خراپات 

ج‌َ۰۱ ب ۳۲۰۱۹ 

رخت گرداندن : جابجا شدن » نقلکردن از مکانی‌بمکان 


دیگر . 
بهارست و همه ترکان بسوی پیله رو کر ده 
که وقت آم دکه از قشلق بییلا رخت گرداند 
۷ ب ۳۰۰۳۲ 
رخنه جو : مجازاً » آنکه درکاری دشوار راه‌گریز جوید» 
چاره جو . 
مانند موران عقل و جان گشتند درطاس جهان 
آن رخنه جویانرا نهان وا شد درو درساره" 
ج ‏ ب۲ ۲۰۷۳ 
رخنه جه : مجازاً » گریز پا » چاره‌جو ؛ زیر کسار . 
ای ریش‌خند رخنه جه یعنی منم سالار ده 
تا کی جهی گردن بنه ور نی کشندت چون کمان 
4ب ۱۸۷۲ 
رز : مزرعه : باغ » باغ انگور . 
در ده ز رحیق خویش یکجام 
یا از رز خویش یکث کفی بنگی 
»ب ٩‏ ۲ ۱۰ 
پهاوی نعنع کن گندنابی 


۷ب ۳۳۰۱ 


زین رز برون بررگنده بغل‌را 


رزق عددی : جع : عددی . 
رسان : رسنده » کامل و تمام » باندازه مطلوب . 
درزی دزدی چویافت فرصت کم آرد جامه" رسان را 
چ ۰۷ ۱۱۹ 
سر و پا مست شود هرچه تو خواهی بشود 
برسد چون نرسد چونکث رسان تو بود 
۲ ب ۸۳۰۷ 
در چنین مجمع کدو آمد رسن بازی‌گرفت 
از کی دید آن زو که دادش آن رسنهای رسان 
4ب ۲۰۵۱۵ 
رسایل : آنکه بآهنگگ خواننده دیگر آواز خوانی کند . 
(جمع رسیل که در گفته" مولانا بمعنی مفردآمده 
است ) . 
ای رسایل گشته با ادی" غیب 
رو ترا با گفت و با غوغا چه کار 
۳ب ۱۱۱۱۲ 
رسیدن : حق داشتن » سزاوار بودن . 
بشکر خنده اگر می برد جان رسدش 
وگر از غمزه" جادو برد ایمان رسدش 
۳ ۰ب ۱۳۲۳۹ 
گر لب او شکند رخ شکر می‌رسدش 
ور رخش طعنه زند برگل تر می‌رسدش 
ج۳ ۲ ۱۳۲ 
و در تمام ردیفهای این دو غزل بمعنی مذکور استعمال 
شده است . 
زشت : ظاهراً رسوا رمناسب آن « رشتکث » بکسر اوّل 
جرم و رسوایی . آنندراج ) و یا بظاهر زیبا و در 
حقیات زشت ( مناسب با «رشته » رنگگ کرده . 
برهان قاطع ) . 
گفت چرا هنشت جوابش بداد 
در عوض زشت بد آن قحبه زشت 


۱ 6 ب 6۸۸ 


ی ۳ 




















هه 
رسته نب 


فر هنک نوادر لغات رنکفر خ 


رشته" تب : ریسمانی‌حام که دخترنابالغ بریسد و برآن‌گرهها گهی‌گشاید زانوش بهر رقص جمل 


زنند و افسون‌خوانند و بر گردن تب‌دار بندند . 
چون رشته" تیم من با صد گره ز زلفت 
همچون گره زمانی برزلف سلسلم نه 
۹ بب۰۸ ۵۳ ۲ 
رشته" سحر : ریسمان که ساحران برآن گره زنند و افسون 
دمند » رشته" جادو » رشته" ثب . 
دلم هزار گره داشت همچو رشته سحر 
ز سحر چشم خحوشت آن همه گره بگشاد 
ج ۲( ب ٩۷۷۲‏ 
رشوت باره : حریص بر رشوه خواری » رشوه خوار * 
رشوه گیر . 
ما پادشاه رشوت باره نبوده‌ایم 
۱ 
بل پاره دوز خر قه" دلهای پاره‌ایم 
4 ۱۷۸۹۲ 
رقص الجمل.رقص‌جمل : مجازاً ‏ ظهورءمل واثراز کسی 
یا چیزی که از وی انتظارآن نمی‌رود » کارغریب 
و فوق‌العاده 3 امر نامترقب 3 رقص شتری ؛ کار 
زان میثی کندر جبل انداحت صد رقص‌الجمل 
ز آن میثی کو روشنی بخشد دل مردود را 
ج۱» ب ۱۵۷ 
ساقی بی رنگک و لاف ریخت شراب از گزاف 
رقص جم ل کرد قاف عیش ممداد رسید 
ج۲» ب ٩۲)‏ 
این بوالعجب کاندر حزان شد آفتات اندر حمل 
خونم بجو شآم دکند در جوی تن رقص‌الجمل 
ج ۴ب ۱۶۱۱۱ 
اشتر ان مست شدستند بین رقص جمل 
ز اشتر مست که جوید ادب و علم و عمل 
ج۲ ب 4 ۱۲۱ 
عقل وجان آزیجا کند رقص الجمل 
که پدرد پرده" شادی و غم 


جح ب ۱۷۹۱ 





که تا مهار بدرّد کند پریشانی 
ج ب: ۴۲۲ 
رقص انگیز : آنچه برقص وادارد » آنچه برق صسآرد . 
یکی خوبی شکر ریزی چو باده رقص انگیزی 
یکی مستی خو شآمیزی که وصلش جاودان باشد 
۲ پ۰ ۱۰۴۳ 
رقص باره : حریص بر رقص » هميشه در رقص . 
همتو ذرّه مر مرا رقص باره کرده" 
پای کوبان پای کوب جان دهم ای جان‌جان 
ج‌؟؛ » بپ ۲۲۰۲۹ 
رقص‌گری : رقتاصی » رقص آوری . 
ز بامداد بیاورد جام چون خورشید 
که جزو جزو من از وی گرفت رقص‌گری 
جح » ب ۳۲۵۹۳۷ 
رقعه" رخساره : روی انسان بلحاظ آنکه حالات درونی‌در 
آن منمکس می‌شود مانند معانی و افکار در 
مکتوب . 
هشت منظر شد بهشت و هریکی چون دفتری 
هشت دفتر درج بین در رقعه" ار 
1 ب ۲۹۲۱۲ 
رندیدن : ستردن» زدودن» جدا کردن اجزاء چیزی‌ازوی. 
چو خورشیدی و از خود پالگشتی 
ز تو چنگك اجل جز غم نرندد 
۲ پا ۷۰۱ 
چو صبحدم خندیدی در بلا پندیدی 
چو صیقلی غمها را ز آینه رندیدی 
ج» ب ۳۲۳۹۰ 
رندیدن بر چیزی : بکنایت ‏ دل نهادن » ایستادگی کردن . 
گرفتار کمندیدکزو هیچ امان یست 
مپیچید مپیچید بر استیزه مرندید 
۳ ء پ۳ ٩۱۱۱‏ 
رنگك ریختن : زابل شدن رنگك صورت از ترس ۰ رنگث 
باختن . 


۳۷ 














روا دیوان کبیر روپوش 


قرص قمر رنگث ریخت سوی اسد می گریخت 
گفتم خیرست گفت ساقی بی‌خود رسید 
ج۲ » ب ٩۲۱۲‏ 
از غم مات شاه دل خانه بخانه می‌دود 
رنگگ رخ و پیاد ها بهر نجات ريخته 
جچه » ب ۲۳۰۳ 
چو دیدم آن گل او را که رنگث ریخته بود 
دمید از دل مسکین هزار خار چرا 
ب ۲۹۰۲ 
روا : مخفف روان » رونده . 
از غیب رو نمود صلابی زد و برفت 
کین راه کوتهست گرت نیست پا روا 
۴۰۱۷۷۵ 
رواق : مخفّف راواق » پالوده از ذرد » صافی . 
چشمه* رواق می را نحل بگشا سوی عیش 
تا ز چشمه" می‌شود هر چشم چارت ساقیا 
ج۱ ب ۱۹۱۹۰ 
شاه جانست آن خداوند دل و سر شمس دین 
کش مکان تبریز شد آن چشمه" رواق را 
۱۷۲۱۷ 
حمش کنکندرین وادی شرابی بود جاویدی 
رواق و درد او خوردم که هردو بود در خوردم 
ب ۱۰۰۳ 
ز درد تو رواق صاف جوشید 
ز درد خمهای خسروانی 
1 » ب ۲۸۸۲۱٩‏ 
رواقی : صفا و پالودگی؛ حلوصد پاکیزگی .بالوده وصافی 
از « رواق » با الحاق باء مصدری بانسبت . 
سبحان‌الّه زهی رواقی 
۱۳۷۱ 
بده آن می" رواقی هله ای کریم ساقی 
چو چنان شوم بگویم سخن تو بی‌محابا 


۱۸۸۲۷ 





آخر تو باصل اصل‌خویشآ | 


چیزی ز ماست باقی مردانه باش ساقی 
درده می" رواقی زین مختصر چه آید 
ب ۸٩۹۰‏ 
روانه : درحال رفتن » رونده » تند وتیز » روان . 
تیر روانه می‌رود سوی نشانه می‌رود 
ما چه نشسته‌ايم پس شه ز شکار می‌رسد 
ج۲ ب وه 
بر منبرست این دم مذکر مذکر 
چون چشمه روانه مطهر مطهر 
۱۱۷۳۷ 
آب حیات عشق را در رگث ما روانه کن 
آینه" صبوح را ترجمه" شبانه کن 
چ۰۹ ب ۱۹۱۰۹ 
روایی : رواج » مقبولیّت . 
گفتا که روی نیکو خودکامه است و بد خو 
زیرا که ناز و جورش دارد بسی روایی 
؛ ب۵۱ ۳۱ 
روباه شانگی» روبه شانگی : مجازاً ؛ حیله و تزویر . 
بگفتمش که ز روباه شانگی بگذر 
که شیر کرد شکارم بمرغزار سفر 
۴ب ۱۲۱۹۲ 
چو شیر مست بیرون جه نه اول دان و نه آخر 
که آید ننگث شیران را ز روبه شانگی‌کردن 
جچ‌؟۹ » ب ۱ ۱٩ 2٩‏ 
با شیر روبه شانگی آوردمان دیوانگی 
افزودمان بیگانگی با هربت یکدانگی 
۷ ب ۳۰۸۳۰ 
روبه عیاری : عیاری و زیرکساری که روباه دارد 
حیله گری . 
نداند عطسه را زان لا غ‌دیگر ‏ . نداند شیر از روبه عیاری 
۹ ب1 ۲۸٩‏ 


روپوش : پوشیدن روی » در حجاب رفتن . 


۳۰۸ات 














روپوش کردن 


بپوش روی که روپو ش کار خوبانست 
ز بون و دست خوش و رام یافتی ما را 
۱ » ب ۲۱۳ ۲ 
روپوش کردن : روی پوشیدت » برقع انکندن . 
ای میر مه روپوش کن ای جان عاشق جوشکن 
ما را چو خود بیهوش کن ببهوش خوش در ما نگر 
۳ »۰ب ۱۲۰۷ 
گرم کن ای شیرنگگ چندگریزی چو سگث 
جلوه کن ای ماه رو چند کنی روی پوش 
ج۳ ۰ب ۱۳۹۳۹ 
چو می نوش کردی چه روپوش کردی 
تو رو پوش می‌کن‌ که پنهان نمانی 
ج۷ ۰ ب ۳۴۲۰۲ ولمز۰ ۳۳۳۸ 
روتازه : تازه روء گشاده رو . 
بگو ای تازه رو کم کن فضولی 
که تو رو تازه از اصل اصولی 
۷ب ۲۱۷ 
روح ریح : جان حیوانی که بخار لطیف و قانم بتنفس است » 
جان باد . 
چو روح من تو نباشی ز روح ریح چه سود 
بصیرتم چو نبخشی بصر چه سودکند 


مرش ب ‏ ۷ ۹۸ 
روحناك : دارای روح » جاندار . 


جمله" اجزای خاك هست چو ما روحنال 
لیکث تو ای روح پالث نادره تر عاشقی 
جچب ۳۲۱۰۲۱ 
روحیان : روحانیان » عقول و نفوس مجرده » مردم پاکیزه 

و مجرّد مانند ارواح . 

در رکاب اسپ عشقش از قبیل روحیان 
جز قباد و سنجر و کاوس با بهرام کو 
ج ۰ »ب ۲۳۹۲۱ 

خانقاه روحیان را از تو حلو وحمزها 

جان جان صوفیانی الصلا شاد آمدی 


لب ۱۹۰۸4 


فرهنگگ نوادرلغات 








روزیدن » روژیدن 


روره : ظاهراً تلفّظی است از« لوله » بمعنی ماسوره وآن 
جزو از نی که میان دو بند واقع است . 
چهره" چون آفتاب بر تن چون غوره تاب 
تا که شود پر شکر در تن هر روره" 
1 6 پ ۲ ۳۲۰۷ 
روز سپید : سپید روز » نیک بخت » سپید بخت . مقابل : 
سیه روز . 
گفت کس دید درین عالم یکث روز سپید 
که سیاه آبه نباریدش ازین چرخ‌کبود 
ج ۷ب ۰ ۳۵۱۸ 
روزسزا : روز قيامت که هرکس سزای عمل خود بیند » 
روز شمار » روز جزا . 
ور زانکک سزیدیت بشمس‌الحق تبریز 
واه که شما خاصبکث روز سزایید 
۲ 6 پ ۰ 1۸۵ 
روزفزون : روز افزون » آنکه رو در ترقی و کمال‌دارد . 
زان رو ز که دیدیمش ما روز فزویم 
خاری که ورا جست گلستان بقین شد 
۰۲ ب۲ ٩۷۲‏ 
روزگردله : روز اوّل عروسی که عروس و داماد در حجله 
می‌نشینند : جع : گردك . 
روزه مریم : التزام سکوت و خاموشی . مستفاد است از 
آیه" ۲٩‏ سوره" مریم . 
روزه" مریم مرا خوان مسیحیت نوا 
ت رکنم از فرات تو امشب خشکث نانه" 
جه» ب ۲۱۳۰۳ 
نفس شکم خواره را روزه" مریم دهی 
تا سوی بهرام عشق‌مر کب لاغ رکشی 
۰۹ ب ۳۲۲۰۱۹۱۵ 
روزیدن ۰ روژیدن : روشن شدن » تافتن » روشن کردن . 
جان چو فروزد ز تو شمع بروزد ز تو 
گر بنسوزد ز تو جمله پود حام خام 


ج ۰ ب ۱۷۹۱۹ 


2 














روسبی‌باره 


تصور ها همه زین بوی پرده 
برون روژیده از دل چون دراری 
ج ٩‏ ب۵ ۲۸۵۰ 
روسبی باره : حریص برصحبت روسبیان و زنان بد کار » 
بد کار . 
درین کو روسبی باره منم من 
کشیده چادر هر خوش لشایی 
ج ۰ ب ۲۸۳۸۱ 
روستایی : مجازاً » ساده دل » گول‌شور » ابله . 
عشوه دادستی که من در پیوفایی نیستم 
ب سکن آنعر بس کن آخر روستایی نیستم 
۱۱۱۲۸ 
روسخت : سخت رو . پایدار ؛ صبور . 
با صبر توی محرم رو سخت نوی در غم 
شمشیر زبان بر کش وز صبر و سپر برگو 
جه ۰ب ۲۳۰۸۸ 
روش : سلوك. طریقت ؛ سیرمعنوی . 
بدانک سد عظیم است در روش ناموس 
حدیث بی‌غرض است این قبوك کن بصفا 
چ ۷ب ۲۳۸۰ 
|| سیر » رفت وآمد » رفتار ( در مورد امور حستی ) . 
تنت چون جامه غواص بر خاله 
توچون مامی روش درآب داری 
۲۸۵۲۹ 
بدر هرشب در روش لاغرترست 
بعد کاهش یافت آن مه فربهی 
۹ 6 پ۱ ۳۰۹۲ 
روش بخش : برفتار آورنده » محر . 
روش عشق روش بخش بود بی‌پا را 
خوش روانش کند ار خود من صد زمنست 
ب۰۲ 4۳ 
روش کرد : رفتن » حرکت کردن 


دیوان ک 


رو گر 





چو سرو و سنبله بالا روش کن 
پنفشه وار سوی پست منسگر 
۳۱۰ 
روغناس : روناس » رودنگ و آن بیخ گیاهی است سرخ 
تیره که بدان جامه وریسمان رنگث کنند » عروق 
احمر » فوة الصبغ » عروق الصباغین . جع : 
آنندراج 6 برهان قاطع » بحرالجواهر » 
مخزن الادویه .) 
و شاید که مخفّف « روغن‌آس » باشد یعنی 
سنکی که بدان دانه‌های روغنی را رم کنند و 
روغن‌آنها بیرون کشند . ( حراس ) 
از راه روغناس شده آب آتشی 
آتش شده ز عشق هوا هم درین‌فضا 
ب ۲۲۹ 
و بنا بر اول معنی چنین است که بوسیل" روناس آب 
بر نک آتش می‌شود و بر تفسیر دوم آنکه بوسیاه 
خراس مایعی برافروخته و در چراغ تیان یتفن 
می‌گردد . 
روغن پرورده : روغن ی که با گل پرورش دهند مأنند روغن 
پنفشه و بادام . 
از نور تو روشن دل چون ماه ز نور خور 
وز بوی گلت خوش دل چون روغن پرورده 
جه»ب ۲۱۱۳ 
روکشان : درحال کشیدن رو برخالك و زمین . نظیر: سَحبباً 
علی‌الوجه . 
رو کشان نعره زنانيم در این راه چو سیل 
نه چوگردابه" گندیده بخود مرتهنیم 
۹ 6 ب ۱۷۱۰۱۷ 
گرگریزی بملولی ز من سودایی 
رو کشان دست گزان جانب جان باز آیی 
ج ۶ ب۰ ۳۲۰۲ 


روگر : مخفف روی گر . 


و۳ 











بر رخ روگر سیاهی از پی" قزغان بود 
وانگهی جمله سیاهی گرد شد بر فازغان 
ج4» ب ۲۰۷۷۷ 
روگران : معرض ؛ عبوس . 
چو مزمن آینه مزمن بقین شد 
چرا با آینه ما رو گرانیم 
۳ پ ۱۱۱۳۷ 
روگری : شغل وعمل روی‌گر . 
عاشقی چون روگری دان با مثل آهنگری 
پس سیه باشد هميشه چهرهای روگران 
ج4 » ب ۲۰۷۷۱ 
روی : سیرآب کننده » ابری با باران درشت ‏ حرف آخر 
قافیه مجازآ تابع و همراه ازآن جهت که حروف 
قافیه در شعر تابع یکدیگر است » تر و تازه . 
بام و هوا توی و بس نیست روی بجز هوس 
آب ات نجان وی ضورتها هه سفا 
ج۱» ب 01۲ 
حاصل عصای موسوی عشقست درکون ای روی 
عين وعرض در پیش او اشکال جادویی بود 
جچ۰۲ ب 6 ۰۷ 
خون روی را ریختم با بوسف ی آمیختم 
در روی او سرخی شوم با موش باریکی‌شوم 
۳ ب ۱۱ ۱ 
چون ببیند که سرخویش نمی‌گیرد او 
گوید او را که حریفی و ظریفی و روی 
۶ب ۲۰۱ 
گفت چو من شوم روی تو بیقین فنا شوی 
این نبود که با کسی گنجم من بخرگهی 
۷ب ۰۳ ۲۵ 
روی عشق بار : جع : عشق بار . 
رویکك : مصفر روی . 
اینجا سرك فکنده و رویکث ترش ولیک 
آنجا چو اژدهای سبه فام کوهسار 


۰.۳ ب۲ ۱۱۷۸ 





روییدن : سر بر زدن » پدید آمدن . 
طرفه درخ تآمدکزو گه سیب رویدگه کدو 
گه زهر روید گه شک رگه درد روید گه دوا 
ج۷۱ ب۳۱۲ 
زهی خورشید جان افزا که يکک تابش چو شد پیدا 
هزاران جان انسانی بروبید از گل تیره 


۷ب ه ٩‏ ۳۰۰ 
| رویانیدن . 


ای فلکث بی‌من مگرد و ای قمر بی‌من متاب 
ای زمین بی‌من مروی و ای زمان بی من مرو 
ج‌ » ب ۲۳۲۹ 
ره : فعل امر از رهیدن . 
در هوس مشتریت عمر رفت  .‏ ماه ببین و بره از مشتری 


۷ ب ۲۹۰۰۱۳ 
رها : رهایی » حلاص . 


بشکنی این چوب نه چوب شکمست 
دفع دو سه چوب رهای تو نیست 
ج ۶ ب۲ ۰و 
رهبان : مخفّت راهبان » مراقب که برراهها گمارند . 
رژاندارم ) 
گمرهان را ز بیابان همه در راه آرد " 
مصطفی بر ره حق تا بابد رهبان باد 
۰ ۸۲۸۸ 
ساقی" می" جانان بگذر زگرانجانان 
دزدیده ز رهبانان آهسته که سرمستم 
ج۲ ۰ب ۱۵۲۹۹ 
خواهم که شب تاری شود پنهان بیایم پیش تو 
از روی تو روشن شود شب پیش ره بانان من 
ب ۱۸۹۷۳ 
شب روان را همچو استاره مسوز 
راه خود را پر ز رهبانان مکن 
4ب ۲۱۳۰۹ 
رهبر : راه بمقصود برنده » خبیر و بصیر . 
چو من دزدی بدم رهبرطبع کردم بدان گوهر 
برآوردم یکی شکلی که بیرون ازگمانستی 


چ ب ۲۲۱۱۱۲ 


۳ ی 5 











رهبر کردن 


رهبرکردن : راه نشان دادن » راه نمودن » راه پین‌کردن. 
رهب رکن جانها را پر زر کن کانها را 
در جوش وخرو شآور از زازله دریا را 
به ٩۹‏ 
زهبوت : حالت و وضع کس ی که مردم از وی بترسند ( این 
کلمه تنها بکار نمی‌رود و هميشه باه رحموت » 
استعمال می‌شود . ) جع : رحموت . 
از رحموت گشته" در رهبوت رفته" 
0 دم مهر نشنوی تا سوی دوست ننگری 
» ب ۵ ۱ ۲۲۱۲ 
ره بی‌رهه : جع : بی‌رهه . 
ره بین : بینای راه . 
گر عیان خواهی ز خالك پای ایشان سرمه ساز 
ز آنکث ایشان کور مادر زاد را ره بینکنند 


ج۲» ب ۷۱۷ 


ره پویی : حالت و عمل کسی که راه می‌بیماید » طی طریق. 


هست این سخا چون سیر ره وین بخل منزل کردنت 
د رکشتی" نوح آمدی کی وقف وره پوبی بود 
۲ب ۰۷۱۲ 
ره درهم زده : جع : درهم زده . 
ره رواله : درحال راه رفتن » مانند اصحاب سلول 
گفت مادر مادرانه چون بینی دام و دانه 
اینچنین گوره روانه لا نسم لا نسلتم 
ج۳ ب ۱۰۰۸۹ 
ره زده : آنکه راهش زده و گمراهش کرده باشند » ضال» 
گمراه ۰ 
چشم تو چون ره زند ره زده را رهنما 
زلفت ار سر کشد عشوه* هندو مخر 
چ۳ ۰ ب۲ ۱۱۸۷ 
ره شین : گدایی که برسر راه و در معابر نشیند و گدایی 
کند » راه نشین . 
بس ی کوران و ره شینان ازو گشتند ره بینان 
بسی‌جانهای غمگینان چو طوطی شد شکر خایش 


۱۳۰ ۱۸ (۳ 


دیوان کبیر ریزیده 


تومسکینی درین ظاهر درونت نفس بس قاهر 
یکی سالوسکث کاف رکه ره زن گشت و ره شینی 
پج* پ ۲۷۰۹۱۵ 
ره گذر : راه عبور » مخلص و مفر . 
میل تو موی حشرست پيشه" تو شور و شرست 
بی ره و رای" توشها ره گذری می‌نشود 
۲ ۸ ۰۸۰۱ 
ره گذران : عبورکننده » عابر . 
ظاهر و باطن‌من‌خاك و جسی کو برین بحر بود ره‌گذران 
۹ »پ ۲۱۳۲۱ 
ریختن : از هم پاشیدن » اضمحلال . 
زان صورت صورت گسل کو منبع جانست و دل 
تن ریخته از شرم او بگر یخته جان در حرم 
۳ پ ۱۸۱۹۳ 
ریزانیدن : پاش پاش کردن ؛ مضمحل" ساختن . 
جهان را گر بسوزانی فلکث را گر بریزانی 
جهان راضیست و می‌داند که صد لونش بیارایی 
۷ ب ۳۵۸۱۸ 
ریزیدن : ریختن » افتادن و ريخته شدن . 
صد جام بنوشیدم صد گونه بجوشیدم 
صدکاسه پیز یدم صد کوزه در اشکستم 
۳ ب ۱۵۳۱ 
اندر آن باغ یکی دلبر بالا شجریست 
که چو برگث از شجر اندر قدمش ریزیدم 
4 ب ۱۷۱۷ 
پرپزیدست شهوت پر و بالش 
ازین مرغان نیکو پر برون کن 
ج ب ۲۰۰۱۱۹ 
ریزیده : از هم پاشیده » از هم ریخته ؛ مضمحل" . 
پوسیده" در گور تن رو پیش اسرافیل من 
کز بهرمن در صور دم ک زگور تن ریزیده‌ام 
۳ب ۱6۵۰۵ 
خحرامان شو بگورستان ندای ی کن بدان بستان 
که خیز ای مرده" کهنه برقص ای جسم ریزیده 


جه» ب ۲4۲۱ 


۳۳۲ 











ریسیدن فرهنگگ نوادرلغات ریک 


مب 


ماییم که پوسیده و ریزیده خاکیم 
امروز چو سرویم سرافراز و خطابی 
۰۹ ب ۳ ۲۷۹۷ 
ریسدن : رشتن . 
بی نکه چه ریسیده‌ايم دست که لیسیده‌ايم 
| که چنین لقمها سوی دهان آمدند 
ج۲» ب ٩۲۸۰‏ 
ریشاریش : جنگك تن بتن ازآنر وکه هریکث ریش‌دیگری 
را می گرفته‌اند» مجازاً » جنگث بسیار سخت. 
یکن مجاهده با نفس و جنگث ریشاریش 
که صلح را ز چنین جنگها مدد باشد 
و وش ب ٩۸۰۸‏ 
ریش خندككث : ريش خند » تمسخر و استهزاء . 
1 
ه رکه در عشق روت غوطی خورد 
ریش خندك زند بهست و فوات 
ج/ب ۲۵۱ 
ریشو : دارای ریش پر پشت و انبوه . مقابل : کوسه . 
این نس ستیزه رو چون بز بچه بالا جو 
جز ریش ندارد او نامش چه‌کنم ریشو 


جه » ب) ۰4 ۲ 





ریشین : زخمناك » مجروح . 
خداوند شمس دین ز آذ جام پیشین 
بریزا در دهان جان ریشین 
۷ ب ۳۹۱۰۸۸ 
برریق خوردن : ناشتا و آنگاه که هنوز چپزی با آب دهان 
نیامیخته‌شرابو یا مسکر دیگرخوردن . 
باغ و گلستان ملی اشکوفه می‌کردند دی 
ژیرا که بر ریق از یه خوردند خماران‌ما 
ج۱» ب۳۹۸ 
ریگث : رمل » شن‌زار ر درحدود بشروبه وطبس‌هنوز بدين 
معنی متداولست . ) 
بنما ای ستاره کندر ریکگث نتوان راه بی‌نشان کردن 
ج6 ب ۲۲۱۷ 
| عیب و نقص . 
بمیان روان تو صفتی هست ناسزا 
که گرآن ریگ نیستی نامدی باز چون صبا 


۲۷۳۷ ۱ 


یز ۳ 














2-۲ 
حرف ژاه 


زاران در حال زاریدن و ناله زارکردن 
بفرما صبر باران را بپندی حرص داران را 
1 بمشنو نفس زاران را مباش از دست حرصآکل 
ج۳ ۱۱۸ 
زاك : زاج » زاگ » جوهر معدنی که در رنگث کردن 
چیزها بکار برند و چون آب بدو رسد سیاه‌گردد . 
نفت زدم در توو می‌سوز خوش 
لیکث سیه می‌نکند زا من 
4 سب ۲۲۲۱ 
زاهد فردایی : جع : فردایی . 
زبان دادن : بکنایت » ترك سخن‌گفتن » خاموش شدن . 
بده زبان و همه گوش شو درین حضرت 
شتاب کن که پی گوش گوشواره رسید 
۲ب ٩1‏ 
زبان شکستن 0 بازماندن زیان از حرکت در گفت وگو 1 
ناتوان شدن زیان از اداء سخن ۱ دربشرو به 
هنگام غلبه مرض و بحران که بیمار از 
گفت وگو باز می‌ماند می‌گویند : زبانش 
بشکست .) 
زبانم از شراب او شکستست 
ز دستانش شکسته دست و پایم 
ب 4 ۵ ۱۰۱ 
زبانور : زبان دار » مجازاً : سخنور » فصیح » لسن . 
تا باغ گلستان جمال تو دیده‌ايم 
چون سرو سر بلند و زبانور چو سوسنیم 
۰ب ۱۷۹۲۲ 
زبترپوش : لبامی‌که بر بالای لباسها پوشند . مقابل : 


زیر پوش . 


فرشته داد دیوان را زبرپوشی ز حسن خود 
ب رآمد گل بدان دستی که خیره ماند خار ای دل 
۷ ب ۲۰۲۹۹ 
زحیر : بیماری پبچش ؛ مجازاً » رنجور » بی ذوق . 
لذّت عشق بتان را ز زحیران مطلب 
صبح کاذب بود این قافله را سخت مضل" 
ج۳ » ب ۱۸۲۲۷ 
زخم‌آور : آنکه زحمه و مضراب پر ساز زئد » مطرب » 
ساز زن . 
چون بربط شد مومن در ناله و در زاری 
بربط ز کجا نالد بی زخمه" زخمآور 
۳ » ب ۸۳ ۱۲ 
زخمگاه : موضعی از بدن که زخم بدان رسد . 
بهر ضعف این دماغ زحمگاه عشق خویش 
می‌کند آن زلف عنبر مشکث و عنبر سائی 
ج٩‏ ب ه ۲۹۸۰ 
زخیدن : بانگگ و ناله" حزین کردن ۱» غرغر و لندلٌند 
کردن . 
جانب تبریز رو از جهت شمس دین 
چند درین تیرگی همچوخسان می‌زنعی 
ج »ب ۳۲۰۱ 
زدن : موثر بودن » مفید شدن » برابری کردن . 
شبی که ماه نباشد ستارگان چه زنند 
چو مرغ را نبود سر دو پر چه سود کند 
ج ( ب ٩۸۷۲‏ 
فلکش گرفتم » چو مهش گرفتم 
چه زنند هردو چوضیا نباشد 


ج۲ ب ۱۰۱۱۲ 


زو ۱۳ 














زرده فرهنکك نوادر لغات 


من چه زئم با دم و با مکر او 
کو بدغل بر همه پیروز شد 
» پ ۳ ۱۰ 
با دمش باد بهاری چه زند 
وز قدش سرو و شجر را چه خبر 
۳ ب ۱۱۷۲ 
آنجا که عنایتها بخشید ولایتها 
آنجا چه زند کوشش آنجا چه بود دانش 
ج۸۳ ب ۱۲۰۷۸ 
طوفان تو شهرها شکست است 
یکث ده چه زند میان طوفان 
ج 4 »پ ۷ ۰۱۲ ۲ 
سگث خشم و گاو شهوت چه زنند پیش شیری 
که ببیشه" حقایق بدرد صف عیانی 
ب ۲ ۳۰۰ 
پشکرخنده بتا رخ شکر می‌شکنی 
چه زند پیش عقیق تو عقیق یمنی 
1 به ۳۰۱۱ 
سودرد. 
ای مه و ای آفتاب پیش رخت مسخره 
تاچه زند زهره از آینه و جندره 
جه » ب۰ ۲۰۳۹ 
زرده : زرد فام . 
دنیا نبود عیدم من زشتی او دیدم 
گلگونه نهد بررو آن روسپی" زرده 
جه » ب۲ )۲ 
سبز شوند از بهار زرد شوند از خزان 
گرنه خزان دید" پس ز چه رو زرده" 
ج٩؛ب‏ ۳۲۱۲۰ 
۱ زرداب » صفرا » یکی از چهار خلط . ( صفرا » سودا 
بلغم » خون ) . 
ای دوست چند گویی که از چه زرد روبی 
صفراییم برآرم از شور خويش زرده 


جه » ب ۲۰۳۲۹ 


0 


زرین 





ژرزوی : منسوب به « زرزور » که مرغیست از جنس 
گنجشکث » مجازاً » ضعیف و ناتوان مانند 
زرژور . 
هزار جام سعادت بنوش ای نومید 
بگیر صد زر و زور ای غریب زر زوری 
اج ۳۲۷۲۱ 
زرسوری : جع : سوری . 
زرق و برق : جلوه و نمایش چیزی برخلاف حقیقت » 
کر و فر و طمطراق ظاهری . 
چو بیند سوز من گوید که این زرقست يا برقی 
چو بیند گریه‌ام گوید که این اشکست يا باران 
ح‌ 6 ب ۲۲۳۸۸ 
زرکند : چیزی که میخها و پاره های زر درآن کوفته‌باشند» 
مق . 
رکاب شمس تبریزی گرفتم 
که زین شمس ز رکند عظیمست 
ج۱ + ب ۳۷۳۱ 
زرورق : صفحه و ورقه" نازك و پهن زر . 
شده ز کوب و حق مانده تتش چون زر ورق مانده 
جواهر برطبق مانده چو زرکوبی" کروبی 
ح‌ » ب ۲۹۱۱۳ 
زرین : آراسته : خوش‌نما » وال » کامل و تمام » طلایی 
( تعبیر کنوی ) . 
بترانهای شیرین ببهانهای زر ین 
بکشید سوی خانه مه حوب خوش لقا را 
چچ۰۱ ب ۱۸۲۱۱ 
این پار زر نگیرد جانی بیار ذرزین 
زیرا که زر مرده آن سوی ناروانست 
۰ ب ۱۱ 
پرده بردار ای قمر پنهان مکن تنگک شکر 
نا بر سیمین تو احوال ما زرین کند 


۷۷۲۱۰ ۰۲ 


تب ۳۱۵ بت 








زعفر دیوان کبیر زنجیدن 


کت در دلم مهر تو ای حاصلم 
9 9 ۰ س 
جان زرینم بساست ممهر زری کو مباش 
۳ ۰ب ۱۳۱۸ 
من‌گرم می‌شوم جان اما ز گفت وگو نی 
از شمس دین ززین تبریز همچو معدن 
ج4» ب ۲۱۵۰۱ 
جان زرین وجان سنگین را چون‌کلوخ از برنج بگزیده 
جه » ب ۲۵۰۱ 
دوش آمد خواجه" بر در بگفتش عشق او 
سیم و زر داری ولیکن مرد زر ین نیستی 
ج٩‏ »۰ب ۲۹۱۷ 
تو جهدک نکه سراسر همه قراضه شوی 
روی بمعدن خود زآنکک جمله زرپنی 
جب ۳۲۷۹۱ 


زعفر : زعفران . 
کی باشد کان بوسه بر لعل لبت یابم 
وآنگاه تو بخراشی رخساره" چون زعفر 
۶ب ۱۰۸۷۲ 
ز عفر انستان : زمینی که زعفران کارند » زعفران زار » باغ 
زغفرانی . 
سوی بیماران خود شد شاه مهرویان من 
گفت ای رخهای زرد و زعفرانستان من 
زعفرانستان خود را آب خواهم داد آب 
زعفران را گ لکنم از چشمه" حیوان من 
پ۲ ۲۰۰۱۳۰۲۰ 
زفر + دهان » فکث" » پکث و پوز . 
گهکاسه گرفتی که حلیماب و زف رکو 
گه چنگك گرفتی تو بتفریع زفر بر 
۲ ۰ب ۱۰۹۳۱ 
زلف انداز آنکه زلف بردوش اندازد » مجازا ‏ معشوق . 
چو زلف انداز من ساقی درآید 
بدستی زلف و دستی جام گیرم 


ج ۳ »پ ۱۵۹۱6 








ژلویا : شیرینی مهعروف که آز نشاسته و ماست وکف دریا 
سازند و در روغن سرخ کنند و در شیره" شکر 
خوابانند » زلیبیا » زلابیه . 
هله زین جمله درگذر بطلب معدن شکر 
که شوی محوآن شکر چو لبن در زلوبیا 
ج۱ ب ۲۷۰۱ 
زمانه بها : بفیمت عمر » بقیمت روزگار . 
ازو مدزد بجز گوهر زمانه بها 
اگر تو واقفی از لطف و ازسربرت‌او 
جه » ب ۲۳۸۳۱ 
زمین تخم گیر : زمین قابل زراعت . 
ای زمین تخم‌گیر آخر توی هم‌اصل تخم 
کز نتیجه خویش شاخ سنبلی افراشتی 
ج ب ۲۹۱۸۹ 
زمین خالك : کره" خاك » کر ارض . 
ورنه بودی پرده دار برق سوزان ماه را 
این زمین خال همچون آسمان درواستی 
ج ۰ ب ۲۹۹۹۱ 
زمین ربگك 1 ظاه را » مقصود رمل و ریگزار است که 
قابل کشت نیست » لوت . ضد : زمین 
تخم گیر . 
گه مثال و رمزگوبی‌گه صریح وآشکار 
تخم را اندر زمین ریگّث ما چونکاشتی 
ای زمین ریگ شرمت نیست از انبار تخم 
فارغی چون تخمها را تو عدم انگاشتی 
13 4ب ۲۹۲۱۸۸۲۲۹۱۸۸۷ 
زمین گاه خال : مرکز خالك . 
آنچ بهف تآسمان جست فرشته و نیافت 
نکث بزمین گاه خالك سهل برون جست دوش 
۳ ۰ ب ۱۳4۹۸ 


زنجیدن : نازش بزنگی بودن » زنگی ماندن . 


۳ 














زنخ‌زدن 
هم از جمل سیه روییست آن نیز 
که پیش رومیی زنجی بزنجد 
ج۲ ۰ب ۷۰۰ 
زنخ زدن : سرزنش کردن » بیهوده گفتن » طعنه زدن » 
لاف زدن . 
روی ببینید روی بهر خدا عاشقان 
گرچه زنخ زد بسی کور دلی ابلهه 
جه » ب ۲۰۱۰۲ 
عقلا ز قیاس خود زین روی زنخ می‌زن 
زآن رو توکجا دانی چون مست زنخدانی 
جه ۰ ب ۲۷۱۱۱ 
زنخ کم زن که اندر چاه نفسی 
تو آن چاه زنخدان را چه دانی 
ج ۹ ۲۸۱۹۱۸۵ 
بنما مها بکوری خورشید تابشی 
تا زین سپس زنخ نزند از منوری 
ج »ب ۳۱۷۷۱ 
زنخ ز دست رقیب یکهگفت از چه دور 
ازین سپس منم و چاه و چون تو زیبایی 
» ب) ۳۲۹۱ 
زنخ زنان : در حال زنخ برهم زدن از سستی و ناتوانی . 
خمش دهان پی آنست تا شکر خابی 
نه آنکه سست فکندی زنخ زنان باشی 
1 پ ۳۲۹۷۲ 
زنخ کردن : طعنه زدن » تسخ رکردن . 
ای کرده بر پا کان زنخ امروز بستندت زنخ 
فرزند و اهل خانه‌ات از خانه کردندت برون 
ج ب ۰ ۱۸۷۱ 
زنده دولت : آنکه بخت زنده و بیدار دارد » نیکث بخت؛ 
بیدار بخت . 
مرده ز بوی من شود زنده و زنده دولتی 
گول ز حرف من شود نکته شناس وآگهی 


۷ب ۲۰۰۱۱ 


فرهنکك نوادر لغات 


زودازود 





زنده زاده : مجازاً » اصیل در زنده بودن . 
ای زنده زاده چونی از گند مردگان 
خود تاسه می نگیرد ازین مردگان ترا 
۶ب ۲۱۱۹ 
زنده‌سر : هشیار و پیدار کار . 
ای مطرب صاحب نظر این پرده می‌زن تا سحر 
تا زنده باشم زنده سر تا چند مرداری کنم 
۲ ب 9۹۱1 ۱ 
زنده کوش : کوشا مانند مردم زنده » زنده کوشش . 
زنده کوشم در شکار زندگی 
زنده باشم چون ز جان نگریختم 
ج4 » پ ۱۷۳۷۹ 
زن زنان : مخفّف زنان زنان » درحال زدن علی‌التوالی. 
می‌گریزد از ما و ما قوامش داریم 
زن زنان شآریم کش کشان شآریم 
ج4 ۰ ب ۱۸۳۲۱ 
زنگین : بزنگآلوده » زنگك‌زده . 
مان کآینه را زنگین‌نکنی 


۷ ,«ب ۳۳۸۲ 


تو رنگرزی تونیل پزی 


ژوبع : مخقّف زوبعه » نام شیطانی یا رئیس پریان » 
گردیاد . 
اگرچه زوبع و استاد جمله ست 
چه داند حیله" ریب المنون را 
ب ۱۱۵۲ 
زوبع اندیشه شدم صد فن وصد پيشه شدم 
کار ترا دید دلم عاقبت ا زکار شدم 
۳ب ۱۷۱ 
رَوبعی : منسوب به زوبع یا زوبعه ؛ شیطنت . 
حیله و زوبعی و شیوه و روبه بازی 
راست‌آید چوتو با شیر ژیان نستیزی 
ج ب ۳۰۳۹۰ 
زودا زود : زود بزود » با فاصله" کم در زمان . 


۳۹ 














زودسیر 


صلای باده" جان و صلای رطل‌گران 
که می‌دهد بخماران بگاه زودا زود 
۲ ب ٩۷۲۱‏ 
زود سیر : آنکه ملال برطبع وی غالب باشد و زود ازچیزی 
دل زده شود » زودملال . 
توربیسی و امیری دم و پند کس نگیری 
صنها چه زود سیری که ز سیریت خرابم 
ج۳ ۰ب ۱۹۹۸۱ 
ژه : بچه و فرزند . 
او جان بهارانست جانهاست درختانش 
جانها شود آبستن هم نسل دهد هم زه 
هب۰ ۲۵۰ 
زهرگیا : گیاه زهردار » نبات سمی . 
تلخی دهد امروز ترا در دل و در کام 
آن زهرگیایی که درین دشت چریدی 


چ٩‏ ۰ ب ۲۷۹۰ 
زهره طالع : بطالع زهره » نیکك بخت . 
زان یت اک رات 
زهره حنی ببست ازین مژده دست و پا 
۷ ,۲۰۲۱۷۷ 
زهره‌یی : منسوب بزهره که رب النوع طرب است ؛ 
مطرب . 
ای زهره ییان ببام این مه بر پرده" زیر و بم بزارید 
۲ ب ۷۰۱۳۲ 
خمش ای عقل عطارد که درین مجلس عشق 
حلقه" زهره‌ییانت همه تسخرگیرند 
ج ۰ » ب ۸۲۱۲ 
زه قبا : رشته ابریشم که با گلابتون تافته برکناره" آستین 
واطراف قبا دوزند . 
هرکی برات حفظ ما دارد در زه قبا 
در پر و بحر اگر رود باشد راد و محترم 


۷ ب ۲۰۳۹۱۸ 


دیوان کبیر 


زیروبالا 
زهیدن : زادن » متولّد شدن » تراویدن . 
گیرم که خارم خار بد خاراز پی" گل می‌زهد 
صراف زر هم می‌نهد جو برسر مثقالها 
ج ۱ب ۱۵ 
قطره" آب منی کزحیوان می زهد 
لابق قربان نشد تا نشد آن گوسفند 


۰ ب ۹۳۷۹ 


برو ای غصه دمی زحمت خودکوته کن 
باده" عشق با زودکه جانت بزیا 
ب ۱۹۰۰٩‏ 
زیان تر : صفت تفضیلی از زبان » مضرتر . 
زیان تر خویش را و دیگران را 
نباشد چون حسد در جمله هستی 
ج» ب ۲۸۲۰۸ 
زیر زیرله نگریستن : از زیر چشم نگاه کسردن » دزدیده 
نگربستن . 
گر ندانی کرد آن سو زیر زیرله می‌نگر 
نی بچشم امتحانی بل بچشم اعتبار 
ج۲» ب ۱۱۱۹۹ 
زيرك دل : هوشمند » ذکی الفواد . 
ترونده" پالپزجان هرگاو و خر را کی رسد 
زان میوهای نادره زیرگ دل و گربز خورد 
۲ب ۹ 
زیروبالا : سخن نادرست » راست آميخته بدروغ . 
چو بیگاهست آهسته چو چشمت هست بربسته 
مزن لاف و مشو خسته مگو زبر و مگو بالا 
ج ب ۷۷۹ 
ترا در جان بدیدم باز رستم 
چو گمراهان نگویم زیر و بالا 


ب ۱۷ 


سا ۲۱۸ 














نق برفرس‌نهادن فرهنکت نوادرلغات زین بر گاو نهادن 





زیر پا شان گنجها و سوی بالا باغها زین بر گاو نهادن : بکنایت » آماده" سفر شدن » رخت 
بشنو از بالا نه وقت زیر و بالا گفتن است بربستن . 


4 ۱۲ ۱ 


زین برفرس نهادن : بکنایت » آماده" کار شدن . 


شب ماه خرمن می کند ای روز زین برگاو نه 
بنگ رکه راه کهکشان از سنبله پرکاه شد 


ای مطرب شیرین نفس هرلحظه می‌ جنبان جرس ج۲ب 0۸ 


ای عیش زین نه بر فرس برجان ما زن ای صبا 


۱ » ب ۳ 4 


حرف ژ 
ژولانیدن : برهم زدن و آشفته کردن . 
یکشب آن دیوانه را مهمان آن زنجی رکن 
ور پژولاند سر زلف ترا ژولیده گیر 


جچ((« ۱۱۲۱۲ 


تب ۳۱۹ 











۷111 


حرف س 


سابقه داشتن : پیش از دیگران و با زمان حال کاری کردن» 
پیوند پیشین داشتن . 
ای ماه سیمین منطقه با عشق داری سابقه 
وی آسمان هم عاشقی پیداست در سیمای تو 
جه ۲۲۱۰۱ 
ساده پوستین : مجازاً سبکث مغزء ساده دل ابله . 
خریدی هندوی زشتی قبیحی را تو در چادر 
تو ساده پوستین بربوی زهره روی چینی تو 
ج۰» ب ۲۲۹۷۹ 
ساده دلی : مجازاً. حالت کسی که دلش از نقوش علوم 
رسمي پالك و صافی است . 
گوهر آینه جان همه در ساده دلیست 
میل تو بهر تصدّر همه در فضل و فنست 
ج۱ ب 4۳۹۸ 
ساران : آنجا که سر و ابتداء چیزی فرض شود » مبدآل 
مبتدا .مقابل : پایان » ختام » مختتم . 
درین پایان درین ساران چوگم گشتند عیتاران 
چه سازم من که من در ره چنان مستم که لا تعجل 
ج۳ ۰ ب ۱۱۳ 
نصیحتهای اهل دل دوی نحل را ماند 
پر از حلوا کند از لب ز فرش خانه تا ساران 
ج4(ب ۱۹۰۲۲ 
می گشه‌م بیهوش من تا روز روشن دوش من 
یکساعتی ساران کو یکساعتی پایان کو 
ج » ب ۲۲۱۰ 
۱ بالا تنه . 





بگورستان بزیر خشت بنگر 
که نشناسی تو سارانشان ز پایین 
ج4 ۱۹۹۱۱ 
این بیت در فرهنگ رشیدی بناصر خسرو نسبت داده شده 
ولی در دیوان وی نیست . 
ساره : پرده » بام صفه . 
ای سنگث سیه را تو کرده مدد دیده 
وی از پس نومیدی بشکفته گل ازساره 
هب۸ ۲4 
ساز : سازش ۰ صلح » سازگاری . 
از جنگث سوی ساز آ وز ناز و خشم باز ۲ 
ای رختهای خود را از رخت ما نورده 
چپ ۲۰۳۲۱ 
۱ رونق و آبرو . 
ای ساز و ناز نا کسان حیرت فزای نر گسان 
ای خالك را روزی رسان مقصود هر آواره" 
جه» ب ۲۰۸۲۸ 
سازیدن : ساختن » آفریدن . 
خدا سازید خلقی را و هریکث را یکی پیشه 
هزار استاد می‌بینم نه چون تو پيشه کار ای دل 
ج۷ » به ۳۰۳۰ 
سازیده : صفت مفعولی از سازیدن . 
هزار ساغر هستی شکسته این دلمن 
خمار نرگس مخمور تو نسازیده 
چ۰ ب ۲۰۱۸ 
ساغر آخر : آخرین پیاله ای که می‌خواره را مست کند وآن 


حرامست بمذهب ابوحئیفه و پیش ازآن‌حرمت 


مت 














ِ 


ندارد . (قال ابو پوسف المسکر عندالقدح 
الاخیر . جع : راحة الصدور ص 4۲۰ ) 
عثل ساغر آحر نو خرابی عقولی 
هچ تعرن ول بر ارخان "لین 
ج ۲۹۸۱۸۷۰ 
مجازا ذوقها و خوشیهای نا پایدار 


ی ۰ 


ساغرهای مستعجل : 


چه ساغرها که پیونده بجان مخت آکنده 
اگر نفریبدش ساقی بساغرهای مستعجل 
ج۷ ۰ ب۳۰۲۲۳ 
سا کد کنکث : آرام و بی سر و صدا . ( همین کامه بصورت 
ممال وضم" نون « سیکشکث » هنوز در حدود 
بشروبه مستعمل است ) ‌ 
عشق شمسر الدین خداوندم یکی غوغاییست 
گرچه ز اوّل سا کنکآمد چنان خاموشه" 
ج۷ ۳۱۱۱۱ 
ساکنی : منز کردن . 
عزلت گه چیست خن دل. در دل خو گیر ساکنی را 
ج۰۱*ب ۱۳۹۲ 
سایره : سپار » رونده . مقابل : ثابت . 
از اعتران آسمان از ثابت و ازسایره 
عارآیدآن استاره را کو تافت ب رکیوان تو 
ججه » ب ۲۱۳۲ ۲ 
سایگی : سایه شین . 
روح که سایگی بود سرد و ملول و بی طرب 
منتظر له (شسته او 0 که رسد بشارتی 
جچ‌ » ب ۰ ۲۹۰۳۱ 
سایه آمیز : آمیخته بسایه » مجازآ؛ غیرخااص ؛ مشوب . 
در سرا چون سایه آمیزست نور 
نور خواهی زین سرا بر بام آی 
ج ب ۳۰۸۳ 
سایه بان : چیزی که سایه افکند » ذی ظل » سایه دار . 


فر ۷ هنک نوادر لغات 





سبال زدن برچیزی 


پس ازین چو سایه باشم پس و پیش هر امامی 
که بکاهم و فزایم ز حرالك سایه بانی 
چو شهست سایه بانم چو روان شود روانم 
چو نشیند او نشستم بکرانه" دکانی 
جچ ب ۳۰۰۱۳۲۳۰۰۹۱ 
سایه پرورد : بناز و نعمت پرورده » راحت طلب . 
ای خانه را گشته گرو تو سایه پروردی برو 
کزآفتاب آن سنگث را لعل بدخشان می‌رسد 
۰ ب ۲ ۱ 
سایه خسپ : مجازآ راحت طلب» تن آسان . 
چو سایه عسپم وکاهل مرا اگر جویی 
بزیر سای آن سرو پایدار بجو 
۰ 4 پ ۲۳۸۰۱۸ 
سایه گه : موضعی که سایه‌گیر باشد » مجازً» جای‌آسایش 


واستراحت ۳ 


ای طالع ما قرص مه تو سایه گه ما موی خحوش‌تو 


جه» ب ۲۳۸۸۱ 
سایه نشین : مجازاً. راحت طلب » محنت نکشیده . 
از آفتاب خرد گرچه پشت من گرم است 
برای سایه نشینان چو خیمه برپایم 
ج4» ب ۱۸۲۷۰ 
ساییدن : سوده شدن » نرم شدن ۲ 
وآن دانه که افتاد درین هاون عشاق 
هرسوی جهد لیکث بناچار بساید 
۲ب ۱۸۱ 
سباع طبر :> مرغان شکاری . 
چون بسباع طیر تو اوج هوا مخوف شد 
بسته شدست راه من زآنکث بتن کبوترم 
۷ پ ۳۹۱ ۴۳۵ 
سبال زدن برچیزی : بکنایت » تمسخر و استهزا کردن . 
و آنکس که سبال می‌زدی برعشق 
در عشق شهیر مرد و زذ گردد 


۷۱۰۱ 


۳۲۱ 














سبال‌مالیدن 


سبال مالیدن : بکنایت » لاف زدن » ادعای بی‌جا کردن . 
خسی که مشتریشآمد خیال خام ری شآمد 
سبال از کبر می‌مالد که رو من کار کر دستم 


۳ پ ۲ ۲ ۱۰۰ 
سبز پوشان : مجازآً» فرشتگان‌باعتبار آنکه زاهد پیشه‌اند و 


صوفیان مترسم جامه" کبود وفستتی می‌پوشیاه‌اند. 


بر چرخ سبز پوشان پر می‌زنند بعنی 
سلطان وحسرو ما آنست و صد چنانست 
۱ب 1۱۱ 
سپزكث : صراحی شراب از آبگینه" سبز » حشیش » سبزه » 

مدامة حیدر . 

ز انديشه و خیال فرو روب سینه را 
سبزلك بنه ز دست و نظر کن بسبزه زار 
ج۷ » ب۷ ۳۰۲۲ 
: گیاهی که بر روی روث و سرگین روید که 
برای گرمی حمام توده کنند » مجازا » زن 


سبزه گولخن 


زیبا از حاندان پست» نعمت دنبا . (محوذ 

ه رکو بجز حق مشتری جوید باشد جز خحری 
در سبزه" این گولخن‌هممچون خران جوید چرا 

می‌دان که سبزه" گولخن گنده کند ریش و دهن 
زیرا ز خضرای دمن فرمود دوری مصطفی 
۳ب ۰۲۹ 4۳۰۱ 
سبکث خوار : چیزی که بگل و آسان فرو رود و گذرد ؛ آسان 

گذار» سائغ » گوارا . 

باده" داری خدایی بس سبکث خوار و لطیف 
زان اگر خواهد بنوشد روز صد خروار مست 
جچ۰ ب ۶۱۵۱ 
سبکث دست : آنکه بسرعت و جلد ی کار کند > 


چابکث دست » سریع‌العمل . 


تمز دست»ء 


خویش دریاب و حذرکن تو ولیکن چه‌کنی 
که یکی دزد سبکث دست درین ره حذرست 


ب ۲۳۲ 


دیوان کبیر 





سبکث دستی : حالت و عمل کسی که بسرعت و جلدی 
کار کند 
چوگشت عشق تو فصاد و اکحلم بگشاد 
چو خون بجستم از تن زهی سبکث دستی 
ج» » با ۳۲۸۰ و نیز ۳۳۰۱۷۸ 
سبکث روح : بی تکلّف » خوشآمیز » ظریف در رفتار 
و گفتار . 
خاموش کن و هرجا اسرار مکن پیدا 
در جمع سبکث روحان هم بولهبی باشد 
ج ۲ ٩۱۲۸۰‏ 
در هاون تن بنگ رکز عشق سبکث روحی 
تا ذره شود خود را می کوبد و می‌ساید 
ج۲ ۰ب ۱4۹۳ 
صلا گفت صلا گفت کنون فالق اصباح 
سبکث روح کند راح اگر سست و گرانید 
۲ » ب ۲ 15 
در سفر ای شاه سبکث روح من 
زیر قدم چشم و دل اسپرده" 
ج۷» ب ۲۳۹۰۹ 
پار سبکث روح بوقت گریز ‏ تیزتر از باد صبا بوده" 
۷ ب۰ ۳۳۹۲ 
سبکث روحی : حالت وعم لکس که خوش معاشرت و بی 
تکلّف و ظریف است . 
پشت افلالگ عمیدست ازین بار گران 
ز سبکث روحی تو بارگران برخیزد 
۲ ۸۱۰۱ 
سبْلت : مجازاً لاف و گزاف » خود نمایی . 
خاموش که بی بهار سپزست 
بی سبلت مهر جان و آذار 
ج۲»ب ۱۱۰۱۸۲ 
گوید اجلش کای خر کو آن همه کر و فرٌ 
وآن سبلت و آن بینی وآن کبرلك و آن کینکث 


۵ ب ۱۳۹۵۸ 


و و ۳ 

















سبلت برمالیدن 


سبلت برمالیدن : تابیدن موی پشت لب از روی خودبینی 
ورعونت » خودنمای ی کردن لاف‌زدن. 
بیارا بزم دولت را که برمالیم سبلت را 
نوازآن چنگ عشرت را بنغمتهای الحانی 
ج۷»ب ۳۰۹۲۸ 
سبلت زدن برکسی : طعنه زدن » استهزا کردن . 
کوآن دم دولت زدن بر ابن وآن سبلت زدن 
کو حملها و مشت تو وآن سرخ گشتن از جنون 
ج4ة«ب ۱۷۸۷۲۰ 
سبوی دودستی : سبویی که بسبب گرانی بدو دست‌ب رگیر ند؛ 
سبوبی که دو دسته داشته باشد و عادة" 
سبوی بزر گست ۰ 
بدوران تومنسوخست شیشه بگردان آن سبوهای دودستی 
جچَ۰۹ پ ۲۸۳۹۸ 
سپیلی : جع : گنج سبیلی . 
پرسپر افتادن : بکنایت» مردن » جان دادن » نابود شدن » 
ظاهر بدان مناسبت که کشتگان را بسپر بر - 
می‌گرفته‌اند . 
مه با سپر و تیغ ی له او دید 
بفکند سپر را سیکث و بر سپر افتاد 
ج۲» ب ۱۱۹۰ 
سپر سلامت ّ ظاه رآ کسی که سپر سلامت برسر کشد و از 
خر دورن گزیند 3 سلامت جو 6 آسایش 
خبر ندارد پالانیی ازین لذات 
سپر سلامت و محروم و بی بها و ثمن 
ج4 ب۰ ۲۱۹۸ 
جهد می کن بپارسا بودن 


4ب ۲۲۲۰۱ 


رو مسلمان سپر سلامت باش 
سپس : پشت » وراء . 
آن مه چو گریزانه آید سپس خانه 
لیکن دل دیوانه صد گونه دغا دارد 
ج ۲ب ۱ ٩۱۲‏ 


سپی تر : مخفف سپید‌تر 3 روشن‌تر 3 واضح تر . 


فرهنگک نوادرلغات 





ستر پوش 
خموش با شکه گفتی ازین سپی‌تر چیست 
خسان سیاه گلیمند ا گرچه پاسمنند 


9 ب ٩۰۸۹‏ 
سپید ماخ : جع : ماخ . 
سپیده : سفیداب که زنان برروی مالند . 
سپیده دم بدمید و سپیده می‌ساید 
که ویس روز رخ خویش را بیاراید 
غلام روز دلم کو بجای صد سالست 
سپیده چهره دلرا بکار می‌ناید 
مب ۰۵ ۱۳۰۵۵/۱۰۱ 
بچنین رخ که تو داری چه کشی ناز سپیده 
که نگنجد بصفت د رکه چه محمود صفاتی 
ج٩؛‏ ب ۲۹۸۵ 
ستاره" آتش : اجزا و پاره‌های خرد که ازآتش جهد »جرقه» 
( در بشرویه آثرا « پدز گث » می‌قُویند . ) 
جم : استاره . 
که ستارهای آتش سوی سوخعته گراید 
که ز سوخته بیابد شررش نشان آتش 
ج۰۲ ب ۱۳۲۳۳ 
ستاره بار : چیزی که جرقته فرو ریزد » جرقه فشان . 
سنگست و آهست بتخلی ق کاف و ون 
حراقه ایست کون و عدم در ستاره بار 
ج۷» ب۳۰۱۷۲ 


مجازً اشکث بار » اشکث افشان . 








ز ناز اگر پرود تا ستاره بار شوم 
رسد چو می‌زندش آفتاب طال بقا 
ج ب ۲۰۰۳ 
ستاره شمار : مجاز بی‌خواب . 
نک شب قدرست و بد رکرد عنایت 
بردل هر شب روی ستاره شماری 
ج ب ۳۲۱۷۲ 
ستر پوش : ساثر عورت ‏ پوشش ی که عورت را فرا گیرد. 


)۱ یت : درعربی بمعنی شرم لیژ مي‌آید ۰( 


۳۳۳ 














ستدمستان 


برهنه‌اند و همه ستر پوششان گوشست 
نه ستر پوش دلانه که دیدنست عیان 
ج4 ب ۲۱۸۷۱ 
ستمستان : جایی که در آن ظام و ستم بسیا رکنند . 
چون رسد سنجق تو در ستمستان جهان 
ظلم کوته شود و کوج و قلان برخیزد 
۲ ب ۸۱۸ 
ستیزا : ستیزه کار » لجوج » خحصومت جوی . 
تو ظالم رامده رخصت بتأویل 
ستیزا را ستیزیدن میاموز 
۱۳۱۰۱ 
ستیزه روی : لجوج در طلب و خواهش » بی شرم . 
ستیزه روی مرا لطف و دلبری" توکرد 
و گرنه سخت ادبنال بودم و مسکین 
ج4» ب ۲۱۹۲۲ 
این نفس ستیزه رو چون بزبچه بالا جو 


جز ریش ندارد او نامش چه کنم ریشو 
جه) بع ۲۵۰ 


سحوری زدن : آواز برکشیدن و ساز زدن بطلب سحوری 
و طعام سحر در ماه رمضان بردرخانه‌ها . 
سحور ی کم زن ای نعطق و عمش کن 
ز روزه خود شوند آگاه روزه 
جه ب ۲۸۰۱ 
سخته جگر : مجازاً » صبور و متحمل . 
شیر فلکث زین‌عطر خون شده استش جکّر 
راست بگویم مرنج سخته جگر عاشقی 
اس ۴۳۲۱۵۲ 
سختهکمان : تیرانداز قوی بازو » پهلوان سخت کمان . 
زهی عشق و زهی عش قکه بس سخته کمانست 
درآن دست و درآن شصت شما تبر و کمانید 
ح(«ب ۱1۱۷ 
شزو ابر و کند هر نفسی پیش «ا 
گر چه که از تبر غمز سخته کمان آمدند 


٩۹۲۸۳ ب‎ ۳ 





دیوان کبیر سخن‌چینی 


سخته کمانی خوش بکش برمن بزن آن تبر خوش 
ای من فدای تیر تو اي من فدای آن‌کمان 
ج4»ب ۱۹۰۲۰ 
جان دوش مرآن مه را می گفت دلم خستی 
پیکان پراز خون بین ای سخته کمان من 
4 ۱۹۷۸۲ 
غمزه تست که مست آید و دلها دزدد 
قصد جانها کند آن سخت دل سخته کمان 
ج » ۲۱۰۸۲ 
دوش از شکم دریا برخاست یکی صورت 
وآن غمزه‌اش از دریا بس سخته کمان گشته 
جه »ب ۲۸۰۲۹ 
بی زخم نیابی تو درین شهر یکی دل 
از تیر نظرهای چنین سخته کمانی 
ج ب ۲۷۹۳۸ 
بهرتیری‌هزارآهو بگیری. زهی‌شیری که بس سخته کمانی 
۹« ب ۵ ۲۸۲۹۱۸ 
چه بود طبع و رموزش بیکی شعله بسوزش 
بیکی تیر بدوز ش که بسی سخته کمانی 
ج»ب ۲۹۹۰۸ 
کی که هست جهانرا چو تیر راست کن آذ‌را 
بکش کمان زمان را که سخت سخته کمانی 
۹ 4 پ۲۲ ۳۲۴ 
سخته کمانیست پس‌اين کمن بر پرچون تیرچرا ایمنی 
۷ ب ۲۵۲۱۲ 
ستختیان : پوست بز دباغت يافته . 
سهیل شمس تبریزی نتابد در یمن ور نی 
ادیم طایفی گشتی بهرجا سختیانستی 
۹ ۲۲۱۹۱۹ 
سخن چینی : حرص بر تکلم . 
خم شکن کز سخن‌چینی هميشه غرق تلوینی 
دمی هویی دمی هایی دمی‌آهی نمی‌دانم 


۶۳ ب ۱۰۱۹۱ 


۳۴۲ 

















سخن خایی فرهنکتگ نوادر لغات ازسر بردن 


سخن خایی : طرز تکلّم کسی که ازفرط شرم سخن جویده 
جویده گوید . 
مرا پرسید آن سلطان بنرمی و سخن خایی 
عجب امسال ای عاشق بدان اقبالگه آیی 
جچه » ب ۲۹۱۰۹ 
سخن كوشي : حالت و عمل آنکه در ژیبایی‌سخن می کوشد 
با حریص برتکلم است . 
عشق سخن کوشی نوی سودای خاموشی توی 
ادرالث و بیهوشی توی کفر و هدی عدل و ستم 
چج‌؟ بپ ۱1۱۸ 
پسر : در مرتبه ؛ بحساب . 
مرا درونه تو شهری جدا شمر بسر خود 
بآب و گل نشد آن شهر من بکن‌فیکون شد 
ج۲ » ب ۹۹۹ 
سر آخثر : اسبی که از همه اسبان بهتر باشد و بر همه مقدام 
بندند رآنندراج) اسب گزیده که ازهمه اسبان 
سر باشد . 
چو شاه دست بپشت و سرش فرو مالد 
که ای گزیده سر آخحر توی مخصص من 
۹ » ب ۱۹۸۳ ۲ 
شود یوسف یکی گرگی شود موسی چو فرعونی 
و بیرو شد ر کاب تو سرآخحر گشت پالانی 
ج ۵ ب ۲۷۰۳۹ 
سرا : جزوی از جسم که سرو قسمت بالای تن در وی 
قرار دارد » بالا تنه . جع : ساران . 
گفت بی گفتن زبان ما بیان حال ماست 
گرنه پایان را سخستی سب زکی بودی سران 
4 پ۶۸ ۲۰ 
سخن بی‌سر و بی پایان بین 
که ز پایان بردت تا بسران 
4 ب ۲۱۳۷۰ 
سرانداز : سرمست و پی‌خبر از حال خود » مستی که از 


فرط مستی سر خود این‌سو و آن سو اندازد . 


سس سس سس سس تست 


ز باد و بوی تست امروز در باغ 
درختان جمله رقتاص و سرانداز 
ج۲ » ب ۱۲۰۸۹ 
سر اندازان : در حال سر مستی و بیخودی . 
سر اندازان همی آیی نگارین جگرخواره 
دلم بردی نمی‌دانم چه آوردی دگر باره 
ج۰» ب ۲۹۳۷۹ 
پرسر انگشت پیچیدن : بکنایت » بیاد داشتن و فراموش 
زا کردن . جع : درانگشت پیچیدن. 
بس کن و راز مرا بر سر انگشت یچ 
که من از پنجه پیچ تو بسی پیچیدم 
۹ بپ ۸ ۱۷۰ 
سرای شش دری : بکنایت » جهان محسوس باعتبار شش 
جهت . 
بر آر آواز ردوها علی منوّ رکن سرای ششدری را 
ج۱ ب ۱۱۱۷ 
سر بازار : آنکه برهمه بازاریان مقدم است » ریش سفید 
بازار » مجازا » مطاع و متبع . 
دلدار من توی سر بازار من توی 
این جمله جور بر من مسکین روا مدار 
ج۳ ۰ ۱۱۸۰۳۹ 
سر بالا : بالای سر . 
ور لا نسم گوی ظن اسلمت گفتی چون خلیل 
نفس چو سایه سرنگون خورشید سربالاستی 
جچه » ب) ۲۰۸ 
| زیر » رو » سطح زبرین چیزی . 
بسربالای عشق این دل از آن آمد که صافی شد 
که از دردی آب و گل من بی دل درین پستم 
ج۳ ب ۱۰۰۰۹ 
ازسر بردن : بیهو شکردن » مست گردانیدن . 
می‌گوید آن بید بدان بادز خود پرس 
ای پرده مرا از سر و ای داده مرا می 


۰۷ پ؛» ۲ ۷ ۳۰ 


تب ۳۲۵ 











سربست دیوان کبیر سردان 


سر پست : مخفّف سر بسته » مخفی و پوشیده . 
که درد زه از آن دارد که تا شه زاده" زاید 
زتیجه سر بلند آمد چو شد سربست اندیشه 
ج ه »ب ۲۹۰ 
سربند : دستمال مانندی که زنان برسر بندند و گاه آنرا 
بجواهر می آراسته‌اند » روسری . 
پتان را جمله زو بدرید سربند 
که ماده گ رگ با یوسف نغتجد 
ج پ ۰۸ ۷۰ 
سرپز : کله پز » رواس . 
چون دکان سر پزان سرها و دلها پیش او 
هست بی پایان » درآن سرها سری را یافتم 
۳ ۰ب ۱۱۷ 
سر پوشه : ظرفی از مس يا سنگث که بر سر دیگث نهند » 
ظرفی‌ازمس بشکل نیم کره یا نیم بیض ی که‌بالای 
ظرف طعام اعم ا زکاسه و نشقاب و قاب نهند 
تا گرم و پاکیزه ماند و اکنون آنرا « سرپوش » 
گویند . 
من خود از فتنه و بلا بگریختم درگوشها 
خود من از دیکث بلا برداشتم سرپوشه" 
۳ پا ۳٩۱‏ 
سرتیز : تند وگزنده که دهان را جمع کند . 
نفس سک دندان برآوردی گزیدی پای جان 
ساقیا گرنه می سرتیز دندانیستی 
ب ۲۹۰۷۹ 
سرتیزی : برندگی و دلیری . 
هست سر تیزی شعار شیر نشر 
هست دم داری درین ره روبهی 
ب 6 ۳۲۰۹۰ 
سرجمع : خلاصه وگزیده . 
مجموع چون شوم چو بتبریز شد مقیم 
شمس الحقی‌که او شد سر جمع هر علا 


ج سب ۲۲۱۰ 





سر جمله : بطو رکلی » سر جمع . 
بربند زنخ که من فغانها را سر جمله بخالق فغان بردم 
۳ ب ۱۲۱۲۷ 
سرجوش : آنچه از فرط غلبان و جوش از ظرف بسر رود 
و برون ریزد » مجازا » قوی ودرحال هیجان . 
ساقیا پای دار تا ز کفت می سرجوش پایدار خوریم 
جَُ ب ۱۸۸۰ 
چو سرجوش کردی چه رو پوش کردی 
تو روپوش می‌کن که تنها نمانی 
ج۷ ۰ ب ۲۳۳۸۰ 
سرخراج : وجوهی که بطریق سر شماری گیرند . مالیات 
سرانه » خراج سر » سرگزیت . 
خسرو خوبان بخواست از صنمان سرخراج 
خاست غربو از فلکث وز سوی مه کالامان 
4 » ب ۰ ۲۱۷۹ 
سر خوان : مهمان مقدّم و برتر از مهمانان دیگر . 
نی نی منم سرخوان تو سرخیل مهمانان تو 
جامی دو بر مهمان کنم تا شرم مهمان بشکنم 
۳ » پ‌۸ ۰ ۱ 
سر خوافی : گویندگی و خوانندگی؛پیش‌خوانی » ازشواهد 
ذیل حدس زده می‌شود که مقصود ساز وآوازی 
است که برسر خوان و بوقت طعام می‌نواخته و 
می‌خوانده‌اند . 
در حضرت فرد صمدکی دل رود سوی عدد 
در خوان سلطان ابد چون غیر سرخوائی کنم 
۳ ب ۲۸ ۱۷ 
ای مطرب داود دم آتش بزن در رخت غم 
بردار بانگ زير و بم کین وقت سرخوانیست‌ین 
ج4 ۰ب ۱۸۸۰۷ 
ساخت بغراقان برسم عید بغراقانیبی 
زهره آمد ز آسمان و می‌زند سرخوانیی 
ج ب ۲۹۸۲ 


سردان : مجازاً » مردم بی‌ذوق و بی‌معرفت » آنکه عشقی 


ندارد . ( جمع : سرد ) . 


بش که 














‌ 


سرد چانه فرهنکك نوادرلغات سرده 


مال و زرش کم ستان جان بده از بهر جان 
مذهب سردان مگیر یخ چه کند جز یخی 
ج»» ب ۳۲۰۳۹ 
سرد چافه : مجازاً ؛ کسی‌که سخنش خوش آیند و مزثر و 
گرم کننده نباشد . 
مشنو غم عشق راز هشیار . کوسرد لبست و سرد چانه 
جه» ب ۲۱۸۸۷ 
سردر حجرکوفتن : بکنایت » کار بیهوده کردن . 
خود را مرنجان ای پدر سر را مکوب اندر حجر 
با نقش گرمابه مکن این جمله چالیش وغزا 
ج سب ۲۱ 
سردستی : ناقص و ناتمام » سرسری . 
چو گرد راه هين برجه هلا پادار و گردن نه 
که مردن پیش دلبر به ترا زین عمر سردستی 
جه» باه ۲۹۹۵ 
رستن ز جهان شکث هرگز نبود اندك 
خالك کف پای شه کی باشد سردستی 
جه ب ۲۷۲۱۹ 
شاهیم نه سه روزه لعلیم نه پیروزه 
عشقیم ه سر دستی مستیم نه از سیکی 
۷۲۹۱۹ ۲ 
سرد لب : جع : سرد چانه . 
سرد ماج : چیزی که سردی برمزاجش غالب باشد» مجاز 
آنکه در غم و شادی متأشر نشود ۰ کسی که 
عشقی ندارد . 
هرکی او گرم شد اینجا نشود غرّه" کس 
اگرش سرد مزاجان همه در زر گیرند 
۲ به ۸۲۰ 
سرد و حیف : خنکث و برخلاف عدالت . 
هله باقیش توگ وکه بوجود چو توی 
سرد و حیفست که ما حلقه" گفتار زنیم 
4ب ۱۷۲۵۱ 
سرده : بز رگ و رئیس ده » مجازگل ساقی » سردسته" 


باده خواران . 








هم باده جدا خوردی هم‌عیش جدا کردی 
نکث سرده مهمان شد تا باد چنین بادا 
ب ۹:۱ 
تو بلبل گلزاری تو ساقی ابراری 
تو سرده اسراری هم بی‌سر و بی پا را 
ج۱» ب ٩۹٩‏ 
چومن از خویش برستم ره آنديشه ببستم 
هله ای سرده مستم برهسانم بتمامت 
ب ۲۸۷ 4 
سردهم این‌دم توی می بی‌محایا می‌خورم 
گ رکسی آید برد دستار وکفشم برده گیر 
ج ؛پ ۱۱۲۸۲ 
گر چه اندر بزم شاهان تو بدی سرده ولیکث 
چون درین بزم اندر آیی باشی اینجا دور دور 
ج(, ب ۱۲۱۳۰۷ 
ای سردهان ای سردهان بگشاده‌ام زان سردهان 
تا هر دهان حشکث را جفت لب ساغ رکنم 
ج۲ ب۰ ۱۹۵۲ 
تا که بدیدم قدحش سرده اوباش منم 
تا که بدیدم کلهش بی دل و دستار شدم 
۴ب ۱۷۲ 
زهی سرده که گردن زد اجل را 
که تا دنیا نبیند هیچ ماتم 
ج۰۳ب۳ ۵۸۰ ۱ ئیز ۸ ۱۱۱۹ 
هله ای سرده مستان بغضب روی مگردان 
که من از عربده ناگه قدحی چند شکستم 
چ( ب ۱۱۸۰ 
سر خم" رحیق بگشایم سرده بزم سرخوشانْ گر دم 
به ۱۸۳۷ 
تا بجان مست عشقآن یارم سرده بادهای ابرارم 
۰ب ۱۸۰۱۲ 
گنتم امانم ده بجان خواهم که باشی این زمان 
تو سر ده و من سرگران ای ساقی" مار من 


ج 4 ۱۸۸۸۱ 


۳۲۷ 

















سردهی دیوان کبیر سرفرو 


آگاه توی در ده احسنت زهی سرده 
هم دادی و هم خوردی فی‌لطت امان‌الّه 
جه» ب ۲۱۰۳ 
ای یوسف عیسی‌دم با زر غم و بی زر غم 
پی شآر تو جام جم وال که توی سر ده 
جه » ب ۵ ۲۱۹ 
اشارت کن بدان سر ده که رندانند اندر ده 
شیک رطل گران در ده که توساقیٌ آن جامی 
ج ب ۲۱۹۹۷ 
دایه" هستیها چشمه مستیها 
سر ده مستانی و آفت سرهایی 
۷ ۳۳۱۱۱ 
عطای سر دهم کرده قدحها دم بدم کرده 
همه هستی عدم کرده دو چشم از خود بهم کرده 
ج۷ باه ۴۵۹۰ 
| قد رابت + 
تو مهلتم کی می‌دهی می برسر می می‌دهی 
کو سر که تا شرح ی کنم از سرده صهیای تو 
جه» ب) ۲۹۹۱۰ 
سردهی : عمل کس ی که شراب می‌دهد » ساقی گری . 
هرسحری خیال تو دارد میل سر دهی 
دشمن عقل و دانشی فتنه" مرد ساده" 
ج ب ۲۹۰۸۵۹ 
پسر شدن : تمام شدن کار » حاصل شدن مراد . 
بی تو بسر می‌نشود با دگری می‌نشود 
هرچه کنم عشق بیان بی‌جگری می‌نشود 
۲ب 9۸۰ 
بی‌همگان بسر شود بی تو بسر نمی‌شود 
داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود 
ب۲ ۰۱۸۷ 
سرشش گوش : بکنایت » امری برخلاف‌عادت , نامناسب. 
می او خور همه او شو سر شش گوش مباش 
مطلب که دوسه خر گوش کشان تو بود 


۸۲۲۱ 








سرغوغا : سر دسته" آشوب طلبان » فتنه انگیز » باعث فتنه 
و هیجان . 
خون دل می‌بین و با کس دم مزن 
وز نگار شنگث سرغوغا مپرس 
ج ب ۱۲۸۹ 
ز رشکت دوست خون دوست ریزد 
بدین حد شنگ و سر غوغا چرایی 
ج ۲۸۷۱ 
سرفتنه : باعث فتنه و آشوب . فتنه‌انگیز» سردسته" فتنه‌جویان. 
از سر دل بیرون نه" بنمای رو کایبنه 
چون عشق را سر فتنه" پیش تو آید فتنها 
ب ۲۰ 
بزن دست و بو ای مطرب عشق 
که آن سر فتنه پا کوبان درآمد 
ج۲ ب 1۹۸۱ 
هرکی جنس است برین آتش عشاق نهید 
هرچه نقدست بسرفتنه" اسرار دهید 
ج۲» ب۲ ۸۳۹ 
گلگونه" کزوست رخ دلبران چوگل 
سر فتنه" کزوست رخ عاشقان زریر 
ج۲ ب ۱۱۸۱ 
بر قاعده* مجنون سر فتنه"* غوغا شو 
کین عشق همی‌گوید کز عقل ترا کن 
4ب 1٩۷۷‏ 
سر فتنه" اوباشی همخرقه" قلاشی 
در مصر نمی‌باشی تا جمله شکرخایی 
جه ۲۷۳۸۱ 
جبان بجان: مابی, معتی اسمایی 
هستی اشیابی سر فتنه" غوغایی 
ج۷ ۰ب ۳۶۱۳ 
مرکبش دست بود ز آنک قدح شهبازست 
که صیادم من و سر فتنه" مرغان توم 
چ۷ ب ۳۰۸۱۰ 


سرفرو : سرنگون » بسر آوبخته . 


بت ۳۲۸ 














مر مر 


سر فر هنک نوادر لغات تر لوگ 





میان خانه‌ات همچجون ستونم 
ز پامت سر فرو چون ناودانم 
۳( ۱۰۹۹۹ 
سرك : مصفّر «سر » بر وجه رحمت با ظرافت و تملح. 
سرك فرو کش و کنج سلامتی بنشین 


ز دس تکوته ناید هوای سرو بلند . 


ج۲ ۰ب ۹۸۸۰ 
اینجا سركك فکنده و رویکک ترش ولیکث 
آنجا چو اژدهای سیه فام کوهسار 
ج۳ ۶ب ۱۱۷۸۲ 
سرکا : س رکه . 
شراب داد خدا مر مرا ترا سر کا 
چو قسمتست چه جنگست مر مرا و ترا 
ج۱»ب۰ ۲۰۸ 
ه رکه بجز عاشقست در ترشی لایقست 
لایق حلوا شکر لابق سرکا کبر 
ج۳ » په ۱۱۸۹ 
آمد آن خحواجه" سیماترش 
و آن شکر شگشته چو س رکا پُرش 
چ۳ ۰ب ۱۳۱۸۹ 
گفت اگرغرقه سرکاشوم کی‌هلدم.رحمت بالاترش 
ج ‏ ب۰ ۱۳۱۹۱ 
کسی کو در شکرخانه شکر نوشد پپیمانه 
بدین س رکای نه ساله نداند کرد خرسندی 
جه» ب۲ ۲۷۰۹ 
که خاك پرسر س رکا و مرد س رکه فروش 
که شهد صاف ننوشد ز تبره ایامی 
ج »به ۲۲۰۷ 
سرکایی : ترشی . 
ترشم گفتی و پیش شکر بی‌حد تو 
عسل و قند چه دارند بجز سر کایی 
جب ۳۰۹۵۰ 
سرکش : قوی و تند ؛ نوعی از شراب که با آب نيامیزد . 
ر شموس ؛ المخصص ج ۰۱۱ص ۷۷) 





سر خنبها گشادم ز هزار حم چشیدم 
چو شراب س رکش تو بلب و سرم نیامد 
ج( ب ۸۰۱۱۰ 
سرکه روبی : ترش رویی » بی‌دماغی» حالت کسی که از 
شم پا دلتنگی روی درهم کشد . 
ای کرده رو چو س رکه چه گردد ار بخندی 
والّه ز س رکه رویی تو هیچ برنبندی 
ج٩»ب‏ ۴۱۲۱۱ 
سرکه" هفت ساله : سر که" کهنه و بسیار ترش . 
س رکه" هفت ساله را از لب او حلاوتی 
خار بنان عشکث را ازگل او طراوتی 
جو » ب ۲۱۲۰ 
سرکه؛ نه ساله : س رکه" کهنه و بسیارترش » مجاز کینه و 
نفرت کهن . نظیر : سر که" ده ساله . (جع : 
پرهان قاطع . ) 
سر که" نه ساله را بهر خدا را بریز 
چونک بریزی بیا تا دهمت من‌نشان 
ج4» ب ۲۱۸۶۸ 
نیز جع : بیت ۲۷۰۹۲ 
سرلشگر : مقدّم سپاه » رئیس افواج نظامی . 
گاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود 
گاه مرا پیش کشد شاه چو سرلشگر خود 
۲ ب ۰۷۸۲ 
ملکث را بگذاشت و برسرگین نشست 
لاجرم شد خرمگس سرلشگرش 
ج۳» ب۱۳۳۰۰ 
چون سکندر ملک دارم شمس تبریزی ز لطف 
سوی لشگرهای معنی لاجرم سرلشگرم 
ج۰۳ب ۱۱۱۱۲ 
چون گردد او سرلشگر من 
ج4» ب۰ ۲۲۱۲ 


دز دار فلکث قلعه بدهد 


چو در رزم آیم بوقت فتال ‏ بودصف نگهداروسرنشگراو 


۰ » ب ۵ ۲۳۸۵ 


زر 5 











سرمجموع 


بیا ای شمس دین و فخر تبریز 

توی سر لشگر اسپاه روزه 
جه» ب ۲۸۰۷ 

همچو ماهی می‌گدازی در غم سرلشگری 
بینمت چون آفتابی بی‌حشم سلطان شده 
۲۱۵۳ 
سرمجموع : گریده وخلاصه" چیزی » حاصل‌جمع, فذالکک 
کین‌اصل‌جدا جدا چه دارد 


رن ۷۲۹۹ 


ازسر مجموع اصل مگذر 


هریکی نوعی گلی و هریکی نوعی ثمر 
او چو سر مجموع باغ و جان جان صد چمن 


4ب ۲۰۹۰۰ 


سرمه چوب : میل سرمه که از چوب سازند . 
دست عیسی را ۳ و سرمه چوب از وی مدزد 
تأ ببینی کار دست و تا ببینی دست کار 
ب ۱۱۱۹۸ 
سرمه" سپاهانی : سرمه‌ای که در اصفهان سازند . 
ه رکه کورست عشق می‌سازد بهر او سرمه" سپاهانی 
جچ۷( ب ۳۳۷۲۷ 
سرنزشت : «بضم" واو) سرنوشت » آنچه برای هر کس 
تقدیر شده است باعتبار آنکه عامه معتقد 
بوده‌اند که مقذرات آدمی را بر پیشانی وی 
نوشته‌اند . 
بس کن وکم گوی سخ نکم ویس 
بس بودت دفتر جان سرنوشت 
ب 4۱۱ 
سرو دستار نمودث : خود نمایی کردن . 
تو چه از کار فزایی سرو دستار نمایی 
که من از هر سر مویی سر و دستار بر آرم 
۴ سب ۱۱۸۵۰ 
سروریش یاوه کردن : بکنایت ؛ از خویش رفتن » اختبار 


از کف دادن . 





پشه نیز باده خورده سر و ريش باوه کرده 
نمرود را بدشنه ز وجودکرده فائی 
ج ب ۳۰۲۸۷ 
سروین : مانند سرو . 
آن دلبر سروین قد در قصد کسی باشد 
در کوی همی گردد چون مشتغل کاری 
جه» ب ۰ ۵ ۲۷۲ 
سریشیدن : بهم آمیختن آرد و امثال آن با آب یا روغن 
و نظاثرآن و عمل‌آوردن بمالش دست» خمیر 
کردن » سرشتن . 
بی چون و بی‌چگونه برون از رسوم وفهم 
بی دست می سریشد در غیب صد خحمیر 
تس 
سری کردن : بزرگی و ریاست کردن . 
عقل کل ار سری کند با دل چاکریکند 
گردن عقل و صد چو او بسته پیند دام دل 
ج۰۳ب۰ ۱۱۱۴۳ 
سزایی : شایستگی ولیاقت ‏ اهلیت . 
کی بود چرخ و ثریا که بشاید قدمت را 
و اگر نیز بشاید ز تویابند سزایی 
ب ۲۹۹۸۲ 
سست پا : کسیکه از جا حرکت نتواندکرد ۰ زمین گیر » 
ناتوان و عاجز در رفتن . 
پالك می کرد از رخ مه گرد 


۲ ب ۱۱۲۸ 


سست پایی بمانده برجایی 


خوشها از سست پایی رو نهاده بر زمين 
غوره‌اش شیرین شدآنعر از خطاب پسجدان 
به ۲۰ 
تا هیچ سست پایی د رکوی تو باید 
پیش تو شیر آید شیری و شیر زادی 
۰۹۴ ب ۳۱۱۱ 


سست پیر : پیر عاجز و ناتوان . 


۳۳ 


س_ 

















سیف خوزته 
زیر درحت خرما انداز همچو مریم 
گ رکاهلی بغایت ور نیز سست پیری 
ج ۳۱۳۷۱۰ 
سست خنده : مجازاً ؛ خنده" طنزآمیز . 
من‌غرّه بسست خنده او ایمن گشتم که اوخموشاست 
ج ۱ب ۰۱۱ 
سست خندیدن : بکنایت » خنده طنزآمی زکردن . 
میان گفت بدم م که سست خندیدی 
که ای سلیم دل آخ رکشیده دارلگام 
»۱۸۱۲ 
سست دل : ضعف دل » ضغیف القلب » ترسیده »جپان. 
ای آنکه سست دل شده" در طریق عشق 
در ما گریز زود که ما برج آهنیم 
۱ 4ب ۱۷۹۲ 
سست رو : ضعیف درحرکت » کند رو . 
کشتی نفس آدمی لنگریست وسست رو 
زین دریا بنگذرد بی ‏ زکشا کش و خله 
جه » پ ۲۸۳ ۲ 
سست زنخ : مجازاً یاوه پرداز » حیران بلحاظآنکه بوقت 
حیرت دهن باز می‌ماند و چانه فرو می‌افند . 
در هوس گلرخان سست زنخ گشته" 
های اگر دیدیی روی چوگلنار حویش 
ج ۳ب ۱۳۰۱۷ 
سست فکند : بزمین افتاده از ضعف و ناتوانی . 
خحمش دهان پی آنست تا شکر خایی 
نه آنکه سست فکندی زنخ زنان باشی 
ب ۳۲۹۷۲ 
سسته سپر : مجازاً : ضعیف در مقاومت و پابداری ۰ 
کم ثبات . 
آنکث ازوگشت دنگ غم نخورد از خدنگت 


ور تو سپر بفکنی سسته سپر عاشقی 


ج ب ۵ ۳۲۱۵ 


فرهنکك نوادر لغات 


سس سس سس 


سکسك 


سعادت بکث : عنوانیست که مولانا برای حضرت خاتم - 
الانبیا(ص) ذکرمیکند از آنر و که‌سعادت 
بخش جهانیان بود . 
آری لقبش بود سعادت بکث عالم 
زان پی شکه اشخاص بالقاب در آمد 
ج۲۷ ۰ب 1۱۷۳۹ 
سعایت : کوشش وکار . 
کوزه ها را ز راه برگیرید 
با که فرّاش در سفایت نیست 
ج۱» ب ۰۳۰۰ 
در میان مجرم و حق چون رسول 
پس دوادو بس سعایت می‌کند 
ج۲ ب ۸۰۷۹ 
سعتری : عمل سحق و طبق زدن يا چرمینه بستن . 
وصلت فائی ننماید بقا ژن نشود حامله ازسعتری 
۷ ب ۴۹4۰۳ 
سخر : مخفف اسخر یاسغر "نار پشتکلان » جوجه 


تیغی » تشی . 
شاخ ی که خشکث نیست ز آنش مسد ۱ 
" رکش‌است 


1۷۸ 


از تبر غم ندارد س 


 ع‎ 


سقر درشت : جع : درشت . 
کر : نوع مسکر » نبیلخرما . 
چو مستیان شبانه ز خوردن 
ج ۹ ۳۲۰۱۱ 
سکرات ۷" مستیها 3 جمع سکره بمعنی‌مستی ) .جمع 
سکر (جع : سک ) . 
مست شوند چشمها از سکرات چشم او 
رق ص کنان درختها پیش لطافت صبا 
۷ ب 9۷۱ 
پگ + مور ی که ید وناههوار رود . مقابل ۶ برفاء 


ه 
برغه » رهوار . 


۳۳ 














سکون دیوان کبیر سلاح کش 


گر ترشی داد ترا شهد و شکر داد مرا 
سکسکک و لنگی تو ازو من خوش و رهوارم ازو 


هب ۲۲۱۸۹ 


ی بکسکث بدیم و توسن و در راه صدق لنگث 


رهوار از آن شدیم که رهوار می کشی 
ب ۳۱۸۱۷ 
سکون : ساکن و بی‌حرکت . مصدر بمعنی صفت ) . 
چو ژبوه بود بجنبش نبود زنده" اصلی 
نمود جنبش عاریّه باز رفت و سکون شد 
۲ ب ٩44۰‏ 
سکونت : آرامش . 
باده ات از کوه سکونت برد 
عیب مکن ز آنکه وقاریم نیست 
۱ ب ۵۳۸۰ 
غلط گفتم مزاج عشق دارم ز دوران وسکونتها برونم 
ج ۳ »۰ب ۱۰۹۹۸ 
سکرن کردن : منز گزیدن . 
عشق چو رهنمون کند روح درو سکون کند 
سر ز فلکث برون کند گوید خوش ولایتی 
جه »۰ ب ۲۹۱۰۷ 
سکیزیدن : جفتکث انداختن . 
چون دهد جام صفا بر همه ایثار کنیم 
چون زند سیخ بلا همچو خران نسکیزیم 
4ب ۱۷۲۱۰ 
سگسار : مانند سک : هم طبع سگث . 
درون تو چو یکی دشمنیست پنهانی 
بجز جفا نبود هیچ دفع آن سگسار 
ج۲ ۱۳۰۷۱ 
سکساره : سگسار . 
آن رفت کز رنج و غمان خم داده بودم چون‌کمان 
بود اين تنم چون استخوان در دست هر سگساره" 
ج ‏ ۲۰۷۲۱ 


سگستن : گسستن » گسیختن » پاره شدن . 





ز بس خونها که او دارد بگردن 
خرد را طوق بسگستست هیهات 
ب ۲۸۰۳ 
دم نزنم ز آنکه دم من سکست 
نوبت خاموشی و ستاریست 
ج۱ ب ۰4۷۲ 
بگفت دل که سکستن ز تو چگونه بود 
چگونه بی ز دهل زن کند خریو دهل 
۳ب ۱۹۲۰۲ 
از دل و جان سگسته‌ام پر سر ره نشسته‌ام 
قافله" خیال را بهر لقاش می‌زنم 
۳ب ۱۸۷۱ 
گر بسگلدآن نگار بنگر صد پیوستست درآن سکستن 
از وش 
سودم نشد تدبیرها بسگست دل زنجیرها 
آورد دل را ک شکشان تا پیش شادروان تو 


هب ۲۲۱۳۷ 
و سد 


سگنلیدن : گسلیدن » از هم گسیختن . 
پسگل ز جزاین عشق اگر در یتیمی 
زیرا که جز این عشق ترا خویش و پدر نیست 
ج۱»ب ۳۹۰۹ 
لاف دل از آسمان لاف‌دل از ریسمان 
بسگلم اين ریسمان باز روم در معاد 
۲ب ٩۲۱‏ 
ج ‏ ی او 7 
بگوش دل پنهانی بگفت رجمت کل 
که هرچه خواهی می‌کن ولی ز ما مسگل 
ج ۳ب ۱۳۵۰۱ 
سگك مسلخی : سگك قصاب خانه . 
سوی بتان کم نگر تا نشوی کور دل 
کور شود از نظر چشم سگث مسلخی 
ج ب۳۲۰۸۳ 


سلاح کش : سلاح دار » حامل اسلحه » سلاح شور . 


۳ ت 

















سلام سوزان فرهنگ نوادر لغات ِِ_ 


ز رفیقان گلستان مرم از زعم خنار بن 
که رفیق سللاح کش مد دکاروان‌شود 
ج۲ ۰ب ۱۱۲۰۱۹ 
سلام سوزان : جع : سوزان . 
سلام و خدمت : درود و زمین بوس » درود و تعظیم . 
من هم خموش کردم و رفتم عقیب گل 
از ما سلام و خدمت ریحان و لالهرا 
سب ۲۱۷۹ 
سح : مخفّف سلاح یا سلیح . 
زره کاسد شود آنجا سلح بی‌قیمتی گردد 
سیاستهای شاه ما چو درهم سوخت غداری 
جه » ب ۲۱۹۰۵ 
سلحدار : مخفّف سلاح دار ؛ آنکه سلاح امیر با سلطان 
را حمل می کرد وناظر خزانه" سلاح بود . 
چراست خار سلحدار و ابر روی ترش 
ز رشکث آنکه گل سرخ صد عدو دارد 
۲ ب۲ ٩۸‏ 
مرا بر تخت خود بنشان دو زانو پیش من بنشین 
مرا سلطان کن و می‌دو بپیشم چون سلحداری 
جه » ب ۲۱۸۸۳ 
سلح شوری : عمل کسی‌که‌اسلحه را بکار برد» جنگت‌جویی. 
زآن غمزه" چون تیرش و ابروی کمان گیرش 
اسرار سلح شوری با تیر و کمان برگو 
ج ب ۲۳۰۰۷ 
سلح کش : جع : سلاح کش . 
نه چوگردون نه چو چرخم نه چو مرغم نه چو فرخحم 
نه چو مریخ سلح کش نه چو مه نیمه وزیرم 
ج۳ ۰ ۱۱۸۹۱ 
سلسل : مخثف سلسله ؛ زنجیر . 
ز زلف جعد چون سلسل بشد این حال من مشکل 
میان موج خون دل مرا تا چند بنشانی 
هب۰۲ ۲۷ 
چون رشته" تبم من با صدگره ز زاف 
همچون گره زمانی بر زلف سلسلم نه 


ج ب ۲۰۲۰۸ 





سلسله هند : بزنجی رکشیده » ملازم زنجیر . 
نه چنان مست و خرابم که خورد آتش و آبم 
همگی غرق جنونم همگی ساسله مندم 
۳۳پ ۱۱۸۲۸ 
سلطان بچه : شاهزاده . 
عاشق شو وعاشق شو بگذار زحیری 
سلطان بچه" آخر تا چند اسیری 
سلطان نچه را میر و وزیری همه عارست 
زنهار بجز عشق دگر چیز نگیری 
ج ب۲ ۲۷۸۲۳۸۲۷۸۲ 
سلفیدن : سرفه کردن . 
هم فرقی و هم زلفی مفتاحی و هم فلفی 
بی رنج چه می‌سلفی آواز چه ارزانی 
جه ۰ ۲۷۱۲۸ 
سلیم : پی‌گزند » مجازآ ساده دل؛ گول و ابله » خوش 
باور شاید از آنر و که گزند و زیان نمی‌رساند . 
زین دمدمه از خرم بیفکند دریافت که من سلیم مردم 
ج۳» ب ۱۱۳۹۹ 
مکن ای جان همه ساله تو بفردام حواله 
تو مرا گول گرفتی‌ که سلیمم سره مردم 
خود اگرگول و سلیمم تو روا داری و شاید 
که دل سنگث بسوزد چو شود واقف دردم 
ج ۲‏ ۱۹۸۲۲۰۱۱۸۲۱ 
چون مرغ سیم سوی او رفتی 
دام و دغل و فن و جفا دیدی 
اجب ۲۸۹۰۹ 
چه راست می طلبی ای دل سلیم ازو 
که راست نیست بجز قد او درین وادی 
ج٩»‏ به ۳۲۱۷ 
سلیم القلپ : ساده دل ۰ 
می‌فریبم مست خود را او تبسم می‌کند 
کین سلیمالقلب را بین کز کجا مست آمدست 
ج به ۱ ٩‏ 


سلیم دل : جع : سلیم » سلیم‌القلب . 


ور ۱۳ 














سماع باره 


چو تو سلیم دلی را چو لقمه پربایند 
بهر پیاده شهی را بطرح مات کنند 
۲ب ۱9۱۹ 
میان گفت بدم من که سست خندیدی 
که ای سلیم دل آخ رکشیده دار لگام 
ج4»ب ۱۸۱۱۲ 
سماع باره : حریص برشنیدن آواز خوش وآهنگگ ساز . 
ای همه حلق و ای تو پر شده از وای تو 
گرنه سماع باره" دست بنای جان مکن 
ج4»ب ۱۹۱۹۷ 
من که در آن نظاره‌ام مست و سماع باره ام 
لیکث سماع ه رکسی پالك نباشد از منی 
9« ۳۳۸۶ 
عشق ار سماع باره و دف خواه نیستی 
من همچو نای و چنگث غزل کی شخولمی 
۳۱۵۵۱ 
سماع باره نبودم تو از رهم بردی 
بمکر راه زن صد هزار طرّاری 
» ب) ۳۲۸۲ 
سنبل ابرو : ابرویی مانند سنبله وخوشه* گندم یا جو . جع : 
خوشه" اپرو . 
دل گفت حسن روی او وآن نر گس جادوی او 
و آن سنبل ابروی او وآن لعل شیرین ماجرا 
۷ب ]۱ 
زآن سنبل ابروش حیاتم ‏ با برگث ولطیف واخضرآمد 
۲ سب ۷۱۹ 
ای گلشن روی تو ز دی ايمن و فارغ 
وی سنبل ابروی تو ایمن ز درودن 
ج4 ب 4 ۱۹۹۱ 
حذر ز سنبل ابر و که چشم شه بر تست 
هلا که می‌نگرد سوی تو خریداری 
» ب ۲۲۹۱۸۵ 


سنج کردن : وزن کردن » کشیدن . 


دیوان کبیر 





سوخته حال 


حیران کن و بی رنج کن وبران کن و پر گنج کن 
نقد ابا را سنج کن مستان سلامت می‌کنند 
ج۲ »ب ۱ ٩۱۷‏ 
سنگث امتحان : سنگک محک که زر و سیم سره و ناسره را 
بدان آزمایند . 
ازو گر سنگسار آیی تو شیشه عشق را مشکن 
ازیرا رونق نقدت ز سنگث امتحانستی 
جه ۲۱۱۱۷ 
سنگث جان : دارای روحی‌مانند سنگث و تأثر ناپذیر»‌سخت 
وقسی . نظیر : سنگدل . 
وی عقل مکر تو سنگث جانی 
چرن مایه" صد جنون نگشتی 
ج ۰ ب ۲۸۹۰۲ 
سنگین : از سنگك ساخته » از جنس‌سنگّث » مجازا عشق 
ناپذیر . 
جان زرین و جان سنگین را 
چون کلوخ از برنج بگزیده 
جه »ب ۲۰۰۱ 
منگینکك : مصتر سنگین بمعلی موقتر ی سخت دل . 
افتاد دل و جانم در فتن" طراری 
سنگینک و جنگینکگ سر بسته چو بیماری 
اجه » ب ۲۷۲۰۰ 
سوء القضا : قضا و سرنوشت بد . مقابل : حسن القضا . 
بگفتند شب بود و تاریکث و گم شد 
بس افتد از اینها ز سوء القضایی 
۳۳۳۲۱4 
سوختن : مجازاً » تباه کردن . 
ما شب روی آموخته صد پاسبانرا سوخته 
رخها چو شمع افروخته کان بیذق ما شاه شد 
۲ ب۱ ۷ ۰ 
سوخته حال : مجازاً » رنجور وآزرده دل » عاشق و دل 


باخته . نظیر : سوخته دل . 


بر ۱۳ 














سودا پختن فرهنگک نوادر لغات سوی جیری 


ما سوخته حالان و شما سیر و ملولان 
آخر بنگویید که این قاعده تا کی 
۰ ب۲۷۷۷۳ 
سودا پختن : فکر خام آوردن » جنون انگیختن . 
این باده اندر هرسری سودای دیگر می‌پزد 
سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما 
ج سب ۱ 
سودا خو : دپوانه طبع » سودایی . 
هرکرا آخ رکار این سبقت خواهد بود 
هم ز آول بود او شیفته و سودا خو 
۷ ۶ب ۳۰۵۱ 
سودا رنگك : دارای صفت و خاصیت حاصل از سودا » 
(سودا نزد قدما حلطی اس تکه غلبه آن‌مورث 
اعتلالات عصبی است و از ابنرو مجازاً » 
بمعنی جنون ومالیخولیا بکارمی رود) سودایی 
صفت ‏ دیوانه دل . 
من‌نظ رکردم همی درجان سودا رنگک خویش 
دیدم او را پیچ پیچ و شورش و درواییی 
اج ۰ب ۲۹۷۹۱ 
سودای دهلیزی : جع : دهلیزی . 
سود فاگ : سودمند » نافع » مفید . 
خرقه بده در قمارخانه" عالم 
حوب حریفی و سودنالك قماری 
جچ ب ۳۲۱۸۱ 
سوری : سرخ . 
شرابی چون زر سوری ولی نوری نه انگوری 
برد از دیدها کوری بپراند سوی کیوان 
جه » ب۰ ۲۲۹۱ 
هوا شد معتدل هنگام آنست 
که می سوری خوری وکام رانی 
ج۷ ۰ب ۳۹۱۹ 


پسوزا : مخفّف بسوزاد . 








بسوزا این تنم گر من ز هر آتش برافروزم 
میادم آب اگر من خود ز هر سیلاب تر باشم 
ج۰۳ ب ۱۰۱۳۱ 
مبادم سر اگر بی تو سرم هست 
پسوزا هستیم گر بی تو هستم 
چ(چ ۱۰۷۷۱ 
سوزان : گرم و سخت شوق آمیز . 
پرما خوانی سلام سوزان ‏ بارب چه‌لطیف وخوش‌بلایی 
ج۷ ۳۰۱۲۹ 
سوزانی : حالت و عمل چیزی سوزنده . 
در من کسی دیگر بود کاین خشمها از وی جهد 
گر آب سوزانی کند ز آنش بود اين را بدان 
ج 4 ۱۸۷۳۸ 
سوزیدن : سوختن . 
تن پرده بدوزیده جان پرده بسوزیده 
با این دو مخالف دل بر عشق بنبساید 
۲ ب۲۱ ٩۲۸‏ 
گلوی جان بسوزید از حلاوت 
چنین شیرین چنین حلوا چرایی 
چ ۲۸۷۳۱۰ 
سوسن تر : صفت تفضیلی از سوسن . 
تا که سرو از شرم قدّت قد خود پنهان کند 
تابن انتر کقد موش که ونیم فرق 
چ ۲۹۷۱۷ 
سوی چیزی : در جهت چیزی » مناسب با چیزی » نسبت 
به چیزی . 
تصویر های ناعوش و اندیشه" رکیکث 
از طبع سست باشد و این نیست سوی دوست 
ج ب 1۱9۸ 
چون سکندر ملکث دارم شمس آبریزی ز لطف 
سوی لشگرهای معنی لاجرم سر لشگرم 


ج۴ ۱۱۱۱۲ 


۳۳۵ 








سهپایه" دماغ 


بسوی تو ای برادر نه مسم نه زر سرخحم 
ز در خودم برون ران که نه قفل و ه کایدم 
۱۷۰۰۷۰ 
شمس تبریز کسانی که بتو زنده نیند 
سوی تو زنده شوم از سوی ایشان میرم 
۲۷۱۷۰ 
مر عشق را خود پشت کو سر تا بسر رویست او 
این پشت و رو این سو بود جز رو نباشد سوی او 
۲۲۰۳ 
تو شراب و ما سبویی تو چوآب و ما چو جوبی 
نه مکان ترا نه سوبی وهمه بسوی مایی 
جب ۳۰۲۹۲ 
سه پایه" دماغ : مجازاً بطون سه گانه" دماغ . 
دیکث خیال عشق دلارام خام پز 
سه پا دما پزیدن گرفت باز 
۳ب ۱۲۷ 
سه‌پری : تیری که سه پر مرغ برآن نشانده باشند» مجا زا 
تیزرو » تیر سه شعبه . ر باحتمال ضعیف ) 
می گریزی تو ولی جان نبری ا ز کف عشق 
تبرت آید سه پری گرچه همه تن سپری 
۲۰۸۸ 
سه‌توی : ظاهراً مقصود «سه تا » است که طنبوری است 
دارای سه تار . 
سیلی‌خورند چون دف در عشق فخرجویان 
زشمه بچنگ آور می زن سه توی ما را 
ج( سب ۲۱۳ 
سیاه آبه : آبیآلوده بلای و لژن» مجازآ نیم خوشی آمیخته 
بصد رنج ؛ بلا وآفت » بخت‌بد . 
گفت کس دید درین عالم یک روز سپید 
که سیاه آبه نباریدش ازین چرخ کبود 
ج۷ ۰ب ۳۰۸ 


سیاهه : مصفر سیاه » کنیز پا غلام سیاه . 


دیوان کبیر 0 





رنگث رخت کی داد رو زرد شو از برای او 
چند پی سیاهه" روی چو زعفران کنی 
ج پ ۲۰۱۰۷۰ 
سیپستان : باغ سیب » سیب زار . 
سیب را بوکرد موسی جان بداد 
باز جو آن بو ز سپیستان کیست 
۱ ) پ ٩1و‏ 6 
بسیپستان رسد سیبش رهد از سنگث وآسییش 
بیند اند رآنگلشن بجز آسیب شفنالو 
جه » پ ۰ ۲۲۸۷ 
باغ سلطان جهان را بگشودند صلا 
همه آسیب بتانست و همه سیپستان 
ج۷ ۰ ب) ۳۰۰۳ 
سیب لعل : جع : لعل . 
سیران : تفرج » گردش . 
تنها بسیران می‌روی با پیش مستان می‌روی 
پا سوی جانان می‌روی باری خحرامان می‌روی 
۷ب ۳۱۷۲ 
سیر وپر : لبریز > اشیاع شده . 
گر بحر می بریزی ما سیر و پر نگردیم 
زیرا نگون نهادی در سر کدوی مارا 
۰ ب ۲ ۲۱۲ 
سیل بار : مسیل » جایی که سیل بسیا رگذرد . 
خیره در آن آب بماندست سیل 
کوش بغلط‌اند در سیل ببار 
ج۳ ب ۱۲۳۷۰ 
سیم شماره : آنکه پول نقره بشمارد » رئیس صندوق » 
( در مصطلحات امروزی ) مجازاً » حریص 
برجمع مال . 
چو بدیدم برسیمش ز زر و سیم نفورم 
که نفورست نسیمش زکف سیم شماره 
اجه به ۸ ۲۰۰ 


سینه : قید عددی در موردکلام . 


۳۳۹۸ 














سینه سوزان 


من بی دل ودستارم در خانه" خمارم 
یک سینه سخن دارم هين شرح دهم يا نه 
جه » ب ۲۸۰۱۲ 
سینه روشن : مجازا؛ امیدوار » خوش‌بین» صاحب‌معرفت. 
ز آن همچوگشنيم که داری تو صد بهار 
زان سینه روشنیم که دلدار ما توی 
1 » پ ۰ ۳۱۲۱۲ 
سینه سوزان : محنت دیدگان » دل سوختگان . رجمع 
سینه سوز ) . 
همه زهر دین و دنیا ز تو شهد و نوششآمد 
غم و درد سینه سوزان ز تو دلنواز آمد 
ج(»به ۸۰۱ 
سینه سپه : زنی که سر پستان بدوا های تلخ بیالاید و سیاه 
کند تا طفلیکه ازشیر بازش می کنند بشیرخوردن 
رغبت ننماید . 
طفل دلم می‌نخورد شیر ازین دایه شب 
سینه سیه بافت مگر دایه" شب را دل‌من 
جع به ۱۹۰۱۸ 
سینه کبودی : حالت و وضع مصیبت دیده‌ای که سینه را 
بسبب زدن و کوفتن دست برآن کبود و 
سیاه کند . 
سینه کبودی" چرخ پرتو سین منست 
جرعه" هون دلم تا بشفق می‌رسد 


جچ۰۲ ب ۳۲ ۹۳۹ 


فرهنگک نوادرلغات 


سبه کاسه 





سینه گشادن : با زکردن گریبان و ظاهرشدن مینه » مجازاه 
ظاهر و نمودار شدن » حجاب بررگرفتن » 
شاد شدن » اتساط خاطر . 
آفتاب جمال سینه گشاد فاحلعوا فی‌شعاعه الائواب 
۱ب ۳۰۷ 
هان ای دل بسته سینه بکُشا کان گم شده د رکنار آمد 
۲ب ۷۰ 
سیه خرمن : مجازآً بدبخت و تیره روز . 
زهی بی آبیْ جانم چو نیسانت نمی‌بارد 
زهی خرم ن که سوی این سیه خرمن نم یآبی 
جه» ب ۲۷۱۷۲ 
سیه ضمیر : مجازاً » بد نیت وکینه توز ۰ جاهل وغافل از 
عشق ۳ نظیر ۳ سیه دل » سیاه اندرون ۰ 
گر روشنی توبارا با خود سیه ضمیری 
در هردوحال خود را از بار وا نگیری 
ج » ب۰ ۳۱۳۷ 
سیه کاسه : مجازآ؛ ممسک که مهمان نیارد و با چربیکاسه 
را غنیمت شمرد ونشوید » در شاهد ذیل بمعنی 
« بدبخت »مناسب‌تر می‌نماید . نظیر : سیه گلیم . 
غم پرستی که ترا بیند و شادی نکند 
همه سر زیر و سبه کاسه و سرگردان باد 


ج۲ ب ۸۲۸۱ 


۳۳۷ 














۶ 1 


حرف ش 


شاخ + جوی خرد که از جوی بز رک جدا کنند » شاغعابه» 
تایه تشن و فسمتگان: 
از آن دریا هزاران شاخ شد هرسوی و جویی‌شد 
بباغ جان هرخلق ی کند آن ج وکفایتها 
دلا منگر بهر شاحی که در تنگی فرو مانی 
باول بنگر و آخ رکه جمع آیند غایتها 
۱ ب ۲۴ ۷ ۰ ۷۲ 
سوی شورستان روان‌کن شاخی از آب حیات 
چود‌کل نسرین بخندان خار غم فرسود را 
ج ب۳ ۱۰ 
همچو مهتاب شاخ شاخ آن نور 
سوی هر روزنی درون افتاد 
ج۲ ب ۱۰۳۷۰ 
شاخ‌شکر : شاخ نبات وآن پاره‌های چوب ونی باریکث 
تراشیده اس تکه شیره" شکر مصفی را برروی 
آن می‌بندند» ظاهر آشاخه‌های نی‌شکر وبانوعی 
ازقند مکرر یعنی شکری که درتصفیه" آن‌مبالغه 
کننند و در قالبهای مستطیل متساوی‌الطرفین 
ریزندکه آنرا « قلم » می‌نأمیده‌اند . 
ناچریده از ليش شاخ شکر 
دل هزاران عشوه" او را چرید 
۲ب ۸۱۱۰ 
گفتم بیا وفا کن وین ناز را رها کن 
شاحی شکرسخا کن چه کم شود ازآن‌کان 
ب ۲۱۳۸۹ 
وگویا بیت ذیل نیز ناظر بهمین معنی است : 
نماز شام روزه کی گشایم 


۳ ب ۱۰۰۹۸ 


شاد : خوش و خوشی بخش 5 
وفادارست میعادت توقّف نیست در دادت 
عطا و بخشش شادت نه نسیه‌ست و نه فردایی 
چ۷ ب ۳۰۸۷۰ 
شاده : شاد وحوش ‏ شادکننده (باضافه" هاء مختفی نظیر : 
شادمان » شادمانه : دوان » دوائه . روان » روانه .) 
هم بر لب هویش بوسه داده 
کای شادی جان و جان شاده 
ج ب ۲4۹۰ 
آن قدح شاده بده دم مده و باده بده 
هی ن که خروس سحری مانده شد از ناله گری 
جه» ب ) ۹4 ۲ 
همچو بهار ساقیی همچو بهشت بافیی 
همچ وکباب قوتی همچو شراب شادهٌ 
ج هب۲۱۰۷ 
نه نفسی ره زنی کردی نه آوازه فنا بودی 
دل ذرّات خالك از جان و جان ازشاه شاده‌ستی 
جه ب ۲۱۱۲۳ 
هرطرف زیبا نگاری شاده" 
ج ب ۳۱۰۳۲ 
شاشیدن : ريخته شدن چیزی مایع چون آب و اشکث . 
سوم ترجیع این باش دکه بربت اشکث من شاشد 
برآشوبد زند پنجه رخخم از خشم بخراشد 
ج۷) ب ۳۰۰۱۵ 


شاعر باره حریص برجمع کردن شاعران » شاعردوست . 


ری ۱۳۳ 














شال 


نیست شهرت طلب و خسرو شاعر باره 
کش ببیت و غزل و شعر روان بفرییم 
ج ب ۱۷۱۲۲ 
شال : گلیم» نوعی‌منسوج پشمین که صوفیان‌می‌پوشیده‌اند؛ 
نوعی منسو ح که در کشمیر از پشم دنبه بافند و بنفشها 
بیارایند . 
ورنه سکته" بخت بودی مر مرا خحود آن زمان 
چهره خون آلودکردی بردریدی شالها 
پ۱۱۳۹ 
بالش چو نمی‌یابد از اطلس روی تو 
باشد ز شب قدرت شال سیهی یابد 
۲ ب۵ ٩۳۱‏ 
شالکگ : مصغر شال . 
من خرقه ز حور دارم چون لعل وگهر دارم 
من خرقه کجا پوشم از صوفکث و از شالکث 
۰۳ ب۱ ۱۳۹ 
شامات : بلاد شام » کشور سوریه . 
مرا رحسار او باید چه سود از ماه و پروینم 
چو شام زلف او خواهم چه سود از شام وشاماتم 
۴۳ ب۲ ۱4۹۷ 
شامی : برنگگ شام » سیه‌فام . 
لباس لاله نادرت رکه اسود دارد و احمر 
گریبانش بود شمسی و دامانش بود شامی 
جب ۳۰۰۱ 
شاه : داماد . 


آن لعل کو چو بعل حریفست و بانشاط 
وین شاه با عروس نه جفتست و نه جداست 
۰۷ ب ۳۰۱۸۲ 
شاه پریرینه : کس ی که در پادشاهی عریق و اصیل نباشد . 
شاهی که همه شاهان خربنده" آن شاهند 
امروز من آن شاهم نی‌شاه پربرینه 
7ب ۲۹۹۰۸ 


شاهد : زیبا ؛ ( بطور مطلق ) آراشته بظاهر ویا بباطن. 


سس سس سس سس سس 


سرغصه بکوبیم غم از خانه پروبیم 
همه شاهد و خوبیم همه چون مه عیدیم 
۳ ۱۵۰۰۲ 


شاهد خانگی : زیبا وخوب روبی که عفیف باشد » مجازا 


سر و حقیقت غیبی . 


زآن شاهد خانگی نشان کو ‏ هرکس‌سخنی ز خاندان‌گفت 
ج۱ ۶ ب۳۹۳۷ 


شاهده : زد زیبا . 
رفت آن عجوز پردغل رفتآن زمستان و وحل 
آمد بهار و زاد ازو صد شاهد و صد شاهده 
ج۷» ب ۴۸۷۰۱ 
شاهنشه بی خواب : بکنایت ۰ خدای تعالی که خواب برو 
روا نیست و این تعبیر مبتنی است بر 
آبه شریفه : لاتاخنذه سنه ولا 
نوم . رقرآن کريی سورة البقره » 
آیه" ۳5۵ 
آورده یکی مشعله آتش زده در خواب 
از حضرت شاهنشه بی‌خواب رسیده 
جه» ب ۲۹۷۲۰ 
شببابه : مزماری که از قصب‌سازند » نی غیرفازی . (جع : 
محیط المحیط ؛ شفاء الخلیل ) . 


| حس تو و عشق من در شهر شده شهره 


برداشته هر مطرب آن بر دف و شیابه 

جه»ب ۲۸۱۲ 

شبانی : منسوب به شب » چیزی که بشب واقع شده باشد» 
شبانه . 

جانها بینی چو روز روشن از لذّت عشرت شبانی 

ج٩»‏ به ۲۹۰۳ 

شب بازی : عمل‌کسیکه صورتهای مختلف بشب‌نشان‌دهد. 

منگر تو بخلخالش ساق سیهش را بین 
خو شآید شب بازی لیکث از سپس پرده 
جه » به ۲۹۸۱ 


شب پر : مرغ شب » خفتاش » مجازاً» شب دوست . 


۳۳۹ 











4 ۰ ۰ و ۳ 
شب خبز دیوان کبیر شم 
# 


پندا رکامشب شب پری يا در کنار دلبری 
بی‌خواب شو همچون پری تا من پری دار ی کنم 
بچ۳ 4 ب ۱۰۱۷ 
شب خیز : بیداری شب و برخاستن پی‌کاری ؛ بعبادت 
ایستادن درشب ( القیام بالیل ) . 
شب خبز کنید ای حریفان 
شمعست و شراب و ار تنهاست 
۳۹۲۸۱ 
ای بسا شب که ز نور مه او روز شود 
گر چو مه در طلبش شیوه" شبخیز کنید 
۲ ۰ ب۸ ۸ 
دو پای برسف آماس کرد از شب‌خیز 
بدرد آمد چشمش زگریه و فریاد 
ج۲ ۰ب ٩۱۷۹۱‏ 
شب دزد : دزدی که بشب دزدی کند برحلاف عیتا رکه‌دزد 
روز است . 
یکث حمله" دیگر بشب این پاسی بداریم 
کان لولی شب دزد باقرار درآمد 
ج ‏ پ ۲۷٩‏ 
اگرنه طالب اوبی بخانه خانه خورشیدا 
چرا چون شکل شب دزدان بهر روزن نم ي آیی 
جه » ب ۲۷۱۸۵ 
شبدیز : سپه‌فام برنگگ شب م رکب از « شب و «دیز » 
1 
روزی پسر ادهم اندر پی آهو 
مانند فلگ م رکب شبدیز پر افکند 
٩۱۱۸۲‏ 
شب روزکن : آنکه شب تاریکث را بروز روشن بدل کند» 
بر گرداننده* ظلمت بنور . 
گویند عاقلان دم عاشق فسانه‌ایست 
شب رو زکن چرایی اگر تو فسانه" 
ج ب ۳۲۱۷۱۷ 


شب شماری : مجازاً حالت انتظار وبیقراری برای‌حصول 








مطلبی . نظیر : روزشماری » روز شمردن . 
قدح چوآفتابت چو بدور اندر آید 
برهد جهان تیره ز شب و ز شب شماری 
ب۲ ۳۰۲ 
شب شمر : کسی‌که ازشدت‌انتظارفواصل‌زمانی‌را می‌شمارد» 
ای شب شمران اگر شمارست 
باری شب زلف او شمارید 
۲ ب ۷۰۱ 
شب صفت : همرنگك شب مجازآ» سیه دل و نادان . 
چو مه از روزن هرخانه که اندر تابیم 
از ضیا شب‌صفتان جمله ره در گیر ند 
ج ۲ ۸۲۰۲ 
شب گردلث : شب زفاف » شب اول عروس ی که عروس و 
داماد بحجله می‌روند . جع : گرد . 
گرشب گرد بدیدی این طلاق 
ببرکنار و بوسه بر بگریستی 
ج» به ۳۰۱۷۱ 
شب مثال : سیاه مانند شب . 
ای سنگك دل تو جانرا دریای پر گه رکن 
ای زلف شب مثالش در نیمشب سحرکن 
جع » ب ۲۱۰۲ 
شب نمه : مصضر شبنم » شب‌نم ضعیف و ناتوان . 
جذب کن ای باد صفت آب وجود همه را 
کش شید صفت بت هرز کون 
جه / ب ۵ ۲۵۹ 
شپشپ : مضطرب و بی‌تمکین » بی‌ثبات و متزازل » 
شتاب زده . 
عاشقانرا وقت شورش ابله و شپشپ مبین 
کوه جودی عاجز آید پیش ایشان در ثبات 
ج۱» ب ٩۱۱)‏ 
مرا گوبی مرو شبشپ که حرمت را زیان دارد 
ز حرمت عار می‌دارم ازآن برعار می‌گردم 


چ۳ ب ۱۵۰ 


۳۹ 














‌ شباله 


فرهنگ نوادر لغات 


شرابات نباتی 


سس تست 


گوییم شبشبی و چون پشه بی آرامی 
چون دلارام نیابم بچه چیز آرامم 
13 # ب ۲۸ ۱۷ 
شپشناله : لباسیکه شپش بسیار در آن لانه کرده باشد » 
آلوده بشپش . مجازاً. آلوده و قذر . 
دلق شیشناك درانداختی. جان برهنه‌شده خودخوشتری 
ج۷ ۰ ب ۳۸۰۰ 
« دلق شپشناك » مجازا بدن خحا کی است . 
شعر دل : جبان » بد دل . 
گفت مکو شراب جان ای دل و جان فدای آن 
من نه ام از شتر دلان تا برمم بهای وهو 
جع » ب ۲۲۸۰۹ 
شخار : زمین سخت و دامنهٌ کوه ( در بشرویه خاکی‌را 
که از رسوب‌سیل ته نشین شود ود رآنجا معمولا 
سفت و سخت است وگل آن چسبنده است 
« شخ » می‌نامند و « گل شخ» ا زآن خالاحاصل 
می‌شود که از آنکوزه و ظروف سفالین می‌سازند 
و آن خاله را برای ورغ و نیز بندی که برای 
خزانه کردن سیل است بکار می‌برند زیرا بسیب 
چسبندگی و انتصال اجزا آب را بخود نمی کشد 
و باصطلاح خودشان آب را برنمی‌چیند . ) » 
مخفّف شاخسار . ( برهان قاطع آنندراج) 
جبرئیل کرمی سدره مقأم و وطنت 
همچو مرغان زمین بر سر شخسار مرو 
جه » ب ۲۳۹۰۷ 
شخص : کالبد و تنه » یک فرد از انسان . 
چنانک شخصی نسبت بتو پدر باشد 
بنسبت دگری يا پسر و یا اخوان 
ج» ۰ ۲۱۸۸۱ 
شخص خیالی : قالب مثالی . 
برون کشندت ازین تن چنانکه پنبه ز پوست 
مقال شخص خیالیت بی‌جهات کنند 


ج۲ »پ ٩۰۷‏ 





شخصکل چوبین : مجسّمه وعروسکث که ازچوب سازند . 
تو شخصکگ چوبینی گر پیشترلك شینی 
صد دجله" خون بینی آهسته که سرمستم 
ج۳ »ب ۱۰۲۲۳ 
شخولیدن : خواندن به آهنگث . 
عشق ار سماع باره و دف خواه نیستی 
من همچو ای و چنگث غزل کی شخولمی 
ج ۳۱۸۵۱٩‏ 
شراب : آشامیدن » شرب . 
ولیکك آن نور نا پیدا همی فرمایدت هردم 
شراب می که بفزاید ز بیهوشیت هشیاری 
جه ء ب ۲۷۱۰۹ 
شرابات : جمع شراب . ( باده وخمر ) 
ز آفتاب سعادت مرا شراباتست 
که ذرهای تنم حلقّه" خرابانست 
ج۱) ب ۰۰۱4 
دارد طامات ما بوی خرابات ما 
هست شرابات ما از کف شاهنشهان 
ج4 ۶ب ۲۱۷۰۱ 
برخب زکه شورید خرابات افندی 
مستان نگر و نقل و شرابات افندی 
ج ب ۲۷۸۹۱۹ 
اعلاق مختلف چو شرابات تلخ و نوش 
در جسمهای همچو اوانی نهاده" 
ج ب ۳۱۹۱۹۷ 
جمع شراب بمعنی شربت ‏ آشامیدنی » دوای جوشیده" 
بقوام آمده ) 
شربت صحّت فرست هم ز شرابات خاص 
ز آنکک تو جوشیده ز آنکث تو افشرده" 
ج ۰ب ۲۲۱۲۳ 
شرابات نباتی : مجازگ گیاهها وگلها » شرابهای شیرین 


مانند ثبات . 


۳ 














رت ار دیوان کبیر شرر آشام 


گاستان را گلستان را حماری بد ز جوردی 
فرستاد او فرستاد او شرابات نباتی را 
ب۱ ۸۲ 
شراب انار : آب انا رکه پا شکر بقوام آرند»شربت انار . 
خمار دردسرت از شراب مر گك شناس 
مده شراب بنفشه ۰ بهل شراب انار 
۴ب ۱۱۹۸۸ 
شراب باره : حریص بر نوشیدن شراب . 
بیا که ساقی عشق شراب باره رسید 
خبر پبر بر بیچار گان که چاره رسید 
ج به ٩۱۲‏ 
گر تو شراب باره و نری و اوستاد 
چون گل مباش کو قدحی خورد و اوفتاد 
۷ب ۳۰۲۳۹ 
شراب بنفشه : آنست که بنفشه تازه یا خشک را بجوشانند 
و صاف کنند و باشکر بقوام آورند » شربت 
بنفشه . 
خمار درد سرت از شراب م رگث شناس 
مده شراب پنفشه بهل شراب انار 
۳ 6 ب ۱۱۹۸ 
شراب دلارام : جع : دلارام . 
شراب رهبان : شرابی که راهبان در دیر سازند که معمولا 
خوب و عالی است و هنوز هم در لبنان و 
اردن شرابهای‌خوب ازدیرها بدست می‌آید. 
درده شراب رهبان ای همدم مسیحان 
نی چون خران عنگم نی عاشق کمیزم 
ج4 ۱۷۷۸۲ 
شراب منصوری : می وحدت ومعرفت که حتلاج رابگفتن 
انا الحق واداشت . 
بیار جام انا الحق شراب منصوری 
درین زمان که چو منصور زیر دار نوم 


جع ۰ب ۱۸۰۱۱۹ 





حیات موج زنان گشته اندرین مجلس 
خدای ناصر و هرسو شراب منصوری 
جب ۳۲۷۱۹ 
شرابی : ظرف شراب . 
ساقی ز شراب حق پردار شرابی را 
درده می ربانی دلهای کبابی را 
۱ ب ۸٩ ٩‏ 
تا خیزد ای فرخ زین سو اخ و زان سواخ 
پرکن هله ای‌گلرخ سغراق و شرابی را 
ج۱» ب۰ ٩۲‏ 
ای ساقی شور و شر هین عیش بگیر از سر 
پرکن ز میْ احمر سغراق و شرایی را 
19 ب ٩‏ ۱ 1۰ 
شرارت : شراره » ستاره" آتش » جرقه . 
ز آنکک عمارت ار بود سایه کند وجود را 
سای زآختاب اوکی نگرد شرارن, 
چه ب ۲۱۳۰ 
تبریز مشرقی شد بطلوع شمس دینی 
که ازو رسد شرارت بکواکب معانی, 
ج٩‏ ب ۳۰۲۹۱ 
شربت : جوشیده داروها و فوا که و گلها که با شکر بقوام 
آورند . 
خبر کن آن طبیب عاشقان را 
که‌تا شربت دهد بیمار ما را 
ی » ب  ۱۱٩‏ 
شربت آشامی : عمل‌کسی که شربت نوشد » مجازاً » 
حصول مراد . 
حاصل‌خدمت از شکر ريزت دارد اومید شربت‌آشامی 
ج۷ ب۱ ۳۳۸۸ 
شررآشام : مجازاً » عاشق برقهر دوست » بلاکش . 
در حدیث و صفت او شر و شوری دارد 
صفت این دل تنگك شررآشام بگو 


جه ب ۲۳۹۸ 


بت ۳۲اب 














شررات 


ی 


شتررات : جمع شرّر » جرقه‌ها . 
جان بنوشید و از سرش تا پای 
آنشی بر فروخت از شررات 
ج ب ۰۲۰ 
شرّفه : آواز پا » مطلق‌آواز . 
کاروان شکر از مصر رسید . . شرفه" گام و درا می‌آید 
ج۲» ب۵ ۸۷۰ 
سماع شرف آبست و تشنگان در رقص 
حیات یابی ازین بانگگ آب اقل" اقل 
ج۳» ب ۱۸۲۱ 
خحامو شکه آن اسعد این را به ازین گوید 
بی صفقه صفّاقی بی شرف دبابی 
جه» ب ۲۷۰۰۲ 
شرمگان , آنچه شایسته و درخور شرم است (مرکب از 
دشرم » و «گان » پسوند لباقت  )‏ بکنایت » موضع 
شرم که دل است . 
چهره* شرمگین تو بسند شرمگان من 
شورتوکرد عاقبت فتنه و شر؛ مکان من 
ج؛ » ب ۱۹۳۸۳ 
شرمین : باحیا ؛ شرم زده » شرمگین . 
دیده‌ات را چون نظر از دیده باقی رسید 
دیده‌ات شرمین شود از دید فانی چرا 
ج پ ۱۶۷۳ 
هزارساله ادب را بیکث قدح ببری 
خمارعشق تو نگذاشت دیده" شرمین 
ج4 ۶ ۲۱۹۱۳ 
هم ناظر روی تو هم مست سبوی و 
هم شسته بنظاره بر طارم تو جانا 
ج۱ ب ۱۰۱۲ 
هی که بسی جانها موی بمو بسته‌اند 
چون مگسان شسته‌اند برسر چربویها 


ج ب ۲۳۳۷ 


فرهنگك نوادرلغات 3 





سس تسوبی 
چونکه درجان منی شسته بچشمان منی 
شمس تبریز حداوند تو چونی بسفر 
ب ۱۱۰۲ 
برسر خوانهای روحان ی که پا کان شسته‌اند 
مرترا همکاسه گرداند بدان پاکان صیام 
۳ب ۱۱۷۸۸ 
شش‌تا : ششلا ۰ شش‌تو » شش‌چندان » مجازاً » بسیار و 
شدید . 
بسیار مگ وکه وقت آش است 
چون گرسنگی" قوم شش‌ناست 
ب ۰۸۲ 4 
۱ طنبور شش تار . 
ساقیا ما ز ثریا بزمين افتادیم 
گوش‌شود بر دم شش‌تای طرب بنهادیم 
ج 4 ب ۱۷۱۸۷ 
شش‌تار : طنبوری که شش‌تار ب رآن بسته باشند » شش‌تا 
شب شد ای خواجه زکی آخرآن بار ت وکو 
یار عو شآواز تو آن خوش دم و شش‌تار ت و کو 
جه » ب ۲۲۷۱۷ 
شش‌خانه : شان شهد که شش گوشه است . 
زنبور شهد جانت هرچند ناپدیدست 
شش خانهای او بین از شهد پر نهاده 
جِ با ۰ ۲۰۲ 
شش دانگث : کامل و بدون نقص . 
آن لحظه با خود آیم کز محو بیخود آیم 
شش دانگآنگهم که بیرون ز پنج و چارم 
۱۷۷۱ 


ط 


شش‌سوبی : وضع و حالت جسم باعتبار آنکه شش‌جهت 
دارد » (راست» چپ پیش » پس » زبر » 
زیر .) مجازاً » حالات جسمانی . 

یکسو رو ازگرداب تن پیش از دم غرقه شدن 

زبرا بقا و خرمی زان سوی شش سویی بود 


جع ب ۰۷۱۵ 


از ر ۱۳ 














شش گوشه دیوان کبیر شکاف کردن 


ز خرمنگاه شش گوشه نخواهی یافتن توشه 
روانشو سوی بی‌سویان رها کن‌رسم شش‌سویی 
ح‌ّ ۵ » ب ۴ ۲۱۵۹ 
شش گوشه : خانه زنبور عسل باعتبار آنکه مسدس است . 
امروز چون زنبورها پزان شویم ازگل بگل 
تا در عمل‌خانه" جهان شش گوشه آبادان کنیم 
۰۳ ب ۱۱۱ 
ششه : شش روز اول بعد از عید رمضان ( از دوم تا هفتم 
شوال ) که روزه گرفتن در آن روزها ستّت است» 
روزه" شش روز ال پس از عید فطر . 
ششه می گیر و روز عاشورا تو نتانی بکربلا بودن 
3 4ب ۰ ۲ ۲۲ 
شعبده خوان : افسون خوان ؛ افسونگر . (شعبده نسودن 
کارهای شگفت است از قبیل حقّه بازی و 
چالاك دستی ولی مولانا بمعنی افسون بکار 
پرده است . ) 
امروز درین شهر نفیرست و فغانی 
از جادوی چشم یکی شعبده حوانی 
۱ ۲۷۹۳ 
خاموش تا بگوید آن جان کفتها 
این چه دراز شعبده خوانی نهاده" 
1 » ب ۲ ۳۱۷۰ 
شعر : منسوج ابریشمی ازك منسوج ابریشمی ازهرجنس. 
جامه" شمرست شعر و تا درون جامه کیست 
با که حوری جامه زیب و با که دیوی جامه کن 
ج4 ۲۰۵۸۸ 
شعرخیالی : منسوج ابریشمی بسیار نازك شبیه بدانچها کنون 
« گردی ) می‌نامیم . 
شمارا اطلس و شعرخیالی . خیال خوب آن دلدار مارا 
۱ 6 ب ۰ ۱۲۲ 
شعر دخانی : منسوج اپریشمی نازلث و دودی . 
ای‌مر غ گیردام نهانی‌نهاده" برروی دام شعردخانی‌نهاده 


ج ۳۱۱۸۲ 





شعله خوار : مجازاً ‏ عاشق برقهر » بلاکش . ( هرچند 
ممکن‌است ناظر باشد بکار بعض صوفیان‌مانند 
قادریه که درشب ذ کر آتش می‌خورند .) 
ای یار شعله خوار من اهلا و مرحبا 
ای فانی و شهید من و مفخر شهود 


۰ب ٩۰۱‏ 
شفتالو : مجازاً» بوسه . 


بسیبستان رسد سیبش رهد ازسنگگگ ‏ وآسیبش 
نبیند اندرآن گلشن بجز آسیب شفتالو 
» به ۲۲۸۷ 
شفق : سرخی افق بعد از غروب آفتاب و نیز قبل‌ازطلوع 
آن (در بشرویه « شفق زدن » عبارت است ازظهور 
مپیده" صبح . ) » مجازاً » ضعیف و تباه . ردر 
عربی » وب شفق ای ضعیف . محیط‌المحیط ) 
نامش ورقی بوده ملکث ابد اندر وی 
اسرار همه پاکان آنجا شفقی مانده است 


۱ ) باه ه ۵ ۳ 
شکارستان : شکارگاه . 


مارمیت اذرمیت از شکارستان غیب 
می‌جهاند تبرهای بی کمان ای عاشفانه 
4 ب ۲۰۱۳۱ 
شکاری : جانوری که شکارش کنند . 
همه پادشاهان شکاری بجویند 
توی که بجانت بجوید شکاری 
۷ب ۳۳۲ 
شکاف آتش : کوره" آهنگری . 
گه در طواف آنشم گه در شکاف آنشم 
باد آهن دل سرخ‌رو از دمگه آهنگرم 
ب ۱۵۱۸ 
شکاف کردن : شکاف برداشتن ۰ شکافته شدن » شکافته 
کردن . 
که آتشیست که دیکّث مرا همی‌جوشد 
کزو شکاف کند گر رسد بسقف سما 


سب ۲۰۱ 


۳9 














شکافیدن فرهنگث نوادرلغات کر خن 


هزار چشمه" شیر و شکر روان شد ازو 
شکاف کرد و بطفلان گاهواره رسید 
۰۲ ب ۹۳۷ 
ز آه عاشق فلکك شکاف کند . ناله" عاشقان نباشد خوار 
ج ۰۳ ب ۱۲۲۹۲ 
آنکث ز زخم تیراوکوه شکاف م ی کند 
پیش گشاد تبر او وای اگر سپر برم 
۳ب ۱۸۸۲ 
نگ شکاف مي‌کند درهوس لقای تو 
جان پر و بال می‌زند درطرب هوای تو 
6 ب 6 ۲۲۸۳ 
نور ز شرق می‌زندکوه شکاف می کند 
در دل‌سنگک می‌نهد شعشعه" عطاییبی 
جه»ب ۲۹۸۰۰ 
شکافیدن : شکافتن . 
چو او ماه شکافید شما ابر چرایید 
چواو چست و ظریفست شما چون هاپندید 
ج۲ ب 1۱9 
شکافیده : صفت مفعولی از شکافیدن . 
گر نام نگوییم و نشان نیز نگوییم 
زین باده شکافیده شود شیشه" جانی 
جع۰۹ ب ٩‏ ۲۷۹ 
شکرآ کند گی : حالت و وضع چیزی که از شکر پثر است. 
ای غم شادی شکن پرشکرست این دهن 
کز شکرآ کندگی ممکن گفتارنیست 
۱ 6 ب 4٩۸۷‏ 
شکرانگور : انگور رسیده بسیار شیرین . نوعی از انگور 
سفید پرآب شیرین که از بهترین اقسام انگور 
است و چون آفت شیرینه بدان رسد دانه های 
آن فرو ریزد و جز اندکی در خوشه نمساند : 
جع : مخصص ابن‌سیده ج ۱ص ۷۱ 
پفشاریم شیره از شکر انگور باغ تو 
بفشانیم میوها ز درحت جوان تو 
هب ۳۱۳۹۷۰ 
شکر بسته : میوه پا مغز پسته و بادام ونخود برشته که بشیرهٌ 


شکر اندوده باشند » شکر پوش . 





در غلط افکنده است نام و نشان خلق را 
عمر شکر پسته را م رگث نهادند نام 
۹ 4 »ب ۱۷۹۰۵ 
شکربوره : نانی که خمیر آنرا با روغن عمل آورند و برروعا 
تخته با سنگك صاف پهن بگسترند و با فالب 
مخصوص ببرند و مغز بادام و پسته و گرد و یا 
یکی از آنها را با شک رکوفته و لای دو برگك 
بریده از آن خمیر نهند و اطراف دو بر گث را 
درهم پیچند و در روغن بپزند و پس از پختن 
شک کوفته برآن باشند ووآن‌نوعی‌ازسنبوسه‌است 
و اکنون آنراه قطاب » می گویند و جزوشیرینی 
های معروف و معمول بزد است . در فرهنگها 
بصورت ( شکربوزه با زای معجمه » یز آمده 
ولی از گفته" مولانا روشن می‌شود که « شکربوره 
با راء مهمله ) درست است . 
ز شکر بوره سلطان نه ز مهمانی شیطان 
بخورم سیر برین خوان سر ذاهار ندارم 
ج۳ ب ۱۹۸۱۸ 
مشکل هردو جهان آه چه حلوا شود 
گر شکر تو شود مغز شکر بورهٌ 
جو» ب ۳۲۰۷۱ 
شکر پاسخ : شیرین جواب ء آنکه بنره‌ی و موافق میل‌کسی 
جواب گوید . 
آن شکر پاسخ نبانم می‌دهد .. وآنک کشتستم‌حیاتممیدهد 
جح ب ۸۸۲ 
شکر جواب : جم : شکر پاسخ ۹ 
تو نه آن شکر جوابی که جواب من یابی 
مگر احمقم گرفتی که سکوت شد جوایم 
ج۳ »ب ۱۱۹۹۱ 
شکر چش : چشنده و مزه کننا.ه؟ شکر» مجازاً » شیرین‌کام. 
ای مرده شوی من زنخم را بیند سخت 
زیرا که بی‌دهان دل و جانم شکر چش است 


۱ ء ب 41۸۲ 


۳۹ 














شکرشکر خندیدن دیوان کبیر شکرینه 


شکرشکر خندیدن : بکنایت » خنده" مطلوب و دلپذیرکردن. 
شکر شکر چو بخندد بروی من دلدار 

بروی او نگرم وا رهم ز رو و ریا 

۲۰۹۸٩۹ ۱ 3 

شکر فسانه : مجازاً » افسانه" مطلوب و دلپذیر ؛ کسی که 
افسانه های مطلوب و دلپذیرگوید . 

ازسنگ برون کشید مکری شاباش زهی شکر فسانه 

ح 6 ب 6 ۲۸۲ 

شکرفشار : مجازاً فشار مطلوب و داپذیر » عمل فشردن 

و بیرون آوردن شکر از نی و اين معنی مجازی 


ثیست , 


چول‌در برخود خحوشش فشردم آیین شکر فشار دیدم 
۳ ب ۱۰۲۱۵ 
شکر فشان : آنکه شکر پاشد 1 مجازا آنکه سخنان‌دلپذیر 
گوید. عمل پاشیدن شکر» مجا زا سخن‌شیرین 
و دل‌نشین گفتن . 
دهان پرست و خموشم که تا بکگوبی تو 
کزآن لب شکرینت شکرفشان داریم 
۹ ب ۲۹۰ ۱۸ 
شکرقندان : مجازاً ؛ معشوقان دلپذیر. 
بگریز ازین دربند برجمله تو در دربند 
جزشمس حق تبریز سلطان شکر قندان 
۹ » ب ۲ ۱۹۸۲ 
شکرگفتار : مجازاً ؛ سخن مطلوب و دل‌نشین . 
چون شکرگفتار آغازد ببینی ذرها 
از برای استماعش وا گشاده سمعها 
۳ و اب ۱۷۷ 
شکر گیر : ظاهرا » مخفّف «شکره گیر ۷ کسیکه مرغان 
شکاری را بر دست گیرد و با امیران و سالاران 
بشکار گاه برد ؛ومحتملست که مقصود « متعم؟ 
علیه » باشدو در این‌صورت مجاز بمعنی روزی 
خوار و مرتزق خواهد بود . 
چوشکر گیر تو گشتم چومن از تبر توگشنم 
چه شد ار بهر شکارت شکند تیر و کمانم 
ج۳ » ب) ۱۱۹۲ 











شکرلب : لب شیرین مانند شکر . 
همچو سرذا بخروشیم بشکّر لب پار 
همه دکان بفرو شیم که کانیم همه 
ج۵» ب ۵ ۲۵۱ 
شکر نالك : آمیخته و آ کنده بشکر» مجازاً » سیار مطلوب 
و دلخواه . 
مرا پار شکرناکم اگر بنشاند برخاکم 
چرا غم دارد آن مفلس که یار محتشم دارد 
چ۲ ب ۵۹۸۹ 
شکرین : از جنس شکر : شیرین و مطلوب مانند شکر. 
ملکت و اسپاب گزین ماه رخان شکرین 
هست پمعنی چو بود پار وفادار مرا 
۱ ب۰۳ 9 
ببگو شکر فروش شکرین را 
که تا رونق دهد بازار ما را 
۱ ب ه ۱۱۹ 
گرنه لطف او بدی بودی ز جانهای غیور 
مر مرا از ذکر نام شکّرینش منعها 
1۷ 
ز تو هر هدیه که بردم بخیال توسپردم 
که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد 
۲ ب ۷۹۰۲ 
شکرینست پار حلوایی مشت حلوا درین دهانمکرد 
ج۲ ۶ب ۱۰۲۱۹ 
چون نبینم حشم و ناز شکّرینت هردمی 
پرنیر شاهان:معنی مرمرا تازیده گیز 
۲ب ۰ ۱۱۲ 
شکرینه : نوعی از حلوای شکری که آنرا ناطف گویند و 
طریق طبخ آن چنانست که شکر را دراب حل" 
کنند و در پاتیل ریزند و بر روی آتش نرم نهند 
و چند بار باسفیده"تخم مرغ و کف شیر وچوبکث 
تصفیه کنند و برهم زنند تا خوب منعقد و شکننده 
گردد آنگاه بسر چوب قدری بر گیرند و در هوا 


باز دارند و بسر انگشت زدن بیازه‌ایند تا اگر 


تا 








شکرینی 


شکننده باشد از پانیل برگیرند و بر روی تخته با 
سنگك قرصها سازند و این نوع موسوم است به 
ناطف مفرده و اگر مغزپسته یا بدا یا گردو 
ریزندآنراه ناطف م رکب و نیز « حلوای مغزین 
و حلوا مغزی و در بشرویه حلوا تقتقو » گویند و 
اگر ابازیر و چیزهای خوشبو بدان ضم‌کنند آنرا 
« ناطف مبزّر » نامند . رجع : آنندراج »بحر- 
الجواهر» تفه حکیم مومن ؛ مخزن‌الادویه در 
ذیل : شکرینه » شکر» سکّر ۰) 
ای غم اگر موشوی پیش منت بار نیست 
در شکرینه" يقین س رکه انکار نیست 
19 ب ۷ 1٩۷‏ 
در حال حاضر حلوای مغزی را ازشیره انگور می‌سازند 
و مغزگردو یا کنجد بدان می‌افزایند و « حلوا شکری » 
نوعی از « حلوای آرده » است که بجای شیره" انگور 
شکر درآن بکار می‌رود . 
شکرینی : خالت و طعم چیزی از جنس شکر يا شیرین 
مانند شکر . 
از شکرینی که هست بهر بخاییدنش 
تن همه دندان شدست برمثل دستره 
جه ۰ب ۲۰۳۹۸ 
شکست : مجا ز ضعف وسستی » تسلیم و انقیاد» عجلت. 
عاشق مست ا زکجا شرم و شکست از کجا 
شنگث و وقیح بودیی گر گرو الستییی 
جه ب ۲۲۷۷ 
شکستن زبان : بکنایت» بازماندن از گفتار . راین تعبیرهنوز 
در بشرویه متداولست و در مورد ترس و 
بحران مرض که زبان از کار می‌افتد پکار 
می‌رود .) جع : زبان شکستن . 
زبانم از شراب او شکستست 
ز دستانش شکسته دست و پایم 
۲ب ۱۱۰۰4 
شکسته : مجازاً » ضعیف ومظلوم » صید شده مفترس. 


فرهنگك نوادرلغات 


شکل کردن 





آب توده گسسته را در دوجهان سقا توی 
بار توده شکسته را با ررگه وفا توی 
جه»ب۰ ۲۹۱۵ 
چو شیر پنجه نهد برشکسته آهوی خویش 
که ای عزیز شکارم چه خوش بود بخدا 
۱ » ب ۲ ۲۷ 
شکسته دست و پا : مجازاً : سست و ضعیف حال» بیچاره 
و بی‌نوا . (در بشرویه بصورت : « دست 
و پا اشکسته » هنوز استعمال می‌شود 
و بیشتر در مورد زنان ) 
زبانم از شراب او شکستست 
ز دستانش شکسته دست و پایم 
چ۳) ب ۰4 ۱۱۰ 
شکلف : فعل امر از شکفتن . 
پشکف که من شکنتم توبگ که من بگفتم 
صفت صفا و باری ز جمال شهریاری 
ج؟» ب ۳۰۲۹۹ 
شکفانیدن : از هم با زکردن اجزاء چیزی که سر باهم آورده 
و جمع شده باشد چون غنچه* گل . 
روزی که بشکفانی وآن پرده بر کشی 
ای جان جان جان که تو جانی نهاده" 
ج٩»ب۰‏ ۳۱۷۰ 
شکفتن : از هم گشودن » شکفته کردن » باز کردن . 
هزارسوسن نادر ز روی‌گل بشکفتی 
هزار رسم دل افزا بدان چمن بنهادی 
ج» ب ۳۲۳۲۹ 
شکل کردن : تغییر هیأت صورت‌بوجهی معجب و با خنده 
انگیز» ادا و اصول درآوردن » غنج ودلال 
نمودن . از شکل بمعنی شبه و مثل وصورت 
محسوس با متوهتم یعنی خود را شبیه و با 
بصورت چیزی ساختن و یا از شکل بمعنی 
غنج و دلال . 


ب ۳4۷ 








شکم‌خاری 
من خودکجا ترسم ازو شکلی بکردم بهر او 
مر‌گیج کی باشم ولی قاصد چنین گیجیدهام 
ج۳ ب ۱64۹۲ 
شکلی بکنی دستی بزنی 
۰۷ ب ۳۱٩‏ 
شکم خاری + حدوث چیزی مثل خارش در شکم بسیب 
گرسنگی » گرسنگی ؛ مجازاً پشیمانی . 


نظیر : پشت دست خاییدن . 


در حلقه در آ بهر دل ما 


پس شکم‌خار یکند آنکو شکم خواری کند 
نیست اندر طالع جمع شکم خواران صیام 
چ۳ ,۱۰۷۷۱ 
شکم خوار : حریص برخوردن » پرخور . 
گنج دلت سر بمهر وین جگرت کان مهر 
ای تو شکم خوار چند درهوس رودهٌ 
ج ب ۲۲۱۸۷ 
شکم خواره : جع : شکم‌خوار . 
نفس شکم‌خواره راروزه" مریم دهی 
تا سوی بهرام عشق م رکب لاغ رکشی 
ج ب ۳۲۰۹۱ 
شکم خواری : حالت و عمل کسی که بسیار طعام خورد و 
حریص پرخوردن باشد . 
هیچ کاری نه ازو جمله شکم خواری و بس 
پس اززآن گشت بهر مصطبه او اشکم خوار 
پ۹ ۱۱۰۲ 
شکم خحاری کند آنکو شکم خوار ی کند 
نیست اندر طالع جمع شکم‌خواران صیام 
۱۷۷ 
شکوت : شکایت » گاه گزاری . 
چو دولاب چه گردیم پر از ناله وافغان 
چو اندیشه بی شکوت وگفتار بگردیم 


ج۳ » ب۱ ۱۵۰4 


شکوفه : قی و استفراغ . 


دیوان کبیر 


شکیر 


بمستیان درختان نگر بفصل بهار 
شکوفه کرده که درشرب می‌غلو دارد 
۲ به ٩۸۵‏ 
هر شرابی که دوست ساقی نیست 
جر خمار و شکوفه نفزاید 
۴ب ۱۰۰۹ 
آن خاك شکوفه کرد یعنی مستیم ازین سر و ازآن سر 
۱۱۱۳۱۷۰۲ 
زهرچه دارد غیر دا شکوفه کند 
از آنکک غیر خدا نیست جز صداع وخمار 
۳ب ۱۲۰۲ 
مست دیدی که شکوفه‌ش همه درست و عقیق 
باده" کو چو اویس قرنی دارد بو 
ج » ب۰ ۲۳۰۷ 
ز شراب خوش بخورش نه شکوفه و نه شورش 
نه بدوستان نیازی نه ز دشمن انتقامی 
ج ب ۳۰۰۹۲ 
چو شکوفه کرد بستان ز ره دهن چو مستان 
تو نصیب خویش بستان ز زمانه‌گر ز مایی 
ج٩‏ ب ۳۰۳۰۱ 
شکوفهای شراب خدا شکفت بهل 
شکوفها و خمار شراب انگوری 
ج ب ۳۲۳۷۰ 
می‌خوردنش ندیدی اشکوفه‌اش ببین 
شا باش ای شکوفه و ای باده مرحبا 
۷ ب ۳۹۸۱۳ 
در بزم اولیا نه شکوفه نه عربده ست 
در خرمن حدای ه رعصست و نی غلا 
ج۷ ۰ ب ۳۰۹۱۸۱ 
شکیر : سپاسگز ار . راز ماده : شکر . ولی بدین معنی در 
کتب لغت نیامده است . جع : معارف بهاء ولد » 


طبع طهران » ج 4 » ص ۲۳۰ ) 


ت۳4 

















شلوار گر و کردن 


فر هد 1 نوادر لغات ِ 


سمر ده 





حاکمی هرچه تو نامم بنهی حشنودم 
جان پاله توکه جان ازتو شکورست وشکیر 
ج۳ » ب ۱۱۱ 
پیکی کرم منکتس بدهی دییه و اطلس 
نکند برتو زیان ک س که شکوری وشکیری 
جب ۲۹۹۱۱ 
شلواررگروکردن: بکنایت, رمیدن بغایت افلاسو بی‌توابی 
خواب از شب او مرده شلوار گر و کرده 
کس یست درین پرده تو پشت کی می‌خاری 
۶۳ هب ) ۲ ۲۷۵ 
شما : در مورد خطاب بدوم شخص مفرد . 
بهل این همه بده آن قدح که شنیده‌ام کرم شما 
ج۱ ب ۲۱۸ 
بیا ای بار علين لب دام گم گشت در قالب 
دلم دا غ شما دارد یقین پیش شما باشد 
م۲ 3 
شمار خالك : بکنایت : بمقدار بسیار و بیرون ازشمار . نظیر : 
عدد الرمل و الحصی والتراب . 
آهوی می‌تاعت آنجا برمثال آژدها 
برشمار حالك شیران پیش او نخجیر بود 
۲ ب ۷۱۸۹ 
تو چومن اگر بجویی بشمار ال یابی 
چو توی اگر بجویم بجر اغها نيایم 
ج۴ ب ۱۱۹۸۷ 
: قابل شمردن » شمردنی» مجازاً» کم ومحدود . 


نظیر : معدود . ممابل بی‌شمار ؛ تامحدود . 


شماری 


چون دولت بی‌شمار را دیدی 
سپار بدو دم شماری را 
ج۱ ب ۱۲۷۱ 

او گفت که از پرتو شمس الحن تبر یز 

کاوصاف جمال رخ او نب نست؛ شماری 
1 ب۱ ۲۷۱۲ 

۱ پرحیژ بیا دبدیه" عمر ابید بين 
رستند و گذشتند ز دمهای شماری 


صاخ ۳۸۰۰ 





چو رسید نو بهاران بدرید زهره" دی 
چوکسی بنز ع افند بزند دم شماری 
ج ۰ب ۳۰۲۰۱ 
عمر ببخشم بی ز شمارت گر بستانم عمر شماری 
۳۲۲۱۱۷ 
شمابی : وجود شخصی باعتبار دوم شخص جمع . نظیر : 
اویی » توی . 
شمارا بی شما می‌خواند آن.بار 
شمارا این شماییمصلحت نیست 
۱ ۶ ب ۳۷۱۱ 
شمردن : بحساب آوردن » فرض کردن . 
ببی علاج و حیلها گر سنگث باشی در زمان 
گوهری‌گردی از آن جنسی که تو نشمرده" 
جح پ ۲۹۸۰۸ 
شمرده : تحت حصر و شمارآمده »مجازاً ۰ کم ومحدود . 
نظیر : معدود . 
کنون ناطق خمش گرد دکنون حامش بنطق آید 
رها کن حرف بشمرده که حرف بی‌شما رآمد 
9 ء بع ۵ ٩۰‏ 
چکنم عمر مرده را تن و جان فسرده ر! 
دو سه روز شمرده را چومنم در شمار تو 
ج هب۰ ۲۳۹۲ 
خاموش سخن می‌ران زآن خوش دم بی‌پایان 
تا چند سخن سازی تو زین دم بشمرده 
جه ۰ ب ۲۱۹۸ 
هرآتش زنده از دم تست رحم آر برین دم شمرده 
جه مب ۲۸۹۰۹ 
نی فکر چو دام آمد دریا پس این دامست 
در دام کجا گنجد جز ماهی بشمرده 
ج هب ۲۸۱۱۹ 
همه دمهای این عالم شمرده ست 
تو ای دم چه دمی که بی شماری 


۹ بپ ۲۸۰۲۱۳ 


4ات 














شمسی : برنگ آفتاب » سرخ فام . ( تصوری‌است ازرنگگ 
آفتاب که مولانا دارد واالا در شعر و ذهن مردم 
آفتاب بزردی مشهور است ) . 
لباس لاله نادرت رکه اسود دارد و احمره 
گریبانش بود شمسی و دامانش بود شامی 
ج ۷ ب ۳۰۰۹۱۹ 
شمع براتی : شمع وچراغی که در شب پانز دهم شعبان‌موسوم 
به + شب برات » وه شب چکث» برسرگورها 
روشن می‌کنند . ( در حدود طبس باولین شب 
برات که بعد از وفات کسی‌می‌رسد اهتمام‌بسیار 
می‌ورزند و نان مخصوص یکه در روغن‌می‌پزند 
بنام « سپروك » و حلوا و نقل و بات بسرگور 
مرده می‌برند ونحویشان وآشنایان مجتمع‌میشوند 
و ماتم می‌دارند ) ۱ 
پرات آمد پرات آمد بنه شمع براتی را 
حض رآمد خض رآمد بیار آب حیانی را 
1 ب ؛ ۸۲ 
ز توجانم براتی خواست از رنج 
یکی شمعی فرستادش براسی 
۷ ب ۳۹۰۱۳۷ 
شمع مرده : شمع خاموش و غیر مشتعل . 
غوغای روز بینی چون شمع مرده باش 
چون خلوت شب آمد چون شمع برفروز 
۳ » با 6 ۵ ۲۱۷ ۱ 
شناس : اسم مصدر از شناختن » شناخت » معرفت . 
نرگس چشمی کزین بحر آب یافت 
در شناس بحر اعمش چون بود 
۲ ب ۸۱۱ 
شناس کردن : شناختن » بازدانستن چبزی از روی صفات 
و آثار . 
تا نکنی شناس او از دل خود قیاس او 
او دگرست و تو دگر هان که قرابه نشکنی 


ب ۲۹۲۰۷ 





س_ 


شناسیدن : شناختن . 
پرده" حق خواست شدن ماه و خور 
عشق شناسید که او حور نیست 
ج ب ۰۳۷۲ 
شَتقصه : استقصاء و رسیدن بنهایت چیزی » رسیدگی 
دقیق و مفرط » پی‌جویی امور مادًی بافر اط . 
صدگونه خلل دارم ای کاش یکی بودی 
با اینهمه علتها در شنقصه پیوستم 
چ۳ ۱۰۳۰۱۸۷ 
شنگك و وقیح : شوخ چشم و پررو . 
عاشق مست ا زکجا شرم و شکست ا زکجا 
شنگث و وقیح بودبی‌گرگرو الستییی 
تب وش پ ۷۷ ۲ ۲۰۱ 
شنگی : حالت و عمل کس یکه بی‌شرم و شوخ است » 
شوخ چشمی . 
شه هندوی بنگی را آن مایه" شنگی را 
آن خسرو زنگی را کارد حشری برچین 
جع ب ۱۹۸۱۷ 
شنگینکك : مصغر شنگین » رشوخ ) بروجه استهزا . 
آن میر دروغین بین با اسپک و با زینکگ 
شنگینکک و منگینکک سر بسته بززینکگ 
۳ب ۱۳۹ 
شورنده : محركك ‏ انگیزنده . 
شورنده" صد هزار فتنه حیرتگه صد هزارحیران 
4ب ۲۰۲۰۲ 
شه : مخفّف شاه » داماد . جم : شاه . 
حامش با مرغ خالك قصه" دریا مگو 
بکر چه عرضه کنی بر شه عنینه* 
اج ب ۴۲۰۲ 
شه : کلمه‌ای که در مورد نفرت و کراهتآورند : مقابل : 
وه خه » بخ بخ . 
وجود چیست و عدم چیست کاه و که چه بود 
شّه ای عبارت از در برون ز بام فرود 
ج۲» ب ۱۱۱۳۰ 


نی 














شهر رانده 


شیر وانگبین 





شله هندوی بنگی را آن مایه" شنگی را 
آن خسرو زنگی را کارد حشری برچین 
ج‌۰۹ ب ۱۹۸۰۱۷ 
شهر رانده : از شهر رانده » تبعید شده » کسی که او را نفی 
بلد کرده باشند . 
این دل شهر رانده درگل تبره مانده 
ناله کنان که ای خدا کوحشم و تبار من 
ج‌۹ ب ۱٩۲۱‏ 
شهرگی : شهرت » معروفیّت 
چونکث می‌بیند که میل دلبر اندر شهره گیست 
اشکث می‌بارد زرشکث آن صنم از دید گان 
ج4» ب ۲۰۳۱ 
شهره قبا : آنکه جامه" فاخر گر انبها پاپست اند بها پوشد» 
کس ی که لباس شهرت پوشد و آن لیاسی اس ت که 
مورد نظر شود از جهت خوبی و رنگهای زننده 
يا ازجهت کهنگی و کم بهایی . ( ومنه‌الحدیث 
نهی عن الشهرتین‌وهما الفاخر من‌اللباس المرتفع 
فی‌الغایه او الرّذل الدنی فی‌الغاية . 
فاثق زمخشری » محیط المحیط در 


و منه حلة 
مشهرة . 
ذیل : شهر .) 
فلکث پبست میان مرا ز فضل کمر 
ولیکث بی شه شهره قبا چه سود کند 
سپ ۱۰۰۱۱ 
شه معراجی : بکنایت » حضرت خائم الانبیاء (ص) . 
آمد شه معراجی شب رست ز محتاجی 
گردون بنثار او با دامن زر آمد 
۲ب ۱۲۹ 
شیاد : کسی‌که بقصد فریب خویش را برخحلاف حقیفت 
نشان‌دهدو یا کاری‌مخالف‌واقع کند و آنرا درصورت 
امر واقعی‌عرضه کند» فریبکار» سالوس . 
تا فضل تو راهش دهد وز شید و تلوین وا رهد 
شیناد ما شیدا شود یکرنگث چون شمس‌الضحی! 


چپ ۳۷۳ 


شید : مکر و فریب » زرق و سالوس . 
ز بند او نرهد کس بشید یا بجنون 
ز دام او نرهد هیچ عاقلی بخرد 
ج ۶ ب ۱۱۱ 
هرجا حیاتی بیشتر مردم درو بیخویشتر 
خواهی بیا در من نگ رکز شید جان شیداییم 
(«ب ۱۱۷ 
شید‌آوردن » شید برآوردن : مکر و فریب کار بستن» زرق 
و سالوس ی کردن . 
یکی حمله" دگر چون کر ببردم گوش وسر پیش 
بگفتا شید آوردی بجز استیزه نفزابی 
ج‌ ۲۲۱۰۵۳ 
هزار گونه جنون از چه کرد آن مجنون 
هزار شید برآورد آن گزین شیدا 
ج۱ ۰ب ۲۳۸۱ 
شیردان : جای ی که شیر درآن قرار دارد ؛ پستان » سینه . 
ز شیر دیو مزیدی مزید تو هم ازوست 
که بايزید ازین شیردان پزید شود 
جچ«ب۲ ۱۳ ۱۰ 
شیر دانه : جع : شیردان . 
ز شیر دا عارف بجوشد آن شیره 
ز قعر خم تن او ترا صلا گوید 
چو سینه شیردهد شیره هم تواند داد 
ز سینه چشمه" جاریش ماجراگوید 
۲ » ب ٩۷۲۲‏ و پیت بعد 
شبر رگث ِ ازنژاد شیر » درحمیت مانند شیر» قوی وشجاع 
مانند شیر . 
ای نفس شیر شیر رگث چون بافتی زآن عشق تکث 
انداز تو در پیش سک این لوت و خوانرا ساعتی 
هب۰۷۷۱ ۲ 
شیرو انگیین : بکنایت ؛ موافق و سازگار . 
کو آنکک بود با ما چون شیر و انگبین 
کو آنکث بود با ما چون آب و روغلی 


۳۲۱۲۸۷ (۷ 


۲۲۵۱ 














شیره دیوان کبیر شیره 


شیره : آب هرمبوه که بفشردن بیرون آورند » آب انگور» 


عصاره ؛عصی رکه با سنگث بگیرند و بادرچرعشت 
ریزند و پپای بکوبند تا آب انگو رگرفته شود وچون 
آنرابدست بگیرند , دستفشار » است ( بقال للعصارة 
الشیرج و الشیترق معربان . مخصص ابن‌سیده » 
طبع بولاق » ج ۱۱ » ص۷۳ . و روغ نکنجد رانیز 
( شیره ) می گفته‌اند و معرّب آن « شیر ج»سیرج» 
است . شفاء الغلیل» محیط المحیط) . 
اکنون «شیره » اطلاق می‌شود برآب انگوری که 
بوسیله" خاك مخصوص آنرا تصفیه می کنند و در 
طشت‌های پهن که دیواره" آن کوتاه است با آتش 
نرم وملایم می‌جوشانند تا بقوام آید واين نوع‌تخمیر 
نمی‌شود و نزد همه حلال است ولی در شواهد ذیل 
بمعنی اوّل است . 
آن عددها که در انگور بود 
نیست در شیره کز انگور چکد 
۲ ب ۱ ۸۲۹ 
شیره را انتظار در دل نحم بهر مغز شهان عقارکند 
ج۲ ۰ب ۱۰۳۲ 
تو بدان شيشه پرستی که ز شیشه‌ست شرابت 
می من نیست ز شیره ز چه رو شوثه پرستم 
ج۳» ب ۱5۷۹۸ 
در خوابت شود غافل ازین دولت بیدار 
از پوست چه شیره بودت در فشریدن 
3 ۱۹۸۰۹۱ 
در پوست من و تو همچو انگور 
در شیره کنجا تو و کجا من 
ج4 ب ۲۰۲۹۲ 
بفشاریم شیره از شکر انگور باغ تو 


بفشانیم میوه‌ها ز درخت جوان تو 


جه» ب ۰ ۲۳۹۷ 
گوید یزدان شیره ز میوه کی بکف آید نا نفشاری 
۰۹ پ ۰۸ ۲ ۳۲ 





گرشیره خواهد می‌شدن درخنب جوشد مدتی 
خواهد قفا که رو شود بس خوردنش باید قفا 
۷ 6 پ ۵۱۷ ۳۰۵ 
پستان قدح نظ رکن بصفا و گوهر او 
نه ز شیره است این می بخدا و نی‌مویزی 
ج۷ ۰ب ۳۲۱۸۲ 
۱ شراب یعنی آب انگور خام که آنرا بترتیب خاص در خحم 
پا ظرف دیگر ریزندتا بجو شآید وکف برآرد » خمر» آبم 
انگوری که آنرا بجوشانند و بپزناه و سپس در ظرفی ریزند 
و بگذارند «طلاء» و این‌نوع باعتباراندازه طبخ دارای‌اقسام 
ذیل است : 

۱ - باذق (باده) و آنآب انگوری است که‌اندکی 
بجوشانند و بازهلند که تا شیرین باشد نزد عموم اهل‌ستّث 
حلالست و چون تخمیر شود و بجو شآید وکف برآرد تا 
آنجا که سکرنیارد خوردنآن بمذهب ابوحنیفه موجب‌حد 
نمی‌شود . ( وقد بطبخ‌العصیر بمض‌الطبخ و تطر ح‌طفاحته 
و بجعل‌فی الاوعبة فیخمر و ریما طینّب‌فیکون خمرآشدیداً 
و یسمی الباذق فارسی . مخصّص ابن‌سیده » طبع بولاق » 
جح ۸۱۱ واول من وضعه بنو امیّةلینقلوه عن‌اسم الخمر 
وکل مسکر خمر . تاج‌العروس » در ذیل باذق . ) 

۲-مْتَصّف (وانیمه آورده ) وآن عصیریست که 
بجوشانند تا یکث نیمه از مجموع باقی‌ماند و بنصف بازآید 
که تا شیرین باشد حلالست و چون بجو شآید و کف برآرد 
بمذهب ظاهریان حلالست . 

۳- مثث (سیتکی؛سیکی ) وآ نآب انگوریست 
که بجوشانند تابیک فلت با زآبد ودو ثاثآن در جوش‌برود 
که تا شیرین باشد بهمه مذاهب اهل سنت حلالست وچون 
تخمیر شود و بجو شآید بگفته ابوحنیفه و ابویوسف قاضی 
شاگرد معروف ابوحنیفه برای هضم‌غذا و توانابی برطاعت 
خدا آشامیدنش حلالست و اگرآب انگور را در آفتاب 
گذارند تا بحرارت آفتاب بیکث ثلث بازآید هم خوردنش 
رواست و آنرا « مشمّس » خورشید پخت » می‌نامند وسوزنی 


سمرقندی در اشاره بدین نو ع گوید ۱ 


۳۵۲ 








شیره فرهنگك نوادرلغات 


از آن خورشید پخت خام کز وی 
جدا گردد روان پخته از خام 

و بعربی‌این‌نوع را «طلا » نیز می‌گفته‌اند. (الطلاء 
لماطبخ حتی‌ذهب ثلثاهءالطلاء المیفختج یعنی‌پخت‌جوش. 
دستور اللغه" نطنزی). 

6 بختج (پخته » می‌جوشیده) وآن بعقیده؟ بعضی 
عصیر انگوریست که قبل ازتخمیر باآب بیامیز ندو بجوشانند 
تا بیکث ثلث بازآید و آنرا جمهوری نیز نامیده‌اند و بعقیده" 
بعض دیگر آنست که مثّث را باآب بیامیزند و بگذارند تا 
تخمیرشود وبجو شآید که آفرا حمیدی‌وابایوسفی‌هم گفته‌اند 
بدانجهت که‌ابویوسف قاضی‌این‌نوع‌را بسیار می‌نوشیده‌است 
و براین عقیده جمهوری آب انگور ناپخته است که با آب 
بياميزند وبجوشانند تا بللث بازآید. و در مخصص ابن‌سیده 
جمهوری را اینگونه تعریف م ی‌کند: وقد بعاد علی‌البخشج 
الماء الذی ذهب منه ۳ بطبخونه بعض الطبخ ویودعونه 
فی‌الاوعیةویخمرونه فیأذاخذا شدیدا ویسمونه‌الجمهوری 
واین با تعریف اوّل مناسب است. 

واین‌چهارنوع را مطبوح (جوشیده) نیز می‌نامند . 

جم : فتاوی قاضی حان» طبع لکناهو» ج۲ص1۷۱- 
۵ هدایه مرغینانی با حواشی وشروح» طبع بولاق» ج ۰۸ 
ص ۱۵۱-۱۹۸ مخصص اپن سیده» طبع بولاق» جص 
۷۳-۱ مقدامة الادب » دستوراللغه نطتزی در ذیل : طلا» 
تاج‌العروس در ذیل : باذ ق.طلاء که مصّف و مثلث را از 
هم بازندانسته است» منتهی‌الارب ؛ محیط المحیط در ذیل : 
طلاء . شفاء الغلیل درذیل : شیرج» سیرج» نهایه" ابن‌اثیر در 
ذیل باذق . 

ز شیر دانه" عارف بجوشد آن شیره 

ز قعر خم" تن او ترا صلا گوید 
چو سینه شیر دهد شیره‌هم تواند داد 

زسینه چشمه جاریش‌ماجرا گوید 


جچ۰ ب ٩۷۱۰٩۷۲۱۳‏ 





شیر انگور 


غوره افشاری و گوبی من ریاضت می‌کنم 
چونک می خواره نه" رو شیره افشرده گیر 
۰ ب ۲۸۱ ۱۱ 
ای نان طلب درمن نگر والله که مستم بی‌شبر 
من گردخنبی گشته‌ام من شیر افشرده‌ام 
۳ 6 بپ ۷۹ ۱ 
تو پای همی بینی و انگور نمی‌بینی 
بستان قدحی شیره دریاب که عصارم 
زین‌باده نگردد سر زین شیره نشورد دل 
هین چاشنیبی بستان زین‌باده که من دارم 
مه ۹ ۷(۰ ۰۸ ۹۷ ۱۰۲۹ 
از شیره" او من شیر دلم درعربده‌اش شیرین‌سخنم 
حج‌ ب ۱۸۲٩‏ 
در ده بی‌دریغ ازآن شیره و شیر رایگٌان 
شیر و بید حلدرا نیست حدی و غایتی 
جه » ب ۲۹۱۱۸۲ 
حب سکن مرشیره را در خنب حق 
تا بجوشد وا رهد از نیکث و بی 
ج ۰ ب ۳۰۹۰۱ 


پختگان را خمری بهر خامان شیری 
بهرشیره و شیرت بین توخحون پالایی 
۷ ب ۳۳۱۷۰ 
از عدمش من بخریلم بزد 
بی می و بی »ایده کی دارمش 
شیره و شیرین بدهم رایگان 
لیکث چو انگور نیفشارمش 
ج ۰۷ ب۱ ۳۰۰۰ و پیت قبل 
زئورعق ل کل عقلم‌چنان دنگثآمد و شیره 
کزان معزول گشت افیون وبنگث وباده شیره 
ج۷ ۰ ب۱ ۳۰۰۹ 
شیره انگور : شراب انواع شیره» عصیر عنبی- مقابل‌شراب 


خرما وچیزهای دیگر. جع : شیره. 


۳۵۲ات 

















شیره" عنقود دیوان کبیر شیشاك 


من در تکك خونستم وز خوردن خون مستم 
گوبی که نیم در خون در شیره" انگودم 
۳ ب ۳۱ ۱۰6 
شراب شیره" انگور خواهم 
حریف سرخوش مخمور خواهم 
ج۲ ب ۱۱۲۲۱ 
ازعشق‌شراب تو هرسوی یکی جانی 
محبوس یکی‌خنبی چون شیره"انگوری 
۹ 6 ب ۲۷۵۸۳ 
یره عنقود: شراب انگوری» انواع شیره. جع : شیره . 
ساقیا در نوش آورشیره* عنقود را 
درصبوحآور سبکث مستان‌خوا بآلودرا 
۱ ء پ ۱۰۵۰ 
رای ازگر ریک 
می‌رسدم باده" تو ز آسمان 
منت هر شیره فشاریم نیست 
ج۱» ب ۰۳۷۹ 
با شیره فشارانت اندرچرش عشقم 
پای ازپ ی آن کوب م‌کانگورتو افشارم 
ج۳» ب ۱۹۳۸۹ 
شیره فشاران : موسم گرفتن شیر انگور » مجازاً» وقت 
باده گساری. 
وقت نشاطست وجام خواب کنون شد حرام 
اصل‌طربها بزاد شیره فشاران رسید 
۰۲ ب ٩۳۲۹‏ 
شیر ی:جم : طفل‌شیری . 
شیرن پر : مجازآ؛ دارای پرحو شآیند ودلخواه. 
هزاران مرغ شیرین پر نشسته برسر منبر 
ثنا و حمد می‌خواندکه وقت انتشارآمد 
ج۲ ب ۱۱۰۰ 
شیرین دم مجاز» داراي نس و آهنگث مطلوب و 


دل چسب 





ای مطرب خوش لهجه" شیرین دم عارف 
باری ده و برگو کی چنین پارکی دارد 
ج ۲ ب ه ٩۷۰‏ 
شیربن قضا : مجازآ؛ دارای قضا و حکم عادلانه ومطلوب. 
ور تو گواهان مرا رد می‌کنی ای پرجفا 
ای قاضی" شیرین قضا باری فروخوان محضرم 
ع۰۳ پ‌ه ۱ ۵ ۱ 
شیرین‌کار : آنکه دانه‌های شیرین کارد» آنکه کارهای‌شگفت 
و دلخواه کند. 
گرفتم دانه" تلخم نید کشت وخوردن را 
تو باآن لطف شیرین کار این‌شوری روا داری 
جه» ۲۹۸۱۲ 
شیرین لقب : مجازا» دارای لقب و عنوان مطلوب و 
حوشآیند. 
آن دیده کزین ایوان ایوان دگر بیند 
صاحب نظری باشد شیرین لقبی‌باشد 
ب۱ ۱۲۷ 
شیرین ماجرا : مجازآ آنکه قصّه های دل چسب گوید » 
دارای سر‌گذشت مطلوب. 
دل گفت حسن روی او وآن نرگس جادوی او 
وآن سنبل ابروی او وآن لعل شیرین ماجرا 
۱ » پب 4 ٩‏ 
شیرین نظر : مجازآ دارای نگاه خوش ودلپذیر. 
جمع شکران را بین درمانگران را ین 
شیرین نظران را بین‌هین شرح شکربرگو 
ج » پ۳ ۲۲۰۱ 
شیشاك : بره" شش‌ماهه. (دربشرویه» شیشکث). 
ای منت آورده منت می‌برم 
زآنکک منم شیر و نو شیشاك من 
۹ پ ۰ ۲۲۲ 
فراق من شده فربه زنحون توکه خورد ای‌دل 
چرا قربان شدی ای‌دل چوشیشالك نزاری‌تو 


۰ » ب۰ ۲۲۹۷ 


زب ۳ 

















شیشه باز فرهنگ نوادرلغات شیوه گری 


خشم سگساران رهاکن خشم ازشیران ببین 
۳ ازشیران چو دیدی سربنه شیشالك شو 
جچ‌ » پ ۲۷ ۳۳۲ ۲ 
شيشه باز : کسی که بوقت رقص شیشه؛ پرآب يا گلاب پاش 
پرسرنهد وطوری بر قصد که شیشه‌ازسروی‌برزمین 
نیفتد» مجا زا حقّه باز»مکار. 
هین شيشه باز هجر رسیدی بسنگلاخ 
کین شیشه‌ام تنکث شد هشدار بشکنی 
1 » ب ۳۱۸۷۹ 
شیشه" حلبی : شیشه" شراب که درشهرحلب سازند. 
غلام ساعت نومیدیم که آن ساعت 
شراب وصل بتابد ز شیشه حلبی 
ب ۳۲۲ 


شیشه دل : مجازا نازلدل زودرنج. نظیر : شيشه جان. 


ازبهر دل این شیشه دلان باشد پر که در چینه من 
جچ‌۰4 ب۲ ۲۲۱ 


آن شیشه دلی‌کو دی بگربخت چو نامردان 
امروز همی‌آید پرشرم وپریشانی 
ج 6ب ۲۸ ۲۷ 
تو جام عشق چه دانی چو شيشه دل باشی 
تو دام عشق چه دانی چو مرغ این دامی 


ب ۲ ۳۲۲۰۷ 





شین : فعل آمر از شستن. رنشستن). 
ایا درویش با تمکین سبکث دل گرد زوترهین 
میان بزم مردان شین که ایشان‌جمله رندانند 
۲ 6 پ ۷۷ ٩۰‏ 
د رآمدآتش عشق‌وبسوخت هرچه جزاوست 
چو جمله سوخته شد شاد شین وخوش می‌شند 
ج۲) ب ۱۸۸۸ 
شیوه اپرو : کرشمه وغمزه‌ای که بح رکات ابر وکنند. 
شیوه" ابرو کند هر نفسی پیش ما 
گرچه که از تیر غمز سخته کمانآمدند 
چ( ۰ ب۲۸۳٩‏ 
شوه گر : آنکه غمزه و کرشمه کند» بکنایت » معشوق 
دوری زمیوه ماچون برگگ می‌طلبی 
دوری زشیوه ما زیر که شیوه گزی 
۷ ۶ب ۳۳۲۳۰ 
شیوه گری : از و غمزه. 
ما بسلیمان خوشیم دیو و پری گو مباش 
حسن تو ازحد گذشت شیوه‌گری گومباش 
۳ ء ب ۱۳۲۷ 
برو برو که چه کژ می‌روی بشیوه‌گری 
بیا ببا که چه‌عوش می‌خمی برعنایی 
ج ۰ ب ۳۳۰۳۳ 


۳۵9 














۷17 
حرف ص 


صاحب دست : دارای حق و منت » مسندلشین. 
چرا نگیرم پایت که تاج سرهایی 
چرانبوسم دستت که صاحب دستی 
ج »ب ۳۳۰۸۰ 
صاحبٌ عم : سالارقسمتی از جیش و لشگر؛ امیر و والی 
پمناسبت آنکه علم نمودار امارت برجیش 
یاقسمتیازمملکت بوده‌است وخلفاوسلاطین 
هنگ‌ام تفویض حکومت يا امارت بکسی 
علمی بدو تسلیم می کرده‌اند و پادشاهان 
وخلفا دارای علّمی خاص بوده‌اند و «آمیر 
علم ) کسی بوده است که ترتیب ونگهبانی 
اعلام سلطانی را برعهده داشته است و از 
اینرو مولانا می‌گوید: 
هرک سکه هایی می‌کند آحر زجایی می کند 
شاهی بود با لشگری تنها نباشدآن‌علم 
ج۳ ۰ ب ۱4۱۲۹ 
و « صاحب علم » در شواهد ذیل بمعنی امیرالجیش يا والی 
و سلطا نآمده نه بمعنی «امیرعلم ». 
هرزنده" را می‌کشد وهم و خیالی سوبسو 
کرده خبالی را کَفت اشگرکشوصاحب علم 
۳ ب ۱۱۵ 
صد نقش سازد برعدم ازچا کروصاحب علم 
در دل خبالات خوشش زیبا ودلخواه آمده 
جه »ب ۲۸۲۰۱۹ 
بیا چون ما شو ای مه‌رو نه‌نعمت جو نه دولت‌جو 
گر ابلیس اینچنین بودی شه وصاحب‌علم‌بودی 


جه »ب ۲۱۵۱۷ 








صاحب عمل: دارای شغل دبوانی » مأمور دیوان» مور . 
چون عقل کل" صاحب عمل جوشان چودریای عسل 
چون آفتاب اندر حمل چون مه ببرج‌سنبله 
اجه » ب۲ ۲۲۲ 
خورشید حمل رویت دریای عسل خویت 
هرذرّه زخورشیدت صاحب عملی گشته 
جه» ب ۲۹۱۰ 
می‌گویم ای‌صاحب عمل‌و ای‌رسته جانت ازعلل 
چون رستی ازحبس اجل بی‌روزن و درساره" 
ج » ۲ ۸۲ ۲ 
صاحب قرن: مرد قرن و کسی که در روزگار خود برهمه 
امتیازداشته باشد. نظیر : مرد سال درتعبیرات 
امروزی» وممکنست که بمعنی صاحب قران 
آمده‌باشد بعتی کسی که پوقت اسقاط نطفه او 
در رحم مادر با بوقت ولادتش قران عظمی 
باشد و برج قران درطالع و بعضی گویندکه‌در 
سال ولادت او زحل و مشتری‌را قران عظمی 
باشد رآنندراج) ولی‌معنی اوّل رجحان‌دارد. 
ببا ای شاه خودکامه نشین برتخت خودکامی 
بیا برقلب رندان زن که صاحب قرن ایامی 
ب ۲۹۱۹۹ 
صاف دین : دارای دین پالك و حالص ازشركك و ریا. 
باصوفیان صاف‌دین دروجد گردی همنشین 
گر پای در بیرون نهی زین خانقاه ششدری 
۰ 6 پ۴ ۲۰۸۷ 


صبح دروغین : نخستین سبیدی که در آسمان ظاهر شود 


ت۳۵ 











۳ فرهنگک نوادرلغات صرف هکردن 


بدنبال سحرازجهت مشرق دراز سرونولك تیز وآن 
دیر نپایده صبح کاذب ؛ صبح نخست» صبح نخستین؛ 
صبح اول . مقابل : صبح صادق» صبح راستین > 
صبح‌دوم صبح پسین » صب حآخرین . 
آزبن صلح پرا زکینش وزین صبح دروغینش 
هميشه این چنین صبحی هلال کاروان باشد 
چ۲ ب۲۱ ۱۰ 
صبح دروغین گذشت صبح سعادت رسید 
جان شد وجان بقا از برجانان رسید 
9 ب ٩۹۳۱۷۲‏ 
صب حکنذوب : جع: صبح دروفین. 
گرنبدی خنده" صبح کذوب هیچ دلی زار بنگریستی 
۷ ب ۲۰۳ 
صبوح : صبحگاه. 
ازمیان دل صبوحی کافتابت تیغ زد 


گردن جان را بزن گرچرخ را تمکین کند 


۷۷۱۷ 
بر ناطق منطقی فرو ریز از جام صبوحیان عطایی 


۳ » ب ٩‏ ۲۹ 
صح: شظی است که درمورد دعاء بسلامت وتندرستی بکار 
برده است. نظیر : نوش. 
شهری پرازعیش‌وفرح بردست هرمستی قدح 
این‌سوی نو شآن سوی صح این‌جوی شیر وآن عسل 
۳ ب ع ۱4۱۱ 
صحبت : آمیزش جنسی. 
آعر حیوان ز وق صخبت از جفته واز لد نترسد 
9 6 ب ۳۲ ۷ 
صحرا کوبیدن :از روی نشاط بصحرا دویدن؛پای کوفتن 
درصحرا. 
ما چوخورشید پرستان همه صحرا کوبیم 
سایه جویان چو زان درپس دیوارشدند 


۲ ب ۸۱۹۱ 





صخاب: فریاد زننده مجاز گله‌مند. 
بکری برمد ازشو معشوق جهانش او 
ازجان عزیزخود بیگانه وصخابی 
۳۷۱ 
صدا : انعکاس صوت از کوه وغی رآنها» مطلق‌صوت . (در 
عربی بدین‌صورت نوشته می‌شود : صدی,) 
صدایی کز کمان آید نذیریست 
که اغلب با صدایش زخم تیریست 
۰۱ پ ۰ ۵ ۳۷ 
صد خانگی : مجا زا تفرقه ومباینت. 
جان را زتو بیچارگی بیچارگی یکبارگی 
ویرانی وآوارگی صدخانه وصد حانگی 


۷ب ۳۵۸۳ 
بصد رنگك. مجازآ متلون و متفر بی‌ثبات. 


چو زند گیابد هست اند رآب حیات 
بترلعمر بصد رنگث شیخ وشاب کنید 
ج۲ ب ۱۰۱۳۲ 
صد شانگی: مجازاء عدم تساوی» دوری و مباینت 
آه ازنغولبهای توآه از ملولیهای تو 
آه از فضولیهای تو یکسان شو ازصد شانگی 
ج((«ب ۲۹۸۳۲ 
صد مرده: بنیروی صد مرد » مجاز قوی وبسیارنیرومند. 
کی بشود این وجود پاك زبیگانگان 
تا نرسد خلعتی دولت صد مرده" 
1 6 پ ۳۲۱۲۷ 
صد هز ار دستان: هزاردستان» مرغی ازجاس بلبل » عندلیب. 
منم کنون زعشق رخ چوگلشن تو 
فراز سرو گلشن چوصدهزاردستان 
4 ب ۵۸۷۲ ۱ 
صرّف کش : آنکه شراب نیاميخته با آب خورد. 
ما صرف کشان راه فقریم سرمست نبیذ احمر آییم 
۰۳ بپ ۱۱۳۳۱ 
صرفه کردن: تنگک گرفتن در ماش برای پس انداز » 


رز ۱۳ 














صرفه‌گری 
صرفه جوبی کردت. 
صرفه مکن صرفه مکن صرفه دا رویی بود 
در پاکبازان ای پسرفیض وخدا خوبی بود 
ج۲ ب ۰۷۰۰ 
قوّت بده قوّت ستان ای خواجه بازارگان 
صرفه مکن‌صرفه مکن درسود ءطلق گام زن 
ج‌؛ 6 ب ۱۸۸۵۸ 
صرف‌گری : صرفه جوبی. 
گرتو مقامرزاده" درصرفه چون افتادهٌ 
صرفه گری رسوا بود خاصه که باحوب ختن 
19 6 ب ۲ ۱۸۸۲۰ 
صریر: مطلق صوت. 
چو صریر توشنیدم چو قلم بسردویدم 
چو بقلب تو رسیدم چه کنم صداع‌قالب 
ج۱ ۳۲۸۱ 
صفانستان : مجمع وم رکز صفات و معانی وجودی. 
روز درپیچد صفت درماو تابد تا بفب 
شب صفات ازما بتوآبد صفانستان توی 
ج٩»‏ ب ۲۹۰۵۰ 
صفاق: کف زد. 
خاموش که آن اسعد این‌را به‌ازین گوید 
بی‌صفقه" صنافی بی‌شرفه" دبابی 
۶ ب ۲۷۰۱۳۲ 
صفرا: خانطی سخت گرم و خشکث و زردرنگک که یکی از 
اخلاط چهار گانه شمرده می‌شود . مجاز عشق ؛ 
خشم وعصبانیت: پول زرد» سک لا 
مرا صفرای تو سر گشته کردست 
ز لطف خود مرا صفرا شکن ده 
اجه »ب ۲۹۸۳۰ 
حاشاکه چنان سودا یابند بدین‌صفرا 
هیهات چنان رویی یابند ببی‌روبی 
ج ۰ب ۲۷۷۷۰ 


صفرا شکن : چیزی که صفرا را فرونشاند» انواع ترشی. 


دیوان کبیر 





صورنی 

مرا صفرای تو سر گشته کردست 

زلطت خود مرا صفرا شکن ده 
جچ ب ۰ ۸۳ ۲ 


ج ۰ب ۲۸۹۹۹ 


زین بگذشتم ببار حمرا را 


صفرا کر دن: تند وخشمگین شدن. 
هین وقت جهادست و گه حمله" مردان 
صفرا مکن ودرشکن از حمله تو صف را 
۷ب ۳۰۱۳۷ 
صفرایی : آنکه صفرا برمزاجش غالب‌است» زرد فام. 
هین خیره خیره می‌نگر اندر رخ صفراییم 
هرکس که او مکی بود داندکه من بطحاییم 
ج۳ ب ۱۱۷ 
صفقه : برهم زدن دو دست از روی اصول و چنانکه ازآن 
آوازی برآید» کف زدن. 
خحاموش که‌آن اسعد این را به‌ازین گوید 
بی صفقه صفاقی بی‌شرف" دبّابی 
جه »ب ۲۷۱۰۳ 
صلح جان : کس ی که بباطن صلح جو و اهل مسالمت باشد» 
صلح‌جوء مجازا نرم خو و مهربان. 
خشم شکلی صلح جانی تلخ‌رویی شکنری 
من بدین خویشی ندیدم درجهان پیگانه" 
ج ۶ب ۲۹۱۵ 
صنعت نمایی : حالت وعمل کس ی که دستکاروصنعت خودرا 
درمعرض انظار قرار دهد نمایش صنعت » 
هنرنمایسی. 
کرم بریشم اندیشه دارد زیراکه جوید صنعت نمایی 
۳۳۰۲۹۷۷ 
صورت افدیش : مرتسم درمفکره مانندصورمادی» متصل بصورت" 
ای که جانها خالك پایت صورت اندی شآمدی 
دست بردر نه درآدرانه خویشآمدی 
ج» ب ۲۹۷۰۲ 


صورلی» مصور» مجسم. 


۳۳ 














صوفی خانه فرهنگث نوادر لغات صیقل گر 


صورتی‌اند ولی دشمن صورتهااند صیفّل‌گر : آنکه زنگ ازآینه وشمشیر بزداید آنکه چیزی 
در جهانند ولی از دوجهان بیزارند را روشن و تابناك کند. 
جچ‌۲ ب ۸۰۸۵ 


صیقل گر سینه امر کن بود 
گر من ز کسل نمی‌زدودم 


۳ب ۱۱۳۸۵ 


صوفی‌خانه : خانقاه؛ رباط, 
گر زصوفی خانه" گردونی ای صوفی برآ 
واند رآ اندرصف انا لنسن‌الصافون 


ج4» ب ۲۰۵۱۱ 


۳۵ 














۹9۹ 


حرف ض 


ضحاك : خندان خندورو . 
ضحّاه بود عیسی عباس بود بحیی 
این ز اعتماد خندان وز خوف آن معبس 
۶ ب ۱۳۸۸۱ 
ضحوك : آنکه پسیار خندد. 
از فضل توست اگر ضح وکم 
وز رشکت توست اگر حسودم 
چ۴ ۱۱۳۸ 
ضحوکی : حالت کسی که بسیارهندد» خنده رویی . 
اگرچه زار گردد تازه رویست 
ِ ب ۲۱۷ ۳۸ 
ضرب پرا کنده :زدن زخمه برساز بادست بردف بصورتی 
نامنظم آهنگ نامرتب. 
ماه می گوید بازهره که گرمست شوی 
زآنچ من مست شدم ضرب پراکنده زنی 


سر ب ۳ ۳۰۵۹ 
ت 





ضربت : زدن زخمه برسازهمجازا؛مضراب:زخمه؛ شکافه. 
ز من نباشد اگر پرده" بگردانم 
وک ملق پروتض ریت از 
ج‌ ب ۲۳۸۲۵ 
پیش‌روی ماه ما مستانه یکت رقصی کنید 
مطربا بهرخدا بردف بزن ضرب حزین 
ج4 » ب ۲۰۹۳۰ 
ضرب کردن : دریدن و شکافتن خرقه بوقت وجد وسماع. 
زان خرقه" خویش ضرب کردیم 
تا زین بقبای ششتر آیم 
ج۳ ۶ب ۱۲۳۳۰ 
ضرب‌گران: جع :پر گران 
بنگر حشرمستان از دست بثه دستان 
با رطل‌گران پیش۳ باضرب گران برگو 


۱۳۳۹۰۵ 


بت ۳۱۹ مه 














حرف طاء 


طال بقا: جمله" عربی مخفّف « طال بقاوك طال بقاژه» 
که در مورد دعای بطول عمر و دوام زندگی‌بکار 
می‌رود. نظیر : دیرزیاد» دیرماناد.مجا زا حشمت 
وجاه» عزت ودولت» دعاگوبی. 

زآنس وکه فهمت می‌رسد بایدکه فهم‌آن سو رود 

آنکت دهد طال بقا او را سزد طال بقا 
2ب ۳۳۹ 
سوی دل ما بنگ رکز هوس دیدن تو. 
نیست شد و سیر نشد از طلب و طال بقا 
۱۷۹ 
ای خدمت تو کردن چون گلبشکرخوردن 
زین خدمت پوسیده زین طال بقا چونی 
۱ ۰ب ۳۲۷۳۲۳۰ 
بدوگفتا برو کین دم ملولم . ببرزحمت مکن طال‌بقایی 
اج » ب ۵ ۰ ۲۸۷ 
چو مرا درد دوا شد چو مرا جور جفا شد 
چو مرا ارض سما شد چکنم طال بقایی 
ج ۶ب ۲۹۹۲۰ 
طال بقا زدن : کسی را دعاگفتن بطول عمر عزّت‌ودولت 
کسی خواستن» دعا گو شدن. 
گ کرد بلبل را ندا کای صد چومن پیشت فدا 
حارس بدی سلطان شدی تاکی زنی طال‌بقا 
ج ۱ب ۲۸ 
مرا دوگوش گرفتی وجمله را بکث گوش 
که می‌زنم زین هردوگوش طال بقا 


ج»ب ۲۹۱ 








زنازا گر برود تا ستاره بار شوم 
رسد چو می‌زندش آفتاب طال بقا 
ج۱» ب۲۰۵۲ 
خامو شکن و بی‌لب خوش طال بقا می‌زن 
می‌ترس که چشم بد برطال مقا کوید 
۲ »#ب۸ ۲ ٩ ٩‏ 
میل هواش می کنم طال بقاش می‌زنم 
حلقه بگوش وعاشقم طبل‌وفاش می‌زنم 
چ۳ ۶ب ۱4۸۷ 
زد طال بقای نو هرذره که خورشیدی 
ای نیتر اعظم توزین طال بقا چونی 
۱ جه» ب ۲۷۱۵۱ 
این چه جامست که ازعین بقا سر برزد 
تا زند جان منش طال بقایی عجبی 
جَ" ب ۴۲۰۳۰۱۲ 
ای روح اندر جست‌وجوکن سرقدم چو نآب جو 
ای‌عقل بهراین بقا شاید زدن طال بقا 
۷ ب ۳۵۵۸ 
طایرمعراجی : بکنایت؛ حضرت رسول اکرم(ص). 
پا کوفته روح‌الّه در بحر چو مرغابی 
پا طایرمعراجی تا فوق هوا کوبد 
۲ ب ۱۰۲۷ 
طبّق پوش : پارچه‌ای که برروی طبق گسترند » مجموعهپوش 
رکه اغاب ازجنس‌قلمکار بود و کناره‌ها ی آثرا 


ریشه دار می‌کردند.) 


۳ 











طبق طبق دیوان کبیر طبلی خوار 


خوانها پرسر سیم وکاسها برسر صبا 
با طبق پوش ی که پوشیده‌ست جز از اهل خوان 
9 » پ) ۲۰۲ 
طبق طبق: مرب پمرتبه » درجه بدرجه پایه برپایه. 
زین سان طبق‌طبق متعالی همی‌شوی 
اما علای مرتبه جز صورت علاست 
۷ب ۳۰۷۱ 
طبل باز : طبلی که وقت پرواز بازبسوی صید با وقت رجوع 
می‌زده‌ند. 
بشنیدم از هوای توآواز طبل باز 
با زآمد م که ساعد سلطانم آرزوست 
ج۱»ب 4۱۲۸ 
طبل" خانه : محلی که طبل درآن گذارند؛ نقناره‌عانه؛اداره" 
مخصوص نوبت ونقتاره وسازهای جنگی. 
آمد رسولی ازچم کین طبل را پنهان مزد 
ما طبل خانه" عشق را از نعرها وبران کنیم 
ج۲»ب ۱۹۱۱۷ 
طبل خوار : مجاز آنکه از عوردن شکم مانند طب لکند » 
پرخور» شکم‌خواره. 
ما صوفیان راهبم ما طبل خوار شاهیم 
پاینده‌دار بارب این کاسه را وخوان را 
۱ ب ۲۰۱۱۹ 
طبل خواری : مجاز حالت وعل‌کس یکه طبل خوارست ؛ 
پرحوری» پرخوارگی » حرص برخوردن . 
رخ لاله برفروزان و رمان زچشم نر گس 
که بچشم شوخ منگر ببتان بطبل‌خواری 
ج ب۳۱۲۰۲ 
طبل" خوردن : مجاز » پرخوردد. 
عمربست کز عطای تومن طبل می‌خورم 
درسایه" لوای کرم طبل می‌زنم 


9 ب ۱۷۸۷۹ 


بطبل" خوردن: جع : طبل خوردد. 





بگیر طبله* شک ربخور بطبل که وشت 
مکوب طبل فساًنه چرا حریف زبانی 
1 پ ۳۲۲۳۱۷ 
طبل غزا : طبلی که برای دعوت بغزا و اعلام جهاد 
می‌زده‌اند. 
طبل غزا برآمد و زعشق لشگرآمد 
کو رستم سرآمد تا دست برگشاید 
۲ 6 پ ۸۲۲۷ 
طبلکث زن : نوبت زن نقاره‌چی. 
با حوبی بارمن زن چه بود طبلکك زن 
درمطبخ عشق‌او شو چه‌بو دکاسه شو 
چ۰۷ ب ۰۱۱۲ ۲ 
طبله : کاسه" کوچکث. غولکث زرو سیم » ظر وف وقوطیهای 
دار وکه س رآنرا با چرم می‌بستند. 
آورد طبیب جان یکث طبله ره‌آوردی 
گرپیر خرف باشی‌توحوب وجوان‌گردی 
آن طبله" عیسی بدمیراث طبیبان شد 
تریاق درو بابی گر زهر اجل‌خوردی 
ای طالبآن طبله روی آر بدین قبله 
چون روی بدوآری مه‌روی جهان گردی 
9 4ب ۲۰۲۷۲ ۳۰۲۷۲ ۲۷۲ 
بگیر طبله* شکّر بخور بطبل که نوشت 
مکوب طبل‌فسانه چرا حربف زبانی 
ری ۶ب ۳۲۳۱۷ 
طبلی: طبل زن» طبال. 
عقل در دهلیزعشقش خاكك روبی بی‌دلی 
ناطقه درلشکرش با طبلییْ پا نابی 
ج ۰ب ۲۹۷۹ 
طبلی‌خو ار : جع : طبل خوار . 
چون بکاوی دغلی گنده بغل‌مکاری 
آفتی مزبله" جمله شکم طبلی خوار 


۳ » پ ۱۱۰۲۸ 


وس ۳ 














طرّاز فرهنگ نوادر لغات و 


طراز : کس یکه سرآستین و شانه و گریبان وحاشیه" باس را 


بتارهای ابریشمین با زرین وسیمی نآرایش دهد» طرازگر» 
مطرز. 
حامت نو بین که بهرگوشه‌اش 
تازه طرازیست ز طرّاز نو 
ج 4ب ۲۵۰۰ 
طرب پرست: عشرت دوست : عیناش. 
جان طرب پرست ما عقل خراب مست ما 
ساغر جان بدست ما سخت وش است ای‌خدا 
۱ ۶ ب ۳۷ ٩‏ 
طربستان : مجا زا سرچشمه وم ررکز طرب . 
چو گلستان جنانم طربستان جهانم 
بروان همه مردان که روانست روانم 
۳ ب۳ ۱۱۹۲ 
ای شه و سلطان ما ای طر بستان ما 
در حرم جان ما برچه رسیدی بگو 
جه » ب ۲۳۷۸۳ 
ای طربستان ابد ای شکرستان احد 
هم طرب اندرطربی هم شکر اندرشکری 
جهم ب ۰ ۲۹۰۰ 
ای طربستان چه لطیفی ای سرمستان چه ظریفی 
ده بخوری تو بدهی یکث‌کی‌بود این‌شرط حریفی 
۷ 4 پ ۱ ۳۶۳۱ 
طربون: ظاهر ریخ ظر له مترعایه رت 
زطرب چون طر بون شد خرد از باده زبون شد 
گرو عشق و جنون شد گهر بحرصفا شد 
۲ ب ۷۹۸۹ 
ای طربون غم شکن سنکث برین سبو مزن 
از در حق بیکث سبو کم نشدس تآب جو 
جه ۰ب ۲۲۸۵۸ 
طرح نهادن : تصویرکردن نقشه وطرح بازی ریختن. 
بگفت طرح نهد رخ رخم دوصد خوررا 
تو چون مرا تبع او کنی زهی سردی 
ج ب ۳۲۰۵۳ 





طْرّف: قسمت و پاره چیزی. 
مس تبریز که زوجان وجهان شادانست 
آنکش دارد طرفی از غم او شادآنست 
۷ بپ ۳۶۸۱۸ 
||جهت و سیب . 
رفته بچرخ و لوله کون گرفته مشغله 
خلق گسسته سلسله از طرف پیام دل 
۳ » پ ۱۶۱۳۱ 
طرفد" بغداد. ط رف" بغدادی : بازیگری معروف (آنندراج) 
شخصی که مورد تمتّل‌بوده‌است بخوبی.مقابل : 
طرّار بصره. (کلیله » چاپ مینوی: ص ۲۱۲-۲۱۷) 
عروسکث و مجسّمه‌های چوبین ظریف که در 
بغداد می‌ساخته‌اند مجازاً. هرچیز زیبا وظر یف 
چون طرائّف بغداد. 
از غمزه" غمّازی وز طرفه" بغدادی 
دل گشته چنان شادی جانم هدان کرده 
جه »۲۵۳۱ 
ای دفترهرسری شمس‌الحق تبریزی 
ای طرفه" بغدادی ما را هدان کرده 
۰ ب ۲ ۲ ۲ 
ور هدانم نشدی پای گیر هره آن طرفه" بغداد می 
اج و پ‌۳۸ ۳۰ 
چشم آن طرفه" بغداد زما عقل ربود 
تا ندانیم که اندر هدانیم شمه 
چ۷»ب ۳۰۹۲ 
طرفه رومی : ظاهراً زیبا روی و دلیر رومی . (در بشرویه 
هنو زکلمه" طرفه بمعنی‌زیباودل انگیزمستعمل 
است می‌ گویند : طرفه‌اش کن : اورا بیارای» 
پاکیزه کن . خیلی طرفه است: بسیار زیبا و 
آراسته است.) جع: طرفه بغداد. 
نمازشام برفتم بسوی طرفه رومی 


چو دید بردر خویشم ز بام زود فروشد 


بت 











طرنطران دیوان کبیر ون 


سراز دربچه برون کرد چو شعاهای منوّر 
که بام وخانه و بنده بجملگی همه او شد 
ی ج۲» ب۱۱۲٩‏ وبیت بعد 
طرنطران : تافّظ این کلمه و معنی آنرا بدرستی نمی‌دانم . 
ظاهراً بسیاق کلام معنی غفلت و خودبینی ازان 
فهمیده می‌شود. 
نیست روش طرنطران بنگر سویآمان 
در تکث وپوی اختران هریکث چون مسختری 
3 ب۳۲۱ ۲۹۱۰ 
طعنه گه: موضعی ازبدن که فروبردن نیزه را شاید» مجازا 
نقطه" ضعف از آنر و که وسیل طعن و بدگویی 
طاعنان وبدگویان تواند بود. 
بگذار تنیها را بشنو ارنیها را 
چون سوخت منیها را پس‌طعنه گه آن نی 
9 6 اب ۰ ۵ ۳۲ ۲۱۷ 
طغرا: حطی منحنی بشکل نیم‌دایره که بربالای فرمانهارسم 
می‌کر ده‌اندونعوت و القاب پادشامرا درآن می‌نوشته‌اند» 
خملی مخصوص که نعوت والقاب پادشاه را بدان‌خط 
بربالای فرمانها می نوشته‌اند» منصب و اداره‌ای که 
نوشتن طفرا بدان محول بوده‌است. 
فجعلوا البه منصب الطغراء وقالوا ان" هذا المنصب لابحتاج 
الی فضل و لیس الا مجرّد ذلکك الخط القوسی . 
(تاریخ ما دکاتب» طبع مصرء ص ۷۷) و برسرمثالها 
نشانی‌هم برمثال تبر و کمان ‏ و کمانچه و برزی رآن‌طغرا 
نام والقاب بساختند. ربدایع الازمان» اتتشارات‌دانشگاه 
طهران» ص ۱۰) 
طغرای هلالیش دریغست بکاغذ 
آن ابروی پیروزی برروی قر باد 
سید حسن غزنوی؛ راحذالصدور» ص۱۸۸ 
نام شه زآن اوّل وآخر الف کردندونون 
یعنی اندرملکث طغرا برنتابد بیش ازین 
خاقانی» دیوان» طبع‌طهران» د کثر سجادی ص ۳۳۹ 








و اعتمد علیه فی‌تلکث‌الامور وهو منصب‌الطغراء ولیساکبر 
منه بعدالوزارة الا منصب‌الاستیفاء ثم الطغراء ومن 
جملته دیوان الرسائل والاْشاء ۳ الانشاء ثم عرض 
الجیش و الطغرایی وزیرالسلطان فی الصید لغیبة الوزیر 
وعلیه المعوّل. تاریخ عادکاتب» طبع مصرءص )٩۲‏ 

توقیع شم سآمد شفق طغرای دولت عشق حق 

فال وصال آرد سبق کان عشق زد این‌نالها 
۱ 6 پ ۲۱ 
چو فرمان موقع داشت رویش 
کشید ابروی او طغرای مستانل 
۹ ب  ۱۹۹٩‏ 
طفل شیری : کودك شیر خوار» رضیع. 
گرطفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان 
تو دشین خود نیستی بروی منه تو پنجه را 
1 ب ۱۱۷ 
طلب طلب: فوج فوج» گروه گروه دسته دسته. 
لشگر اندیشها می‌رسد از بیشها 
سوی دلم طلب طلب وز غم من شاد شاد 
۱ ۲ ب۰ ٩۲۲‏ 
طتلّب‌گری: حالت و عمل کس که در طلب چیزی است» 
خو استاری. 
ای بس فرازو شیب که کردم طلب‌گری 
گه لوح دل بخواندم وگه نقش کافری 
۰۹ ب ۳۱۱۷۸۴ 

طوسی : مجازآً» شرقی» جع : مفربی وطوسی . 

طهور : ختنه » ختنه سوراد. 

دهل زنید و سوی مطربان شهرتنید 

مراهقان ره عشق راست روز طهور 


۳ » ب ۱۲۱۹۱۰ 


نب ۳۱6 بت 

















طباره فرهنگک‌نوادر لغات طیره 


طبار : پروا زکننده» مرغ. جهان پر برنا شد زعشق این جوانبختان 
چون گل سخن گوی وخمش هرگز نباشد روترش زهی چرخ وزمین حوش که آن پیرست و این‌تیره 
در صدر و دل مانند هش براوج چون طیاره | مجو لفظ درست از ما دل اشکسته جو اینجا 
۹۷( چوهرلفظش ادی بآمد ادیبی تا شود طیره 
طیره : سبکث سر پریشان تحاطر خشمگین. ج۷» ب۱ ۳۰۱۰و بیت ماقبل 


۳۹۱۵ 














1 
0 


عانی : سرکش» جبار» سنگت‌دل. 
ز تندی عشق اوآهن چو مومست 
زهی عشق حرون تند عاتی 
ج۷ ۰ب ۳۱۰۳۸ 
عاقب: از پی درآینده» جانشین. 
محوسکرست پس محو بود صحو یقین 
شمس عاقب بود ارچند بود ظل" مدود 
۰« ب ۸۲۱۳ 
عالم بها : بقیمت عالم؛ چیزی که بعالمی ارزد . 
برای چنین جام عالم بها بهل ملکت را اگر ادهمی 
۷ب ۳۲۷ 
عالم بین : جهان بین؛ بینا و روشن‌چشم. 
دیوی بود حورش کند ماتم بود سورش کند 
و آن‌کور مادرزاد را دانا و عالم بین کند 
باه ۱۱ 9 
عالم نه جای : عالم لامکان» مر تیه وجود مجردات وعقول 
ونفوس کلیه عالم الهی. 
ازعالم نه جای ندا کرد عشق تو 
هرجان که گوش داشته برجا بسوخته 
هب ۲۰۴۳۰۱۹ 
عام: عامی و بی‌سواد ؛ بی‌اطلاع و بی‌خبر, 
از تغار تو اگرخون رسدم همچوسگان 
گر من آنرا قدح خاص ندانم عامم 
جح ۱۷۲۸۱ 
چنین شراب وچو من ساقی و توگویی نی 
کی‌گوید این نه مگرجاهلی ویاعامی 


2( ب ۳۲۲۰۵ 





بمن نگ رکه درین بزم کمترین عامم 
ز بیخودی نشناسم زخاص تا عامی 
ب ۳۲۰۷۱ 
عايشه : مجازا؛ محبوبه» معشوقه. 
این خواجه" با حرخشه شدپر شکسته چون پشه 
نالان زعشق عایشه کابیفش عینی من بکا 
ج۱» ب ۳۳۲ 
عبارت واشارت: آنچه بصراحت و برمز گویند» آنچه در 
قالب تعبیر گنجد وآنچه بیرون ازگنجایش لفظ 
باشد » آنچه بزبان آرند و آنچه ازطریق دل. 
درپابند . 
خاموش که خاموشی بهتر زعسل نوشی 
درسوز عبارت را بگذار اشارت را 
ح‌ ۱ ب ۰ ۸۷ 
عباس :روترش »روی درهم کشیده. 
ضحاك بود عیسی سباس بود بجی 
این ز اعتماد خندان وزخو فآن معبس 
ج۳ ۱۲۸۸ 
عبر بیز: مل بیختن‌و پاشیدن عبیر( گردی آميخته ازچیزهای. 
خحوشیو.) 
مرگ نفس است درتجلی . مرگ جعلاست درعبربیز 
۳ ب ۱۲۱۸۹ 
عبرة الابصار : مایه پندوشگفتی بینندگان» ظاهرا مخفّف : 
عبرة لاولی الابصار . 
ز حال دیگران عبرت گرفتم 
کنون من عبسرة الابصار گشتم 


۳ ب ۱۰۷۹۲ 


ع ز ی ۱۳ 











عبرداشتن فرهنگك نوادر لغات عجمی 


در اولین و آخرینعشقی بننمود اینچنین 
ابصارعبرت دیده را ای عبرة الابصار من 
‌ ع ب ۱۸۷۸۱ 
عبرداشتن: اعتبارگرفتن. 
زخود بینی جدا گشته پراز عشق خدا گشته 
ز مالشهای غم غافل بمالنده عبر دارد 
ع۰۲ بپ ۰ ٩۱۸‏ 
عپرسود : سوده با عبیر. 
شبی با پرده" عودی ویا مشکث عبرسودی 
وبا یوست بدین زودی ازآن بازار می آید 
ج۲» ب ۱۲۳۷ 
عبر فشان» عبرافشان : مخفف عبیرافشان»مجازا خوشبو. 
در جنبش اندرآورد زلف عبر فشان را 
در رقص اندرآور جانهای صوفیان را 
ج ۱ب ۲۱۵۳ 
مگر این دم سرآن زاف پریشان شده‌است 
که چنین مشکث نتاری عبرافشان شده‌است 
۱ » ب ۲ 44 
نام خوشم درین جهان باشد چون صباوزان 
بوی خوشش عبر فشان زآنکث بجان معنبرم 
ح‌ ۲ب ۸۷ ۳۲۰۳۲ 
عبوس‌گین : ترش روی ؛ روی درهم کشیده. 
تو خود عبو سگینی نه از خوف وطمع دینی 
از رشکث زعفرانی يا از شانت اطلس 
۳ ب ۱۲۸۸۹ 
عجایب : عجیب » شگفت (جمع بمعنی مفرد) . 
جویی عجایب کاندرون‌گه آب رانی گاه خون 
گه بادهای لعل‌گون گه شیرو گه شهد شفا 
ج ب ۳۱۷ 
عجایب یوسفی چون مه که عکس اوست درصد چه 
ازو افتاده پعقوبان بدام وچاه ملّتها 


۷ب ۱۸۳ 








آهن شکافتن برداود عشق چیست 
خامش که شاه عشق عجایب تهمتنیست 
۱ب 1۱۷۰ 
آن جمله گهرها را اندر شکند درعشق 
و آن عشق عجایب را هم چیز دگرسازد 
۲ب ٩۱9۰۷‏ 
مرو زین‌خانه ای‌مجنون که خون گربی زشجران خون 
چو دستی را فرو برزی عجایب ثیست خون رفتن 
4ب ۱۹:۳۸ 
عجایب ار غاری گردد او را 
که یار او باشد و هم پار غار او 
اجه ب ۳۲۳۰۸۹۸ 
این عشق همچو آتش برجمله قادرست 
تو بس عجایبی که برآتش تو قادری 
ج »۰ ب۱ ۳۱۸۰ 
عجب دان تر : آنکه چیزهای شگفت را خوب دریابد » 
مطّلع از رموز و دقاثق چیزی . 
شمس تبریز همنتی می‌دار تا شوم در تو من‌عجب دانتر 
ج۲» ب ۱۲۳۱۳ 
عجمی آنکه زبان‌عربی‌نداند ؛مجازا؛ بی‌خبروبی اطّلاع» 
غافل و نادان » زبان نفهم. 
راز مگو رو عجمی ساز خویش 
باد کن آن خواجه" علیانه را 
ج۱»ب ۲۹۳۸ 
چو مرغ پای دبسته‌ست دور می‌نبرد 
بچرج می‌نرسد وز دوار او عجمیست 
چ( ب ۰۱۲۲۹ 
پرست شاه" دل از موکل عجمی 
که نیست یک سرسوزن بهانه را جایی 
ج۹ ۲ ب۳۲۱۳۲ 
ای صنم لطف ترا می‌دانم 


۷ » ب )۲۷ ۳ 


ی ۳ 














عجمی‌ترث: ت رکی که زبان نداند» ترکی غافل و بی‌شبر. 
دو چشم تو عجمی ترك وفست و خون ریزند 
که می‌زند عجمی تیرهای تر کانه 


جه» ب ۲۰۸۱۲ 
عجمی‌وار : مانند عجمی » مجاز غافل و نادان » بی‌شبر 
وبی‌اطلاع: 
درآشنا عجمی وار منگرید چنین 
فرشته‌اید بمعنی اگر بتن بشرید 
چ۲ ۱۱۰۱۰ 
عجمی وار نگویی تو شهان را که کبید 
چون نمایند ترا نقش‌ونشان نستیزی 
ج۱ ۰ ب ۳۰۳۸۱ 
مردن وزنده شدن هردو وثاق وش ماست 
عجمی‌وار نترسیم خوش ومنقادیم 
۲ ۲ ۷ سب ۳۰۹۰۲۰ 
عجوبه: مخذّف اعجوبه » هرچیز شگقت و نادر. 
شه صلاحالی نکه توهم حاضری هم غایبی 
ای عجوبه" و اصلم یا بیا بیا با 
۱۷۹۱۷ نیز ۱۷۹۸ 
عجوزه: زن بسیا رکلان سأل » گنده پیر. (عجوزه بها وشتن 
خطاست : آنتد رام العجوزة المتیوز کسام . 
محیط المحیط) 
سپیده را چو فروشست شب بآب ساه 
رح عجوزه" دیا ببین چه را شاید 
بده عجوزه؛ زرّاق را هزار طلاق 
دم عجوزه جوانیت را بفرساید 
۲ ۱۰۰۰۷۰۱۰۰ 
چوعجوزه گشت گریان شه روزه‌گشت خندان 
دل نور گشت فربه تن موم گشت لاغر 
۰۳ ب ۱۱۰۰ 
درخود و در زره چو نهان شد عجوزه" 
گویدکه رستم صف پیکار امجدیم 


4ب ۱۷۸۵۰ 





عجیب العجایب : چیزی شگفت‌تر چنانکه از میان چیزهای 
شگفت نمودار و ممتاز باشد ازهه عجیبها 
عجیب‌تر. نظیر : اعجب‌العجایب. 
عجیب العجایب توی در کیاٍ 
نما روی خود گر عجب می‌نمایی 
چ۷ ۰ب ۳۳۳۹۷ 
عد دی: آنچه در تحت حصرو شما رآید» مجازآ محدود و 
کم. نظیر : شماری » شمرده » معدود. 
دیدن روزی ده تورزق حلالست ترا 
گرم بدکان چه روی در پی رزق عددی 
جه» ب ۲۰۹۱۳ 
عدم رنگث: پصفت عدم» نیست نمای. 
مرحبا جان عدم رنگّك وجودآمیزخوش 
فارغ ازهست وعدم مرهردو را آراستی 
چه» ب ۲۹۸۹۱ 
عدمستان: جای عدم و نیستی» منبع و منشاً عدم م رکزعدم. 
نظیر: عدم آباد» عدم‌خانه »علم‌زار. (جم : آنندراج) 
در عدمستان کشد نهان شتران را 
خحوش بچراند زسبزهای عطایی 
ج»» ب ۳۲۲۲۹ 
علرا: جداء تنها» منفرد» ننهایی ؛جدایی؛ منفرداً. این‌معنی 
را در فرهنگها نیافتم ولی درشواهد ذیل از دیوان 
خاقانی نیز بهمین معنی است. 
دور فلکث ده جام را زان نور عذرا داشته 
چون عدّه داران چارمه درطارمی واداشته 
دیوان خاقانی» بنصحیح د کنر سجادی» طبع طهران»ص ۲۸۲ 
خاصه که حضرم درعرب باآب زمزم شسته لب 
من گرد کعبه چند شب شب زنده عذرا داشته 
همان مآخذ ص ۳۸۳ 
و نزدیکث بدان در بیت ذیل : 
برفت روز و توچون طفل رم ی آری 
نشاط طفل نماز دگر بود عذرا 
همان ساخذ ص ۷ 


۳۱۸۵ 














عذرانکگگ فرهنکگ نوادرلغات 





و اینکگ شواهدآن ازگفته" مولانا: 
تو دیدی هیچ نقثی راکه ازنقاش بگریزد 
تو دیدی هیچ وامق راکه عذرا خواهد از عذرا 


ب ۷۹ 
چه باشد حال تن کز چان جدا شد 


چه عذر آر دکسی کز تست عذرا 
۱۱۲ 
ببردت ز یزید و بدوزدت بر زید 
بدین یکی کندت جفت و زان د گرعذرا 
ج۱ ۰ به ۲۸۲ 
نه تن بصحّت جان حوب روی و خوش فعلست 
چه می‌شود تن مسکین چو شد زجان عذرا 
ب۲ ۲۰۰۱ 
گرتو خواهی‌که ترا بی کس وتنها نکنم 
وامقت باشم هرلحظه و عذرا نکنم 
ج4 ,۱۷۱۷۱ 
چه عذرآرندآن روزی که عذرا گردد ازپرده 
چه خون گربندآن صبحی که حورشیدش عیانستی 
۱ جه » به ۲۹۲۷ 
جانی که پران شد زتن گوید بدو سلطان من 
عذرا شدی از پار بد یار منی اکنون پا 
۷ ب ۳۵9۸۰ 
مکن استیزه تا عذرا نمانی 
ج ۷ ب۸ ۳۵۹۷ 


رها کن ناز تا نها نمانی 


علر لنگث : جم : لنگث. 
عر : گرگین . (عر در عربی پمعنی جنرب است و مولانا 
بمعنی وصفی آورده‌است) . 
سبکث رو همچو پربان شو زجسم خویش عریان شو 
مسلّم نیست عریانی مر آنکس‌راکه ععر باشد 
۰۲ پ۱ ٩۱۱۰‏ 
عربنده باره : آنکه پسیار بدمست ی کند » عربله‌جوی» عربید. 
بنگر سوی حریفان که‌همه مست و خرابند 
تو خمش‌باش وچنان شو هله‌ای عربده‌باره 


چ ‏ ب ۲۰۰۱۸۸ 








عزب خانه 


عربده پرورد : پرورده و بارآمده با عربده » معتاد بدیدن 
وشنیدن عربده. 
از جام می" خالص پرعربده شد مجلس 
ازعربده کی ترسم من عربده پروردم 
۳ ب۱ ۱۰۴۵ 
عرش: داربست» چوب بست» چچفت . (اين کلمه هنوز در 
بشرویه مستعمل است برای داربستی از پایه‌های 
چوبین و پوششی از نی که خانه خانه آنرا می‌بندند و 
شاخه‌های تالك را برآن می گسترند) .. 
شاخ عشق‌اندر ازل دان بیخ عشق اندر ابد 
این شجررا تکیه برعرش وثری وساق نیست 
۱ » پ 4۱۸۱ 
عرضه گری : خودنمایی . 
عرضه‌گری رها کن ای خواجه خویش لا کن 
تا فا وجودت شمس مر باشد 
۲ ب ۸۷۸۳ 
عرعر کردن: مانند خرانآواز ب رکشیدن. 
داندی مقری که عرعر می کند 
ترك کردی عر و عر بگریستی 
اج ب۳۰۷۳۰ 
عرّق گشادن : بکنایت» شرمنده شدن. 
ز بس که سینه" ما سوخت در وفا جستن 
ز شرم ماعرق از صورت وفا بگُشاد 
۲ ۹۸۰۱۱ 
عروس سحری : مجازا سپیده‌دم. 
سوز دل شاهانه" خورشید بباید 
تا سرمه کشد چشم عروس سحری را 
۰۱ ب ۱۰۱۲ 
عزّب خانه : محلّ ی که مردم بی‌زن با زنان بی‌شوهرد رآنجا 
باشند» مجازاً » خلوت گاه» گوشه" خلوت و 


تنهانشینی. 


۳ 














عزب کردن دیوان کبیر عشق‌جو 


خردا چند بهوشی خردا چند بپوشی 
تو عزبخا نم مه‌را تو چنین مشعلها را 
ج۱ ب ۱۸۶۰۲ 
گفت قرنفل ببید من زتو دارم امید 
گفت عزبخانه‌ام حلوت نست الصا 
سب ۳۳۰۰ 
وجود من عزبخانه است و آن مستان درو جمعند 
دلم حیران کزيشانم عجب يا خود من ایشانم 
۰۳ پ ۰۰ ۲ ۰ ۱ 
د رکنج عزیخانه حوری چو دردانه 
دور ازلب بیگانه حفته‌ست ستان ای جان 
4 ۱۹۱۹۹ 
مسرح روحلله است جلوه" روحالقدس 
زآنکك ورا آفتاب هست عزبخانه 
» ب ۳۲۱۳۵ 
چو وحدتست عزبخانه" یکی گویان 
تو روح را ز جزحق چرا عزب نکنی 
ج ب ۳۲۱۰۰ 
عزب‌کر دن : جدا و دورساختن» 
چو وحدتست عزیخانه" یکی‌گویان 
تو روح را ز جزحق چرا عزب نکنی 
ج ب ۰ ۳۲۲۰ 
عزّلتگه : محلّی که برای تنها نشینی اختب رکنند» زاویه. 
عزلت گه چیست خان" دل دردل خوگیر ساکنی را 
ج۱ ۶ ب۱۳۹۳ 
عسل‌خانه : کندوي‌عسل. 
امروزچون زنبورها پران شویم ازگل بگل 
تا درعسل‌خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم 
ج۴ » ب ۱۱ ۱ 
عسلین : پخته با عسل» شیرین مانند عسل» آمیختهبعسل. 
توی مگرمگس این مطاعم عسلین 
که زامقلوه" ترا درد وزانقلوه عناست 
۱ ۱ » با ۱۲ ۰ 


عشرنی: آنکه در پی‌عبش و خوشی و کامرانی رود » اهل 


عشرت و خوشی. 
بزم آن عشرتیان بار دگر زیب گرفت 
باز آن باد صبا باده ده بستان شد 
جچ۰۲ ب ۱ ۸۱۷ 
ما دوسه رند عشرتی جمع شدیم این‌طرف 
چون شتران روبرو پوز نهاده درعلف 
چ۴ ب ۱۳۷۰۲ 
عقل زخط من بودگشته ادیب انجمن 
عشق زجام من بود عشرتیی مرفهی 
ج۰۷ ۳۰۳۹۸ 
عشری :زمین ومزرعه‌ای که دهگانه ویا ده یک عایدانرا 
بدیوان می‌پرداخته‌اند. 
همه جاذها باقطاع مثالت . که‌بعضی عشری‌وبعضی‌خراجی 
ج۷» ب ۳۱۰۰۱ 
عشق بار : آنکه عشق از وی می‌بارد» مجازا عشق انگیز. 
جهان سوزید زآتشهای خوبان 
جمال عشق و روی عشل باری 
1 » ب ۲ ۰۲ ۲۸ 
عشق‌باره : حریص‌برعشق» مرد عشق » عاشق‌پيشه. 
ماییم قدیم عشق باره باقی دگران همه نظاره 
جه ۰ب ۲۹۹۲ 
در اوّل منز لت این‌عشق بااین‌لوت ضدانند 
اگر این عشق باره‌ستی چرا اولوت باره‌ستی 
جه » ب ۲۱۷۲۰ 
دلم پاره پاره بشد عشی باره 
که هرپاره" من دهد زو نشانی 
۰۷ ب ۳۳۳۹۰ 
عشق باف : مجازاً عاشق پیشه» مشغول بعشق بازی. 
سینه شکاف گشته دل عشق باف گشته 
چون شيشه صاف گشته ازجام حق تعالی 
۱ » پ ۲۰۱۸ 
عشق‌خو : کسی که از روی‌طبع عاشق است‌نهبتکلف؛ عاشق 
بالطیع» خوگرفته بعشق. 


۳۷ 

















شین کر فرهنگک نوادرلغات عطسه 


خحالك ایازم که اوهست چر من عشق خو 
عشق شود عشق جو دلبر عیتار بین 
ج4 ۰ب ۲۱۷۲۸ 
عشق گیر: عشق گزین» طالب و جوبای عشق . 
بخواب شب گرو آمد اميری میران 
چو عشق هیچ نخسبد زعشق گیرانم 
ج4 ۰ب ۱۸۳۱۱ 
عشقناك : آمیخته بعشق » عاشق. 
جمله اجزای خال هست چو ما عشقناك 
لیکث تو ای روحپاك نادره‌تر عاشقی 
ج» ب ۳۲۱۰۱ 
عشق نوبس : آنکه ماجرای عشق را بنویسد؛ آنکه نامه" 
عاشقانه و سد. 
بحق" آنکث ترا دیدم و قلم افتاد 
زدست عشق نویسم پپیش تو نا کام 
جع ب ۱۸۱۵۷ 
عشق همّت : آنکه همتش متوجه عشق است و مقصدش 
عشق است » بلند همّت مانند عشق که سر 
بجهان فرو نمی‌آرد. 
هله مرحوم امتان هله ای عشتی هستان 
بترم جرمتان که سلام" علیکم 
جه» ب ۲۳۹۱۳ 
عشقین : شایسته و درخور عشق» مشوق. 
درعشق کجا باشد مانند توعشقینی 
شاهان ز هوای تو درخرقه دلقینی 
جه» ب ۲۷۱۵۹ 
عشوه : سخنی که شنونده را فریب دهد و حیران کند » 
سخنکرشمه آمیز. ( اب کلمه درعرب ی کار ناپیدا 
وپوشیده کردن ونیزحبران وسر گردان کردن‌است 
و پارسیان آنرا بمعنی از و کرشمه که نوعی‌عمل 


است برای تحریکث و تهییج استعمال می‌کنند) . 








دوگوش را ببستن از عشوه حریفان 
آنکث آخر او ببرّد پیشین ازو بریدن 
۷ » ب۲ ۳۲۲۷ 
عشوه پرست : مجازآ طالب کرشمه و ناز. 
کیست که مست تو نیست عشوه‌پرست تونیست 
مهره* دست تونیست دست کرم برفشان 
چع۹: ب ۲۱۷۱۲ 
عشوه خواندن : سخن مکر آمیز وفریبنده گفتن. 
پنهان مکن ای رستم پنهان ترا جستم 
احوال تو دانستم تو عشوه مبخوان ای جان 
ج4» ب ۱۹۱۹۷ 
عصیده : نوعیا زحلوا که ا زآرد گندم و برنج وروغن‌حیوانی 
با روغ نکنجد می‌پخته‌ازدومغ زگردو و پسته بررویک 
آن می‌افشانده و گاهی از خرماومغز نان می‌ساخته‌اند 
وآنرا «کیولاء». و عصیدالتمرمی‌نامیده‌اند . (جع : 
الطبیخ » طبع بغداد ص ۸۲۰۷۱) 
بهر حدای را حمش‌خوی سکوت را مکش 
چونکه عصیده می‌رسدکوته کن قصیده را 
ع ء ب 9۹۸ 
عصیرانه: نوع شراب که ازعصیر سازند. جع: شیره. 
بهل جام عصیر ان که آوردی ز میخانه 
سبورا ساز پیمان که بیگه آمدیم ای‌جان 
جه »ب ۲۲۹۰۰ 
عطار دانه : مناسب عطارد داده وبخشیده" عطاردکه ستاره" 
دبیران و اصحاب قلم و مربی عقل‌ودانش است» 
مجازآ آسمانی و باندپایه. 
زولتی عطار دانه‌ام مستی ب ی کرانه‌ام 
گر نبود ز خوان تو » راتبه از کجا رسد 
چ‌۲ ب ۰۸۲۸ 
عطسه : کسی که در صورت و سیرت بدیگری ماند بدین 
معنی گویند عطسه" وی است. ( این احمد مردی 


شهم بود واورا عطسه امیرمحمود گفتندی وبدو 


ب ۳۷۱ 











نیک بمانستی . بیهقی» طبع طهران » تصحیح 
دکتر فیاض» ص4۰۱ یز جع : محیط المحیط 
در ذیل: عطس) زاده ونتیجه اثر. خحاقانی گوبد: 
عطسه" اوآدم ست عطسه آدم مسیح 
اینت خلت کز شرف عطسه او بود باب 
دیوان خاقانی » بتصحیح د کنر سجادی» طهران ص ؛ ؛ 
عطسه" سحرحلال من فلکی بود 
بود بده فن زرازنه فلکكآ گاه 
زود فروش که عطسه دیر تباید 
آ هک هکم ر بود عطسه" من آه 
همان ماخ » ص۱٩‏ 
وظاهر این‌تعبیر مناسبتی‌دارد باروایتی که درآفرینش 
گربه نق لکرده‌اند بدینگونه :ثم شکوا (ای اهل‌السفينة سفينة 
نو ح) الفارة فقالوا افو يسقة تفسد علینا طعامنا وشرابناومتاعنا 
فاوحی اه تعالی الی‌الاسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت 
الفارة منها. حياة الحیوان» طبع مصر : مطعة السعادة » ج۰۱ 
ب ۱۷ و درشواهد ذیل نیز اشارتی بدین روایت هست. 
هچ وگربه عطسه" شیری بدم از ابتدا 
بس شدم زیروزبر کوگربه درانبان نهاد 
,۱۷۱۰۱ 
احسنت زهی‌نقش ی کر عطسه" او جان شد 
ای کشته بپیش توصد مانی و صدآزر 
۲ ۶ب ۱۰۸۷٩۱‏ 
گرب جان عطسه" شیر ازل 
شیر لرزد چون کند آن گربه مو 
»سب ۲ ۲۳۲۰۲ 
بععئل: با عقل» عاقل. 
گرتو بعقلی ببایکک نظری کن درو 
تا تو بدانی که نیست‌کار بتم سرسری 
ج*ب ۳۲۰۸ 
عقیب: ازپ سآینده: دثبال ,(درعربی بمعنی‌دوم نیامده ودر 
تعبیرات فقها «عقیب الصلاة » محمول‌است برحذف 





موصوف. جع : محیط الحیط) . 
من هم خموش کردم و رفتم عقیب گل 
از من سلام و خدمت ریحان ولالهرا 
سب ۲۱۷ 
ه 1 
عقیده : شیره و رب غلیظ ‏ شیره* کیسه‌ای» عسل بسته و 
عقیده این چنین سازید شیرین 
که من زین خمره شکتر بار گشتم 
۰ب ۰ ۱۰۷۹ 
ز باغ عشق طلب کن عقیده" شیرین 
که طبع سر که فرو شست وغوره افشاری 
3 » پ ۲ ۲ و ۲ ۳ 
آنکس که ز باغت خرد انگورفشارد 
شیرین بودش لاجرم ای دوست عقیده 
۷ ۶ب ۴۰۷۰ 
عقیله : پای بند و دام گرفتار : گرفتاری, 
نپرد عقل جزوی زین عقیله 
۰ ۳ 
چو نبود عقل کل بر جزو لالا 
۱ » ب ۱۱۸ 
چوگوشت پاره ضریریست مانده برجایی 
چومرده‌ایست ضریر وعقیله" احیاست 
۱ ب ۲۸ ۱و 
بن هربیخ و گیاهی خورد از رزق اللهی 
همه وسواس وعقیله دل بیما, تو دارد 
۲ » ب ۷۹ 
بگریز و امان شاه جان جو از جمله عقیلها تو بیرون 
ج 4 ب ۰۳۱۲ ۲ 
چون طاقت عقیله" عشاق نیستت 
پس عقل را چه خیره نگر می‌کنی مکن 
ج »ب ۲۱۲۰۹۳ 
عقل زنقل توشود منتقل از عقیلها 
دانش‌غیب يابد وتبصره وفراستی 


۰ب ۲۱۱۸ 


۳۷۲ 














سم 


علالا فر هنگك نوادر لخات ۱ عمد 


مس موس وت تسه سس تست 


تو درعقیله" ترتیب کفش و دستاری 
چگونه رطل گران خوار را بدست آری 
يچ ۳۳۹ 


علالا : بانگ و فریاد » هیاهو » سر وصدا ۰ (درمحاورات 


امروزی). 
گر افلاك نباشد بخدا با نباشد 
دل غمنالگ نباشد مکن بانگث و علالا 
۰ بپ ۱۰۳ 


حم شکردم سخنکوتاه خوشتر 
که این ساعت نمی گنجد علالا 
۱ » ب ۱ ۱۱۹ 
زدرم راه نباشد ز سربام و دریچه 
ج۳ ب ۱۱۸۸۱ 
که چ کباب این دل من پرشده بویش بجهان 
گه چو رباب این دل من کرده علالا دل من 
دز هب۱۹۸۳ 
دیدم زتو من نقشی برکالبدی بسته 
جان‌گفت علی ال گودل گفت علالا کن 
ج4» ب۰ ۱۹۱۳ 
پنوش از می بالا لب و ریش میالا 
شنو بانگگ و علالا زهر اخترو کیوان 
ج4؛ ب ۱۹۸۰۵ 
علالابی : فریاد کننده » فریادزن؛ اهل داد و پیداد. 
سرپهلوی آن خم نه کوزه ببرخم به 
بجهی بسوی او جه؛ ای مست علالابی 
ج» ب ۲۷۷۱۹ 
علّت فزایی : حالت و عل چیزی که بیماری و رنجوری 
افزاید. 
جویی زفکرت داروی علّت 
فکرست اصل علّت فزایی 
ج۷» باه ۳۳۰۲ 
علتی : بیمار ؛رنجور» معلول. 
حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم 
بسی علتیان را زغم بازخریدیم 
۳ ب ۱۵۰۷ 








علّف : مطلق خورالك و خورش» خوراكك پیش پا افتاده » 
آنچه‌آسان و بی‌هیچ اندیشه خورند. 
ازفراغت تلفم گشته خیالت علفم 
که دلم را شکمی شد زتو پرجوع بقر 
ج۳» ب ۱۱۹۵۸ 
بلا را من علف بودم ز اوّل ولیکث اکنون بلاها را بلایم 
۳ , ب۱) ۱۱۰ 
هر جانوری که آن ندارد او را علف سقر گرفتیم 
ج۳ ۰ب ۱۱۸ 
ملخ حکم تو تا مزرعه‌ام را بچرید 
گر نگردم تلف تو علف ایامم 
ج4 ۰ب ۱۷۲۸۲ 
عتللا: مخفّف علالا. جع : علالا. 
دم فرو بسته‌ام و تن زده‌ام دم مده تا عللا برنارم 
جچ‌4 با ۱۷۰۹ 
علي‌الریق: ناشتا و آنگاه که‌هنوز باآب دهن چیزی‌خوردنی 
نياميخته باشد. جع : برریق خوردن. 
گر علی البق ترا باده دهی قاعده نیست 
هین بده ما ملکث الوت چنین قاعده‌ایم 
ج4 ۰ ب ۱۷۰۸۷ 
علیانه : ظاهمرا ترکیبی ازعلیٌ (بمعنی شریف) با علی 
(پکسر اوّل و تشدید لام کسی که در میسان قوم 
دارای پایه بلند باشد) وپسوند وصف و حالت‌انه) 
ودرصورت اول حر فآخحر تخفیف يافته وبرفرض 
دوم حرف‌دوم مخفّف شده‌است»والاقدر بلندپایه. 
راز مگو رو عجمی ساز خویش 
باد کن آن خواجه" علیانه را 
۱ 6 ب۳۸ ۲۹ 
در حلقه؛ لنگانی می‌باید لنگدن 
این پند ننوشیدی از خواجه" علیانه 
جه » پ ۲۸۰۱ 
عمّد : نوعی از قایق و ظاهرا قاپق گونه‌ای که از ریسمان 
و تن" درخت فراهم می‌آورده‌اند. جع : حواشی 
نگارنده برمعارف بهاء ولد* طبع‌طهرانج 4 ص۳۰۵ 


۳۷۳ 














هرجانوری کز اصل آبست ‏ گر غرقه شود مد نترسد 
ج ۲ب ۷۱۳۲۹ 
مستی چ وکشتی ود هرلحظ هکژمژمی‌شود 
برموجها برمی‌زند درقلزمی زخاره" 
پ ۲۰۸۲۱ 
عمرجوان : جع : جوان . 
عمل: تاثیر. 
ای دریغا که حریفان همه سر بنهادند 
باده" عشق‌عمل کرد وهمه افتادئد 
ب ۸۱۷ 
ای آفتاب خوش‌عمل بازاً سوی برج حمل 
نی بخ گذارونی وحل عنبرفشان عنبرفشان 
جب ۱-۰۹ 
تو بگو باقی" غزل که کند درهمه عمل 
که توی‌عشق وعشق را نبود هیچ کس‌عدو 
جه» به ۲۳۹۱ 
می چو در او عم لکند رقص کند بغل زند 
زآنکک نهاد در بغل خاص‌عقیق معدنی 
ج » ب ۲۹۱۳۸۰ 
عنبرینه: زبوری که درمیان‌آن عنبر می‌ریخته و زنان بر گردن 
می‌افکنده‌اند . 
وگر زان خرمن گل بو نیابی 
چه سودت عنبرینه و مشکث و لادن 
6 ب ۲۰۱۸۱ 
عنگك : خرثر. 
در ده شراب رهبان ای همدم مسیحان 
نی چون خران عنگم نی عاشق کمیزم 
۹ پ ۱۷۷۸۲ 


خاموش #مچچون مریمی تا دم زند عیسی‌دمی 


کت گفت کندر مشغله بارخران عنگ شو 
ج ۰ب ۲۲۰۱۹۷ 


عنینه : عتین(مولانا درمورد مرد بکار برده ولی در عربی 
زنی که اورا مرد نباید ویرا« عنسنه ) گویند). 








حامش با مرخ خاله قصنه" دریا مگو 
بکر چه عرضه کنی بر شه علیتنه" 
ب ۲۲۰۱۲ 
عوارض : جریمه؛ پولی که از مرتکب جرم گیرند. 
حنکآن‌دم که زمستان طلبد دوست عوارض 
بستاند گرو ازما بکش و خوب عذاری 
۰ ب ۲۹۸۷۹ 
عویدن: مانند سکّك بانگگ کردن» عوعوکردن. 
ای تن چو سگث کاهل مشو افتاده عوعو بس معو 
تو باز گرد از خویش و روسوی شهنشاه بقا 
ب ۲۹۹ 
عور : برهنه » عریان. (بصورت کلمه" عربی‌اسث ولی بدین 
معنی درعربی نيامده وجمعاعور است یعنی یکك‌چشم.) 
عاشق حسن خودی لیکث تو پنهان زخود 
خلعت وصلت بپوش برتن‌این عور خویش 
۳ » ب ۱۳۰۱ 
ساقیا آب در انداز مرا تا گردن 
زآنکک انديشه چو زنبور بود من‌عورم 
4 ب ۱۷۰۰۵ 
من‌آن شب سیاهم کز ماه خشم کردم 
من‌آن گدای عورم کز شاه خشم کردم 
ج » ب ۱۷۸۱۹ 
لباس فکرت و اندیشها برون انداز 
که‌آفتاب نتابد مک رکه برعوران 
ج 4 ۰ب ۲۱۸۹۴ 
اگر دوریم رحمت شو وگر عوریم خلعت شو 
وگر ضعفیم صحت شو وگر دردیم درمان شو 
ج هب ۲۲۹۱۱ 
پپلاس عوران بعصای کوران 
چه طمع ببستی ز چه می‌رباب 


۷ب ۳۳۱۹۷ 


و ۳ 

















عوری فرهنگگ نوادر لغات عیش‌دان 


عوری: برهنگی . 
اگردرجنتت وصلت.چوآدم گندمی خوردم 
مرا بی‌حله" وصلت بدین‌عوری رواداری 
جه»ب ۲۹۱۸۱۸ 
عه : صوتی‌که در وقت‌گرانباری و اظهارنفرت اداکنند. 
ما غم نخوریم شود کی دیدست 
تو بار کشی و او کند عه 
جه » ۱ ۲۸۹ 
عیارسیما : عبارشکل»عینار صورت. 
نظ رکردم دگربارش که اند رکش بگفتارش 
که شاگرد در اوبی چو اوعیارسیمایی 
جه» ب ۲۲۰۰۲ 
عیب‌دان: مرضع و جای عیب البان عیب. 
نباشد عاشقی‌عیبی وگر عیبست تا باشد 
که نفسم عیب دان‌آمد ویارم غیب دانستی 
۰ ء ۲۲۱۹۱۷۵ 
عیب ناك: دارای عیب » معیب. 
بتبرپز ۲ دلا از بحر عشقش 
چو بنده* عیب ناک اندر مزادی 
چ۷ ب ۳۰۰۱۸ 
عیدانه : پول یا کالایی که بمناسبت آمدن روز عبد دهند» 
عیدی . 
عیدآمد و عبدآمد یار ی که رمید آمد 
عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا 
2 ب ۱ ٩۹۶‏ 
بهل تا دست و پایت را ببوسم 
بده عیدانه کامروزست عیدم 
۳ ب ۱۰۸۷۹ 
| جامه" نو که روزعید پوشند. 
عیدانه بپوشیده همچو مهعید ای جان 
از نور جمال خود نی خرقه" پشمینه 


جه ب ۲۶۱۱ 











عیدگاه : موضعی که نماز عید و دیگر مراسم آن را آنجا 
اقامه کنند , 
درعیدگاه وصل بر آمد خطیب عشق 
با ذوالفقار و گفت مرآن شاه را ثنا 
ج۱ ب ۲۲۲ 
عالم چه دارد جز دهل از عیدگاه عفل کل 
گردون چه دارد ج زکه که ازخرمن افلاك من 
ج4 ۰ب ۱۸۸۹۳ 
عیش: زندگی»عر»مدات زندگی . 
رفت دی" روترش کشته شد آن عیش کش 
عیش تو بادا دراز ای سمن تیز پا 
۱ ب ۲۳۸ 
عیش ادیش : آنکه هميشه در انديشه و در پی عشرت و 
خوشی باشد. 
صلا مستان و بیخویشان صلا ای عیش‌اندیشان 
صلا ایآنکث می‌دانی که تو خود عين ایشانی 
جه » ب 6 ۲۷۰۱ 
عیش بی‌روپوش : عشرت آشکار و علنی و دور از ریا. 
پی شآر نوشانوش را از بیخ ب رکن‌هوش را 
آن عيش بی‌روپوش را از بندهستی برگشا 
ب ۲۱ ٩‏ 
عیش‌خانه : جای مخصوص شاط و عشرت. 
د رآب و گل تو همچو ستوران نخفتی 
خود را بعیش خانه" خوبان کشانیی 
ج ۰ب ۳۱۹۱۸ 
عیش دان : جای مخصوص نشاط و خوشی . نظیر : 


عیش خانه . 


۵ 














عیش‌مند دیوان کبیر عین‌وغین 





چه جامها در دادی چه خرقها دزدیدی بطرب هزار چندا ن که بوند عیش‌مندان 
چه گوشها بگرفتی بعیش دان بکشیدی بمیان باغ خندان مثل انار باشی 
۹ («ب ۳۲۳۹۱ ۰۹ ب ۰ ۲۰۲۷ 
عیش‌هند: خوش و با نشاط . عین وغین :جع : چشم درعین و غین افتادن . 


مت ۳۷ مه 
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حرف غ(«عجمه) 


غابر : گذشته. مقابل : مستقبل وحال. 
چام مباح آمد هین نوش‌کن ‏ باز ره ازغابر واز ماجرا 
ج۱ » ب ۲۹۰ 
غارنی : غارتگر . 
گر خزان غارتی مرباغ را بی‌برگ کرد 
عدل سلطان بها رآمد برای فتح باب 
ج۱» ب ۴۲۲۳ 
غازی : ریسمان باز که گاهی بر اسب چوبین سوار شود . 
رآنندراج). 
جنبش جانک یکند صورت گرمابه" 
صف شکنی کی کنداس پگداغازیی 
حج‌ »ب ۳۲۰۲۸ 
غبارات : جمع غبار بمعنی خالك رم و گرد؛ مجازاً » غمها 
-و خبالات پریشان. 
تو کن شرح این را که درهربیانی 
چوباد جنوبی غبارات رفتی 
ج۷»ب ۳۳۳۰۰ 
غبغبه : گوشت پاره آوبخته از زیر زنخ که نتیجه" فربهی 
است» غبغب ‏ غَب » طوق‌گلو. 
هله ای شاهد جان خواجه" جانهای‌شهان 
شیوه کن لب بگز وغبغبه افشار مرو 
جه»ب ۲۳۰۵۵ 
غبین : فریب خوردگی درخرید وفروش» غبن . (در عربی 
غبینه بدین معنی است نه غبین) . 
فرٌ تبریزست از فروجمالآن رخی 
کآن غبین وحسرت صدآزرومانیستآن 


ج4 ۶ ب ۲۰۸۷۱ 








غرچه فریب: گول زنندهمردم ابله. (درفرهنگهای فارسی 
« غرچه ) را بمعنی بی‌حمیت وابله ونظاثرآن 
گرفته‌اند و ظاهرا ابن کلمه تلفظی است از 
« غرجه ) منسوب به «غرج غرج ا به‌عن ی کوه 
و بنابراین معنی کوهی و کوهستانی می‌دهد و 
چون مردم کوهی بغفلت و شاده دلی شهرت 
دارند کلمه*« غرچه » مجازاً؛ در مورد ابله و 
نادان پکار رفته است برای استعمال (غرج) 
بمعنی کوه. جع : بلدان الخلافة الشرقية » طبع 
بغداد» ص9۸ 4) . 
دیو سیاه غرچه فریب پلید را 
برجای حور پالك معرس نمی کنیم 


ج 4ب ۱۷۹۳۳ 


بغر غر آمدن : بحالت نزع و جان کندن افتادن. ( از 
غرغره که درعربی بمعنی آمد شد روح 
در حلق و بمرگک نزدیکك شدن است . 
منتهی‌الارب) . 
طغرای امان ما نوشت او کی از اجلی بغرغر آییم 
ج۳ ب ۱۱۳۲۱ 
غرقاب : درآب فرورفته » غریق غرقه. 
چو ازعقلت هی کاهد چو بیخویشت همی دارد 
همه عذرتو می‌خواهد که توغرقاب میهایی 
۷ ۶ب ۳۰۹۹۱۷ 
غرقابه: آب عمیق که درآن غرق‌شوند ورهابی نیابند» رقاب . 
ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شا 
افتاده درغرقابه" تا حو دکه داند آشنا 


ج »ب ۱۰۲ 


۳۷۷ 











غرقه دیوان 
۱ مجاز آنکه بچیزی چنان متعلّق شود که پروای دیگر 
چیز ندارد» مستغرق گرفتار وپای بند سخت. 
آن کیست اندر راه دل کورا نباشدآه دل 
کارآنکسی دار که او غرقابه" آن‌آه شد 
۳ » ب ۵۷۳ ۵ 
غرقه : حالت کسی که غریق است»غرقگی. 
لباست برلب جوی و نو غرقه 
ازین غرقه عجب سرچون برآری 
1 ب ۲۸۲۸۱ 
غر : آ وازبلند وهول انگیز» غرّش» (اسم مصدر ازغریدن) . 
بر گوش من زد غره" زان مست شد هر در 
بانگ پریدن می‌رسد زان جعفرطیار من 
ج‌؟ چپ ۱۸۷۷۱ 
چون نه" بحری تو بحر ادر مشو 
قصد موج و غرّه" دریا مکن 
3 ؛ ب۳ ۲۱۲۹ 
غریبانه : شگفت ؛غریب وعجیب ؛ نادر. 
با همه بشنو که بباید شنود قصه" شیرین غریبانه را 
3 ۱ ب ۲۹۳ 
پشنو این حرف غریبانه را 
قصه" غریب آمد و گوینده هم 
ج 4 ب ۱۸۰۳۲ 
آن بار غریب من آمد پبسوی حخحانه 
امروز تماشاکن اشکال غریبانه 
جغ9 ب ۲۵۸۸ 
رسیدند طبیبان زره دور غریبان 
غربانه نمودند دواها که ندیدیم 
۳ » ب ۱۰۰۰۱ 
ودرین بیت ممکن اس تکه « غریب » بمعنی لولی آمده باشد 
چنانکه در تر کیب «غریب زاده » زیرا لولیان هنوز هم 


داروهای خاص دارند که در معالجه بکار می‌برند. 


غریب زرزوی: جع : زززوری. 


کبیر 





غریب شمار 


غریبستان : مرکز و محل" مخصوص مردم غریب» مجاز 
دنیا بدان مناسیبت که روح د رآنجا غریب‌است» 
عالم علوی و ملکوت از آن جهت که جانهای 
مجرد و پیگانه از مال و خویش وشنا بدان جا 
می‌پیوندند. 
همچون غریبان چمن بی پاروان گشته بفن 
هم پسته پا هم گام زن عزم غریبستان کنیم 
ج۳, ب ۱۸۱۱ 
درغریبستان جان تاکی شوی مهمان خالك 
حاله اندررچشم این مهمان و مهمان‌دار زن 
6ب ۲۰۸۱۰ 
جانا پغریبسنان چندین بچه می‌مانی 
بازآ تو ازین غربت تاچند پریشانی 
ح‌ ۵ ب ۹ ۲۷۳۰ 
غریب شمار : گمنام ومجهول» لولی؛چنانکه غریب‌وغربتی 
نیز بهمین معنی است. جع : آنندراج در ذیل 
غریب زاده» فرهنگث نظام در ذیل : غر شال» 
درحدود طبس‌هنوز لولی را« غربت »می‌نامند 
وظاهراً دراین بیت بمعنی اوّل‌است : 
می‌دان که دل زروی شناسان آن سراست 
مشمارش از غریب شماران این سرا 
دیوان خاقانی» بتصحیح د کتر سجادی» طبم طهران» ص ۲ 
ودربیت ذیل ازمشوی بمعنی دوم(لولی). 
که ضرورت بود عقد این گدا 
این غریب اشمار را نبود وفا 
مشغوی » طبع لیدن» جه » ی ۳۷۲ 
ودر بیت ذیل هردومعنی محتمل است. 
خنده" شیرین زد وزشرم برافروعت 
ماه غریب از چو من غریب شماری 
ج ۰ ب ۳۲۱۹۱ 
و باحتمال قوی «غرشمار » بمعنی لولی که اکنون متداولست 


مخفّف «غریب شمار ) است. 


۳۷۸ 














غزّل پنبگی فرهنگگ نوادر لغات غم‌غمگین 


غَرّل پنیگی: ریسمان و نخی که از پبه سازند . مقابل: 
آبریشمی » پشمی. 
لباس حللّه ادکن ز غزل‌پنبگی ناید 
مگر این پنبه ابریشم‌شود زا کسیرآن مخزن 
13 » ب ۱۹۷۹ 
غخسل قیامت : پاکیزگی و طهارتی‌ثابت ودائم چنانکه تاروز 
قیامت نشکند» مجاز توب نصوح. 
زآن سبو غسل قیامت بده از وسوسه‌ام 
بح قآنک ززآغاز حریفان بده‌ایم 
ج4 ب ۱۷۲۰۱۸۰ 
غسل قيامت وار : مانند سل قیامت » غسلی شایسته" روز 
قیامت. جع : غسل‌قيامت . 
دلا چون در فتادی درچنین حوض 
ترا غسل قیامت وار اینست 
۰۱ بپ )۳۷۰ 
غصنه کش : غصه خوار» اندوهگین . 
غص ه کش ی کو که ز خوف تو نیست 
با طربی کان ز رجای توئیست 
ج۱ ۶ب ٩۳۹۱‏ 
غخلبات : جمع غلبه بمعنی چیرگی وفزونی. 
زیرا غلبات بوی آن مشکث 
صبری_ بنهشت یوسفان را 
ج۱ ب۲ ۱۰۰ 
ازغلبات عشق اوعقل چه شور م ی کند 
وز لمعان جان او جانوری چه می‌شود 
ج۲) ب 0۹4۹ 
غلبیر : غربال ؛غربیل» پرویزن . (دربشرویه هنوز « غلبیر » 
مستعمل است.) 
غلبیرم اندر دست او در دست می‌گرداندم 
غلبیر کردن کار او غلبیربودن کارمن 


2۰ 


ج4 ب۱۸۹۳۸ 











آن قراضه" ازلی ربخته در خالك تنست 
کوقراضه تکث غلبیر توگرمی‌بیزی 
ج۹ ب۳۰۳۹۱ 
غلبیرزن: بغربال زننده» غربال کننده. 
شهرغلبی رگهی دان که شود زیروز؛ر 
دست غلبیر زنش سخره" صاحب بلدست 
ج۱ ب ۳۵۹۹ 
غلملیچ : جنبانیدن انگشت در زیر بغل و یا خاراندن پهلو 
و کف پای کسی چنانکه او را در خنده آرد ۰ 
غلخلیچ غلغلیچه غلغلکث . ( در بشروبه 
هنوزلفظ «غلغلیج» مستعمل است.) 
ز بامداد کسی غلملیچ می‌کندم 
گراف نیست که من نا شتاب خندانم 
جچَ4 ب ۰۰ ۲ ۱۸ 
غم باره: حریص برخوردن غم» غم‌دوست» مجاز زاهد و 
شیخ ریایی که مردم‌را ازحوشی بازمی‌دارندو بگریه 
و اندوه تحریض می‌کنند. 
ای ساقی* شیرین صلا جان علی و بوالعلا 
بر کف بنه ساغر هلا بررغم هرغم‌باره" 
جه » ب ۲۸۱۲ 
غم بلردار : متحمّل غم» کشنده" بار غم . نظیر : نامبردار» 
با مخفّف غم بردارنده. 
دربیابان غم از دوری" داراللکك وصل 
چند غم بردار بود ستم که غم بردارباد 
۲ »اب ۷۰۱۹۸ 
غمز: مخفّف غمزه. 
شیوه" ابرو کند هر نفسی پیش ما 
گر چه که ازتیر غمز سخته کمان آمدند 
ح‌ ۲ ۲ب ۲۱۳ 
غم غمگین : اندوه بسیار سخت . نظیر : یل انبّل » شعر 
شاعر درعربی . 


ت۳۷ 














بر 


غنجیدن دیوان کبیر غیری 


ای خواجه؛ سودایی می‌باش توصحرایی 
در گلشن شادی رو منگر بغم‌غمگین 
9 »۶ب ۱۹۸۱۱ 
غنسجیدن : نازو کرشمه کردن» مصدری که ا زکلمه" عربی 
غشج» یا غَنج) و پسوند مصدر در فارسی 
(یدن ) ساخته شده است ؛ نظیر : فهمیدن » 
غارتیدن. 
پتان را جمله زو بدرید سربند 
که ماده گرگث با یوسف نغنجد 
ج۲ ۰ ب ۷۰۰۸ 
غوره افشار : مجازا گریان و اشکث ریز اندوهگین. 
ز باغ عشق طلب کن عقیده" شیرین 
که طبع س رکه فروش‌است و غوره افشاری 
9 ب ۲ ۳۲۰۲ 
غوره فشار : جع: غوره‌افشار. 
کان شکر آن لبست باد بقايش 
تا که نماند حزین وغوره فشاری 
ج» ب ۳۲۱۷۰ 
آن شکرستان رسید تا نگذارد 
سرکه فروشنده" و غوره فشاری 
جچ ب ۳۲۱۸۸ 
غوره افشاردن : مجازآ؛ گریستن وغم خوردن. 
غوره افشاری و گوبی من ریاضت می کنم 
چونکث می‌خواره نه" رو شیره* افشرده گیر 
۲ ب ۱۱۲۸۲ 
ای دل آغشته بخون چند بود شوروجنون 
پخته شد انگور کنون غوره میفشار بیا 


۱ ) بپ ۷۱ 4 








بی‌بر گث نشاید که د کر غوره فشارد 
در میکده اکنون که تو انگور فشاری 
ج ۰ب ۲۷۹۱۹ 
غوصه : نلفّظی ازغصه بمعنی غم و اندوه گلوگیر. 
گل سوری که عکس او جوانان را کند غوصه 
چو برپیران زند بویش نه‌اندشان قرار ای‌دل 
۷ 6 بپ ۲۹۸ ۳۰ 
و دربیت ذیل معنی آن واضح نیست و شاید بصورت صفت 
و بمعنی غصه‌دار و قلق و مضطرب بکار رفته باشد. 
غوصه گشت این باد و آبستن شدآن خال ودرخحت 
بادها چون کشن تازی شاخها چون مادیان 
۹ 6 پ۳ ۷ ۲۰ 
غیر بر ونی : حالت کس ی که بظاهر بیگانه و بباطن آشناست 
مقابل : غیردرونی. 
غیربرونی بدست غیردرولی بتر 
از سبب غیریست کندن دندانه" 
1 ب ۳۲۱۳۷ 
غیر درونی : حالت کسی که بباطن بیگانه و بظاه رآ شناست . 
مقایل : غیربرونی . 
غیربرونی بدست غیردرونی بتر 
از سیب غیربست کندن دندانه" 
6 ۳۲۱۳۷ 
غیری : حالت مخالفت میان دو چیز» بیگانگی»غیرسّت» 
مقابل : عبنیّت. 
غیر برونی بدست غیر درولی بتر 
از سبب غیریست کندن دندانه" 


1 6ب ۳۲۱۳۷ 


۳۸ بت 
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حرف ف 


فایده زابی : حالت وعمل چیزیکه نتیجه و فایده ببارآرد» 
فابده بخشی . 
معنی ندهد وصلت این حرف بدان حرف 
تا تو ننهی د رکلمه فایده زایی 
۰۹ ب۸ ۲۷۸۳ 
فتله گر : مایه" آشوب وسیل آزمایش » موجب گمراهی» 
فتنه انگیز. 
خالك چون د رکف من زر شود و نقره" خام 
چون مرا راه زند فتنه گر زر و درم 
4ب ۱۷۱۰ 
فتنه گر است نام تو پرشکرست دام تو 
با طربست جام تو با نمکست نان تو 
بت تفت ۲۲۸۷۲۷۸۰ 
ور بنگوبی تو گواهی دهد چشم توآن فتنه گر عبهری 
۷ ب ۳۹۱۹ 
فتنه گری : حالت وعمل چیزی که آشوب آنگیزد وبا از راه 
برد وبا سرب آزمایش گرد فننه‌انگیزی. 
اگه پی‌فتنه گری چون می‌خم می‌جوشی 
گه چو اعضای غضوب ازغلیان می‌لرزی 
ج٩»‏ ب ۳۰۵۵۲ 
عاقلان را ز چه دیوانه کنی ای همه پیشه* تو فتنه گری 
ج» ب ۳۱۰۹۰ 
فتیدن : تلفّظ دیگر است از فتادن . « در بشرویه همچنان 
« افتیدن » بکارمی‌رود نه « فنادن» می‌گویند : بیفتید» 
بخواهی افتید) . 
از شهر تو رفتیم و ترا سیر ندیدیم 
از شاخ درخت تو چنین خام فتیدیم 


4 ب ۰۲ ۱۰۷ 





فحل: قوی و نیرومند بطو رکلی. (درعربی بم‌عنی نروگشن 
است یعنی تخمی). 
شمع طراز گشتیم گردن دراز گشتیم 
فحل و فراخ کردی زین می‌گلوی مارا 
ج ب ۲۱۲۹ 
فرامشتی : فراموشی» نسیان. 
آن گرگ بدان زشتی با جهل و فرامشتی 
نکث پوسف کنعان شد تا باد چنین بادا 
ج ب ۹۰۱ 
فراموش‌گر : آنکه فراموشی پيشه کند» فراموش کار. 
آه چه فراموش گرند این گروه دانششان هیچ ندارد بقا 
ج۰۱ ب ۲۸۳ 
فرجه کردن تفرج کردن » رهایی جستن از غم و اندوه 
بدیدن چیزهای شگفت وت فا 
چون بغریبی بروی فرجه کنی پخته شوی 
باز بیایی بوطن باخبری پرهنری 
۲ جه ۶ب ۲۰۹۹۱۸ 
فرجه" باغ می‌کنی شادی ولاغ می کنی 
باصنمان شرم گین پرده" شرم‌می دری 
ج۷ ب ۳۰۳۸۹ 
فرجه کنان : تفر ج کنندگان» (جمع فرجه کن مخفّف فرجه 
کننده) درحال تفر ح کردن. 
حلق شده شکار او فرجه کنان کار او 
در پی اختیار اوهریکک بسته زیوری 
ج‌ ب ۲۱۰۱ 
فردایی : آنکه بامیدآینده و وعده فردا شادی امروز و حال 
را ازدست دهد کس ی که عيش نقدرا بوعده* نسیه 


ت۳۸ 














فرزین بند دیوان کبیر فرنی 


فروگذارد » منتظروعده" فردای قیامت. منتظر آینده. 
ای پیش‌رو مردی امروز توبرحوردی 
ای زاهد فردایی فردات میاركك باد 
۰۲ ب ۰۱۸ ٩۱۵‏ 
چو ابن الوقت شد صوفی نگرددکاهل فردا 
سبک ثکاهل شودآنکس که باشد گول‌وفردابی 
اجه ب ۲۲۲ 
درحلقه" آن مستان در لاله ودر بستان 
امروز قدح بستان ای عاشق فردایی 
۰ ء ب ۲۷۳۸ 
روشن کن جان من تا گوید جان با تن 
کامروز مرا بنگر ای حواجه فردایی 
جه » ب ۲۷۱۹ 
ازمن دو جهان شیدا وز من همه سرپیدا 
فارغ ز شب و فردا چون باشم فردابی 
جچچ«ب ۲۷۷۲۳ 
وفادارست میعادت توقف‌نیست در دادت 
عطا و بخشش شادت نه نسیه‌ست ونه‌فردایسی 
۷ ب ۳۰۸۷۲ 
فرزین بند : آنست که فرزین بتقویت پیاده‌ای که پس او باشد 
مهره* حریف را پیش آمدن ندهد چرا که اگر 
مهره* حریف پیاده‌را کشد فرزین‌انتقام آوخواهد 
گرفت. (غیاث النغات) 
من پیاده رفته‌ام در راستی تا متتها 
تا شدم فرزین‌وفرژین پندها ,ام دست داد 
جچ‌َ ب ۷۲۷۲۸۱۳ 
هزاران شک رآن شه را که فرزین بند او گشتی 
هزاران متت‌آن می را که از وی درخماری تو 
جه» ب ۲۲۹۱۸ 
رخ خوبان روحانی که هرشاهی که دیدآن را 
ز فرزین بند سوداها ز اسب خود پیاده‌ستی 


اجب ۲۱۱۱۹ 








پیاده گشته و رخ زرد ماندند زفرزین بند شامان بقایی 
چ ۰ب ۲۸۷۰ 
فرسوییدن : فرسوده شدن» فرسانیدن. 
بگو غزل که بصد قرن خحلق این خوانند 
نسیج راکه حدا بافت آن نفرسوید. 
ج۲ ۰ ب ٩۱۰۲‏ 
فرمان پرست: مطیع وفرمان بردار. 
با این عطای ابزدی بااین جمال وشاهدی 
فرمان پرستان‌را نگر مستغرق فرمان‌شده 
جه ب ۲۸۱۸۸ 

فرمان موقع : جع : موقع. 

فرمودن : گفتن. (درمورد تعظیم) . 

گفت یکه گریده" تو برما هرگز نبدست این مفرما 

ج۱)ب ۱4۳۰ 

ایا شیر خدا آتخر بفرمودی بصید اندر 
که حه مرآهوی مارا چوآهوخوش‌شکاری تو 
ج‌ ب ۰۳ ۲۲۹ 

فرنی : منسوب به « فرن ) که تایه گلین و سفالین است» 
نانی که برتابه* گلین و سفالین پزند» نان گرده* سطبر 
یا نان که کرانهایش در میان فراهم آورند و بریان 
کرده بروغن‌وشیروشکرتر سازند. جع : منتهی‌الارب» 
آنندراج» بحر الجواهر: محیط المحیط » دستور اللخه 
در ذیل : فرن» فرنی . تحفه" حکیم مژمن در ذیل : 
خبزالفرنی » و نیز مخزن الادویه که اقسام آن را از 
کماج و نان سنگکث بتفصیل نقل کرده و « فرن » را 
همان تنور نان سنگکث دانسته‌است. 

و اکنون« فرنی بکسر اول و دوم» طعامی است که ازآرد 
برنج و شیر و اندکی شکر می‌پزند و شاید پمناسبت 
آنکه‌آنرا در فرن می‌پخته‌اند این‌نام یافته است و در 
قوئیه دیدم همین‌نوع راکه درفرن پخته بودند. 

چو زین لوت و ازین فرنی شودآزاد و مستفنی 


پی؛ ملکی دگر افتد ترا اندیشه وزاری 
هب۲۱۷۲ 


رای ۱۳۳ 











فروتن 
فرو تن : پست و حفیر» فرومایه. 
بجان جمله* جانها که هر کشآن جان یست 
همه تنند نگه کن فروتنان چه تنند 
۲ » ب ۵ ٩۰۸‏ 
فروداشت کردد: دست کشیدن» کوناه کردن. 
گفتم ارب سکنم وفصه فروداشت کنم 
تو تمام شکنی وشر حکن ی گفت نعم 
ج4» ب ۱۷۱۰۹۹ 
فرودستی : حالت کسی باچیزی که ازطبقه ودست پایین است 
فرومایگی؛ حقارت. 
عاشق شده برپستی برففرو فرودستی 
ای جمله بلندیها خحالك دراین پستی 
جه » ب ۲۷۲ 
فروربختن : ظاه را سست کردن لگام اسب درهنگام تاخت 
و راندن بشتاب» بسرعت تاختن چنانکه این 
معنی درتعبیر ۱ لگام ریز » منظورشده است . 
فروریخت فروریخت شهنشاه سواران 
زهی‌ گرد زهی کرد که برعاست خدایا 
ج۱»ب ۱۰۱۳ 
فروریزیدن : شکل دیگر است از مصدر فروریختن بمعنی 
پایین ریختن . 
فروریز بد دندانهای گرگان از آنگّه که نمودی قهرمانی 
ج»»ب ۲۸۳۱۳ 
فروشیدن : صورت دیگّر است ازمصدر فروختن (درحدود 
طبس بشکل «فرپنشیدن » هنوز بکار می‌رود) . 
سوخت داش بازخریدن گرفت 


ج۱ ب ۲۲ 


عشق فروشید بعیبی مرا 


فروکشیدن : فروبردن تَفس» مجازاً؛ خاموش شدن, 
فر و کشیدم و باقی سخن نخواهم گفت 
مکر بیابم چون خویش دو زخ‌آشامسی 
13 6 پ ۳۲۵۲۱۷ 


فرهنگث : تدبیر وچاره . 


فرهنگک نوادرلغات 





۵ 
فشارات 


برآن بودم که فرهنگی بجویم 
که آن مه رو نهد رویی برویم 
ج۳ ب ۱۱۱۱۲ 
فریضه : کار واجب. (اعم" از امور دینی باغیردینی). 
گفتم فربضه دارم آخجر نشان دهید 
من دوستدار خواجه‌ام آخر نیم عدو 
جه» ب ۲۳۷۲۲ 
فزود : مصدر مرحم از افزودن افزایش» فزونی. 
در جمال لم یزل چشم ازل حیران شده 
ش فزودی از دوعالم نی زنفیش کاستی 
ج ۰ ب ۲۹۱۸۸ 
فزونه : آنچه بیش و فزون است . ر صفت با الحاق هاء 
مختفی) . 
که خون بهینه شرابست جگر بهینه کبایست 
همین دوم توفزون ک نکه ازفزونه فزولی 
ج ب ۳۲۳۰۹ 
فسرانیدن : منجم دکردن» یخ زده و بسته کردن. 
آن باد و بااگشت شما را فسرالید 
با باد صبا گشت بهرجا که درآیید 
ج۲ ب ۱۸۵۰ 
فسردك : فسرده؛ بخ زده» جامد. 
مکن شیخی دروغی بر مریدان 
از آن ناز و کرشمه ای فسردا 
ج۳» پ ۱۳۹۸۰ 
فسوسی : در خور استهزا » استهزاکننده . 
مارا سلّم آمد هم عيش وهم عروسی 
شادی" هرمسلمان کوری" هرفسوسی 
1 پ ۳۱۱۸۱ 
فشارات : جمع فشار بمعنی‌هذیان و ببهوده گویی » سخن 
بی‌مغز و باطل . جع : قاموس» شفاء الفلیل » 
محیط المحیط). 


۳۸۳ 




















۳ " 
فشار امیز دپوان کبیر فقعی 


هزارساله گذشتی زعقل و وهم و گمان 
تو از کجا و فشارات بدگمان ز کیجا 
۱ » ب ۲۱۲ 
فشار آمیز : آمیخته بباطل و دروغ. 
سخن مگوی چوگویی زصبر و توبه مگوی 
حدیته توبه" مجنون بود فشار آمیز 
۳ب ۱۲۸۱۸ 
فشاردن : شکنجه کردن. آزار رسانیدن . جع: افشارش » 
افشردن دزد افشار . 
هست اندرپس دل واقف ازین جاسوسی 
کو بگوید همه اسرارگرش بفشارند 
۳ » ب ۱ ۸۱۰ 
از لعل تودل دری بدزدید دزدست از آنش می‌فشاری 
بفشار بغم تو دزد خود را غم‌نیست چوهم توغمگٌساری 
بفشار که رخت مومنان را پنهان کردست از عیاری 
۳ ۰ ب ۲۹۱۸۰۰۲۹۱۸۰۲۹۱۸۴ 
فشردن : جع: قشاردن. 
امیر دست درازست و شحنه" بی باله 
شکنجه می کند وبی گناه می‌فشرد 
۰۲ ۱۷ 
فصل عجوز : سرمای هفت روزه در آخر زمستان که آنرا 
رو زگارعجوز » ایام العجوز؛ برد العجوز » 
سرمای پیرزن می‌گو بند. 

«و بحدیث پیرزن گفتند که آن روزهای نجس‌اند که‌اندرآن 
عادیان بباد هلاك کر ده آمدندو زیشان پیرزنی بریشان 
مویه همیکرد. و اما مردمان لغت عرب گفتند که این 
نه عجوز است ولیکن عجز است ایآر زیرالك این 
روزها بآعر زمستان‌اند. التفهیم » طبع طهر ان۰۱۳۱۸۰ 
ص ۲۹۸). 

چو آفتاب تموزیم رغم فصل عجوز 

فکنده غلغل و شادی میانه" گلزار 


۶ب ۰۸۷ ۱۲ 





مر 


فصولی : منسوب به فصول جمع فصل » (قسمتی ا زکتاب و 
نوشته)» مجازآ پیرو علوم رسمی. 
بتأویلات تو او درنگنجد که توهستی فصولی اواصولی 
1 پ ۲۸۲۱۷ 
فعتل : مجازآ؛ مکروچاره. 
گنجیست درین خانه که در کون نگنجد 
این خانه و این خواجه همه فعل‌وبهانه‌ست 
ح‌ ۱ب ۳۲۰۱ 
کوآن فضولیهای تو ک و آن ملولیهای تو 
کوآن نغولیهای تو درمکروفعل‌اي ذدفنون 
4 ب 1۸۷۱۸ 
شب فعل و دستان می‌کند او عیش پنهان می کند 
نی چشم بندد چشم ا و کژ می‌نهد ابروی آو 
دا 4 ۳ ۰ ۲۲ 
زچه افروخت خیالش رخ خورشید صفت را 
زکیآموخت خدابا عجب این فعل و بهانه 
ج به ۰۱٩‏ ۲ 
بجز از باطن عاشق بودآن باطل‌عاشق 
که ورای دل عاشق همه فعلست ودغایی 
ج» ب ۳۰۰۰۹ 
فغانه : فغان » شور و فرباد ناله" زار. 
این طرفه که شخص بی‌دل وجان 
چون چنگث همی کند فضانه 
جه» ب ۲۸۸۱ 
فقعی : مخفّف فقناعی ‏ فقناع فروش (فقناع کرمّان 
شراب حام که از جو و از مویز و جزآن سازند. 
منتهی‌الارب . فقاعی بالضم رع) بوزه فروش و 
آنکه برف و دوشاب بفروشد. آنندراج). 
که ازو محتسب ومهتر بازار بدرد 
در فغانند ازو از فقعی تا عطار 


ج۳» ب۰ ۱۱۱ 


۳۸4 














فکند کردن فرهنگ نوادرلغات فوزفوز 


فکند کردن: بارافکندن اقامت کردن . 
آنجاکه مست گشتی بنشین مقیم شو 
وآنجا که باده خوردی آنجا فکند کن 
۹ بپ۳ ۲۱۰۲ 
فکنده : مدفوع . (جع: معارف بهاء ولد » مجلّد اول 
مشتمل بر جزو: ۰۱ ۰۳۲۲ طبع طهران ۱۳۳۳ ۰ 
ص 41۵) . 
درفکنده" خویش غلعطی بی‌خبرهمچون ستور 
آدمی شو در ریاحین غلط واندر یاممین 
4 ۰ب ۲۰۳۹۹۱ 





فوز فوز :تر کیبی است که در مورد تحریض و اعلام» بکار 
می‌رود چنانکه در تکرار کلمه ملحوظ است از 
قبیل : جنگ جنگث» آه و آهو» ماه ماه - از «فوز» 
بمعنی غلبه جوم . 
گرتو عشقی داری ای جان از پی" اعلام را 
عاشقانه نعره" زن عاشقانه فوزفوز 


۳ب ۱۲۷۲۰ 


۳۸۵ 











22۲ 


حرف اف 


قاز :مرغ آبی معروف ‏ غاز» خربط. 
درون بحر بی‌پایاب مرگگ ونیستی جانها 
بود ایمن چو بردربا بود مرغاب يا قازی 
9 و »با 19 ۳ 
قاصد : از.وی قصد وعمد» عمدا. 
دریا پیش‌ترش رو او ابر نوبهارست 
عالم بدوست شیرین قاصد ترش‌نماید 
۲ ب۱ ۸۸۳ 
قاصد ره داد شیر ورنه که باور کند 
این چه که روباه لنگث دنبه زشيري ربود 
۳ ب ٩۲۸۷‏ 
حامش و تخت له تفر اه ترفن لیسنت: ایک 
که که قاصد کند مردم داناترش 
۳ ب ۱۳۸۷ 
بردی دل ومن قاصد دل از دگران جویم 
نا دیده هی آرم اما نه چنین کورم 
ات به ۱۰۲ 
مست برآیی زخود دست بخایی زخود 
قاصد خون ریز شود نیزه‌و حنجرکشی 
1 ب ۳۱۹۸۱ 
بقاصد : از روی قصد وعمد » عمدا. 
اگر تر شکنی و رو زما بگردانی 
بقاصدست وبم‌کرست وآن دروغیست 
۱ 6 ۵۰۷۸ 
يا بقاصد روترش کردی زبیم چشم بد 
ب رکدامین بوسف ازچشم بدان غوغا نبود 


ج ۲‏ ب ۷۸۱۰ 








بقّاصد او تر شست و بجان یرگن 

که یست درهمه اجزاش تای موی ترش 
۳ ب ۱۳۰۷۱ 

ترشی یست درآن خدترش او کرد بقاصد 
که اگر روترشم من نه همان شهدم وقندم 
۳ » ب ۱۳۰۷۱ 
بقاصد تا بیا شو بد بجنگد ‏ بدو گفتم ملولی هست گولی 
1 #پ ۰ ۲۸۹۱ 


: بر که‌ای بزرگ است که اعراب غدیر گویند و گاه 


:6۵ 
تک 


هست که ازچند تیراندا زکلانتر می‌باشد. (مهمان‌نامه* 
بخارا؛ طبع طهران» ص ۷۲ - دراین کتاب بشکل : 
قاغ قاق" چندین بار استعمال‌شده‌است .) 

گهی پرخحشم و پرتابی بدعوی حاجب البابی 


گهی خود را همی یابی ز عجز افتاده درقاقی 
ج۷ ۶ ب۰۱ ۳۰۹ 


قالب پر داز ی : حالت وعمللکس یک هکالبدرا رها کندوجان 
دربازد» مجازا جان بازی. 

ای عنکت آن جان پالك کز سرمیدان حالك 
گیرد زین قلبگاه قالب پردازیمی 
ج » ب ۳۲۰۳۱ 
قال وقال : سروصدا گفت وگو بآوازبلند نزاع زبانی» قال 

مقال » قیل‌وقال. 
گر هجده هزار عالم ای جان 

پر گشت ز قال و قالم ای جان 
۲ ب ۷۰۰۰ 


قامت نمودن : مجاز خحود را نشان دادن خودنمای ی کردن 


۳ 











قامه فرهنگگ نوادر لغات قبَهُ دخانی 


خحود پیشتر اجزای او درسجده همچون شا کران 
وز بهرخدمت موج او که که نماید قامتی 
ج‌ 6 ب ۸ ۵۱۷۸ ۲ 
قامه : حالت ایستادن درنماز . (مصدر است از فعل : قام . 
محیط الحبط) . 
خواریست وبند گیست پ سآنگه شهنشهیست 
اندر نماز قامه بود آنگهی قعود 
ج۲ ۰ب ٩۰۱۲‏ 
قان : خان . 
ای شده بکار بگان‌ملکك غیب کمترینه عاشق قان اارحیل 
۳ ب۸ ۱۲۱ 
دوران کنون دوران من گردون کنون حیران من 
در لامکان سیران من فرمان زقان آورده‌ام 
درجسم من جانی د کر درجان من قانی د گر 
درآن من آنی دگر زیرا بآ پی برده‌ام 
۳ ۰ ب ۱۹۸۵۰۱۵ 
بدستم پراغی آمد ا زآن قان همه قانان 
که من باچو وبا تورا نمی‌دانم نمی‌دانم 
؛به ۱۰۲۲ 
ای توفضول درهوا ای تو ملول درخدا 
چون تو ازآن قان نه" روکه یکی مغولکی 
جه» ب ۲۱۲۷ 
شهنشاه شهنشاهان و قانان چون عطا دادی 
بمسکینی شدای گنجی وبرمخزن بخندیدی 
اجه ۶ ب ۲۲۷۸۰ 
ساخت بغراقان پرسم عید بغراقانیی* 
زهره‌آمد زآسمان و می‌زند سرخوانیی" 
ج ۰ب 4 ۲۹۸۲ 
پر انکن برو سایه" از سعادت 
۱ که مسجود قانی و جان همایی 
ج۷» ب ۳۳۹۰۰ 
قانص : مرد شکاری که بدام وتله شکا رکند . 





۶ 


فتنه" گرگی شده هم دغل و مکر او 
دام وی از وی کند قانص عبار من 
۹ 6 پ ۲۱۷۲۱ 
قبا شکافتن : ظاهراً باز کردن بند قبا زیرا قبا جامه‌ای است 
که برروی لباسهای دیگر بابرروی پیرهن‌پوشند 
و دارای تکمه" قبطانی است که با مادگی بعنی 
حلقه" قیطانی از زیرو رو بسته می‌شود و گاهی 
کمر بر بالای آن می‌بندند و بهرحال جامه" پیش 
باز است و مانند خرقه پیش بسته نیست تا 
شکافتنی باشد. 
امشب غنیمت دارمت باشم غلام وچا کرت 
فردا ملکث ببهش شود هم عرش بشکافد قبا 
و 
قبا گشادن : باز کردن بند قبا مجازگ جلوه کردن. 
دوش کجا بود مهت خیمه و خیل و سپهت 
دولت آنچا که دروحسن تو بگشاد قبا 
۱ » ب ۱۸ 
قبقاب : کنش چوبین. (هم اکنون در لبنان کفش خانه را 
قبقاب می گویند.) 
کفشگر گر خشم کیرد چاره شد 
صوفیان را تعل و قبقابی دگر 
ج۳ ۱۱۱۷۱ 
خانقاهش جمله از ورست فرشش علم وعقل 
صوفبانش بی‌سر و پا غلبه قبقاب کو 
ج‌ ب ۳۳۸۵ ۲ 
قبه بستن : طاأق‌نصرت زدن. 
بست پلنگ قهررا با ز گشاد نهر را 
قبه ببست شهررا شهر برست از بدی 
» پ ۲۲۲۲ 
قبه" دخانی 3 بکذایت » آسمان. 
بزن آنشی که داری تعهان بی‌قراری 
بشکاف زآتش‌خود دل قبّه" دخانی 


ج ب ۳۰۰۱۹۹ 


تب ۳۲۸۷ بت 

















قد ح باره دیوان ۳-3 


قح باره: قدح دوست»حریص برخوردن شراب بقدح» 
مجاز؛ آنکه شراب دوست دارد و باده بسپار 
خورد. 
باده ده آن یار قدح باره را 
پار ترش روی شکر پاره را 
ج۱ ب ۲۸۰۸ 
قدح ربایی : حالت و عمل کسی که از حرص برخوردن 
شراب»قدح ازدست ساقی یاحریفان می‌رباید 
ومنتظر نمی‌ماند تا قدح بدست وی دهند. 
هرمرده" که خواهی برگیر و امتحان کن 
پاره کند کفن را گیرد قدح ربایی 


۷ » پ ۳۰۱۲۰۷ 


قد ح شاده: قدح شراب باعتبا رآنکه شاد ی آوراست. جع: 
شاده . 
آن قدح شاده پده دم مده و باده مده 
هین که خروس سحری مانده شد ازناله گری 
ح‌ ۵ ب 6 ۲۵۹ 
قح شهریار : قدح شاهانه» قدح شاهوار. 
آید هردم رسول از طرف شهر یار 
با فرح وصل دوست با قدح شهریار 
۳ ء ب ۱۱۹۱۹ 
قندامت : پیش بودن بحسب زمان یاذات . مقابل: حدوث. 
در زبان عربی «قدمت بکسر اوّل ) نیامده و 
«قدم» دره‌قابل‌حدوث بکاربر ده‌اندو «قلامت » 
بضم اول و سکون دوم » بمعنی سابقه در امر 
استعمال شده است » ولی در بیت ذیل تصور 
می‌رود که بکسراوّل باشد چنانکه| کنون متداول 
امتام 
قدم آیینه" حادث حدث آیینه قدمت 
درآنآیین" این هردو چو زلفینشبپیچیده 


4 ب ۲۱ ۲ 


قترّابه باز : رقتاصی که درحال رقص قرابه" پ رآب برسرنهد 





قرص بنفشه 


وچنان از روی اصول رق صسکندد که قرابه نیفتد, 
جع: شيشه باز . 
قرابه باز دانا هش دار آبگینه 
تا درمیان نیفتد سودای کبر و کینه 
جه»ب ۲۰۲۰۱۹ 
عشق قرابه باز ومن درکف او چو شیشه" 
شیشه شکست زير پا پای کسی خلیدنی 
جه» ب ۲۱۱۳۰ 
قرار :چیزی که فکر و اراده بدان منتهی شود» تصمیم و 
عزیمت . 
دوهزار عهد کردم که سرجنون نخارم 
زتو درشکست عهدم زتو باد شد قرارم 
چ‌۰۹ ب ۱۷۰۲۳ 
قراضه چین : آنکه پاره‌ها و ریزه‌های زر و سیم از زمون 
بر گیرد» مجازآه مفلس‌و بی‌نوا» ریزه خوار» 
نیا زمند . 
شاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین او 
شیران زده دم برزمین پیش سگان کوی او 
جه» ب ۲۲۰۲۹ 
چشم برره داشت پوینده قراضه می‌بچید 
آن قراضه چین ره را بین کنون در کان شده 
جه »۲۵۰۰۱ 
فرص : دارویی که یکوبند و خمیر کنند و بشکل قرص و 
گرده‌های حرد سازند ۳ مقابل : حب که گلوله وار 
سازند (جع : پحرالجواهر) . 
نی قرص سازد قرصیی مطبوخ هم مطبوخیی 
تا درنیندازی کفی ز اهلیله" خود در دوا 
ج۱» ب۲۳۰ 
فرص پنفشه : عبارتست از : گل‌سرخ؛ بنفشه » رب‌السوس» 
کتبر ا»مصطکی » محموده*مشوی» تخم کاسنی» 
تخم کدو تخم خرفه - هریکث بمقدار معیتن 
که با آب ترنجبین قرص سازند . ( تحفه" 


حکیم مومن) . 


ب ۳۸۸ 

















فرص تین فرهنگك نوادرلغات قلاب 


قرض فسنتین : ر افسنتین) م رکب است از : افسنتین رومی » 
انیسون 3 اسارون بادام تلخ » قسط »دارچینی 
زراوندطویل» عصاره غافت - هریکث بمقدار 
معیتن بکو بند و بیخته کنند و خمیر نمایند و 
قرص سازند . ( کامل الصناع طبع مصر 
۶ ری ری ج۰۲ص8۱۹). 

ای‌آنکث طبیب دردهایی بی قرص بذفشه و فسنتین 

جچ؟۹ ۱۷۲۳۱۷ 
قرط اذن : مجازا بن و ش»لال4" گو شکه جای گوشواره 
است و تعبیر ۱ از قرط اذن» یعنی بکمال دقت 

و توجنه واز صمیم قلب: نظیر : از بن‌دندان, 
گر سیر شدند این مستمعان . جان می‌شنود ازقرط ادن 
جح » ب ۰ ۲۲۱۲ 

ش و ۰ 3 ۳ 

شش ود ش : جع ۰ دش وفش. 

قصب پیچ ظاهرا افّاف کتانی » د رکتان پیچیده. 

گرقصب وار بپیچم دل خود درغم تو 

چون قصب پیج مرا هالک مهتاب کنی 
ج‌1 ۳۰۹۱۰۱۷ 
قصوران : کوتاه قدان , (جمع قصور بمعنی قاصر » مصدر 
بمعئی اسم فاعل). 
درخواب نمودی تو شبی قاست شود را 

برسرو بیفزود ز تو قد قصوران 
ج‌+ ب ۲۱ ۱۹۹ 

قصه گر ار : قصه گوی » 1 ناطق ومبینن. 
درو دیوار زکنه گوبانند آتش‌وخاله وآب قصه گزار 
چ۳ ۰ب ۱۲۲۹۹ 
قضا گردان : چیزی وبیشترعمل خیری که قضای بد را دفع 

کند و بگرداند. نظیر : بلا گردان . 

یک 


یکی بوسه قضا گردان جانت 


ازآن دولعل شکربار ازین سو 


9 پ ۲۳۱۱۳ 











0 


قطاریق: ضبط این کلمه و معنی آن بدرستی معلوم نگردید. 
شارحان مثنوی در ذیل‌این‌بیت : 
رفت یکث صوفی بلشکر در غزا 
ناگهان آمد قطاریق و وغا 
مثنوی» طبع لیدنن» ج ه » ب ۷ ۳۱۷۲ 
این کلمه‌رابمعنی علائم‌وآثار جنگث ونیزهیا هو وشوروغوغا گرفته اند 
(شر ح‌ولیمحمد | کبرآ بادی» پحرالعلوم منهج القوی» لطائف 
اللغات) ودر بیت ذیل معنی دوم مناسب‌تراست . (۱) 
این شهسوار عشق قطاریق می‌رود 
حیران شدم زجستن این اسب لاغری 
جح ٩‏ ببا۳ ۳۱۵۰۷ 
قاط عکردن: راه زدن بغارت دادن. 
سوی حج رانی ودربادیه‌ام قطع کنی 
اشترورخت مرا قسمت اعراب کنی 
ج» ب۱ ۳۰۹۰ 
قفا نمودن: روی بر گردانیدن مجازا نسخ شدن. 
خحامش که این گفتارما می‌پرّد از اسرار ما 
تاگوید او که گفت اوهر گر بننماید قفا 
ج۱» ب۲ ۲۰ 
قلاآب : آهنی سرک که بدان چیزهارا پیرون کشند ویا برآن 
چیزی آویزند» آهنی باریکث وسرک که طعمه دران 
بندند و ماهیان را صید کنند. 
ز مستی در هزاران چه فتادیم 
برو نمان می کشد عشقش بقلاآب 


ج۱ ۰ ب۳۲۲۳ 


(۱) ظاهراً ابن کلمه مناسبتی دارد بالفظ : «قطاریفاه که 
ماخوذ است از اصل یونانی ۰ « کتارتیکك» و آن داروبی است که 
بقوت اسهال آورد وسحركك جهاز هضم است وآنرا «ام‌قولوقندریون» 
و پبارسی « زنگید ارو » نیز نامند وشاید مجازا آنرا بمعنی هیجان و 
حرکت و سریم استعمال کرده‌اند , استولوقندریون هم کامه یونانی 
اس تکه به «بزیل الصفار» ترحمه‌شده‌است .جع : تحنه حکیم سومن » 


مخزن‌الادویه درذیل + قطا ریقا استولوقندریون . 


۲۸4 














قلاجوری دیوان کبیر قلف 


وین جگرهایی که بد پرزخم عشق 
شد در آویزان بقل بی دگر 
ج۰۳ ب ۱۱۲۸۷ 
خورشید وقمرگاهی شب افتد درچاهی 
بیرون کشدش زان چه بیآلت وقلابی 
نم ال ب ۰ ۲۷۳۹ 
۱ کسی که سکنه" تقلّبی زند» آنکه پول قلب سکنّه زند. در 
لطائف اللغات وبتقل ازآن درغیاث‌اللغات و آنندراج 
این کلمه بفتح اول و باتیر : گرداننده سره بناسره 
یعنی دغاباز. ضبط شده‌است وظاهرا آنرا از «قلب» 
بمعنی وارونه کردن وازین‌رو بآن‌رو گردانیدن مشتق" 
شمرده‌اند ولی علاامه" قروینی این کلمه را صورتی 
از و قلّب» بمعنی حیله کر و چاره‌جو می‌دانستند که 
فتده لام اشباع یافته و و قلاآب ) شده است. 
قلااب شدند جمله عالم آخر خبری ز کان که دارد 
۷۹۴ 
هم دلم ره می‌نماید هم دلم ره می‌زند 
هم دلم قلاب وهم دل سکنه" شه مي‌زند 
ج ۲ ب۷۸۸۳ 
پیش شه افغان کنم زخدعه؛ قلااب 
زر من‌آن نقد خوش‌عیار نه این بود 
9 
چه پیوندی‌کند صرّاف و قلاب 
چه نسبت زاغ را با بازوشاهین 
ج4 ب ۱۹۹۰۷ 
زرگر رنگ رخ ما چو دکانی گیرد 
لقب زرگر ما را همه قلاآب کنی 
چپ ۳۰۹۱۱۰ 
قلاجوری : نوعی از شمشیر» شمشی رآبدار. (آنندراج) . 
زدست عشق کی جستست نا جهد دلمن 
بقبض عشق بود قبضه" قلاجوری 


ب۸ ۲۷ ۲ 





قلان: جع : کوچ‌وقلان. 
قلب زن: آنکه پول ناسره و قلب سکنّه زند. 
زین قلب زنان قراضه" جان را 
هم جانب زرگر ارمغان بردم 
ج۳» ب ۱۲۲ 
قلتبوز : بی‌حمیت » قوّاد » قلتبان » قرطبان . جع : برهان 
قاطع در ذیل : قلتبوس . کلیله و دمنه » انتشارات 
دانشگاه طهران تصحیح مجتبی مینوی؛ ص ۰۱۵۰ 
جان پرجانان رود گوش و هوشم نشنود 
بینی" هرقلتبوز وچربکث هرقلتبان 
۹ 6 پ۲۸ ۲۰ ۲ 
قلعه دار : مستحفظ قلعه » دزدار کوتوال. 
شد قلعه دارش عقل کل آن شاه بی‌طبل و دهل 
برقلعه آنکس بر رود کورا نماند اوی او 
جچچ‌ » پ ۲۳۵۰۱ ۲ 


قلعه" روحانیان : مجازا آسمان. 
بنگر یکی بر آسمان برقلعه* روحانیان 
چندین چراغ ومشعله بر برج و برباروی او 
جه» ب۰ ۲۲۰۹۲ 
قلف : تلفّظ عامیانه قفل. 
هم فرقی وهم زلفی مفتاحی وهم قلفی 
بی‌رنج چه می‌سلف ی آواز چه رزانی 
جه» ب ۲۷۱۳۸ 
درسایه آن لطف توآخر گشايم تلف تو 
درسر نشسته الف تو زآن طره آویخته 
ج۷» به ۳۳۰۲ 
« همچنان منقولست که روزی حضرت مولانا فرمود که آن 
قلف را پیاورند و در وقت دیگر فرمود که فلانی 
مفتلا شده‌است بوالفضولی گفته باشد که قفل بایستی 
گفتن‌ودرس تآنست که مبتلا گویند فرمو دکه‌موضوع 
آنچنانست که گفتی اما جهت رعایت خاطر عزیزی 
چنان گفتم که روزی خدمت شیخ صلاح الدین مفتلا 


بت ۳۹۵ بت 














قلماش فرهنگگ نوادر لغات قمرین 


گفته بود وقتلف فرمود وراست آنست که اوگفت چه 
اغلب لغات و اسسا موضوعات مردم در هر زمانی 
است از مبداً فطرت » مناقب افلاکی» طبع انقره » 
ج۰۲ ص ۰۷۱۸-۷۱۹ 
قللماشی »قلماشیت : سخن کی بی‌پروا گویند»‌سخن ببهوده. 
ظاه را از : قل ماشکت . جمله عربی 
یعنی‌هرچه خحواهی بگو وبعضی گفته‌اند 
قلماش ترکی‌است بمعنی ببهوده گو » 
یاوه گو. جع : برهان‌قاطع ؛ چاپ دکتر 
معین» ج۳) در ذیل:قلماش. 
ه قلماشیست لیکن ماند آن را 
نه هجوی می کنم ی می‌ستايم 
۳ب ۱۱۰ 
ای‌عشق قلماشیت گو ازعیش وخوش باشیت گو 
کس می‌نداند حرف تو گوی یکه سریانیست‌این 
ج4»ب ۱۸۸۱۲ 
خحمش کن تا که قلماشیت گویم 
ولکن لا تطالبنی بمعناه 
۷ب ۰5۹ ۲۷ 
قلدردل : کسی که مانند قلندران دلی مجرد و وارسته از 
رسوم و عادات داشته باشد » مجرد و وارسته » 
رند و بی‌باك . 
دل خود ازین‌عام نیست با کسش آرام نیست 
گرتو قلندردلی نیست قلندر بشر 
۰۳ ب ۱۱۸۷۸ 
قلیه : مخفف قلیّه (بفتح اوّل و کسر دوم و تشدید یاء) 
نوعی طعام‌است که شکلهای گوناگون دارد : 
۱-گوشتی که درتابه بربان کنند. (صراح‌اللغه» بحرالجواه) 
۲-آبگوشتی که از گوشت شثر سازند. النجد 
۳- ناربا. (مقدمة الادب) و آن ظاهراً نزدیکست بآنچه در 
بشرویه « قلیه حویج » نامند وآن طعامی است م رکب از 


چفندر ( حویج در بشرویه بمعنی"چغندر است نه معنی 








متداول که نوعی از زر است و آنرا در بشرویه زردك 
و نیز سرخکث می‌نامند) و باغور و گوشت. بدین‌گونه که 
چغندر را نخست درآب می‌پزند و با کفگیر نرم وخرد 
می کنند وسپس گوشت وبلغوررا درآن می‌ریززد تاپخته 
شود ودرآن هنگام باآب انار چاشنی می‌زنند. 

4 طعامی م رکب از باقلا وچغند رکه با آب لیمو یا نارنج 
چاشنی می‌زنند. 

۵- طعامی م رکب ازعدس و ماش‌وحویج و سیب زمینی و 
انواع سبزی و گوشت که آب پز می‌کنند و پیاز بروغن 
سرخ کرده برآن می‌افزایند . 

- بادنجان یا کدوی پخته که نخست قدری پیاز با اندکی 
روغن سرخ می کنند و آنرا قلیه بادنجان یا کدومی‌گویند. 
ولی باحتمال قوی « قایه" چگر 0 در بیت ذیل جکّری 
استکه با پباز ریات کنید, 

ازخون‌آن جگرها که بوی عشق دارد 

از بهر اهل دل‌را یکت قلیه" جگ رکن 

ج4 ۲۱۵۲۷ 

قماشات : جمع قاش» رخت‌واناث» نوعکالا» منسوح پنبه‌ای . 
چون طبل رحیل آمد و آواز جرسها 

ما رحت و قاشات بر افلاله کشیديم 


۳( ۱۰۷۰۹ 
قماشه : نوع قاش» منسوج پنبه‌ای. 


من ازحز رنه ساعطان عقیق و در دزدم 
نیم خسیس که دزدم فراشو* بزاز 
ج, ب ۱۲۷۸۰ 
قراشه سوی بستان ب رکه گل تخد یل وثیلوفر 
بود کانجا بود دلبرسعادت را کی می‌داند 
۰۷ پ ۳۸ ۳۵۰ 
قمرین : از جنس قر » مائند 
کشت جهان پرشکر بست سعادت کمر 
خیز که بار دگر آن رین خد رسید 


ج(, ب۲۳۳٩‏ 


ت۲۹ 














هر دیوان کبیر قوام چیزی گرفتن 


وز هرچهی برآید از عکس روی تو 
سرمست یوسفی قرین روی خوش‌عذار 
۰۷ ب ۳۰۲۳۲ 
قتاره: بکسراوّل ونون مشدّد رتاج العروس) و بفتح اوّل 
رآنندراج) چوبی با آهنی دراز که قصابان بدیوار 
زنند و میخهای سر کز درآن نصب کنند و گوسفند و 
گا و کشته را ازآن دررآویزند. (ظاهرا معرّب چنگاره 
یا چنگاله‌است که بصورت «صتاره »نی زآمده‌است.) 
گر برس رکوی عشق بینی سرهای بریده پر قناره 
جه » پ ۲۱۸۰۸ 
اگر ازعید قربان سرافرازان بدانندی 
نه هرپاره ز گاو نف سآویز قناره‌ستی 
ج‌ بپ ۲۲۱۷۱۸ 
قنبی ی (منسوب بشهرقم) . 
تو بدان حدای بنگر که صد اعتقاد بخشد 
ز چه سنیست مروی زچه رافضیست قنبی 


ج ب ۳۰۱۸۵ 
قنج : ناز وغمزه» مبدل ازغنج. (فرهنگ‌نویسانآنرا بمعنی 
هرزه و بیهوده گرفته‌اند . برهان قاطع » آنندراج) 
«زنی باجمال ورعنا دی دکه می‌رفت و قنج می کرد» 
سمکث عیار نسخهعکسی درق۸۱. 
وز در بسته چو برنجی شیوه کنی زود بقنجی 
شیوه مکن قنج رها کن پست کنآن سر که بگنجی 
۷( ب ۲۳۲۰۱۳۲ 
قنشجنره: کلگونه » سرخاب‌که برروی مالند» غازه»مجازگ 
ناز و کرشه. (ظاه را مبدل از « غنجره» است). 
پیش تو افتاده ماه برره سودای عشق 
ریخته گلگونهاش یاوه شد قنجره 
ب ۲۰۳۹۱ 
از سر روزنم سحر گفت بقنجره مهی 
هی‌تو بگ وکه کیستیآنکث ندادیش رهی 


۷ ) ب۵ ۰۳۹ ۳ 





قتجیدن : ناز و کرشمه کردن. جع : قنج. 
وز در بسته چو برنجی شیوه کنی زود بقنجی 
شیوه مکن قنج رها کن پست‌کنآن س رکه بکنجی 
ج۷ ب ۲۳۰۳ 
قند فسافه : کس ی که قصنه‌ها وافسانه‌های شیرین و دلکشگوید» 
شیرین سخن . 
تو اگر نوش حدیثی ز حدیثان حوش او 
تو مگو تا که بگوید لب آن قند فسانه 
چ‌ 4 بپ ۲۵۰۵۹۸ 
قندیدن : شیرین بودن مانند قند» شیرینی نمودن» مجازا» 
خوش منش بودن»سخن شیرین گفتن. 
شکر شیرینی" گفتن رها کن 
ولیکن کان قندی چون نقندد 
ج ۲ »به ۷۰۱ 
قوال انداز : عمل افکندن خرقه یا پول بسوی قوال و 
آوازه خو ان 
کفن را اندر اندازد قوال انداز مستانه 
ازآن پس مردگان یک یک برون‌آیندهم درحین 
ج‌؟ 6 ب ۱ ۰۷ ۱۹ 
قوام چیزی داشتن : مراقب چیزی بودن برای دست یافتن 
بروی» کمی نکردن؛ اندازه بر گرفتن. 
جع قوام چیزی گرفتن. 
می‌گریزد از ما و ما قوامش داریم 
زن زنانش آریم کش کشانش آدیم 
ج) »۰ب ۱۸۳۲۸ 
قوام چیزی گرفتن : مراقب چیزی بودن برای دست یافتن 
بروی؛ مراقب حرکات و اعمال کسی 
بودن» د رکمین بودناندازه برگرفتن. 
جع * قوام جیزی داشتن. 
این ترکیب و نیز استعمال « قوام » بمعنی مراقبت و اندازه 


برگرفتن در فرهنگها نیامده ولی در داستان مک عبار 


۳۲ 











قوصره فرهنگ‌نوادر لغات قیاس و دوران 


مکرر استعمال شده و بهمین معنی است که مذکور 
افتاد و اینکك چند نموه برای استعمال « قوام چیزی 
گرفتن » از داستان سمکث : 
سمکث آمده بودی و گوش داری می کرد و قوام کار 
برمی گرفت » عالم افروز در بارگاه پنشست و قوام کار 
برمی‌گرفت و چاره می‌ساخت که چگونه بایدکردن» در 
سرای رفت بگوشه‌ای پنهان شد قوام برمی گرفت ؛ قوام 
راه بآمدن و رفتن برمی‌گرفت » عالم افروز ایستاده و 
قوام بیلو و بیلان برمی‌گرفت ۰ نزدیکث بارگاه قابوس 
رفتند و فوام برمی گرفتند » سمکآمده بود و قوام کار 
پرمی گرفت » قوام او می گرفت که ناگاه شوهر او ازدر 
درآمد » هردو بیام ما برآمدند و قوام ما برمی گرفتند. 
و اینکگ چند نمونه از استعمال این کلمه باشکال‌دیگر : 
عالم افروز در قوام وی بود تا کجا رود » عالم افروز و 
ابرك برقوام ایستاده بودند» عالم افروز بیامد و بر قوام 
بایستاد » روزافزون آنجا برقوام کار ایستاده بود » از 
خبمه بیرون آمد من برقوام وی می‌بودم » درآن ساعت 
همه برفتند روز افزود برقوام می‌بود ‌ از حادم غافل‌بود 
که بر بالای سر ایشان ایستاده بود و در قوام کار بود » 
شغال پیل‌زور برقوام‌ایستاده بود » هردو بقوام سرای‌من 
آمده‌اید » در قوام ایستاده بود می‌رفتند » برفت برقوام 
کار» و اینکک شاهد آن از گفته مولانا : 
مخسب امشب مخسب امشب قوامش گیر و درپابش 
که او در حلقه" مستان چنین بسیار می‌آید 
3 ۲ب ۲ ۸ ٩۲‏ 
قتوصره : زنبیل و انبان مانندی که از برگث خرما درهم 
بافند . 
دریده پهلوی همیان از آن زر بسیار 
دریده قوصرها شان ز بار قند و نبات 
۱ » ب ‏ ۱۹ 
و لجی : مبتلی بمرض قولنج» مجازاً صاحب غرض 


و کینه ورز . 





بنمای جان‌را قولنجیان‌را تنها روی کن رسم‌همایی 
ج۷ ۶ب ۳۳۰۳۲ 
قهر باره : خشمناك » حریص بر چیرگی و غلبه . 
دی یار قهر باره و حون خواره بود لیکث 
امروز لطف مطلق و بیچاره پرور است 
ج۱»ب4 ٩۷۱‏ 
فهرستان : جای یکه خشم و فشار بسیار باشد ) حربگاه » 
میدان جنکّث . 
گر گذر دارد ز لطفش سوی قهرستانها 
پرشکر دارد دهان مر ترکش وترکیش را 
ج۷ ۶ ب ۲۸۷۲ 
قهر مان : قهرمانی . 
گوش بغوغا مکن هیچ محابا مکن 
سلطنت و قهر مان نیست چنین‌دست باف 
ج۳»ب ۱۳۷۸۷ 
قیاس اقترانی : فیاسی که عين نتیجه و با نقیض آن در وی 
مکور نباشد.. مقاپل : قباس استکنایی . 
چنین باغ و چنین شش‌جو پس این پنج و این شش جو 
قباسی نیس تکمترجو قباس اقترانی را 
اجب 14۰ 
قباس و دوران : مقصود قیاس است در اصطلاح فتها 
و آن برابر بودن فرع است با اصل در 
علّت حکم . 
و«دوران » یزازمصطلحات فقهاست یعن ی آنکه‌حکم 
بر وصف وجوداً وعدماً مترتب باشد و آنرا« طرد و 
عکس » نیز گویند . جع : حواشی نگارنده برمعاروف 
بهاء ولد » طبع طهران» ج » ب ۳۱۷-۳۱۸ 
جزقیاس و دوران هست طرق ایکث» شدست 
پراولوالفقه و طبیب و متنجتم مسدود 


۲ ب ۸۲۹۹ 


2 














قیرستان ظلمانی : مجازاً ؛ عالم ماده و حس > قیمتی : منسوب به « قیمت » بمعنی ارزش » گرانبها » 
بهایی . 
چون بخندد آن عقیق قیمتی 
صد هزاران دل گرفتارش انگر 


ز قیرستان ظلمانی ایا ای نور ربانی 
که از حضرت تو برهانی مگر ما را تو برهانی 


۷ ب۹۹۲۳ ۲ 
چ۳ ۰ ۱۱۱۱ 











۹ 


حرف ژه 


کار افزا : مجازا؛ مشفله آور گرفتارکننده : دست و پا گیر. 
چه سودا می‌پزد این دل چه صفرا می کند این‌جان 
چه سرگردان همی دارد ترا این عقل کار افزا 
۱ » ب ۷۸۳ 
برین بساط خرد را اگر خرد بودی 
بیامدی و یگفتی که این چه کارافزاست 
3 ۱ » ب ۰۳۴و 
زین مردم کار افزا زین خانه پرغوغا 
عیسی نخورد حلوا کی نآ خر خر آمد 
7 ب۱ ۳ ٩6‏ 
ای خیال اندیش دوري سخت دور 
سر او از طبع کار افزا مپرس 
ج۰۳ب ۱۲۸۱۷ 
گر نکاهیدی وجودم هردمی از درد عشق 
من نه عاشق بودمی من کارافزا بوده‌ی 
جچ۰۹ پ ۲۹۲۱۱۱ 
کار افزابی : حالت وعمل چیزی که مشغله آورد و گرفتار 
کند » گرفتاری و ابتلاء . 
زآن لاله روی دلستان روید ز رویم زعفران 
هرلحظه زآن شادی فزا بیش است کار افزاییم 
۱۱۷۷۶۳ 
تو چه ا زکار فزایی سر و دستار نمایی 
که من از هر سر موبی سر و دستار برآرم 
۰۳ ۱۱۸۰۸ 
چه فضولی توکه این آمد و آن بیرون شد 
کار افزابی تو غیر ندامت نفزود 
۷ ب ۳۰۸۹ 
کارستان : جای کار و عمل » کارگاه . 











چه کارستان که داری اندرین دل 
چه بتها می‌نگاری اندرین دل 
ج۳ » ب ۱۸۱۹۸ 
ماه آمدی از لامکان ای اصل کارستان جان 
صد آفتات و چرخ را چونه ذرها برهم زدی 
جه »ب ۲۰۱۱۱ 
کارشدن : وقت کار رسیدن » کار افتادن . 
ای ماه بیرون از افق ای ماترا مشب قنق 
چون شب جهان را شد تتق پنهان روانرا کارشد 
ج۲» ب 5۲ 
کارفرما : بکار وادارنده » امر دهنده » بعمل گمارنده ز 
اعتلایی اختلایی خبر آن‌ کار فرما را 
که سخت ا زکار رفتم من مرا کاری بفرمایی 
ج۷» ب ۳۰۹۰ 
کار وکیا : قدرت و سلطنت » توانایی و فرمانروایی » 
کروفرٌ ۰ 
از طرفی روح امین آمد پنهدان 
پیش دویدم که ببین کار و کیاها 
۱ب 5۹9۱ 
پیش چنی کار و کنیا جان بده 
فقر بجال داند جود و سخا 
۱ » ب ۷ ۲۸۲ 
چرخ فلکث با همهکار وکیا گرد خدا گردد چون آسبا 
۰۱ ب ۲۹۳۹ 
ای‌شمس تبریزی بیا ای معدن نور و ضی 
کین روح با کار وکبا بی تابش توجام‌دست 


۰۱ ب ۰ ۴۹ 


۳۹۵ 








کاری دیوان کبیر کاله دزد 


ازطرفی روح امین آمد و ما مست چنین 
پیش دویدم که ببین کار و کیای دل من 
جح 4 ب ه ۰۵ ۱۹ 
گوبی که این کار و کیا یا صدق باشد پا ریا 
آنجا که عشّاقند و ما صدق و ربا آویخته 
سب ۲۱۸ 
کاری : موْثر » کار گر . 
ای ساقی دل ز کار وا ماندم 
۱ وتست بده شراب کاری را 
ب ۱۲۷۳ 
چو ابر نو بهاری من چه خوش گریان و خندانم 
از آن میهای کاری من چه خوش بیهوش‌هشیارم 
چ۳ » به ۱۸۹۰ 
الصلا ای عاشقان های الصلا این کاریان 
باده* کاریست اینجا زانکگ ما این کاره‌ايم 
ج۳ ۰ب ۱۱۱۸۳ 
بر کارشود در خود و بی کار ز عالم 
آن کز تو بنوشید یکی شربت کاری 
۵ »*ب ۲۷۹۲۲ 
کار یکسوکر دن : ازتردد و دو دلی رهانیدن» ختم کردن کار, 
آفتابی ناگهان از روی او تابان شود 
پرده ها را پردرد وین کار را یکس وکند 
۲ ب ۷۷۷۲ 
ای بهر سوبی دویدهکار تو یکسو نشد 
آنی در شش‌سو نگٌنجد کار او یکسو کند 
۲ ب ۷۷۸۲ 
کاسه زدن وکوزه خوردن : مثلی است که در مورد آزار 
سخت دیدن و عقاب سخت کشیدن پجزای رنج 
کم رسانیدن بکار میرود . 
راه ز نانیم ما جامه کنانیم ما 
گر تو زمایی بیا کاسه بزن کوزه‌خور 


۱ 





گر تو بدین کژ نگر ی کاسه زنی کوزه حوری 
سایه" عدل صمدم جز که مناسب نتنم 
۳ب ۱۹۸۰4 
خبره چرا گشته" خواجه مگر عاشقی 
کاسه بزن کوزه حور خواجه اگر عاشقی 
ج ۰ب ۳۲۱۹ 
کاسه شست : باقی‌مانده* طعام و چربی که از شستن کاسه 
بهم رسد » مجازاً؛ خوردنی اندلك و پلشت. 
در کاسهای شاهان ج ز کاسه شست مانی 
هر خام در نیابد این کاسه را و نانرا 
۱ # با ۰۱۷ ۲ 
کاسه شو : خادمی‌که وظیفه‌اش‌شستن کاسه‌ها و ظروف‌مطبخ 
است » مجازاً » دارای شغل خسیس ‏ فرومایه و 
حقیر . 
باخوبی یار من زن چه‌بود طبلکث زن 
در مطبخ حسن‌او شوچه بنود کاسه شو 
۷ 6 بپ۲ ۰5۱ ۳ 
کاغ کر دن : ذاله کردن » فریاد پرآوردن . کاغ » حبکایت 
صوت کلاغست و مجازاً در معنی فریاد و ناله 
بکار رفته است . 
آنکث آتشهای عالم زآتش اوکاغ کرد 
تا فسون می‌خواند عشق و بردل او می‌دمید 
۲ ب ۷۸۲ 
چندان شراب ریخت کنون ساقی ربیع 
مستسقیان باغ ازین فیض کرده کاغ 
(«ب ۱۳۷۱ 
و بعضی دربیت اخیر آنرا بمعنی نشخوارکردن گرفته‌اند 
(رشیدی » آنندراج) ولی نشخوار کردن در مورد مایعات 
مستعمل ثیست . 
کاله دزد : دزدکالا و متاع . مقایل : دزد پول . 
گرد خانه چند جوبی تو مرا چون کاله دزد 
پنگر این دزدی که شد بر روذنم این‌الفرار 


سب ۱۱۳۰۲ 


2 














وا هس 


از فرهنگك نوادر لغات عزیزی 


کامه : کام و سقف دهان . 
ح رکامه" هر ماهی شستیست ز صیادی 
آن ثالهکنان آوه وین ثاله کنان ای وه 
جچه» به ۲۹۵ 
کامیار : آنکه بمراد ناثل آید » کامگار . 
شنیده* که مهان کامها بشب پاپند 
پر ای عشق شهنشاه کامیار مخسب 
ج۱» ب ۳۸۱۲ 
کان تر : صفت تفضیلی ا زکان . 
عشق تو کان دولت ابدست لیکث وصل جمال توکانتر 
۳ (پ۷ ۱۲۳۰ 
کاه تاب : پرنگشکاه » کاه رنگث » کاه نما . نظیر : سیهتاب . 
آه ازین زشتان که مه‌زو می‌نمایند از نقاب 
ازدرون سوکاه تاب و از برون سو ماهتاب 
۱ » باغ ۵ ۲ ۳ 
کاه روی : زرد روی مانند کاه دما زا )شرمشا: 
عاقرت آن ماه رویان کاه رویان میشوند 
حال دزدان این بود در حضرت سلطانامن 
اجب ۲۰۰۹ 
کاهنل : ( بفتح سوم ) سست و ضعیث درکار» کاهل . 
دو سه‌گام ار زحرص وکین بحلم‌آیی عسل‌جوشی 
که عالمها کنی شیرین نمی‌آیی زهی کاهل 
ج۳»ب ۱۹۱۳۱ 
کاهل رو : ضعیف و مست در حرکت , آنکه از روی 
ضعف و سست یکار کند . 
چون زخمه" رجا را بر تار میکشانی 
کاهل روان ره را در کار می کشانی 
1 پ ۳۱۱۹۸ 
کبریت : فتبله یا چوب نازله و باریکی که بگوگرد گداخته 
آلایند . ردرحدود طبس‌نا پنجاه سال پیش‌معمول 
بو د که فتیله مانندی از جامه" کهنه ترتیب می‌دادند 
و گوگردرا برروی آتش می‌گداختند و فتیله‌هارا 


در آن می‌افکندند و بیروث می کشیدند و چون در 














مجاورت هوا شک می‌شد و می‌بست آن فتیله‌ها 
را دسته می‌کردند و رگ وگرد اتگی » منسوب به‌لته 
بعنی کهنه پاره می‌نامیدند و بوقت حاجت یکی 
از آنها را با آنشی که ذخیره داشتند می‌گیرانیدند 
وچراغ یاهیزم‌را روشن‌میکردند و برمی‌افروختند.) 
بدیدم دوشن کیریتی بدستت 
یقین کردم که دیکی می‌پزیدی 
اج ب ۲۸۷۰ 
کتاب خانه : محل مخضوص کتاب » کتب خانه . 
گرتو کتاب خانه طالب باغ جان ه" 
کرچه اصیلکی ولی خواجه تو بی اصولکی 
ح ۵ » ب ۲۲۲۹ 
کتان روسی : کتانی که از روسیه می آورده‌اند 1 
هرروز برد کانه" بازار این خسان بين 
ای حام پیش ما[ کتان ماست روسی 
ج ‏ به ۴۱۱۹ 
کتف جنبانیدن : بکنایت » اعراض کردن » رد خواهش 
کسی کردن » شانه بالا انداختن . 
بیا پیا و باز" بصلح سوی خانه 
مرو مرو ز پیشم کتف چنین‌مجنبان 
ج4» ب ۱۹۸۹۰ 
کنفکث زدن : بکنایت ؛ استهزا کردن » دست انداختن . 
چند بدل بگفته‌ام حون بخور و خموش کن 
دل کتفکث همی زند که تو خموش من کرم 
ج۳ ب ۱۸۹۰۰ 
کحلٍ عزیْزی : نوعی از سرمه که برای تقوبت چشم و 
دفع تاریکی و نشف رطوبت بکار میبرده‌اند و در 
کامل الصناعه رطبع مصر » ج ۲ ص ۵۹۵) 
و بحرالجواهر و ذیل مخزن‌الادویه و تاج‌العروس 
بنام «رعیْربز » ذکر شده و درا تحفه؛ حکیم مژمن 
ر باب دهم از قسم دوم ) بعنوان «کحل‌عزیزی» 
مذ کور است و« عنرّیز » بصورت مصغر است 


بر وزن زبیر تاج العروس » محیط المحیط ) 


۳۷ 














کرانه دپوان کبیر کز بازی 


ولی بعضی آنرا ( عزیز » بر وزن امیر خوانده‌اند . 
( منتهی‌الارب ) 
تو مراقب شوو آگه که و بیگاه که ناگه 
مثل کحل عنریزی شه ما در بصر آید 
ج۲ ب ۷۹۸۲ 
گلشکرمقیم هست سپاس وشکرتو 
کحل عزیزیم بود سرمه خالك پای تو 
جه» ب ۵ ۲۲۸ 
گفت سنقر بر وآن کحل عزیزی بمن‌آر 
گفت درد شکم ‏ وکحل‌خه ای شی خکبیر 
ج۳ ب ۱۱۰۷۳ 
کرانه : مانند مردم کر » کرمانند . 
برای آنکث وا گوید نمودم گوش کرانه 
که یعنی من گران گوشم سخن را باز فر‌ایی 
ج ۰ب ۲۱۵۰۰ 
کردله : مصغ رکرد بمعنی شبان و گوسفند چران . 
چه داند روستایی مخزن شاه 
کماج و دوغ داند جان کرد 
ج۳ ب ۱۳۹۷۳ 
کرد ومرد : ظاهر؟ صورت دیگراست از «کردی ومردی » 
که بدینگونه تفسیر شده است : در جابی 
گوبند که بمجرّد ارتکاب فعلی ضررعاید شود 
رآنندراج) و معنی فی‌الحال » بی درنگ » 
بدون مقّد مه یز مناسب است . 
گرد من می گشت یک لولی ۲ در 
همچنینم برد کرد و مرد 
(ب۰۱ ۸۵۱ 
کرسی عدل 1 صندلیی که هنگام دادخواهی و قضا بر روی 
آن نشینند » صندلی قاضی و امیر مظالم زّ 
کرسی" عدل نه تو بتبریز شمس دین 
تا عرش نور گیرد و حبران شود جهان 
۷۰۹ ۲۱۱۲ 


کرشم : مخفف کرشمه . 








عالمی کرده خرابه از برای یک کرشم 
وز خمار چشم نرگس عالمی دیگر هبا 
۱ ۶ب ۱۷۳۰ 
من در تو نظ کر ده تو چشم بدزدیده 
زآن ناز و کرشم تو صد فتنه و شور و شر 
/ پ ۱۰۸۷۱ 
نظری کن بچشم او بجمال و کرشم او 
نظری کن بخال‌او بحق صحبّت ای عمو 
۰ » ب ۰۱۲۱ ۲۳۹ 
کرم باره : حریص برکرم » سخت کریم . «مرکلب از 
کرم و باره پسوند رغیت یاصفت‌فاعلي‌م رکنبه 
ا زکرم و باره بمعنی بارنده . ) 
چون بجهی از غضبش دامن حلمش بکشی 
آتش سوزنده ترا لطف وکرم باره شود 
ج۲ پ ۰۸۰۲ 
کز : کژی » خمیدگی . 
از قوام قامتش در قامت ت وک بماند 
همچو چنگگ از بهر سرو تر حمیدستی دلا 
ب ۱۱۲۰ 
کز آنديشه : کسی که دارای فکر مستفیم نباشد » بدخیال . 
زین جان پر از وهم کژ اندیشه گذشتیم 
زین چرخ پر از مکر جگرخوار رهیدیم 
۳ ب 0۸ ۵ ۱ 
کز باز : آزکه در بازی قمار دغل بکار برد » مجازاً » بل 
معامله » متقلب » نیرنگک‌ساز . 
بسی کژ باز کندر آخ رکار ببرد از اتفاق آسمانی 
ج ب ۲۸۲۹۹ 
کزبازی : حالت و عمل مردم کژ باز . 
حیلها دانم و تلبیسکث و کژ بازیها 
جان ز شرم تو بتلبیس و بفن می‌نرود 


ج ۲ب ۸۱۲ 


۳۹۸ 











کزبین فرهنگ نوادرلغات کزومز 


مرا همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادر 
پدر را یکث واقث دان ازآنکژ بازی" مضمر 
۲ ء ب ۵ ۱۰۱۷۹ 
کزژ بین : کس یکه اشیا را چنانکه هستر نبیند آنکه‌تصورات 
او برحلاف داقق‌باشد » غلط بین» مجازاً» بد خیال 
بد اندیش» احول . 
ما زان دغلکز بین شده با بی گنه درکین شده 
گه مست حورالعین شده که مست نان وشوربا 
ج ۱ب 1 
که سوی عقل ک5ژ بینی درآمد از قضا کینی 
چو مفلوجی چو مسکینی بماندآن عقل‌هم برجا 
با ۷۸۰ 
چشم کژ بین را بگفتم کز مبین 
کس کند باور گل خندان ترش 
هب ۱۳۳۰۹ 
کز پا : آنکه پایشکز باشد و درست نتواند رفت» مجازا 
غلط اندیش . 
اکر این شه دورو باشد نه آنش خلق و خو باشد 
پرای جست و جو باشد ز فکر نفس کز پایی 
۳ هب ۲۷۰۷۸۷ 
کزپوز : آنکه لب و دهانش کج ومنحرف باشد » مجاز 
زشت و بدشکل . 
شااگرد تو می‌باشم گ رکودن وکز پوزم 
تا زان لب خندانت یکث خنده بیاموزم 
۰۳ پ ۱۰۸ 
کزچشم :> آنکه اشیا را چنانکه هست نتواند دید » غلطبین 
احول و دوبین ر مخّف کاژ چشم ) . جع : 
کر بين . 
عق ل کل کژ چشم گشته از کمال غیرنت 
و زکزی پنداشته کو مر ترا انداخته 
۰ » بپ )۳ ۰۰ ۲ 
کوخوان : آنکه نوشته را غلط خواند » غلط خواننده » 


مجاز خحطا انديشه . 








چه داند عقل کژخوانش مپرس از وی مرنجانش 
همان لطف و همان دانش کند استاد صورت را 
۷ب ۷۹۰ 
کز خواندن : غلط خواندن . 
عشق گزین‌عشق و دروکو کبه می‌ران و مترس 
ای دل تو آیت حق مصحف کژ خوان و مترس 
۳ ۶ب ۱۳۸۰۱۹ 
کژ زخمه :آنکه آهنگگ راست ودرست نتواند زد » مجازآ 
بد عمل و دغا پاز . 
کز زخمه مباش نا توانی هر زخمه که کژ زنی‌بمانی 
ج» ب ۲۹۲۹۹ 
کزقامت : پشت شمیده » منحنی . 
قد و بالایی که چرخش کرد راست 
عاقبت چون چر خکز قامت خمید 
ج ۲ ۰ب ۸٩۱۲‏ 
کز نگر : غلط بین : دارای اندیشه و فکر ناصواب » خلاف 
اندیش . 
رو صاحب آن چشم شو ای خواجه چو ابرو 
کو راست کند چشم کژ کژنگری را 
ج ‏ ب ۱۰:۹۸ 
از تبریز شمس دین راست شود دل و نظر 
آن نظر خوش ازکز و کژنگری چه می‌شود 
۲ ۶ ب۲ ٩۹۰‏ 
خموش کن که هجا را بخو دکشد دل نادان 
همیشه بود نظرهای کزنگر نه کنون شد 
ج ب۱ ۰ ۹۰ 
کزومز : کزمژ » از جنس اتباع است 
لنکك رو چونکث درین کوی همه لنگانند 
لته بر پای پپیچ وکز ومژ کن سر و پا 
ج۱»ب ۱۹۱۱ 
گفت نخستین تو حدث را بدان 
کزمژ و مقلوب نباید دعا 


۱ب ۲۹۰۱ 


۹ 











کژین دیوان کبیر کفه 


کژبن : منسوج ابریشمین از «کژ» بمعنی ابریشم که معرب 
آن قزر است . «در بشرویه ابریشمی‌را که از پیله" 
سوراخ شده که کرم آنرا سوراخ کرده و پرواز 
گرفته باشد بدست آید کژی کر می‌گویند و نیز 
«کژین » پارچه‌ای است نازك که ازین نوع‌ابریشم 
بافند . ) 
پراستی برسد جان ب رآستان وصال 
اک رکژی بحریر و قز و کژین کشدا 
ب ۲۰۸۱ 
کش : کشی (صفت بمعنی اسم‌مصدر) »زیبایی ورعنایی . 
تن چون نگر ددگرد جان بامشعل چون آسمان 
ای نقطه* خوبی و کش در جان چون پرگار من 
ج4» ب ۱۸۹۳۰ 
شنک آن دم که ز مستان طلبد دوست عوارض 
بستاند گرو از ما بکش و خوب عذاری 
ج ۰ب ۲۹۸۷۹ 
شافان ساره وان آنشن فت 
تو بکش چون ماه روشن می‌روی 
ج٩ب‏ ۳۰۹۱ 
آدمی جوید پیوسته کش و پرهنری 
عشق آید دهدش مستی و زیر و زبری 
ج۰۷ ب ۳۱۷۷۹ 
کشانه : کشان » درحال کشیدن یا کشیده شدن . برقیاس : 
دوانه : روانه . 
گر اوکمر کنهی بگیرد که را چ و کهی کند کشانه 
جه» ب ۲۹۸۱۸ 
کشیدمت نه دعاها کشند آمین را 
کشانه شو سوی من گر چه لنگث تخمینی 
ج» ب ۳۲۷۹۸ 
کشانی : حالت‌چیزی که جذ اب و کشنده‌است» جذابینت» 


در بیت ذیل تاب معئی مجذوییت نیز دارد . 








داهای بی‌قرار ببیند که د, فراق 
از بهر چه نیاز و کشانی هاده" 
1 » ب ۰۱ ۳۱۷ 
کشت افرا : آنچه کشت از وی ببالد » نمو دهنده . 
هرچه دابر کرد ناخوش چون بود 
هرچه کشت افزاست آتش چون بود 
۲ب ۸٩۲‏ 
کش‌کشان : مخف تکشان‌کشان ۰ درحال کشیدن علی‌التوالی 
می‌گریزد از ما و ما قوامش داریم 
زن زنانش آریم کش کشانش آریم 
ج4 ۰ب ۱۸۲۲۹ 
ورنه اینکک می‌برندت کشکشان 
هرطرف پیکست و هرجانب رسول. 
ج۷» ب ۲۰۳۰۹ 
مایم چون لا سرنگون وز لا تو مان آری برون 
تا صدر الا کشکشان لا را با لا می کشی 
ج( آب ۲۰۷۹۲ 
کف‌خار : آنکه کف دست را بخاراند یا کف دستش‌خارش 
گیرد که بعفیده" عوام نشانه یافتن پول است ء 
مجازاً ؛ طمع کار . 
یکث قطره‌اش گوهر شود یک قطره‌اش عبهر شود 
وز مال و نعمت پر شود کفهای کف خاران ما 
ج ب ۳۹۷ 
کف زنی : حالت وعمل کسیکه کف برهم می‌زند » مجازاً 
نجوشی و شادی . 
جان هم پسماع اندر آمد آغاز نهاد کف زنی را 
ج۱» ب ۱۳۸ 
کفوری : حالت وعملکس یکه کافر نعمت است ناسپاسی . 
لب و لنج کفوری را دریدی 
بدان دریای اسواج عطایی 
۹ ب ۲۹ ۲۸۷ 
کفه : کف دست . 


0 











کل 
اوّل بگیرآن جام مه ب رکفه" آن پیر نه 
چون مست‌گردد پیر ده رو سوی مستان ساقیا 
۱ ۱ ۱۱۱ 
۱ خوشه غلّه" کوفته نشده که پس‌از پاك کردن خرمن‌دیگربار 
بکوبند . 
دانه من ا زکاه جدا کردمی گ رکفه را هیچ تناهیستی 
۷ مب ۷ ۴۳۰ 
کل : مجازاً » بی برگگ و بار. ( در بشرویه بادام وگردو 
و پسته" بی مغز ) . 
بید چو خشکث وکل بود برگ ندارد و ثمر 
جنی شک یکند سرش از دم و باد لاتخف 
۳ ب ۳۷۲۱۱ ۱ 
کلاه ور : کلاه دار » صاحب کلاه . 
کجا بلاغت ماه وکجا خیال سپاه 
بمقنعه بمنازید چون کلاه ورید 
جچ۲ ب ۱ ۰۷ ۱۰ 
کلکث : مصفّرکل » مجازاً » شوم و نامبارك . 
مهتاب ب رآمد کلکث از گور ب رآمد 
وز ریگ سیه چرده سقنقور ب رآمد 
ب ۰ 5۷۸ 
تورها کن فن وهن رکه ندار دکلکگ خبر 
بخوریمش بدین‌قد رکه سلام" علیکم 
جه» ب۱ ۲۳۹۲ 
کلم زار : مزرع؛ کلم ( سبزی معروف ) . 
ری کو د رکلمه‌زاری درافتاد و ثمی‌ترسد 
برون رانندش از حابط بریده دم ولت خواره 
9 بپ ۳۰۱ ۲ 
کلوخ افداز : عمل پراندن کلوخ از روی شوخعی و اعلام 
حضورخود ازسوی عاشق پامعشوق . نظیر : 
ریگث پرانیدن. باده گساری‌در روزآخرشعبان 
( برهان قاطع » آنندراج ) مجازاً » دفع و 
طرد مخالفان . 


فرهنگک نوادر لغات 





مر 
کلهوار 
کلوخ انداز خوبان را برای خواندن باشد 
جفای دوستان باهم نه از بهر نفارآمد 
ج۲ ۱۱۱۱ 
کلوخ اندازکن در عشق مردان 
تو هم مردی ولی مرد کلوخین 
ج4 ؛بع ۱۹۹۱ 
کلوخ برلب زدن : بکنایت » مخفی داشتن‌چیزی زیر روزه 
خواران درماه رمضان کلوخ و خالبرلب 
می‌مالیدند تا لبهای خود را مانند لبهای 
روزه داران‌عشکش و داغ بسته نشان‌دهند 
نظیر : کلوخ بر لب مالیدن . 
صد جام د رکشیدی و برلب زد ی کلوخ 
لیکن دو چشم مست تو درمی‌دهد صلا 
۷ ب ۱ ۵ ۳٩۲‏ 
کلوخین : از جنس کلوخ » مجازاً » سست عنصر . 
کلوخ انداز کن در عشق مردان 
تو هم مردی ولی مرد کلوخین 
ج4» ب ۱۹۹۲ 
کنلّه سر : فرق‌سر. ( هنوز در محاورات ‏ آخرین نقطهٌ 
ارتفاع را کلله میگویند از قبیل : کل" کوه ۰ 
کلم مناره , کل" درخت » کل" گنبد ) . 
بررستم لب را ز ره چشم, بگویم 
چیزی که رود مستیآن کله" سربر 
۲ بپ۲ ۱۰۲ 
کانهنوار : باندازه" یک کلاه از قماش و پارچه . 
از باغ جمال تو یکث بندگیاهم من 
وز خلعت وصل تو یکپاره کلهوارم 
ج۲) ب ۱۰۱۰۳ 
جامه از اطلسی پساز که هست 
ببر سر عقسل ازو کله واری 


جچ۷ تپ ۰ ۳۳۹۰ 


۳۹ 











کلیدان دیوان کبیر کمتر خواره 


کلیدان : آلتی چوبین بشکل اسطوانه که در سطح زبرین آن 
حفره‌ای دراز تا نز دیکث بانتهای آن اسطوائه نقر 
کنند و چوبی براندازه" آن حفره بتراشند دارای 
چند دندانه که آنرا زبانه گویند و آن چوب را در 
آن حفره قرار دهند و تخته پاره‌ای در زیرآن با 
میخ بکوبند و بر بالاای آن اسطوانه سوراخی تا 
بدان‌حفره بگشایند تا کلیدرا بزبانه راهی باز باشد 
و این آلت چوبین را در دبوار درگاه خانه وباغ 
کار گذارند و با کلید زبانه‌را ح رکت‌دهند تا پشت 
در قرارگیرد و چون خواهندکه در را با زکنند 
کلید را از سوراخ فرو برند تا در دندانه‌ها قرار 
گیرد و زبانه را بدرون حفره کشند تا در کشاده 
گردد » قفل و غلق . 
پلیدی را بیاموزد ب رآب پالك افزودن 
کلیدی را بیاموز دکلیدان را فریبیدنِ 
ج‌؛ ب ۱۹۰۰ 
کماج : الی که بر روی تابه پزند و رقیق نباشد » ( تحفه" 
حکیم مومن در ذیل : خبزالفرنی ) نانی که خمیر 
آنرا با آب‌نخود خیسانیده حمیرمینمایندتابچوش 
آمده با اند شیرینی و روغنی خمیر می‌کنند و 
می گذارند تا برآید پس درکماج‌دانها کرده سر 
آنها را بسته بالای ریگهای گرم درفرن میچینند» 
ر مخزن الادویه در ذیل : خبزالفرنی ) در بشرویه 
و حدود طبس نانی که خمی رآنرا با شیر و روغن 
0 یکی ازین دومی آمیزند و بسیار مالش می‌دهند 
وقرصی‌بسیا رکلان وضخیم می‌سازند آنگاهآتشی 
بلند برمی‌افروزند بر روی ریک و شن‌نرم تاخوب 
تافته گردد سپس آن فرص را در میان ریت تافته 
می‌گذارند و آتش بربالای ریگث می‌ریزند تا آن 
قرص پخته شود و آن نانی سخت مغز پخت و 
خوش‌مزه است و طبخ آن مخصوص ساربانان و 
شبانان است و اما آن نوع که در مخزد‌الادویه 





ذکر شده موسوم به « غلیفی » است بمناسبت آنکه 
در غلیف و که‌اجدان پخته می‌شود و چندین نوع 
است و در بیت ذیل نوع اخیر مراد است . 
چه داند روستایی مخزن شاه 
کماج و دوغ داند جان کردله 
۳ ب ۳ ۱۳۹۷ 
کمان پرکردن : جع : پرکردن کمان . 
کمانچه : کمان کوچک : زخمه و مضراب . 
حمولقن کمانیه مین کشندکان تب او 
در دل عشاق دارد اضطراب 
ج۱ ۰ ب ۳۳۲۸ 
ربابی چشم پربسته رباب و زخمه بردسته 
کمانچه رانده آهسته مرا ازخواب او افغان 
۰ ب ۸ ۱۹۰ 
کمانچه" ند اف : کمان پنبه زنی . 
منم کمانچه* نداف شمس تبریزی 
فتاده آتش او در دکان این نداف 
مرش ب ۱۳۸۴ 
کمان خوارزمی : کمانی که درسرزمین خوارزم‌میساخته‌اند . 
سخن چو تبر و زبان چون کمان خوارزمیست 
که دیر و دور دهد دست وای ازین دوری 
ك ب ۲ ۲۲۷ 
کمانه : مضراب و زشمه . 
هشیار ز من فسانه ناید مانند رباب بی کمائه 
جه» ب ۲۸۸۱۷۸ 
کم پیمود : کم پیمای »کم فروش . 
باد پیما باد پیمایان خود را آب ده 
کوری" آن حرص افزون جوی کم پیمود را 
ج۱»ب ۱۰۱۱ 
کمتر خواره : آنکه شراب کمتر خورد » کم‌خور . 
تو کمتر خواره" هشیار می رو 
میان کژ روان رهوار می رو 


ج۰ پب ۲۳۰۱۹۰ 


۳۹ 32 














2 ره ۳۳ 


کمرکشان : درحال گرفتن کمر و کشیدن » مجازاً ؛ دلیروار 
و استوار . جع: آنندراج در ذیل : کمرکش» 
کم رکشیدن برچیزی . 
اين‌دم اگر از میان بروی باز آرد دل کم رکشانت 
۱ پ۷ ۰۰ 
کم زدن : حود را کم انگاشتن » فروننی و تواضع کردن . 
بیا ای مونس روزم نگفتم دوش در گوشت 
که عشرت در کمی خندد ت وکم زن تا بیفزایی 
جه مب ۲۷۲۱ 
همچو نایم ز بت می‌چشم و می‌نالم 
کم زنم تا نکندکس‌طمع انبازی 
چ(ب ۰۳۷۲ ۳ 
با چنین زفتی چگونه کم زنی 
با چنین وصلت بواصل کی رسی 
ج» ب ۵ ۳۰۷ 
کم زد آن ماه نو و بدر شد 
تا نزنی کم نرهمی از کمی 
۷ آب ۰۱۱ ۳ 
۱ باعتن در قمار . 
کانجا همه پاك باز باشند ترسمکه توکم زنی بمانی 
جه »ب ۲۹۰۷ 
کم زن : آنکه خود را کم انگارد ؛ فروتن و متواضع . 
کم سخن گوییم وگر گویيم کمکس بی برد 
باده افزون کن که ما با کم زنان برخاستیم 
۱۱۷۰۱۳ 
در عالم کم زنان چه بیشی در حول" دل چه جان‌فزابی 
ج ‏ ب ۲۹۳۹۵ 
آید جواب این هردو را از جانب پنهان سرا 
کای عاشقان و کم زنان اینکگ سعادت در کمين 
۷ ب ۳۰۰۱۸ 
کم زنی : حالت کسی که خود را کم انگارد » فروتنی . 
ای شمس حق تبریز دل پی شآفتابت 
درکم زنی" مطلق از ذر ه کمترآمد 
ب ۸۸94 


کمینه : کمترین » حداقل" : 








چون شیشه بشکنی جان بسیار پای باران 
مجروح و خسته گردد این خجود بود کمینه 
جه» ب ۲۰۹۲۱۰ 
کذاران : عمل بر زانو نشانیدن و درآغوش گرفتن » عمل 
بر زانوی کسی نشستن و درآغوش وی رفتن . 
طالب و مطلوب را عاشق ومعشوق را 
همچوگل خوش کنار وقت کناران رسید 
ج۲ب ٩۳۲)‏ 
کنار بام و مست : بکنایت» کاری بد فرجام» امری درخور 
احتراز . 
چیزی دهانم را پبست یعنی کنار بام و مست 
هرچه تو زان حیران شوی آن چیز ازو حبران‌شود 
۰۶ ب ‏ ۰۷۱ 
کنار شهری : آنکه منزل برکنار و بیرون شهر دارد » حومه 
نشین درمحاورات کنونی » مجازا » فرودست 
و ضعیت حال :. 
تو پادشاه شهری و ما کنار شهری 
چو شهر ماند بی‌شه چه سر بود چه‌سامان 
1 پ ۱۹۸۷۲ 
کندوری : دستارخوان » پیش انداز و آن جامه" دراز و 
مستطیلی است که پیش‌صف مهمانان ازین کران 
بدان کران گسترند و طعام بر روی آن نهند » 
سماط . 
که دامنم بگرفتست و می کشد عشقی 
چنانکک گرسنه گیر د کنا رکندوری 
جع ب ۳۲۷۷ 
کتند ابلوج :> شکری که سه بار صاف کنند و در قالب 
صنوبری يا مستطیل ریزند تا منعقدگردد » 
قند مکرّر . (محیط المحیط» مخزذالادویه 
در ذیل : ابلوج » سک ) . 
امروز ز کندهای اباوج پهلوی جوالها دریدست 


ج۱ ب۸ ٩۰۲‏ 


بت 














کی کون دیون کبیر کوج وقلان 


دز بعضی ازنسخ که مأحذ طبع‌دیوان کبیراست بر روی‌حرف 
اوّل (ك) ضمه گذاشنه‌اند ولی آن بنظر درست نمی‌آید 
اگرچه محتماس تکه‌قند قالب زده را به «کننده) تشییه کرده 
و جمع بسته باشند . 
ککن فیتکون : جمله عربی ومتخذ ازقرآن است که‌بمعنی 
بیمقدمه و بدون اعداد و تهیه و فی‌الفور 
بکار می‌رود . 
حال شما دی همگان دیده‌اند 
کن‌فیکون کس نشود بخت‌ور 
ج۳» ب 4 ۱۲۲ 
گه مدرس شود و درس کند پرسرصدر 
تا شود کن‌فیکون صدر جهان مرتبسی 
ج » ب ۳۰۹۱۵۵ 
کنه کار : آنکه مانند کنه کارش‌خوردن خون و آزار باشد . 
جور و جفا و دوربی کان کنکار م ی کند 
پردل و جان عاشقان چون کنه کار می کند 
0 
کوب : صدمه و رنج » ضربت . 
گر ترا کوبی رسد از رفتن مستان مرنج 
با چنان ساقی و مطرب کی رود هموار مست 
۶ب 1۱ 
ز کوب غم چه غم دارم که با او پای می‌کوبم 
چه تلخ ی آیدم چون من بر شیرین ذقن باشم 
ج۳ ۱۰۱۱ 
کوته خنده : مجازاً : کسی که شادی او دیر نباید . 
مثال برق‌کوته خنده"تو ازان محبوس‌ظلمات‌سحابی 
ب ۲۸۷۹۵ 
کونه دم : ابتر» مجازاً منقطع الاثر » چیزی بی‌حاصل و 
بی‌نتیجه . 
شرابی نی که در ریزی سحرمخمور برخپزی 
دروغین است آن باده از آن افتادکوته دم 
۴ب ۱۰۲۰۱ 


کوچ وقلان : نوعی از تحمیلات دیوانی . 





کوچ : افرادی که بعنوان چریکث وکمکث نظامی امرا و 
شاهان برای خان بزر گگ می‌فرستاده‌اند . 
قلان : مالیاتی که مردم شهرنشین وتخته‌قاپو می‌پر داخته‌اند . 
مقابل : قوبجور » و قبجور » قنبنجتر یعنی مالیاتی 
که عشایرمی‌پرداخته‌اند وکسی‌را که این‌نوع‌مالیات را 
می‌پر داخته « قلان کش » می گفته‌اند و «درقلان آوردن 4 
یعنی درعداد کسانی که قلان می‌پرداخته‌اند» کسی‌را 
محسوب داشتن » و مطلق تحمیلات دیوانی را نیز 
« قلان » گفته و بدین اعتبار جمع بسته‌اند و « قلانات 4 
بکار برده‌اند . جع : جامع‌التواریخ؛طبع شوروی » 
بسعی واهتمام عبدالکر یم علیاوغلیعلی‌زاده ؛ با کو 
۷ ص ۲۷۰۳۸۸ ۰ ۵1٩۹۰6۳۱۰۵۱۱۰۵۱۲‏ 
۹ 
در فرهنگک وصاف » طبع بمبثی» ص ۹۰فلانات » 
بدینگونه تفسیر شده است : قلانات بترکی باقیها 
باشا: 
در قصیده" مغولیه پور بهای جامی از شعراء دوره" 
مغول نیمه دوم قرن ۷) این‌تعبیر بکار رفته است . 
کوج و قلان خویش بدیوان عشق تو 
گه جان‌دهم بمالی و گه سر بقبچوری 
و همین‌شاعر درقصیده دیگر قلان و کوچ بکار برده 
است . 
قلان و کوج رعایا دگرچگونه دهند 
چو مغز کرد پریشان ز استخوان قبجر 
جناب آقای مینوی باستناد همین بیت حدس می‌زنند که 
بعدها « کو چ »اطلاق می‌شده است برپولی که شخصی‌بجای 
رفتن بچریکث بدیوان می‌پرداخته است . این حدس درست 
است زیرا تا پنجاه‌سال پیش در حدود طبس اشخاص می‌تو انستند 
بجای حدمت سپاهی پولی بعمادالملک بدهند و از چریکث 
شدن معاف گردند . 
جع : تذکره" دولتشاه » طبع لیدن » ص ۱۸۲-۱۸4 
بیست مقاله" مینورسکی ‏ انتشارات دانشگاه طهران » ص 
۲۹۲-۵۰ 


س6 هت 














کودبان فرهنگک نوادرلغات 


بر ده ویران نبود عشر زمی ن کوج وقلان 
مست و خرابم مطلب درسخذم تقد وعطا 
۱ » ب 4۸٩‏ 
چون رسد سنجق تو درستمستان جهان 
ظلم کوته شود و کوج و قلان برخیزد 
ج۰۲ ۸۱۸ 
کودبان : کوهان شتر . 
چو جر ندارم و سر بنده زیستم ای جات 
من ا زکجا غم پالان وکودبان زکجا 
۱ پ ۲ ۱ ۲ 
این کلمه در یت ذیل ازمثنوی دیز بکار رفته است . 
درحم آمد هر شتر را گفت هین 
برجه و بر کودبان من نشین 
مثنوی » طبع لیدن ۲ ب ۳۹۰۱ 
و اسماعیل انقروی و بوسف بن‌احمد مولوی و درشرح 
سروری ۱ خعلی متعلق بنگارنده) آثرا به « کوهان‌شتر » 
تفسیر کر ده‌اند ولیکن درشرح ولی‌محمد اکبرآبادی و 
حواجه ایتوب و بحرالعلوم این کلمه « گردبان » بکسر 
کاف فارسی و را ضبط شده و آثرا بمعنی پالان شتر 
ونگاهبان گرفته‌اند و در لطائت اللغات نیزچنین است اما 
نحواجه ایوب روایت اول رکودبان » با کاف و واو ) نیز 
نقل و به رکوهان شتر » تفسیر کرده است . 
کودك چالیکی : جع : چالیکی . 
کودن : اسب غیر اصیل » ستور پالانی 1 مجازا 3 کنند و 
سست از هرچیز . 
بجه چشمها ی کودن شود از نگار روشن 
اگر آن غبا رکویش سر توتیا ندارد 
۲ ب ۸۰۲۸ 
کوراصلی : کور مادر زاد ۳ 
هرکی او منکر شود خورشید را 
ور ای وا تاد بجیا زد 
ج» ب ۳۰۸۳۱ 


کوروکود : ناقص و رسوا» زشت و نادلپذیر» رنج وآفت 








در کوزه" فقاع کردن 


نقصان و رسوایی . جع : فیه‌مافیه » طبع‌طهران 
پتصحیح نگارنده » ص ۲۹۷ .۰ 
ری ود 
جان نبرد خود ز شیر روبه کور وکبود 
۲ ب ٩۲۸۱‏ 
زحمت سرما و دود رفت بکور و کبود 
شاخگل سرخ را وقت ثاران رسید 
ج۲ ب ٩۳۳۱‏ 
ه رآنکث می‌نخورد برسرش فرو ریزد 


بگویدش که برو در جهان کور و کبود 
۲ بپ ۷ ۱ ٩۹۷۲‏ 


فلکث کبود و زمین همچ وکور راه شین 
کسی که ماه توبیند رهد زکور و کبود 


ج۲ ب ۹۹۲ 
شکرست عدو رفته و ما همدم جامیم 
ما سرخ و سپید از طرب وکور و کبود او 
چچِ‌۰ ب ٩‏ ۲۰ 
ای تو در آیینه دیده روی خودکور و کبود 
تسخر وخنده زده برآینه چون ابلهان 
4 ب ۲۰۷۰۱ 
کوری وکبودی : حالت چیز ی که ناقصو رسوا یا زشت و 
نا دلپذیر است . 
برون از خحطّه" چرخ کبودش 
رهیده جان ز کوری وکبودی 
اجب ۲۸۹۲۰ 
کوزه از نبات‌کردن : بات را بشکل کوزه ریختن . نظیر : 
کاسه" نبات . جع : آنندراج که «کوزه نبات» را 
بمعنی قالب نبات گرفته است . 
ای که ملکث طوطی آن قندهات 
کوزه گرم کوزه کنم از نبات 
ج۷»ب۰ ۳۹۹۲ 
درکوزه" فقاع کردن : در تنگنا گذاشتن و بعسر و حرج 
انکندن . جع : کلیله و دمنه » چاپ مینوی » 


ص ۱۱۸ ۰ 


۳۹ 

















ک و کب دیوان کبیر کیله 


بوی مش خلق را د رکوزه فقّاع کرد 
شد هزاران ترل و رومی بنده و هندوی خم 
ج۳ ب ۱۹۱۳۹ 
کوکب : مجازاً » قطره" اشکث . جع : ستاره بار . 
دیوانه ک و کب ریخته از شور من بگر بخته 
من با اجل آمیخته در نیستی پریده‌ام 
ج(,ب ۱۹۱ 
کهنه اسلام : کسی که مسلمانیش قدیم باشد ء کسی که‌مسلمان 
زاده باشد . مقابل : نومسلمان . 
چو دید آن طره" کافر مسلمان شد مسلمانی 
صلا اي کهنه اسلامان بمهمانی بمهمانی 
( سب ۰۳۱ ۲۷ 
کهنه دوز : آنکه جامه* کهنه دوزد ووصله زند » مجاز 
مقلّد » کهنه پرست . 
چون مرا جمعی خریدار آمدند 
کهنه دوزان جماه در کار آمدند 
۲ » ۸۰۲۱ 
کهنه عشق : دارای عشق قدیم و کهن . 
منم آن کهنه عشقی که د گر بار 
گرفتم عشق از آغاز این چه شیوه ست 
ی ۱ ۴۳۷۲ 
کهنه فروش : مجازاً آنکه معانی کهنه عرضه می کند » 
مقلّد . جع : نوفروش . 





کهنه گر : آنچه اشیا را کهنه و فرسوده کند » کهنه کننده » 
ارسا نت 
کهنه گرست این زمان عمر ابد مجو در آن 
مرتع عمر خلد را خارج این زمانه کن 


ج » ب ۱٩۹۱۲۳‏ 


کیسه گر : کیسه دوز . 
برو ازگوش سوی دل بنگر کیست مست تر 
بدر اپن کیسهای ما تو بکوری کیسه گر 
۳ب ۱۲۰۳ 
کیله : پیمانه" غله . در بشرویه مقداری از غله و خوراله 
که بفراخور قوّت بستوران دهند» مجازاً » ودرمورد 
تحفیر ؛ مقدارطعامی که بمردم پرخواره دهند) مأخوذ 
است از «کیله با کیله » که در عربی پیمودن و با 
آلت و عمل پیمودن است , 
گی رکه قحطست جهان نیست دگر کاسه و نان 
ای شه پیدا و نهان کیله و انبار توکو 
هب ۲۲۷۰۱۱ 
گاهی ترا پرد رکنم گاهی ز زهرت پ رکنم 
آگاه شو آخر ز من ای د رکفم چون کیله" 
۲۵۲۱۲۱۰۰ 
کیله رزفش اگر درشکند میکائیل 
عوضش گاه بود خلد و گهی کوثر او 


جه» ب ۲۳۹۱۷ 


۹ 














2۷ 


حرف گاف ( ذارسی ) 


گاوآور دن : بکنایت » سبکت‌دستی درامر دزدی فرییکاری 
و حیاه سازی » بطراری د رآمدن . 
اگر گاو آرند پیشت سفیهان 
بیکک نکته صد گاو ر خر را ببندی 
ج۷ ب ۲۳۳۹۱ 
این تعبیر در بیت ذیل از مثنوی نیز آمده است : 
هان و هان با او حریفی کم کنید 
چونکک‌گاو آرد گره محک مکنید 
مثنوی » چاپ لیدن »ج ۲ » ب ۱۱ 
که در شرح سروری بدینگونه تسیر شده است : «چون 
بطرّاری درآیدگره محکم کنید . » و اسماعیل انقروی و 
پوسف بن احمد مولوی آنرا مبتنی بر این مثل : « فلان کس 
اگر ترا گاو آرد گره محکم کن تا باز ندزدد . » شمرده و 
منشاً آنرا قصه ذیل پنداشته‌اند : 
گویندکه دوتن دژد را که هریکث ادعاء مهارت 
داشتند باهم داوری‌افتاد » داوری بدزدی استاد بردند گقت 
هر ک س که گاوی بفروشد و همین امروز بدزدد من‌بمهارت 
و چیر دستی ویر مقدمدارم یکی‌ازآن دوتن گفت من‌توانم » 
پس برفت وگاوی که داشت بیکی ا زکشاورزان فروعت . 
کشاور زآن‌گاو را با گاو دیگردر بوغ کشید وبسو یکشتمند 
روانه گشت . دزد با رفیق خود برسر راه شتافت و یکی از 
آن‌دو پنهان شد وآن‌دیگر برسر راه بنشست . چون کشاورز 
بدان‌جا رسید دزد طرار می گفت العجب العجب کشاورز 
سلیم‌دل پنداشت که طرار راست می‌گوید و آنجا شگفنی 
بسیاراست » گاو را یله کرد و بدان سوشتافت تا شگَفتی‌بیند 
دزد از نهانگاه برآمد و گاو خویش ببرد . کشاورز هیچ‌ندید» 
بازآمد و بدان دیگر دزد گفت مگر چه دیدی که از بامداد 





عجب عجب می گفتی‌دزد گفت ازین چه عجب‌تر که تویوغ 
بررگردن یکث گاو نهاده‌ای . بیچاره فسون او بخورد و این 
سخن باور داشت و برفت ومی گفت عجب عجب . 
جع : شرح انقروی » طبع‌مصر » ج۲»ص ٩۷‏ المنهج القوی ۰ 
طبع‌مصر؛ ج۲؛ص ۱۷ خلاصه" مثنوی » طبع طهر ا۱۵ ۱۳۲ 
ص۲۵۹ . 
گبر : کافر نعمت » ناسپاس . مقابل : شاکر» شکور. 
اگرگیرم اگرشاکر توی اول توی آخر 
چو تو پنهان شوی شادی غم و سرسام می‌گردد 
ج۲» ب ۰۹۸۳ 
و این بیت دلیل تواند بود براینکه گیر بمعنی مطلق کافر نیز 
استعمال‌می‌شده است . 
گدا چشمی : مجازا » حرص وآز » حسّت و فرومایگی . 
مثال ده که رهد حرص از گٌدا چشمی 
مثال‌ده که طمع وارهد ز طراری 
۰۹ ب ۳۲۹۲۱ 
گدارو : مجازا مبرم وملح » وقیح و سخت رو » بسیار 
جر یص ۰ 
کٌدا رو مباش و مزن هر دری را 
که هرچیز را که بجویی توآنی 
ج۷» ب ۳۳۲۸۱ 
گدارویی : حالت وعمل کسی‌که درسژال وخواهش‌ابرام 
کند . حرص بسیار . 
ای جان جان جان جان ما نامدیم از بهرنان 
برجه گداروبی‌مکن در بزم سلطان‌ساقی 
ج۱ ب ۱۱۰ 
صرفه مکن صرفه مکن صرفه گداروبی بود 
در پا کبازان ای پسر فیض و دا خویی بود 


۰۲ پ 6۷۷۱۰ 


۷ 











گدازیده دیوان کبیر گردپیچ کردن 


مرا گوید نمی گویی که تا چند از گدارویی 
چوهر عوری و ادباری گدایی می کنی‌هر در 
۲ ب ۲ ۱۰۸۰۱ 
من کیسها می‌دوختم درحرص زر می‌سوختم 
ترك‌گدارویی کنم چون گنج دیدم د رکمین 
ج4 ۰ب ۱۸۸۲ 
بتا زیبا و نیکویی رهاکن این گدا رویی 
اگر چشم توسبرستی فلک مارا حشم بودی 
جه» ب ۲۹۱۵ 
گدازیده : گداخته , مذاب . 
هرشمع گدازیده شد روشنی" دیده 
کان را که گدا زآمد اومحرم راز امد 
» ب ۳۹ ٩۱4‏ 
گدابانه : مانند مردمگدا » درخور مردم گدا . 
ملکانید و ملکث زاده ز آغاز وسرشت 
گرچه امروز گدایانه چنین می‌زارید 
ج۲ ب ۸۳۸۲ 
ای دل بکجایی‌تو آ گاه هبی با نه 
از سر تو برون کن‌هی سودای گدایانه 
جچ‌۰ پ ۲۱۰۸ 
گران خوار : چیزی که خوردنش برطبع ثقیل و گران باشد» 
آنچه بسختی و دشواری خورند . 
چو از صافش چشیدم من مرا درداد یکك دذردی 
یکی دردی گران خواری که کامل شد صفای من 
4 ۱۹۰۸ 
گران گوش : آنکه گوشش سنگین باشد و بسختی شنود . 
برای آنک واگوید نمودم گوش کرانه 
که یعنی من گر ان گوشم سخن را باز فرمایی 
)سس ۰ ۵۵ ۲۹ 
گربه در انبان : بکناٍیت » محصور و بیچاره . برهان‌قاطع» 
آنندراج » رشیدی « گربه در انبان داشتن » 


را بمعنی‌مکر وحیله گر فته‌اند» درلطائف اللغات 





بمعنی مضطرب نی زآمده ولی در بیت ذیل 
مکر وحیله چندان مناسبتی ندارد . 
اگرشیر اگر پیل چنان شکند این عشق 
چو بینیش بگوییش زهی‌گربه درانبان 
ج4 ب ۱۹۸۰۰ 
و مویند آن گنه مولاناست در مثثوی . 
گربه در انبانم اندر دست عشق 
یکدمی بالا و یکدم پست عشق 
او همی گرداندم بر گرد سر 
سه بزیر آرام دارم نبه زبر 
مثنوی » طبع لیدن ج. ۰ ب 4۰۹6۹۰۸ 
گرخار: آنکه موضع‌گر و جرب گرفته را بخاراند» دارای 
خارش مانند گری » مجازاً» مهینج و اراحت 
کننده . 
چه‌گر گینست و گرخارست این حرص 
کسی خود را برین گر گین ممالا 
ج ۱ب ۱۱۸ 
گردابه : موضعی عمیق در دریا که آب دور زند و از آن 
رهایی نتوان یافت » گرداب . 
رو کشان نعره زنانیم درین راه چوسیل 
که و هرت 
جع ب ۱۷۱۰۷ 
در داراب نامه وصف گرداب بدینگونه است : 
« گفتند که ما از پدران واستادان‌خود شنیده‌ایمکه درین‌دریا 
گردابی‌هست که آن گر داب گر د جز پره‌بی می‌گردد و هر 
کشتی که بدان گر داب میرسد دیگر هیچ امکان نداردکه از 
آن گر داب بیرون آید » داراب نامه » تصحیح دکتر ذبیح له 
صفا ؛ طبع‌طهر ان * ج ۰۱ص ۷۳-۷6 
گرد پیچکردن : سخت درهم پیچیدن‌مانند گاوله" نخ وپنبه » 
جم عکر دن ودر تصرف خود در آوردن . 
گر وسوسه کرد گردپیچم ‏ در پیچش او چرا نشستم 


۳ به ۰ ۱۹۴ 


۹ 











یر 


گرد حوض گشتن فرهنگگ نوادر لغات حراتی 


گر دحوض‌گشتن : بکنایت» مرتکب مقدامات خطر شدن » 
درحریم خحطرافتادن . 
بگرد حوض گشتم درفتادم جزا ی آنچنان کردار اینست 
۱ب ۳۷۰۳ 
میگشت گرد حوض او چون تشنگان در جست وجو 
چون خشکث نانه ناگهان درحوض ما ترذانه شد 
ج۲) ب ۵0٩۰‏ 
گردك : خیمه" مخصوص پادشاهان » حتجنله عروس و 
داماد . 
در گردن افکنده دهل در گردكك نسرین وگل 
کامشب بود دفٌ و دهل نیکوتری نکالای ما 
ج۱ ب 4۰٩‏ 
بگویمت که چرا شب تتق فروآویخت 
که گر دکست و عروسی بگیر چادرعیش 
۰۳ ۱۳۰۹۱۸ 
روزگرده بر رخ داماد می‌باشد نشان 


از جمال او که رومی کرد نامش نیف ثیف 


ج۳» ۱۳۷۷۹ 
بچز بانگگ دفت نبود صیبی 

چو هستی چون خحصی در روز کرد 

ج۳» ب ۱۳۹۷ 


هله خاموش بیسارام عروسی داریم 
همه گردكك بنشینیم که ما دامادیم 
+4 ب ۰ ۱۷۱۹ 

گر شب گردلك بدیدی این طلاق 

بر کنار و بوسه بر بگریستی 
ج) ب ۳۰۷۱۵ 

هرروز خطبه" نو هر شام‌گردکی نو 
هردم نثار گوهر نی قبضه" فلوسی 
ج ۷ب ۱۸۷ ۳۱ 
گردنامه : دعای ی که برای با زآمدن غلام پا کنبزك گربخته 
می‌نوشته‌اند و ظاهراً بشکل مدور که اشارت 


پمحصور شدن وی باشد . 





بگردنامه" سحرم بخانه باز آرد 
حیال بار باکراه اختبار آمیز 
ج ۳ »به ۱۲۸۱ 
گردن پیچانیدن : بکنایت» متردد و دودل بودن . 
دل بنه گردن مپیچجان چپ و راست 
هین روان باش و رها کن مول مول 
ج۷ » ب ۲۰۳۰۸ 
گر دن در ازکردن : بکنایت؛ حرص وطمع داشتن» احمقی 
کردلن . 


ای ما برون حلقه گردن درا زکرده 
جه » ب ۲۰۲۲۱۲ 
گردن در از گشتن : بکنایت » حریص‌وطماع شدن » احمق 
وگول شدن . 
شمع طراز گشتیم گردن درا زگشتیم 
فحل و فراخ کردی زین می‌گلوی ما را 
۱ ء ب ۲۱۲ 


گردن درازی : بکنایت » حرص وطمع ؛گولی واحمقی. 
اگر سایه کند کردن درازی 
رخ خورشید آن دم درحجایست 
۱ ب ۳۸۲۱۳ 
گردن سس تکردن : بکنایت » ضعیف و ناتوان شدن » سر 
بعجزنهادن. نظیر : گردن انداختن» 
گردن نرم کردن . مقابل : گردن‌شخ . 
هین که گردن سست کرد ی ک و کبابت کوشرابت 
هین که بس تاریک رویی ای‌گرفته آفتابت 
۱ ب 4٩۰۸۳‏ 
گردنی : مجازا. واجب ولازم » ادا کردنی ۰ نظیر : 
گردن گیر . 
ای نقد جان مگوی که ایام بینثا 
گردن مخار خواجه که وامیست گردنی 


ج ب ۳۱۸۸۲۱ 


۹ 

















گرد ودراز گشتن دیوان کبیر گرم‌دار 


گرد و درازگشتن : بکنایت » تغییر حالت .دادن » تلوّن » 
چاپلوس ی کردن . 
گرچه درین جهانم فتوی نداد جانم 
گرد و درا زگشتن برطمع نیم گرده 
جه ۰ ب ۲۰۳۲۸ 
گرفت : مصدرمرخم از گرفتن . جع : داد وگرفت . 
گرفته : از کار باز مانده . 
آن پای گرفته‌اش روان شد 
می‌رفت دران عجیب هامون 
ج4» ب ۲۰۳۰ 
ببین این جان من کز بانگث طاسی 
مه بگرفته چون وا می گشاید 
جع پ ۳ ۷۰۰ 


رگن ؛ آنکه‌گری و جرب داشته باشد » دارای علّت 
جرب ؛ مجازاً : مورد تشر . ۱ 
چه‌گرگینست وگرخارست این حرص 
کسی شود را بربن گرگین ممالا 
ج۱ پ۲ ۱۱۸ 
گوسال؟ زریتن را آن قوم پرستیده 
گوساله" گرگینم گر عشق بنپرستم 
۳ب ۱۵۳۱۵ 
مرا گوید یکی‌صورت منم اصل غزل واگو 
خمش کردم نشاید داد این خاتم به رگ رگین 
جع ب ۱۹۰۸ 
رارقا زا کون تب و کر کین 
گر و ناسور محکم را رها کن 
ج4 ۰ ب ۲۰۰۰۸ 
مشین غافل بپهلوی حریصان 
که جان گرگین شود از جان گرگین 
ج) » ۰ ۲۰۱۰ 
چه شرابست کزان بوگل تر آهوی ات 
بز مستان ث ه که دیدی همه را چون سگك گر گین 


ج4 6 ۲۱۹۱۲ 








حاجیان مانده‌اند از ره حج داروی اشتران گر گین‌کن 
ج4» ب ۲۲۱۸۱ 
آزین درخت بدان شاخ و بر نمی‌بینی 
سه شاخ داری کور و کری و گر گینی 
ج٩‏ ۶ب ۳۳۰۰ 
آن به که مرا تمکین نکنی ‏ تا همچوخودم‌گر گین‌نکنی 
۱ ج۷ب ۳۳۰۹۸۰ 
گرگيني : حالت آنکه مبتلی بعلت جرب است ., 
ز آفناب گرفتست خشم گازر نیز 
زهی حماقت و ادبیر و جهل وگر گینی 
ج «ب ۳۲۷۹۲ 
گرمابه زدن : بحمام رفتن از روی‌لذات ‏ مجازامباشرت 
کردن . 
پنهان ز همه عالم گرمابه زده هردم 
هم پیر خرد پيشه هم جان جوان ای جان 
ج 4 »ب ۱۹1۹ 
گرم پشت : پشت گرم ۰ مجازا » قوی دل » مستظهر . 
تیغ زدی بر سرم ای آفتاب 
تا شدم از تیغ تو من گرم پشت 
جه په 4۸ 
گرم دار : چیزی که مایه* دل گرمی باشد » مشوق ؛ بشوق 
آورنده . 
هر گلرخی که بود زسر ما اسیر ال 
برعشق گرمدار ببازار می رود 
خج۲» ب ٩۰۳۹‏ 
گرم درآ گرم که آن گرم دار 
صنعت نو دارد و انگاز نو 
جه »ب ۲۰۱۱ 
هرطرف گرمدار پوشیده 


ج ب ۲۰۰۲۲ 


آن دم پرده سوز گرمش را 


کجاست تاجر مسعود مشتری طالع ۱ 
که گرمدار منش باشم و خریداری 


ج 5٩‏ ب ۳۲۲۱ 


بت 











گریان فرهنگك نوادر لغات کشاد 


ای پار گرم دار و دلارام گرم دار 
پیش ۲ بدست خویش سر بندگان بخار 
ج۷» ب ۲۶۲۲۹ 
گربان : حالت گریستن » گریه » و باحتمال دیگر » بگریه 
آورنده . ۱ 
دل بریان عاشق‌باده خواهد ‏ تواورا غصّه وگربان‌فرستی 
نج( ب ۲۸۲۰۱ 
گرپان رو : مجاز غمگین » کس ی که اندوه بر رویش 
نمودار است . 
چه باشد خار گربان ر وکه چون سور بهار آید 
نگیرد رنگك و بوی‌حوش نگیرد خوی خندیدن 
6 6 » ب ۱۹۰۲۰ 
گریزانه : درحال گریز » (صفت باضافههاء مختفی نظیر: 
دوانه » روانه) بحال گریز . 
آن مه چو گر بزانه آید سپس خانه 
لیکن دل دیوانه صد گونه دغا دارد 
۲ » ب ٩۱۵۳۱‏ 
گریزانی : حالت چیزی که متصف بگریختن است » فرار. 
بیا مگریز شیران را گریزانی بود حامی 
بگو نار ولاعا رکه مردن به ز بدنامی 
ج۷ب ۳۰۰۲۷ 
گر یزخانه : جایی که ا زآن باید گریخت » ( ت کیب این لفظط 
اقتضا دار د که بمعنی گریز گاه وموضع یکه وقت 
گربز بدان پناه بر ند استعمال شود ولی‌شاهدذیل 
مود تفسیری اس ت که گفتهآمد ) . 
زهی شهی که شهان بر بساط شطرنجت 
بخانه خانه دوند از گریزخانه مات 
ج۱»ب ۰۰۱۹ 
گزافی : بزرگث و خارج ازحد . 
آن می صافی جام کرافی درده وشندان بر گو برگو 
ج‌ » ب 4 ۲۳۸۰ 


گرین : اسم مصدر ازگزیدن » انتخاب » گزینش . 








کی بود همنشین توکی بیابد گزین تو 
کی رهد ا زکمین تو کی کشد خود کمان تو 
جه » ب۲۳۹۳۲۱ 
گرینش : اسم مصدر ازگزیدن ؛ انتخاب . 
ای جان تو در گز ینش جانها چه می‌کنی 
وی گوهری فزوده ز دریا چگونه" 
ج» ب ۴۱۷۲۳ 
گزینی : حالت چیزی که گریده و منتخب است» گزیدگی . 
بچه روی پشت آرم بکس ی که از گر ینی 
سوی ا وکند خدا رو بحدیث وهمنشینی 
ج» ب ۳۰۱۱۰۷ 
گسسته : بازمانده ا زکاروان» منقطع»شاخ جدا شده‌ازاصل. 
آب و ده گسسته را دردوجهان سقا توی 
بار توده شکسته را بارگه وفا توی 
جهب ۲۹۱۵۰ 
گشا : فعل امر ازگشودن (بمعنی لازم ) . 
ای در دکهن گشته بخ بخ که کلید آمد 
وی قفل فر و بسته بکشا که کلیدآمد 
چ۲ ب ۱۰۸۰ 
گشاد ۰ شادی و خوشی » انبساط . 
در صیام ار پا نهی شاد ی کنان نه با گشاد 
چون حراست و نشاید پیش غمناکان صیام 
ج۳ ۶ب ۱۱۷۸۱ 
تو بکو دارد دهان تنگگ بار بالب بسته گشاد پبی کران 
ج4»ب ۲۱۲۳۹ 
| فرانعی » وسعت . 
دو جهان اگر در آید بدلم حقیر باشد 
دل خسته را زعشقت چه عجب گشاد دادی 
ج؟» ب ۳۰۲۲ 
| گشایش ؛ رهایی ؛ با زکردن » حل * فتح . 
باده از آن خحم" مه پرکن و پیشم بنه 
گر نگشایم گره هیچ گشادم مده 


جه و ب۲۰۳۷۲ 


اس 











کشاد در 


چندان کرت که در عدد ناید 
اين بستگی و گشاد را دیدی 
۱۲۸۹۱۲ 

چونکث اندر سر گشادی نیستت 
در گشاد سر مشکل کی رسی 
ج ب ۳۰۷۱ 
کین‌در بسته را گشاد نوی 


۷ب ۳۳۷ 


دل‌مرید تو و ترا خواهد 


گشاد تیر : عمل رهاکردن و افکندن تیرا زکمان . 
آنکث ز زخم تیر اوکوه شکاف می کند 
پیش گشاد ثیر او وای اگر سپر برم 
ج ۳‏ پ ۱۸۹۰ 
گشاد کر دن : منبسط و فرحناك ساعتن . 
بی که چه داد می‌کند بین چه گشاد م یکند 
بوسف یاد م ی کند عاشق کف بریده را 
ج۱ ب ۹۰ 
۱ پرده بر گرفتن ۰ 
آن رو که روی خوبان پرده و نقاب اوست 
جمله فنا شوند چو آن ر وکند گشاد 
چ۷ » ب ۲۹۸۷٩‏ 
گشاده : فراخ و منبسط » پهناور . 
عشق تور صاف و ساده" بحرصفت گشاده" 
چونک درآن همی‌فتد خار و خسی چه می‌شود 
ج ۲‏ ب 0۸۸۹ 
گشایشگه : محل وسیع » جای تفرج ؛ مخلّص و جای 
رهاپی . 
رقص کنان خواجه کجا میروی 
سوی کشاشگه عرصه" عدم 
ج4» ب ۱۸۰۲۸ 
گشاییدن : صورت دیگر است ازگشودن . 
یک دسته کلیدست بزیر بغل عشق 
از بهر گشاییدن ابواب رسیده 


0ب ۸ ۲4 


نبیر دیوان کبیر 











گل‌افشاره 


گشاییده : صفت مفعولی از گشاییدن با زکرده و بی‌پرده. 
هزاران سیم بر بینی گشاییده برو سینه 
چو آن عنبرفشان قصنه" نسیم آن سحرگوید 
۲ب ۱۰۱۸ 
گشت کردن : آمد و شد پاسبان برای مراقبت . 
که سحر حمله برد پردو جهان خورشیدش 
گه بشب گشت کند بردل وجان جونذ‌عسی 
ج» ب ۳۰۵۰۲ 
صر ار 
گشن : نر و فحل ( در نبات وحیوان ) عمل باردا رکردن 
نبات و حیوان » الاح . 
آن مه که ز پیدایی در چشم ثم ی آید 
۰ ۳ ۳ رال 
حجان از مزه عشفقش ی کشن همی زاید 
۲ب ۱۲۸۱ 
سرا ۵ 
شز تازی : اسب ذر عربی ۰ 
غوصه گشت این باد و آبستن شد آن خالك و درحت 
بادها چون گشن تازی شاخها چون مادیان 
۳ ج4» ب ۲۰۷۲ 
گفتار دم بریده : جع : دم بریده . 
گفتاری : گفت وگو گفتار » خصومت و لجاج . 
اگر بگویم باقی بسوزد این عالم 
هلا قناعت کردم بس است گفتاری 
ج» ب ۳۲۰۱۵ 
گلابه : کل ولای » آب‌آمیخته بگل . 
اگرچه دلبر ریزد گلابه برسر تو 
قبول کن تومر آن را بجای مشکث تتار 
ج۳» به ۱۲۰۱۷ 
فروشوچشم ا زگل‌من عبانم 
ج۳ ۰ ب ۱۰۹۸۱ 


کل ازآتش‌چیدن » بکنایت؛ برگرفتن پاره* آتش‌افروخته. 


گلابه چندرپزی برسر چشم 


اگر آتش ترا بیند چنان در گوشه بنشیند 
ک زآتش هر که گل چیند دهدآتش گل‌رعنا 
ج۱» ب ۷۹۹ 
گل‌افشاره : گل افشار (صفت ت رکیبی باضافه هاء مختفی) 
آنکه گل را درهم فشرد ۰ مجازا آنکه طبع 

لطیف وخوی نرم ندارد . 


۲ 




















کل بعک فرهنگی نوادرلغات کل لعل 


بی‌خا رگردد شاخ گل اش ود 
زبرا نماندش دشمنی گل‌چین و گنل افشاره" 
جه » ب ۲۰۹۷۳۳ 
گل بشکر : برگک‌گل سرخ پرورده بشکرء گلقند» گلشکر. 
تاش خورشيد ازل پرورش جان وجهان 
بر صفت گل بشکر پخت و بپرورد مرا 
ح ۱ پ: ) و 
گل دسته : دسته گل . 
در روضه" ریاحین می گرد چپ و راست 
گل‌دسته بستن توندانم پی کراست 
گ دسته درهوای عفن پایدار ثیست 
آن را کشیدن این‌سو هم‌حیف و هم‌خطاست 
ج ۷‏ ب ۲۶۱۹۰۰۳۵۱۸۹ 
گل رخساره : گل رخسار . رصفت ترکیبی باضافه هاء 
مختفی ) آنکه رویش‌مانندگل لطیف وسرخ 
فام باشد . 
شکرست در اول صفم شمشیرهندی د رکفم 
در باغ نصرت بشکنم از فر گل‌رخساره 
جه »ب ۲۰۷۲۵ 
گل رعنا :نوعی از ور دکه درون‌آن سرخ آتشی و برون‌آن 
زرد زعفرانی است و بوی خوشی ندارد » گل 
رعنا ژیبا » وردالحماق جع : میخزن الادویه 
در ذیل : ورد . 
اگرآتش ترا | پیند چنان درگوشه بنشیند 
کز آتش ه رکه گل‌چیند دهد آتش گّل رعنا 
ج ۷۹۱۹ 
گل ریز : عمل‌ریختن گل برسر و در پای کسی بعنوان‌تکریم 
با اظهار محبت . 
در میان شکتران‌گل‌ریزکن ‏ مرحبا ای‌کان شکر مرحبا 
۱ب ۱۹۲۷ 


گل سه تو : ظاه رآ گل‌سرخ پر پر » ورد مضاعف . 





گل‌سوری گشاد رخ بلجاج گل‌سه تو 
گل‌ گفتش نمایمت چوگه امتحان شود 


2 سب ۰ ۱۰۲ 


بی‌تو اگرگل‌شکنم خار, شود در کف من 
ورهمه خارم ز تو من جمله گل و یاسمنم 
۲ ج4 ب ۱۸۸۲۱ 
گلشن تر : صفت تفضیلی از گاشن . 
اندر ۲ در باغ تا ناموس گاشن بشکند 
زان ازصد باغ و گلشن خوشترو گلشنتری 
س ۲۹۷۱ 
گل طرب : مانندگل از جهت شکفتگی وطرب زیرا گل 
بخنده معروف‌است» مجازآ» کسی که خوشی 
او ناپایدار و از روی غفلت است . 
عشاق خارکش را گازار می‌نمایی 
خود کام گل طرب را درخارمیکشانی 
*ب۲ ۴۳۱۱ 
گیل کاره : کل کار ر صفت ت رکیبی باضافه" هاء مختفی ) 
بنا ومعمار . 
ما مشت‌گلی در کف قدرت متقلب 
از غفلت خود گفته که گل کاره" ما کو 
۱۷۱۰ ۲۳ 
گمل کوبی : عمل کوفتن و مالیدن گنل زیر پای » مجازا 
سیر و تفرج . 
خداپگان جمال و خلاصه" خوبی 
پجان و عقل درآمد برسم گل کوبی 
ج٩‏ ۰ ب ۳۲۹۱۷ 
گل گلگون : گل سرخ » ورد احمر؛ گل سوری . 
گلفشان رخ تو خرمن گل می‌بخشد 
ما چه موقوف بهار وگل گلگون باشیم 
ج4 » ب ۱۷۲۱۷ 


گل لعل : گل سرخ . 


تب ۳ات 














کله پست دیوان کبیر گنجور 


امروز گل لعلت از شاخ دگر رستست 
امروز قد سروت بالای دگر دارد 
چ((«ب ۱۲۱۲ 
گلوپرست : مجازاً؛ حریص‌برخوردن ؛ بسیارخوار. نظیر: 
گلوبنده . 
از بندگی" خدا ملولم زیرا که بجان گلو پرستم 
۳ب ۱۱۴۳۰۷ 
گلو درازکردن : بکنایت » طمع ورزیدن . نظیر : گردن 
درا کردن . 
فلکك بطمغ گلو را درا زکرد بدو 
نیافت بوسه ولیکن چشید حلوایی 
1 » ب ۱ ۳۲۸۱ 
گلوله شدن : عقده بهم‌رسیدن» مجاز سخت مشکل‌شدن . 
زین گفت حا جح کوله شد در دلش گلوله 
زیرا ندیده بود او مهمانیی سمایی 
1 » ب ۲۰۳ ۳۱ 
گله بانی : مراقبت ستوران در چرانیدن و بصحرا بردن و 
بازآوردن . 
آخر برون آ زین صور چادر برون افکن ژ سر 
تا چند در رنگث بشر در گله بانی می‌روی 
جچ پ ۵۱۱۷ ۲ 
گمان : مروارید » جمان . 
از حصار فلکی بانگگ امان می‌خیزد 
وز سوی بحر چنین موج گمان می‌آید 
۲ » پ ۳۸ ۸ 
گم‌شدگی : حالت چیزی که گم شده و از دست رفته‌است» 
محو . 
درگم شدگی رسید جایی کانجا نه زمین‌بود نه گردون 
جع ب ۲۰۳۰۲ 
گنبد ناری : کره آتش اثیر . 
ای جان گذ رکرده ازین گنبد ناری 
در سلطنت فقر و فنا کار تو داری 


باه ۲۷۹۱ 





گنبدی : چست و شیز , 


چون براق عشق عرشی بود زیر ران ما 
گنبدیکردیم و سوی چرخ گردون تاختیم 
ج۳» ب ۱۱۱۹ 
گنج : حالت قرارگرفتن چیزی درجایی تنگث » گنجایش . 
در جهان وحدت حق این عدد را گنج نیست 
وین عدد هست از ضرورت در جهان پنج و چار 
ج۲ » ب ۱۱۳۳4 
گنجا : صفت فاعلی از گنجیدن » گنجنده ؛ گنجایش . 
تاب آن حس نکه درهفت فلکك گنجا نیست 
ج زکه آهنگگ دل خحسته لاغر نکند 
۲ ب ۸۲۳۰۱ 
سربسر پرکن قدح را موی را گنجا مده 
وآن کزین میدان بترسد گوبرو در خانه باش 
ج۲ » ب ۱۳۲۲۹ 
دلنگث خوشم که در فراعی 


هرمسخره را رهست و گنجاست 


۱ ۰ب ۲۹۸۲ 
97 یا : گنچی که وقف عام و فی‌سبیل‌الّه باشد . 
گنج بیلی خوان خلیلی نیست بخیلی خوی افندی 

جء ب ۲۲۲۱ 


رت و 


ج گه : محل" گنج» گنج خانه . 
در پرده" دل بنگر صد دختر آبستان 
زآن گنج گه دلها زان سجده‌گه مستان 
جع » ب ۱۹۱۵۲ 
ساقی جام ازلی مایه" قند و عسلی 
باه او دای که و العنی 
جه » ب ۲۵۹۹۷۲ 
گنجور : گنج » داراي گنج . 
چون چنگ همی زارم چون بلبل گلزارم 
چون مار همی‌پیچم چون برسر گنجورم 
۳ ۶ب ۱۵4 


۹9 














خاکم شده گنجور زر از تابش خورشید تو 
وز فر تو پرها دمد از نکرت طیّار من 
ج )»بو ۱۹۰۱ 
کنجیدن : گنج شدن 3 بصورت گنج د رآمدن و 
قراضه کیست پیش شمس تبریز 
که گنج زر بیارد با بگنجد 
ج۲ ب۰ ۷۰۱ 
گندم درو : آنکه گندم درو کند » مجازاً » کسی که در پی 
کمال و مطلوبکامل رود » سود برنده . 
خرمن گل کشت جهان از رخحت ای سرو روان 
دشمن تو جودروی پار تو گندم دروی 
جه » ب ۲۰۹۹۰۲ 
گندمین : ساخته از گندم ۰ ازجنس گندم ؛ مجازا» دلچسپ 
و خوش مزه . 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 
نان گندم گرنداری گوحدیث گندمین 
چ‌۰۹ ب ۲ ۳۹ ۲۰ 
در بشرویه می‌گویند : یا نانتگندمی کن يا زبانت مردمی 


و 6 


کننده بغل : بدبوی و پلشت» مجازاً نفرت انگیز » فرومایه . 


چون بکاوی دغلی گنده بغل مکّاری 
آفتی مزبله جمله شکم طبلی خوار 
۳ پ۸ ۱۱۰۲ 
بحق" آنکث بفراش گفت که بروب 
ز چند گنده بغل خانه را برای کرام 
ج 4» ب۰۵ ۱۸۱ 
گنده پیر : زن بسیار سالخورده . 
آوارگی نوشت شده خانه فراموشت شده 
آن‌گنده پی رکابلی صد سح رکردت از دغا 
۱ » پ ه ۱٩‏ 


گیگ : مطلق رودشانه . 











گنجیدن فرهنگک نوادرلغات گوارة 


اسحاق شو در نحر ما خاموش شو در بحر ما 
تا نشکن دکشتی" تو در گنگث ما در گنگث ما 
۱ ب۲ ۷ 

زین‌رو هزاران کاروان بشکسته شد از ره روان 
زین ره بسی کشتی پر بشکسته شد بر گنگها 


ج ۱ ب۲۰۱ 


رم ۵ ترس 


گنگل : بازی و شوخی » هزل و ظرافت . 
منتظرش باش و چومه نور گیر 
ترکث کن این گنگل و نظّاره را 
ج۱» ب ۲۸۷ 
گنه سوز : محوکننده" گناه » ما حی‌السیئات . 
نه که عفو تو گنه سو زگنه کارانست 
ایب راشفا مکی 
۳ ب ۱۱۸۱ 
گوار : گوارا » گوارده » هضم شده » زود هضم . 
آنرا که لقمهای بلاها گوار نیست 
ز آنست کو ندید گوارش ازین شراب 
ب ۳۳۹۱ 
جمله" نااگوارشت ازطلب گوارش است 
ترلك گوارش ارکنی زهر گوار آیدت 
ب ۳۰۱۱ 
که جمل ترشیها بدان‌گوار شود 
که تو ترش نکنی روی ای‌گل خندان 
جچ‌؟4۹ ب۲ ۲۱۹۳ 
| گوارش + هضم؛ چاشنی خوش . 
مرك دیکی برای ما پخته‌ست 
آن خورش را گوار بایستی 
ج۷ ۰ب ۳۳۱۱۹ 
گواره : مخفنّف گهواره » گاهواره . 
حاموش باش اگرچه بیشرای احمدی 
همچون مسیح ناطق طفل گواره‌ایم 


۱۷۹۰۱ 4 











مس مر سم 
کود دیوان کبیر کوش کشان 


گود : فعل مضارع رسوم شخص ) ازگفتن . 
جان سودا نعره زن » ها این بتان سیمبر 
دل گود احسنت عیش خوب بی‌پایان مسا 
۱ » ب ۱۲۱۸۲ 
یمان گودت پیش و آن کف رگود پس‌رو 
چون شمع ننت جان شد نی پیش ونی پس باشد 
۲ ب ۱۳۹۷ 
آسباب در باقی شود ساقی بخود ساقی شود 
جان ربی‌الاعلی گود دل ربی‌الاعلم زند 
۲ ب ۵۱۰۹ 
بس‌کن از اندیشه بس کو گودت هرنفس 
کای عجب آنرا چه شد اه چه کنم کو فلان 
۰۹ ب ۰ ۲۱۷ 
گوزینه : حلوایی که با مغز گردکان پزند ۰ ظاهرآ نوعی از 
نان شیرینی یا باقلوا که در درون آن مغز گردوی 
کوییده گذارند برقیاس لوزینه و اين نوع از نان 
شیریتی درحدود طبس پخته میشرد . 
ماننده* عقل و دین بیرون و درون شیرین 
نی سیر در آ کنده اندر دل گوزینه 
ب ۲۱۰۱۷ 
و معروف « سیر درلوزینه » است ( به لامنه گاف ) ولی‌جز 
نسخه* عل تمام نسخ بدانگونه است که نوشته آمد . 
گوش : انتظار» مراقبت » منتظر . 
این دانهای نازئین محبوس مانده در زمین 
در گوش یکث باران خوش موقوف یکث باد صبا 
ج ب ۱۲۹ 
بانگك شتربان وجرس می‌نشنود از پیش و پس 
ای بس رفیق وهمنفس آنجا نشسته گوش‌ما 
خلقی نشسته گوش‌ما مست وخوش وبیهوش‌ما 
نعره زنان در گوش‌ما که سوی شاه 7 ای گدا 


۱ » ب ۶۱۹۷ ۱۹۸ 








کانجا درآتش است سه ثعل از برای تو 
و آنجا بگوش تست دل خویش و اقربا 
ج سب ۲۲۲۹ 
بیا بیا که حریفان همه بگوش توند 
بیا بیا که حریفان ترا غلام مرس 
۳ب ۱۳۹۱ 
منم آن حلقه در گوش و نشسته گوش شمس‌الدین 
دلم پرنیش هجرانست بهر نوش شمس‌الدین 
4ب ۱۹۰۸۷ 
ما گوش شمابيم شما تن زده نا کی 
ما مست و خراباتی و بیخود شده تا کی 
ج ب ۲۷۷۷۲۲ 
برجهان تو اسب را ترکانه زود 
که بگوش تست خوب خرگهی 
ج) ب ۲۰۹۵۸ 
بامیدکس چه باشی که توی امید عالم 
توبگوش می چه باشی که توی می" عطایی 
ج » ب ۳۰۱۵۹ 
گوش داشتن : انتظار داشتن . 
ای عقل باش حیران نی وصل‌جو نه هجران 
چون وصل گوش‌داری زانکس که نیست غایب 
ت11 ب ۰۷ ۳۲ 
گوش سبو : دسته" کوزه 
شب آنچنان و بگاه آمده که هی برخیز 
گرفته گوش مرا سخت همچوگوش سبو 
جه» به ۲۳۸۱ 
گوش‌کش : آنکه کوش کسی را بگیرد و قهراًبدانجا که 
خواهد بر دء بکاری وا دارنده » متنبته کننده . 
دم بدم آن بوی خوشش وآن طلب گوش کشش 
آب روان کرد مرا ساقی سرو و سمنم 
۳( ب ۷۹۲ ۱ 


گوش کشان : درحال کشیدن گوش و بقهر بردن . 


۹ 











گو شکشانه فرهنکک نوادرلغات گوهری 


جان گو شکشان‌آید دل سوی خوشان آید 
زیرا که بهار آمد شد آن دی بیگانه 
جه » ب۰ ۲۱۰ 
گوش کشانه : جع :گو شکشان . 
بخورم گر نخورم من بنهد در دهن من 
بروم گر نروم من کندم گو شکشانه 
۳ » ب ۰۰۹۳ ۲ 
گوش گیر : مجازاً ؛ محر لك » ۲ گاه‌کننده . 
تو هرچه داری نه جویانش بودی 
طلبها گوش گیری و بشیریست 
۷ب ۳۷۰۳ 
گوش مشترد : گوش حس" . 
بیچاره گوش مشتركك کو نشود بانگ فلکث 
بیچاره جان بی‌مزه کز حق ندارد راحتی 
جه ٩۷۷۸‏ ۲ 
گوشه گر ان : مخفّف گوشه گیران . 
بطلب امن و امان را بگزین گوشه گران را 
بشنو راه دهان را بگشا راه دهان را 
ج۱ ب ۱۸۰۹ 
گوشه گشته : بگوشه گشته » رازگشتن بمعنی منتقل شدن) 
گوشه نشین » کرد و گلوله شده » ترنجیده . 
( از گوشه بم‌عنی گره و تکمه ) 
خوش است گوشه و با گوشه گشته* چون من 
بهرچه باشد ازین دو چو شهد و چوذ شیرم 
ج4 ب ۱۸۲۳۱ 
دل داده آن باشد که او در صبر باشد سخت رو 
نی چون توگوشه گشته" درگوشه" افتاده" 
هب۲ ۲۰۷۱ 
گول گترد : آنکه بی‌فایده و برعبث از اینسو بدانسو رود» 
آنکه بیخر دانه کار کند . 
در خواب شو ز عالم وز شش جهت گریز 
تا چند گول گردی و آواره سو بسو 


ج ‏ ب ۲۲۷۳۹ 





گول گیر : ابله شناس » آنکه مردم را ابله پندارد . 
چونکک نخواهی رهید از دم هرگول گیر 
خاك کسی شوکزو چاره ندارد قلوب 
۱ » ب ۳4۰۲ 
گول و فردایی : ابله و منتظر فردا . جع : فردایی . 
گول وهول : از قبیل اتباع است . فرهنگ نویسان هول 
را پمعنی درست آورده‌اند ولی در تمام آن 
شواهد هول بمعنی هائل‌مناسب است چنانکه 
درین بیت بوحنیفه اسکافی : 
کاخر زین هول زخم تیغ ظهیری 
با تن حسته روند جمله" خصمان 
بیهقی » طبع طهران» بتصحیح د کتر فیاض »ص1۳۸ 
گول شود هول شود وز همه معزول شود 
دست نگیرد هنرش سود ندارد ضررش 
۳ » پ ۰۳ ۲۹ ۱ 
گفت که تو زیر کی مست خیالی وشکی 
گول شدم هول شدم وز همه ب رکنده شدم 
ج۲ » ب ۱۷:۷ 
و در ابیات مولانا بمعنی « هول زده » توان‌گرفت . 
گوهر افشان : عمل گوهر افشاندن »گوهر فشانی . 
ز تو باده دادن ز من سجده کردن 
ز من شک رکردن ز توگوهر افشان 
ج4 » ب ۲۲۰۰۰ 
گر هرداد + آنکه عطا و داد اوگوهر است » مجازاً » بسیار 
بخشنده . 
ای کف چون بحر گرهر داد تو 
از کف پایم بکنده خارها 
۱ » ب ۱۹۸۸ 
گوهری : گوهر فروش ؛ جواهری . 
بدان درا دلی کز جوش و نوشش 
پدست آورد گوهر گوهری را 


ب ۱۱۷۸ 


۱۷ 











گویا دیوان کبیر گیرا 





گوبا : مخفّف گویان » درحال گفتن . «بمعنی متعدی ) 
عالم همه چون دریا تن چون صدف جویا. 
جان وصف گهر گویا زینها همه گوهر به 
جه» ب ۲۹۳۲ 
گویان : درحال آواز خواندن » سرود خوانان . 
هنگام صبوح آمد ای مرغ سحرخوانش 
با زهره درآ گویان در حلقه مستانش 
ج۲» ب ۱۳۰۷ 
گهر افشان : عمل افشاندن گوهر » گهر فشانی . 
از آفتاب بیشم ذرات روح پیشم 
رقصان و ذک رگویان سوی گهر فشانم 
ج؛ » ب ۱۷۷۹۱ 
گیج : کسی‌که حالتی خحواب مانند بر وی عارض شود و 
حواس او چنانکه باید ب رکار نباشد » سرگشته و 
پریشان » مجازآً ابله وکم شعور » مست و سر - 
سنگین . 
درختان بی که چون مستان همه گیجند وسرجنبان 
صبا پرحواند افسون ی که گلشن بی‌قرا رآمد 
ج۲ء ب 1۱۵ 
دمان بست دهان بست ازین شرح دلمن 
که تا گیج نگردید که تا خیره نمانید 
ج۲ ۰ ب ۱۱۰۳ 
مزن سیلی چنانکث گیج کردم 
ز گیجی دور افتم ز اصل و مسند 
ج۲» ب ۱۹۰۰ 
از ساغر او گیجست سرم از دیدن او جانست تنم 
ج4 »ب ۱۸۳۸۷ 
توعقل عقل ماپی چراز ما جدایی 
سر ی که عقل ازو شد نه گیج ماند وحیران 
ج 4ب ۱۹۸۷۰ 
اگر دلگیر شد خانه نه پاگیرست برجه رو 
وگر نازك دلی منشین بر گیجان سودایی 


جه »پ۲ ۲۳۹۹۵ 


گیج شدن : مجازاً » ترك شعور و ادراكگفتن » فاقدادراله 
شدن , 
پیش چنین ماه رو گیج شدن واجبست 
عشرت پروانه را شمع و لگن واجبست 
۱ ج۰۱ب۸۸ 
گیج شد از تو سرمن این سر س رگشته" من 
تا که ندانم پسرا که پسرم یا پدرم 
ج۳ »۰ب ۱۷۸۰۱ 
گیجگاه : موضعی درس رکه چون ضربتی بدان رسد حالت 
گیجی عارض گردد . 
بررگیجگاه ما زن ای گیجی خردها 
تا وا رهد بگیجی این عقل ز امتحانها 
ج۱ ۶ب ۲۱۲۱ 
گیجی : حالتی خواب مانندکه سبب سنگینی سر و فقد 
ادرالگ گردد : 
مزن سیلی چنانکث گیج گردم 
بگیجی دور مانم زاصل و مسند 
ج۲» پ۰ ۱۹۰ 
گیجیده : بحالت گیجی در آمده » کس ی که خود را بگیجی 
زده باشد . 
ای گیج سری کان سر گیجیده نگردد زو 
وی‌گول دلیکان دل یاوه نکند نیت 
۱ب ۴۰۶۲ 
من‌خودکجا ترسم ازو شکلی بکردم بهراو 
من‌گیج کی باشم ولی قاصد چنین گیجیدهام 
۰۳ ب ۱4٩۳‏ 
گیرا : موثر » گیرنده" هوش و توانایی» گیرنده . 
دلی‌که پند نگیرد ز هیچ دلداری 
بروگمار دمی آن شراب گیرا را 


۱ » ب ۲۳۲۱۷ 
اگر آن میی که خوردی بسحر نبودگیرا 
بستان ز من شرابی که قیامتست حقا 


ج ۱ ب ۱۸۷۸ 


4۱۸ 

















چه جای دست بود عقل و هوش شد از دست گیرانیدن : روش نکردن . 
که ساقییست دلارام و باده‌اش گیرا در آن زمان که چراغ خرد بگیرانیم 
09 چه های و هوی برآید ز مردگان قبور 
گیرا کردن : اثر بخشیدن ۰ موثر شدن . و چ۴ ۱۲۱۰۸۷۰ 


هم آتش سوزان شو هم پخته و بریان شو 
هم مست شو و هم می بی‌هردو توگیرا کن 


۱۹۷۲۷۲۱ 9 


4۱4 











۷1 
حرف لام 


لاابالی : جمله" عرییست که در پارسی بمعنی بی باله و بی 
باکی بکار می‌رود . ظاهرآ متخذ است ازحدیث 
قدسی : ادخله" الا ولا ابالی . 
پنبه" از لاأبالی در دو گوش دل نهم 
پند نپذیرم زصبر وبندها را بشکنم 
۰۲ په ۱۱۱۹ 
یا همچو عشق جان فدا در لاابالی ماردی 
با عفل پرحرص شحیح خرده دان آمیختی 
ف 6 ب ۰۷۳۷ ۲ 
لاابالیی : حالت و عمل کسی که لاابالی و بی باکست . 
( اسم مصدر از لاابالی بمعنی بی‌باك .) 
شاکر خدمتی ولی‌گاه ز لا ابالبی 


نی بگنه همی زنی نی بپسند می‌دهی 
هب ۲۱۳۹ 
لابه گر : تضرّع و زاری کننده . 
هرگربه خنده جوید و امروز خندها 
با چشم لابه‌گر که بکایی بدیده" 
ج ب ۰۹ ۳۱۷ 


لازم : آنکه هميشه با چیزی یا کسی باشد » ملازم . 


آوه خنکث آن دل را کو لازم آن جان شد 


که باده" جان‌گیرد گه طرّه" مشکینی 
۱۲۷۲۹۱۵ 
لاغری : نوع لاغر . (اسم مصدر بمعنی صفت ) 
رحم آر مها که در شریعت قربان نکنند لاغری را 
چ ۱۸۷۷ 
لاغری جان ز ذوقت آنچنان فربه شده 
می‌نگنجد درجهان درخویشتن پا کوفته 


ج ۰ »۲۰۰۱۱۱ 





فربهیش بدست جو غره مشو بپشم او 
آن سر و سبلتش مبین جان ویست لاغری 
ج۰ ۰ ب ۲۱۳۸۳ 
عشق شمس الذین‌تبریزی که عید | کبرست 
کی ترا قربان کند چون لاغری میش آمدی 
ج٩‏ ب ۲۹۷۱۰ 
رفتم نظاره کردن سوی شکار آن شه 
می‌تاحت شاد و خندان آن شاه در غباری 
تیری ز غمزه" خود انداخت بر من آمد 
تیری بدان شکّرفی درلاغری شکاری 
ج ۰ ب ۳۱۰۲۲ و بیت ماقبل‌آن 
این شهسوار عشق قطاریق می‌رود 
حیران شدم ز جستن این اسب لاغری 
ب ۳۱۰۷۲ 
امروز می‌گزید ز بازار اسپ او 
اسپان پشت ریش و یدکهای لاغری 
۳ب ۳۱۰۸۸ 
سوخت دربن آخر دیا دلت 
بهر وجوه جو این لاغری 
نس ۳۰۱۱ 
زنده جهان ز آب حیات توست 
مست فروی تو دل لاغری 
۲۹۹۱۰ 
لالکایی : منسوب به و لالکا » نوعی از کفش ظاهرا 
چاروق » مجازاً؛ گدای مبرم » ژنده پوش . 
مکرر کرد آن زن لابه کردن 
که نومیدم مکن ای لالکایی 


سب ۰ ۲۸۷ 


۲۶ 











فرهنگك نوادر لغات 


لت خواره 


ی ی ی ی ی 


و مقصود از «لالکایی » درین بیت عبّاس دبس يا عبّاس 
دوس است که در اببات سابق ذکر شده است . 
بس شاه و بس فریدونکز تیفشان چکد حون 
زان روی همچو لاله لولیست ولالکالی 
1 » ب ۳۱۲۲ 
بیان کردمی رونق لاله زارش 
ولی پرنتابد دل لالکایی 
۷ ب ۳۳۳۱ 
لام : ژنده و خرقه درویشان » نوعی از کلاه تمدی ۰ 
کر الفی و سایق حرفی محو شو اندر لام افندی 
ج٩»ب‏ ۳۲۲۷ 
لا نظیر 3 بی‌نظیر » بی‌مانند ۰ 
حداوندا بقدرت بی‌نظیری که‌حسنیلانظیری برتنید‌ی 
۹ب ۲۸۰۷۸ 
لاهوره : برش وکرچ خربزه, و هندونه قاش خحربژه » 
رین 
جسم کچون خربزه است تا نبری چون ورد 
بشکن و پیدا شود قیمت لاهوره" 
ج٩‏ ب ۳۲۰۷۵ 
لاتحصل : جمله عربی که در پار سی بجای صفت بکار 
می‌رود 3 بی‌حاصل 6 بی‌نتیجه 3 اموجود 5 
توی گاشن منم بابل توحاصل بنده لابحصل 
بیا کافتاد صد غلغل بپستی و ببالایی 
ج ۷ » ب ۳۰۸۷۲ 
لب بام و مست : بکنایت کاری بد فرجام» امری در حور 
احتراز . جع : کنار بام ومست . 
وت اک قاس گر از 
لب بامست و مستی هوش می‌دار 
۵ ۳۶۹ 


لب شکر : کسی که لب چالك از مادر متولّد شده باشد > 


شیرین لب . 








زآن روز که تو زادی ای لب شکر از مادر 


آوه که چه کاسد شد بازار شکرجانا 


۱ ب ۹۰۲ 


تب لب : تیزی لبه* چیزی . 


دود بلب لب این جوی تا لب دریا 
دلي که حست درین راهها ز خار سفر 
چ۳» ب ۱۲۱۹ 


تلو : چفندر پخته که اکنون آنرا «لبو » گویند . 


تو اگر در فرح نه* که حریف قدح ه" 


چه برد مست از لب شکه بود مست لبلبو 
جه»ب ۲۳۹۰۷ 
لب گر , آنکه لب خویش را بدندان گزد از روی خشمبا 
از جهت اشارت بکتمان سر . 
با ای ساقی* لب گز تو خامانرا بدان می پز 
زهی بستان و باغ و رزکزان انگور افشردی 
جه» ب ۲۱۷۵۸ 
: ماست . (زیرا زلوبیا را پاماست می‌سازند نه باشیر 
و هم اکنون در لبنان ماست را لبن و ماست‌چکیده 
را لبنه می‌گویند ۰ )- 
هله زین جمله درگذر بطلب معدن شکر 
که شوی محو آن شکر چو لبن در زلوبیا 
رج ‏ ۱۳۷ 
لت انبان : بسیار خوار و حریص » کاهل . 
در چرخ در آوردم نه گنبد نیلی را 
استیزه چه می بافی ای شیخلت‌انبانی 
۰ ب ۲۷۲۱۲۷ 
لت ابانی : حالت و عم لکسی‌که لت انبان است » حرص 
و بسیار خواری » کاهلی . 
غیراحمق بفهم این نرسد عارت آید ازین‌لت‌انبانی 
ج ۷ ب ۰ ۳۳۸۵ 
لت خواره : آنکه تحمل ضربت وکوفتن دارد 3 مجازآ؛ 


متحمّل و صبور 1 


۳ 








4 


منم‌محکوم امر مر گه اشتربان وگه اشتر 
گهی لت خواره چون طبلم گهی شقه*" علم باشم 
ج۴ ۰ب ۱۰۱۸ 
خری کو د رکلم‌زاری درافتاد و نمی‌ترسد 
برون رانندش از حایط بریده دم و لت خواره 
ج» ب ۲۳۰۱ 
لته : پاره" جامه خواه کهنه یا نو . در حدود طبس هنوز 
مستعمل‌است و بر پارهجامه ای که بچه رادر آن قماط 
می کنند و نظاثرآن اطلاق می‌کنند.. ) 
لنگث رو چونکث درین کوی همه لنگانند 
لته بر پای بپیچ و کژ ومژکن سر و پا 
جچ ۱۰۱۱ 
لحیانی : دارای ریش انبوه » ريش دراز . 
حاموش کن ازگفتن هین بازی دیگ رکن 
صد بازی نو داری ای نر بز لحبانی 
۰« ۲۷۱۳۹ 
لسین : زبان آور وفصیح» ظاهرا از ه لسن » با اشباع کسره 
ولی مولانا آثرا بمعنی زبان‌داراستعمال کرده است . 
سوسن زبان برون کند افسوس می کند 
گوید سمن فسوس مکن ب رکس ای لسین 
0 
لطیف افسانه : آنکه افسانه های مطبوع گوید » مجازاً » 
شیرین سخن . 
نمی‌تانم سخن گفتن بهشیاری خرابم کن 
از آن جام سخن بخش لطیف افسانه ای ساقی 
جه باه ۲۹۱۵۱ 
لطیف اندیش : نازك اندیش » حوش فکر . 
ازو اندیش و گفتن را رها کن 
لطیث اندیش باشد مرد کم گو 
ج ب ۲۳۲۲۳ 


لطیف کیش : دارای روش وآبین مطلوب . 





ز جفای مستان نروی ز دستان 
که اطیف کیشی نه چو زخم تیری 
ج۷» ب ۳۳۲۲۱ 
عبت : پیکر و تمثال ‏ عروسکث ۰ مهره" شطرنج ومانند 
آن » مجازاً صورت خیالی . 
ای بدیده لعبتان دیو را لعبتان را مردمان انگاشته 
جه» ب ۲۰۱۷۸ 
لمل : سرخ فام بطورکلی . 
بر آ بر خرمن سیب و بکش پا 
ز سیب لعل کن فرش و نهسالین 
ج4» ب ۲۰۱۰۹ 
لعلین : از جنس لعل » سرخ‌رنگث مانند لعل . 
ای‌گل تو اینها دیده" ز آن بر جهان خندیده" 


ز آن جامها بدریده" ای کربز لعلین قبا 


۱ب 6 ۱4 

تو کارم ز آن بر سیمین چو زر کن 
تو لعلین کن رخ همچون زرم را 
۰ج سب ۱۲۲۰ 


در میان عاشقان عاقل مبا ‏ خاصه اندر عشق‌این لعلین‌قبا 
ب ۱۹۹ 

بیا ای بار لعلین لب دلم گم گشت در قالب 
دلم داغ شما دارد بقین پیش شما باشد 
۲ ب ۱۰۰٩‏ 

دلم آهن همی خاید از آن لعلین لبی که او 
کتار لطف بگشاید میان حلقه مستانه 
هب۲۸۵۰ 

من دوش دیدم سر دل اندر جمال دلبری 
سنگین دلی لعلین لبی ایمان فزابیکافری 
ب ۲۰۱۱۷ 

کو دلی لعلین قبایی خوش لقایی شکتری 
سروقدی چشم شوخی چابکی برجسته" 
چ به 4 ۲۹ 


بت 














۱ 


شدم در گلستان و با گل بگفتم 
جهاز از کی داری که لعلین قبایی 
۷ب ۲ ۳۳۲۳۱ 
نی سر و سر گردانمی نی‌سنبل رقصانمی 
نی لاله" لعلین قبا نی زعفران زردمی 
۷ به ۵۹ ۳۰ 
ای آتش لعلین قبا از عشق داری شعلها 
بگشاده لب چون اژدها هرچیز را درمی‌کشی 
جچ۷ ب ۳۵۷۸۲۱ 
چون لعل لبت نمود تلقین بر دل نهیم بند لعلین 
"۰ ب 6 ۲۹۱۱ 
لفافه : کفن . 
ز خانه جانب گور و زگور جانب دوست 
لفافه را طربی و جنازه را جانی 
ح ٩‏ ب ۳۲۹۸۲۱ 
لقا : دیدار » دیدار حق تمالی » وجه‌الله . 
با خار بودی همنشین چون عقل با جانی قرین 
بر آسمان رو از زمین متزل بمتزل تالقا 
۱ ء پ ۱ ۱ 
عالم چوکوه طور شد هر ذره اش پر نور شد 
مائئد موسی روح هم افتاد ببهوش از لمّا 
ج۱ ب۰ ۲ 
همه آهنگث لا کن عمش و صید رها کن 
بخموشیت میستر شود این صید وحوشت 
۱ ۵ ب ۲۸۲ 
بدرون جتّت بمیاننعمت ‏ چه شکنجه باشد چولقانباشد 
۲ب ۱۰۱۱۲ 
پهلوی هر درعت یکی حور نیکبخت 
دزدیده می‌نماید اگر محرمی لقّا 
#۷ ۲۰۸ +۱۳۲ 
در عشق لقایید شب و روز و خبر نیست 
ادر اله شما را که شما نور لقایید 


جچ ۲۰۹۷۹ 


لفافه فرهنگگ نوادر لغات تکنّك 





لقب تاش : هم لقب » هم‌نام . مر کب از « لقب »و«تاش » 
که در ترکی مفید معنی شرکت است و در 
تر کیب با کلمات‌فارسی وعربی نیز بکار بر ده‌اند 
مائند : خواچه تاش ۰ خیلتاش . 

که خورشیدش لقب تاشست شمس‌الدین تبرپزی 

که او آنست وصد چون آن که صوفی گوبد شآنی 
جه » ب ۲۱۵۰۲ 
تقمه بری : مجازا ؛ حالت و عملکس ی که بر هوردن 
طعام و بخود کشیدن لقمه حریص باشد . 
که اندیشه چو داسست بر ابثار حرامست 

چرا باید حیلت پی؛ لقمه بریها 
چب۲ ۱۰ 
لقمه دندان : طعامی لذید و درعور جویدن ء باب دندان» 
مجازاً » چیزی مطلوب و بی زحمت و 

در دسر . 
چه تلخست و چه شیرین پر از مهر و پر از کین 
زهی لذات نوشین زهی لقمه" دندان 
ج 4 ب ۱۹۸۰۱ 
لقمه دهی : مجازاً ‏ حالت وعمل کسی‌که مهمانی بسیارکند 

و طعام بی دریغ دهد » مهمان نوازی . 

جملگی تشنه دلان قوّت ازو می بابند 
با چنین لقمه دهی شهرت لقمان رسدش 
۳ ب ۵ ۱۳۲ 

لقمه معدود : جع : معدود . 

لکلکث : سخن‌هرزه و بیهوده » سر و صدا » چانه زدن‌در 
معامله . جع : معارف دهاء ولد » طبع طهران» 
جح ص ۲۸۰ . 

بس کن این لکلکث گفتار رها کن پس ازین 

تا سخنها همه از جان مطهتّر گیرند 
۲ب ۸۱۱۲ 

ابا کسی که نخفت و نخفت چشم خوشت 
ز لکلکك جرس و بانگث پاسبان چونی 


یس ۹۷۸۴ ۳ 


۲۳ 








لکلك دیوان کبیر لنگری 


لکلک: چوبکی را گویندکه بر دول آسیا بطوری نصب | للم : صوت دهل . 


کنند که چون آسیا بگردد سرآن چوب بجنبد و 
بدول خوردودانه از دول‌بآسیا ریزد .رآنندراج) 
در پشرویه این چوب را شیطانکث می‌گویند ودر 
افسانه" اختراع آسیا و نسبت آن به افلاطون نقل 
می کنند که افلاطون برای ریختن گندم از دول 
بآسیا حیران ماند و شیطان حیله" نصب این‌چوب 
را بدوآموخت بشرطآنکه نام وی ب رآن‌بگذارد. 
و لکث لکش و لکث لکه نوعی از حرکت‌ناهموار 
ستور است و لکثلکی نوعی از چرخ نخ ریسی 
بسیا رکوچکث که بوقت ح رکت‌تکان می‌خورد.) 
چون لکثلکث است منطق بر آسیای معنی 
طاحون ز آب گردد نه ازلکلکك مقتن 
زان لکفلکة ای برادر گندم ز دلو بجهد 
در آسیا در افند گردد خوش و مطحن 
ج4» ب ۲۱۹۹۹۲۲۱۰۸ 
لکلکه : صوت وآواز » سر وصدا . 
تاچه کند لکلکه زر وسیم . من بکرم زر بخروارمش 
ج۷ ب ۳۰۰۰۷ 
لکیس : ظاهراً پول سیاه » پشیز . 
ای سکك قصاب هجر خون مرا خوش بلیس 
زانکک نیرزد کنون خون رهی یکث لکیس 
گنج نهان د و کون پیش رخش یکث جوست 
بهر لکیسی دلا سرد بود این مکیس 


ج۳ ۱۳۲۹۰۸۲۱۲۹۰۷۰ 
مر : فربه وپرگوشت » سنگین ‏ و کاهل . 
کس یکه همره ساقیست چون بود هشیار 
چرا نباشد لمتر چرا نیفزوید 
۲ ب ٩۱۰۰‏ 
لمتری : کاهلی وسنگینی در کار . 
گر صورتی آید بدل گویم برون رو ای مضل" 
ت رکیب او ویران کنم گر او نماید لمتری 


۰ پ ۰۱ ۵۸۷ ۲ 





همه مستیم ای خواجه بروز عید می‌ماند 
دهل مست و دهل زن مست و بی‌خود میزند لملم 
۲ ب۰۰ ۱۰۲ 
هر رنج که دیدست او در رنج شدیدست او 
محوست که عبدست او باقی دهل و لملم 
۴ب ۱۰۹۱۹ 
لح : لب » درون دمان . 
باد منطق برون کن از لنج کز باد نطق درین غبارم 
ج۰۳ ب ۱۱۲۳ 
لب و لنج کفوری را دربدی 
بدان دریای امواج عطایی 
ح۹ ب ۲٩‏ ۲۸۷ 
لنگث : مجازآ» چیزی که از پیش‌نرود » نافص و ناموجه . 
هر جان که درین روش پلنکد 
جان تو که عذر لنگك دارد 
۷۲۳۱۰۲ 
لنگانه : مانندستور یا کسی که نگ باشد و نا هموار رود» 
مجازاً آنکه بزحمت وکوشش بسیار راه پیماید . 
وقتی که او سبکث شود آن باد پای اوست 
لنگانه برجهد دوسه گامی پی" سحاب 
چ(آ(«ب ۲۳۷۹ 
گفتا که‌عم شکین خنگ‌فلکك ‏ لنگانه رود درمحضرمن 
4ب ۲۲۱۰۷ 
دلا سرسخت و پا سستی چنین باشند در مستی 
ولی بشتاب لنگانه که می‌بندند دروازه 
جه» ب ۲6۳۸۹ 
للگری : منسوب به « لنگر» وآن آهنی است‌گران وزن که 
کشتی‌را بدان از رفتار باز دارند ؛ مجازآ؛‌سنگین 
و بی‌حرکت ۰ دیرخیز . 
کشتی نفس آدمی لنگریست و سست"رو 
زین دریا بنگذرد بی ‏ زکشاکش و خله 


۰ » ب ۲۲۸۲ 


4۲6 











لوت باره 


لوت باره : حریص برطعام » شکم باره . 
در اوّل متزلت این عشق با این لوت ضدانند 
اگر این عشق باره ستی چرا او لوت باره‌ستی 
جچ ب : ۲۰۷۲ 
وت و پوت : از جنس‌انباع است و بمعنی انواع خوردنیها 
می‌آید . 
مهمانیم کن ای پسر اين پرده می‌زن تا سحر 
اینست لوت و پوت من باغ و رز و دینار من 


ج 4 ب ۱۸۷۷۹ 
لورکند : آکنده به« لور »که آب پنیر جوشیده" بقوامآمده 
است » مجازا تملّق ومدح . 
از بوسها بر دست او وز سجدها بر پای او 
۱ وز لو رکند شاعران وز دمدمه هر ژاژ شا 
ج۷۱» ب ۳۱۹ 
و بهمین معتی است در کفتد" خاقانی : 
حاسد چو بیند این سخنان چو شیر ومی 
چون س رکه گرددآن سخن لو رکنداو 
دیوان‌خاقانی » طبع‌طهران » د کترسجادی » ص ۳۹۸ 
ا| مجازا ؛ مطبوع و لذیذ . 
افسرده آن عمری که آن بگذشت بی‌آن جان شوش 
ای گنده آن مغزی که آن غافل بود زين لو رکند 
1 پ 1۱۲ 
لوزی : لوزینه » ر باقلوا » جع : العبیخ » طبع موصل » 
ص ۷۱ ) شیرینی معروف به « لوز » که عبارتست‌از 
شربت شکر با گلاب وعرق بیدمشک بقوام‌آورده 
که با مغز بادام کوفته بيخته می‌آميزند و با قاشق 
می‌زنند نا مفت وسخت غابظ گردد آنگاه آنرا بر 
روی ظرفی پهن‌می گسترند و بشکل‌لوزی می‌برند. 
آن جوز بی‌مغزی بودکو پوست بگزیده بود 
او ذوق کی دیده بود از لوزی پیغمبرم 


چ۳ ب ۰ ۱۲ 


فرهنگک نوادرلغات 





لوس : تملّق و چرب زبانی » فروتنی از راه حیله و فریب . 


پشکن سبوی قالب ساغرستان لبالب 


تا چند کاسه لیسی تا کی زبون لوسی 
ج» ۴۱۱۹۲ 
لولیدن : جنبیدن از روی ضعف و بسختی‌مانند حرکت کرم 
و نوزاد» خزیدن در میان آنبوه . 
گویی مگر ای لولی اینجا بچه می‌لولی 
رو صید و تماشا کن در شاهی شاهینش 
چ۳ ب ۱۳۰۳۱ 
لونالون : رنگارنگک » بانواع مختلف . 
چه لونالون می‌داند شکنجه کردن آن قاهر 
چه رغبت دارد آن آتش سپندان را فریبیدن 
3 ء ب ۱۹۰۱۰ 
لوند : بدکار بطور اعم » فریینده . 
بوی وصالت رسید روضهٌ رضوان دمید 
صلح کن الصلح خی کوری دیو لوند 
۷ بپ۳ ۳۰۲۰ 
ا| ظریف و دلربا . 
بصیرت همه مردان مرد عاجز شد 
کجا رسد بجمال و جلال شاه لوند 
ج۲ ۰ ب۸۹۳٩‏ 
لیف لیف : رشته بررشته » مجازک طبقه بر طبقه ) دسته‌دسته 
( لیف رشته‌های باریکك پوست خرما و نظاثر 
آن از رستنی‌های دیگر است ) . 
گر همی انکار ود پنهان کنی بر روی تو 
می‌نماید دشمنیها برررخ تو لیف لیف 


ج۰۳ب ۱۳۷۷۸ 


۵ات 
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حرف میم 


مات شاثه ۰ خانه‌ای که شاه شطرنج در آن مات شود . 
بجه از دام و دانها و ازین مات خانها 
بشتو ز آسمانها که سلام علیکنم" 
جه » ۲۳۹۰۹ 
ماجرا : جمله عربیست که در پارسی معنی‌مفر د گرفته وطرز 
نوشتن آن نیز تغبیر بافته است و درعربی بدینگونه 
می‌نوبسند : ماجرک . قصه » سرگذشت » گله » 
حصومت . 
این ترلك ماجرا ز دوحکست برون ثبو 
پا کینه را نهفتن یا عفو و حسن و 
با آنکث ماجرا انکتی بهر فرصتی 
یا برکنی ز خویش تر آنکین تو بتو 
جه » ب۸ ۲۳۷۰۹۰۲۳۷۰ 
چو فرمودست حق کا لصلح خیرا 
رها کن ماجرا را ای بگانه 
جه» ب ۱ ۲۹۸۲ 
ماچان : محل" پست » سفل . ( پای ماچان صف‌النءال و 
کفش کن است . جع : آنندراج ) 
هست تنت چون غبار پرسر بادی سوار 
چونکث جدا گشت باد خاك بماچان رسید 
ج۲ ۶ ب ۱۰۱۸۱ 
ماخ + میجازآً؛ دون همست . درشاهدذیل سپید ) معنی‌منافق 
و دوروی می‌دهد . 
رغم سپید ماخ را رقص درآر شاخ را 
وآن کرم فراخ را باز گشای تو بتو 
جه» پ ۲۲۸۲۱ 


ماده فری : حالت آنکه خنثی است ۰ مجازاً» تزازل حاطر 


و تردد فکر تلون . و اظر بدین معنی است 
گفته" انوری + 
روز گارا چون ز عنقا می نیاموزی ثبات 
رن وخ با تن مان ماد گر میالی ترفن 
دیوان انوری » طبع‌طهران » مدرس رضوی ص 4۱٩‏ 
جان من از جان عشق شد همگ یکان عشق 
همره مردان عشق ماده نری و مباش 
۰ پ ۱ ۷ ۱۳۶ 
مار گر : ظاهرآ مار پیسه و آن نوعی از مارکشنده است که 
بعربی آنراه ارقم ) گویند . ( درحدود طب سس کله" 
برسو گویند و « کله ) بمعنی دو رنگ و ابلق 
بکار می رود ) . 
ال نماید مارگر آخر بودگنج گهر 
شیرین شهی کین تلخ را در دم نک و آیین کند 
چ۲/ با ۵٩۱‏ 
ماریر ه : مادر اندر » امادری » دایه . 
چوآمدکوس سلطانی چه باشد کاس شیطانی 
چو آمد مادر مشفق چه باشد مهر ماریره 
ج۷ + ب ۳۰۰۹۲ 
ماند گی : تعب وکوفتگی براثرکار یا راه پیمودن . 
آن سکث بود کو بیهده خسپد بپیش هر دری 
وآن خر بودکز ماندگی آید سوی هر خر گهی 
جه» ب ۲۰۹۹ 
مانده شدن : ا ز کار فرو ماندن» در تعب افتادن . 
آن قدح شاده بده دم مده و باده بده 


هی ن که خروس سحری مانده شد از ثاله گری 
۰ » پ ۹ ۲ 


۴ 

















ماه‌درست 


ماه درست : ماه وقتی که تمام روشن‌باشد؛ ماه تمام» بدر» 
پرماه »گرد ماه . 
ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما 
تافت ز چرخ هفتمین در وطن خراب ما 
یاه 
ماه درست پیش او فرص شکسته بسته" 
بر شکرش باتها چون مگسیست زحمتی 
جه » ب ۲۱۰۹ 
ماه ده و چار : ماه شب چهارده . 
اعتران را شب وصلست و نثارست و ثار 
چون سوی چرخ عروسیست ز ماه ده و چار 
۳ب ۱۱۹۸ 
ماه کامل : پدر » پرماه » گرد ماه . 
کی باشد آن زمانی کان ابر .۱ برانی 
گوبی ببا و رخ را برماه کاملم نه 
جچ‌ ۶ب ۲۹۳۱۱ 
ماه هفت وهشت : ماه در شب پانزدهم . 
.پرنشست آن شاه عشق و دام ظلمت بردرید 
همچو ماه هفت و هشت و آفتاب روز عید 
۲ب ۷۸۳۲۱ 
میا : مخفّف مباد . (جمله دعایی که مفاد آن تقاضای‌عدم 
وجود چیزی پا کسی است .) 
در میان عاشقان عاقمل مبا 
خاصه اندر عشق این لعلین قبا 
ج۱» ب ۱۹۹۹ 
مباحی : آنکه قائل برفع حکم حرمت است و همه‌چیز را 
در خور ارتکاب می‌شمارد » جمعی که خود را 
بصوفیان منتسب می‌شمرده‌اند و قاثل برفع حکم 
حرمت بوده‌اند و آنانرا « اباحی »و «اباحتی » و 
« صوفیّه" اباحیه » نیز گویند . 
زهد از تو مباحی شد تسبیح‌صراحی شد 
جانرا که فلاحی شد با رطل گران کرده 


جه ب ۲۱۳۹ 


1 امروز سماعست و شرابست و صراحی 


یکث ساقی بد مست یکی جمع مباحی 
تشاب ۳۷,۷۰ 
روحیست مباحی که از آن روح چشیدست 
کو روح قدیمی وکجا روح ریاحی 
چ(ب ۲۷۹۷۷ 
پردار صراحی را بگذار صلاحی را 
آن جام مباحی را درکش که بیاسایی 
۰ » پ ۲۷۳۸۳ 
و ممکن است که درین بیت بمعنی مباح از جهت حکم 
شرعی فرض شود . 
میالا : مخفّف مبالاة بمعني باك داشتن و پروا کردن . 
ازين سیلاب درد او پاك ماند 
که جانبازست و چست و بی‌مبالا 
۱ پ۱۱/۸۳ 
مبتشر : حوش و شادمان . 
بخر جکردن این نقد عمر مبتشریم 
ز عمر بخش مکر عمرجاودان داریم 
4 ب ۱۸۲۸۰ 
متلّكن : سیکی . جع : شیژه . 
دستار مرا گرو نهادی یکث کوزه مثللم ندادی 
۱ ب ه ۳۹۹ 
نادر مثتّثی که تو داری بخور حلال 
خمخانه" ابد حنکث آن کاندرو خزید 
۷ ب ۳۸۹۸ 
ترجیع الثم چو مثلث طرب فزاست 
گر سرگران شوی ز مثلث بشو سزاست 
۷ب ۳۹۱۷۸ 
| هرچه مرکنب ازسه جزو باشد » حبی مرکلب از صبر و 
مر و راوند » ر درمصطلحات اطبا) عطری‌م رکب ازمشکك 
و صندل وکافور » عطری که قرصهای آنبرا سه گوشه 


ادن 


4۲۱۷ 














مثمن دیوان کبیر 


مخمورسر 





از عقل و عشق و روح مثلّث شدست راست 
هر زخم را چو مرهم و هر دردرا دواست 
۷ ب ۳۰۱۷۹ 
و درین پیت ایمابی باصطلاح طبّی این کلمه تواند بود . 
متَمُن : گران بها » این کلمه در اصل بمعنی چیزی که 
قیمت آن معیتن شده استعمال می‌شود . 
بیا بوسه بچندست از آن لعل مشمّن 
اگر پوسه بجانیست فریضه‌ست خریدن 
ج4» ب ۱۹۸۰۷ 
منجابات : آنکه شاعری شعری بسازد و دیگری از روی 
امتحان جواب آن بگوید » سخنان جواب داده 
شده . (جمع مجاب ) جع : آنندراج . 
دمیدم بحر دل و امّت او درخوش و وش 
که رش مایا کیان اتکی السه 
ج۱ ۰ب ۳۲۳ 
این مجابات مجیرست درآن قطع ه که گفت 
بر سر کوی تو عقل از دل وجان برخیزد 
ج۲ بو ۰ ۸۱ 
در زمانی که بگویی‌هله هان تان چه کمست 
کو زبانی که مجابات زبان توبود 
ان ب ۸۳۷ 
مجاد لی : حالت وعم لکس ی که جدل کند وستیزه درسخن 
پی شآرد . 
اين خبر و مجادلی نیست نشان یکدلی 
گردن این خبر بزن شحنه" کبریاتوی 
جه» ب ۲۱۱۵۱ 
مجست : تبدیلی از «مجچس" ) با مخفف ( مسجستة) 
وآن موضعی‌است ازنبض بیما رکه طبیب دست 
برآن نهد . 
بجواب گفت این خ وکه تو داری ای چفا گر 
زه سقیم ماند اینجا نه طبیب و ه مجستی 
۷ب ۲ ] ۳۲ 
و شاید مقصود ( مجسطی ) باشد و آن کتاب هیئت‌بطلیموس 


است و غرض آنکه طب و تنجیم هيچ‌یکث بکار نمی‌آید . 
مجمده : یخدان » یخچال موضعی که بخ را درآن انبار 
کنند . ر درصورتیکه آن را بفتح او و سوم 
بخوانیم )چیزی که آب را بصورت يخ‌درآورد 
پا اشیا را پفسراند . « درصورتیکه بضم" اول و 
کسر سوم بخوانیم بدان‌گونه که در بعضی از 
نسخ شکل نهاده‌اند ) . 
کی روا دارد خورشید حق گرم‌ی بخش 
که فسرده شود از مجمده دانشمندی 
ب ۵ ۵ ) ۳۰ 
مجنون خانه : موضعی مخصوص‌دیوانگان » دارالمجانین» 
تیمارستان . 
ای لولبان ای لولیان یکث ولیی دیوانه شد 
طشتش فتاد از بام ما نکش سوی مجنون خانه‌شد 
ج۲ »ب 9۸۹و 
مَحضر : نوشته‌ای متضمتن ادعا و تقاضا که بگواهی و 
امضا و مهر کسان رسانند » استشهاد . 
ور توگواهان مرا رد می‌کنی ای پرجفا 
ای قاضی شیرین قضا باری فروخوان محضرم 
ج ۶۳ پ ۱۵۵۱۵ 
مخلّل : بس رکه پرورده ؛ مجازگ درهم کشیده ۲ 
چودیدی آن ترش‌رو را مخلل کرده ابرو را 
ازو بکریز و بشناسش چرا موقوف گفتاری 
جه » پ ۲۱۸۵۷ 
مخمّش : خراشیده » مجازاً ؛ ناقص و عیبناك . 
هفتاد بار توبه کند شب رسول حق 
توبه شکن حقس تکه توبه مخمّش است 
۱ 6 ب ۰ ۱۷ 4 
مخمورسر : سرگران از خمار . 
ای دریغا که شب آمد همه از هم ببریم 
مجلس آخر شد و ما نشنه و مخمور سریم 


4ب ۱۷۲۹۹ 


6۱۸ 











0۶ 


منداخحلی : حالت و عم لکس ی که دخل‌جوی است ؛ مجازاً مرد رنگگ : مرد صفت » برصفت مردان . 


بخل و خسّت . 
جهت مصلحت بود نه بخیلی و مدخلی 
بسوی بام آسمان پنهان نردبان تو 
جچ » ب۲ ۲۳۹۵ 
مداتس : چرکین . 
حق گفت افض لآنست کش ظن بمن نکوتر 
که حسن ظن مجرم نگذاردش مدتس 
ج ب ۱۲۸۸۸ 
مذاقی : درخور چشیدن ؛ خوش چاشنی . 
ای آفتاب باقی وی ساقی سواقی 
وی مشرب مذاقی جانی و چیز دیگر 
ج۰۲ ۱۱۷۱۸ 
مذنّب : غوره" خرماکه رنگگ بگرداند و پپختگی گراید؛ 
خحرمای تمام نارسیده . 
فراز نخل جهان پخته نمی‌یایم 
که کند شد همه دندانم از مذنبها 
ب ۲۹۱۷ 
مذهب : زرین » طلایی . جع : زرین . 
از گریه آسمان درآمد صدباغ ۱ 
ب۱ ۳۲ 
مرْتَّبس : گوش تآلو» فربه و درشت. مجازاً» سست رگک 
و بی‌شعور . 
گه مدرّس شود و درس کند برسر صدر 
تاشود کن‌فیکون صدر جهان مرتبسی 
۳۰۱۰۱۸ 
مردانه : مانند مردان » مرد مرد . 
سخن راست تو از مردم دیوائه شنو 
تا نمیریم مپندا رکه مردانه شوم 
ج 4ب ۹ ۱۷۳۳ 
چنان کاهل بدم کان را نگویم 


چو دیدم روی تو مردانه کشتم 
۰۳ پ ۱۹۷۹۸ 


مردانه و مرد رنگ باشید گر در ره عشق مرد کارید 
۷ ب ۰ ۷۰۵ 


مردو : مصفرمرد (هنوز درمیان مردم شیرازاین نوع‌تصغیر 
( الحاق او . » معمول است » در بشرویه « اوك 4 
بخ رکلمه می‌افزایند . مثل : مردوله » خردوك » 
درختوك ) . 
بیرون شو ازین هردو بیگانه شو ای مردو 
قم قدضحکث الورد ای دوست مخسب امشب 
ج۱ ۳۱۹۷۰ 
مرده رنگگ : مرده صفت » تهی‌از اوصاف و احکام مردم 
زنده » موجود کالمعدوم . 
مرده رنگی و نداری زندگی 
مرده باشی چون ز جان بگریختی 
ج ۰ب ۳۰۸۱۳ 
مرغاب : مرغی که‌د رآب‌تواند زیست »مرخ آبی»مرغابی. 
درون بحر بی پا یاب مرگ و نیستی جانها 
بود ايمن چو بر دریا بود مرغاب يا قازی 
جه»ب ۲۹۹۵۲ 
چو پیراهن برون افکندم از سر 
بدریا درشدم مرغاب واری 
ب ۲۸۰۱۷ 
مرغ استاد : مرغ زیرك . 
اگرچه مرغ استادم بدام خواجه افتادم 
دل و دیده بدو دادم شدم مست و سبکسارش 
ج ۳ ۰ب ۱۳۹۸ 
مرغان خلیلی : چهار مرغ (بط» زاغ » حروس طاووس) 
که ابراهیم خلیلآنها را کشت و برس رکوه 
نهاد و پس از مرگك بدعوت وی زندگی 
یافتند و بپرواز آمدند . جع : مثنوی » آغاز 
دفتر پنجم . 
بسربالای هستی روی آرید. چومرغان حلیلی از نشیمن 


جه» ب ۲۳۰۲۳ 


۳۹ 




















مرغان خورشیدی 





مرغان خورشیدی : آن دسته از مرغان که روز می‌پرند و 
تاب ورخورشیددارند . نظیر : مر غروز. 
مقابل : مرغ شب . 
خفتاش در تاریکیی در عشق ظلمتها برقص 
رخا رین تاوالضح! پا کوفته 
جه» ب ۲۹۱۸۲ 
مرغ چاشت : مرغی که در نورخورشید پرواز تواند کرد » 
مرغ روز . مقابل : مرغ شب : 
ماهتاب ار چه جهان گیرد تودر تبریز باش 
درشعاع شمس دین زیرا که مرغ چاشتی 
چم ب ۲۹۹۲ 
مرغ روز :جع : مرغ چاشت . 
تو خورشیدی و مرغ روز خواهی 
چو مرغ شب بیاید نبودش بار 
ج ۲ب ٩۸۷‏ ۱۰ 
مرغزی و بخاری : بکنایت » دو چیزدور از هم و مخالف . 
مرغزی : نسبتی است به « مرو » یکی از 
چهار شهر خراسان( بلخ» هرات ‏ تیشابور» 
مرو .۰ ) 
و او را رابومسلم را ) کسانی‌که اخبارندانندمر غزی 
گویند سبب آنکه بمرو خروج کرد . مجمل‌التواریخ 
و التصص؛ طبع طه رن » پتصحیح ملک الشعراء بهار » 
ص ۳۲۷ . 
نمکث شود چو درافتد هزار تن بنمکدان 
دوی نماند در تن چه مرغزی چه بخاری 
ب ۳۲۲۳ 
مرغزی و رازی : بکنایت » دوچیز دور از هم و مخالف. 
نظیر : مرغزی و بخاری. نیز جع : امثال 
و حکم‌ده‌خدا » در ذیل :رازی را چکار 
با مروزی يا مرغزی . که شاهد چندپرای 


این تعبیر توان پافت . 


دیوان کبیر مر کگک و جسنك 


روزی دو همره آمد جان غریب باتن 
چون مرغزی و رازی چون مغربی وطوسی 
ج» ب ۳۱۱۹۲ 
مقصود شمس دینست هم صدر و خحداوند 
وصلم‌بخدمت اوست چون مرغزی ورازی 
ب۱ ۳۱۰ 
مرغ سلیم : مقابل : مرغ زيرك . جع : سلیم . 
چون مرغ سلیم سوی او رفتی 
دام و دغل و فن و جفا دیدی 
ج» ب ۲۸۹۱۹ 
مرفوع : بر کشیده » بلند » والا . 
در گردنش در آر دو دست و کنار گیر 
برخور از آن کنا رکه مرفوع گردنیست 
۱۴ » باه ۱ ۲ و 
مرکب چوبین : بکنایت ‏ تابوت . 
شد اسب و زین نقره گین بر مرکب چوبین نشین 
زین برجنازه نه ببین دستان این دنیای دون 
4ب ۱۸۷۱۲ 
مرگ اندبش : آنکه پپوسته در اندیشه مردن باشد» مجا زگ 
ترسان » بدگمان » غم افزا : 
آمد شراب آتشین ای دبوغمکنجی نشین 
ای جان مرگ اندیش رو ای ساقی باقی درآ 
ج۱»ب ۵۱ 4 
رهد ز خویش وز پیش و ز جان مرگث اندیش 
رهد ز خوف و رجا و رهد ز باد و ز بود 
ج۲ ۰ب ۱۰۰۲۸ 
مرغ مر گث اندیش را غم می‌دهی 
بلبلان را مست وگوبا می کنی 
ج٩‏ ب ۳۰۹۲۲ 
مرگ وجسکث : مرک و بلاء تعبیریست که بیشتر درمورد 
نفرت و نفرین بکار می‌رود . جسکث : بلا و 


رنج است . 


۳ب 








مت و 


ماراست یار و دلبر توم رگ و جسکث می‌خور 
هی نکز دهان هرسگك دریا نشد منجس 
۳ ۰ ب۱۳۸۸۲ 
اندلك اندلك راه زد سیم و زرش 
مرگث و جسکث نو فتاد اندرسرش 
ج ۳ »+۱۳۲۸ 
ورای پرده یکی دیو زشت‌سر بر کرد 
بگفتم شکه توی مرگث و جسکش‌گفت آری 
ج» ب ۳۲۰۸۲ 
مروح : آسایش داده » دل آسوده » حوش وشادمان . 
مروح کن دل و جان را دل تنگث پریشان را 
گلستان ساز زندان را برین ارواح زندانی 
ج۷» ب ۳۰۹۸۱۵ 
مرود : مخفّف امرود » نوعی ا زگلابی ۲ 
یقین که بوی‌گل فقر از گلستانیست 
مرود هیچ کسی دید بی‌درخت مرود 
ج۲»ب ٩۵۹‏ 
مروزی ورازی : جع : مرغزی و رازی . 
گرم روان ا زکجا تیره دلان ا زکجا 
مروز بیی اوفتاد در ره باراز ییی 
ج ۰ب ۳۲۰۳۰ 
مرّیخ چشم : دارای چشمی خونریز و جنگی بدان مناسبت 
که مریخ ستاره" جنگگ و خونریزی است . 
عطارد مشتری باید متاع آسمانی را 
مهی مریخ چشم ارزد چراغ آن جهانی را 
ب۱ 1۸ 
مْزاحي : اهل مزاح و مسخرگی . 
زان جنس‌مباحی که ازآن سوی وجودست 
نی اباحتی" گیج حشیشی" مزاحی 
چ ب ۲۷۹۷۲ 
مزاد : افزودن قیمت چیزی » عرضه کردن جنسی برای 
فروش تا هرطالبی که آخرین قیمت را بگوید بدو 


بفروشند » من یزید » هراج . 





گوهر مزادکردکه اين را کی می‌خرد 
کس را بها نبود همو خود ز خود خرید 
جچ ۳(« ب ٩۲۰۱۷‏ 
گفت بتو تاختم بهرخودت ساختم 
ساخته" خویش را من ندهم درمزاد 
ج۲ ۶ ب ٩۲۱۲‏ 
چون بوسف آن عزیز مصریم 
هرچند که در مزاد باشیم 
ج۲ ب ۱۱۲۹۱ 
چو زهجر تو بنالم ز حدا جواب آید 
که چو یوسفی خریدی بچه در مزاد دادی 
ج ب ۳۰۲۲۳ 
بتبریز ۲ دلا از بحر عشقش چوبنده" عیبنالگ اندرمزادی 
۷ پ ۳۹۰۲۱۸ 
مرح : محفّف مزاح یا مزیح که ممال اوست . 
بطیبت گفتم این نکته مرنجید 
مدارید از مزح خاطر پریشان 
4 ب ۲۰۰ 
مزد : اجر اخروی ؛ ثواب . 
هین مخلص این را تو بفرما بتمامی 
که گفت تو و قول تو مززدست شنیدن 
۰ ب ۲ ۱۹۹۰ 
مزمزان : مخفّف مزان مزان » درحال مکیدن وچشیدن. 
در پیْ آن می‌ که خوردم از پیاله وصل تو 
این چنین زهری ز جام هجر خوردم مزمزان 
ج4 »۰ ب ۲۰۷۰۸ 
مزیج : اماله شده" مزاج و آن کیفیتی است که از تفاعل 
کیفینات چهارگانه ( حرارت» برودت؛ رطوبت» 
پپوست ) حاصل گردد . 
ز آنکک اوصاف بقا اندر فنا کی رودهد 
مر مزیجی را که آن از عالم فانیست آن 


ج(ب ۲۱۷۲۸ 


و ز ۳ 














موه ور دیوان کبیر مستیان 


مده ور : مژده آور 4 مژده رساده . 
باد صبا ای خوش خبر مژده بیاور دل ببر 
جانم فدات‌ای مژده‌ ور بستان توجانم مأحضر 
۲ ب ۱۰۷۱ 
مست شور : شور مستائه . 
تجلی کن که تا سرمست گردند 
کنند اجزای عالم مست شوری 
ج ۰ ب۰ ۲۸۱۳ 
۶ وس من 
مستطرب : طرب جوي » خحوش و شاد . 
3 باشد آن در سفته من الحمدله گفته من 
مستطرب و خوش خفته من در سایهای آن شجر 
۲ب ۱۰۷۲ 
مستعقل عقل‌جوینده ۲ ( این کلمه درعربی نیامده است). 
مثال برج این حسها که پر ادراکها آمد 
زحس نبود بود از جان و برق عقل‌مستع‌قل 
۷ ۱۸ ۲ ۲۵ 
مستکث : مصخّر مست بر وجه تملح و خوشمز گی . 
بر مثل زاهدان جمله چمن خشکل بود 
مستکث و سرسیز شد از لب خمار تو 


اجه »ب ۲۳۷۱۱ 


مستکث خویش گشته" گه ترشکث گهی خوشکث 
ناز لد و کبرکت که چه در هنر له نغولکی 
جح ۵ » ب ۸ ۲۲۲ 
ای که مستک شلدی و می‌گویی 
تو غریسی و با ازین کویی 
۷ 6 پ ۳۳۸۲۱۸ 
مستور : روی پوشیده » مجازا عفیف » باحیا ؛ پارسا . 
سالوس نتان کردن مستئور نعان بودن 
از دست چنین رندی سغراق رضا خورده 
ج ‏ ب ۲۵۵۰۲ 
چه مرد شرم و ناموسی چو مجنون فاش پاید شد 
چنان مستور را هرگز نیابدکس بمستوری 


۴۵۰۱۸۵ 





مستوری : حالت چیز ی که مستور است . جع : مستور . 
مستوریان : جمع‌مستور « باضافه" یا قبل‌از علامت جمع ). 
غنچه چو مستوریان کرده رخ خود نهان 
باد کشد چادر شکای سره رو برگشا 
ج۱» ب۹۱ ۲۳۹ 
مستیان : جمع مست . «با اضافه" یا قبل از علامت جمع 
بر قیاس : سالیان » ماهیان . در گفتهمنوچهری 2 
چون دید ماهیان زمستان که در سفر 
نوروز مه بماند قریب مهی چهار 
دیوان منوچهری » طبع طهران » دبیرسیاقی ص ۲٩‏ 
و نظاثر آن در مثنری بسیار است .) 
بیدا رکنید مستیسان را از بهر نبیذ همچوجان را 
1 » پ ۲ ۱٩‏ 
ساقیان سرمست در کار آمدند 
مستیان در کوی خمار آمدند 
ج۲ ۰ ب۳ ۸۰ 
بمستیان درختان نکر بفصل بهار 
شکوفه کرده که درشرب می غلو دارد 
۲ » ب و 4۸۵ 
از بعد ماجرای صفا صوفیان عشق 
گیرند یکد گر را چون مستیان کنار 
۲ » ب ۰ ۱۱۷۹ 
مستیان بس پدید و خمشانرا کس ندید 
عالمی زیر و زیر پیچان شده از بوی‌خم 
۳ ب ۱۱۱۳۷ 
ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان 
هوشیاری درمیان بیخودان و مستیان 
11 پ ۲۰۱۳۸ 
ای زیان و ای زیان و ای زیان . هوشیاری‌درمیان‌مستیان 
زجب ۲۱۳۲۹ 
تلخی باده را مبین عشرت مستیان نگر 
محنت حامله مبین پنگر امید قابله 


جه» ب ۲۲۹۲ 


4۳۲ 











ی فرهنگگ‌نوادر لغات و 


را پصسصسصسصسصسصسصسصرصسصسصسصسصسربببب ی 


ارواح همچون اشتران زآواز سیر وا مستیان 
همچون عرابی می‌کند آن اشتران را نهنهی 
جه» ب ۲۰۷۰۳ 
نوش وش مستبان برعرش رفت 
تا گرو شد زهد را سجاده 
۹ په ۲۱۰۱۳ 
قلم شکست و بیفتاد بیخبر برجای 
چو مستیان شبانه ز خوردن سکری 
ب ۳۲۹۱۱ 
مستبان درعربده رفتند و رفتم گوشه" 
باد و یار رازدان و همره و هم‌توشه" 


ج۷, ب ۳۱۱۰۷ 
مستی‌بالغ : جع : پالغ . 
مسرح : چراگاه » مجازاً » جایی که از آن مدد و قوت 
روح یابند ؛ تفر ج‌گاه . 
مسرح روحالّه است جلوه"روح القدس 
زآنکی ورا آفتاب هست عزبخانه 
ج ب ۳۲۱۳ 
مسرّد : سرد و نکش کرده ؛ اسم مفعول از سرد فارسی. 
آن دیو و پری ساخته است از پی تخلیط 
تا شیشه نماید بنظر آب مسرد 
ج۷ ب 4 ۳۰۱۲ 
مسینی : حالت چیز ی که از جنس مس است . 
نه که روی و پشت عالم همه رو بقبله دارد 
که ز کیمیاست مس را برهیدن از مسینی 
ج »۳۰۱۰۸ 
مشاق : مخضّف مشناق و آن کسی است که مشق و تمریق 
کاری‌کند » مجازاً » شاگرد » کسی که عمارت را 
سفید پا رنگگ آمیز ی کند . ( درحادود بشرویه بدین 
معنی استعمال می‌شود ) . 
هرچه بگفتم کژ و مژ راست کن 
چونکث مهندس توی و من مشاق 


۳ ۶ب ۱۳۹۱۲ 


و 


مشبهی : منسوب به « مه | شخص یادسته‌ای از سلمین 
که خدا را بمخلوقات تشبیه کذند وصفات‌جسمانی 
ثبات نمایند : مشب . مقابل : اهل‌یااصحاب 
تنزیه . 
چو قل‌هوا الّه مجموع غرف تنزیهم 
نه چون مشبهیان سرنگون اشباهم 
۹ پ ۱۸۱۰۸ 
مشتغل : گرفتار اندیشه نگران . نظیر : دل مشغول . 
ساقی جان بیا که دل بی‌تو شدست مشتفل 
تا که نبیند او ترا با کی قرار می کند 
۲ بپ۸ 0۰ 
مشنتهتر : محل که در آن شهرت حاصل شود . 
ای گوهر بحر بقا چون حق تو بس پنهان لقا 
مخدوم شمس‌الدین را تبریز شهر و مشتهر 
۰۲ ۱۰۷۲۲۸۷۲ 
مشعل : پرافروخته » زبان‌زن » پرتو افکن . 
پر کرد چام اول ز آن باده" مشعل 
درآب هیچ دیدیکاتش زند زبانه 
جه »ب ۲۰۲۹۹ 
مشعله : قندیل » چراغدان بزرگث » ظرفی مشبکث از 
انواع فلز" که برسر چوبی پلندنص بکنند وکهنه 
و لته در روغن منداب بخیسانند و در آن ظرف 
طبانند و روش نکنند » مشعل . 
برخیز ای جان از جهان بر پر ز خاله و خاکدان 
کز بهر ما بر آسمان گردان شدست این مشعله 
8 » پ ۲ ۲۶۲۱ 
آمد پار و بر کفش جام میی چو مشعله 
گفت پیا حریف شوگفتم آمدم هله 
ج هب ۲۳۰۷ 
مشکث را بستن : بکنایت» ترله سخنکردن » دهان بستن 
از گفتار . 


تا و ۱ 











مصوحان دیوان کبیر معتجل 


مشک را بربند ای جان گرچه تو 
خوش‌سقایی‌خوش‌سفایی خوش‌سفا 
ج۱»ب ۱۹۰ 
مشکث بیئل ای سقا می‌تبرد نب ما 
کوزه ادراکها تنگث ازین تنگناست 
ج۱ ب 1٩۲۹‏ 
مصبوحان : صبوحی‌زدگان . (بدین معنی درعربی نیامده‌است) 
پر قطب گردم ای صنم از اختران خلوت کنم 
کو صبح مصبوحان من کو حلقه" احرارمن 
ج » ب ۱۸۷۹۹ 
مضراب : هرچه‌بدان بتوان زد ازقبیل‌چوب وتازیانه» آلت 
ضرب » زخمه » نوعی از دام که مرغ وماهی را 
بدان صیدل می کرده‌اند ۴ کلیله چاپ مینوی ص‌ 
۳۹۹ 
در مستانش آید می بدعوی حلق گر دد پر انندش بمضراب 
ج۱» ب ۳۲۲۸ 
ره ار ۳ ره با 
مطبوخ : جوشانده طبی » داروهای ‏ کش که با اب 
بجوشانند آب داروی پخته . 
نی فرص سازد قرصیی مطبوخ هم مطبوخیی 
تا در نینداز یکفی زاهلیله خود در دوا 
ج سب ۲۳۰ 
مطّوب زر : مطربی که بطمع زر ساز زند . 
هله من مطرب عشقم دگران مطرب زر 
دف من دفتر عشق و دف ایشال دف تر 
۷ب ۲۵۵۱۰ 
مطرب عشق مطرب یکه از روی عشق ساز زند ومحر له 
او در زدن‌ساز»عشق باشد . جم : مطرب زر. 
مطرقه : کیفیت تلفظ و معنی آنرا بطور قبطع نمی‌دانم 6 
ظاهرا باید نوعی ظرف شراب باشد و شاید ابریفی 
که لول" آن خمیده بوده است و برین‌فرض بضم" 


اول و کسر سوم خواهد بزد.» 





صد مطرقه کشیده در یکث قدح بکرده 
صد زین قد ح کشیده چون عاقلان نشسته 
2 ب ۲۰۳۱ 
مطمع : بطمع افتاده ( اسم مفعول از : اطمعه ) دارای 
طمع (صیغه" نسبت و بر وزن اسم فاعل ازهمان 
پاب ) . 
چشم تو با چشم من گفت چه مطمع کسی 
هم بخوری قند ما هم ببری ارمغان 


۹ 6 پ۰۸ ۲۱۷ 


معبده : عبادت گاه » جای عبادت . 
این حواجه را چاره مجو بندش مه پندش مکّو 


کانجا که افتاده ست او نی مفسقّه ی معبده ست 


ج۱ ۰ب ۳۱۹ 

چون ساقی ما ریخت برو جام شرابی 
پبشکست در صومعه کین معیده تا کی 
ج ۷ب ۲۷۷۷۱ 


بی‌تو در صومعه بودن بجز از سودا نیست 
ز آنکث تو زندگی* صومعه و معیده" 
جچب ۳۰۳۰ 
بس سخن دارد وز بیم ملال دل تو 
لب ببسته‌ست درین‌معبده دانشمندی 
ج ب۸ ۳۰۵ 
از دست ما یا می‌برد با رخت درلاشی برد 
از عشق ما جان کی برد گر صومعه گر معبده 
۷ آب ۳۱۹۷۲ 
معبّس : روی درهم کشیده » ترش روی . 
ضحالك بود عیسی‌عباس بود یی 
این ز اعتماد خندان وز حوف‌آن مس 
۴( ۱۲۸۸۱ 
معتجّل : زود وسریع . 
بسته بود راه اجل نبود خلاصش معتجل 
هم عيش را لایق نبد هم مر گث را عاشق نشد 


ب ۱۱ هو 


بت ۲۲ 











معدد : شمرده شده : مجاز اندك و محدود . جع : 
شمر ده » معدود . 
از مکرگریزان شو و در و کر رضا رو 
تا زنده شوی فارغ از انفاس معدّد 
۰۷ ب ۳۰۱۲ 
معدود : شمرده » مجازآ اندك ومحدود . جع : شماری» 
شمرده » معدد . 
بگرد لقمه" معدود خلق گردانند 
برد خالق و برنقد بی‌عدد گردم 
ج4» ب ۱۸۲۰ 
نیست روزی که سپاه شبش آرد غارت 
نیست دینار و درم یا هوس معدودی 
ج ب ۳۰۱۳ 
دم معدود اند کی ماندست نفسی بی‌شمار بایسشی 
نب ۳۳۱۱۷ 
معدوم شی : نیست هست نما . واین تعبیرمبتئی است برعقیده" 
اکثر معتزله که اطلاق ( شی" ) برمعدوم ممکن 
شب هک وتان 
اشعری مذهب و ابوالهذیل علاف و ابوالحسین 
بصری از معتزله‌که اطلاق (شی" ) برمعدوم 
ممکن روا نمی‌دانند . جع : شرح‌طوالع الانوار 
حاشیه شرح مواقف » طبع آستائه » ج ۰۱ 
ص ۱۲۱ 
شمس تبربزی بیا در من نگر 
تا ببینی مرمرا معدوم شی 
چپ ۳۱۹۰۲ 
معترس : مکانی که مسافران جهت استراحت در آخرشب 
فرودآیند » محل" عروسی ( اسم‌مکان ازتعریس 
بمعنی عروسی کرد ن که لغتی غیر فصیح است. ) 
دیو سیاه غرچه فریب پلید را 
بر جای حور پالك معرس نمی کنیم 


ج4 » ب۱۷۹۳۳ 


معدد فرهنگت نوادرلغات معهو ده 





مُعفل : دارای عقل » هوشمند . در عربی «عَل" » 
مزید فیه بمعنی مجرّده عَفّل ) بکار رفته‌است) . 
عقل معقتل شبی شد برسلطان عشق 
گفت باقبال تو نفس مقیند رسید 
۲ب ٩۲۲‏ 
معسکری : منسوب به « معسکر » بمعنی چیز ی که ازعسکر 
مکرم خیزد . عسکر مکرم از شهرهای قدیم 
خوزستان است که شکرآن شهرت داشته است 
و ظاهرا این‌تعبیر ساخته"مولاناست زیرامعسکر 
در لغت بمعنی لشگرگاه ومحل" اجتماع ضبط 
شده است . 
صد جا چو قلم میان ببسته تیگ شکر معسکری را 
ج ۱» ب ۱۹۸6 
معکوس شنو : آنکه سخن را برخلافآنچه هست بشنود» 
مجازاً ۰ آنکه حق را باطل و باطل را حق 
پندارد . 
«عکوس شنوگر نبدی‌گوش دل تو 
از دفتر عشاق یکی حرف بسستی 
ج ۰ب ۲۷۷۹۳ 
معلّم خانه : مکتب + مدرسه . 
معلم خانه" چشمش چه رسم‌آورد در عالم 
که طمع افتاد موران را سلیمان را فریبیدن 
ج4» ب ۱۹۵۰۰ 
معنی دان : آنکه حقیقت و سر چیزی را ادرالك کند . 
کاشکی از غیر ت وآگه نبودی جان من 
خود ندانستی بجز تو جان معنی دان من 
ج4 ۰ب ۲۰۰۳۲ 
معهرده : آنچه بخاطرسپرده باشند» دیده و شناخته ؛مقرّر » 
معهود . 
نفس چغز ز آبست نه از باد هوا 
بحریان را هله این باشد معهوده و فن 


ج »ب۲ ۲۱۱ 


بت ۳۵ 











مغربی وطوسی دیوان کبیر مقلوب گفت. 





مغربی و طرسی : دو چیز مختلف و از هم دور » غربی 
وشرقی بمناسی تآنکه شهر طوس در ناحیه 
شرقی قوذیه با مرکز حلافت عباسی واقع 
بوده است . 
روزی دو همره آمد جان غریب با تن 
چون مرغزی ورازی چون مغربی‌وطوسی 


۹ » ب ۳۱۱۹ 


او اس 0 


مغرس : در زمین نشانده » موضع تشاندن درشعت . 
ما آن نهاله را که بر و میوه‌اش جفاست 
در تیره خاك حرص مغرّس نمی کنیم 
ج4 ۰ب ۱۷۹۳ 
مغزین تر : پرمغزتر » مغزدارتر . 
اینکگ سر و گرز گران می زن برای امتحان 
ور بشکند این استخوان ازعقل وجان مغزینترم 
حچ۰۳ ب ۰ ۱6۰ 
مخمود : درغلاف‌کرده » در نیام کشیده »مجازا * پوشیده . 
شمس تبریزی برآر از چاه مغرب مشرقی 
همچو صبح ی کو ب رآرد خنجر مغمودر 
ج ب ۱۵۱ 
بیش چشم محمّد بهشت و دوزخ عين 
بپیش چشم دگ رکس مستر و مفمود 
ج۲» ب ۹٩۲۰‏ 
مفرد : یگانه و منفرد درچیزی » بی‌نظیر» سواری که در 
جنگ مدد نخواهد و بتنها تن نبرد کند » یکه‌تاز» 
نها . 
کان عهد که م کر دم بی‌جان و بدن کردم 
نی ما و نه م کردم ای مفرد یکتایی 
ج» ب ۲۱۷۷۳۳ 
شمس تبریز اگر بی کس و مفرد باشد 
آفتابست ورا خیل و حشم نیست برو 
۰۷ ب ۳۰۸۳۳ 


سر 


مب سفه ‌ محل فسق وفساد ۳ 


این خواجه را چاره مجو بندش منه پندش مگو 
کانجا که افتاده ست او نی مفسقه نی‌معبده ست 
۱۳۹۹۷ 
مقسود : فاسد و تباه . ( اسم‌مفعول ازفعل لازم واین کلمه 
در عربی نیامده است :) 
چو موش جز پی دزدی برون نه ایم ازخالك 
چه برخوریم ازآن رفتن کز مفسود 
۰۲ ب ٩۲۰۲۸‏ 
مقالات : جمع مقاله بمعنی‌گفتار » مجموعه سخنانیدکه 
صوفیه در مجالس می‌گفته‌اند ومریدان می‌نوشته‌اند. 
آینهام آینه‌ام مرد مقالات نه‌ام 
دیده شود حال من ار چشم‌شود گوش‌شما 
ج ب 1٩۲‏ 
مقام : مجازاً جا » شایستگی » حق . 
بخند جان و جهان چون مقام حنده تراست 
یک ن که هرچه کنی‌هست بس‌پسندیده 
9 بپ ۲۰۸۲ 
بمقام افتادن : بجای خود نشستن . 
عقل برآن عقل ساز ناز همی‌کرد ناز 
شک رکز ان گشت باز تا بمقام اوفتاد 
ج۲ب ٩۲۱۲‏ 
مقامه : درجه ؛ مرتبه . 
تو بر مقامه" خویشی و زانچ گفتم بیش 
ولیکث دیده ز همجرت نه روشنست ه صاف 
ای فرش بپ۲ ۱۳۸۲ 
مقلوب گر : واروثه کار . 
در صورت مات بردمی بخشد 
مقاوب گری چواو کرا دیدی 
ج ب۲۸۹۰۲ 
مقلوب گفتن : مجازاً ؛ سخن غیرمناسب گفتن » پریشان 


گفتن . 


۳۹3 











مکالم فرهنگک نوادرلغات ممالا 


گرخطا گفتم و مقلوب و پراکنده مگیر 
ور بگیری تو مرا بخت نوم افزایی 
ج ۶ب ۳۰۱۷۹ 
مکالم : اسم فاعل از مکالمه» هم‌سخن . 
کم‌طمع شدآنکسی کو طمع در عشق تو بندد 


5 سخن‌شدآنکس ی که عشق با او شدمکا لم 


‌ 
ج۲» ب۲ ۱۱۰۸ 
مکرپزیدن : بکنایت » ترتیب دادن حیله بنح وکامل؛ حیله 
آراستن 2 
مکر مرا چون بدید مکرد گر او پزید 
آمد وگوشم گزید گفت هلا ای عیار 
۳ ب ۱۱۸۰۹ 
مکرساز : حیله‌گر» چاره‌گر . 
مرغان در قفص بین درشست ماهیان بین 
دلهای نوحه گر بین زان مکر ساز دانا 
ج۱»ب ۲۰۸۲ 
مکرمش : جین داده شده » چروك خورده . جم : ذیل 
قوامیس عرب از دزی در ذیل : کرمش . 
در عاشقی نگ رکه رخحش بوسه گاه اوست 
منگر بدانکگ زرد و ضعیف ومکرمش است 
۱ب 4۱۷۹ 
ای‌شاهد وقت وقت شه رخ سودت نکند رخ مکرمش 
۷ ۲ب ۳۲۰۱۳۱۷ 
مکلنسبه کوش : آنکه جهد وکوشش اودرکسب مال وحطام 
دئیوی باشد . 
چو در آن حلقه بگنجی زبر معدن وگنجی 
هوس کسب بیفتد ز دل مکسبه کوشت 
ج۱»ب 4۲۸۰ 
مکنوز : در خاك نهفته . 
حمش کن از خصال شمس تبریز 
همان بهتر که باشد گنج مکنوز 
ج۱»ب ۱۹۸۸ 


مکیس : بکسر اوّل اماله شده" مکاس اس تکه در عربی 











مصدر باب مفاعله است نظیر : مماکسه یعنی‌چانه 
زدن در معامله و اينکه مولف برهان قاطع وغیاث 
التّغات و آنندراج بضم" اول واماله شده مکاس 
ضبط کرده‌اند غاط است زیرا اوّلا مکاس بدین 
معنی نیامده و ثانیا شرط جواز اماله وجود کسره 
است قبل از الف در مثل این مورد . 
گنج نهان د و کون پیش رعش یک جوست 
بهر لکیسی دلا سرد بود این مکیس 
۳ب ۱۲۹۰۸ 
مگرالا : از نوع تا کید ادات است به ادات دیگر . 
نخورد خسرو دل غم مگر الا غم شیرین 
بچه دل غم خورم آخر دل غمخوار ندارم 
ج ب ۱۱۸۷۰ 
مگردا : مخفّف مگرداد 4 
مسلمانان مسلمانان شما دلها نگهدارید 
مکردا کس بگرد من نه نظاره نه دلداری 
اجه » ب ۲۱۹۳۰ 
ملامت گر : آنکه سرزنش کند . 
ایا نفس ملامت‌گر خمش کن 
که هم تو در ضلالت رهنموئی 
ج۷ ۰ب ۳۹۲۰۹ 
ملوکانه : شاهانه . 
آن خوی مل و کانه که با شیر فرو رفت 
واللّه که نبامیزد با خون پلیدی 
1 ب۸ ۲۷۸۰ 
ملی : مخفّف ملی بمعنی توانگر پا دستگاه . 
باغْ و گاستان ملی اشکوفه می کردند دی 
زیرا ك بر ریق از پگه حوردند خمّاران ما 
۱ » پ ۳۹۸ 
ممالا : مخفّف ممالاد . 
چه گر گینست وگر خارست این حرص 


کسی خود را بربن گرگین ممالا 
ب۲۱ ۱۱۸ 


بت 4۳۷ 











منت دیوان کبیر موقع 


من تر : صفت تفضیلی از «من » ضمیر ال شخص‌مفرد . 
در دو چشم من شین ای آنکه از من من‌تری 
تا قمر را وا نمایم کز قمر روشن‌تری 
اج ۶ ب۰ ۲۹۷۱ 
منزل شش‌گوشه : بکنایت » عالم مادذی باعتبار داشتن‌شش 
جهت . «زیر؛ بالا» پیش» پس» راست » 
چپ) . 
زین منزل شش گوشه بی‌م رکب و بی‌توشه 
پس قافله ره باپد در عالم بی‌جایی 
جه» ب ۲۷۹۲ 
منظرگاه : محل" نظر » تماشا گاه . 
درآ در دل که منظرگاه حقست 
و کر هم نیست منظر می‌توان کرد 
۲ب ۱۸۸۷ 
منظرگه : جع : منظرگاه . 
دل خراب چو منظرگه اله بود 
زهی سعادت جانی که کرد معماری 
ج٩»‏ ب ۳۳۱۱۲ 
ممتی انداز : مجازاً » بالغ و رسیده » قادر برتولید . 
یکی قطره منی, بودی منی‌اندا زکردت حق 
چو سیمابی بدی وز حق شدستی شاه سیمین‌تن 
4ب ۱۹۰۳۳ 
موبند : چیزی که موی سر را بدان ببندند تاآشفته نگردد و 
درهم نریزد » سراغوج » سرغوش » نیام موی . 
با تارك گل آمد موبند فروهشته 
ابروی خود از وسمه‌آن کور سیه کرده 
جه » ب ۲۹۵۵ 
موج مددی : موجی متتصل بامواج پیاپ 
هیچ قراری نبود بر سر دریا کف را 
زآنکک قرارش ندهد جنیش موج مددی 
ج۰ » ب ۲۰۹۱۷ 


موسقی : مخفّف موسیقی . 





ز فکرت دل و جان گر آرام داشت 
چرا رفت در سکر و در موسقی 
ج۷ ب ۳۳۹۸۱ 
فکرت اگر راحت جانها بدی 
باده نجستی رد و موسقی 
۰۷ با ۵ ۳۳۹ 
زیرکی ارشرط خوشیها بدی باده نجستی خرد وموسفی, 
۳ ب ۲۷ ۴۳۰ 
موسم عجوز : جع : فصل عجوز . 
ای جان و بخت خندان در روی ما بخند 
تا سرو وگل بخندد در موسم عجوز 
در موسم عجوز چودر باغ جان روی 
بنماید آن عجوز ز هر گوشه صد تموز 
چ۳ ۱۲۷۹۰۲۱۲۷۰۹ 
موصی : توصیه و سفارش » پیغام . 
ای دل که روانی تو آن سوی که دانی تو 
خحدمت برسان از ما آنجا و موصی هم 
ج۳ ب ۱9۰۰۲ 
موغ ز مخ . 
باقبله" آتشین‌چو موغند ای ماه یک و که ا زکجابی 


ج» ب ۲۹۳۸۱ 


سرت 


موقع : توقیم شده. منشود و فرمانی که علامت خاص 
سلطانی و آن عبادتی است مخصوص هرسلطانی که 
نشانلروم‌اجرایآن حکم‌بوده بر آن می‌نوشته‌اند 
واين نثانه دا « توقیع» می‌نامیده‌اند و کاهی نیز 
عبارات کوتاهی‌دا که‌ملولوامر اد صدو ردرحاشیهو 
کناره نامه‌ها می‌نوشته‌اند بدین نام موسوم کرده‌اند 
و آن‌عبارات موجزنمودارفصاحت وقدرت‌نویسنده 
برایجاد و حسن‌تعبیر بوده و « توقیعات انوشیروان » 
بهمین صفت معروف شده است . 
گاهی‌نیزعلامت « طغرا» را توقیع گفته وخودفرمان 
را هم‌توقیع خوانده‌اند و درتعبیرات دیوانی‌سمالیکث 
فرمان اقطاع را بخصوص توقیع نامیده‌اند . 


۹ 3 








موقوف فرهنگ نوادر لغات مهتاب رو 


چو فرمان موقع داشت رویش 
کشید ابروی او طغرای مستان 
9 ب ‏ ۱۹۹۹ 
موقرف : چیزی که وقف شده باشد» موقوفه » مال وقف . 
من خانه" خرابم موقوف گنج حسنت 
ت و آب زندگانی من فرش تو چو جو, 
ج۷) به ۳۱۸۵ 
موقوف چیزی بودن با داشتن : متعلق و باز بسته بودن‌وجود 
یا حکم چیزی بر امر دیگر» متوقف بودن » بسته 
بودن . 
این دانهای نازنین محبوس مانده در زمین 
در گوش یکث باران خحوش موقوف یکث باد صبا 
۱ » پ ۱۲ 
چولاله‌زارکن این دشت را بباده لعل 
روا مدار که موقوف داریم ببهار 
۳ ب ۱۲۱۱۸ 
روح موقوف اشارت می‌بنالد هردمی 
برسر ره منتظر موقوف یکت آریستم 
۳(« ۱۱۷۷۰ 
چشم مست تو قدح برسر ما می‌ریزد 
ما چه موقوف شراب و می و افیون باشیم 
گلفشان رخ تو خرمن گل می بخشد 
ما چه موقوف بهار و گل گلگون باشیم 
ج4ب ۱۷۲۱۷۸۱۸۷۲۱۱ 
چودیدی آن ترش‌رو را مخلل کرده ابرو را 
ازو بکرپز و بشناسش چرا موقوف گفتاری 
ج ب ۲۹۱۸۱۷ 
موقوف وقت بودی تعجیل می‌نمودی 
وقت نماز آمد برجه چرا نشستی 
1 بپ ۳۱۱۱ 
خوانی بنهادند و دری باز گشادند 
مستانه درآزود چه موقوف صلایی 


۷ ب ۲۰۹۲ 





مول مول : تأخیر و درنگث . 


برای تو مهان در انتظارند سبکترروچرا در مول‌مولی 


۳ ۷ب ۳۰۱۸۲۱ 
دل بنه گردن مپیچان چپ و راست 
هین روان باش و رها کن مول مول 
ج۷ ب ۳۰۹۳۰۸ 
مول مول زدن : تأمّل کردن » انديشه کردن . 
حواب چو ن‌ دید خحصم بی‌زنهار 
مول مولی بزد شتاب گریخت 
۱ ب۲ ۰۳۲ 
مویزی : مویزی که در آب خبسانیده شود که تا تخمیرنشده 
حلالست و پس‌از تخمیر مانند باذق است درجمیع 
احکام ر نقیع‌زبیب ) » آب مویز خیسانیده که‌اندکی 
بپزند و تا تخمیر نشده حلالست و پس از تخمیر 
مانند مثلث است در همه" احکام . جع : شیره » 
فتاوی قاضی حان » طبع لکناهو » ج ۲ص ٩۷۵‏ 
پستان قح نظرکن بصفا و گوهر او 
نه ز شیره است این می بخدا و نی مویزی 
۷ب ۸۲ ۳ 
مه : با هاء مختفی» لفی است که‌در مورد نفرین بکارمیرود» 
میاد . 
خود چه پاشد تر و خشکث حیوانی و نبات 
مه ثبات و حیوان و مه زمین‌مادرشان 
ج4» ب ۲۱۰۹ 
مهاره : جمع مهتر بمعنی کره" اسب . 
دل مصر میرودکه بکشتیش دهم نیست 
دل مکنّه می رودکه نجوید مهاره را 
۰۱ ۲۲۰۸ 
مهتاب رو : دارای رویی مانند مهتاب . 
مطرب مهتاب رو آنچ شنبدی بگو 
ما همگان محرمیم آنچ بدیدی بگو 


ج۰۰ ب ۲۳۷۸۲ 


۳ 











مهراندوز 


مهراندوز : آنکه دوستی را بدست آرد ءطالب وجویای 


محبت . 
هرگر شبی تا روز تودر توبه و درسوز تو 
ابوده مهر اندوز آو از خحالق ریب‌المنون 
ج4 ۰ ب۱ ۱۸۷۲ 
مهر زری : ظاهراً : مهری زر وآنکیسه" مسکولك زر سر 
بمهر است ؛ منهری . 
هست درست دلم مهرتو ای حاصلم 
جان زرينم بس است مهر زری گوهباش 
‌ ۳ ب ۱۳۱۸ 
مهرهدست : مجازاً » چیزی که کاملا در تصرف ومحکوم 
حکم کسی باشد مانند مهره که بهرصورت 
می‌توان آنرا بگردش‌د رآورد» مسختر- نظیر : 
بره موم در محاورات . 
کیست که مست تو لیست عشوه پرست تو یست 
مهره دست تو نیست دست کرم برفشان 
ج4» ب ۲۱۷۱۲ 
مهستی : بالو » سیّده » ی ۲ 
ز بنفشه ارغوان هم خبری بجست آن دم 
بگزید لب که مستم بسر توای مهستی 
ج۷ ب۰ ۳۹۲۰ 
مهل دادن : مهلت دادن » زمان دادن . 
مهل ندادی که عذر خویش بگویم 
خحوی چو ت وکوه با وقار نه این بود 
۲ ب۲ ٩‏ 
می آسوده : شرابی که ازجوش‌افتاده و آن بته نشسته 
باشد» مجاز شرابی که درخم دیر مانده‌باشد 
می کهنه . 


غم بیهوده در جهان نخوریم می‌آسوده در قدح ریز یم 


4ب ه ۰ ۱۸۵ 
میابا 7 میطوف میاباد ۳ 
ز حبس جامیابا دل رهایی اگر من واقفم که من‌کجايم 
۳ ۲ ب۲ ۱۹۰۱ 


دیوان کبیر 


میانه گرفتن : در وسط جا گرفتن . 
میانه گبرد آهو میانه" دل شیری 
هز ارآهوی دیگر ز شیر او برهاند 
۲ب ۹4۹۰ 
مییٍ پایپزی : شرابی که در پاییز وآنگاه که انگور هرچه 
شیرین‌تر و رسیده‌تر است اذداخته شود . 
بگو ای شمس تبریزی ازآن میهای پاییزی 
بخود در ساغرم ریزی نفرمابی غلامی‌را 
ح ۱ ب ۵ ۷۹ 
میٍ پیغامبری : مجازاً » باده" عشق و معرفت حق . 
درده مي برغامبری تا خر نماند درحری 
جر را بروید در زمان از باده" عیسی دو پر 
ج۳ ب ۱۲۰۲ 
می جامی : شراب ی که وقت ریختن آن‌درجام رسیده باشد > 
مجاز؛ شراب رسیده . 
کل سر را تهی کن از هوا بهر میش 
کل" سر جام سازش کان می جامیستآن 
4ب ۲۰۸۷۹ 
می جان : شراب روحانی . 
خعاموش شو و محرم می‌خور می‌جان هردم 
در مجلس ربّانی بی‌حلق ولب وساغر 
۳ ب ۱۲۹۰۱ 
میِ خام : شراب که نیخته باشند . مقایل منصف » مثلث . 
می خنام ار بگردانی تو ساقی 
مرا زحمت دهد صد خام دیگر 
ج۲ ۶ب ۱۱۰۱۹ 
مخ زمین : ثابت ر بی‌حر کت مانند میخ‌در زمین کوبیده » 
مائند کوه بی‌ح ر کت » دل پسته بعالم مادی ۲ 
چون در سخنها سفت والارض مهادا گفت 
ای میخ زمین گشته وز شهر دل آواره 
ج» ب ۲4۱۷4 


۳ ق " 
مي خلت : می عشق و محبت . 


۹ 




















پیابی ساقی* دولت روان کردی می* خلت 
که نا ساغر شدی سره‌ست وز می‌دن بخندیدی 
جه » ب ۲۱۷۸ 
میدانی : مجازاً : وسیع و پهناور . 
در دل تنگ هوس باده* بقا ساکن نگشت 
هردلی کاین می درو بنشست میدائیست آن 
ج 4 ب ۲۰۸۸۹ 


مجازا » مناسب و آماده" تاخت در میدان » ناتمام و غیر 








کامل » عجالة الوقت ؛ سراسبی . « فانقطع الشیخ و قال 
له هذا الجواب میدانی » ابن‌خلکان؛ طبع ایران » ج ٩۱‏ 
ص ۱۳ . 
عقّل میدانی او حود حرلنگت افتادست 
در براق احدی دید کسی لنگیدن 
۰ 4ب ۲۱۰۰ 
می ربنانی : شراب خدایی » می وحدت . 
ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را 
درده می ربانی دلهای کباببی را 
ج۱ ب ۸٩۹‏ 
میرداد : امیر داد وآن ظاهر کسی را می گفته‌اندکه مأمور 
اجرای اوامر شاه در روز مظالم با متصدی دیوان 
مظالم بوده است . جع : «عارف بهاء ولد ؛ طبع 
طهران » ج 4 ؛ ص ۲۱۳ . 
میرداد قهر چون ماری فرو کوبد سرش 
آنکث گوید در دو کونش هم سری را یافتم 
۳ پ ۱۲۷۳۹ 
می‌ رنکث : سرخ چون رنگث شراب ؛ می‌فام . 
صورت لطف سقی‌الّه توی در دو جهان 
رخ می‌رنگ نما نا همگان دنگث شویم 
3 6 ب ۰۸ ۱۱۷۲ 
می‌روی : دارای رویی سرخ مانند شراب . 
شود بازار مه رویان ازآن مه رو فرو بسته 
شود دروازه عشرت ازآن می‌روی در بازی 


ج ۵ س۳ ۰ ۲۰۱۹ 


میدانی ف هنک نوادر لغات می مرده 


می‌زده : مخمور وآن کسی‌است که ازحوردن شراب‌بحالتی 
افتد که چیزی نتواند حورد» خمار زده . 
ای تو مغیم میکده هم مستی دهم مي زده 
تشنیعهای بیهده چون می زنی ای بی گهر 
ج۲ ۱۰۷۱۳ 
در فرو بند و ز رحست در پنهان بگشا 
چاره" رطل گرا نک ن که همه می زده‌ایم 
ک » پ 6 ۱۷۰۸ 
هی زده" ی ما کو ۳ دم ما 
جشم نهاده‌ایم ما در ت و که توتبا توی 
جه» پ۲ ۲۱۱۵ 
ميي ساده : شراب با آب ذيامیخته . 
شه‌س‌الحق آزاده تبریز و می ساده 
تا حشر من افثاده آهسته که سرمستم 
۳ 6 پ ۲۱ ۱۰۳۲ 
ميشه : گوسفند دنه دار ماده » مصغّر میش . 
بود اندیشه چون بيشه درو صد کر کش و بکث ميشه 
چه اندیشهکنم پیشه که من ز انديشه ده مستم 
۳ب ۱۰۰۲ 
می طبل ۲ معنی آن را بدرستی بدست نیاوردم»ممکن است 
مقصود می فراوان باشد زیرا در تعبیرات مولانا 
) طبل 0 مجازاً : بمعتی بسیار وفراوان آمده‌است 
جع : طبل‌خو ار 4 طبل‌شواری » بطبل‌خوردن ۱ 
هین طبل شکر زن که می* طبل بافتی 
که زير می زد ای دل و که بم و تور بم 
ج4 ب ۱۷۸۲۸ 
یِ عطایی , شراب دا داد شراب عشق ومعرفت 
بامید کس چه باشی که توی امید عالم 
تو بگوش می چه باش ی که توی می عطایی 
ج٩»‏ ب ۳۰۱۰۹ 


می مرده : مجازآ شراب انگوری ۲ 


ات 
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می مرده چه حوری هین‌تو مرا خو رکه میم 
انا زق ملثت فیه شراب و سقا 
ج۱ ب ۲۹۸۲ 
میمنه : بر کت و خوش بختی» میمنت . 
هرنفس الهام حق‌حارس دلهای ماست 
از دل ما کی برد میمنه دیوحسود 


٩۲۸۹ ب‎ » ۲ 


مینا : للگر گاه» بندر . 
توچراغ طور سینا تو هزار بحر و مینا 
بجز از تو جان مبینا تو چنین شکر چرایی 
ج٩‏ ب ۳۰۳۲۷ 
مگر صنع غریب ت که تو بس نادرستانی 
که در بحر عدم سازی بهرجانب یکی مینا 


۳۰۲۷۲۱۷ ۷ 


۳۹ 5 











۹9۹ 


حرف نون 


نا : نی (ساز‌عروف ) . 
می‌نال چون نا خوش همنشینا 
حقست بینا هرچون که ثالی 
ج۷»ب ۳۹۳۹۲ 
ناتمام : ناقص وغیر کامل . 
تو بر جانم زدی شمشیر عشقت 
تمامم کسن که زنده" ناتمامم 
چ۲ ب ۰ ۱۱۲ 
فاچار : چیزی که بودن و داشتنآن ضروری‌است » ناگزیر؛ 
ناگرران » مالابد . 
ز ملکث و مال عالم چاره دارم 
مرا دین و دل و ناچار اینست 
ج سب ۳۷۰۱ 
هر چاره گر که هست نه سرمایه دار تست 
آو میاه ارم ناد تاتارمازی 
ج ‏ ب ۳۱۲۲۲ 
ناخو است : ناطلییده » لاف میل . 
ای بروییده بناخواست بمانند گیا 
چون ترا نیست نمکث خواه برو خواه بیا 
ج۱» ب ۱۹۰۷ 
فاداشت : بی‌همه چیز : آنکه هیچ صفت خوب ندارد > 
آنکه مال دنیوی ندارد » بی‌شرم و بی‌حیا ؛بی 
اعتقاد » قومی از گدایان که بردر دکانها روند و 
چیزی‌طبند ا گرچیزی بایشان‌ندهند گوشت‌اعضای 
خود را بپرند . رآنندراج ) و بدین‌معنی‌مرادفست 
با : کنگر» کنگری . این کلمه در داستان سمکث 


[ 


عیبار بارهااستعمال‌شده وثقرباً همان معنی‌می یل 





که گفته آمد . اینکگ چندشاهد از داستان سمکث : 
خحاصه که با مشتی‌اوباش‌عیار و ناراست وناداشت 
می‌باشد » مگر سمکث ناداشت کرده است»مردی 
ناداشت عیار پیشه‌ام » سرخ کافر مردی ژاداشت 
است » تادرخدمت مابود دزدی وناداشتیکردی» 
دختر پادشاهی بردست ناداشتی دادم » از بهرقومی 
دزدان و ناداشتان, ازدست این‌قوم ناداشت‌اوباش 
نیکو بکردارخود گرفتار آمد» یاچون سمک‌مردی 
ناداشت برمن بیلااد کند » مر دی‌ناداشت بگماشته" 
که او بحبلت پهلوانان می‌برد . و اینکث از گفته* 
مولائا . 
کاهل و ناداشت بدم کار درآورد مرا 
طوطی اندیشه" او همچوشکر خورد مرا 
ج۱»ب ۰۳۹ 
گر بزد ناداشت زحمی از سر مستی چه باله 
ور ز طراری ربودم رخحت طراری چه شد 
ج۲) ب ۷۷۳ 
شکر که ناداشت وار از سبب زخم تو 
چونکه بجان آمدیم زود بجان آمدیم 
ج4 »ب ۱۸۱۰ 
ناد رستان : مجمع و مجتمع چیزهای شگفت و دير یاب » 
نادره ستان . 
مگرصنع غریب توکه تو بس نادرستانی 
که در بحرعدم سازی بهرجانب یکی مینا 
۷ ب ۲۰۲۷ 
نادره لان : مجمع ومحل‌چیز های نادره وشگفت » مرکئب 
از «نادره » نکته" لطیف و امرغریب ود« لان» 


بت 4 











نادی 


پسوند مکان مانند شیرلان درگفته خاقانی . 
یک دو روز این سگدلان انگیخته در شیرلان 
شزرل کارزبکف درمازندران انگیخته 
سهم شاه انگیخته امروز در دربند روس 
شورش یکان سگدلان در شیرلان انگیخته 
دیوان‌خافانی » طبع‌طهران + د کترسجادی ص ۳۹۸ 
چه جای مکانست و چه سودای زمانست 
ای هردو شده از دم تو نادره لافی 
چچ۰۹ ب ۲۷۹۰ 
نادی : ندا کننده » منادی» بمجلس‌حاض رکننده ( درعربی 
بمعئی منادی نیامده است ) . 
آمد ندا ازآسمان جانرا که باز آ الصلا 
جان گفت ای نادی خوش اهلا" وسهلا" مرحبا 
ح ۱ب ۰ ۱۹ 
ای رسایل کته با نادی غیب 
رو ترا با گفت و با غوغا چه کار 
۳ » پ ۱۱۰۲۱۲ 
صلا زذ نادی دولت که عالم گشت چون جنت 
بیا کین شکل و این‌صورت باطف پار می مائد 
۷ ۳۰۰۳۱ 
نا دیده : مجازاً » حریص » ممسکث > حیران . 
درده نادیده؟ ما بوسه دیده زآن بتان 
تا زحیرانی گذشته دیده" حیران ما 
۱ » ب ۲ ۱۱۸ 
زو بر گشاید سر حود تبریز و جان بینا شود 
تا کوررگردد دیده نادیده" حسّاد ازو 
9 ب۱ ۲۲۲۱۷ 
زا دیده کر دن : نادیده‌گرفتن » کسی شناخته را ناشناخته 
گرفتن . 
شمس‌الحق تبریزی ای مایه بینایی 
نادیده مکن مارا چون دیده مایی‌تو 


تجهب ۲۳۰۹۱ 


دیوان کبیر 


نازگر 





زار دانگث : دانه‌های انار عشکث شده‌باعشکث کر ده ناردان. 
دانه" انار بطور مطلق . 
خونم فسرده شد بدل اندر چو ناردانگگ 

خونش چنین دود چودل ذار بشکنی 
1 » پ ۳۱۸۸۱ 
ناروان : غیر رائج » پولی که بدان در محلّی با در همه‌جا 

معامله صورت نگیرد . 

این یار زر نگیرد جانی بیار زربن 
زيرالك زر مرده آن‌سوی ناروانست 
چپ ٩۱۰‏ 


آ 


اری آنشین» سرخ مانند آتش» مجازاٌ »گیرا ومستی اور . 


سحرست خیز ساقی بکن آنچ خوی داری 
سرخنب برگشای و پرسان شراب ناری 
ج » ب۰ ۳۰۲ 
ناز باز : از جنس اتباع است . 
هریکی با ناز باز و هریکی عاشق نواز 
هریکی شمع طراز و هریکی صبح نجات 
1 6 ب‌۱۸ 1۱ 
نازك : لطیت » مجازاً زودرنج» کم تحمّل 
ای‌گل ترا اگرچه که رخسار نا زکست 
رخ بررحش مدا رکه‌آن پار ناز کست 
بت 4۷۰۱ 
عشق کار عفتگان و نا زکان نرم نیست 
عشق کار پردلان و پهلوانست ای پسر 
9۳ با ۱۱۳۸۹ 
عشق کار نازکان نرم نیست ‏ . عشق‌کار پهلوانست ای‌پسر 
۳ب ۱۱۵۹۲ 
نازك ساق : دارای ساقی نرم و لطیف . 
زخم شمشیرست اینجا زخم زوبین هرطرف 
جمع خحاتونان نازلك ساق رعنا را چه کار 
۲ب ۱۱۳۱۲ 


نازگر : نا زکننده . 


تب 44 











عاشتی جور یار شو عاشق مهر یار نی 
تا که نگار ناز گر عاشق زارآیدت 
ج۱»ب ۳۰۱۸ 
ناز نازان مخفّف نازان نازان : درحال نا زکردن . 
دلنوازان ناز نازان در ره اند 
گلعذاران از گلستان سی رسند 
1 » ب ۳ ۵ ۵ ۸ 
هر طرف که کاروانی ناز نازان می‌رود 
عشق را بنگ رکه قبلهٌ کاروانست ای پسر 
ج۳ ۰ب ۱۱۳۸۰ 
نازوباز : از جنس انباع است . جع : ناز باز . 
و آن دفع گفتنت که برو شه بخانه لیست 
وآن ناز و باز و تندی درب نمآرزوست 
ب 1۳۰ 
گل را نگر ز اطلت سوی خار آمده 
دل ناز و باز کرده و دلدار آمده 
جه » ب ۲۰۲۵۰ 
ناشتاب : کس یکه صبحانه نخورده باشد » ناشتا » وقت‌قبل 
از خوردن صبحانه » مجاز گرسنه وحریص . 
تفن ملول گشتی که من از تو نا شتابم 
صنما چه می‌شتاب ی که بکشتی از شتایم 
ج۳» ب۰ ۱۱۹۸ 
ز بامداد کسی غلملیج می کندم 
گراف نیست که من ناشتاب خندانم 
۹ ء بپ۰ ۱۸۲۵ 
ناشتاب آنکس که او حاوا خورد 
در دماغ او کند صنرا بلی 
٩ 0‏ ب ۳۱۰۱۸ 
ز بامداد درآورد دلبرم جامی 
بناشتاب چشانید خام را خاهی 


1 ب 4 ۳۲۵۵ 











بناشتاب سعادت مرا رسید شتاب 
چنانکگ کعبه بیاید بنرد آفاقی 
ج»ب ۲۳۰۲۱ 
ناشسته : پلید » مجازا» غر ضآلود . 
ور دو دیده بتماشای تو روشن گردد 
کوری دیده" ناشسته" شیطان چه شود 
ج۲» ب ۸۳۹ 
ناشکری : حالت و عمل‌کسی که شکر نعمت نگزارد » 
ناسپاسی » کفران نعست . 
با هیچ دل مست او تقصیر نکردست او 
پس چرست ز ناشکری تشنیع چنانستی 
۰ » پ ۰ ۲۷۵ 
ناشمرده : نامحدود از حیث عدد » بی‌شهار مجازا 
پسیار و بی‌نهایت . 
بدم ناشمرده زنده شویم اند رآن دم‌که بی‌شما رخوریم 
جَ۹* ب ۱۸۷۹ 
ناشناسا : ناشنائعته : ناشناس . 
جمله گشته پریشان او پس و پیش ایشان 
ناشناسا شه جان پرسر لشگر آید 
۲ ب ۸۲۱ 
ناشنوده آوردن : نشنیده گرفتن . 
تا کی اشارت آید تو ناشنوده آری 
ترسم که عشق گوبد کین خواجه کودن آمد 
1 ب ۸٩۳۹‏ 
ناشنید : نشنوده » ناشنیده » غیرسموع . 
کر در آیند ذزه ذره ببانگک آن همه بانگگ ناشنید آید 
ج ۱۰۰۱ 
ناشی + آنکه از طفلی گذشته و بح بلوغ نز دیکگ شده باشد 
زوخحاسته » مجازا » بی‌وقوف و کم‌اطلاع . (مخفف 
ناشی کلمه" عربی ) . 
چونک دلبرخشم گیرد عشق او می‌گویدم 
عاشق ناشی مباش و رو مگردان هان و هان 


ج » ب ۲۰۳۹۹ 


4۵ 











ناقه شیر دیوان کبیر نان ربایی 


چو در بزم طرب باشی بخیلی کم کن ای ناشی 
مبادا یار زاوباش ی کند با تو همین دستان 
ج ب ۲۲۳۹۹۱ 
پنج و شش است امشب مهره" قمار 
سست میفکن لب چون ناشیان 
ج4 ۰ب ۲۲۲۲۱ 
ناقه" شیر : ماده شتر شیرده . 
مر ناقه" شیررا چه نقصان. گردیکك شکست شیردوشی 
ج ۰ب ۲۸۹۷ 
نا گوارش : سوء هضم » مجازاً » تبه روزی ۰ ابسامانی » 
بدحالی . 
جمله نا گوارشت ازطلب گوارش است 
ترلك گوارش ارکنی زهرگوار آیدت 
جح ۱ ب ۲۵۱۱ 
نالش : ناله » اسم مصدر از نالیدن . 
ثالنده و بی‌خبر ز نالش .. چون بربط و چون چغانه دیدم 
۳ به ۱۱4۰ 
در پی سرنای عشق تيز دم و دلنواز 
کز رک جان همچو چنگك بهر تودر نالشیم 
4 به ۱۸۰۱ 
اله گری : حالت وعمل کسی که ناله بسار و پیاپی کند . 
آن قدح شاده بده دم‌مده و باده مده 
هین که خحروس سحری مانده شد ازناله ری 
ج » ب ۲۹۹ 
نام زد : اختصاص ؛ یادگار . 
در واقعه بدیدم کز قند تو چشیدم 
باآن نشان که گفتی‌این وسه نام زد را 
سب ۲۱۱۳ 
نامشار : چیزی که بدان اشاره نکرده باشند » بدون تعیین» 
بدون اشاره . 
ستاره وار بانگشتها نمودندت 
چو آفتاب کنون نام‌شار تعبینی 


۳۲۱۲۷ (۹ 








ناموس‌کردن : خود را بعفت وحیا وتقوی) و هرصفتی نیکگ 
بی وجودآن نشان دادن » تظاهر بز هد وتقوی »> 
خود نمایی کردن ۰ 
مکن اموس و با قلاش بنشین 
که پیش عاشقان چه خاص و چه عام 
ج ۳ »ب ۱۰۷۰۲ 
دلا یکوی خرابات ناز تو نخرند 
مکن تو بینی و ناموس تا جهان بیئی 
1 » پ ۳۲۲۱۱۹ 
فان باره : حریص برخوردن نان » شکم‌خوار . 
نانی بده نان خواره را آن طامع بیچاره را 
آن عاشق انباره را کنجی بخسبان ساقیا 
ج۱ ب۱۰۹ 
فان براتی : نانی که در روغن پزند و شکر برآن پاشند وشب 
پانزدهم‌شع‌بان برسر گور مردگان بفقرا تقسيکنند 
( در بشرویه این نوع نان را سیرولك می گویند) 
نان و حلوایی که شب پانز دهم شعبان نذر فقرا 
چو بسی قحط کشیدم پنما دعوت عیدم 
که نشد سیر دو چشمم بتره و نان براتی 
۰ ب ۲۹۸۱۳ 
نان پرست : مجازاً؛ شکم پرست و 
گر خماری یاده خواهی اندر 1 


نان پرستی رو که ارجا نیست نان 


4ب ۲۱۳۲۰ 
نان جوین : مجازآ حد اقل" بخشش ۰ چیزی کم قیمت 


و حقیر . 
گفته" جان دهمت ان جوین می ندهی 
بیخبر دانیم ار هیچ مکافا نکنم 
ج4» ب۱۷۱۷۳ 
نان رباییی : حالت وعمل کسی که نان را از روی سفره یا از 
دست‌کسان برباید » مجازاً» حریص‌وشکم‌خواری » 


دون همتی . 


۹۹ 











نان‌ریزه فرهنکک نوادرلغات تر 


درین مطبخ که قربانست جانها 
چو دونان نان ربایی مصلحت نیست 
۱ ب ۳۷۱۳ 
نان ریزه : پاره های خرد نان » ریزه نان . 
کو صرفه و استیزه ات برنان و برنان ریزه ات 
کو طوق وکو آویزه‌ات ای در شکافی سرنگون 
4ب ۱۸۷۱۸ 
نایافت : نایاب » معدوم . 
درعشق چون مجنون شود سر گشته چون گردون شود 
آنکو چنین رنجورشد نایافت شد داروی او 
جه » باه ۲۲۰۲ 
نای انبان : انبانی باشد که بریکث سرآن‌پنجه‌ای وصلکرده‌اند 
و آن پنجه سوراخی چند دارد وآن انبان را پرباد 
کنند و در زیر بغل گیرند و خوانند و رقصند و 
نوازند . ر برهان قاطع ) 
من نخواهم که سخن گویم الا ساقی 
می‌دمد در دل ما زآنکک چو نای انبانیم 
ج 4ب ۱۷۲۲ 
نبات خو : دارای خلقی مطبوع مانند بات » مجازاً » 
خوش شو . 
جست دلم ز قال او رفت بر خیال او 
شاید ای نبات خو این همه در زمأن تو 
هب۲ ۲۲۷۹ 
ز حیات بشنو که حیات بخشی 
ز نبات بشنو که نبات خویی 
ج۷» ب ۳۳۲۱۱ 
نبات ریز : عمل ریختن شکر جوشیده" بقوام آمده و تصفیه 
شده در قالب مخصوص» عمل‌نثارکردن بات » 
مجازاً : وقت خوشی و حصول نتیجه . 
یاجهت ستبز من با جهت گریز من 
وقت بات ریزمن وعده و امتحان دهی 


هب ۲۱۲۱ 








۰ 





نبات مصر : نباتی که ا زکشور مصر می‌آورد‌اند . 
نبات مصر چه حاج تکه شمس تبرپزی 
دو صد نبات بریزد ز لفط شکربار 
۳ » ب ۱۲۰۱۹۳ 
نثار : پرگویی » پراکنده گویی . 
آبس که گله‌ست اين نثار و جمله شکایت 
کر رد 
ج۲؛ب ۹۰۲۳ 
فشاران : عمل پراکندن و فرو ریختن‌چیزی » فصل وهنگام 
نثار . 
زحمت سرما و دود رفت بکور وکبود 
شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید 
ج۲ ۰ ب۳۳۱٩‏ 
نخل بند : کس ی که صورت میوه و درعت ازموم سازد : 
همچو شمع نخل‌بندانکانشش درشودکشد . : 
کاغذ پر نقش و صورت درفند درآب در 
۲ » ب 46 ۱۱۳ 
ندره : مصدر ( درصورت ی که بفتح اول‌باشد) یا اسم مصدر 
(هرگاه بضم" اوّل‌خوانده شود) بمعنی‌صفت فاعلی» 
نادر و شگفت . 
نه ز دام من ملالی نه ز جام من وبالی 
نه نظیر من‌جمالی چه غریب و ندره یارم 
ج4 » ب ۱۷۰۲۹ 
نر : مجازا » قوی » تدام قوّت وکامل » فحل . 
من بنده* آن عاشق کو نر بود و صادق 
کز چستی و شبخیزی از مه کلهی پاید 
۰۳۱۱۲ 
باده چو زر ده که زرم ساغر پر ده که نرم 
غرق مقصود شدی تا چهکنی علم وعمل 
۱ ج۴ » ب ۱۸۳۷۹ 
گر تو شراب باره و ثری و اوستاد 
چون گل مباش کو قدحی خورد و اوفتاد 


ج ۷ ب ۳۰۲۲۹ 


4۷ 











ترگدا دیوان کبیر بط 


نوگدا : گدای سمج و ناتراشیده . 
خوان روانم ازکرم زنده کنم مرده بدم 
کو نر گدایی تا برد از خوان لطفم زله 
9 ب ۰ ۲۰۱۲ 
مرا یکث کدی" گرمی‌بیاموز ‏ که تو بس‌نرگدا و اوستایی 
ی ۳۸۰۷۰۰ 
فرگسدان : ظرفی که پیاز نررگس‌را پنشانند تا بروید و گلهای 
فرگس بر آردوآذ‌را بصور مختلف‌می‌سازند؛ 
ظرفی که دسته های گل نر گس را درآن جادهند 
مجازاً » چشم معشوق . 
نرگس چشم بتان ره می‌زند 
آب این نر گس ز نر گسدان کیست 
ج۱» به ۵ ۵ 4 
چه دارد در دل آن خواجه که می‌تابد ز رخسارش 
چه حوردست ا و که می‌پیچد دونر گسدان‌عم‌ارش 
۳ ب ۳ ۱۳۲۹۸ 
امشب ای دلدار خواب آلود من 
خواب را رانی ز نرگسدان بلی 
1 پ ۰۷۲۷۲ ۳ 
فر کسین .< از نچنمن تر کس مانتلات رگن 
بدو چشم نرگسینت بدو لعل شکذرینت 
بدو زلف عنبرینت که کساد عنبرآمد 
ج۲ ۰ب۸ ۸۰۰ 
نرم رو : آنکه آهسته و نرم رود . 
پیش‌او رو ای نسیم‌نرم رو پیش‌او بنشین برویش‌درنگر 
۱ ۱۱۱۲۹۰۳ 


نرمسار : حلیم و پردبار» آنکه هرتکلیفی را از ه رکس ی که 


از قدم درشت او نرم شدست گردنم 
نا چه کشد دگر ازوگردن نرمسار من 
ج4 ۰ب ۱۹۲۹۹ 
ثرمساری : حالت و عم ل کس یکه نرمسار است . 


۵ م 





چشم شوخ سوف پبصر باش پیش از ببصرون 
چون مداهن نرم ساری چیست پیش مدهنون 
4 ب ۰۰۱۹ ۲ 
نره : آنچه جنس نر بدان از جنس ماده ممتاز است » آلت 
نان ببینی تو و حیزانه در افتی در رو 
عاشق نطفه" دیو و نره ابلیسی 
ج ب 1 ۳۰ 
اهاز ) ما ثر » مجازاً » مار درشت و زهردار بقوّت . 
نظیر : نره دیو . 
عاشق او خرد نیست ز آنکث نخسبد 
برسر آن گنج غیب هر نره ماری 
ج ۰ ۴۲۱۸۹۱ 
نزاری : لاغر و نحیف . ( اسم مصدر بمعنی صفت ). 
خنکی آن دم که در آویز د در دامن لطفت 
توبگوبی که چه خواهی زمن ای مست نزاری 
ج ۶ ب ۲۹۸۷۱ 
فشانده : بکا رگماشته» منصوب » مجازا چا کر گماشته . 
مه که نشانده" توست لابه کنان پیش تو 
پیش خودم نشان دمی ای شه خوش شان من 
ج4 » ب ۱۹۳۸۵ 
نصیبه : حصه و قسمت . 
ای نصیبه جوز من که این بیار و آن بیار 
بینمت رسته ازین و آن وآن وآن شده 
جه» ب ۲۰۰۵۱ 
نطق 4 ( بضم" اول و فتح دوم . آنندراج ) سخن گفتن 
قوه بیان . این‌کلمه در حدود بشرویه بضم اوّل‌ودوم 
ناف می‌شو دونطّق کشیدن و نطّق زدن هنوزهم 
مستعمل است . 
دعا گویی اس تکار من بگویم تا نطق دارم 
قبول تو دعاها را برآن باری چه حق دارم 


ج ۳‏ پ ۱۰۰۱۱۹ 
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باد منطق برون کن از لنج کز باد نطق درین غبارم 
چ۳ ب۲۲ ۱۱ 
نطق بیانی : سخن و گفتا رکهنه و تقلیدی . 
شقایق را شقابق‌را توشاکر بین وگفتی نی 
توهم نوشو توهم نوشو بهل نطق بیاتی‌را 
۷۱ ب ۸۳۲ 
نظرخواه : طالب نگاه معشوق یا نگرستن بمعشوق ؛ طالب 
دیدار . 
کشتن شیرین و خوش خاصیت دست تست 
زآنکش نظرخواه را تو بنظر می کشی 
ج ۰ب ۳۲۰۹ 
نعار : نعره زن . 
پ سکن و طبل کم زن کندرین باغ و گلشن 
هست پهلوی طبلت بیست نعتار دیگر 
۳ ج» ب ۱۱۵۱۴ 
نعل بها ّ مالی که پادشاه وقت مرور ازموضعی ازصاحب آن 
کرده است . 
چو نعل ماست درآتش ز عشق تیز شرار 
۲ ۱۳۰۲۱۰۹ 
نعل در آتش : عملی که عزیمت خوانان و افسونگران برای 
حاض رکردن.کسه معمول داشته‌اند بدینگونه که 
نام شخص مطلوب را برنعل ستور می‌نوشته 
و درآتش افکنده و افسون می‌خوانده‌اند تا 
وی قرار ازدست دهد و حاضر آید بکنایت : 
اضطراب و بیقراری . 
بر ترلث ظن" بد مبر و متهم مکن 
مستیز همچو هندو بشتاب همرها 
کانجا در آتش است سه نعل از برای تو 
وآنجا بگوش تست دل خویش و اقربا 
ج۱» ب ۲۲۲۹ و بیت سابق 


نطق بیاتی فرهنگ نوادرلغات نعلیین دربغل 


تست سس سس سس سس سس سس تست هت سس 


چه ایمنست دهم از خراج و نعل‌بها 
چو نعل ماست در آتش ز عشق تیز شرار 
۳ب ۱۲۰۱۰۹ 
نعل ریختن : بکنایت » نند و بشتاب دویدن . 
عقل و جنونآمیخته صد نعل در ره ریخته 
در جعد تو آویخته اندیشه همچون شائه" 
اجه » ب ۲۹۱۳۸ 
نعل ریز : بکنایت : حالت وعملآن که تند و پشتاب دود . 
تا چند نعل ری زکند پیکث ماه نیز 
تاچند زهره بخش کند جام احمری 
۰۹ ب۰ ۳۱۹۳ 
نعل معکو س : عملی که ظاهر آن بخلاف واقع است زیرا 
دزدان و مردم جنگی برای پی‌گم کردن و 
تعقیب کننده را بجهت مخالف حرکت‌خود 
پردن ؛ نعل مر کب را وارونه می‌زده‌اند . 
خاقانی گوید : 
همه نعل مرکب زنم باشگوثه 
بوقتی کزین تنگك جا می‌گریزم 
دیوان‌خاقانی » طبع‌طهران » د کنرسجادی » ص ۲۹۱ 


نظیر : نعل وارونه » نعل باشگونه » نعل واژگون . 


هرکی کر نیست پشنود وصفت 
نعل معکوس و خفیه می‌رانی 
۷ ب ‏ ۳۳۸۵ 


نعلین : وعی ا زکف شکه رویه و پاشنه" آن کواه است و 
غالبا دستاز بندان پوشند . این کلمه بصورت تللبه" 
عربی است ولی مولانا بکسر سوم استعمال کرده 


ی 
همی ترسم که بگریزی ز گوشه 
بآ بالا برون انداز نعلین 
9 پ۲۰۱۱۳ 
نعلین‌در بغل : بکنایت : حالت وعمل کسی که تند و بشتاب 
رود زیرا هنگام تند رفتن و دویدن نعلین ازپا < 
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بیرونمی‌افتده و بدین‌جهتآنرا بیرون‌می آورند 
و زیر بغل میگیرند . 
این کیست این اب کیست این شیرین و زیبا آمده 
سرمست و نعلین دربغل در خانه" ما آمده 
جه ۰ب ۲۹۱۹ 
نغتغه : آواز با آهنگی ازموسیقی » ای نکلمه را درجایی 
نیافتم » ممکن است اسم صوت يا مبدل ( نقنقه) 
باشد که باز گرداندن غوك است صوت خودرا . 
مطرب خوش نوای من عشق نواز همچنین 
نغنغه" دگر بزن پرده تازه برگزین 
جع ب ۱۹۲۰۳ 
که بمثال ساقیان عقل ز مغز می‌برعه 
گه بمغال مطربان نغنغه ساز می کنی 
جه » ب۳ ۲۹۱ 
نغول رفتن ۰ تعسق کر دن» بغورچیزی رسیدن » دور ودراز 
رفتن و نیش‌غولی فک رکردن . 
نیست مرا ز جسم و جان در ره عشق تو نشان 
زآنکث نغول می‌روم درطلب نشان تو 
هب ۲۲۷۹۹ 
تغولک : مصفّر نغول بمعنی عمیق ومتعمق ( در بشرویه 
« نغول » را بمعنی دور ودراز و نیز دور ودرازی 
استعمال می‌کنند و می‌گویند « ابوان پر تغل 4 
بعنی دور و دراز و پر پیشان ) . 
مستکث خویش گشته که ترشکك گهی خوشکك 
نازك وکب رک ت که چه درهنرله نفولکی 
جه » ب ۲۱۲۸ 
تغولی : تعمّی ژرف اندیشی بی‌اندازه» عم لکس ی که‌نیش 
غولی فک رکند ‏ 
کوآن فضولیهای توکوآن ملولیهای تو 
کو آن نفولبهای تو در فعل ومکر ای ذوفنون 
ج4» ب ۱۸۷۱۸ 


تفس آلود : آلوده باغراض نفسانی . 





از دخول هرغری افسرده" د رکار من 
دور بادا وصف نف سآلودشان از پار من 
۹ » پ ۲۰۱۸۱۷ 
نفط انداز : آنکه وظیفه او پرتاب قاروره های نفط سوزان 
پسوی دشمن‌هنگام حرب بوده است ‏ نفاط » 
ز نفط اندازعش قآتشینت . زمین و آسمان‌لرزان‌چوسیماب 
ج ب ۳۲۲۷ 
نفیر : گریزآن » رمنده » رمیده » رمیده حاطر » رمیده‌دل» 
نفور . 
خموشید خموشید خموشی دم مر گست 
هم از زندگیست اینکث ز خاهوش نفیرید 
۲ » پ ۱۱۳ 
سبو بدهیم و دریایی ستانیم 
چرا ما از چنین سودی نفیریم 
ج۲ »هه ۱۲۱۲ 
نفیر ان : ظاهراً مرکتب‌است از« نفیر »وه آن» پسوندصفت 
پا اسم‌مصدز « مانند : عقد بندان » نمکک‌خوران» 
حمام روان ) و بمعنی متنفر یا در حال نفرت 
تک 
جز از اسیری و میری مقام دیگر هست 
چو من فنا شوم از هردوکس نفیرانم 
۹ » ب ۱۸۳۰۹ 
نفیری : حالت وعمل کس یکه رمنده ومتنفّر است»رمندگی» 
رمیده دلی » رمیده خاطری . 
با وا گرفتن تو هردو ز حال کفرست 
ص دکفر بیش باشد درعاشقان نقیری 
ج ب ۲۱۳۷۱ 
نقابی : منسوب به « نقاب » ۰ آنکه نقاب بر روی افکنده 
باشد » منتقب » مجازا محتجب . 
ای عشق طرب پیشه حوش گفت خوش اندیشه 
بربای نقاب از رخ آن شاه نقابی را 


ج۱» ب۱۹٩‏ 


۰ سب 














نقد وقت فرهنگ نوادر لغات کته 





نقد. وقت : حاصل‌عمر» آنچه بالفعل‌حاصل باشد . 


می‌خرامد بخت ما کو هست نقد وقت ما 


مشنو ای پخته ازین پس وعدهای حام‌خام 
ج ۳ ۰ب ۱۱۰۹۸ 
نقنده : نقره" مسکول تمام وزن حوش‌عبار » زر و سیم . 
آنک او را کس بنسیه و نقد نستاند بخالك 
این چنین بیش یکند بر نقده" کانی چرا 
۱ ب )۱۰۷ 
دی رفت و پربر نقد بستان . کان نقده خوش‌عیا رآمد 
ج(, ب ۷۳۹۸ 
ب یکلیدیست کچون حلقه ز در بیرونند 
ورنه هر جزو ازآن نمده کل انبارند 
ج ۲ب ۸۱۰۲ 
چو نقده" زر سرخی تو مهر شه بپذیر 
اگر نه تو زر سرحی چراست چندین گاز 
۱ ج۲ ب ۱۲۷۸۸ 
چوصاف صاف برآمد ‏ زکوره نقده" تو 
مده بکوره* ه رکوردل گداز مکن 
ج 4 ب۵۹ ۲۱۹ 
ازهمه من گریختم گرچه میان مردمم 
چون بمیان خاله کان نقده" زر جعفری 
چه» ب ۲۱۲۸ 
بکرم فاتح عقدی بعطا نقده" نقدی 
برهان منتظران راز تمتّای سباتی 
ج» ب۰ ۲۹۸۷ 
نقره گین : سیم کوب ؛ ازجنس نقره . 
شد اسب و زین نقره گین برم رکب چوبین نشین 
زین برچنازه نه ببین دستان این دنبای دون 
4ب ۱۸۷۱۲ 
نقش گر : نقاش » مصور » نقش بند » نقش پرداز . 
بشنو از جان سلام تا برهی ازکلام 
بنگر در نقش گر نا برهی از نقوش 


ج۳ ۰ ب۱ ۱۳۵ 


نقش نگر : آنکه نظر برنقش‌وصورت مادی دارد» متوجه 
۱ بنقش » ظاهر بین . 
زای و دف و چنگّث را از پی گوشی زنند 
نقش جهان جانب نقش نگر می‌رود 
ج۲ ۰ ب ٩۳۱۲‏ 
نقفین : منقتش » دارای نقش و نگار . 
آیینه جانرا بین هم ساده و هم نقشین 
هردم بت نو سازدگویی که شمن دارد 
۲ب ٩٩۳‏ 
در حانه نقشینی دیدم صنم چبی 
حون خواره" صد آدم جان ملکی بوده 
جه ب ۲۵۰۷۷ 
نقلان : جابجا شدن » انتقال . 
رست از وقاحت وز حیا وز دور وز نقلان جا 
رست از برو رست از بیا چون سنگث زیرآسیا 
ج۱ب ۲۷۲ 


نقل کردن : جابجا شدن . 


گفت مرا عشکهن از بر ما نقل مکن 


گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم 

۳ » ب ۱۷۰۲ 

تکنالی : اسم مصدر از «نکتال » که صیغه" مبالغه است از 
نکول بمعنی اراده" عملی و دست کشیدن از آن 
بسب‌ترسوضعف یا از ه تکنل » بمعنی قبول‌تکال» 
حالت‌وعم لکسی که بسیاراراده" کار ی کند وسبب 
ترس‌قدم پیش نهد ودست از آنکار بکشد» حالت 


وعمل کسی رکه نکال وعقوبت پذیر است» مجازا؛ 


زبونی و سستی . 


این رنج چودر وا شد دعوی تو رسوا شد 


زشتیم تو پیدا شد بگذار تو نکنالی 
19 ۲۷۷۱۰4 
شکننه : مطلب دقیق و باریکك»سخن ظریف وانبساطآور؛ 


مجازاً 6 سر و اطیفه» جهت ظرافت وسبب طر ح‌مطلیی. 


40 بت 











نکته جهانیدن 


دیوان کبیر 


نگریدن 





النكتة هیمسألة لطيفة احرجت بدقتة نظر وامعان‌فکرمن‌نکت 
رمحه بارض اذا اثُر فیها وسمّیت المسألة الدقيقة نکتةلتأثر 
الخواطر فی‌استنباطها . ر تعریفات جوجانی) . 
توکیی درین ضمیرم که فزونتر از جهانی 
ت وکه نکنه" جهانی ز چه نکته می‌جهانی 
ج ب ۳۰۲۰۱ 
نکته جهانیدن : افشاء سر و طرح‌مطلب غامض بدون‌اختیار 
و قصد ‏ پربدن مطلب از دهان . 
خاله از نثار جانها نابان شده چوکانها 
کو خاكك را زبانها تا نکته" جهاند 
۲ ب۱ ۸۸۱ 
توکیی درین ضمیرم که فزونتر از جهانی 
ت و که نکته" جهانی ز چه نکته می‌جهانی 
ج٩‏ ب ۳۱۲۰ 
نکته در انداختن : مطلب‌باریک وظریف‌طرح‌کردن» مجازآ؛ 
وت فکر و استتباط کسی را آزمودن . 
صد نکته دراندازد صد دام ودغل سازد 
صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را 
ج ۷ سب ۸۰ 
نکته شناس : آنکه ظرافت ولطف سخن را باز شناسد. ناقد 
پصیر » نکته دان » نکته سنج ۲ 
مرده ز بوی من شود زنده و زنده دولتی 
گول ز حرف من شود نکته شناس وآگهی 
ج( ب ۲۰۹۹۰۱۱ 
نکته عمیدی : مقصود رکن‌الدین ابوحامدمحمدین‌محمّدبن 
محمّد عمیدی سمرقندی است ( متوفنی شب 
چهارشنبه نوزدهم جمادی‌الخره سال ۲۱۵) 
ازشاگردان‌رضی الدینابوجعفرمحمد نیشابوری| 
شاعر معروف قرن ششم متوفی ۵۹۸) که 
دردو از علماء بزرگگ و بنام حنفیه بوده‌اند 


و رضی الذین در علم خلاف و بحث و نظر 


طریقه خحاص‌داشته که آثر! « الطريقة الرضويَة » 
نامیده‌اند و بدینِ سبب او را « منشی النظر » 
خوانده‌اند و رکن‌الدین آنروش‌را تکمیل‌نموده 
و روش اورا « الطريقة العميدية » گفته‌اند و 
او در بحث و احتجاج و نکته گیری بسیارقوی 
بوده است . « جع : ابن‌خلکان » طبع ایران؛ 
ج۲ ۰ ص۵۱ ۰ الجواهرالمضيثة طبع دکن » 
ج۷۲)ص ۱۲۸ ۰ الفرائد البهسة طبع مصر » 
ص ۲۰۰) . مجاز؛ مطلب بسیار دقیق . 
بستی زبان و گوشم تا جز غمت ننوشم 
نی نکته" عمیدی نی گفته" عمادی 
ج »ب ۳۱۳۰۹ 
نکته" کاجی : معنی این‌تعبیر را بدست نیاوردم . 
تا ز زمستان نفس برف تن آورده‌ایم 
بهر تقاضای لطف نکته" کاچیست‌آن 


ج 4 ب ۲۱۷ 


"نکته" مستان : مجازاً » سخن بیهوده » شوحی بی‌مزه . 


فضول گشته‌ام امروز جنگ می‌جویم 
منوش نکته" مستان که یاوه می گویم 
ب ۱۸۲۹۹ 
نکارخاك : صور حسی . 
در دیده" گدای توآید نگار خاله 
؛حاشاز دیده* که خدایش نظردهد 
۲ب ۱۱۱ 
نگاره : منققش » مصور بصور غیبی . 
گرآبت برجگر بودی دل تو پس چکارستی 
تنت گر آنچنان بودی که گفتی دل نگاره ستی 
هب۰ ۲۲۱۷۱ 
نگریدن : نگریستن . 
راند مرا رحمتش آمد بخواند 
جانب ما خوش نگریدن گرفت 


»ب ۰۲۳ 


عرز ۳ 











نگونه 
با روی ت وکفرست بمعنی نگریدن 
یا باغ صفا را پیکی تره خریدن 
جع ب ۵ ۱۹۸۸ 
نگوفه : سرنگون » سرازیر . 
درختی بیخ او بالانگونه شاخهای او 
بعک سآن درختانی که سغدی‌اند وشونیزی 
۰ ۲۱۹۱۷ 
نما کار : آنکه بیشترکار او نماز کردن است ؛ نماز گزار. 
گوی ی که من شب و روز مرد نما زکارم 
چون نیست ای برادرگفتار تو نمازی 
ب ۲۱۵۹۳۲ 
نمایی : جنس نامی و بالنده» نامیات . 
پبدست تست بوقلمون همه چیز 
و اسان و ال خوان: ی تمانین 
ج ب ۰ ۲۸۲ 
نیکسار : نمکزار »موضعی که نمکك ازآن خیزد» مملحة . 
گوشت کجا ماند و پوست در ت نآنکس که او 
رفت نمکسود وار سوی نمکسار تو 
جه» ب ۲۳۷۱۹ 
نمکستان : جع : نمکسار . 
گفتم که تو سلطانی جانی و دوصد جانی 
تو حود نمکستانی شوری دگ رآوردم 
۳ب ۱۰۲۵ 
جمله دئیا نم‌کستانل شدست 
تا که یکی گردد پالك و پلید 
۷ ب ۵ ۳۹۸ 
نمکث سود : هرچه برآن نمکک پاشیده باشند » گوشتی که 
از درازا ببرند و حشکث کنند د رآفتاب پابپز ند 
و نمکث بسیار بر آن پاشند تا نگندد و بذخیره 
نگهدارند . ر در بشرویه پاره‌های گوشت را 
که نمکث برآن پاشند و تازه تازه برروی آنش 


پپزند « نمکث سود » می‌نامند ) . 


فرهنگگ‌نوادر لغات 


نوبرّده 
گوشت کجا ماند و پوست در تن آنک س که او 
رفت نمکسود وار سوی نمکسار تو 
جه» ب ۲۳۷۹۵ 
نمگین : نم آگین » پر نم ورطّب » مجازاً» اشکبار . 
شمس‌الحق تبریزی خود آب حیانی تو 
و آن آب کجا یابد جز دیده" نمگینکگ 
۳ ب ۰۵ ۱۳۹ 
نوآشنا : نازه‌کار در شنا کردن . 
آن چون نهنگگ آیان شده دریا درو حیران شده 
وین بحری نوآشنا در آشنا آويخته 
8 ب ۲۱۰۷ 
نواح : آنکه بسیار نوحه کند و بآواز بلند وسوزناك بگرید» 
نوحه گر ِ 
ز هر جزوت چو مطرب می‌توان ساخعت 
ز چشمت ساختن نواح تا کی 
چچ » ب ۵۸ ۲۸۱ 
نواله پیچیدن : گوشت یادیگر انواع نانخورش درلای‌پاره" 
نان نهادن و لقمه ساختن . ( در بشرویه پاره 
های خمیری که از آرد جو بصورت بیضی 
می‌سازند و در دهان شتر می‌افکنند « نواله» 
نامیده می‌شود ) . 
جون بگورستان د رآید استخوان عاشقی 


بیجد از وی میرخوان عاشقان 


صد نواله بیس 
ج4»ب ۲۰۵۰۰ 
نوبت گاه : خیمه‌گاه » مخیتم » محل" اقامت . 
بنوبتگاه او بین صف کشیده 
بخدمت گر همی جویی مهان کو 
جه » ب ۲۳۱۹۹ 
نوبرده : آنکه بتازگی باسارت و غلامی درآید . 
روزی که عکس روی او برروی زرد من فتد 
ماهی شوم رومی رخیگر زنگی نو برده‌ام 
۳ بپ ۱۸۱ 


4۵۲ 














نوحر دیوان کبیر نوشیدن 


ی ی ببس ۱۳ 


نوخ : آنکه جنس نو می‌خرد » مجازً» متجدّد و طالب 
معانی و مطالب نو . 
نوخرآن یکه رهیدند ز بازارکهن 
کهنه" کاسد ایشان ببهایی برسد 
ج۲ ب ۸۳۱۱ 
نور افشان : نور افشانی . 
ز نور افشان ز نور افشان نتانی دید ذانش را 
ببین باری ببین باری تجلّیْ صفانی را 
ج ۱ ب۰ ۸۲ 
نورپذیری : حالت وعمل چیزی که اثر از نور می‌پذپرد . 
جان بمثال ذرّها رقص‌کنان دررآفتاب 
نور پذیریش نگر لعل‌وش و مهارتی 


۳۲ ۳۱ 


نورد : عمل نوردبدن . 
پاها مکش دراز برین خوش بساط خاله 
کین بستریست عاریه می‌ترس از نورد 
چ۲ب ٩۱۸‏ 
رده : پیچیده و درهم نوردیده » مجازاً جدا کرده . 
از جنگ سوی ساز آ و ز از و حشم باز ۲ 
ای رختهای شود را از رخت ما نورده 
جه» ب ۲۰۳۲۱ 
نوسبق : طفلی که تازه بمکتب رفته و درس گرفته باشد » 
نو تعلم » نوآموز . 
خورشید جان همچون شفق در مکتب تو نوسبق 
ای بنده‌ات خاصان حق مخدوم جانم شمس دین 
4 ب ۰ ۱۹۰۵ 
نوش : شیرین . مقابل : تلخ . 
اخلاق مختلف چو شرابات تلخ و نوش 
در چسمهای همچو اوانی نهاده" 
ج ۹ ۳۱۱۹۷ 
نوش حدیث : شیرین گفتار» شکر گفتار . 


تو اگر نوش حدیثی ز حدیثان خوش او 
تو مگو تا که بگوید لب آن قند فسانه 
ج ۰ب ۲۰۰۱۹۸ 
نوش خوار : نشخوار: جویدن شتر ودیگر ستوران علفی‌که 
دیگربار جویده باشند . مجازگ تحمل‌چیزی 
نامطلوب ۰ 
شتر مست کف کند هرچه بود تلف کند 
لیکث نداند اشتری لذات نوشخوارمن 
ج4 ۰ب ۰۹ ۱۹۲ 
نوشراب : کسی که بتازگی شراب خوار شده باشد . 
ره سس ایس و ترفرانب 11 
شراب حق نگذاردکه تو شغب نکنی 
ج ب ۳۲۱۰۴ 
نوش قند : مجازاً » بسیار شیرین . 
شکری شکرفشان کن که تو قند نوشقندي 
پنواز نای دولت که عظیم خوش نوابی 
ج ۰ب ۳۰۱۱۸۰ 
نوش و جوش : مجازاً » هیاهو و هیجان شادی . 
نوش و جوش عاشقان از عرش تاکرسی رسید 
برگذشت از عرش و فرش ای نکاروان ای‌عاشقان 
جع ب ۰ ۲۰۱۲ 
نوش و نوا : آواز نوش نوش می‌گساران و نوای مطربان» 
مجازا » عیش وعشرت . 
و گر غولان اندیشه همه بکث گوشه رفتندی 
بیابانهای بی‌مایه پرازنوش ونوایستی 
جچه »۷۱۷۳۱ 
نوشیدن : مطلق خوردن . 
گفت تا چشم تو مر سوخته را بشناسد 
تا ننوشی تو دگر سوخته ای نیم ضریر 
۳ب ۱۱۷٩‏ 
| نیوشیدن » گوش دادن » شنیدن . 


۹ 











نوشیدن فرهنگک نوادرلغات 





گوش آلوده ننوشد آن بان هر سزایی بسزا می‌آید 
ج ۲ ب ۰۲ ۸۷ 
فضول گشته‌ام امروز جنگث می‌جویم 
منوش نکته" مستان که یاوه می گویم 
ج»ب ۱۸۲۹۹ 
ای باغبان هین گوشکن ناله" درختان نوش کن 
نوحه کنان از هرطرف صد بی زبان صد بی‌زبان 
جح بپ ۱۸۸۳۲ 
پنوش این را که تلقینهای عشفست 
که سود ت کم کند در عشق تلقین 
چپ ۲۰۱۰۵ 
در حلقه" لنگانی می‌باید لنگیدن 
این پند ننوشیدی از خواجه علیانه 
جه» ب ۲۸۰۱ 
ای چشم نمی‌بینی این لشگر سلطاث را 
وی گوش نمی‌نوشی این توبت سلطانی 
جه ‏ پ۰۱ ۲۷۳ 
ازین مستان ننوشی های و هویی 
وزین خوبان نیینی گوشواری 
۹ب ۲۸۵۰۸ 
بستی زبان و گوشم تا جز غمت ننوشم 
نی نکن" عمیدی نی‌گفته عمادی 
ج » ب ۴۱۳۰۹ 
تو هم محال ننوشی و معتقد نشوی 
برو برو که مرید عقول واحلامی 
چ(آب ۳۲۷۲۱۷ 
این را اگر ننوشی در مرحمت نکوشی 
ترجیع هدیه آرم باشد کزان بجوشی 
۷ ب۲ ۳۸ 
ای آنکک تو جان این نقوشی 
ترجیع کنم گر اين بنوشی 


۷ ب ۴۰۹۱۸ 





نومرید 


نوصفت : دارای صفات تجدد پذیر و نوبنوآینده » قدیمی 
دارای صفات حادئه . 
آن کهنی نوصفتی همچو خدا بی جهتی 
خوش گهری خوش نظری خوش خبری خوش‌شنوی 
ج۰» ب۲۵۹۰۲ 
نوطلب : آنکه بتازگی در راه طلب افتاده باشد . 
گرچه هم بریاد ما بوکرد عاشق مشکث را 
نوطلب باشد که همچون فاخته کوک وکند 
ج۳ 6ب ۷۷۹۷۲ 
نوعشق : آنکه عشقش همواره تازه و نیرومند است » آنکه 
بتا زگی عاشق شده باشد . 
باری دل و جان من مستست درآن معدن 
هر روز چو نوعشقان فرهنگث نوآغازد 
۲ به ٩۱۰5‏ 
با عشق لایزالی از یک شکم بزادم 
نوعشق می‌نمايم وال که سخت پیرم 
4ب ۱۷۷۹۱۵ 
نوفروش : آنکه جنس‌تازه می‌فروشد » مجازً آنکه معانی 
تاژه عرضه می‌کند . 
نوبت کهنه فروشان درگذشت 
نوفروشانیم و این بازار ماست 
ب 1۰ ٩‏ 
ثوکار : تازه کار . 
عاشق نوکار باشی تلخ‌گیر و تلخ نوش 
تا ترا شیرین ز شهد خسروی دار وکند 
ج ب ۷۷۹۹ 
ول : منقار . 
چند چون زاغ بود نول تو در هر سرگین 
خبر جان چوطوطی شکرخا برگو 
ج۷» به ۳۰۱۰ 
نومرید : آنکه بتازگی‌مرید شده و تحت تربیت شیخ‌معینی 
درآمده باشد . 


بت ۵ب 











نهادن دیوان کبیر نه‌جایی 


شیخ شیوخ عالمست آنکه تراست نومربد 
آ نکش گرفت دست تو خاصبکث زمان بود 
ج۲» ب 0۹۲۰ 
نهادن : قبا سکردن » برابر نهادن . 
تو بد نامی* عاشق را منه باحواری" دونان 
که هست اندر قفای او ز شاه عشق رایتها 
ج۱ ب ۷۲۷ 
نهار : مخفت اهار» گرسنگی» طعامی اندل که بدان ناشتا 
پشکنند . ر آنندراج) . 
گفتم دلا چه بودکه گستاخ می‌روی 
گفتا شراب داد مرا یار پر نهار 
۷ب ۳۰۱۷۰ 
نهاله : نهال » شاخ گیاه و درحت تازه* نو رسته که درجای 
دیگر بنشانند . (درفرهنگها بکسراول ضبط کر ده‌اند 
در بشرویه بفتح تلفظ می‌کنند ) . 
ما آن نهاله را که بر و میوه اش جفاست 
در تیره نحاك حرص مفرس نمی کنیم 
ج 4ب ۱۷۹۳ 
نی نی شود از نوازش او تند شد فراق 
کز یک نهاله آمد این لطف و قاهری 
۳ب ۳۱۸۰۱۷ 
نهالین : توشک » زیر اندازی مربع که مانند لحاف آ گین 
په آن پسیان ستاو آ ردام کف مانند لمات 
و در زیر پا می گسترند . در بشرویه معمولست و 
آنرا « نهالی » می گویند و در مثلی گفته‌اند : جاتو 
خالی د روی نهالی . یعنی جای تان خالی در روی 
نهالی . ) و تفسیر نهالی بزیرپوش و لحاف خالی‌از 
مسامحه تیست . 
چه آساید بهر پهلو که گردد 
کسی کز خار سازد او نهالین 
ج4» ب ۰ ۱۹۹ 
برآ بر خرمن سیب و بکش پا 
ز سیب لمل‌کن فرش و نهالین 


ج4 »ب ۲۰۱۵۹ 


کو شاهد و کو شادی مفرش بکیان دادی 
خشتست ترا بالین خاکست نهالینک 
۰۳ ب ۱۳۹۸۸ 
هنر و زر چو فزون شد خطر و خوف کنون شد 
ملکانرا تب و لرزست و حریرست نهالین 
4 ب ۲۰۹۱۱ 
نهان خانه : جای مخفی کردن زر و سیم و مانند آن که در 
میان‌دیوار با گوشه" خانه سازند » خلوت خانه» 
محل" مخفی از انظار . 
دزد نهان شانه را شاهد و غمتا ز کیست 
چهره" چون زعفران اشکث چوآب زلال 
۴ ب ۱۲۸۵ 
ای رحت کشیده بنهان خانه"* بینش 
وی کشته وجود همه و خویش بزاری 
۲۱۷۹۱۸ 
نهان دان : عالم الغیب » عتلام الغیوب . 
دلم بدرید ز اندیشه شکسته گشته چون شيشه 
که عقل از چه طمع دارد نهان دان را فریبیدن 
ج4 ب ۱۹۵۰۲ 
پ سکن گستاخ مرو هین خموش 
پیش شهنشاه نهان‌دان مين 
ج4 ۰ ب۲۲۳۲۱ 
زه جای : مرتبه‌و حد وجودی که‌برتر ازمکانست» لامکان ۲ 
عالم نفوس و عقول » عالم غیب » عالمالهی . 
از عالم نه جای ندا کرد عشق تو 
هرجان که گوش داشته برجا بسوخته 
ج » ب ۲۰۳۲۵۹۹ 
آنجا که نه جایست چرا گاه تو بودست 
زین شهره چرا گاه تو محروم چرایی 
۰۹ په ۲۸۰۱۲ 


نه جایی : منسوب به « نه جای ‏ » لامکانی . 


۷ 











مر 
۳ 


ز آنجای بیا خواجه بدین جای نه جایی 
کینجاست ترا خانه کجایی‌توکجای 
ج٩‏ ب 4 ۲۸۰۲ 
نهته : مخنّف تهنهه » صوت یکه برای منع و بازداشتن 
حیوان بکار رود . 
ارواح همچون اشتران ز آواز سیروامستیان 
همچون عرابی می‌کند آن اشتران را نهنهی 
جه» ب ۲۰۷۰۱۳ 
نیاحت : بآواز بلند و زار زارگریستن . 
بگفتمش که بلی لیکک هم مگیر مرا 
نیاحتی که کنم وفق نوحه" اغیار 
۱۲۰۰۷ 
نیاز : معشوق و محبوب » نیازی . 
چشم پیاپیچو اب رآب فشاند تاننشیند برآن نیاز غباری 
ب ۳۲۱۷ 
نيزك : مصفر نیز . 
که تو خون ریز جمله عاشفانی 
تو نيزك دل چنین برباد دادی 
ج۷ 6 باه ۳۹۰۲ 
فیستان : جمع نیست بمعنی معدوم » فالی . 
عمر را از سر بگیرید ای مسلمانان که یار 
نیستان را هست کرد وعاشقان را داد داد 
۳( پ ۲۲۹ ۷۷ 
اندله اندك زین‌جهان هست و نیست 
نیستان رفتند و هستان می رسند 
ج۲ ب ۸۰۰ 
نیست رنگث : معدوم صفت » موجودی بظاهر معدوم ؛ 


هست یست تما . 


نهنه فرهنگك نوادر لغات نیم کاره 





در غیب هست عودی‌کین عشق ازوست دودی 
یکك هست نیست رنگ ی کزاوست هر وجودی 
29 پ۲ ۳۱۳۲ 
نیمچه : جامه و بالا پوش کوتاه . 
باید ول ز حدث سوی قدم پیوستن 
وانگهان بر قدمش نیمچه" ببریدن 
ج‌؟۹ 6 ۱ ۲۱۱۱ 
یم‌خوش : دارای خوشی ناتمام و ناقص . 
من خوش و تو نیم‌حوشی جهد بکن تا بچشی 
تا قدحی می بکشی زانکث گرفتارم ازو 
ج‌ ب ه ۲ ۲۲۷ 
دردسر تنی‌مکش کوست بحیله نیم خوش 
پیش خدای سرنهی سر بستان ی آن سری 
۷ب ۳۰۳۸۰ 
نیم کار : آنکه کارش تمام نیست » آنکه وجودش بکلی از 
نقص‌نرسته است ولی‌در مراحلکمال پیش‌می‌رود . 
نیمه" گفتیم و باقی نیم کاران بو برند 
يا برای روز پنهان نیم را پنهان کنیم 
۳ ییا ۹ ۷ ۱ 
نیم کاره : ناقص و ناتمام . 
رو ترلك این گو ای مصر آن خواجه را بین منتظر 
کونیم کاره میکند تعجیل می گوید صلا 
۱ ب ۳۰۲ 
این نیم کاره ماند و دل من ز کار شد 
کار او کن دکه هست خداوند کارما 


۶ب ۳۳۷ 


40۷ 
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حرف واو 


وارست : مخفف وارسته . 
نیست شو و واره ازین گفت وگوی 
کیست کزین ناطقه وارست نیست 
ج۱» ب 91۸۲ 
واشدن : دور شدل . 
یا عاشق شیدا شو یا از بر ما وا شو 
در پرده میا با خود تا پرده نگردانم 
ج۳ » ب ۱04۸۹ 
واقعه : خواب » حالت استغراقی که در اثناء ذکر سالکثرا 
دست دهد و در آن چیزها بیند » اموری که سالکث 
درحال استغراق بیند . 
در واقعه بدیدم کز قند تو چشیدم 
با آن نشان که گفتی این بوسه نام زد را 
ج۱» ب۲۱۱۳ 
واقعه" بدیده‌ام درخور لطف و آفرین 
خبز معبر الزمان صورت خواب من ببین 
ج4» ب ۱۹۳۰ 
واگشت : مرجع » ملجاً » پناه . 
شرح آن بح رکه وا گشت همه جانها اوست 
که فزونست ز ایام و ز اعرام بگو 
جه» ب ۲۳۰۰۱۲ 
ای غوث هر بیچاره" وا کشت هر آوارهٌ 
اصلاح هر مکذاره مقصود هر افسانه 
جه » ب۰ ۲۰۱۲ 
واگشادن » واگشودن : باز شدن رویچیزی» ظاهرشدن» 


ببین ای جان من‌کز بانگث طامی 
مه بگرفته چون وا می‌گشاید 
ج۲ ب۷۰۰۳ 
وای وی : وای وای . 
آن زنان مصر اندر بیخودی 
زخمها خورده نکرده وای وی 
۳ 1 » پ ۲ ۲ ۳۱۰ 
وثنات : جمع وئن بمعنی بت . 
همه زندان جهان پر ز نگارست و نقورش 
همه محبوس نقوش و وثنات صوریم 
4 ب ۱۷۳۰ 
وجگن : تلففی است از « وشگن » وشگنه » که‌بکاف‌عربی 
نیز خوانده‌اند بمعنی آلت تناسل . 
صور را دل شده جاذب چوعنین شهوت کاذب 
ز خوبان نیست عنیّن را بجز بخسیدن وجگن 
ج4» ب ۱۹۹۹۲ 
وجود : شخص . 
ای رخت کشیده بنهان خانه" پینش 
وی کشته وجود همه و خویش بزاری 
ج ۲۷۹۱۱ 
وجود آمیز : آمیخته با وجود و آثار وجود » دارای صفات 
وجودی . 
مرحبا جان عدم رنگک وجود آمیز خوش 
فار غ از هست وعدم مرهر دو را آراستی 
ج٩»‏ ب ۲۹۸۹۱ 


وجه العرب : بزرگث و مرد موجه از قوم عرب . 


۵۸ 














يم 


وحییان فرهنگ نوادرلغات وهوهه 





زبان وحییان را او ز ازل وجه العرب بوده 
زبان هندوی‌گوید که خود از هندوانستی 
9 پ۱ ۲۰۱۰۷ 
وحیان : آنها که وحی بدیشان رسد > بکنایت 1 قوم‌عرب 
که قرآن کریم بزبان ایشان نازل شده است . 
زیان وحییان را او ز ازل وجه العرب بوده 
زبان هندوی گوی دکه خود از هندوانستی 
۲۱ 
ورزش : ملایست ‏ اشتغال » تکسّب بوسیله" چیزی . 
عارف از ورزش اسیاب بدان کاهل شد 
که همان بی‌سیبی شد سبب بی سببان 
ج4 ۰ب ۲۱۰۰۸ 
اقا ان ِ 
ور شدن : بالا رفتن » بر شدن » مجازا » مشتعل شدن . 
شمعها می ور شد از سر های م 
شرق تا مغرب گرفته از قطار 
چ۳»ب ۱۱۰۷۱ 
وسوسه مند : دارای خیالات نفسانی و اوهام شیطأنی . 
چه کسم من چه کسم م ن که بسی وسوسه مندم 
که ازآن سوی کشندم گه ازین سوی کشندم 
۳ب ۱۱۸۲۹ 
وص لکردن : پوند زدن . 
وصل کنی درخت را حالت او بدل شود 
چون نشود مها بدل جان و دل از وصال تو 
ج ۵ ب ۲۲۷۱۵ 
وطنگاه : موطن . 
نی غلطم عاریه بود این وطن 
سوی وطنگاه بقا می‌روی 
ج۷ ب ۳۳۹۷۹ 
وطلگه : مخفف وطتگاه . 
اگرچه صورت خواجه بزیر خالگ شدست 
یر هرا گر کر رد 


۲ پاه وه ٩‏ 


س 


وقف : ایستادن » توقف » سکون . 
هست این سخا چون سیر ره وین بخل منزل کردنت 
د رکشتی اوح آمدی کی وق و ره پویی بود 
چ‌۲ ب ۰۷۲۲ 
وکیل در : کسی‌که واسطه میان امرا و سلاطین و اصحاب 
دیوان بوده و شکایات و تقاضای مردم را بامرا 
و سلاطین می‌رسانیده است » نماینده" امراء 
اطراف در پایتخ ت که واسطه" رسائیدن نامه‌ها 
وحل" و فصل‌امور ناحیتی از نواحی دردستگاه 
ساطنت بوده و اخبار دربار و پایتخت را بامیر 
ناحیتی که از جانب او مآمور بوده می‌رسانیده 
است . ( تقریباً تا چهل و شش سال پیش امراء 
تواحی خراسان در شهر مشهد نماینده‌ای‌داشتند 
که امورمرتبط بولایت خود را در دستگاه‌والی 
و وزیر خراسان یعنی پیشکار مالیه حل و فصل 
می‌کرد و نماینده" عمادالملکگ طبسی شخصی 
بود بنام معتمد دیوان که در سال ۱۳۳۹ قمری 
وفات کرد و با مر گث او دوره" اين نمایند کی 
بپایان رسید .) کس ی که حساب دخل و خرج 
امرا و سلاطین را برعهده داشته است . معنی 
احیر از گفته مولانا مستفاد است و شاید بدان 
مناسبت باشدکه و کیل در بمعنی اوّل متعهند 
حساب دشل وخرج نیز بوده است . 
همه نقد ها شمردی ب وکیل در سپردی 
بشنو ازین محاسب عدد و شمار دیگر 
۳ » ب ۱٩‏ ۱۱۶ 
وهوهه : فریاد برآوردن وصیحه زدن از روی حزن » گفتن 
« وه وه » به به ) لفظ ی که درتعجب و تحسین بکار می‌رود . 
چونکث نماید جمال گوش سوی غیب دار 
عرش پراز نعرهاست فرش پراز وه وهه 


ج ۵ب ۲۵۰ 











22 
حرف ها 


های های : ظاهراً » مانند «ه »که حرف اول « ها »است | بیگانه شدیم پهر ابن کار باعقل و دل ها رکاره 


وازحروف حلقبه‌است ازآنر وکه حروف‌حلقیه 
عموماً غلیظند و ممکن است که بمعنی صاحب 
آواز و آوازه‌آمده باشد چنانکه درشاهد دوم . 
دم عشقست و عشقی از لطف پنهان 
۰۳ به ۱۹۰ 
آن رند مست سخت شیدا 
میان جمله رندان های هایم 


ج۳»ب ۱۱۰۱۰ 


منم 


هرجایه : بی بند و پار درمعاشرت» هرجایی» همه‌جا رو . 
قهر صد دندان ژ لطفش پیر بی‌دندان شده 
عقل پا برجا ز عشقش ياوه و هرجایه 
ج٩ب‏ ۲۹۷۱۹ 
هرزه آب : آب ی که ازجوی سر ری زکند و يا ازمنفذی برون 
آید و بکشتی و باغی فرسد » آب بی‌فایده . 
بنرسی در هوای هرزه آبی 
و پاآن عشق چون خارا تو دیدی 
19 » ب ع ۲۸۸۱ 
هرکاره : آنکه هرعملی را خواه درست با نادرست‌برعهده 
گیرد » همه‌کاره . 
توی فرزند جان کار تو عشقست 
چرا رفتی تو و هرکاره گشتی 
ج»ب۰ ۲۸۲۲ 
هزارکاره : آنکه شغل بسیار داردء آنکه لابق هر کاراست 
مجازاً » پراکنده همّت . 


چون‌عشق‌تو زاد حرص‌تومرد ‏ بی‌کار شوی هزار کاره 


جه » ب ۲۸۰۱ 


جه » ب۰ ۲۹۹۹ 
هست : وجود » هستی » مجازاً » موجودی و دارایی . 
آتش در زد بهست پنده وز بیخ بکندکبر وکین را 
ج۱ ۰ ب۱۳۱ 
هستان : جمع هست بمعنی موجود . 
می زن ای هستی ره هستان که جان انگاشتست 
کندرین هستی نیامد وز عدم هرگز نزاد 
۲ به ۷۷۰ 
اندله اند زین جهان هست و نیست 
نیستان رفتند و هستان می رسند 
۲ ب ۸۰۰ 
بر وعده بکن صب رکه‌گر صير نبودی 
هرگز نرسیدی مدد از نیست بهستان 
ج4 ۰ ب۲ ۱۹۹۳ 
سررشته" نیستی بما ده در حسرت نیستند هستان 
ج4 ب ۳ ۲۰۲۲ 
هستانه : درخور و لابق آنچه هست است . 
دانا شده* لیکن از دانش هستانه 
بی دانش هستانه رو دیده تو بینا کن 
ج؛ » ب ۱۹۷۷۹ 
هست و فوات : موجود و معدوم » آنچه هست و آنچه از 
دست رفته است . 
ه رکه در عشق روت غوطی خورد 
آتش اندر زند بهست و فوات 
ج۱ ب ۰۲۰۱ 
هستی‌نزاه : چیز ی که ازهستی ناشی شود . 
آتش صبر توسوزد آتش هستیت را 
آتش اندر هست زن وندرتن‌هستی‌نژاد 
۲ ب ۷۷۰۹ 


هت 














هشتن (بضم" ال ) طلاق دادن» هشتن . 
وصف طلاق زن همسایه کرد 
گفت بخاری زن خود هشت هشت 
چ«ب 9۸۷ 
هشمنند : هوشمند ؛ هشبار . مقابل : مست . 
پیاپی باده می‌دادی بصد اف و بصد شادی 
که گیر این جام پیخویش ی که با خویشی و هشمندی 
جه ب ۲۷۰۹ 
هشیاره : هشیار » هوشمند » مر 
دلبری که سنگگ خارا گر ز لعلش بو برد 
جان پذیرد سنگث خارا تا شود هشیاره" 
ج٩»ب‏ ۲۹۷۰۹ 
هفت آب : هفت دریا احتمالاحدٌ اکثر تطهیر برای‌ولو غ 
۱ مرگ که بکث نوبت با آب و خالك و شش‌نوبت 
۳ آب تنها واجب است در مذهب شافعی و 
هفت نوبت باآب و یکث نوبت با آب و خالك 
واجب است در مذهب احمدین حنبل و سه 
نوبت وجوباً درمذهب شیعه و تا هفت نوبت 
مستحب است در مذهب شیعه . 
رو سینه را چون سینها هفت آب شو ا زکینها 
وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو 
جه»ب ۲۲۰۹۸۹ 
هقتاد پرده + حیجب نور وظلمت میان بنده و حق‌تعالی که 
در بعضی روایات هفتصد ودر بعضی هفتادهزار 
نقل‌شده است .جع: احادیث مثنوی . انتشارات 
دانشگاه طهران ؛ ص ۵۰ 
چشم تو در چشمها ریزد شرابی کزصفا 
زآن سوی هفتاد پر ده دیده را ره بی ن کند 
ج۲ ۰ ب ۷۷۱۸ 
هفت طْبق : هفت آسمان . 
شک رکند عارف حق کز همه بردیم سبق 
برزبر هفت طبق اختر رحشنده شدم 


۳ب ۱۷۰۹ 


ش.ه فرهنگ نوادر لغات همتا 


هلبند : کاهل؛ بی بندو بار. درلهجه" دار جکویتی کلمه" 
«هلبطی ) بمعنی‌درهم ربخته و ببی نظم و ترتیب 
هنوزه‌ستعمل است وهمین‌روزها درضمن گفت وگو 
ا زآقای محمند عمرالباقوت کاردار سفارت کویت 
درطهران استفاده کردم و بی‌گمان هلبنطی باهلپند 
ارتباطی دارد و باحتمال قوی از زبان عامّه بسخن 
حضرت مولانا راه یافته است . 

بعضی از فرهنگ نوپسان این کلمه را« هلتند » 
با دو نون ضبط کرده‌اند (جهانگیری» برهان‌قاطع » 
آنندراج ) و بمعنی بیکار وهیچ کار ه گرفته‌اند ولی 
در اکثر نسخ بهمان صورت است که آورده‌ايم و 
یکث نسخه نیز «هله بند ») است و استعمال آن 
آن بصورت « هلبنطی » در اهجه* دارج کویتی‌دلیل 
صحت نسخ دیوان کبیر تواند بود . 

چو او ماه شکافید شما ابر چرایید 

چو او چست و ظریفست شما چون هلچندید 
ج۲ ب 1۱ 
پسما و پبر و جش بهبوط و بعرو جش 
نفسی همتکث بادم نفسی من هلپندم 
ج۳ » ب۲ ۱۱۸ 
هم استاره : هم طالع » مجازاً » موافق دراعمال واحکام 
دلم بىا عشق هم استاره افتاد 
نخواهی جرم از استاره بستان 
۰۳ ب ۱۹۹۷۷ 
هم پری : مجازاً » حالت و عمل دو چیز که در حرکت با 
یکدیگر پرابر باشند » مناسبت و موافقت . 
چو دیوآمد بپیشش خاك بوسید 
از آنش با ملایکك همپری شد 
۲ » پ ۲ ۰۷ ۷ 
همتا : متناسب » متعادل » همانند یکدیگر . 
مرا بجمله جهانکا رکس نیاید وش 
که کارهای تودیدم مناسب وهمتا 


۱ 6 ب ۲ ۰۲ ۲ 


ات 














هم‌توشه دیوان ۳۰ هم کاره 


هم توشه : شریکک در توشه و زادسفر ۰ مجازاً » بسیار 
موافق و صمیمی . 
مستیان در عربده رفتند و رفتم گوشه" 
با دو یار رازدان و هم ره و هم توشه" 


۷ ب ۳۲۱۱۵۷ 
همتی : صاحب همّت » بلند همّت . 


همت بلند دا رکه آن عشق همّثی 
شاهان بر گزیده و احرار می کشد 
٩۹۱۲ (۲‏ 
هم جام : کسی که از یک ظرف با دیگری باده نوشد ؛ 
هم پیاله . 
امروز بس خرابی هم جام آفتابی 
نی کدخدای ماهی نی شوهر مهستی 
ج ب ۳۱۲۹۸ 
زین پیش جانها بر فلکث بودند هم جام ملکث 
جان هردو دستک می‌زندکورا همانجا می کشی 
۷ ۳۹۸۱۸۷ 
هم‌جمال : مساوی و برایر در جمال و زیبایی . 
شمس تبریز تو سلطان همه خوبانی 
هم‌جمال تو مگر یوسف کنعان باشد 
ج۲» ب ۳۳۹ 
هم‌چهه : کس یکه بادیگری در یک چاه افتاده باشد . 
والّه کو پوسفست بشنو از من از آنکك 
بودم با پوسفی هم نمکث و هم چهه 
جه ‏ ب۲۰۱۰۳ 
هم خرقه : کسی که با دیگری از پیری خرقه گرفته باشد » 
مجازآً شریکث در ارادت و عشق بکسی 
همخرقه ایوبی زآن پای همی‌کوبی 
هر کوشنود ار کض او پای وفا کوبد 
چ۲ ب ۱۰۲۲ 
کون دل حلقه شد تن با دلم همخر قه شد 
وین هردو در تو غرقه شد ای تو ولی انعام دل 


۳ ب۰۱۲ ۱۱ 


ای آسمان که از بر ما چرخ می‌زنی 
در عشق آفتاب تو همخرقه" منی 
ج » ب ۳۱۸۰۹ 
پنوش ای ندیمی که هم خرقه 
بجوش ای شرابی که خوش مرهمی 
ج۷ ب ۳۳۸۰ 
هم‌خوان : آنکه با دیگری بر سریکث خوان نشسته باشد » 
هم خورالك؛ احتمالا"» هم آواز, مرادف : رسیل . 
ای طوطی* هم‌خوان ماجز قند بي‌چونی مخا 
نی عین گو و نی عرض نی نقش و نیآثار من 
3 ۱۸۷۷۲۱ 
هم‌شیره : آنکه از یکث جنس‌شراب بادیگری خورده‌باشد » 
کسی که‌از یکث پستان با ديگري شیرنوشیده‌باشد» 
مجاز هم‌مشرب ۰ 
مرا همشیره است اندیشه تو 
آزین شیره بسی مل می‌توان کرد 
۲ ۷۲۱۱۱ 
هم‌صفت : مساوی و برابر در اوصاف . 
جان و دل از جذبه" میل و هوس 
هم صفت دلبر و جانان شود 
۳ 
هم طبع : برابر در عوی و سرشت . 
خاله از فروغ نفخش قبله" فرشته آمد 
کآب از جوار آنش همطبع آتش آمد 
ج۲ب ۸۳۱ 
هم علف : هم خوراكك . 
هزار بره وگ رگ از چه روی هم علفند 
بجان چو هیبت و بانگك شبان نمی‌آید 
ج۲ ۱۰۱۰۳۶ 
هم کاره : هم کار» شریکث در عملی . 
هم دکان شد این‌دلم با عشقت ای‌کان طرب 
خوش حریفی یافت او هم در دکان هم کاره" 


ب ۲۹۱۲ 


با 














صبحدم بر راه دیری راهیم‌همراه شد 
دیدمش هم درد خویش و دیدمش هم کاره" 
۰۹ بپ۲۱۱ ۲۹۷ 
هم کشتی : آنکه با دیگری در یکث کشتی نشسته باشد . 
جمله جهان وبران شود وزعشق هر ویرانه* 
با توح هم کشتی شود پس محرم طوفان شود 
۳ پ ۷۰۰۹ 
هم ناله ۱ شریکث در ناله کردن » مجازآ هم آهنگث ۲ 
چو توی ما را همکاسه" مریم کن 
طنبور دل ما را هم نالك سرنا کن 


وی 


ج؛ »۰ب ۱۹۱۲۸ 
هم نشان : شریکک در آثار و اوصاف » هم‌صفت . 
گفتمش چونی دلا او گریه در شد های های 
از فراق ماه روی همنشان همنشین 
جع »۲۰۸۵۸ 
هم نشست : هم‌نشین . 
غمکین ز چیی مگر ترا غولی 
از راه برد و همنشست آمد 
ج۲ ۰ ب۷۱۳۲ 
همه دان : آنکه همه چیز را بداند و بهمه چیز علم دارد » 
علامه » خدا یا شیخ کامل . 
او چه داند که جهان چیس ت که در زندانیست 
همه دان داند مارا که درین بغدادیم 
ج۷ ۰ب ۳۰۹۹ 
هم یاسه : شریکث در طرز و قاعده » هم مسلکک ‏ یاسه 
کامه" مغولی است . 
خواهی تو دو عالم را ههکاسه و هم یاسه 
آن کیحل اثاالّه را در عدن دو عالم زن 
ج4» ب ۱۹۷۱۰ 
هندی : شمشیری که از آهن‌هندی یا در هند ساخته باشند . 
تیغ هندی هجر برانست لیکک هندی عشق برانتر 


۳ب ۱۳۳۸ 


و 


هم کشتی فرهنگك نوادرلغات هوسات 





هنگامه گیر : نّال » معر که‌گیر . هنگامه : مجلسی است 
که درویشان و نقنالان و مار گیران و پهلوانان 
و شعبده بازان پچهت تماشای مردم برپا کنند 
و آنحردست مطالبه" دستمزد کنند . 
ما مهره‌ايم و هم‌جهت مهره حقه‌ايم 
هنکامه گیر دل شده وهم نظاره‌ایم 
ج4 »با ۱۷۹۰ 
ای بهرهنگامه دام عشق تو هنگامه گیر 
وی چکیده خون ما بر راة » ره رو را نشان 
ج4» ب ۲۰۸۱۳ 
هنگامه نهادن : برپا کردن مجلسنفالی ومار گیری وشعبده 
بازی و پهلوانی . جع : هنگامه گیر . 
چند هنگامه نهی مرطرفی بهر طمع 
تو پرا کنده شدی جمع نشد هیچ تسو 
جح 6 ب ۲ ۲ ۵ ۴ ۲ 
هوا پيشه : مانند هوا در قبول تغیر و تبدال » عاشق پيشه . 
(معنی اول بناب رآنکه جزو اوّل از هواء یکی از 
عناصر و دوم بنا برآنکه از هوی بمعنی میل و 
آرزو واشتیاق گرفته شده باشد وشاهد ذیل‌مژید 
معنی اوّل است ) . 
در خالك تنم بنگر گز جان هوا پيشه 
هر ذره درین سودا گشتست چو دل گردان 
3 » به ۱٩۱۷۲‏ 
هوایی : منسوت به « هوا مجازاً » سکث » تغیر و 
انتقال پذیر . 
من یکی کوهم ز آهن در میان عاشقان 
من زهر بادی نگردم من هوایی نیست 
ج۳ب ۱۱۱۲۰ 
هوسات : جمع هوس بمعنی سبکث سری و میل‌نفسانی . 
ز منزل هوسات ار دوگام پیش نهی 
نزول در حرم کبریا توانی کرد 


ج۲ ب ۱۰۱۱۰ 


۲ 3 











هو ش آورد 


هوش آ ورد : منبعث ازهوش وادراك ۰ باهوش ونکته‌دان . 
کو دیدها درخورد تو نا در رسد درگرد تو 
کوگوش هو شآورد تو تا بشنود برهان ما 
ء ج۰۱ ۳۸۸ 
هون : لفظی است مفید معنی تنبیه مانند هان . 
آواز آمدکه رو در آتش تا یافت شوی بگلستان‌هون 
ج ۰ب ۲۰۳۱۹ 
هي : هست . از ادوات ربط با فعل اقص ) 
ای دل بکجایی توآگاه هیی يا نه 
از سر تو برون کن‌هی سودایگدایانه 
۲٩۱۰۸‏ 
هیا های : صوت شبان هنگام بچرا بردن گوسفندان . 
کسی ترا و توکس راببز نمی گیری 
تو از کجا و هیاهای هرشبان ز کجا 
ج ب ۲۹۱۰ 
هبسک : دعا و تعویذی که حمایل کنند . 


دیوان کبیر 





هی‌هی 





یار مرا می‌نهلد تا که بخارم سر خود 
هیکل بارم که مرا می‌فشرد در بر خود 
شون ۱ 
هیهای : صوتی که از شادی و خحوشی خیزد . 
از جا ببی‌جا آمده اه رفته هیهای آمده 
بی‌دست و بی‌پا آمده چون ماه خوش‌خرمن شده 
جه »ب ۰ ۲۲6 


: آنکه بصوت هیهای انگیخته شود » مجازاً 6 
سبکث مغز مانند گوسفند که بصوت هیهای شبان 


هیهایی 


چرا می‌کند . 
شهم دریافت بازی را بخندید و بکفت این را 
بدان کس گوکه او باشد چو تو بی‌عقل و هیهابی 
اجه ب ۲۹۵۰۷ 
هی‌هی : صوت شبان وقتی که گوسفندان را بچرا می‌برد . 
پادشاهم چرا شبان گردم 


ج 4 ب ۱۸۲۸۱ 


تن زن از هی‌هی شیانانه 


ات 











.0 
حرف پا 


پابیدن : یافتن . 
از لب لعلش چه کم شد گر لبش لظطفی نمود 
ور ز عیسی عافیت یابید بیماری چه شد 
۲ 6 ب ۷۷۳۹ 
دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش 
بکی ماند بکی ماند بکی‌ماند یکی‌ماند 
1 6 پ ۸۰۰ 
بیاد دادن : بادآوری کردن » بیادآوردن . 
باده بده ساقیا عشوه و بادم مده 
وز غم فردا و دی هیچ بیادم مده 
جه ب ۲۰۳۷۱ 
پارانه : بحالتی‌مناسب باران؛ از روی سا زگاری وموافقت؛ 
دوستانه . 
یکت حمله* دیگر همه در رقص در آییم 
مستانه و بارانه که آن یار درآمد 
۲ب ه ) ۱۷ 
هست مستی که کشد گوش مرا پارانه 
از چنین صفٌ نعالم سوی پیشانه برد 
9 ب ‏ ۸۲۹ 
ه رکه زین رنج مرا باز یکی پارانه 
بکند درعوض آن بکنم من صد بار 
۳ » پ ۱۱۵۱۸ 
دلامعنی بی‌قراری بگویم ‏ بنه گوش بارانه بشنوکه‌یاری 
۰۷ ب ۳۹۲۲۹ 
بار بی‌خواب : بکنایت ۰ خداوند تعالی که براو خواب و 
غفلت روا نیست . «لاتأعند ه ستهة" ولا نوم 


البفرة » آیه ۳۵۰( 


از باد لقای بار بی‌خواب ازعواب شدستمان فراموش 
ج۳» ب ۱۳۱۰۷ 
بارتنها ماندگان : بکنایت ؛ حق تعالی . 
چون همه پاران ما رفتند و تنها ماندیم 
بار تنها ماندگان را دمبدم می‌خواندیم 
۳ بپ۳ ۰ ۱۲۱۷ 
بارکده : مجتمع پاران ؛ مجازاً ؛ مجلس انس . 
دف دریدست طرب را بخدا بی‌دف او 
مجلس پار کده بی‌دم او با رکده ست 
ج۱ ب۳۰۸) 
پارگر : باری کننده » مساعد و موافق » یاری‌گر . 
ای خدابا پراین‌مرغان مریز ‏ چون بداودند ازجان‌بارگر 
ج۳» ب ۱۱۱۳ 
باری گر : بار ی کننده » مساعد و موافق . 
ذره بذره برتو سجده کنان بر درتو 
چاکر و باریگر تو آه چه یاری صنما 
۱ / ب ۲۹ ۰ 
پیاسین افتادن : بکنایت » بحال احتضار و مرگث رسیدن » 
دشوارشدن کار و از چاره گذشتن ‏ شاید بدان جهت 
که سوره" پاسین‌را بر سر محتضر می خوا نده‌اند . 


قاس 


اب کعب روایت کرد از رسول صلی‌الّه علیه وآله 
وسلّم که اوگفت ه رکه سوره پس بخواند برای 
حدای تعالی ؛ خدای تعالی‌او را بیامرزد و چندان‌مزد 
دهد اورا که واب آنکس که دوازه بار قر آن‌بخواند 
وهر بیماری که بربالین او پس‌بخوانند بعدد هرحرفی 
ده فرشته فرود آیند و از پیش او صف زنند و بر او 


صلوات میفرستند و استغفار میکنند برای او و بقبض 


۱۳۹ 











یافت شدن دیوان کبیر ۳ 


روح او حاضر آبند و بضل‌او در قفاء جنازه" اوبروند 
و براونما زکنند و بدفن اوحاضرآیند وه رآن پیماری 
که سوره" یس بخواند در سکرات ملکالموت‌جان 
او برندارد تا رضوان او را شربتی از بهشت نیاورد 
و اوآن شربت بازخورد بر بستربمیرد سیراب باشد و 
زنده کنند اورا سیراب باشد وحسایش‌کنند اوسی راب 
باشد و بحوض هیچ پیغمبری‌محناج نباشد تا بهشت 
رود و او سیراب باشد. تفسیرابوالفتوح » طبع‌طهران 
ج ۰۲ ص ۳۳۹-۱۰ 
وعن‌ابی عبداله ع انّه قال من‌قراً سورة یس فی‌عمره 
مرة کتب الّهلمبکل خلق‌فی الد نیاو بکل خلق فی‌الا حرة 
وفی‌الساء بکل و احدالفی‌الف خسنة ومحا عنه مثل 
ذلکک‌ولم بصبه‌فقرولاغرم ولاهدم ولانصب‌ولاجنون 
ولاجذامو لاوسواس‌ولاداء یضره و خفّف الّهعنه سکرات 
الموت واهواله و ولی‌قبض روحه ‏ وکان ممّن یضمن 
اه له الستعةفیمعرشتهو افر جعندلقائه‌والرضابال و اب 
فی‌آخرته و قال الّه تعالی لملائکته اجمعین من فی 
السمواات ومن‌فی‌الارض‌قد رضیت‌عن‌فلان فاستخفرو! 
له . بیان السعادة » طبع ایران » ج ۲ » ص ۱۹۴ ه 
رنجور شقاوت چو بیفتاد بياسین 
لاحول بود چاره و انگشت گزبدن 
جح ۶ب ۱۹۸٩۲‏ 
پافت شدن : بدست آمدن » حاصل شدن . 
ترا که دزد گرفتم سپردمت بعوان 
که یافت شد بجوال تو صاع انبارم 
جع ۰ب ۱۸۱۳۹ 
آواز آمد که رو در آنش ‏ تا یافت شوی بگاستان هون 
ج4 ۶ب ۲۰۳۰۹ 
یاقوت کات : نوعی‌از باقوت» ظاهراً یاقوت پال‌وصافی . 
باقوت زکات دوست ماراست 
درویش ورد زر غنی را 


۱ 6 ب ۱۳۸۹ 





چو توی پار مرا توبه ازین دار مرا تو 
برسان قوت حیانمکه تویاقوتزکاتی 
چ ۷ب ۲۹۸۱۲ 
فوجهکك سیّدی شمسی و بدری 
و نثری منکث یاقوت الز کاة 
۷ ب ۳۹۱۸۷ 
باقوت زکانی : جع : یاقوت ‏ زکات . 
چو خورشید حمل‌آمد شعاعش درعمل آما. 
ببین لعل بدخشان را و یاقوت زکانی را 


ب ۸۲۷ 


باوه تاز : آنکه بمبث بکوشد و از این‌سو بدان سو دود » 
بیهده کار » هرزه گرد . 
خاموش که گفت حاجتش نیست 
در گفتن خحویش ياوه نازم 
ج۳ ۰ب ۱۹4 
پاوه گرد : جع : یاوه تاز . 
بگوش چرخ چه گفتی که اوه گرد شدست 
بگوش ابر چه‌گفتی که کرد در باری 


1 ۶ ب ۴۲۸۲۱۵ 
بخدان : انبار یخ زمستانی و آن گودالی است مدور که 
بصاروجب رآرند و بالای آن‌گنبدی بسازندوبندریج 

پاره‌های پخ‌را درآن ریزند » یخچال . 
هر کزدیدی تو یا کسی دید بخدان ز آتش دهد تشانه 
جه » ب ۲۹۸۸۸ 

بخدان چه داند ای جان خورشید و تابقش را 

کی داند آفرین را اين جان آفریده 
2 6 ب ۵ ۵۲۸ ۲ 
بَعنی : لفظی است مفید معنی تفسیر وتوضیح آنچه پیش از 
ب ا کلسه اهر عریی سردم کر 
غایب است از فعل مضارع ولی در پارسی مانند 


ادات بکار می‌رود ۰ 


۹ 











یغما گاه 





دل را زمن بپوشی یعنی که من ندانم 
ج4 ۰ب ۱۷۷۸۹ 
یغما گاه : محل" تاراج و غارت » مجازاً ؛ جای نا ایمن و 


محل خحوف واضطراب . (یغما کلمه" ت رکی‌است.) 


چون زمین‌نيستيم یغماگاه 
ج 4ب ۱۳۸۰۰۶:۷۳ 
یکی بانگي : مجازاً , آنکه بیکث بانگ مهیب وآواز تهدید 
آمیز بترسد ودست از کاربکشد» جبان» سست‌عزم . 
صد غریو و بانگگ اندر سقف گر دون افکنم 
من نیم در عشق پا برجای تو یک بانگی 
ج ب۱ ۲۹۸۵ 
یکث بیکث : قوی‌ونیرومند» عالی و گران‌بها. نظیر : یکایکث 
جع : آنندراج در ذیل : یکایکگکردن متاع . 
چاره" خحشکث و بی‌مدد نفخه " اپزدی بود 
کوست بفعل یکک بیک نیست ضعیف و مستخف 
ج۳ ب۱۳۷۲۲ 
یکتایی : جامه و پوششی یکث‌تهی؛ قبای یکثلا و ب ی آستر. 
مقابل : دوتایی . جع : برهان قاطع » آنندراج 
در ذیل : یکتا ؛ بکث تهی 
عشق یکتا دزد شب‌رو بود آندر سینها 
عقل را خفته بگیرد دزددش یکتاییی 
تج ب ۲۹۷۷۸۷ 
یکك تو : بسيط و غیر م رکب » بگانه . 
نياید در نظر آن سر یکتو 
که در فکر آنچ آید چارتوبست 
بِ ۱۳۸۰۰ 
یکتوبی : مجازا یگانگی» بیرنگی ؛ بساطت و وحدت . 
خود را بیفشان چون شجر از برگگ خشکث و ب رگگ‌تر 
بی‌رنگ نیکث و رنگث بد توحید و یکتویی بود 
م۰۷ 
یک جان : مجازاً متحد و موافق » یکث دل . 


فر ن هنگك نوادر لغات 


ایمن وحوش‌چوآسمان گردیم 


بك سواره 


ماییم درین گوشه پنهان شده ازمستی 
ای دوست حریفان بین یکجان شده از مستی 
۳9 پ۱ ۳ ۲۷ 
یک خشته : خانه و بنایی‌که بایک‌خشت بر آورند » مجاز 
سست پی و نا پایدار . (در بشرویه « یکك خشتی» 
می‌گویند . ) 
بر در خانه دل این لکد سخت مزن 
هان که ویران شود این‌نخانه" دل یکخشته ست 
۱ » باه ۳۲ 44 
یکک دانگی : آنکه تنها دارای یکث دانگت ( یک‌ششم‌درهم 
با مثقال ) باشد » مجازا » فقیر و بی‌نوا . 
ای خداوند شمس دین صدگنج خاکست پیش نو 
تا چه باشد عاشق بیچار یکک دانگی 
ج»ب ۰ ۲۹۸۸ 
یکث داننگي : ( بفتح‌نون ) منسوبست به « یکدانه» که در 
بتیم و نیزنوعی گردن بند است ؛:مجازا؛ آراسته 
و زیور برتن کرده منفرد و یکتا . 
با شیر روبه شانگی آوردمان دیوانگی 
افزودمان بیگانگی با هر بت یکدانگی 
ج۷» ب ۰ ۳۹۸۲ 
یکث سخن : آنکه برسرگفته"خود بایسند وآنرا تغییر وتبدیل 
ندهد. » کس یکه سخنش لازمالاجراست . نظیر : 
یکش کلام . 
از تو زدن تیغ تیز وز دل و جان صد رضا 
یکث سخنم چون قضا نی اگرم نی‌مگر 
ج۳,ب ۱۱۸۸۲ 
یکث سواره : سوار منفرد و یکه تاز . 
سر گشتگان سودا جمله سوار گشتند 
کان شاه یکسواره در قلب لشگ رآمد 


۸۲ 


چو یکسواره مه را سپر دو نیم شود 


سنال دیده" احمد چه دلگذار بود 


چ( ب ٩۹۰‏ 


۷ 














يك‌سون کردن 


پکك سون کردن : فیصل دادن» یکث س و کردن . 
امروزگویم چون کنم یکث باره دلرا خون کنم 
وین کار را یکسون‌کنم چیزی بده درویش را 
ج۱»ب ۱۷ 
بکث قبا : سیکث و مخفّف » لباس تمام نپوشیده . 
دوش آن جانان من افنان و خیزان یکث قبا 
مست آمد با بکی جامی پر از صرف صفا 
سب ۰ ۱۷۲ 
| مجازً مجرّد و دور از علائق . 
ای مرد یکث قبا تو قبا بر قبا پوش 
گر بحریی تجمل و پوشش ترا عراست 
ج۷»ب ۳۰۹۹ 
یکث قبایی : منسوب به « یکث قبا » مجازاً » حالت کسی‌که 
مجرد و دور از علاثق است . 
تنها رو و فرد و یکقبایی 
1 6 پ ۲۹۳۲۱۱ 
یکیدآنی : علم و معرفت بیگانگی حق تعالی » خداشناسی. 
ازیکی گویی و یکی‌دانی 
رارصا 
یکی گوی : موستد »ال یگانگی سن‌تمای ‏ 
چو وحدتست عزبخانه یکی گویان 
تو روح راز جزحق‌چرا عزب نکنی 


۳۲۲۱۰ ۰ 


عشقست دلاور و فدایی 


مانست اعتراضص ابلیسی 


دیوان ۰9 


ینابع 


ای یکی گو شده یکی گویان 
پیش حکمت که شاه چوگانی 
تا یکی گو نشد اگرچه زرست 
گرچه نیکوست نیست میدانی 
چ۷ ۳۳۸۱۳۸۳۳۸۱۲ 
یکی‌گویی : اعتقاد و گرویدن بیگانگی حق‌تعال! . 
از یکی‌گویی و یکی‌دانی 


۷ («آب ۲۳۷۲۱۷ 


مانعست اعتراض ابلیسی 


یگانه : یکث جام شراب . 
ای گل و ای بهار جان وی می و ای خمار جان 


شاه و یگانه او بودکز تو خورد یگانه 


ج ب ۲۱۲۹۹ 
پتابسع : مخفّف ینابیع جمع ینبوع ( چشمه آب ؛ نهر 


پرآب ) . 

چو همعنان توگردد عنابت دلها 
شود ینایع حکمت ز قلب تو جاری 
۰۹ پ ۳۳۱۱۷۲ 
تمام شد فرهنگگ نوادر لغات و تعبیرات دیوان کبیر 
روز جمعه بیست و یکم خرداد سال هزار و سیصد و چهل 
و چهار شمسی‌هجری مطابق یازدهم‌صفر سال هزار وسیصد 
وهشتاد و پنج قمری بخامه" این بنده" ضعیف بدییع الزمان 
فروزانفراصلح الّه حاله وماله ونحمدالهتعالی علی توفیقه‌ایمانا. 


زرد ۲ 














نپارس دیون گییر 











۱- آیات قر آن کریم 


آمتّت به بو اسراثیل ۱۰۸۳۰ 

اتعبدون ما تتحتون" ۱۳۱۳۳ 

انوا الّه ۲۱۰۷ 

احدی الکبر ۲۷۳۱۹-۱۲۵۷۸ 

ادعوا ربکم تضرعاً وخفية ۲5۰۷۸ 

ادعونی استجب لکم ۲۱۲۸-۳۳۸۲ 

اذاستسقی موسی‌لقومه فقلنا اضرب بعصالك الحجر فانفجرت 
منه ائنتا عشرة عیناً ۹۸۱-۹۳۰-۲۳۲ ۲۱۵۷۸-۱۰۱ 
۲ -۳۵۱۱۸ 

اذا السماء انشقت ۱۰۰۰ 

اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت وادذا البحار 

سجرّت ۱۸۰۲۱ 

اذا تللی علیهم آیات الرحمن خرّوا سجداً و بکیاً ۳۰۲۷ 

اذ رأی نارا فقال لاهله امکثوا ان ی آنست نار لعلی آتیکم منها 
بقبس او اجد علی‌الثار هدی فلماآتیها نودی باموسی‌انی 
انا ریک ۳۵۸۲-۱۹۰۸ 

اذا زارلت الارض زلزالها ۳۵۷۳۹-۱۳۰۰۳ 

اذا فری الثرآن فاستمعوا له و انصتوا ۲۸۲۸-۲۰۳۳۵ 

اذ قال له ربّه اسلم قال اسلمت لرب العالمین 4 ۲۵۸4 

اذ قال یوسف لابیه یا ابت انّی ریت احد عش رک و کبا ۲4۷ 


اذهبا الی فرعون انّه طغی ۱۷۸۳ 


ارجعی‌الی‌ربکث راضية مرضية ۲۹6۲۵-۱۹۹۵4-۱6۳۰۰- 


۷ -۹۲ ۳۵۳۲4-۳۱۵ 
ارض ال واسعة ۳۵۵۰۳-۲۷۳۷۰-۵۲4۹ 
ار کض برجلکث هذا مغتسل بارد وشراب ۲۲-۲۲۷ 1۵- 
۱۱۸۹۷۳ 
ارنی انظر الیک ۱۲۰۹۸-۱۱۸ 
اشداء علی الکفنار رحماء بینهم ۳۵۵۰6 


اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین ۲۰۵۵ 

اعلموا اّما الحيوة الدنیا لعب ولهو و زينة و تفاخر بینکم و 
تکاثر فی‌الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار 
نباته ثم بهیج فتراه مصفراً ثم یکون حطاماً ۹٩۷۰‏ 

افامنوا مکرالّه فلا یأمن‌مکراله الا القوم الخاسرون ۲۲۹۷۲ 

افلا پنظرون الی الابل کیف خلقت ۲۷۳۷۲ 

افمن شرح صدره للاسلام فهوعلی نور من‌ربه ۱۳۹4۹ 

اقراً باسم ربکث الذی خلق ۳۲۷۹ 

اقرضوا الّه ۳۲۵۹۷-۲۲۰۷۵-۹۵۲۷ 

الا له الخلق والامر. ج ٩‏ - حاشیه" ۱5۲ 

الا من‌اتی‌لّه بقلب سلیم ۳۳۹6۰ 

الانسان عجولا" ۳۵۳۱۸ 

الباقیات الصالحات ۶۲۷ 

الخبیثات للخبیئین ۵۱۳۲ 

ای جعل لکم الارض مهدا ۲۸۲۱۸-۱۹۲۱۷-۵۸۰۱ 

السابقون السابقون ۲۰6۹۵ 

الست بربکم قالوا بلی ۹۸۰۵-۲۸۱۸ 

الصلح خیر ۳۵۲۰۳-۲4۸۲۱ 

العزّة له جمیعاً ۱۸۲۹ 

له نور السموات والارض مثل نوره کمشكوة فیها مصباح» 
المصیاح فی زجاجة ... ۱۷۸۲۱۱-۱۷۹۱۹۱-۱۵4۳۳- 
۳۸۹۲ 

الله بدعوا ۳۵۸۰۱۷ 

الهیسکم التکاثر ۱۵۲۵۱ 

ان ابراهیم کان امة ۱۲۷۳۳ 


انا بشر مثلکم ۳۱۸۹۰۵ 


انا صببنا الماء صباً 6 ۱۲۵۰ 


با 











دیوان کبیر 


انا عرضنا الامانة علی السه‌لوات والارض والجبال » فابین 
آن بحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان ۲۰۸۵۲ - 
۱-۷ ۳۱۸۵۹-۳۱۳ 

ان اعمل سابغات و قدر فی‌السُرد ۱۰۲۰ 

انا نتحنا لکث فتحاً مبینا ۱۸۹۸-۱۳۸۵۲۸۹ 

انا لئحن الصافون ۲۰۵۹ 

آن الابرار یشربون من کأ سکان مزاجها کافورا ۱۲۵۱۵- 
۲۵۵۸-۹۸ 

ان" الانسان لربته لکنود ٩۵۹۷‏ 

ان الانسان لفی خسر ۲6۹۲ 

ان الّه اشتری من‌المژمنین انفسهم ۷۸۹۱۱-۹۰۲۷۲ 
۱99۹۹۹ 

ان الّهبأم کم ان‌تذبحوا بقرة" ۱۰۰۷۳ 

ان الّه بدعوا ۲6۸۲۲ 

انا لو انا الیه راجعون ۱۸۷۱۰۱۲۱۸۷۰۱۱۷۵۸ 
۳۹۹۸ 

انا نحن نزلنا الذ کر ۲:۳6 

ان تصوموا خیر لکم ۲۰۷۲۶ 

ان شانتکگ هوالآایتر ۱۲۸۹۳-۱۲6۸۷ 

انشق مر ۷۳-۱۲۵۵-۸۵۲۹ ۱۲۵۵۹-۰۱۲ 

انظرونا نقتبس من ور کم ۱۸7۵۱ 

ان کانت الا صيحة واحدة فاذا هم جمیع لدینا محضرون 
۱۳۱۹۳ 

ان" لهم جنات تجری من‌تحتها الانهار ۱۲۰۹۷ 

انما الصدقات للفقراء والمساکین ۲۰۳۳6 

انما انت نذیر ۱۱۸ 

ان مع العسر پسراً ۳۰۲۵۸ 

انها لاحدی الکیر ۳۶۲ 

اه پعلم الجهر وما یخنی ۲۷۷۹ 

ای انا الّه رب العالمین ۱۱۰۱۵-۳۲۷ 

۳ وجدت امرأة تملکهم ۱۲۵۷۳ 

انی وجهت وجهی للّذی فطرالسمواث والارض ۸٩۷۹‏ 








اوئیت من کل شیء ولها ۲۰46 

اوللکث کالانعام بل‌هم اضل ۲۲۲۲۲ 

ایناك نعبد و ایاك نستعین ۲۱۵۸۰-۲۱۵۷۹-۸۹۲۷-- 
۲۱۲۷-۷۱ 

با کواب و اباریق ‏ و کأس من معین ٩۰۵‏ 

بانهم قوم لایفقهون ۲۰۵۰۷ 

بعثر ما فی‌القبور وحصنل ما فی‌الصدور ٩۲۳۹‏ 

بل هم احیاء عند رهم یرزقون ۳۳۸۹۰ 

بینهما برزخ لایبغیأن ۲۰4۹۰ 

التایبون العابدون الحامدون السائحون ۲۰۵۹۰ 

تبّت یدا ابی‌الهب ۱۲۸۹۱ 

تحسبهم ایقاظاً وهم رقود 1۰۳ 

تعرج الروح الیه والملائكة ۲۰۱۵۲۱ 

ثانی ائنتین اذهما فی‌الغار ۱۳۳۷۲۵ 

ثم استو ی‌الی الستماء و هی دخان فقال‌لها وللارض اثتیاطوعاً 
او کرهاً ۳۳۹۸۲-۸۷۹۲-۸۹۱-۲۱۷6 

ثم" دنا فتدلی ۲۰۵۲ 

جاء ربکث والملائكة ۳۰۷۷۰ 

جاء نصر الّه ۱۱۲۹۶ 

حبل من مسد ۳۵۷۱۵ رجوع به « فی‌چیدها.. . ) شود 

حتی اذا جاء امرنا وفار التنور ۲۸۲۳۹ 

حتی اذا جاء‌نا قال بالیت بینی و بینکث بعدالمشرقین فشس 
القرین ۱۷۱۵ 

حتی بلج الجمل فی‌سم الخیاط ۲۷۵۵۸-۱۷۹6۲-۵۱44 

حصحص الحق ۳۰۹۹ 

حیث ماکنتم فولوا وجوهکم شطره ۱۷۹۲۸ 

خالدین ابدا ۱۷۰۲6 

خنامه مسکث" و ۰.۰ ۱۹۳۹۶ 

ختم له علی‌قلوبهم وعلی ابصارهم خشاوة" ۱2۹۹-۸۹۵۳ 

خلق الانسان من‌صلصال کالفخار 11۷۵ 

خلقتنی من‌نار وخلفته من‌طین ۳۲۲۲۵ 


بت ۲ 














ذلکث بوم الخلود ٩۲۹۶‏ 

رب ای ظلمت نفسی ۳۱۲۸۵-۲۹۲۵۷ 

رب لاتذر علی‌الارض من‌الکافرین دیّارا ۵۱۳۰ 

ربنا اتمم لا نورنا ۱۲۵۸۱ 

ربنا افرغ علینا صبراً ۳5۳۱٩‏ 

ردوها علی فطفق مسحاً ۱۱5۷ 

سارعوا ۳۱۹۵۹ 

سبح اسم ربکث الاعلی ۲۷۷۲ 

سبحان الّذی اسری بعبده ۲5۹۳۷ 

سقاهم رهم شراب طهورا 6۲-۹۰۲-۷۵۰ ۹۹۷۸-۹۷ 
۱- ۱-۱۲۳۳۱۱۱۷ 6۷۳۷-۲۳۱۷ ۲ 
۳۲۱۲۸-۲۸۹۸۱ 

سنریهم آیاتنا فی‌الافاق وفی انفسهم ۱۷44 

مرسمه علی‌الخر طوم ۲۱۱۹۶ 

سنقرثکث فلا تنسی ۲۷۷۲ 

سیروا فی‌الارض ۲۵۷۰۳ 

سیماهم فی وجوههم من‌اثر السجود ج ۲ ۰ حاشیه" ص ۲؟ 
جچ۰۹ حاشیه" ص ۵۰ 

شهر رمضان الذی انزل فیه ار آن ٩۳45‏ 

صیعةالّه ومن احسن من‌الّه صبغة ۳۷۵ 

طاف علیها طائف من ربتک وهم ایمون ۲۰۵۷۱ 

عبس و تولیل ان جاء ه الاعمی ۱۳۹۸۵-۱۲۸۲۹ 

علّم الادم الاسماء کلها ۲۵۸6۳ 

علّم بالقلم ۱54۵۳ 

علم القرآن ۳۰۷۹۸-۰۷۱۲۲ 

علّی هیین ۲۹۹۲۲ 

عندها جنَة المأوی ۱۸۸۰ 

عنده ام الکتاب ۳۳۹۳ 

فاجاء ها المخاض الی جذع الَخلة ۸۱۳۲-4۹۹۲ 

فاخلع نعلیکش اننکث بالواد المقدس طوی ۵۷۲ 

فاذا رکبوا فی‌الفلکثدعوا الّه مخلصین له الدّین فلما نجیهم 
لیر آذاهم پشر کون ۲۳۱۳۱-۹۷۸۲-۸۸۱۲ 

فاذا سویته ونفحت فیه من‌روحی فقعوا له ساجدین ۱۶۲۱ 


فاذا فرغت فانصب ۷۳۹۲-۳۲۷۷ 

فاسئلوهن" من وراء حجاب ۳۰۲ 

فاشارت البه قالوا کیف نکلّم من کان فی‌المهد صبباً ۱4۷۷ 

فاطر السموات ۱۸۳۱۵ 

فاعتبروا یا اولی الابصار ۱۲۰۳۸۹۹۷۲ 

فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا 48۸-۵9۳۸-۲۸۰۰ ۱6 
1۱۸۱۰۳ 

فالقاها فاذا هی‌حية تسعی‌قال‌شذه۱ ولانخف سنعیدهاسیرتها 
الاولی ۱۶۱۰ 

فاما من‌اوتی کتابه پیمینه فسوف یحاسب‌حساباً پسیراً ۱:۳۹ 

فا وللکث بدّل الّه سیآنهم حسنات ۹۵۱۹-۷۹۲۳۳۷۵ 
۱۰۳۳۱ 

فتحت ابوابها ۳۰۷۷۱ 

فضرب الرقاب ۳۳۳۷ 

فقلنا اضرب بعصال الحجر فانفجرت ۰ ... ۲۳۲ رجوع به 
و واذا ستسقی موسی ... » شود . 

فکان قاب قوسین او ادنی ۱9۲۳-۲4۰۷ 

فکشفنا عنکک خطاء کث ۳۱۷۳۱-۲۳۱۹۵ 

فکلی واشربی وقرّی عیناً ۱۲۱۲ 

فلا اقسم بالختّس الجوار الکنس ۳۳۲۸-۲۰۰۳۷ 

فلا افسم بما تبصرون وما لا تبصرون ۳۷۹۲ 

فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی‌البحر 
سربا ۸۸۰۹ 

فلما تجلتی ربه للجبل جعله دکٌا و خر موسی صعقا 6۳۵- 
۵۷-6 ۲۸۵۰۰۲۸۲۵۱۷۲۵۰۱۸ 

فلمّا جهز هم بجهازهم جمل‌السقاية فی رحل انحیه ثم اذآن 
موذان ایّتها العیرانکم لسارقون ۱۸۰۳۹ 

فلمتا رأی القمر بازغاً قال‌هذا ربی‌فاما افل‌قال لثن لم‌یهدنی 
ربتی لاکوتّن من‌القوم الضالین فلا رأی الشمس با زغة" 
قال هذا ربتی؛ هذا اکبر . فاما افلت قال یاقوم انی 
بریء ما تشرکون ۳۰۷۸ 


الافلین ) شود . 


نموه و لاب 


و3 ۳ 

















دیوان کبیر 


فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن ۱۱۰۰۰ 

فمن اوت یکتابه بیمینه فاولشکث یقرئون کتابهم ولا بظلمون 
فتبلا ۱6۳۰۹ 

فنفخنا فیه من روحنا 5۳۷۹ 

فی‌جیدها حبل من‌مسد ۱۷۲- ۲۱۹۰۱۹۳۹6 رجوع به 
حبل من‌مسد » شود 

فی‌مقعد صدق عند ملیکگ مقتدر ۱۹۹۳۵-۱۹۲۸۷-۱۹۱۱۲ 
۲۱۰۲ 

فیه رجال ۳۵۳۲۱ 

قابل الّوب ۳۷9۲ 

قال انّه صرح ممرد من‌قواریر -۲ ٩۲‏ 

قال‌رب بما اغویتنی‌لازینن‌لهم‌فیالارض ولاغویتهم اجمعین 
۹۷ 

قال رب فانظرنی الی"بوم بیعفون قال فانک من‌المنظرین‌الی 
بوم الوقت المعلوم ۷۹۳ 

قال فاذهب فان" لک فی‌الحيوة آن تقول لامساس 4816 - 
۳۳:۲ 

قال فبعزتک لاغویشهم اجمعین ۹۱۱۷ 

قال فیها تحیون و فیها تموتون و فیها تخرجون 9:۷۵ 

قال لن‌ترانی 1۵۶۱ 

قصرمشید 16۸۵ 

قل‌اعوذ برب الفلی ۱۵۰۷۲-۲۸۰۰ 

قل الرَوح من‌امر ربی ۲۱۲۸۶ 

قل‌الّه اسرع مکراً ۲۲۹۷۷ 

قل تعالوا ۲6۲۰۸-۱۷۵6۳ 

قل‌لوکان البحر مداداً لکلمات ربی لنفد اثبحر ۵۲6 

قلنا اهبطوا منها ۲۲۷ 

قل‌هل بستوی الذین بعلمون واتّذین لایعلمون ۲۸۹۲۱ 

قم الیل ۹۹۹۲ 

قیل‌لها ادخحلی | اصرح‌فلما رأئه حسبته لجَة و کشفت عن‌ساقیها 
قال انّه صرح ممرد من‌قواریر ۳۹۱۲۳-۹۲4 

کان ذلکک فی‌الکتاب مسطورا ج ٩‏ حاشبه" ص ۱۱۷ 


کان من‌المسب‌حین ۱۹۳۰۳ 





کسراب بقعة بحسبه الظّمآن ماء ۱۷۳ 

کل لاوزر ۱۲۵۷۱-۱۲۶۷۲ 

کل الینا راجعون ۲۰۵۲۲ 

کل‌شیء هالکك ۸۱۸۵ 

کلم له ۳۲۷۵۲ 

کلوا واشربوا هیناً بما کنتم تعملون ۲۸۹۱۵-۲۹۳۳4-۹۸4۸ 

کم ترکوا ۱۹۷۳۱ 

کن‌فیکون ۲۱۲-۵۱۱۷ ۲۰۱۲-۱6 

کوکب درّی بوقد من‌شجرة مبار کة زیتونةلاشرقية ولاغريبة 
۸ رجوع شود په الّه نورالسموات . . 

لا احب الافلین ۱۰۹۱۷-۲۰۵۰۵ 


, شود . 


لااقسم بهذا البلد 0۷۲۶ 

لاتأخذه سنة ولا نوم ۱۳۱۵۷ 

لاتقنطوا من رحمة الّه ۱۸۸6۰ 

لاریب فیه ۲۰۵۷۰ 

لاشرقية ولا غربية ۵۵۸۸-۵6۷-۷۷۵ -۱5۱8۷- 
۲۰۵۵۸-۲۰۲ رجوع شود به الّه نورالسموات ونیز 
رجوع ب هک وکب دری . . . شود . 

لافیها غول ولاهم عنها بتزفون ۳۰۰۱۱-۱۰۸44-۱۳۵۰ 

لایدخلون الجنّة حتی یلج الجمل فی‌سم" الخیاط ۱۹4۷۷ 
رجوع به حتی پلج . . . شود . 

لابصدعون عنها ولا پنزفون ۱۳۵۰ 

لاباقّیها الاالصاپرون ۲۰۵۲۱۳ 

لت کین" طبقاً عن‌طبق ۳4۵۵۲ 

اربّه لکنود ۱۰۷۰۰ 

لد خلقنا الانسان فی کبد ٩۳۵۸‏ 

لقد خلقنا الانسان فی‌احسن تقویم ۱۳۰6۱ 

لکم دینکم ۳۱۳۵۰ 

لکیلا تأسوا علی‌مافاتکم ۵-۱۳۰۰۰-۳۹۸۲ ۲۸۲۰-۱۵۰۲ 

لکیلا تحزنوا علی مافاتکم ۳۵۱۳۸ 

لمن الملکث الیوم له الواحد القهار ۱۲۱۰-۷ 

لم تخذ ولدا ۲۱۱6 


ان ترانی 1۵6۱-۸9۸۷ 


۳۹۹ 











لوانز لنا هذا الق ر آن‌علی جبل لرآیته حاشعاً متصدعاً من خحشیةالله 
۷۰۳۵ 

لو کان فیها آلهة لاله لفسدتا ٩۲۵۲‏ 

لهم اجرهم غیره‌منون ۵۱۲۷ 

لیغفرلکث الّه ماتقدم من‌ذنبکث وما تأعر ۳6۸۸۱ 

ماخلقکم ولا بعلکم الا کنفس واحدة ۲۸۱۵۹ 

مارمیت اد رمیت ۲۰۲۳۱ 

مازاغ البصر وماطغی ۱-۱۸۳۰-۱۳۷۰-۵۵۲۲ ۲۹۲۹ 

ماقتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم ۷۰۲ 

مثل‌الجنةالتی وعد المتقون فیها انهارمن‌ماء غی رآسن وانهار 
من‌لبن لم‌یتفیرطعمه وانهار من‌خمرلذة للشاربین وانهار 
من عسل مصفی ۲۰۰۱ 

مثل الذین ینفقون اموالهم فی‌سبیل اللّه کمثل حبة انبتت سبع 
سنایل ۱۹۱۵۹ 

مسلمات مومنات قانتات تاثبات 4۱۰۱ 

من‌المومنین رجال صدقوا ماعاهدوالّه علیه ۳۵۵۱۰ 

من‌ذا الدی پقرض اللهقرضاحسنا ۹۷ هرجوع به‌اقرضوا شود 

من‌صلصال من‌حماء مسنون ۲۷۰۱ 

من‌لدن حکیم علیم ۵۵۳6 

منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخری 
۰:۷۵ 

ناعمة لسعیها راضية ۱۹۳۳ 

نتربتص به ریب المنون ۲۰۵۷۰-۱۸۷۲۱ 

نحن اقرب الیه من‌حبل الورید ۸۲۲۷-۹۷ -۱۲۲۲۷۰- 
۲۸۲-۲۳۰۲۲۲۱۲ 

نحن الصافون ۱۸۱۹۹ 

نحن الغالبون ۲۰۵۹6 

نحن نزلنا ۰.۰ ۳۵۳۱6 

نفخت فیه من روحی ۲۸۱۵۳-۲۰۱۰۱۵۵-۱۹۱۹۸-۱۸۱۸۵ 

نور علی‌نور 6۹۹۰ 

ن والقلم وما بسطرون ۲۰۵۹۸ 


وایشروا بالجنة التی کنتم توعدون ۲۱۲۸۷-۲۲۱۰۲ 





و ابصرهم فسوف یبصرون ۲۰۹۲۹ 

واحلل عقدة من‌لسانی ۱۵۱۹۹ 

و اذا جاء له انذین بومنون بآاننا فقل‌سلام‌علیک مکتب ربکم 
علی نفسه الرحمة ۲۳۱۲۲ 

واذ قلتم پا موسی لن‌تصبر علی طعام واحد فادع لنا رسکث 
پخرج لنا مما تنبت الارض من‌بقلها و قثائها و فومها و 
عدسها ۱۵۸۸۵ 

واذ قلنا للملككة اسجدو الادم فسجدوا لا ابلیس ۲۲۵۲۲ 

و اذکر رتکشفینفسکث تضرّعاً و خيفة ودون‌الجهرمنالقول 
بالغدو والاصال ۲۰۰۷۸ 

واستغشوا ۱۹4۸۲ 

و اسجد واقترب ۱۳۸۷ 

والارض فرشناها فنعم الماهدون ۱۹۵۱۳ 

والبحر المسجور ۱۳۸۷ 

والجبال اوتادا ۷۳۷۳ 

والذی اعرج المرعی ۲۷۷۳ 

وااستماء بنیناها باید و اما لموسعون ۲۰۵۵۹ 

والستماء ذات الحیکت ۱۸۷۸۶ 

والضّحی واللّیل اذاسجی ؛ ماودعکك ربکث وما قلی؛ -4٩۲‏ 

۱۸ ۲۷-۱۸۰۱۳۲-۰۵ 

والطّور و کتاب مسطور فی رق" منشور والییت المعمور ۹۸۰ 

والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً ۹-۹۳4۳۷۷۱۰ ۱۱۸۹- 





۱۹:۰۵ 
والفجر ولیال عشر ۱۳۵۹۲۳ 


والق عصاك ۱6۰4 

والّه الغتی ۳۰۸۹۱ 

والّه لایستحیی من‌الحق 4۸۲۰ 

والائیل اذا عمعس ۱۲۸۹۲ 

والثّیل اذا یغشی ۳۱۸۹ 

والتاله الحدید ۱۳۹۲-۱۱۶۳۰ 
والتازعات غرقاً والتاشطات نشطاً 1۱۰۲ 


والتجم والشّجر سجدان ۱۰:۰ 


۷۵ 














دیوان ۳۹۹ 


والی ربکث فارغب ۳۲۸۰ 

وامّا من‌اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم‌او تکتابیه ۲۹۷۰۳ 

وان" اوهن البیوت لبیت العنکبوت ۲۳۱۳4 

وان‌کان قمیصه قدّمن دبر فکذبت وهو من‌الصادقین4 ۲46۲ 

و اتکث لتلقّی القرآن من‌لدن حکیم علیم ۱6۷۲ 

وان من‌شیء الا بسبح بحمده ۱۰۸۲ 

وان منکم الا واردها کان علی‌ربکث حتماً مقضاً ۱۵۷۰ 

وانّه سم لوتعلمون عظیم ۳۷۲۱ 

واوفوا بالعتود ۳4۵۰۶ 

واهش" بها علی غنمی ۱۷۵۳۹ 

وتفقد الطیر فقال مالی‌لااری‌الهدهد ام کان‌من‌الغائبین ۱۵۵ ۳۱ 

وتکون الجبال کالعهن‌المنفوش ۱۸۸۲۰ 

وثبّت اقدامنا وانصرنا علی‌القوم الکافرین ۱۹۸ 

وثیابکگ فطهر ۱۹۹۹۰ 

وجدنها وقومها یسجدون للشّمس من‌دون الّه ۲۰0 

وجعل الیل سکنا ۱۱۳۰ 

وجعلنا الارض مهادا ۲۲۹۱۳-۱۳۶۷- ۳۲۹۹۱-۲2۷ 

و جفان کالجواب ۱۱۷۰ 

وجوه بومثذ مسفرة ضاحکة مستبشرة ۱۹۳۳ 

وحرّمنا علیه المراضع من‌قبل ۲4۹۱۱ 

وخلق الجان" من‌مارج من‌نار ۰۸۲۷ 

وذلکك علی‌الّه بسیر ۱۱۲ 

وراودته الّی‌هو فی بیتها عن‌نفسه و غلَفت الابواب و قالت 
هیت لک قال معاذ الّه انته ری احسن مثوای اننه لا 
یفاح الظالمون ۱۲۲۹۲ 

وطور سینین ٩۰۸۵‏ 

و علمناه من‌لدتا علماً ۲۱۲۰-۵۵۳۶ 

وفی السّماء رزقکم وما توعدون ۲۸۱۵۵ 

وقالت البهود بدالقه مغلولة غّت ایدیهم رلعنوا بما قالوا بل 
بداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء ۷۹۱۷ 

وقدار فی‌السرّد واعملوا صالحاً ۱۵۰۳۲-۸۸۶ 





ولا تحسبن الذین قتلوا فی‌سبیل له امواناً بل احیاء عند ربهم 
پرزفون ۲۵۳۷6 

ولا تمنن تستکثر ۲۳۳۹۷ 

ولا بعکم بالّه الفرور 1۸۳۶ 

ولباس التقوی ذلکث خیر ۱۱۳7۵ 

ولبثوا فی کهفهم اثمائة سنین وازدادوا تسعاً ۱۲۰۱۳ 

ولقد خلقنا الانسان من‌سلالة من‌طین ثم جعلناه نطفة فی‌قرار 
مکین ثم‌خلقنا التطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا 
العاقة مضفةفخاقنا المضغةعظاماً فکسونا العظام لحمائم" 
انشناه خلقاً آخر فتبارك له احسن الخالقین ۵۷۸4 

ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوماً للشیاطین 
۱۸5۹۸۰ ۱ 

ولقد کرّمنا بنیآدم ۸-۱۹۳۲۹-۳۸۲۲ ۲۷۱۲ 

ولقد نجینا بنی اسرائیل من‌العذاب المهین ۲۸۹۱۰ 

ولّه الاسماء الحسنی فادعوه بها ۲۹۰۷۸ 

وله بسجد من فی‌السموات والارض طوعاً وکرهاً و ظلالهم 
بالغدو والاصال ۸۷۲۶ 

ولما جاء موسی لمیقاننا وکلمه ربّه قال ارنی انظر الیکث 
۳۹۸۸۹ 

ولم یکن له کفوا احد ۹۹۹۹ 

ولولم تمسسه نار نور علی نود ۱۳۳۷ 

وما ارسلنالك الا رحمة للعالمین ۲۹۷۸۹-۲۰۸۹۵ 

وما تلکث بیمینکك با موسی قتال هی عصای ۱۰۸ 

وما حلقت الجن والانسالا لیعبدون ۲۰۳۳۰ 

وما رمیت اذرمیت ولکن الّه رمی ۱۰4۲۰ 

وما علی الرسول "لا البلاغ المبین ۱۳۷۱۲ 

و میشتراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد ۱۷۹۰۱ 

ومکروا ومکرالّه والّه خیر الما کرین ۱6۳۱۲ 

ومن دخلهکان آمنا ۳۱۸۹-۲۱۸۱ 

ومن رحمته جعللکم الیل والتهار لتسکنوا فیه ولتبتغوا من 
فضله ۲۹۱6 

ومن یعمل‌مثقال رَة شرا بره ۵۳۰5 


ت4۹ 

















ونبتهم عن ضیف ابراهیم ۸۵۸۲ هوالاول والاآخر والظٌّاهر والباطن ۲۰۰۲ 
و ورث سلیمان داود وقال‌باابهاالنتاس علّمنا منطق‌الطیر۷۱۷] هوالّه احد ۸۱۹6 
وهزی الیکث بجذ عالنخلة تساقط علیکث رطباً نیا ۱۳۹۰-] یاایهاالانسان ان کادح الی ربکث کدحاً فملاقیه ۲۵۹۳۲ 


۸۳۲ باابهاالمدثر ۱۹۰۳۹ 
وهو شدید المحال ۱6۰۰-۱4۲۹۷ پا بشری هذا غلام ۲64۲ 
وهو معکم اینما کنتم ۲۳۰۲۱ باصاحبی السجن ۰ ارباب متفرّقون خیرم له ۳4۳۳ 
وهو بحیی الموتی ۱۹۱۸ یالیت قومی یعلمون ۱۸۹۱۹-۱۸۷۵۹۲-۷۲۳۹ 


وبا قوم هذه نافة له لکم آية فذروها تأ کل فی ارض له ولا یخرج الحی من‌المینت و یخرج المیت من‌الحی ۳۷۳۰ 
تمسّوها بسوء فیأخ ذکم عذاب قریب ۱8۲۱۹ برزقون فرحین ۲۱۰۲ 


و یتبع کل شیطان مرید » کتب علیه انه من‌تو لاه فانه بضله پسقون من رحیق مختوم ۳4 


ویهدیه الی عذاب السعیر ۱۰۰۳۳ یفعل اه مایشاء و یحکم ما پرید ۲۲۷-۳۷۵-۳۳۱-۲۰۲ع- 
و بحذر کم له نفسه ۱۳۸۷6 ۰-۸۹ ۱۳۸۹- وحاشیه؛ ص ۱۹۲ ج ٩‏ 
و یصلح بالهم ك ۳ بوقد من‌شجرة مبا رکة ۰ ۰. ۷۵۵ رجوع به الّهنورالسموات . 
ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالا وعدده ٩۳6۷‏ 1 5 
وینشی السحاب الشقال ۲۹۵۹۷-۱۱۸۲۸ ولاشرقية ولا غريبة شود . 


هل اتی علی‌الانسان حین من‌الدهر ۸۱ بوم بجمل نوندان یا ۲8۹۸ 


هل من‌مز ید ۰۵۸۲-۹۳۲۹ ۵-۳۰۹۲۳-۷۹۵۵۹-۱ ۳۹۸ | یوم تبلی الستراثر ۲۱۹۷۷ 


4۷۷ 














۲ - اححادیت 


ابیت عند ربی یطعمنی و پسقینی ۷-۱۳۸۵۰۵۲۰ ۱8۸- 
۳۶۷۷۱-۲۹۸۲۳ 

اچد نفس ربکم من‌قبل الیمن ۱۷۲۲ 

اذا اراد الّه قبض عبد جعل له فیها حاجة ۸۳۰6 

اذا جاء رمضان فتحت اپواب الجنة وغلَقت ابواب النار و 
صفدت الشیاطین ۲۸۳۳4 

ارحموا ترحموا ۱۹۲۲۳ 

ارواح الشهداء فی‌حواصل طیر خضر ۳۳۲۳۲ 

اسلم شیطانی علی, بدی ۸٩۱۹-۷۰۳۱-۹۷۲۰--۹۵۳‏ 

اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه ۳۱4۵۵ 

اعدی عدو لك نفسکث التی بین جنبیکک ۱۲۰۷۹-۸۵۹ 

افأعبد مالااری ۲۰۹ 

افضل الصدقة جهد المقل" وابدء بمن تعول 

اکثروا ذکرهادم اللذ ات الموت ۱۲۲۹۰ 

الاذنان من‌الرأس ۱5۳۹۵ 

الارواح جنود مجنّدة فما تعارف منها اثتلف وما تنا کر منها 
اختلف ۳۳۷۳۳-۳۳۲۳۳ 

الجماعة رحمة والفرقة عذاب ۲۹۸۱۹-۱۵۷۸4 

الخمر ام الخبائث ۱۰۵۸ 

الدانیا سجن المژمن وجنَة الکافر ۱۷۲۰-۱۹۶ 

الدنیا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها ۳۱۵۹۱-۱6۳۹۸ 

الدین التصيحة ۲4۸۱۸ 

السماح رباح والعسر شوم ۲۷۷۵-۵۵۳۹ 

الصبر مفتاح الفر ج ۳۰۷۸۰-۳۵۵۷۲ 

الصوم جتَة ۱۹۰۱۸ 

العجلة من‌الشتیطان ۱۵۵۳۵ 

الفقرفخری و به افتخر ۲۷ ۲۳۰۱-۲۸۲۳-۱۱۲۲۰۰-۲۵ 
۳۱۹۸۹ 








اللهم ارنا الاشیاء کما هی ۳5۹۱۱ 

المجالس بالامانة ۲4۸۱۷ 

المستشار موئمن ٩۲۵‏ 

المژمن کیس ممیزفطن ینظر بنورالّ ۱۷۸۵۲- ج ۲حاشیه , 
ص ۲ - ج 4 حاشیه ص ۵۰ 

المومن مرآة المومن تاج ۱ حاشیه" ص ۱۲۱۳۷-۲۹۹ - 
۲ ۳۱۹۸۵-۲ 

المومن پنظر بنورالّه ۸۷۰۱ 

الممنون هینون لینون کالجمل الانف ان قید انقاد و اذا " 
انیخ علی صخرة استناخ ۳۲6۲۲ 

التاس معادن تجدون خیارهم فی‌الجاهلية خیارهم فی‌الاسلام 
اذا فقهوا ۳۱۹۳-۲۹۰۳۳۳۰ 

الوضوء علی الوضوء نور علی نور ۱۷۸۸ 

ان" الدنیا و الاخرة عدوان متفاوتان وسییلان مختلفان فمن 
احب الدّنیا و تولاها ابفض الاخرة و عاداها و هسا 
بمتز لة المشرق و المغرب وماش بینهما کلما قرب من 
واحد بعد من‌الآخر وهما بعد ضرتان ۱۰۰۳۶ 

ان" الشتیطان لیفرق من‌ظل" عمر ۰۰۱-۱۰۱۷۷۰-۸۲۱۹ ۲۷ 

ان اللّه تعالی خلق خلقه فی‌ظلمة فالقی علیهم من‌نوره «با : 
رش" علیهم من‌نوره ) ۳۷۳۹ 

انالّه تعالی یمهل حتی اذا کان ثلث الیل الاعر نزل الی 
سماء الدنیا فنادی هل‌من مستغفر » هل من‌تائب » هل‌من 
سائل » هل‌من‌داع »حتی پنفجر الفجر ۹۹٩۱‏ 

انالته لاینظر الی صور کم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم 
و اعمالکم ۳۳۱۱۲۷ 


مدا راون رم مد و خی تب 


ان امتی هذه امّة مرحومة ۲۳۹۱۳-۱۵۲۲۳ 


۸ 














ان لّه تعالی‌شراباً اعدّه لاولیائه‌اذا شربوا سکروا واذا سکروا 
طابوا و اذا طابوا طاشوا ۰ ۰۰ ۱۲۰۲۱ 

ان" له سبعین ااف حجاب من‌نور وظلمة لو کشفها لاحترقت 
سبحات وجهه ما انتهی‌البه بصره ۱۷۲۹۰ 

انّی ابیت عندربی ... رجوع به ابیت عند ربی ...شود 

ازتی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن ۲۱۱۸۰-۲۱۰۳۳ 

۲-۰ ۱-۳۳۱۹۱۸-۰۳۳۳ ۳۳۸۰ وحاشیه" ص ۲؟ 

از ج ۳۲ 

اولبائی تحت قبابی لابعرفهم غیری ۱۳۸۰۹ 


ایاکم و خحضراء الدمن ۳۰ 


بالصبر یتوقع الفرج ۴۳ رجوع به الصبر مفتا ح الفرج‌شود ‌ 


بنی‌الاسلام علی‌حمس : شهادة ان‌الااله لاله و ان محمداً 
رسول‌الّه واقام الصنلوة و ایتاء ار کوة وحج البیت‌وصوم 
رمضان ۱۷۱۵ 

تفاأتّوا بالخیر تجدوه ۲۲۹۲۲ 

تقول التار للمومنجزیا مزمن فقداطفاء نورلك لهبی ۱۰۹۸ 
۳۰۳۵۲-۲۲۲۰۸ 

تکلّموا تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه ۸6۰۸ 

تنام عینای ولا ینام قلبی 4۷ ۹4 

ثلاث یجلین البصر النظر الی الخضرة و الی‌الماء الجاری و الی 
الوجه الحسن ۱۸۹۲۷ 

جذية من‌جذبات الحی" توازی عمل الشقلین ۲۲۰۹۰ 

جف القلم بماه وکائن ۱8۷۱۰ 

جواب الاحمق سکوت ۱5۰۹۹۶ 

حب الوطن من‌الایمان ۱۹۳۲۲ 

حق" علی‌المسلم اذا اراد سفراً ان یعلم اخفرانه ون علخ 
اخوانه اذا قدم ان رأتوه ۱۲۳۸۹ 

خمرّت طینة آدم بیدی اربعین صباحاً ۱۸۳۱۳-۳۳۲۹۵ - 
۳۱۳۷۳۹۹ 

زرغبا ۲۲۳۷۱ 

زنا العینین الننظر ۱۱۷۵ 

سبقت رحمتی غضبی ۱۱۵۳-۹۳۸۲ 


سیخرج ناس من‌نار قداحترقوا و کانوا مثل‌الحمم ثم لایزال 
اهل‌الجنة برشون علیهم الماء حتی ینبتون نبات‌الغثاء 
فی‌السیل ۲۱۸۲-۱۰۰۸۲۷۳ 

شاوروهن" و خالفوهن ۱۹۳۰ 

طوبی لمن رزقه‌الله مالا" وجمالا" وشرفاً وسلطاناً فجاد بماله 
وعف فی‌جماله و تواضع فی‌شرفه و عدل فی سلطانه - 
ی ۷ حاشیه؛ ص ۵٩۱‏ 

فلس بلغ سدرة المنتهی فانتهی الی‌الحجب فقال جبریل‌تقدم 
با رسول‌اللّه‌لیس‌لی‌ان اجوزهذا المکان ولودنوتلاحترقت 
۷۲ 

فمن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء ۱5۷۰۳ 

فی‌التأیر آفات ۱9:۳۵ 

قال رجل للتبی انّی اخدع فی‌البیوع . فقال اذا بایعب فقل 
لاخحلابة ۱۰۵۲ 


شاء لازاغه ۱۲۷۳۳ 

کان رسول‌الّه بقوم حتّی نرم رجلاه او قدماه فیقال‌لهفیقول 
افلا اکون عبدا شکور ۳۶۷۷۲ 

کل‌مامیزتموه باوهامکم فی‌ادق معانیه مخلوق مصنوعثلکم 
مردود ۱۳۱۳۳ 


کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی 
اعرف ۲۳۹۲-۲2۲ 

لااحصی ثناء علیکث انت کما اثثیت علی نفسکث ۱۲۰۳۶ 

لاضرر ولاضرار ۱۲۹۱۷-۱۲۷ 

لایلدغ المومن من‌جحر مرّتین ۲9۹۷۹ 

له دون‌العرش سبعون حجاباً ۷۷۹۸ 

ام بسعنی ارضی ولاسمائی و وسعنی قلب عبدی المژمن ٩۰۹۵‏ 

لن پلج ملکوت السملوات من‌لم پولد مرّتین 5۸4۸ 

لوازداد بقیناً لمشی علی‌الهواء ۱۵۲۷ 

لولاك لما خلقت الافلالك ۱۳۸۵۱-۱۲۲۹۵ 

لهم دوی کدوی النحل ۱۹۶۳۲ 

لیس شی» خیراً من‌الف مثله الا الانسان المومن ۱۲۷۳۳ 


ت۷4 











دیوان کبیر 


لبلة اسری بی الی السّماء سقط الی‌الارض من‌عرقی فنبت منه 
الورد فمن اراد ان یشم" رائحتی فلیشم" الورد ۱4۲۵۹ 

ماعبدتکك خوفاً من‌نارله ولاطمعاً فی‌جتتکك ولکن‌وجدتک 
اهلا" للعبادة فعبدتکک ۸۱۰۷ 

ماعرفنال حق معرفتکث 1۷۱ 

مامن‌قطرة احب ال ی ال تعالی‌من قطرة دمع من خشمة اه اوقطرة 
دم اهریقت فی‌سییلالّه سبحانه ۲۸۷۲۳ 

مانقصت صدقة من‌مال ۱۹۵۸ 

مثل‌الم من کمثل المزمارلایحسن صوته الا بخلاء بطنه ۱4۷۲ - 
۱۸۳۳۰ 

من‌اخلص له اربعین صباحاً ظهرت ینابیعالحکمة من‌قلبه‌علی 
لسانه ۳۳۱۱۷ 

من احبنی قتلته ومن قتلته فانا دیته ۱۹۳۸۲ 

من‌جعل الهموم هم ۱۱۳9۸ 

من‌حفر لاخیه حفرة وقع فیها ۱9۰۲۱ 

من‌صمت نجا ٩۸۲۶‏ 





موتوا قبل ان تموتوا ۱۱۹۲-۹۹۳۱-۵۸6 

نعم الادام الخل ۱4۱۳۵ 

نحن الاآخرون السابقون ۲۱۹۹۹-۱۸۹۹۷ 

واشوقاه الی لقاء اخوانی ۷۷۵۵-۱۸۱ 

واه ای لا استخفرالّه واتوب البه فی‌الیوم سبعین مررة 10۷ 

والّه ماعمرت شبرا ولا ادخرت تبرا - ج ۲ حاشیه" ص4۲ 

و پزوره اذا قدم ۲۰4۲۰ 

با اب آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی ٩۲۹‏ 

باعلی اذا تقرّب لاس الی‌خالقهم فی‌ابواب البر فتقرب‌الیه 
بانواع العقل تسیقهم بالدرجات والرلفی عند الناس و 
عنداله فی‌الخرة ۱۲۲۸۱ 

پاسریع الرضاء اغفر لمن لایملکث الا الدعاء ۸۰۲۹ 

ییعث زیدین عمروین نفیل امة وحده ۱۳۷۳۳ 

بقال لجهتّم هل امتلاأت و تقول هل من مزید فیضم الرب 
تبارك وتعالی قدمه علیها فتقول قط قط ۱۲۰4۲ 


تب 4۵ 














فهرست دامهای اشخاص # 


آ 


آباقان . ج ۱ ۰ ب ٩۷۰‏ ۹ ۲۷۹۱۷ ۳۰۲۱۲۱۹-۲۹۵۰ ۳۱۱۸۵ - 
آدم [ابوالیشر ] . ج ۰۱ حاشیص ۵ » ب ۷۸۱-۱۲۹ ۷ ۲۰۱-۳۱۵۹۳ ۳۲۲۲۱-۳۲۲-ج ۳۳۵۱-۰۷ 
۷۶6 ۰-۲۲۲۳ ۲۵۹۳ ۲- 4۱۷-۲۲۵۵ ۵۳-۲ 4 ۲- -۲-۳۵۰۷۲ ۳۵۲۳-۳۵۲ 
۲۷۹۱-۲۳۱-۷۲۷ ۳۵۹۱-۴۱۳۱ ۳۹۲۷ | آذری طوسی . ج 6 > حاشیه ص ۱۹۸ ۰ 
۵۱۵۷-۹- ج ۲ب 1۱۷۵-۵1۹۰۵4۹ | آزر [ پدر ابراهيم ] . ج ۱ب ۱۵۸-۱۱۷۲ ج ۲ب 
۸۲۲-6 ۸۸۱4۸4۱6 ۸4۱۷ هت ۹۱۷۳-۸۰۱۲۰ ۳ ب ۱۱6۹6 ج 4ب 
۰-۱۸۵ ۲۱۲۹۲زب و تجوامی ضنن ۳۱ و ۹۰۲۰۱۰۵۹۵ ۱-۲۱۷۲ ۲۱۸۹۲-۲۰۱۸۷ ج 


۲۳ سب ج۰۳ ب ۲۷۵-۱۳۲۲۹-۱۳۱۸۰-۱۲۸۰۹ ۱۵ 
۱۵۸۰۱ ۲ ۰۱۵۹۳۷-۱۵۸۵۷- ۱۹۱۳۱-۱۱۰۱۱ - 


۵ اب ۷9۸۹۳-۲۰۱۲-۲۵۸۱۲-۲۳۲۳۹سج ٩‏ 
ب ۳۱۷۹۸-۳۱۷۷۷-۰۳۱۵۹6- ۳۲۱۵۹ ج ۰۷ ب 





۴ ت ۱۵۳۰۱۲۱۹۵ ۱۱۷۱6-۱۱۵۳۱ - ۳۵۳۸ 

۸ ج 4 ؛ ب ۱۷۳۵۰-۱۹۹۹۹ -۱۷۵۱۲- ]| آصف . ج ۰۱ ب ۳-۲۷۰ ب ۱۵۳۸ ج 4ب 
۷ - ۱۷۹۷۷-۱۷۸ ۱۸۲۵۹-۱۸۲۲۵ ۸-.- 

۸ ۱۸۱۹۹ ۱۸۸۰-۱۸۸۳۹ -۱۹۷۵۵- | آلتون تاش . ج ۷ ۰ب ۳۹۱۲۵ . 

۵۹ ۲۰۰۵۱ ۲۰۰۸۰ ۲۰۱۷/۲۷ ۲۰۱۷۲۱۷ آل خلیل ۲۰ » ب ۱۰۱۹۱۷ . 

۹ ۲۰۹۸۷ ۲۱۳۰۹-۲۰۹۹۳ -1۱8۲۱- | آل رسول (ص) . ج ۲ ۰ ب 0۵۵ ج ۳ ۰ ۱۵۰۵۷ . 


۲۱۸4-۷۱ ۲۱۹۷۸-۲۱۹۷۲ و حاشیه ص | آل فرعون؛ ج ۵ »ب ۲14۵۱ . 
۷ ج هب ۹۹-۱۹۱۷۳-۲۳۰۰۱-۲۲۹۵۸ ۹۲ | آل ياسین . ج 4 » ب ۱۹۹5۷-ج ٩‏ ب ۰۳۰۷۰۳ 


۲ ۲۵۸4۳ -۷۹4۱۰- 7-۲۱۰۱۲۹۷۵ | آییکک . ج ۵ » ب ۲۵۵۷۹ . 
۲- ۰۲۷۲۷-۲۱۸۱۸ ۲۷۹۵۶ ج ٩‏ اب 
الب 
اباییل . ج ۲ » ب ۱۰۱۷-۹۹۰۲ ۰ ابراهیم [ پیامیر] . ج ۱ » ب ۱۷۱۱-ج ۲ب 1۰۲۱ 
ابایزید . باپزید را نگاه کنید . ۷۸۷۷-۸6 حاشیه" ص ۱۵۹ - ج 4 اب ۱۹۵۱6- 
هر ج ۵ » ب ۲۵۹۰۱ ج ۰۷ ب ۳۵۷۷۱ 
,دمزها ‏ اپراهیم ادهم . ج ۰۲ ۲-۱۳۴۰4-۵۱۲ ۱۸ 1۹۸6 

ج : جله چ ۰۳ ب ۱۲۰۲۰ ج 4 » ب ۱۷۳۸۱ و ۲۰۰۵۹ 

ب : بیت جه» ب ۲۲۲۱۱۲ . 

ص : صفحه ابراهیم صولی . ج ۷ ۰ حاشی ص ۷ . 


1 























دیوان کبیر 


ابراهیم موصلی . ج ۷ ۰ حاشیه" ص ۰.۷ 

اپلیس . ج ۱ حاشیه ص ه ب ۲۲۵۳-۹۵۳ ج ۲ »اب 
۷ ۵۹۰۱۳ ۲۸۰ ۰۸۲-۸۵۱4-۷۳-۷ 
۹۲۱۱-۵۵--۹۷۲۵- ۱۰۸۳۵ وحواشی ص ۲۲ و 
۰سج ۳ب ۳۲ ج ۰۶ ب ۱۷۸44-۱1۹۹۹ 
۷۹ -- ۱۸۳۲۱۸ ۲۰۷/۲۷ ۲۱۱۸۲ سا ج ۵ »اب 
۲۵۰۱۷۰ ۲۵۸۸۷-۲۲۵۹۸ ۲۷۵۱۷-۲۹6۲۰ - 
۳۰۷۱۱ - ج ٩‏ » ب ۳۰۵۲۲ ۳۰۱۵۷۲ 
ج ۷ب ۱-۳۳۸۲۷-۳۳۸۹۵ ۳۱۱۳۹-۳۸۰ ۰ 

ابن ابی‌الحدید . ج ۵ » حاشیه ص ٩۱‏ . 

اپن بوّاب ج ۵ ؛ ب ۲۳۳۹۲ ج ٩‏ » حاشیه" ص ۳۲ . 

ابن‌شلکان . ج ۱ حاشیه ص ۱۸6 - ج ۳ حاشیه" ص ۱۹ 

اب کثیر . ج ۳ ۰ ب ۱۹۸۹۲ 

ابن‌مقفع . ج ۲ ؛ حاشیه ص ۵۳ . 

ابن مقله ج ٩‏ ۰ حاشیه" ص ۳۲ . 

ابن‌یامین . ج ۳ب ۱۵۰1۵ ج4) ب 2-۱ ۲۰۳۳۵ 
ج ۰٩‏ ب ۰۳۲۸۰۱ 

ابوالحسن باحرزی (علی‌بن حسن ) . ج ۰۱ حاشیه ص 
۹33 

ابوالحسن . ج ۰۱ ب 4۲۵-ج ۲ » ب ۸۱۱9-۷۱۷۵ 
۱۸۲-۹۵۸۱۵ ج ۳ب ۷۵- ج »ب 
۱٩۳۲۱۹۰۰ ۵-۱۸۸۲۱۱۸۷ ۸-۱۷۱۰۸۱‏ سد 
۷ ۷۱۲۵۹-۲۰۱۳۷ ج ۵ » ب ۲۹۱۱۲ . 

ابوالحسن ( خرقانی) ج ۲ » ج ۰۷۱8۷ 

ابوالحسین نوری (احمد بن‌محمد ) . ج ۱ » حاشیه" ص ۱۹۷ 

ابوالحکم . ج 4 ؛ ب ۱۷۹۸۸ ۰ 

ابوالعلاء . ج ۱ ب ۱۷۱۷-۲۹-۱6 --ج ۰۳ ب 
۷ ج و ۵ب ۱ -- ۲۱۵۰۱ ج ۵ » ب 
۱,۸۳ ,+ 

ابوالفتوح . ج 6 » ب ۰۱۱۲۰۵ 

ابوالفنجر . ج ۵ ؛ ب ۰۲۹4۹۲ 

ابوالمعالی . ج ۱ ۶ ب 8۰۸ 

ابوبکر ر خلیفه ) . ج ۱ب ۲-۱۲۸۵ ۰ب ۹69۲ 





۱/۱۳۰۱ ج ۳ب ۱۹۰۳۷ ج ٩‏ 3 ب ۲۲۱۱۳ - 


. ۲۱۳۸-۲۶۱۵۵۲۹ 

ابوبکر ربابی . ج ۱» ب ۱۰۱۸-۹۲۵ ج ۰۳ ب ۳۷- 
۲ ۱۱۹۹ - ج ۵ » ب ۲۳۲۸۳ - ج ٩‏ ب 
۳ 

ابوتراب ( علی بن ابیطالب ) . ج ۰۳ ب ۱5۹۷۷ ج ۰۷ 
ب ۲۵۰۱۱۲ . 

ابوتمام طاثی . ج ۷ ۰ حاشیه"ص ۷ . 

ابوجهل . ج 35 ب ۱٩ج‏ ۲ب ۹- ج 4ب 
۲۰۷۹۹-۴- ج 5 ب ۰۳۲۵۹۲ 

اپوحفص . ج ٩‏ » ب ۲۸۹۳۷ . 

ابوحنیفه . ج ۱ ۰ب ٩۲۸۷‏ . 

ابوسعید ابوالخیر . ج ۲»حاشیهص ۱ وب ۱۰۰۳۵-۸۹۱۱۷ 

ابوطیب متنبی . ج ۷ حاشیه" ص ۷ ۰ 

ابوعلی (ابن سینا) . ج ۳ » ب ۱۵۱6۸ 6ب ۲۱۷۱۵ 
-۲۱۵۰۱-ج ۰۷ ب ۳۵۲۷۷ . 

اپولهب . ج ۱ ۰ ب 0۲۱۸-ج ۲ ۰ ب ۸۰۱۱-۹۲۸۰ - 
61-۶6 4- ج۳+ب ۱۳۲۰۵۱۳۲۰۱۳۲۰۳ 
ج‌ » ب ۱۷۷۰۵ ج ه » ب ۲۵۹۷ ج ٩‏ ب 
۳۷۹۹۱۵ ج ۷ ب ۳۵۷۱۵ . 

اپونواس . ج ۳ ؛ ب ۱۵۷۳۰ ۰ 

ابوهریره . ج ۱» ب ۵۱۸4 -ج ۳+ب ۱۳۲۰۹-۱۳۲۰۳ 
۵ <ج 6ب ۵ ۱۹۱۹-۱۸۹۸۳ 
ج ۵ » ب ۲۲۱۱۳ ج "۰ ب ۳۲۹۸۵-۳۱۹ ۰ 

ابویحی . ج ٩‏ ب ۳۲۵۸۴ ج ۰۷ ب ۳۵۲۸۳ . 

انسز . ج ۱ حاشی" ص ۲۸۷ . 

احمد رصم ) ۳۰ ۱ ب ۶- ۱-۱۲۳۲ ۲۲۱۷۵-۰۲۰ 
۵۲۸۳-۳6۷-۲۰۹۳ ج ۲ب ۱۱۱۷ 
۱-۹ ۵ ۲-۰۷۸۷۷۰۸۱۷۷۵ ۸۲۸۸۰-۸۲۷۱۱ - 
٩1-۲‏ - ء 4٩۳۷-۹۹۲۵۰‏ ج ۳۳ ۰ ب 
۱۱۸۹۵ ۱۲۳۲۹۰۲ ۰ ۱۳۲۳۱۳۷۰ ۱۷۳۸۱- 
۳ ۱۲۲۱۷۹ - 13 6 بت ۱۷۹۹-۷۲ .-- 
0۵ ۱۷۸۰۰ ۱۷۹۰۱-۱۷۸۵۱ --۱۸۸۹۲- 


۱۳/۰۳ ۱-۲۰۷6 ۲۲-۲۰۷۹۹۲۰۷ ۲۱۰- و 


۹ 3 

















فهرست نامهای‌اشخاص 


حاشیه ص ٩‏ 6- ج ۵ ب ۲۵۲۱۲۱۵-۲۳۵۵۲۱-۰۲۳۰۲۱ 
۲ -- ۲۹۵۸۵-۲۲۳۰6 ج ۲ب ۳۱۸۸۷ - 
ج۷ ۰ ب۳۰۲۳۷-۳۹۵۹۷-۳۹۹۵۲ و حاشیهص ۷ ۰ 

اتحمرل ۰ج ۷ ب ۳۲۵ ۳۹۵۷-۳۹۵۱۳ 

احمد (سلطان ولد ) . ج 4 » حاشیه" ص 45 . 

احوص . ج ۲ » حاشیه" ص ۰۰۸۰ 

اختیارالدین ر امام مولوی) .۲ حاشیه ص ۱۱۹ ۰ ج 
1 سحاشیه" ص ۰۲۵۰ ج ۵ » حاشیه* ص ۱۷۳ 

اخفش . ج ۰۳ ب ۱۳۰۷۳ 

آدریس . ج ۰۱ ب ۵۲۳ ج ۳ ۰ ب ۱۵۳۰-۱۱۳۸4 
ج ۵ » ب ۲۷۵۸۹ ج 6 ب ۲۱۰۰۳ . 

ادهم رپدر ابراهیم ) . ج ۲ » ب 15۸۲-۱۳۰-۵۹۱۲ 
11۸6 ج ۰۳ ب ۱3۷۰۹-۱۲۰۲۰ و حاشیه" ص 
۶4ج 4 » ب ۲۰۰۵۹ ج ۷ب ۳۹ 

ات9914 

اربق . ج ۲ 4ب ۷۷۵۸ . 

اردشیر . ج ۲ » حاشیه ص ٩‏ . 

استاد خاتون . ج ٩‏ » حاشیه ص ۳۲و۳۳ ۰ 

اسحاق . ج۰۱ ب ۱۷۱۱-۷۲ ج۲؛ب)۷۷۵-ج4)ب 
۸ ۲۲۱۰۰-۲۲۰۹۵ ج۵» ب ۲۵۱۱۲-۲۳۵۱۵ 

اسحاق (شیخ .۰..) ج ٩‏ ۰ حاشیه" ص ۲۷۰ . 

اسرافیل . ۱ب ۱۳۹ ج ۲ب ۱۱۰۲۷۱۱۳۸ 
ج ۳۳ ب ۱6۵۱۵ جع ب ۲۷۹۵۲-۱۸۸6۵ 
۳6 ج ۰۷ب ۰۳۵۰۸۲ 

اسفندیار . ج ٩‏ »ب ۳۰۱۱۵ . 

اسکندر . ج ۱ب ۰۲-۱۷۰5 ب ۰۳-۱۸۸۲ ب ۱۳۲۲۱۲ 
ج 6ب ۲۱۸۷۱ . 

اسماعیل . ج ۱.حاشیه" ص ۲-۸ ب ۷۱۳۷-۵۹۸۷ 
۰۳-6 ب ۱۲۹۰۸--۱۳۱۱۹سج 4ب ۵6 ۲-۱۷۵ 
۷۲ج » ب ۲۷۰۰۱۰۲۳۳۷۸ . 

اصحاب فیل . ج4»ب ۲۰۰۵۱ . 

اصحاب کهف . ۱ب ۰۲-۵4۱۹ ب۷۰۳۳-۷۰۳۲- 
۵ ۰۸۸۳۲۲ ۰-۹۱۱۱-۹۰۱۳۱-۸۹۵ ۱۳6۰۱ اس 





ج۰۳ب ۱۲۹۲-جب ۲۰6۱۳ ج9»ب ۲۹۹۲۵ 
ج»ب ۳۱۹۷۸-۲۷۷۱۵ ۰ 

افریدون . فریدون را نگاه کنید . 

افصح‌الدین , 4 حاشیه ص ۲۱ . 

افلاطون . ج۱ب ۵۱6۱-۵۲۳-641۳ ج ۲ ۰ب ۹1۸۲ 
۰۳2-۸۱ ب۱۲۳۳۰-ج 4 ؛ب ۲۲۱6۸-۱۷۵6۷ 
ج ۵ ۰ ب ۲۳۹۵۷-۲۳۳۷6 ۲۵۹۸۲-۲۸۳۱۳ 
۱-ج» ب 6۰۱-۲۸۱۱۷ 6۷-۲۸۲ ۳۰۷۱۹-۲۹۹ 


ج۷»ب ۲۵۹۱۰ . 

انلاکی . ج ۱ حواشی ص۲ ۷4۱۲-۵۱-۲ 
۱۱۳۹۲-۹۰۱۶6 ۱۰--6۳ ۱۵۷۲-۱۹۸-۱۵۱ 
۰۱-۱۹۸۱۸۸-۶6 ۲۱۱-۲۰۸-۰۲--۲۲۰--۲۲۹ 


6 ۹-۲۱-۲۹-۲ ۹۹-۲ ۰۲-۲ حواشی ص 


۲ ۲-۱۷۲۳ ۱۱۲-۱۰۱۹-۸۲-۷ 
۱۱4۳۵ ۲-۱۷۰۰۱۱۸۱ ۹-۱۷ ۱۷- 
۲۰۷-۰۴۲۰۵۱۹۹-۰ ۳۹ ۲۹۳-۲۸۷۰ 
۰۳-۵۹ حواشی ص۱۳--۲۰--۲ 4-۲ 6۲ ۴س۸ ۳ 
1۹ ۰ ۱۱۲ ۱6 ۱6۲ 
۱۳ ۱۹-۱۸-۱۱۷۱ ۲-۱۷۰ ۱۸۱-۱۷س 


۳۰۲-۲ ۸۷-۲۷ ۸-۲۳-۲۰۷۲ ۰۵--۱۹۸-۲۱ 


۷۹-۲۷-1۱ 6 


ج ۰6 حواشی ص ۵۰-۲۷-۲۱۱۸ 6۷-۵۹ 


۷۷۱۳۱۸ ۸ات 
۱٩۹۸-۱۹۰-۱۸۸ ۰-۱ ۸-۱ 6۱-۱۲۱۱۲۰-۰۵‏ 

۹-۳ 9-۷6-۷۵۰۷ ۲۷-ج ۵ » حواشی ص ۱۲- 
۳۲-۲۶ ۵۳ ۹۹-۷۰ ۱۱۲-۹ 


۱۱۷۳-۱۷۱-۱۲۳۱ ۱۳۸ 


۱۰۰ ۷ 


۱۳۹ ۱۵۷-۸ 
۰۱۸۳-۷۱ ۱۵-۲۱۱۱۹۷-۱۸ ۲۸۷-۲- ج» 
حواشی ص ۲-۷ ۳سع 6۰6 ۱۳-۱۰ ۱۳۹ 
4 ۰۲۳۷۰۲۰۰۱۹۲-۱ ۲۱۷ 7۲۷۹-۲۱۷۰۱۰۲ 
ج۰۷حواشی ص ٩‏ ۳۵-۱- ۰۱۲۸-۱۰۲۱۵۱4 

الپ ارسلان . ج ع »ب ۲۲۰۳۳ . 

الیاس . ج۱؛ب۳۲۰6-ج۲»ب ۷۹۱-۸۷۱۲۸۵۱۵ 
جع ب۲ ۱۸۸۰ ج»ب۲۸۷۳۸-ج۷ ۰ب ۳۳۲۵۵ . 

امیرتاج‌الدین . تاج‌الدین را نگاه کنید . 


امیرعالم ( چلبی) - ج ۲ ۰ حواشی ص ۰۳۱ 


۸ 
























































دیوان کبیر 


انوری . ج۲» حاشیه ص ۲۹۲- ج ۰۳ حاشیه ص ۳۹ ۰ 

اویس قرنی . ج ۵.ب ۲۳۵۷۰ . 

ایاز . ج۱»ب1۱99۰- ج۰۲ب۱۰۱۲۱۵-۷۲۱۱۳-ج۳ب 
۷۹- ۱۹661-۱۲۸۰۷ - ج 6 » ب ۱۸۰۵۲- 
۱ ۲۱۷۲۷۰ - ۲۱۷۲۸ - ج۵ » ب ۲۳۵۲۸- 
۹ ۲۳۵۲۸-۲- ۲۲۱6۲-۲۵۹۲۷ ۲۷۲۰ بت 
ج» ب ۵۹ ج۷»ب ۳۵۳۹۷ ۰ 

اییکک . ج ۱ ۰ب ۰۳۹۹۲ 

اه ۵ ۲۶۱۸۸۰۰۲۳۱۵ 


باتو . ج۲»ب ۱۵۲۳۵ . 

باجو . ج ۳ » ب ۱۵۲۳۰ - حاشی" ص ۲۰5 - ج8» ب 
۳۳۸ 

بایزید ( ابایزید ) [ بسطامی ] . ج۱؛ب 4۹-6۸ ۲۹۲- 
۳۹۷۳-۳۷ وحاشیه""ص ۷۲۰- ج۲ب ۱۷۹ 
۰-۳۵ ۰۳۷-۹۲۱۱-۸۹۵ ۱49۳-۱۰ 
۱۰۷۸۸-۰۷۹ - ج ۰۲۳ ب ۱۷۹۲-۱۲۷۹۱- 
۲-۵ 1۷۰۹-۱۵۸۷ ۱- وحاشیه؛ ص ۲۸۷ جع 
وب ۱۹8۵۲-۱۹۲۷۸ ج۵»ب ۲۹۱۳۷ ج ب 
۰ ۳۰۲۰۳ ۳۲۸۱-۳۱۲۹۹ ج ۷ب 
ام فرفر ۱۹ 

بدرالدین‌ولد مدرس . ج۱»حاشیه ص ۲4۹--ج 4 ؛حواشی 
ص ۲۱۵-۲۹۶ . 

برهان محقق [ ترمذی ] . ج 6 » ب ۷۱۱۵۹-۱۸۲9۹ - 


ج۷»حاشیه ص ۱۷ . 


پروانه ر معین‌الدین ) . ج ۰۱ حواشی‌ص ۱۵۰16-ج۰۲ 
حواشی ص ۲۷۹۹-۱۹۹-۱۲۰ ج4 ؛ حواشی ص ۱ - 
۸ 

پسرادهم ر ابراهیم) را نگاه‌کنید . 





۲۵۷۲-۴۳ - ۲۰۸۳ ۲۱۳۲۲-۲۹۱۰۸ و 
حاشیه" ص ۱۸۲ . 

ایلیاس . الباس را نگاه کنید . 

ایوب. ج۲»ب ۱۱۱۷۸-۹۳۷۳-۹۵۲۲-۹6۲۷سج۳» ب 
۵ - ۱8۱۸۰-۱6۱۷4 ج 6 ب ۱۸۸۲۵- 
٩‏ -- ج ۵ ۰ ب ۱۷۲-۲۲۸۷۳ ۲4۲۰-۲4 
۷۰۵-۷ ج ٩‏ ؛ ب ۳۱۷۹۰-۲۹۳۲۹ - 
1922 


بسطامی . بایزید را نگاه‌کنید . 

بشر (حافی) ج ٩‏ » ب ۳۳۰۹ ۰ 

بغراقان . ۱ب ۷-- ج ٩‏ » ب ۲۹۸۲ ۰ 

بلال . ج۳؛ ب ۱8۳۲۳ . 

پلبان . ج4 » ب ۲۱۰۰۳ ۰ 

بلعم . ج ۲‏ ب ۱۹۳۷ ۰ 

پلقیس . ج۲ وب ٩۲61-۹۸۵‏ جه ۵‏ ب ۲۳۱۹۷ 

بنی‌قحافه . ج ۳ب ۱۹۹۷۷ . 

بهاء الدین ولد . ج۱) حواشی ص ۲۹۹-14-۲5- ۳ ۰ 
حواشی ص ۲-۱۰۲ ۲۸۷-۱-ج 4‏ حواشی ص 4 4و 
۰ج » حاشیه* ص ۱۷۵ ج ۷) حاشی ص۱٩‏ . 

بهاء الدين بحری . ج ۲ » حاشیه ص ۱ ۰ 

بهرام . ج ۵ ؛ ب ۲۳۵۰۵-۲۳6۳۱ ج ٩‏ ب ۲۲۰۵ 


بهمن . ج ۵ » ب ۲۳۲۲ . 


پور مریم (عیسی) جه » ب ۲۵۹۰۱۷ . 

پوره" ادهم « ابراهیم) . 

پی رکنعان (کنعانی ) [یعقوب] . ج 8ب ۱۹۸۸۰ . یعقوب 
دیده شود . ج ۵ » ب ۲۷۱۵۸ ۰ 


۹ 

















تث 


تاج الدین معتز خراسانی . ج ۲ ۰ حاشیه ص 4۲- ج ۰4 


حواشی ص ۵۰ و۱٩‏ . 


ث‌ 


تالوت . طالوت را نگاه کنید . 
تمغاج . ج 4 »ب ۱۸۱۵۱ . 


مود . ج 6 ۰ب ۱۷۹۳۰ . 


ك 


جالوت . ج ۲ .ب ۱۰۲۰ . 

جالیئوس . ج ۱ب 4۵۲۳-۹۱۳-۳4۸۹ -ج ۲ ب 
۵ ج۳: ب ۲۳۹-۱۵۰۱۲ ۱۵۲۳۷-۱۵سج : 
ب ۲۲۱6۸-۲۰۷۱۵ -ج۵:ب ۲۹۸۲۹-۲۹۷۲۹ ۰ 

جبرئیل . ج۰۷۱ب۱۱۳۰-۱۳۱۹-۸۰۹-۲۸۲ وحاشیه؛"ص 
6سج۲ اب ۱۷-۵۷۹۱ /۷۷۵۳-۰۷۹۱۰۱۱-۲۱۷- ۸۸2۰ 
۵۸۹-۸ ۰۳-۱۱۲۷۲۲-۱۰ ب ۱۹۳۲-۱۳۹۹ 
۱۱۱۲6 ج ؟ 4 بت ۱۸۳۹۵-۱۸۳۷۰-۱۷۸۰6- 
۸۹ ۲۱۳۳۹-۲۱۰۳۰-۰۲۰۸۹-۱۹۰۹۵- ج 
۵ زب ۲۳۵۵۷-۲۲۲۷۰ ۱-۲۳۵۹ ۲۵۱۱۸-۲6۱ 
٩‏ ۲۹۹۷-۲۷۱۲ - ۰-۲۵۸6۷ج۰ ۰ ب 
۸ - ۲۸۱۷۷ - ۲۷۹۸۲۵-۲۸۸۱۸- ۵۱ ۳۰۷- 
۵ ۳۱۷۵-۳۱۳۱۲ - ج ۷ ؛ ب ۳۹۱۹۲ 
ء۳-۳۶. 

جرجیس . ج۲ ۰ب ۰-- ج۳ ۰ب ۱۳۷۷۹-۱۲۰۱۲ 
جع»ب ۲۲۰۱۹-۱۹۰۳۲سجه اب ۲۴۳۹۹۵ . 


3 
چاریار . جب ۲۹۸۹۰-۲۹4۹4 . ۱ 
چلبی (رحسا‌الدین ) .۰ج ۱ب ۱۵ و جواشی‌ص 64*- 
۲4۹-۷ ج۲ب ۷۷۲۱-۹۶ وحواشی ص ۲۰۹- 
ج۳» ب ۱6۵۸۲ وحواشی‌ص ۲۳-۱۹۸-۱۷۲-۱۹۹ 
ج4 ب ۷-۲ ۱۷۷۲-۲۰۹ ۱۲۵-۲ ۲۲ وحواشی 


جعفر صادق ( امام علیه‌السلام ) . ج ۵ - حاشیه ص۹۹ . 

جعفرطیّار . ج ۰۱ ب ۱۵۹۰-۱۱۸۰- ۵۰1۵-۳۲۳۳ 
ج۲ تب ۵۲۷۲-۸۱۹-۷۹۹۵ ۱۱۷۹۹-۹۱۰۳۸ 
۵ ۳ب ۲ ۱۵۳۸۷-۱۵۰۳۷ - ج 
6ب ۲۱۸۱۰-۱۸۷۷۱--ج۵ » ب ۲۳۹۹۱۹ 
۵ ۸۷۷-۲ ۲۵ج ب ۱۲-۲۹۲۰ ۲۹۷- ج۰۷ 
ب ۳۹۳۸۲-۳۹۲۲-۳۶۰۱۳ ۰ 

جلال‌الدّین (مولانا) .ج ۳ب ۱۲۷۲۸ 

جمشید(جم) . ۲ب ۱۱۳۷۲-۱۱۰۲۸-۱۰۳۳۵- ۳ 
ب۱۳۰۹۸- ۱۷۲ ۱۸-۱۵۰۱۳۰-۱۹۹۸ ۱۹۷ 
جح هب ۲۹۲۷۰-۲۳۰۳۹ - ج۷» ب ۳:۳" 

جنید . ج۱»ب ۳۹۸۷ وحواشی ص ۱5۷ و ۲۲۰-ج۲ ۰ب 
۰۳2۹ ب ۲۷ ۲-۱۲۷۹۱۱۱۵ ۱۹۷۰۹-۰۱۵۸۷ 
ج 6ب ۲ج ب ۹-6۹ ۰۷-۳۳۰ 
ب ۳۳۱۱۵-۳۳۹۱6 ۰ 

جوحی . ج۱ ءب 4۲۵-ج1»ب۱ 2۳۳۰ 

جهود خیبری . ج ٩‏ » ب ۲۹۷۱۱ . 


ص ۲۷۵-۲۹6-۲۵۰-ج۵ب ۲۹۹۹۹ وحواشی‌ص 
۷6 و ۱۷۵ ج+ب ۳۲۵۵۰-۰۳۰۵۱6- ۳۳۰۵۵ 
وحواشیص ۱9۰-۱4۹-۱۰6-۷۱-۳۳-۳۲سج ۷ 
ب ۳۳۱۹۳-۳۳۱۵۵ -۳۵۲۵۱- ۳۸۲۲۲ و حاشیه" 


۱ 1٩4 ص‎ 


4۸۵ 











دیوان کنر 


ح‌ 


حلاج ( حسین‌بن منصور) ۰ج ب ۲۷۱۵-۱۵۳۳ و 


حانم اج ۱ ۰ب ۳-4۰۲۱ ب ۱۱۸۰۷-۱۱۷۹۵ 
ج 8» ب ۱۷۱۵۳ ۲۰۲۹۵-۷۰۲۹۳ -ج ۵ » ب 
۱۵4-۲ ۲8ج ب ۲۹۷۹۸-ج۷ ۰ب ۳۵۲۰۱۷ 
۰۳۲۱۱۰۱۱۳۵۸۲۹ 

حاجی بکتش . ج ۳ - حاشیهص ۲۸۷ . 

حسام‌الدین . چلبی را نگاه کنید . 

حسن ( امام‌علیه‌السلام ) . ج۲ب ۸۱۱۵-۵۳۳-۲۳۵۸ 
اجب ۹۸-۱۷۱۰ ۲۰۱۳۷۷۰۱۹۰۰۱۵۱۸۷ 
۲۱۵۱۷-۷۰۳۷۸ -ج8ب ۲۱۱۱ . 

حسن ( خواجه ) ج ۳ » ب ۱۳۸۳ . 





حسن غزنوی (سیند) . ج ۰۱ حاشیه" ص ۲۵۸ . 

حسین (علیه‌السلام ) . ج۱»ب ۳۲۷۲-۲۹۵۹- ۲ب 
٩۲۰۲-۵۳۳۸‏ جع ب ۲۰۵۱۷ ج۰۷ ب 
۳:۳۳ 


ك 


خاصیکث . ج۲؛ب ۱۰۷۱۵-۸۱۱۱-۲۸۵۰-۵۹۲۰ ۰ 

خاقان . ج۱؛ب ۱۷۰۲-۱۸۰سج۲ ۱۹9-۵۷۳۲ 
-س-۱۰۳۹۰- ج۰۳ب۱8۵۲۱-۱۳۳۱۳-ج4 ب 
۰ ۲۰۱۱۱۵۰-۱۸۸۰ ۲۰۰۱۲ ۷۰۰۱۷ مت 
۱ هب ۸۸-۲۳۲۱۸-۲۲۰۲ ۲۹۹۹-۲۷ 
- ج؛ب ۳۱۳۵۲-ج۰۷ب ۳۵۹۲۲-۳۵۸۸6 . 

خاقانی [ شروانی ] . ج۰۳ب ۱۵۳۷۲ . 

خداوندگار (مولانا) . ج۰۲حاشیه"ص ۰۲۲ ج ۳ ۰حواشی 
ص ۰۱۲-۸۱۲۸۷ ۲۰۹۱-۱۷-- ۲۸۷-۰۲۳ -ج 4 حواشی 
ص ۲۵۹۰-۸۷۲-۱۱۲۰ و۲۷۵ . 

خسرو | پرویز ] مج ب ۱۵4۱-۱۰۰۲ 4 سج۲ ۰ 
بت ۵۵۱-۵۱۲۱ ۱۱۳۸-۱۱۳۲۰۸۵ 
ج ۰۳ ب ۱۳۳۳۳-۱۳۰۲۱ ۱9۹۵-۱6۸۲۲ 
۰ج » ب ۱۹۲6۲۱۸۱۵۱۱۷۷۰ وحاشیه* 
ص ۲۹۹- ج۵؛ ب ۲۳۸۰۲-۷۲۹۵۷ ۲۱۷۲۸ 





حواشی ص ۲۲۷-۱۲۲-ج۳» ب ۱۹۲۷۲-۱۵۹۲۲ 
ج4» حواشی‌ص ۲۳و ۲۸۰-ج۵»ب ۲۵۰۱۰ . 

حمدالّه مستوفی . ج۰۱ حاشیه" ص ۳۸ . 

حمزه . ج ۲ب ۷۷۵۸-۷۱۸۱-ج ب ۲۱۵۵-ج۵» 
ب ۲۷۵۰۱-۲۲۹۷6 . 

خوا . ج۱»ب ۱۲۹-۳۸۷۱-۲۹۱۱-۲۱۳۱ ۵۷-۵ »وت 
ج۲»ب6 ۳-۸۲۲ ب ۱۹۱۹۵-جه»ب ۵۸6۲ ۲- 
ج٩ب‏ ۳۲۲۲۱-۳۲۲۲۰ ج۷ب ۳۳6۵۰ 

حیدر (علی‌بن ابیطالب) . ج۲ ۰ب ۹۸۹-۷۷۵۸-۱۷۵۳- 
۷-ج۳ ۰ب ۱6۷۳- ج4»ب ۲۲۱۹۲-۱۸۸۹۲ 
ج۵»ب ۲۷۱۳۱-۷۱۵۱۳ . 


ج ب ۳۲۷۸۱۵ ۷ب ۳۵۲۳-۳۳۱۵۷ 
۳۶۱۳۱۳۲۵۲۱۱ 

خضر . ج۱؛ب ۵۷۰ -۸۲6س۱۱۱۰۸۵ ۲۱۱۹-۱۵ 
۲ ۲۲۱۱۱ ۳۲۱۲-۳۲۰-۳۱۳۱ ۳۷۲۲ 
4۳۱۲-۸۵ ۵۳۵۹-۵۱۱۹ - ج۷ وب ۵۸4۸ 
۸ ۱۸۸۲-۲۱۲۱۱۱۲ سا۲ ۳ ۱۱۸-۱۷۲۱۵۱۱۹ 
۵ ۸۵۱۵ ۸۱۷۷۷-۸۷۳۵۰ ۸ ۳۰ لت 
۹۷۹۲-۰- ۲۵۹ ۰-۰۱۰۹۱۸-۱۰۹۱۷-۱۰ ۱۱۲۰۷ 
۸ ج ۰۳ ب ۱۱۷۱۸ ۱۳۰۲۹-۱۲۰۰۰ 
۲ -۱8۱۲۰ ۱6۱۷۳-۱4۵۲۱ 6۱ ۱۵۰ مت 
جع زب ۵۷ ۱۰-۱۸۸۰۲-۱۸۵۷۳-۱۸۰ ۱۹۷۸۰۰۱۹۷ 
۵۲۱-۰۲۰۲۱۹۲۰۲۰۱۵4۵ ۲۱۲۵۰۲۱۲۵۰۲۰۷ ت 
۳ ۲۲۳۲۷-۲۱۸۱۹ -ج ۵ب ۲۲۹۸-۲۲۵۹۱ 
۳ ۳-۲۱۸۷ ۲۷۰۵۲-۲۲۱۷- ۲۷۳۵۹ ج 
۷ب ۹۲۰۰۲۸۹۵۹۲۸۷۳۸ ۲۳-۰۲۹۲۰۱-۲۷ ۲۹۹ 


۹ 























فهرست نامهای اشخاص 


۳۱۲۹-۳۱۱۲۹۰۷ ۳۱۹۳۸-۳۱۵۹۰ 
۲۹ -۳۲۳۰۵ ۳۲۷۵۹ - ج ۷ ب ۳۳۲۵۵ 
۷ ۲۷۸-۳۳۷۹۹ ۳۵۲۱۲-۳۵۱۸۳ بت 
۳۳۰ . 

خطیب [ تبریزی] . ج ۲: حاشیه ص ۲4 - ج ۳.حاشیه" 
ص ۱۱ . 

خلیل (ابراایم ) . ج۱»ب ۸9۱-۳۹6۷-۲۷۱۲-۲۰۵۵؟ 
-6۹۸۳-4۹۲۸-ج۷:ب ۵۱۱۷ ۱-۵۹۸۷ ۲فوت 
۵ ۲-۸۰۱۲۸۰۸۱ ۸۷۰۵-۸۲۲۳۸۵۸ 

۱۰۵۰۱-۹۷۲ -۹۲۰۹- ٩۱۷۳-۸۹۷۹-۶ 

۱۲۱۳۲-۱۲۲۸۲ ۰۳ ۱۱۹۱۸-۱۰۹۱۷ ۷ 


- ۱۳۸۲۱۷ ۱۳۲۳۱-۱۳۲۳۵ ۰۱۲۹۲6 .- ۹ 


دارا . ج ٩:ب‏ ۳۰۸۷۵ . 
داود (پیغمیر) . ج ۱:ب ۳۳66-۲۹۱۲-۱۵۳-6۹۷- 
۹ ج ۳ بت ۶۲-۲۱۵۸۷ ۵۸۸-۷۷۵۲۲۱۸۸ 
۰۹ ج۳؛ب ۱۱۰۳-۱۱۲-۱۱۳۰ 
۱۳۹۲-۱۷ -۱۵۰۳۲-۱۲۱۰-۱۳۹۹۱۲ 
جع :ب ۲۱۸۹۹-۲۰۳۵۳-۱۸۸۰۷ -ج هب۲۲۲۰ 


۲۹۷۲۹ -- ۲ ۱۵۷ ۲۷ج 7 ب ۲۸۳۳۸- 


بس‌ 


ذبیح‌الّه . ج ۲.ب 1۹۲۱ . 

ذوالعرش . ج٩.ب‏ ۲۸۸۲۵ . 

ذوالقرئین . ج۲:ب ۱۰۱۰۷ ج۵»ب ۲۷۰۷۲ . 
ذواللون . ج ۱ ۰ب ۱۰۳۰- ۳ ؛ ب ۱9۸۷۲-ج4؛ب 


رایعه . جه ؛ حاشیه" ص ۱۱۱+ 
رامین . ج ۱ : ب ۲۳۸۵-سج4»ب ۲۱۸۲6-۷۰۳۷۰ 


6 ج۵»ب۲ ۲۷۰۲۹-۲۳۲۸۷ جب ۱۳۰۷۰۳ 


2-۵۹ ۱۲6۲-۱۳۹۲۸ ۱6۷۸۹-۱6۲۹۱ 
۳ س ج 4 : ب ۱۷۵۵-۱۷۳۵۱ ۱۷۷۷۳- 
۱ -۱۸۰۹۷- ۱۸۲۹۶ - ۹۸۷۸۰-۱۸۳۱۹ ۱- 
۰ ۲۱۲۰۷-۰۲۰۹۷ ۲۱۵۱-۲۱۷۳ 
۸ -۲) ۲۲۲۷۳-۲۱۷ وحاشیه ص 1۰ج 8 ب 
۲ --۲۳۲۳۹ --۲۳۳۷۲- ۲۳۹۳۳ ۲۵۱۱۲ 
۵۸۲۱۲-6 ۱۷۱۷-۲۲۵۳۲۱۲ ۲-ج 1ب ۲۹۸۲۵ 
۰-۳۰۱۷۷۳۱۱ ۳۱۷۹۸-۳۰۷۵۸ ۳۱۷۹۹ 
۷-۱ .ب ۳۵۳۷۱-۳۳۹۹۵- ۳۵۹ . 

ختاس . ج۷.ب ۰.۳۱۱۲۲ 

خواجه تبریز یا تبريزي) . شمس تبریزی را نگاه‌کنید . 


خواجه نساج . ج ۱ : ب ۱۵۳6 . 


۰ ۳۱۳۵۸ ۳۷۹۸۲-۳۱۸6۱ ج۰۷ ب 
۳۹۸۰۸۳۱۸-۳۰۹ 
دجتال . ج 4؛ب ۱۷۰۵ ج۵.ب ۲۱۷۲۳ . 
دستان ( زال زر ) . ج۰۱ب ۵۳4۸-4۲۳۵-ج۲:ب ٩۱۱۷‏ 
۰1-۷۱ ۹6-سج۳ ب ۱۳۹۳۲ -ج6 ب ۱۸۳۲۰- 
اجب ۲۱۷۸6 . 


دعبل خزاعی . ج۷؛ حاشیه" ص ۷ ّ 


۲-۵ ۱۹۵۵سجه ؛ب۲۷۰۵۱-۲۵۵۷۲-جب 
1 ۷ب ۳۳۸۸۲-۳۳۳۳۱ ۰ 

ذوالنون (یونس ) . ج؛ب ۱۳۲۱-۱۲۹۳۹- ج۰۷ ب 
۹ 


۸ ج۰۷ب ۳۳۹۵۲ . 
رستم . ج ۰۱ ب ۱۳۵-۱۳۷۲-۹۳۷-۸۸۰ ۵۳6۸6 
۳ بت ۵۲۱۲۲ ۱۲۳ ۷۱۸۰-۷۰۸۱۱۷۵ 


بت ۷ب 





























دیوان کبیر 


۱ 4۳۱۹-۸۸۲۷۷۷۵ ۱۱۱۲۱-۹۵۰ 
۶6 ج۲ ب۱۲۰۲۹-۱۲۰۲۸- ۱۳۷۷-۱۲۸4 
-۱۳۹۳۲ -۱۵۷۸۳-۱۵۳۲۰-۱۸۰۱ -۱ ۱۷۷۱ 
۱0۷۸۱-۹- ج 6 » تب ۱۷۵۱۲ ۱۷۷۸۳ - 
۰ تم ۱۸۳۲۰ ۱۸۷۰۰- ۱۹۹۷-۱۹۰۵۸ 
۳ ۲۱۸۲۱۲ -ج وب 4 ۲۱۷ ۲۳۷۱-۲۳۵۲۰۷۲ 
۶4 ۲۷۵۰۱-۲۷۲۷۰ ج ٩‏ » ب ۳۰۷۲۳ بت 
۰ ج۷ ۰ ب ۳۰۲۱۵ ۳۵۸۳۲-۳۵۱۰۱ 
۳۱ 

رسول» رسول‌الّه» رسول حق (صم ) . ج۰۱ب ۲۸۸۱-۱۵۷ 
۷۱۷9-44۹۱-۰ ۷۱۲-6 ج ۲۷ ۰ ب ۳۰۳- 
۲ 4۲۱-۹۷۳۲-۹۰-۸ ۱۰وحواشیص 
۰۳-۱۳-۱۰۹۲ ۱۱۳۵۸-۱۲۸۲۲ -وحاشیه" 


ص ۳6سجه)ب ۲۲۰۰۱۷ ج۵.ب ۲۰ج اب 


و 


زال (پدر رستم ) . ج۳)ب ۱۳۹۳۲-ج9»ب ۲۱۷۸۵ . 

ژفر . ج۰۲ب ۱۰۹۳۱ . 

ژلیخا . ج ۱ ۰ ب ۷۳۲-۳۳۹-ج۲»ب ۵۷۸-۱۱۱۲ 
۵۵۹ ۱۰۷۸۹-۱۰۲۷-ج۳)ب۱۲۷۲-جو ب 
۱۳۰۵-۷۸ ۲ج » ب ۷۳۵۱۹-ج۹ ۰ب ۲۷۷۸۰ 
۳۲۷۲۲-۳۲۳۱۲۱-۳۰۵۰۵۵۳-ج ۰۷ ب ۳۳6۲4 


س‌ 


سام (جد رستم) . ج۲ ب ٩۳1۹‏ ج4»ب ۲۰۷۳۳- 
2۸/۲ 

سامری . ۱ ب ۱۷۹ ا4)4۱4-۱۷۵۹سج۲ ب ۷۰۱۸ 
9۹ - ج4»ب ۲۰۷۵۵سج ۵ ب ۲۲۲۳-۲۲۱۳۱ 
ج » ب ۲۹۷۲۵ ۰-۰۳۱۷۷۱۲۰۳۱۵۸۲ ۳۱۷۸۱ - 
۲ ج۷؛ب ۳۵۳۸۱-۳۳۹۳۱ . 











سراج‌الاین (قاضی ) . ج۱»حواشی ص۲۹۲-۱۸4-۱۱۳ 


۵ سس ج۷ ۰ب ۳۵۹۱۹۵۳۵۱۲۰-۲ . 

رشیدالدین وطواط . ج۰۷ حاشیه" ص ۰۳۸ 

رضوان . ج ۲ »ب ۷۹۷۲- ۸۸۰۲-۸4۱۹ ج ٩‏ ۰ ب 
۳۲۲۲-۳۳ . 

رکن‌الدین ر سلطان ) . ج۲»حاشیه؛ ص ۲۰۹ . 

روح الامین (جبرئیل) . ج۱»ب ۱۸4۵-۲۹6 ۳ اب 
۰ج » ب ۱۸۸۱۸--۱۹۸۳۲۱۰-۱۹۰۵۵- 
۲۲۳۹۸-۵-ج هب ۲۵۸۹۷-ج۷)ب ۰۳۹۸5۳ 

روح القدس . ج۱»ب ۲۰۵۸- ۵4۷9-4۷۱۹ ج۲» ب 
۰۳-۸ ب۱۲۵۷۸-۱۲۱۲۹-جء »ب ۱۷۱6 
۷ سج۵ ب ۰ ۲۵۵۰۳ ج»ب ۳۲۱۳ 

رو حالّه (عیسی) . ج۲»ب ۸۵۷۹-۷۵۲۷ ج1 ۰ب ۳۲۱۳۹ 
سج۷ب ۳۲۵۵۲۱ . 


رودکی [ سمرقندی ] . ج۰۲ حواشی ص ۲۸و۲۰ ۰ 


۳۹۹۸۷-۳۹۹۸۳ ۰ 
زکی (خواجه ) . جه؛ب ۰۲۲۷۱۷ 
زین‌الدین رازی . ج ۰۱ حاشیه" ص ۱6۵ - ج 6» حاشیه" 
ص ۲۱ . 
زین بخاری . ج"»ب ۲۸۵۳۵ . 


ج4» حاشیه" ص ۱ ج۰1 حاشیه" ص ۱۰ . 

سری (سقطی) . ج4»ب ۱۷۲۲۵ . 

سعدی . ج۱» حاشیهص ۲۱۹ . 

سکندر . اسکندر را نگاه کنید . 

سلطان سنجر . سنجر را نگاه کنید . 

سلطان ولد . ج۱ » حواشی‌ص ۲۷6۱-۲۳۷-۱۸۲ 


ج۰۳ حاشیه ص ۷- ج۰4 حواشیص 44 و ۲۵۰- 


۹ 




















فهرست نامهای اشخاص 


جح ۵ سواشی‌ص ۷ ۰1-۱۸۲ حواشی ص۲۷ ۳- 
۹ .+ 

سلیمان ( پیفبر) . ج۱»ب ۲۵۹- ۲۷۱۰-۲۷۰-۲۹۰ 
۱۵ ۰-۷۱۷ ۱۰۱۳-۹۳۹-۷۷۱ ۱۳۱۲ اس 
۰ ۳۵۰۱۰-۲۷۱۹6 6۳۷۱-۳۵۹6 - 6۳۸۸ 
 ۵۳۹۷-4۸۳۹-۹۸۳۸-۹۹۹۹- ۹‏ ج ۷ ب 
6۵ ۱۳۰۲-۵۷۹۸۲ ۱۱۱۲ ۱۷۵۱۱۱۸۵ 
٩۱۱ ۱۷4۳-۸۱۰۱۰۱۵ ۷668-56‏ #۱۷ست 


۱۱۱۱۵-۱۰۱۲۷ -۱۰۰۸۵-٩۳۲۷-۹۲۲-۶ 


۳-۸ ب ۵۵-۱۳۲۶۰-۱۲۹۹۳ ۱۳۵۹-۱۳ 


۷ سس ۱۳۵۳۲ ۱۳۷۰۲ - ۱۵۱۸۰-۱88۳۲ 


۸ -- ۱۵۲۸۸ ت۳۷ ۱9- ۱۱۳۲-۰۱۵۸۲ 


۲ ج 6 ب ۲۹۱۰-۱۷۰۵۳ ۱۷۹۱۸-۱۷۳۱۸-۱۷ 


۹۵ --۲ ۱۸۵۰۱۱۱۸۳۱۸۰۰۱۸۲ ت ۱۸۸۱۱- 


۲۰ ۷۲ --۲۰۰۱۰-۱۹۹۲ - ۱۹۸۷ -- ۵ 


۲۱۵۳۲-۲۱۰۰۳-۸- ۲۱۸۹۷- و حاشیهٌ ص 
۳-ج 9 ۰ب ۲۸۸۹-۲۲۵۵۷ ۳۷-۷ ۲۲۹۵۰-۲۲۹ 
۲۳۱۲۷-۵۶۵ - ۲۳۷۵۰- ۲۹۱۹۱-۷۵۱ 
۲ - ۲۵۵6-۲۵4۳۵ ۲۵۹۲۷-۲۵۵۷۹ - 
۶--۲۹۸۲۲ 


۲۷۲۷۹ -۲۷۰۳۱- ۸ 


1-9۰ سس ج((ب ۰۱-۰۲۷۷۷۱ ۲۸۱۷۱-۲۸۰ 


۳۱۵ ۳۰۵۳۱-۳۰۱۱۱ ۲۰۳۰۰۹۹ ۸ 





۰-۵ ۰-۳۱۱۸ ۳۲۰۱۹۰۱۳۱۳۹6۳۱۱۵ 
۳۲۳۵-۲۸ ۳۲۹۹۷-۳۲۹۸۲ - ج ۰۷ ب 
۳۳۸ ۳۵۱۰۰۳۳۹۳۸ ۳۱۱۹ ۰۳۵ ۳۵ات 
۹۹. 

سنان‌الدین آقشهری (شیخ ج ۳ حاشیه ص۱۷ . 

سنایی . ج ۱ ب ۳-۷۳۵۹۰۲۹۲ ۹۵۸-۷ وحواشی ص 
۲۸۹-۲۱۷۷۱۵۵۴ - ج۲) ب ۱۰۲۰-۸۱۲۰ 
۱۰۹۵۱۳۶ وحواشی ص ۲۳۱و۲۷-ج۰۳ ب 
۸۱ وحواشی‌ ص ۱۲۲-۹۲ و۲۰۳ ج6» ب ۲۰۸۲۵ 
وحاشیه" ص ۱۵۸-ج9»ب ۲۳۳۳۰-ج۱ ۰ب ۲۹۰6 

سنجر . ج۱»ب 8۳64-۱۷۰۲-۱6۹۱ وحاشیه ص ۳۸- 
ج۰۲ب ۵۷۳۲ -۱۰۷۹۱-۸4۱۳-۸۲۲۹- ۳ب 
46۲۰-۳۵ ۱۱۳۳۳-۱۵۲۰۱ --ج4 ب ۱۷۹۷۰ 
ج ۵ » ب ۲۱۱۲۷-۲۳۸۵۳-۲۳6۳۱-۲۳۳۸ 
۲ ۲۱۸4۳-۲۹۲۲۵ - ج ٩‏ ۰ ب ۲۹۲۷۹ - 
۹۹۵۰۳۵۸ ۰۱۸۲-۳۱۱۷/۹-۳۱ ۳۲ ج ۱۷ ب ۵ ۳۵۲۱۱ 

سنقر . ۳ب ۳ ج۷ ۰ب ۱( 

سهراب . ج۳؛ب ۳۳۸۰۹ .- 

بیاووش . ج۳»ب ۱۳۱۲۱ .۰ 

سیف الدین باعرژی . ج۱ »حاشیاص ۲-۲۹۹ حاشیه" 
ص ۱۱۲ ۰ 


ش‌ 


شافعی رمحمدین ادریس ) . ج۰۱ب 9۲۸۷ . 

شاه تبریز . شمس‌الدین تبریزی را نگاه کنید . 

شاه پریان . ج6؛ب ۱۷۹۹۵-ج۵:ب ۲4۹۹۱ . 

شبلی . ج۰۱ حاشیص ۱۹۷-ج۲»ب ۹۲۱۱-۷۱6۷ - 
ج۳؛ب ۱0۷۰۹-ج4»ب ۱۷۲۲۵ . 

شداد . ج۰۱ب ۲-۳۲۲ ب 11۵۷ . 

شرف‌الدین موصلی . ج۰۱ حاشیه ص 14 . 

شرف‌الدین گوینده . ج ۰۲حاشیه ص ۱۹۹-۳۱ -- ج4» 





حاشیه" ص ۱ . 

شرف خاتون . ج ۰۵ حاشیه ص ۱۸۲ . 

شعیب . ۱ ب ۳۸ج ب ۰۷-۵ ب ۳۵۸۱۲ 
۳۷ 

شقیق (باضی) . ج4»ب ۱۹۵۵۲ . 

شمس‌الحق تبریزی (یاتبریز ) . شمس‌الدین تبریزی را 

نگاه کنید . 



































دیوان کبیر 


شمس‌الدین تبربزی . ج۱+ب ۱6۱ ۲۷۲۰-۷۵۵-۱۸۹ - 


۷ ۷۱/9۷۱۳۷۵۷۲ ۹۲-۷۱۰۱۸۱۷4 
۸۸۹۸-۸۷۷-۸۱۸۵ ۰۹-۸۱۳-۵ 
۲-۱۲۰۰ ۰-۱۱۱۵۱۱۳۵-۱۰۵ ۱۱۱۹۹۸۵۵-۲ 
- ۱۵۲۸-۱6۵-۱6۱۹ -۱۳۷۰ ۱۳۰۹-۸۹۵ 


۱۹۰ 4 ۱۵۹۲-۱۵۸۰ ۱۵۷۰-۱87۲۰ ۱ 


۱۳۸۷۳ ۱۱۷۲-۱۱۲۲ ۰۱۱۵۵-۱184۱ 
۱۷۸۲ ۱۷۲۱۵۰۱۷۲۱۰۱۷۰۲۱ ۰۰۱۱۸۵ ۶ 
۲۰۱-۱۹۹۳۱۹۸۱ ۱۹۷-۱۸۲۵ --۲ 


۲۳۰-۲۲۸۳۲۲۲۰ ۲۱۰۹-۲۱۰۱۴ 


۲۹۲۵-- ۲۸۸۳-۲۷۹۷ -۲۷۸۷ -۲۷ ۲۰۲-۸ 


۳۳۹۸-۳۱۱۳ ۳ 
۳۵۵۲-۳۵۱۹۲ 


۳۰۳٩-۳۰۱۲ -۶6 
۳6۷۹-۳۹۲۳ -۶ 
۳۸۸۲-۳۷ ۹۹-۱ 
8۱۲۸-۶۱۱۷ -۸ 


۳۹۳۰ ۳۹۱۳ 


۰۳۹ 


۳۹۲۰ 
4۰1۸ ۲ 


1۲۱۳-- 4۱۹4--6۱۸۷ 6۱1۸۱-2۱۷۰۲ 


1۳۲- ۳۱-۳۰۲ ۲۲۷-4۲۳۸ -۹ 
۵ 8- 6۳۵--۵۱۷ 6۵۰6-68۷۰ 6 ۸ 
1۷ ۰- 4۷۲-۷۱۲ 616٩-66۷۲ -۸ 
4۹۷۰- 446۸-4٩۳۰0 -4۸۹7 -4۸۸۷ 4 


6 ۲ ۲۵۰6۵۰۵۰۱۳۷ ۵۰۵۳ ۵۱۸۷-۵۰۱۷۵ - 
۵ ۵۲۳ ۵۲۷ ۵۳۱۷-۵۲۲۸۷ -۵۳6۵ سب 
۸۳ ۵۵۵۱۵ وحاشیه؟ ص ۲۹ با ج۲ ب‌ 
۵٩۹۲۲-۵۸۹۹۵ ۸۹۰۱ -۸‏ 


۵۲-۸ 


۱۲۰۰ ۱۱6۲-۱۱۳۲۵ ۱۰۱۷۲ ۵4۵۲ ۷ 


۸ ۱۳۲۲۱۳۵۷ ۹6۵۱-6۱۵-۱۳۹۸ 
4۷۹-4 144۹-144۳14۰ ۵ فا 


۲۰ ۱۵۱۸۲۲۱۵۵۸ ۱۱۹۳-۱۱۷۹۱۲۷ 
۸ ۱۷۱۷ ۱۷۷۷ ۱۷۹۹-۱۷۸6 ۱۸۱۷ مت 
۱۹۲۵-۸۷۰ ۱۹۸۵-۱۹۷۵۹۳۲ - 

۷۱۹۲- ۷۱۷۵--۱ 


۷۰۱۷۱ ۷ ۰ 


۷۵۷ ۷۳۸-۷۳۱۱ ۷/۲۲۱۹ ۰/۲46 ۳ 








۷۲۱6 ۱-۷۱۳۲۷۱۲6-۵۷۰ ۲۷4۸۹ 6 


۱۷۷۵۷-۷۷۹۷۷ ۶۱۰-۰۷۲۱۹ ۷۲۸۵ 1 


- ۷۸۱-۷۸۰۱۸۰۷۸ ۰۰۷۷۷۸۲۷۷۲۱۱ 4 
- ۷۹6۹-۷۹۳-۷۹۱۳ ۷۸۹۹ -۷۸۷۲ ۱ 
-۸۳۳۹-۸۲۷۹۲-۸۲۵۰ ۰۸۱۸۹-۸۱۰ ۲۳ 
-۸۱۱4- ۸4۹۱-۸4۸۱ ۸4۵۰ ۸4۱۹-۵۹۵ 


- ۸٩۱۲-۸۹۱۸۸۸۷ ۰-۸۸۵ -۸۸۲۳ ۳۴ 


٩۲۸۵-۹۲۳۰۹۱۳ ۰-۹۰۱۰ ۸۹۹۱-۶6 


۹516 ۵۵-4۳۹۲ -۹۳۲۹-۹۳۱۸-۰ 


٩۷۵ - ۹۷۰۱-۹۲۱7۲۲ ۹7۳-۹84٩۲ ۱ 


۱۱۰۱۰۷۹۹۸۹۹۹۵۰ ۰-۹۹۱۷ --۹۸۷۹-۸ 


۱۰۱۳۸ ۰۱۰۱۲۵ ۱۰۰۸۹ ۱۰۰۰-۶6 


۱۰۳۲ ۱۰۳۳6 ۱۰۲6۵ ۱۰۲۷۳۲۷ ۰ 


۰ ۰۲۱۰۳۲۷۱ ۱۰۳۷۳- ۷۰۰-۱۰۳۸۱ مت 


۱۰۵۱۳-۱۰6۹6 ۱۰۷۷-۱۰ "۱-۵۶ 


۱۰۷۲۵-۱۰۷۲۸ ۰۱۰۵۸۷ -۱۰ 67۲۷ 0۰ 


- ۱۰۸۲۲-۱۰۸۵۱ ۱۰۸۲۹-۱۰۷۹۳ ۶6 


۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۹۰ -۱1۱۰۳۱ ۱۰4۹۹۲ ۵۹ 
۱۱۲۷۵ 1۱۲۲ -۱۱۲۳۳ ۱۱۲۲۳ 2-۵۵ 
۱۱۳۲۷۱۱۳۱۸۰۱۱۳۱۷ ۱۱۳۰۵ -۹ 
۱۱۳۲۹۵ ۱۱۳۹ ۱۱۳۲۲-۱۱۳۵۹ 2-۸ 
۱۱۳۷۰-۱۱۳۹۹ 2-۱۱۳۸۱۱۳۷ ۲ 
۱۱۳۷۵ ۰-۱۱۳۷ ۱۱۳۷۳-۱۱۳۷۲ ۱ 


۷۲ وحواشی‌ص ۱۷۰و ۳۰۲- ج۳.ب ۱۱4۵۳- 


۱۱۰۲۳-۱1۱۲۰ ۱۱۵۸۵-1۱۱۳۵ -۸ 
۱۱۸۲۳-۱۱۸۰۱ ۱۱۷۲۷-۱۱۷۱۰ 2 ۲ 
۱۲۰۳۷-۱۱۹۱۸ ۱۱۹۰۸-۱۱۸۹۱ 2-۰ 
۱۳۱۱۹-۱۲۰۹۳ ۱۲۰۸۵ ۱1۲۰۱ ۰ 


- ۱۲۲۳۲۰۱۲۲۰۵ ۰۱۲۱۸۰۱۲۱2۸-۰ 
-- ۱۲۵۹۳-۱۲۳۵۳ ۱۲۳۳۲ ۱1۲۲۸۷ ۷ 
۱۳۹۷۹ 
۱۳/۷/۸ 


۱۳۷۰۱۸ ۰ 


۱۳۱۷۱ 


۱۲۳۸-2-۷ 


۱۳۹۹ ۱۳۷۲ ۳ 


















































































































































۱۳۹۰۲۱۰-۱۳۸۸ ۰-۱۲۸۵ -۱۲۸۳۶ 2-۶6 
۱۳۰۵۳-۱۳۰۲6 1۲۹۸۲ -۱۲۹۳۹ - ۳ 
۱۳۱۱۱-۱۳۰۸۹ -۱۳۰۸۰ ۰-۱۳۰۷ 2-۰ 


- ۱۳۳۹۸ ۰۱۳۳۱۷ ۱۳۲۹۲-۱۳۱۸۰ ۰ 
- ۱۳۹۹۷ ۱۳۹۹۰-۱۳۹۷۰ -۱۳۵۰-۹۷ 


- ۱۳۸۵۹-۱۳۷۸۱ -۱۳۷۸۰ ۱۳۷۷۲ 2-۵ 


۱۳۹۸۸-۱۳۹۸۱ -۱۳۹۵6 ۱۳۸۸۶ -۷۵ 
۱۱۵-۱6۱6۷ ۱۰۸۲ ۱8۰1۸ -۰ 
۱۶۲۲۲-۱6۱۹۷ ۱۱۹۰-1۱8۱۷۳۲ 
۱۳۳۵-۱۳۳۷ ۱۲۷۱-۱8۲۵۰ --۱ 
۱۵۷۳-۱6۵۵9۰۱ ۱6۱۱ ۱۳۷۲-۳۴ 
۱۹۵۷-۱84٩۲7۰ -۱ 6۷۱۹-۱6۷۱۰ 2-۳ 
۱۵۱۷۲-۱۵۱۳۲ ۱۵۱۰۹ ۱۵۰۵۲ 1 6 
۱۵۲۵-۱۵۲۰ ۱6۳۹۹-۱6۳۲۲ 
۱۵۹۱-۱۵6۸۱ -۱9۷ ۱66۱ ۸ 
۱۵۸۱۰۰۱۵۷۰ ۱6*۷۷۵ ۱6۲۳۶ ۲۴ 
۱۶۲۲۲۰ ۱۱۰۱ ۲۱۵۲۱۵۸۲۱۲-۰۱۵۸۵۸ ۱ 
۱۹۰۳۶-۱۲۳۸۹ ۱1۳۰-۱1۳۰۹ 2-۶ 
۱۶۵۲۲ - ۱۷۱۵۵96 ۲ ۱۹۳۳ ۱:۹۵ 
۱۲۷۳۷ ۱۲۷۰۲ ۱۱۱۵۱-۱1۲۱۳ ۴۳ 


۱۲۹۳۷-۷۲۳ ۱1۱۹7۲۵ وحواشیص ۱۱۳-۰ 
۲۳6 و۲۸۷-ج6 »تب ۱۷۰۹۸۱۷۰۵۹۱۷۰۱۳۱ 
۱۷۱۳ 


۱۷۳۹۲ 


۱۷۳۸۰-۱۷۳۳۵ ۱۷۲۹۸ - ۱۷۲۲۵-۰۹۱ 
۱۷۷۱-۱۷۳۵ ۰-۱۷۲۳ ۱۷۱۰-۳۸ 
۱۷۷۱۵۰۰۱۷۹۱۸۸ ۱۷۲۵۷ ۰-۱۷۵۵ ۱ 
۱۷۸۷۷-۱۷۸۵۳ ۱۷۷۹۸ - ۱۷۷۵۹۹۲ 
۱۷۹۸۳ ۱۷۹۷-۱۷۹۲ ۰- ۱۷۹۱۷ ۷۲ 
۱۸۰۸6-۱۸۰۱۷ ۱۸۰۰۸۰۱۸۰۰۷ 6 


- ۱۸۲۵۷ ۰۱۸۱۷۲۱ ۰-۱۸۱۲۱۵ ۱۸۱۵۱ ۵ 
-- ۱۸6۰۹- ۱۸4۰۱- ۱۸۳۹۰-۱۸۳۲۳ 2-۲7 


۱۸:۹۸ 


۱۳۱-۹ 


۱۸۹۰۲ 


۱۸3-9۰۱ 


۱۷۳۱۷۰ 


۱۸,۰۰۲ 


رقف 





۱۸۰۰۹ 


- ۱۸۹6۵-۱۸۸۱۱ ۱۸۷۰۹-۱۸۲۲۸ 2۷ 


بت ات 


۱۹۰4۱-۱۹۰6۰ ۱۹۰۳۹-۱۹۰۳۸ ۳ 
۱۹۲۰۵ ۰۱۹۱۷۲۰-۱۹۰6 -۱۹۰ ۳ 2-۲ 


- ۱۹۳۵-۱۹8۱۳ -۱۹۳۸۲ -۱1٩۹۳۷۳ --۲ 


- ۱۹۵۸۸-۱۹۵۸۷ ۱٩۹۵۵6 -۱۹6۲۸ - ۳ 
- ۱۹۵۹۳-۱۹۵۹۲ ۱1۹94۱ ۱۹6۹۰ -۹ 


- ۱۹۵۹۸-۱۹۵۹۷ ۱۹8۹۲-1۹6۹5 - 6 


۱۹۰۳-۱۹۲۰۲ ۱۹۲۰۱-۱۹7۰۰ 9 


- ۱۹۲۱۰۱۸ ۰-۱۹۲۰۷ ۲۱۹۹۰۲۲-۱۹۲۰ 6 


۱۹۲۱۳-۱۹۲۱۲ 1۹۱۱-1۹1۱۰ -4 
۱۹۲۵۲-۱۹۱۳۵ ۰-۱۹۱۲۱۹۱۵ --۶6 
۱۹۷۸۹-۱۹۷۸۰ -4 ۹۷۲۲-۱۹۷۱۵ ۰-۹ 
- ۱۹۹۲۵-۱۹۸۹۳ -۱۹۸۳۹ -۱۹۸۱۳ -۸ 
- ۲۱۰۹۸۰۲۱۰۷۰۲۰۰۱۱ ۲۱۰۸۸-۲۶6 


- ۲۰۳۱۳۲۰۲۸۱ ۲۰۲۹ ۲۰۱۹۹ 2-۸ 


۲۱۵۱۹ ۲۰6۹۲-۲۰6۰۰ ۲۰۳۹۳ ۲ ۵ 


۲۰۱۳۷-۲۰۲۲۰ ۰-۲۰ ۲۱۵ ۲۰۵۵۸ ۲ ۷ 

۲۰۵۷-۲۰۷۲۲۰۲ ۰۱۷۱۸ ۰۲۱۹۱۳ ۲۵ 
- ۲۰۸۲۹-۲۰۸۱۵ ۲۰۸۱۳ ۰-۲۷۰۸۰۵ -۷۱ 
- ۲۰۸۷۷-۲۰۸۷۳ ۲۰۱۸۱۲۰۰۲۰۸۵۲ ۴ 
۲۰۹۰۷-۲۰۹۰۵ ۲۰۹۰ ۲۱۹۰۳-۲۰۸ 


- ۲۰۹۱۳ -۷۰۹۱۷۲ -۲۰۹۱۰۱ ۲۰۹۰۹۸ 


۲۱ ۲ ۲۰۹۲۵ ۲۰۹۳۳ ۲۰۹۳۷-۲۷۰۹۳ سب 
۲۰۹۶۱-۰۳۸ ۲۰۹۲- ۲۱۰۱۱-۲۰۹۹۱ 
۳۵ ۵۵ ۲۱۱۱6 ۲۱۲۹-۲۱۲۰۱ 
2-۸ ۲۱۳۱۰ ۲۱۳۲۸- ۲۱۲۳-- ۲۱۰ 


۹۱ ۲ ۲۱۵۱۱-۲۷۱۹۱ ۲۱۵۳۵-۲۱6۲۳ مس 


۲۱۷۲۳ ۲۱۹۸۰ ۲۷۱7۲۲۱ -۲۱۷۲۱۱-- ۱ 

۷ ۲۱۷۷۳- ۲۱۸۲۱- ۲۱۹۱۲-۲۱۸۹6 -- 
۲ ۲۲۰۰ ۲۲۱۹۲ ۲۲۲۲۹-۲۲۲۱6 تب 
و حواشی ص ۳۹4- ۰-۸۰ ۲۷۵۰-۲۷۱-۱۸۸ 6 ۲۹- 
۵ ج۵؛ب ۰۲۲۲۹۹۲۲۲۷۰۲۲۲۵۵ ۲۲۷۸۸۰- 


-- ۲۲۹۸۲ ۲۲۹۲-۲۲۹۰۸ ۰-۰۲۲۸۸۲ ۳ 


















































































































































دیوان کبیر 


۲۳۱۰۵-۲۳۰۹۲ ۰۰۲۳۰۷۰-۲۳۰۱ --۹ 
۲۳۲۱۲-۲۳۲۰۲ -۲۳۱۸۷ ۲۳۷۱۵۰ ۹ 
۲۳۳۰۱۸ -۲۳۳۵۸ -۲۳۳۵۰ -۲۳۳۲۲ 2-۳ 
-- ۲۳۷۱۲۱ ۲۳۷۱۵۰ ۲۳۲۱۲۳ ۲۳۵۲۱۷ ۲ 
- ۲۳۸۲۱ ۲۳۷۹۱۹۰۰۲۳۷۵۱ ۲۳۷۲۵ ۶ 
۲۱۲۷-۲۳۹۷ -۲۳۹۷۳ ۲۳۹۷-۵۶ 
۲۳۷۸۰-۰۲۳۲۹ -۲ ۲6۲ --۲ ۱۹۳ 2-۳ 
۲۵۲-۲۵۱۳-۲۵-۲ ۱1۱-۷ 
۲۱۱-۲۵۸۲ ۰۲6۵1۱۲۵6۵ 
۲۲۱۷-۲۱۵6 ۲1۱6۷-۲۷۱۶۲ ۱ 
سب‎ ۲6۹۸۲۱۰-۲۸۱۱ ۰۲۰۲۸۱۸۰۰۲۷۱۸ ۳ 
۲۵۱۵۵-۲۵۱۶۱ ۲۵۹۰۳۳ ۲۵۰۱۵ - 6 
۲۵۲۳۲-۲۵۲۱۵ ۲۵۲۰۲ ۲۵۱۹ ۵ 
۲۹۲۹-۲۵۲۷۵ ۲۵۲۲۸ ۰-۲۵5۲۵۸۷۲ 
۲۵۲۲۰-۲۹۳۸۹ -۲۵۳۷۵ ۲۳۳۹-۷۲ 
- ۲۵۵۲۲-۲۵۵۱۸ ۰-۲۵٩۱ --۲ ۵٩-۷ 
۲۵۹۲۲ ۰-۲ ۵۹۹۵۹ -۲ ۹۹۲۸۰-۲۵۲۰۵ 6 
۲۰۱۲۲ 2-۲۲۱۰۹۹۲۷ ۲۰۲۹ ۲۲۰۸ 6 
۲۰۲۷۲ ۲۰۳۲۱-۲۲۲۹۲ ۲۱۲۳-۲۷ 
۲۰۱۵۲۵ ۲۲۳۲۰-۲۱۳۵۱ ۲۲۳۳۱۷ 
۲۲۱۲۱۲۵-۲۱۲۲ ۲۲۱۲۱۱۵ ۲ ۲۲۰۹-۲٩ 
۲۲۷۵۳-۲۱۲۹۸ --۲۰۱۲۱۶۱ ۰-۲۲۳۵ ۰-- 
۲۹۹۲۰۰ ۰-۲۹۹۳۰ ۰-۲۹۰۸۰۲۷۷ - ۰ 
۲۷۱۲۰ ۰۲۷۰۷۰ ۲/۱۵4 ۲۱ 
۲۷۱۹۱ ۲۷۱۹۰-۲۷۱۲۷ ۲۷۱۹-۲۱ 
۲۱۷/۳۸۷ -۲۷/۳۸۰ ۲۷۳۵۱-۲۷۲۱۷ ۷ 
۲۷۵۸۳ ۲۷۵۷-۲۷۵۳۵ ۲۷۵۱6 --۷ 
۲۷/۲۱۸۵ ۲۱۷۲۱۷۲ ۲۷ ۱۲۱-۲۷۲۱۲ ۳ 
- ۲۷۷۳۵ ۲۷۷۲۵ ج 7 بت‎ ۳ ۸ 
-. ۲۷۹۲۹-۲۷۸۹۲ ۲۷۸۳-۲۷۷۲۱۲۱ ۷ 
۲۸۰۱۳۱ ۰۰۲۸۰۱۲۳ ۰۰۲۸۰۲۲ ۳۷۹۹۰ ۵ 
۲۸۱۳۷ ۰۰۲۸۱۳۰۰۰۲۸۰۷۸ ۰۲۸۰۱۳۲۱۷ ۳ 


هت 





۲۸۳۹۵ -۲ ۸۳۳۱-۲۸۳۲۲ -۲۸۲۸۷ ۸ 
- ۲۸۵۷۸۰۰۲۸۵۳ -۲۸۵ ۲۱-۲۸۹۸ --6 
۲۸۷۲۰-۲۸۷۱6 ۲۸۱۸۹-۲۸۲۱۱ 
- ۲۸۸۷۰-۲۸۸۳۵ -۲۸۸۲۷ -۲۸۸۱۲۰ ۱ 
- ۲۹۰۱۷۱۵ ۰۲۹۰۱-۲۹۰۱۹ ۲۸۹۷۱-۲۴۳ 


۲۹۳۵۲-۲۹۳۲۳ -۲۹۲ ۸۹-۲۹۲۳ -۹ 


۲۹۵۰۱۲ ۲۹۹۲-۲۹۰۵ -۲۷۹۳۸۹ --۲ 
۲۹۵۹۰-۲۹۵۸۲ -۲۹۵۷ --۲ ۹۵۷۲-9۹ 
۲۹۱۳۷-۲۹۲۲۷ ۲۷۹۱۹-۲۹۲۱۲ ۰۵ 
۲۹۷۰۱-۲۹۱۹۲ ۲۹۲۸۵-۲۹۲۷۰ -6 
۲۹۷۷۰-۲۹۷۲۵ -۲ ۹۷۵۰-۲۹۷۲۸ ۰ 


۲۹۸۳۹-۲۹۸۲۲ ۲۹۷۷۲-۲۹۷۷۲ 2-۳ 


۳۰۱۷-۳۰۰۷۱ ۰-۲۹۸۵۱۲۹۸ --۰ 


۳۰۳۹۸۰۳۰۱۳۵۹ ۳۰۲۹۱-۳۰۲۲۱ ۳ 


۳۰۵۲ ۳۰۷۸ ۳۱۹ ۳۰۵۳۱ 


۳۰۷۱۱-۳۰۱۷۰ ۳۱۹۸۵ ۳۰۱۳۳ ۷ 
۳۰۹۵۲-۳۰۹66 ۳۰۸۸۹ ۳۰۸۵۷-۰۳۵ 


۳۱۰۱۳۲ ۰-۳۱۰۲۹۰۰۳۱۰۱۱ ۰۰۳۱۰۰۱۳ ۰۰ 


۳۱۱۲۱-۳۱۱۷۵ ۳۱۱۱۲-۳۰۲ ۳ 


۳۱۳۸۵-۳۱۳۵۷ ۳۱۳۳۰-۳۱۳۱۰ ۰ 


۳۱۸۱-۳۱۰-۳۱۳۰ ۳۱۳۰-۵۵ 


۳۱۵۱-۳۱۵۲۹ ۳۱۵۱-۳۱۵۰ ۰ 


۳۱۳۲۱۷۲ ۳۱۲۱۲۷ ۳۱۵۲۱۸۰۳۱۵۹۵۹ ۳ 
۳۱۱۷۷۲ ۳۱۷۲۳-۳۱۷6۵ ۳۱۷۳۱ ۹ 


۱۳۱۹۱۲۰۳۱۸۸۳ ۰۰۳۱۸۲۹ ۰-۳۱۸۱۰ ۲ 
۳۴۲۰۸ ۳۲۰۸۱ ۳۲۰۲۹ ۳۱۹۹ ۳ 


۳۲۱۲۷ ۳۲۱۱۲-۳۲۰۹۲ ۳۲۰۸۱ ۷ 


۳۲۳۱۸-۳۲۲۱۲ -۳۲۱۲۲ ۳۲۱۸ ۸ 


۳۲۹۷۵ ۰-۳۲۵4 ۳۲۳۲۳-۳۲۳۹۲ -۷ 
- ۳۲۸6۷-۳۲۷۷۹ ۰-۳۲۷ ۱۷-۳۲۷۰۱۷-۳۸ 


۲۳ ۳۲۸۵-۳۲۸۳۱ ۳۲۹۷۸-۳۲۹۰۵ سب 
۳۳۰۹۷-۲۹۱ ۳۳۱۲۷- ۳۲۱۳۵ وحواشی ص 
۲ ۱۸۰ و ۱۶۱۲ اج ۷۳ 4 ب ۳۳۲۵۹-۳۳۱۵6 -- 







































































































































































۶-۹ ۳۳۳۷- ۳۳۳۹۹- ۰-۳۳۸۹ ۳۳۹۱۸ - 
۳۸- ۳۳۱۷۸ ۳۳۷۹۸-۳۳۷64 ۳۳۹۰۳ سب 
۳ ۳۸۱4۹-۳6۰۰۰ ۳۸۲۱۲-۳۵۱۵۹ 
2-۱ ۳4۲۹۹-۳4۲۹6 ۳۸۳۰۰ ۳۵۷۲ 
۸- ۳4۵۲۹ ۳4۱۱۷-۳۵۵۲6 ۱۵۳ ۳۵ 

۳۹۸۱۷-۳۹۸۱۰ -۹ 

۳۹۸۳۹-۳۹۸۳۳ -۹ 


۳۷۱۵-۳۷6 
۳۸۲۵-۳۸ 
۳۷۸- ۳۵۱۵۷- ۲۹ ۳۵۷- ۳۵۸۳۷-۳۵۸۱6 
۳۵٩۰ 0۵‏ ۰ ۳۵۹۳۵ ۳۲۰۱۵۲ -- 
۳- ۰-۳۲۰۲۷ ۳۲۰۱۷۸ ۳۱۲۱-۳۹۰۸۸ 
۰۲۷ ۳۱۱۷۲-۳۱۱۲۸ وحاشیه" ص ۱۸ ۰ 
شمس‌اللاین ماردینی . ج ۱» حاشیه ص ۱8۵ - ج ۰۲ 
حاشیه" ض ۱۷۰- ج4) حاشیه" ص ۰۲۱ 
شمس‌الذاین ملطی . ج ۱ » حاشیه ص ۱6۵ و ۲4۹ - ج 
۲ حاشیه" ص ۲۲ و۱۱۲- ج 4 » حاشی ص ۲۱ و 
۹۹ 
شمس‌الذاین هندی . ج ۱ ۰ حاشیه ص ۲5۹ ۰ 
شمس تبریزی یا تبریز ) ۰ شمس‌الدین تبریزی را نگاه 
شمس‌حق ۰ شمس حقایق » شمس حق تبریز » شمس حق 
و دین » شمس دین » شمس مفخر تبریز » شمس‌ملت 
و حق » شمس‌الضیا » شه تبریز . شمس‌الدین‌تبریزی را 
نگاه کنید . 


صابی « ابواسحاق) ج ۱ب ۰۹۰۷ 
صاحب‌بن عباد . ج۳ حاشیه ص ۱۹ ۰ 
صاحب حوت (پونس ) . ج ۰۱ب 94۰۳ . 
صارو . ج ۲ ) ب ۷۷۸۳ . 


صالح [ پیمبر ]. ج۲ ۰ب 9۸۱۸ -ج ۳ ب ۱4۲۱۹ - 


جچ۹ ۵ بت ۳۰۱۱۱۲۳۰4۱۱۲۷۹۵۲ ۰ 
صدرالدین (شیخ ...) . ج۱ ) حاشیه" ص ۱۱۳ - ج۰۲ 


شهاب الدین . ج 4 » ب ۱۹۵۷۰ . 


شهاب‌الدین [ سهروردی ] ۳ ج ۶ ب ۰ج ؛ب 


دو وی 

شهاب سهروردی . شهاب‌الدین را نگاه کنید . 

شه معراجی (محمد صم ) ۰ ۲ب 14۲۹ .۰ 

شیرحق »شیر خدا (علی ع ) ج۰۱ ب 4۱۳۵-۱۷۷۰ ج 
۲ ب ۱۰۷۹۹-۷۲۳ ۳ب ۱۳۵۲-ج6 »اب 
۱۷۸:۸ ج ۵ ب ۲۵۹۰۷-۰۲۷۱۳ - ج ٩‏ 4ب 
2۳۹۸۹۳ 


شیرین . ج ۰۱ب 6444-۱0۰1-۱۲۵- ج۲ ۰ب 61۱ 


۵۱۱۷۷۵۱-۷۲۰۱ ۱۱۲۲۰۱۰-۹۳۳۸ 
۸- ج ۰۳ ب ۰-۱۳۰۵ ۱۵۸۲۲-۱۳۳۳۳ 
۹- ۱۲۸۷۰ - ج 4 ؛ ب ۱۹۸۰۲-۱۹۹6۲ و 
حاشیه" ص ۲۹۹ - ج ۵ ؛ ب ۲۲۹۵۷ - ۲۳۸۰۳ - 

۸- ج ۷.ب ۳۵۷۸۳-۳۰۳۹-۳۳۱۵۷ . 

شیطان . ج ۰۱ب 4۳۰۹-۲۲۹ ج۲ ۰ب ۸۷۳۱-۸۳۲6 
۱۸۷-۹ ۱۰ وحواشی ص ۰-۱۰-۷۹ ۲۳۳-۱۵ 
۱- ج۳»ب ۱6۵6۲ ج 6 وب ۱۸4۵۷-۱۸۲۵۰ 
۰- ۱۸۹۸۸ ۲۰۰۳۳۰۲۰۱۹۸۷6 - ۲۷۳۸۲ 
۱۸۸۳-۰ ۷ وحاشیه ص ۵ 4 ۷- ج ۵ » ب ۲۲۳۷۹ 
-6۹۰۱-۲۲۹۱۳ ۷۱۸۷۹-۰۷6 - ج٩‏ » ب ۲۹۸۱۰- 

ج۰۷ ب ۳۳۹۹۱-۳۳۱۲۲ . 


حاشیه" ص ۲۹۲ - ج ۳ ۰ حاشی* ص ۱۹۸ - ج ۵ ۰ 
حاشیه" ص ۱۲ . 

صدیق ( ابوبکر) مج ب ۲-۲۱۷۵ ۰ ب۷۷۵۵- 
۹ ج۳.ب۱۲۷۳۸- جع »ب۱۹۷۵۱- ج ۵ب 
۲۳۵۵۹۱۸۹ ج» ب ۷۲ ۳۱۱۲۹ . 

صفورا . ج۰۱ب ۷۳۰- ج ۰۷ ب ۳۳۹۹۰-۳۳۱۹۹ . 

صلاح الدین [ زرکوب ] . ج ۰۱ ب ۱۷۹۸-۱۷۹۱ - 


وت 


























دیوان کبیر 


۳۹۷۳۲۷۰۰-۵ --۲۷۲- ۵۱۵۵ وحواشی‌ص 
۱۸-۹۰-۲۷ و ۰ ج ۳ » ب ۱۱۲-۱۱۰۲ 
۱۷۸ ۱۲۷۲ ۱۳۳۸۰-۲۱۲۹۱ ۱۷۱۷۳۲ 
۹ ۷۹۷/۲ ۸۳۲۰۱ ۰-۸۳۳ ۸۳۳۵ ۰۷ ۸۵- 
۱۳۵۸-۸۹۱۱۸۷۸ ۱سه 46 ۰ اس ج۴ اب 
۶ -۱۲۸۷- ۱6۱۲۱-۱6۰۰۸ ۱84۸۲ - 
۱3۹۳۵-۶ وحاشیه ص ۸۰ج ۰ب ۲۲۷ ۱۷- 


۰ 





6۵- ۱۹۰۹۵-۱۸۹۷۰ ۲۱۱۰۵۰۰۲۰۵۹۹ 
۰ ج۵ » ب ۲-۲۳۹۳۰ ۲۵۱۰۵-۲۹۳۹۰ - 
۲۵۲۵۱-۲۵۱۲۱ ۲۵۵۲۵-۷۵4۱۱ - 
۵ - ۲۹۹2۷ وحاشیه ص ۱4۸-ج٩‏ ۰ب ۳۰۸۱۵ 


۲ ۰-۳۱۰۱ ۳۱۰۱۵۸ -وحواشی‌ص ۳۲ و ۳۳- 


ص 


ضحاك . ج ه » بت ۲۳۳۲۵ . 


ضیاء الحق . حسام‌الدین و چلبی را نگاه کنید . 


ط 


طالوت . ۲ تپ ۱۱۷۱۱۱۲6 


طایرمعراجی ( محمّد صم ) ۲۰ 6 ب 1۵۲۷ . 
طیار . جعفر طیتار را نگاه کنید . 


ح‌ 


عاد چ۲+ب ۷۷۱۷ جع »ب ۱۷۹۳۰ . 

عارف چلبی . ج ۰۲ حواشی‌ص ۱۰۹ . 

عازر . ج۱»ب ۲۸۸۰-ج ۲ب ۸۱۹۳ ج۳»ب ۱۳۵۵4 

عايشه . یب ۳۳۲ . 

عبّادی . ج؛ب ۳۳۰۹۸- ج۷»ب ۳۹۰۵۹-۳۳۹۱۸ . 

عبّاس ( دبس ) ج6؛ب ۲۱۱۹۸-۲۰۱۹۹۵- ج» ب 
۲- ۲۸۷۵۱ ۲۸۷۹۰ - ۲۸۷۲۱ ج ۰۷ ب 
۳۵۳۹-۳۵۹۲۹۰۲ 

عبداللّین محمند ( احوص ) . رجوع به احوص شود . 

عبدالواسع جبلی . ج۰۱ حاشیه ص ۳۸ ۰ 

عثمان 4۳۹۱-۱۳۸6 ج۲ ۰ب ۳-۹۹۸۲ »ب 


۲۱ج 4 » ب ۲۳۰۱۵6 -ج ۵ » ب ۲۲۲۱۱۳ 
۲۳۵۲۱۹-۸ . 


عثمان ر شهاب الدین) . ج۰۱ب "414 ج۳»ب۱۲۵۲4 


وحاشیه" ص ۱۱ . 








عذرا ۱ب ۲۸۸ ۷۹۱۵ ۷ ۰۳ ۲۳۸۵ 
ج۲»ب 18۱۹ ج6»ب ۲۰۹۹۲-۱۷۱۷۱ -سج؟ :بت 
۶ سس ج ۷ » ب ۳۳۹۵۵-۳۳۳6۲ ۳6۰۱۲۸ 
۳ ۹۹۵ . 

عزالدین کیکاوش . ج۱»حاشیه" ص ۱66۵- ج 4 حاشیه" 
ص ۲۱ . 

عزرائیل . ج۰۲ ب ۷۲۳۸ و حاشیهاص ۱۰۹ - ج 8؛ ب 
۰۵ وحاشیه" ص ۲۵۰- ج۵.ب ۲ ,+ 


ععزپر . ج۱ب ۵۲۲۰ ج ۲ب ۸۳۷۱ . 


عریز مصر . ج ۲)ب ۱۱۲۱۰۲ ج۳ ۰ب ۱۵۷۰۷ 
۱- ج۵؛ب ۲1۷۵۱ . 

عطار ( شیخ فریدالدین ) . ج۰۱ ب ۰-۲۹۲ ۳-۷۳۵ ۷- 
ج۲ ۰ب ۸۱۲۰ ج ٩ب‏ ۱ و۱۰۰۳ . 


علاء الدوله . ج۱+حواشی ص ۱۹۰ و۱۷۶ . 


۱4ج 























علی (ع) . ج۱» ب ۲۷۹۱-۱۲۸4 ج۷ ۰ ب ۸۲۱۸- 


عمر [ بن‌عطاب ] . ج۱»ب 4۳۹۱-۱۳۸-۸۲۵ ج 


6 ۲۲-۹۸۹۵-۱۰۱۷ع ۱۰ ۳ب ۱ ۲6۷ات 
۷۳ ۱۹۷ مسج و » ب ۶- ج۵.ب ۲۳۵۹۳ - 
۳ )۲۵۹۷ ج ٩ب‏ ۳۰۱۳۹۱۵ - ۳۰۲۱۳6ب 
۳۹۷/۸. 


عمادی . ج ب ۹ 


۲ب ۰-۸۲۱۱-۹۹۸۲-۱۳۰۳ ۱۱۳۰۱-۸۵۷ 
۰ وحواشی ص ۱۰ و۲۷۱--ج۳؛ب ۱۲6۱۱ 
۱-ج9 ۰ ب ۲۹۱۳ ۲۱۸-۲۳۰۵۳-۲ ۲۳۵۱۹-۲۳۵ 
۵۰۰ ۲۷ج اب ۰۳۷۹۵6 

عمران . ۱ »ب41۳- ج۲»ب ۸۷۱۰-۸۷۲-۸۲6۷ 
6- ۳-۱۰۲۷۹۹۷۲ ب ۱4۹۵۸-۱۲۰۹۸ 
۰ -۱۲۷۲۸-ج4 اب ۱۹۷۹۹-۱۹6۱۲ . 

عمیدی . (رکن‌الدین سمرقندی ) . ج ٩‏ ۰ ب ۲۸۲۵9- 
۳۱۳۹ 

عوفی رمحمّد) . ج ۰۲ حواشی ص ۲5۸و۲۹4 . 

عیسی [ بن‌مریم ] ج۱ » ب ۱۲۱- ۱۷۷-۱۹۱۹ ۲۸۵ 
۱۱۹۱-۱۱۵۲-۳۹۱-۳۷۵-۲۸۷ ۲۰۵۲ ۱۱ 
۴ ۰- ۰-۱۲۰۳ ۲۵۰۵-۲۱۱۱ ۳۱۸۵۳۱۲۹ 
48۷۳-۷۱ 4۸7۸-4۷۰۰ ۵۲۲۰-4۹۹۵ 
ج۷ ب ۵۹۹۰-۵۱۱۲ ۹۷۷۱4۳۱-۱۳۰۱ 
۷۷ ۷۸۲-۲ ۷۲۱۱۹-۱۷۳۹6 ۷۵۳-۷۷۳۹ ۷- 
٩۳۵۱-۰۷۵-۸۱۷۷ ۸۲۹۸ ۰-۸۱۲۲ ۲‏ 
۱۹۹-۱ ۵۹۸-۹ ۱۱۹۲۸-۱۰۷۳۰۰-۱۰۱۵۸۹-۱۰ 


فِ 


فاروق ( عمربن خطاب ) . ج ۲ حاشیه" ص 4۲ ج ٩ب‏ 





۳۱۱3۹ 

فاطمه . ج " »ب ۲۸۹۱۲ . 

فاطمه‌خاتون . ج ۱ حاشیص ۲٩‏ و ۱8۸- ج۵ » حاشیه" 
ص ۰٩-۱۸۲‏ حاشیهص ۳۳ ۰ 


فخر تبریر » فخرزمین . شمس‌الدین تبریزی را نگاه کنید . 


-۱۱۳۷۲-۱۱۱۹۸-۱۰۹۷۵-۱۰۹۵۲- ج ۳ ب 
۶۰- ۰-۱۱۳۱ ۲۱۱4۳۵ ۱۱۹۲۷۰۱۱۲۲۱ 
۸ ۱۲۲۷۵-۱۲۲۵6 ۱۲4۵۳ ۱۲۹۹۲ 
۲ ۱۲۹۱۸-۱۲۸۸۲ ۱۳۲۲-۱۲۹۲۸ - 
۶6- ۱۳۹۱۸ ۱۳۷۳۳- ۱6۱۱۸-۱46۵۹ بت 
۱6۰۹٩-۱9۰۲۹ -۲‏ ۱۵۵۸۹-۱۵۱۵۵ 
۰ ۱۹۱۱۵-۱۱۱۳۰ ۱۹۹۷۱۰۰۱۹۲۲۵ - 
۵۹ وحواشی ص ۸۰و ۱1۹۰- ج4 ۰ ب ۰۲ ۱۷- 
۳ ۱۷۸۰۵- ۰-۱۸۲۶ ۱۸۵۲۳۰۰۱۸۳۸۸ 
-۱٩۰۸۷ -۱۹۰۷۳ 2-۲‏ ۱۹4۹۷-۱۹68۲ سس 
۸- ۱۹۸۳۸-۱۹۷۵۸ ۲۰۳۱۱۰۷۰۰۵۲ مت 
۹ ۰۰۲۰۸۲۱-۲۰۹۵ ۲۱۰۲۱-۰۲۰۸۱ - 
۲۱۷۳۲-۲۱۹4۲ وحاشیه ص ۱۹۹- ج۵ » ب 
۷ ۲۲۲۱۹ ۲۹۱۵۸ ۲۳۷۱-۰۲۳۵۵6۲ 
7- ۲۲۹۵-۲6۸4 ۲۵۵۹۷-۲۵۰۷۲ 
۸ ۲۵۲۱۰۰ 4۵۱-۲۵۷۲۸ بت ۷۱۱۳۹ بت 
۳- ۰۵۵-۲۷۹۲ ۷۷- ۲۲ ۲۷- ۲۷۲۵ 
۱ ج ٩‏ ۰ ب ۲۷۷۲۹ ۲۸۹۸۳-۲۸۰4۲ - 
2-۲ ۲۹۸۰۷-۷۹۷۸6 ۳۰۲۱۰-۳۰۰۵۰ 
۳۱۹۵۹-۳۸۸ ۳۰۹۱۷- ۳۱۳۱۹-۳۱۱۰۷ 
۱ ۳۲۹۸۸۲۰۳۲۹۲۱۲۳۱۵ ۳۳۰۰۱ 
وحاشیه ص ۲۹--ج۷»ب ۱۸-۳۵۱۷۷-۳۳۹۸۱ ۳۵۷ 
۳4۸۵-۳۱ ۳۵۲۷۷-۳6۹6۱ ۳۵۲۸۳ 
۵۸۳-۳۵۰۷۳ ۵۷-۳۵۱۷۸۸-۳۵ ۳۱۰ . 

عین‌اادول" رومی . ج ۰4 حاشیه ص ۷۹ . 


فخرالاین ادیپ . ج ۰۲ حاشیه" ص ۲۸۷ . 

فخرالدین سیواسی . ج۲) حاشیه ص ۳. 

فخرالنساء . ج ۵ حاشیه ۲۱۱ ۰ 

فرعون . ج۰۱ب ۱-۳۲۷-۳۲۲ ۱۰۷۹۹۵۰۷۲۱۱۹ 
۳۱۳۹-۱۷۸۳ ۵۲۸۰-۱۳۹-۵۲۸۹ ۲۸۱ ۵ب 
۱ ۲ب ۷۳۵۳-۲۱۲۵۰ ۷۵4۱۷۳۵4 


تب 44۵ بت 







































































دیوان کبیر ی 


۷۲-٩۲۹۷ 4۲۹۵-۸7۷۷ ۷‏ ۸۱6 
9۵ ۹ ج ۳ » بت ۰۱۱۹۳۲ ۱۲۳۲۱۵ - 
۱۵۲۰۰۱۱۵۱4۹٩ ۱6471۱ --۲۱‏ ۱۱۱۰6 - 
۸ ۱۷۱۷۳۲ ۰ ج 6ب ۱۷۱۹۱۲ - 
۷ ۲۰۷۲۱۹ ۰ ۰۲۰۲۰۱۸۰۷ ۲۲۱۳۰۰۰۲۱۵۲ و 
حاشیهص ٩‏ ۰ ج۵»ب ۲۷۰۱۳۹-۰۲۳۵۵۳-۲۲۹۵۷ 
۲۷۳۵۷ 1 ۹ 4 ب ۳۱۲۰۳-۲۸۹۰۲ 
۲ ۳۲۵۹۹۱-۳۱۷۷۲-۱۱- ۳۲۸6۵ ج 
۷ب ۸۰۸-۳۵۹۱۰۱۳-۳۳۵۱۵-۰۳۳۵۱۷ ۳۵۸۰۹-۰۳۵ 
۳۵۹۸۱۰۰ . 
فرهاد . ج۱.ب 4444-۱۰۰1۱۲۵ ۵۲۲۳ چ۲ اب 





ق‌ 

فارون ۰ جچ۰ و ۱۳۲ 0۸۱۷۲۳۱۵-۸ 
۸ ج ۲ ۰ ب ۰۷۵-۸۷۷ ٩سج‏ ۳ب ۳ 
۳۳ ۰-۱۳۲۱۲ ۱۵۸۲۱۲ سم ج 4 » ب 
۸-- ۹-- ۲۰۳۱۱ ج ۵ » ب ۲۵۱۷۷ - 
۰۱۵۵-۲۹۱۸۹۰۱ ۲۷ج ب ۰۱ ۲۹۵۹-۲۸۷4 
۲ - ۳۱۹۲۱۱ چ۷» ب ۳۳۵۲۰ 
1-. 

قاضی ننوخی (علی‌بن محمّد) . ج ۷»حاشیص ۱۷ . 

قاضی کاب . ج۱»ب ۲۱۳۲ . 

قباد مب 4۱۷۰۹ ج ۳ * ب ۱۳۳۱۳-۱۲۳۲۹ 
-۱46۳۱-ج 4 ب ۱۸۱۱۲-۱۷۹۱۹ ج ۵ اب 





كِ 
کراخاتون . ج۰۲ حاشیه ص ۲۸ . 
کراکا . ج۵؛ حاشیه ص ۰۱۸۲ 
کرخی ( معروف ...) . ج۱۰۷۸۸-۹۲۱۱۷۰۲-ج 4ب 
۹ 
کسائی . ج۳»ب ۳۱۰۱۲-۱۵۱۳۲ . 





کساثی مروزی . ج ۲:حاشیه ص ۰۱۹۰ 


۰۹ 


۵۵۱۷۰ ۲۰۰ ۱۱۲۲۰-۸۱۸۷۷ ۰۳ ب 
۵۸۲۲-۱۳۳۳۳-۳ ۱ج 6 اب ۱۹۸۰۲-۱۸۷۹۰ 
ج‌ ۵ » ب ۲۳۷۵۱۰۰۲۲۹۱۵۷ ۲۷6۲۷۱۷۲ ۲۹۱۳۹۲ تب 
ج۷ب ۳۰۱۳۱ . 

فریدون . ج۰۱ب ۲-۸ ۰ب ۹۱ج 4ب ۱۷۵۷ 
ج»ب ۰ج ۰ ب ۳۱۲۲-۲۸۲۲ ۰ 

فریدوذبن محمند بلخی . ج۵» حاشی ص ۱۸۲ ۰ 

فضل‌الّه . ج۳»ب ۱۳۹۰ ۰ 

فغفور . ۳ب 6۹ ج اب ۷۹۰ 2/. 

فلاطون . افلاطون را نگاه کنید . 


۱ ۲۱۳۹۹-۲۲۰۲۷ -ج۷»ب ۳۲۱۳۱ . 

فتلو ۰ج ۵ب ۲۳۵۹۲۸ سج ۷ب ۳۵۱۱۵ ۲ 

قزلبکث . ج۰۲ب ۷۷۸۳ . 

قیصر . ج ۰۱ ب ۳۹۵-۷۵- 4۵۸۷-۱۹۳۷ ج ۲ ب 
۸۵۸ ۲۰۱-۷۲۲۲۱۰۱۵ ۱۰۱۳۵۰۰۱۰۰۱۳۹ 
۲۲ ۱۰۵۸۱-۱۰۵۷۸ ج ۳ اب ۱۲۳۲۹ - 
۹-ج4»ب ۲۹-۱۸۷۹۱۷۲۹ ۲۱۹۷۹-۲۰۲ 
ج۵»ب۳4۷-۲۳۷۷۰ ۲ج ب ۳۳۰۹۹-۲۱۱۰۲ 
ج۷.ب ۳۵۱۳۵۰۰۳۵۹۹۵۹ . 


قیماز . ج4»ب ۲۱۰۰۳-ج۵»ب ۲۳۸۳ . 


کلیم ( موسی‌بن عمران ) . ج۱:ب ۲66۷-۱۹۳۰۵۷۲ 
0۱۱۸-۳۴ -ج 4ب ۱۹۱۱۹-۱۸۵۷۳-۱۸۰۹۷- 
۷ ج۵ »ب ۵ ۲۳ج ب ۳۲۹۳-۳۱۷۸۵ 
ج۷ ۰ب ۱۱-۳۵۳۷۱-۳۹۵۸۲ ۳۳۵ . 

کهال‌الذین کابی . ج ۱؛ حاشیه ص۱4۵ ج 4 ۰ حاشیه" 
ص ۲۱ . 


کوماج‌خاتون . ۳ 3 حاشیه* ص ۱4۵ ۲ 


























دس سس سس سس سس دس ساوسو سس تسس 


کیخسرو . ج ۰۲ب ۳-۱۰۷۹ ب ۱۲۹۰ ج۵»ب 
۵ج" ب ۵ 

کیقباد . ج۱:ب ۲-۱6۷6 ۰ب ۲۳۰-۸۸۹۲۷۷۲۵ 
۱۰۱۵۹۱۷ -ج۳:ب 4-۱۳۲۲۹۰ ۱۹۹۷۵-۱۹۵ 
جع ب۲۱۷۵۱-ج۵» ب۲۳۳۸۲--۲۲ ۲۱۱۲۹-۲۵۳ 


سجن ب۲ ۲۹۱۷ - ۳۰۷۵۸ ۳۱۲۷۵-۳۱۱6۳ 
۳۰۵ ج۷»ب ۳-۳۹۸۸۹-۳۳۷۵ ۳۵۲ ۰ 
کیکاوس . ج۱»ب 4۲۷۲- ج۳»ب ۱۲۹۹۸- ج4 اب 

۷-ج۵»ب ۲۳۹۳۱ . 


گت 


گرجی‌خاتون . جع ؛حاشیه ص ۷۹ ج۰ حاشیهص ۳۲ . 


لجلاج . ج۰۱ب۱۵۳۲ ِ 
لطیفه خاتون . جه » حاشیه" ص ۹ 


لقمان . ج۲:ب ۳-۸۲4۸۷۹۵۰ ب ۱۳۲۵-۱۱۵۲۵ 


۷ج 4 ب 66۷ ۲۰۱۲۵-۱۷-ج۵ »ب ۲۳۳۷ 
6۸۳۲-۲۳۱۳۷ ۲ج زب ۳۱۷۷۷ 1 

لوط , جب ۲-۷۲-۶6 ب ۳,۱۱ 

لویی ماسینیون (استاد . .۰.) ۱ حاشی ص ۲۲۷-۱۲۲ 
ج4) حاشیه ص ۲۸۰ . 

لیلی ۰ج ۱ : بت ۳۸-۲۳۸۱۰۳۰۵ ۵۳۹-۳۵ ۳- 
۱ سسج ۷۵۱-۷۱۰6۵۱۴۲ ۷۸ 
۲ 4۹۹۵-4۹۹-۹۵۳۳ ج ۳ب ۱۱۷۵۲ 


مأجوج . ج ۰۲ ب7۷۱۹-ج4»ب ۱۸۳4۲ . 

ماروت . ج۰۳ ب۱۲۹۹۲- ج 6؛ب ۲۱۱۳۱ ج۵» ب 
۱-۸ ۵۷۲۰-۲۳۸۷ ۱-۲ ۲۹۵۹ ۰ 

مأمون . ج4؛ب ۰۱۹۸۳۲ 

مانی . ج 6ب ۲۰۸۷۹-۲۰۷۲۹- ۲۰۸۹۲- حاشیه" ص 
۹- ج1؛ب ۳۲۵۷۹-۲۹۳۵۱ ج۷ ۰ب ۳۵۱۰۷ بت 
۳۹۰ 

مبارك . ج۵»ب۲۳۸4۳ . 


۱۵۰۸-۱۳۲۰۹ ۰۱۵۲۱۰ ۱۵۳۸۵ مب 
۱۲۸۶۷۸ سج ب۱-۱۸۷۲۹-۱۸۷۵۱ ۱۸۷۹ 
۳-- ۱۹۵2۷ ۲۰۳۳۳-۱۹۷۹۰۱- ۱۸۲ ۲- 
6 ۲۲۲۵۳ ج ۵ »تب ۲۳۰۳۰۰۲۲۲۵۱ 
۷ ۲ ۰۲۵۱۹۸ ۰۲-۰۲۷۵۵۱۷۰ ۲۵۸۷۱-۲۵۸۱۸ - 
۵۵ ۲۹۱۲۱۲ ج ٩‏ ء بت ۴۲۸۹۰۱۲-۲۸۱۱۵ بت 
۲ ۳۰۹۸ ۳۱۸۳۲-۳۱۱۵۲ -۳۲۵۸۱ - 
او دض ج۷ ۵ بت ۳۳۳۳۱۵۰۳۳۳۱۵ ۳۳۳۲۲ 
۳۲۸۱-۳۳۳۳۷۳۵ --۳6۱۲۷ --۳۳6۵۲- 
۷۲ ۳۵۸۳۲-۳۵۸۰۲ ۳6۷6-۳۳۲۹۱ 

.۳۲۱۳۱۲-۳ 


متنبی . ج۱ » حاشیه ص ٩‏ ج۵» ب ۲۰۷۹ ابوطالب 
متنبی راهم نگاه کنید . 

مجدالداین . ج۱»حاشی ص ۱66 ۰ 

مجدالدّین‌مراغی . ج۱»حاشیه ص 15 ۰ 

مجنون . ج۵۳۸-۲۷۵۸-۲۳۸۱-۱۰۳۰-۱۰۲۰۱ ۲ 
۵۱۱-۹ ج۲» ب ۵۱۷۹-۵۱۲۱ 4 ۷ 
۰-۷ ۹۵۳۳-۸۰۲۲۷۸۰ - 4۹۹9-۹۹4 
۵ ج۳) ب ۱۱4۳۲ ۱۱۵۸۹-۱۱۵۵6 


تب ۷ 














دیوان کی 


۲۴ ۱۷۱۲۹-۱۲۲۲۰ ۱۲۸۱۸-۱۲۱۳۰ 
۱6٩۷۵-۱8۱۷۳ ۱8۱۱۲ ۱۳۲۷۰۹ ۲‏ -- 
۸ ۱۵۲۱۰-۱۵۲۰۷ ۱۵۲۵۲ ۱۵۲۷۸۳ .- 
۵ ۱۵۷۵۹-۱۵۰۱۸ ۱۵۹۱۲-۱۵۸۵۹ - 
۱۱۸۷-۱۱۲۹۸۷۱ وحاشیه ص ٩1ج‏ ب 
۱ ۱۸۷۲۱۹ -۱۸۷۹۱ ۱۹۵۰۳-۱۸۹۰۳ - 
۱٩۷۱۷۵ ۷‏ ۲۰۳۳۳-۱۹۷۹۰ 6 ۲۱۸۲ 
۶ - ۲۲۲۵۳ - ج ۵ » ب ۲۲۵۲۵-۲۲4۵۱ 

۱۰۹۸۷۱ 


۲۵۵۷۰ ۲۵۱۹۸-۲۲۰۷۰ ۰ 


۵۵ ۲۱ج وب ۱۵-۰۲۸۰۱۱۷۲ ۱۲۸۰۳۲-۱ 


۰۳۰۵۸۲ ۱۵۲-۳۰۹۸۵ ۰-۳۱۱۰۸۰۳۱ ۳۱۷۵۹ 
۲ ۳۲۹۰۱-۳۲۵۸۱ - ج ۷ اب ۳۳۳۱۳ 
۳۳۳۲۲-۳۳۳۲۰ ۳۳۳۳۱-۳۳۳۲۹ بت 
۲-۳ ۳۳۵۲-۳۳۳۹ ۳۳۵۲۷-۳۳۵۰۵ - 
۱۲-۸ ۳۹۵۸۰-۳۹6 ۳۹۷۲۹-۳4۹۹۲ 


۳۵۹۱۰ ۳۵۱۳۳-۳۵۹۱۸ ۳۳۵۰۱۸۲6 
+, ۳ 


مجیر (بیلقانی ) ۲ب ۸۱۹-۲ . 


محمّد (صم) . ج۱»ب ۱۸۱ ۰۷۲-۹ ۵۰۱۷۳-۳۱۸۵۲ 


۷ وحاشیه ص 4۰ ۲ ب ۹۱۸۱-۱۱۸۰ - 
۷۳۷-۷۳۹ ۰ ۹۳۱-۹۲۳۱-۸۹-۷ 
۰۳-۹ ب ۱۲۰۵۲-۱۲۰۵۹۱-۱۲۰۱۹-۱۲۰۱۸ 
۸۹ ۱۵۷۲۵- ج 6 6 ب ۱۹۲۳-۱۸۱۲۱ .-- 
۴۳ - ۲۱۱۸۰ ج۵) حاشیه" ص ۱۸۲- ج) ب 
۲ ۳۰۷۵۱- ۳۲۳۵ ج۷ ۰ ب ۳۳۲۲6 - 
۰-۳۳۷ ۳۳۸۸۱-۳۳۵۳۲ ۳۵۳۷۳-۳۵۱۲۰ و 


حاشیه" ص۵۱ . 


محمد (از پاران مولانا ) . ج۰۱ب۵۰۷۳-ج۷»ب ۳۳۲۲ 


۳-۳۵ 
محمود [غزنوی] . ج ۰۱ ب ۱۵۵۰ ج۰۲ب۳۹۱۳- 
ج۰۳ب1-۱۳۸1۵-۱۲۸۰۷-۱۲۷۱۲ 164 ۱ وحاشیه" 
ص‌ ۷- ج 4 4 ب ۱۹۵۵۱-۱۸۰۵۲ ۲۰۵۰۳ - 





۷ج »ب ۲6۵۷۹ ۹۱۷۱۰ ۲۷ج ب ۳۰۹۱۹ 
سج۷»ب ۳۵۹۸۸-۳۵۹۳۷ . 

مجمود نجتار (شیخ ...) .۰ ج۰۲ب حاشیه" ص ۱۷۰ . 

درس رضوی . ج۰۱ حاشی ص ۷۱۹-۱۵6- ۲۸۹- ج 
۲ حاشیه؛ ص ۲4۷-ج۳» حاشیه ص ۱ ۱۲۲-۹۲۱۵ 
۳ج 4 حاشیه؛ ص ۲۳۷-۱۹-۱۸- ۲۹۷ . 

مرادی شاعر . ج۲»حاشیه" ص۲۱-۲۵۸ . 

مرتضی ( علی‌بن ابیطالب ) . ج ۰۱ب ۱۷۰۲ ج ۰۲ ب 
6ج ب ۷ جح ۷ب ۳۳۵۰۰۱۵ . 

مریم . ج ۰۱ ب ۲۱۰۱-۱۳۹۰-۱۲۱۳-۲۸۵-۱۹ - 
6۵ ۱۱۱-۳۲۱۵ ۵4۷۵-4۹۹۱4 ج۲ ب 
۰ 6۷۷ ۰-۱۵۷۲ ۰-۰۷۳۲۵ ۸۱۳۲-۸۵۵۸ 

۹۸۳۹-۹14٩ -۳‏ ۱۰۵۸۹ - ۲ب ۱۳۰۵۸- 
۳ ۱۵۰۹4 ۱۵6۸۵ ۱۱۱۳۰۰۰۱۵۹6۰ - 
۸۹ ج 6 » ب ۰۱۷۳۵۱ ۱۷۵۰۳-۱۷۵۰۲ - 
۲۱۱۷۷-۲۱۰۳۰-۱۹۷۹۸-۸-جه » ب ۲۲۵۹۷ 
۱۲۲۳۰6 ۲۵۵۸۵-۰۲۹6۰ ۲۵۵۵۲ ۷۵۱ات 
۱۳۰۳-۷ ۱ج ب ۲ ۲-۲۸۰ ۲۹۷۸-۲۹۲۱۳ 
س۰-۰۳۰۲۱۰۱-۰۲۹۹۵۱۲-۰۲۹۷۸۵ ۳۰۰۸-۳۰۳۰۵ 
۹ ۰-۰۳۰۸۳۰۲ ۰۳۱۳۷۱ ۳۲۷۱6-۳۲۰۱۵ 
ج۷»ب۹۷-۳۵۵۲۱۱۴۵۳۹۳-۳۵۱۹۹-۳۹۷۰۹ ۳۵۱۷ 


۳۱۳۰۳ 
مسیح (مسیحا) . ج۱»ب ۱۰۷۵-۱۰۷۱-۳۷۲-۲۸6- 
۰-۷ ۰-۱۳۰ ۰-۱۷۹۵ ۲۲۳۹-۲۱۰۰۱۸۹ - 
۲۸۸۰-9۹ -۲۸۲۷ 6۸۱۷-۳۹۸۱ ج۷»ب 


۲ 1۹1۱9 ۸۰۸۱۳۲۰۷۲۱۲ ۳۲۵ع ۰ 
4۹1۳۱-۳۴۳ ج۳» ب ۱۲-۱۲۷۸۷۱۲۵ ۳۰ 
۱۰۹٩-۱۳۷۱۱ ۰‏ 2-۱6۵4 ۱۵۵۸۹ - 
۱4۳-۳ -- جع زب ۱۰۱۱۷/۹۵۵ ۱۷۷۸۲-۱۱۷۳۵ 
-۱1٩۹۱۸۰ -۱۸۲۲۵ -۱۷۹۰۱-- ۸‏ ۱۹۹4۶ - 
۷۷-- ۱۹۹۰ ۲۱۷۹۱-۲۱۱۷۲ ۲۱۷۲۷ -- 
۲ ج ۵ »بت ۲۲۰۹6 ۲۳۰۳۰-۲۲۸۹۳ - 


- ۲۵۸۰۲-۲۵۵۵۲ -۲۵ ۰۱۵۵-۷۳۳۳۹ -6 


تب 4ب 









































۵ ۲۹۱۵۸۰۱۰۰۲۱۱۰-۲۲۱۳۰۳ اب۲۷۷۲ 
۲۸۲-۲۸۷۹۰ ۲۱۳۲۱-۰۲۸۹ ۹۱۷۸۳-۰۲۹ ۰-۲ ۲۹۷۸۵ - 
2۲ ۳۰۱۱۵ ۰-۰۳۰۷۲۱۰ ۳۱۹۸۲-۳۱۰۵۸ -- 
۹ ۲۹۲۵-۳۲۲۰ ۱۸-۳ ۱ ج۷»ب 1۲ ۳۹۰ 
۳۰۵۳-۳۲ ۳۵۳۷۲ ۳۵۵۰۲ ۳۵۸۰۰ - 
2-۸ 


مصطفی (صم ) . ج۱»ب4۳۰-۲۹۸-۱۳۹-۱۱۹-۳۵ 


2-۲ ۰-۱4۸۸ ۰۲۱۸۰-۰۲۱۰۷ 4۷۸۳4۷۰۳ 
6٩۱۵-2۰‏ ج ۲ب ۷۰۳۱-۱۰۱۹۵۵۸ 

۲-۱۰۳۰۱-۸۲۸۹-۸۰۱۱۱۰۷/۲۹۵۰۱ ۱۱۱۰ 
۳-۵ ؛ب۱۲۸۵۸-۱۲۷۳۸-۱۲۱۱۵-۱۲۰۹۱ 
۱4۲۵۹-۱۳۹۹-۱۳۸۵-۱۳۱۹-۷-ج 6 
.دب ۲-۰۱۷۲۷۷ ۲۹-۱۷۸۵ ۲۰۸۱۵-۱۹۸۷۹-۱۸6 
جه :ب ۲۲۵۵۲ 6۱۵۵-۶6 ۵۳۵-۲ سج ٩ب‏ 
- ۳۰۱۲۳ - ۳۰۸۵۵ ۳۱۵۹۲-۳۱6۹۱ و 
حاشیه ص۱۰ ج۰۷ب۳6۹۱۱-۳6۷۹۹-۳۷۷۱- 


۳۵۷۱-۳۵۲۱۹۵۵ وحاشید" ص ٩۱‏ . 


مطهتّره خاتون . ج۵ .حاشیه" ص ۱۸۲ . 


۲-۲ ۱۹۲۷۲ وحاشیه ص 4-۲۸۷ .دب ۱۷۰۹۵ 
۲۱۲۹۷-۹ وحاشیه ص1۲ ۱-ج۵ .ب ۳۹ ۲۳- 
۸ -- ۲۵۲۰۱-۲۵۰۱۰ ۷۵۹۹۷-۲6۲۱۲ - 








۱ ج ٩ب‏ ۳۱۵۹۸-۲۸۰۳۵ ۳۳۲۱۷ - 
۲ج ۷ب ۳۳۸۸۲-۳۶6 . 


موس ی [ پیغمبر ] . ۱ب 5۳۵-۳۲۳-۱۷۹-۱۲۰-۱۵6 


۱۵6۱۰6۲-۱۰۱۷ ۱۱۱۵۲4۵۷۳۱۱4۱ 


۱۸۲ 1۱۳۱-۱۲۱۹۱۵۱: ۵ 
۲۸۷۹-۲۷۲-۲۵۰6 ۲۱۲۳ ۱۹۸۱- ۵ 
5۲۰۸ -۳۹۸۰-۳۲۱۳۹- ۳۱۳۰۰-۰۲۹۲۰ ۱ 
1۷۹۳-61۳-۵44۹ ۳۸۲-۲۸۹ ۵ 
۵ 650- ۵۲۸۱-۵۲۸۰۰ ۵۱۹۳-۵۱ 1۷-6 
۲۰۱۱۹ ۵۹۵۷-۵۸۱4 14٩ ۳ ج۲ ب‎ 
۷۸۲-۱۵۶۱ ۱6۳ ۵و‎ ۳۰ 
۸۷۱-۸۲ 4۷-۷۷۵۳ ۷۵6-۷۳۵۳ ۲۳۶ 
۸٩ ۲۲-۸۸۰۹ -۸۷۹۰ -۸۷۷۲ -۸۷ ۲۰-۲ 
۷/۲ ۹۵۳-٩۳۷۰-۳6-۷ ۷۱ 
ب٩‎ ۱۹۷ ۱۰۹۱-۱۰۷۹۹۹۳ -۹۸۵ 2-6 



























































مظهرالدین . ج۱» حاشیه ص ۲-۲5۹ ۰ وحاشیه ص ۰۱۱۲ 

معین‌الدین پروانه . پروانه را نگاه نید . 

معین‌الدین طنطرانی ( ابونصر احمدین عبدالرزاق ) . ج۰۳ 
حاشیه" ص ۱16 . 

مفخر آفاق . مفخر تبریز. شمس‌الدین تبریز ی را نگاه کنید. 

ملکک‌الموت . ج۲ ۰ب 1۸۰۳-۷۵۹ ۱۳۲۲/۰۳ 
ج4 ۰ب ۱۷۰۸۷-ج ۵ب ۷۱ ۲۳ج ب ۷۹۸۲ ۲- 
2-۰۷ 

ملک‌تاج . ج۰۳ب۱۱۷۳۰ ۰ 

ملکف‌تمغاج . ج۱.ب ۱۵۳۵ . 

ملکه خاتون . ج1 . حاشیه" ص۳۲ . 

منصور ( حسین‌بن منصورحلاج )۰ ج۰۱ب 6-8۲4 ۱9۲- 
۳ ج ۲ . ب ۲۱۱۳--۷۱۷۸-۷۱۵۳-۲۱۱۹۵- 
۰-۸۱۲۰۷۹۰۵ ۹۰۳۳-۸۱۹۸ ۱۰۵۳۲ 


۳ دب ۵۱۱۵۲ ۱۳۳۲۰-۲۱۱۹۲ -۱۳۲۱۰ - 


444 








۸ ج ۳ .اب ۱۱۹۳۲ ۱۲۰۹۸-۱۲۰۱۵ -- 
۷۸-۶ ۱۲- ۱۲۹۲۷-۱۲7۲۵ ۱۲۹۳۰ 
۵۳-۷۱ ۱۳- ۱۳6۱۸- ۱۳۵۹۲-۱۳۵۱۹ 
۳-- 4*1۱ ۱-- ۱6۹9۸ ۱۹۲۱-۱6۹9۹ 
2-۹ ۱۵۸۸6 ۱۱۱۰۰-۱۱۰۲۵ ۱۸۱۰ 
۱۷۱۷۲۸ ۱۲۷۳۲ ۱۱۷۳۳ ۱۲۷۹۰ 
۲۱- ج ؟ بت ۱۷۲۱۸۰۱۷۱۹۵۰۱۷۱۱ - 
۰-- ۱۷۵۳۵ ۰-۱۷۲۵ ۱۷۸۰۵-۱۷۷۳۷ 
۲۱ ۱۸۷۰6-۱۸۷۰۳ ۱۸۸۱۰-۱۸۷۲۷ 
۲-- ۱۹۰۸۲-۱۸۹۲۱ ۱۹۶۱۲-۱۹۲۰۲ 
٩٩۸۷۵-۱٩۷۸۰ -۱1٩ 7171-1۹4۱۸ --۷‏ تب 
6 ۲۰۱۷۵۱ ۲۰۷/۲۱۵ ۰۰۲۰۸۰۷ ۲۰۱۸۲۱۲ - 
۱ ۲۱۱۵۲۰۰۲۱۵۲۰۱۱۵۲ ۲۲۰۲۸ - 
۳ --۲۲۲۹۰۱ وحاشیه" ص ۲ج .ب ۲۲۸۵۹۹ 
۶ ۰-۰۲۷۲۳۰۵۹ ۲۳۳۳۲- ۲۳16 ۲۳۵۹۵۳ 



































دیوان کبیر 


۱- ۲۵۱۰۱-۲۵۰۱۸ ۲۱۲۳-۲۵۱۸ 
۲۷۷۰-0۱ ۲۷۹۲ ۰-۰۲۱۸۸۲۰۲ ۲۹۸۹۰ - 
۰-۲۷۱۹۰۷۳۹ ۲۷۳۵۷ 6 ۲۷۷۵۹۲۰-۲۷۵۰ - 
ج٩‏ ۰ ب ۲۷۸۹۲ -۲۸۵۰۰- ۰-۲۸۱۸ ۲۸۷۵۰ - 
۲۳-۲۷۹۸۰۷-۰۷ ۲۹۵- ۲۹۵۹۵- ۲۷۹۵۹۲ - 
۷ ۲۹۹۲۲ ۳۱۰۱6 ۳۱۱۲ ۳۰۰۵ 
۳ ۳۰۱۲ ۲۳۱۱۰۱۳۰۸۵۱ ۳۱۲۰۳ 


۳۱۱۵-۳۱۱6 ۳۱۳۳۸-۳۱۲۰6 


| - ۳۲۷۳۹-۳۲۵۹۱ ۳۱۷۷۲-۳۱۹۵۹ 


۳۲۹۷۸-۳۲۹۲۱۲-۰۳۲۸۹۵-۳۷۲وحاشیه ص 4 ۱۰ 
-۱۹۷-ج۷ ۰ب ۹۸۱-۳۳۳۳۲ ۱۷-۰۳۳۵۱۲-۲۲ ۳۳۵ 
۳۹6۱-۶6 ۳۵۱۸-۳۵۱۰۳ ۳۵۲۹۳ - 
۳۵۸۱۰-۷۵۹ ۳۵۸۱۲-۳۵۸۱۱ ۳۵۸۱۳ 
۳۹۰۹۱-۳۹۸۳۲ 


0 


نبی ( محمد صم ) ج۰۳ب ۱۲۷4 . 

نجار . ج64»ب ۰.۱۸۲۲۰ 

نریمان . ج۲ ۰ب ۹۳۹۹ . 

نصیر الدین . ۱ب ۳۷۱ . 

نظام‌الداین حطناط . ج ٩»حاشیه"ص‏ ۳۲و۳۳ . 

نظام‌الماکث . ج۳ب ۱۱۵۳۰ ۰ 

نظامی [ گنجه‌ای 1 ج۱ وب ۱۹ ۱-ج۰۲ حاشیه* ص ٩۳‏ 
2.۹ 

نعمان ر ابوحنیفه ) . ج"»ب ۲۸۷6۸ . 
نمرود . ۱ وب 4۸۵۱-۳۲۷ -ج۵ ب ۲۲۸-۷ ٩۵‏ 


۱۱۳۲۷-۰۹۹ ۰۳-۹۱۷۲ 6-4 1۱۹-۸۱۱-۷۳۵۵- 


ج۳»ب۲۳۹۵-۱۱۸۳۲ 9-۱ ۱ ۱-جع» ب ۱۵۰ ۳۰ 





سجه اب ۲۹۷۱۷ ج؟ وب ۳۰۲۸۷-ج۷»ب ۰.۳۵۳۸۲ | 


و 


وامق . ج۰۱ب۲۳۸۵-۱۱۰۳-۷۷۷-۷۹۵-۰۲۸۸-ج۲ 
ب‌ ۱۹-۱ جع ب ۱۳ج 1 


مولائا . ج ۰6 حاشیه ص ۱۱۳۹۰-۷۱6۷۲ 
۵ ۲۰-۱۹۸۱۸۸-۱۵ ۲س 6 ۱۹-۲ ۷۹۹-۲ 
ج۲» حاشیه ص ۷-۴-۱ ۱۲-۱۰۹4۳۱-۲۷ ات 
۱۱۱ ۲۵۱۲۱۱۱۷۱۷۰ ۲ 
۷-ج۳» حاشی ص ۱۲-۸۰-۱۱-۳4 ۱4۱ 
۲۸۷-۱۹۸-۱۷۲-۱۲۸-۱۱۳-۲-ج۲ ۰ حاشی 
ص ۱4۱۱۱4۲۲-۲۱۱ 
۰ ۱۵-۲۱6۵ ۵-۲ ۲۷ج ۵ »حاشیه" ص ۱۲۲۱۳ 
۱۱-۲۸۲-۷۳ ۵-۰۲ ۲۷ج » حاشی" ص ۷- ۳۲.- 


۱۹۹-۱۹۱۰ 


۷"_- ۷۰ج ۰۷ 
حاشیهص ٩4‏ . 

مولای متقیان . ج۵» حاشیه؟ ص ۹۰ . 

مهستی . ج"»ب ۳۱۲۹۸ . 

میکائیل . جه»ب ۲۳۹۲۷ . 


توح . ج۱»ب۱4۸۷-4۷۸-6۷۲-۱۱۹ ۱۹۷۱-۱۱۷۵ 
۲۵۸-۳۹۲۱۲ ۱۳۰-۵ یج ۲ اب ۵۷۱۹ ۵۷6۵ 
۶ ۷۲۰۹-۱۷۲۱۸ ۹۱۳۸-۸۵۸۸۷۱۵ 
۱۰۷۵۹-4۸۲۱-۹۳۲۸-۹۲۲۰-۲۱- ج۳ » ب 
۳-۱ ۱۳۷-- ۰-۱۳۷۵ ۱۳۷۷۰-۱۳۷۷۲ - 
۰ ۱661۲ ج 6 ؛ ب ۱۷۵86-۱۷۲۲۲ - 
۱-- ۱۸۲۲۰-۱۸۲۱۸ ۱۹۸۷۷-۱۹۳16 - 
۷ ۲۱۲-۲۱۲۸۸ ۲۲۰۲۲-۰۲۱ -ج۵ » ب ۲۸۳۲ 
۷ ۲۱۱۹۸-۲۵۲۲۹ ج ٩‏ ؛ ب ۲۸۰۷۱ - 
۸-- ۲۹۲۰۲ ۳۰۰۳- ۳۲۵۵۲-۳۲۳۷۳ - 
۰۱۷/۵ ب ۳۵۹۳۹۹ . 

نوشروان . ج*»ب ۳۰۸۷۹-۲۹۷۹۸ . 


وب ۳۲۹۱6-ج۷ ۰ب ۳۳۹۵۵-۳۳۹۹۲ ۳۹۰۱۲۸ 
۳۵۹۹۵۳ . 


ی ۳ 























ولد . ساطان ولد را نگاه کنید ۲ 
ویس (ویسه) . ج ۱ب ۲۳۸۵ ۲ب 6 ۱۱۰۵سج: 


ب 2۲۱۸۲-۲۰۳۲۰ ۲۱۹۹ - ج۵:ب ۲۲۸۷۲ - 


۹ج ۱ ۰ ب ۳۲۲۲۸۲۰۳۱۷۰۴ ج ۷ب 
2۳۹۲ 


هاروت . ج ۳ : ب ۱۲۹۹۲- ج:ب ۲۱۱۳۱ ج۵:ب هامان . ج4:ب ۱۹۱۷ ۰ 


۵۸ ۲۰۱۲-۲۳۸۷۱-۲ ۲۹۵۹۱-۲۵۷ . هدیه خاتون . ج"» حاشیه ص۳۲ و۳۳ ۰ 


هارون . ج۰۱ب ۲۷۱۲-۲4۷ <۳:ب ۱۳۲۱۱-۱۲۹۲۷ هشام . ج۲ ۰ب ۷۷۵۸ . 


۳ 
سح 6 ب ۲۲۰۱۹۸ وحاشیه ص ۱۸ و۲۱- ج۵ . ب هلاوء و رهلا کر ) ۳ب ۱۵۲۳۲ . 


. ۲۲۷۰۱۵ 





فك 


پات ۲ ۲۱۱۱۱۸۱۳۱۱ ۱ اج ۱۹۹۱۷۸۰۱۱۳۵ +۳۹۸« 


۷۸ و حاشیه" ص۲۷۲ . 

بحیی . ج۱»ب۵۱۳۱سج۲.ب۷۷۵۲- ج۰۳ب۱۲۸۸۲- 
ج 6 .ب ۳۵۲۸۳. 

پزید . ج۱: ب ۲۵۹۵ -ج ۲ : ب ۱۰۰۳۲-۰۹۲۰۹ - 
۳۴ ۱۰۷۱۲۲۰ - ج ۳: ب ۱۹۸۵ ج۷ ۰ ب 

یعقوب . ج ۱ب ۱-۳۹۱۷۸۱۷۷ ۲۵۵۲-۸۳-66 
۲ ۰-۲۹۵۲ ۵۵۰-۷۹۵۷ ۵۱۲۷-۰۱۳۳6 
۵ ج ۰۲ ب ۲۱۲۹۸-۲۲۰۸- ٩۵۲۳-۹۹۲۷‏ 
۲۸ ۰-۷۳۵۲۲۷۱۲ ۰۰۹۲۸۸ ۹۵۹-۳۷۳ 


۵ سس ج ۳ ؛ب ۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۵۸۰ 





۸ ۱۳۲۲۹-۱۳۵۱۵ ۱۵۱۹۵-۱۶۷۹۷ 
۷ ۱9۸۲۲ ج 4 ۰ ب ۱۷۱۰۸۰۱۷۲۹۷ 
۶-- ۱۸۲۸۱- ۱۸۸۲۵- ۱۸۲۳-۱۸۹۲۲ 
51 ۲۱۱۱۷۹۰۰۲۱۰۳۲ ۳۴ تج ۵ ب 
۵۰ ۲۲۰-۲۲66 ۲۸۱۵-۲۵۲۹۳ 
۱ ۲۷۰6-۲۷۱۳۹ ج ٩‏ . ب ۲۸۰۹۰ - 
۰ ۹۵4۸ ۳۰۱۷۱۷۸۳۰6 ۳۱۳۵۹ 
۸ ج ۷ بت ۳۳۵۱۵-۳۳۳۲۳ ۳6۱۳۳ 

. ۳۱۳۱۱-۳۵۵۵۲ ۸ 





۳۹ 


۹ ۵ وت 6 ۷-6 ۵۱۷ ت۱۷ کیت 
۱۳۲۱۳ ۱۰۱۸۲-۹۵۱۸۱ 
۱۵۱۳-۱۵۰۳۱۱۰ ۲-۰۱۰۱۳-۱۵۹۵ ۱۱۱۱ 
۲۰۱۹۲۲۰۱۸٩ ۲۰۰۲۱۱۹۳۲ ۰۱۸۷۲ 2۷‏ 
۲۰۳-۸ ۲66۲ ۲6۵۰ ۲۱۱۲-۲۵۷۸ بت 
- ۲۹۵۲ ۹۵۷-۲۹۵۷ ۰-۲۷ ۳۰۲-۲۹۵۸ 
۵ ۲۰۵۳ ۳۵۹6۸ ۳۲۱۰۰--۳۲۱۳۲- ۳۶۹۹۹ 
۲ ۲۹ عبت 4۲۱۱ - ۱۳۳-6۵6۰۰ 6 6۸۸۵۲ مت 
۷ ۰-۱۲۷ ۵۱۷۲ ۵۲۲۰-۵۱۷۷ ۵۳۱۳ 
۹ ۵6۳ ۵4۵9 ج ۲ب ۵۷6 ۵۵۸9-۵بت 
۵ ۰-۰۱۲۱ ۰۰۲۱۱۲۱۲ ۲۰۲۹۸-۲۱۲۳۷ ۱۳۱۳ 
۵۲۳-۵ ۰-۱۵۷۷ ۱9۷۸ ۰-۱۵۹ ۱۷۲۲ 
۸ ۷۱6۲-۷۰۰۸ ۰-۷۳۵۱۷۳۲۲ ۱۷۳۷۵ 
۷۱۷۳۲-۷۲۰۲۱ ۲ ۷۸۵6-۷۸۱۰۰۷۵ 
- ۸۳۳۹ ۰-۸۳۸۱ ۰-۸۳۸۰ 4۱۲-۸۸۷۲ 
۹۵14-٩۳۷۱ -۹۳۹ -۸‏ ۷۸۸-۹۵۹ 
۲۷۵۰۱۰۱۲۷۹۸۲۱۸۷۸ ۵۳۰-۱۰۳۸۸۰۱۰ ۱۰ 
۵ ۱۱۷۸4-۱۰۵۷۱ ۱۱۰6۷-۱۱۰۰۰ - 
٩۸‏ ۱۱۳۷۲-۱۱۲۱۰ ج ۳ » پ ۱۱۹6۰ ب 






























































دیوان کبیر 


۲۲۱۳۰۱۲۱۲۸۱ ۲۱۱۵۸-۲۰۱۲۱ ۱ - ۱۲۲۶۰-۱۲۱۱۶ ۱۲۰۱۵ ۱۱۸۷ - ۸ 


- ۲۸۸۳۹-۲۹۱۱۹ ۰۲۲۱۲۸۸ -۲۱۲۱۱۱ ۵ - ۱۲۷۳-۱۲۷۲ -۱1۲۷ ۶۱-۱۲7۲۲۱-۰۱ 











41-۱1۲۹۸۲-۶6 ۱۳۲6۱-۱۳۰ ۱۳۲۷۵۸ مد 
۸ ۱۳67۱۰ ۱۳۱۵۸۰۱۳۵۱۵ ۱۳۱۷۱۹ بت 
7 ۱6۵۰۲ ۱6۵۲۹ ۱6۱۱۱ ۱41۱۱6 
٩‏ 6۷۲۰ ۱ ۱۷۹۷ ۱۵۰۱۱۵ ۱۵۱6 بت 
۱-- ۱15۱۹5 ۱6۵۲۲۷ ۱۵۳۹۲-۱۵۳۱۰ - 
۱۵۷۲-۴۳ ۲-۱۵۷۷ ۱۵۸۸-۱۵۸۲۱ 
۰ ۱۲۲۷۸ ۱۱۲۹۱ ۱7۲۹۲ ۱*۸۱ -- 
۷ ۱19۲۷ ۱۹۸۵-۱۱۵۸۰ ج 4 » ب 
۱۳۸-۸ ۱۷- ۱۷۱۶۳ ۱۷۱۵۲ ۱۷۴۲۳۸ -- 
26۵ ۲۰۱۷ ۱۷- ۱۷۸۰۸-۱۷۸۰۵ ۱۷۹۵۰ سم 
۱ ۱۸۱۸6- ۰۱۸۲۸۱ ۱۸۵۳۳ ۱۸۲۱۸۷ - 
۱٩۱۸۸-۱٩۱۳۹ ۱۸۹۲۲-۱۸۸۹۱ --۲‏ -- 
۹- ۱۹۳۲۵ ۱۹۲64-۱۹2۲۳ ۱۹۸۸۰ - 
۱-- ۰-۲۰۰۵۳۱۹۱ ۲۰۵۰۵-۲۰۲۳۹ - 
۲۱۷۱۱۲۱۹۱۵4۲۰۵44 ۲۰۷۵ 
۲۷۱۰۰۳۰۰۲۰۹۸۱6 ۲۱۳۰۵۰۰۲۱۰۰۱۵ 
۵ ۲۱۵۹۵-۲۱۸۲۷ ۲۱۷۸۰-۲۱۷۲۱ - 
۰۱-- "۲۱۹۹۵-۲۱۹ ۲۲۰۵۵ ۲۷۲۲۳۱۱ مس 
وحاشیهص ۸8 ج ۵ »ب ۲۳۵۹۱۹-۲۲۹۱۰-۷۲۵۷۲ 
-۲۳۵۹۵۱-۲۳۵۲۹-- ۲۱۱-۲۷۱۹۹۰۲۳ ۲- 
۲6٩۵-۲841 -6‏ ۲۷۱۸۵-۲۲۱۱۵ 
۲6۸۰-۲۱ ۲۵۲۲۸۰۰۲۵۰۱۲۱۲ ۲۵۰۱۳ - 
۱ -- ۲۵۲۹۳-۲۵۵۹۹ ۲۵۹۷۲۹۰-۰۲۵۷ - 





۱۳۲-۹ ۰-۲۷۱۵۸۰۲۷ ۲۷۵۰6-۲۷۳۱۹ بت 
۲۷۵۹٩-۲۷۵۹۱ -۰‏ ۲۷۷۷۱۵۲ ۲۷۲۱۸۰ مت 
۲۷۷۰۹۵ سج۱ ۰ب ۲-۲۷۷۰ ۲۷۹۰۳-۲۷۹ 
۰۰۲۸۱۰۷۰۰۲۸۰۹۰ ۲۸۲۱۱-۲۸۱۵۷ ۹ 
6 ۲۹۱۸-۲۸۸۲۲ ۷۹۳۷۷-۷۹۲۹۳ بت 
۸ ۲۹۵۷۷- ۰-۲۹۷۳۱ ۲۹۸۰۱-۲۹۸۰۰ - 
0۵ ۲۹۹۵۵ ۲۷۲۹۹۸۰ ۳۰۱۱۵-۳۰۰۲۲ بت 
۰ ۱۲۱6 بت ۲ ۲۸ مت ۱۲۷۲۳ يت ۳۵۱۳۰۷۲ مت 
۵ ۳۰۹۵۵-۳۰۷۷۸ ۳۱۱۸۰-۳۱۱۱۰ ست 
۲۱ ۳۱۳۵۹- ۳۱۱۳۰-۳۱۵۵6 ۳۱۱۵۱ - 
۰ ۳۲۳۰۲-۳۲۰۳۲ ۳۲۳۸۳-۳۲۳۸۲ 
۰ ۳۲۷۲۲ ۳۲۸۰۱ ۵ج ۷ ب 
۳- ۳۳6۱۳ ۳۲۷6۱6 ۳۳۵۸۲-۳۳۵۷۷ سب 
۷ ۳۳۸۸۱ ۳۵۰۱۵ ۳۵۷۵۵-۳۹۱۱۰ مب 
۵۰- ۳4۷۹۸-۳1۷۸۹ ۳6۹۰۱۸ ۳۹۹۵۰ - 
۳ ۷-۳۵۰۱ ۳۵۱- ۳۵۲۹۱-۳۵۲۳۲ - 
۳ ۳۵۲۱۷ ۳۵۷۹۸-۳۵۲۹۲ ۳۵۰۱۵۲ - 
۵ ۳۱۳۱۱-۳۲۱۱۹۲-۰۳۲۱۰۷۷ ۰ 

یوس مب ۵ب ۸4۸۳-۷۱۱۹۰۱۹ 
۱۰۳۵ اج ۳ب ۱۵۷۷۸-۱۳۲۱۳ - ج 4ب 
۵- ۱۹۳۵۹۳ ۲۱۷۳۹-۱۹14۹ ج ۵ » ب 
۷ج ۰ ب ۳۲۰۱۱-۲۸۱۰۷ ج ۷ب 
۳۵۷۹۹6 . 


۵۲ بت 








نام جایها 


0 


آبلستان . 4ب 2 
آمل . ۳ب ۱۳۱۰ . 


[لف 


ایخاز . ج٩»ب‏ ۳۲۰۳۰ . 

اعد رکوه) . ج۲:ب ۷۳۲۲-۵۷۹4 ۳:ب ۱۲۱۰۷ 
۱۳۳۳۲ - ج4 ب ۱۹۰۵۸-۱۸۹۰6 ۲۲۱۰ - 
جه:ب ۲۲۸۷ سج.ب ۲۹7۲۱۲ ۲۹۹۳۵ 
سج۷:ب ۳۵۸۷۹ . 

ارس . ج۱:ب ۵ ج:ب ۳۲۱۲۵۹ . 

ارم ‌ ج۲:ب ۵-۹ ۱۳۳۵-۵۹ - جع :ب ۱۷۱۵۲ 


هه 


پاب پزید . ج۰:۳ب ۱۵۷۲۹ . 

باب فرادیس . ج۳:ب ٩۷۳۲‏ . 

باب فرج . ج۲:ب ٩۷۳۲‏ . 

بابل . ج۲»ب 164۸ ج۳:ب ۱91۹4-۱۲۹۹۲-ج۵ ب 
۱ ۲۵۷۱۹-۲۵۳۰۹ ج ٩‏ بت ۳۱۵۸۲ 
۷ب ۲ 

پحرعدن . ج6»ب ۲۲۲۲۹ . 

بخارا . ج ۱ ؛ ب ۱6۵4۳-ج ۵ » ب ۲۲۹۹۵ ج٩»ب‏ 
۳۷۶ 

پدخشان . ج ۲ ۰ ب ۵۹4۲ ۸۱۷-۸۳۳۳۲ ج 6 ب 
۱٩۷۸۷-۷۷۰ ۳۴‏ ج ۵ » ب ۲۳۹۰ - 
۷/۷۵ . 





بصره . ج ۱ ۰ ب ۲۱۸۹ ج۳:ب ۱۲۱۱ ج ه » ب 


2-۵۹ ۱۸۵۳۳- ۲۱۷۲۲-۱۸۵۹۵ - ج ۵ ) ب 
۵۲۱-۸ ۲۱4۷۷-۷۱۳۳۳ 
ارمن ج6 ب ۱۸4۲۱ ج»ب ۲۹۹۷۱ - 
استانبول . ج۷: حاشیه ص ۲۵6- ج4 :ب ۰۲۱۱۳۹ 
اندلس . ج۲؛ب ٩۱۲۷‏ . 
ایران . ج6 :ب ۲۰۰۱۱- ج۰۷ب ۰.۳۳۹۹۷ 


۵ ج۵:ب 6۵ ج۷ ب ۳ 

بطحاء ۳ب ۱6۱۷۱ ج۵:ب ۲۵۱۲۵ . 

بغداد . ۳ زب ۷ ج۲ اب ۱۷۱۷۳۵۰-۷۲۱۷ 
وحاشیه ص ۱۱۲-- ۳ب ۷-6 ۱۵-ج۵.ب 
۱۱ ۲۳ ۲۲۱۲۰۰۲۵۳۱ ج ۰ ب 
۱-- ۳۰۳۸۹-۲۹۹۹۹ ۳۳۰4۹ ۳۳۰۸۸ 
ج ۰۷ ب ۳۳۹۱۵ ۸- ۳۵۱-۳۶۱۱۳ 
۰۹۹ . 

بلاساقون . ج۲»ب ۱۳4۷ . 


۱ بلخ . ج")ب 2۹۹۹ 


بلغار . ج۱: ب ۳۸۵۴۳ -ج ۲ » ب 9۱۲۹ ۵۹44 
۵ -- ۳ : ب ۱۵۵۹۰-۱۱۷۰۸ ج 4 ب 
۱- ج۵»ب ۷ج ب ۳۲۷۳۱ . 


و۳ 

















پمبثی . ج» حاشیه" ص ۰۷-۱۷۱ حاشیه" ص۱۳۲ . 
بولاق . ج۰۲ حاشی؛ص ۸۰ - ۰۳ حاشیه" ص 1۱ . 
پیت‌الحرام . ج۳»ب ۰-۱۲4۶ ۹3 


ب 
1 


۳ دیوان کبیر 


بیت‌المقاس . ج۰۳ب ۱۲۸۸۳ ۰ 
بیروث .۰ جچ۰۷ حاشیه ص ۱٩‏ . 


پیرون . ج۵»ب ۲۷۰۱۵۹۹ . 


پاریس . ج۰۱ حاشیهاص ۲۲۷- ج4) حاشیص ۲۸۰ ۰ 


ت 


تاتار «تتار) . ج۲.ب ۵۰-۸۳۹ ۱۱۳۹۷-۱۱۰۵۷ 
وحاشیه ص۲۰۹- ج۳؛ب ۰-۲۳ ۱۵۱۱-۱۰ 
۱۹۸۹ ج6 اب ۹ . ۱۹۶۳۸-۱۸۶٩۱‏ -- 
و حاشیه" ص ۲46 -ج ۵ » ب ۲۹۸۸-۲۳۲۱۱ 
۹ ج»ب ۲۸۳۱۷ . 

تبت . ج64»ب ۱۷۲۰۹ ۰ 

تبریز . ۰۱ ب ۲۷۹۵-۲۷۷-۲۷۹۹ ۸۱۳-۷۹۱۳-۱۷-۰ 
6 ۵۸-۵۲-۸۹۸۸ ۱۱۳۵-۱۰ ۱۲۸۵ مس 
۹ ۱۳۸۰-۱۳۷۰ ۱8۲۰-۱848۷ ۱۵۱۲ 
۵ :۱۱۵ ۱۷۲۱-۱۲۱۸6 ۱۷۵-۱۷۰۸ - 
۱۷۵۲-6۵ ۰-۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۲۱۰۱۷۵۹ 
۱ ۰-۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۸6-۱۷۲62 ۱۷۹۵ 
۲۰۲۲.6 ۲۱۰۹-۲۱۰۱ ۲۳۱۷۰-۰۳۲۸۳ 
۷ ۲۸۸۳-۲۷۹۷ ۲۹۵6 ۳۰۳۰۱ ۳۰۱۳ 
۳۳۹۸-۳۱۷۳۲ ۳۷۹-۳۶۲۳۰۳6۵ 
۹ ۳۲۱۲۰-۳۹۱۱۳ ۳۲۱۳۰ ۲۲۱۳۱۳۷ 
۲ ۳۰۲4۷6۸۰-6۰۸ ۳۱6 ۳6۲ 
۸ »- ۱84-6۵۷۲ ۷۱۲-6 6۷۲6 ۰ ۷ عبت 
۵۱۳۷-۹۷۰-٩۳۰ -۸۸۷ -4۷۹ -۲‏ - 
۵ ۰-۵۲۷ ۵۳۵-۵۳۱۷ ۵84۸-۵۳۷۳ - 
۷۲ ج۲)ب 6 ۵۸۹٩-۵۸٩۱۵۸۵‏ 





0644-188۱1۰۷ ۲-۲۹۵۲ ۵4۳۷-۲۳ 
۷۵٩-۷۵۷۰ ۰-۷۲۲۹۷۱۱۱ ۷۰۷۳ ۳ 
#۸۱٩۹ ۸6۰۰۱-۷۹۲۱۲ ۷۹6٩-۷۹۳۲ ۵ 


۱۹ 


۸۹۹۱-۸۹۵۱4 ۸۸۲۳ ۸۷6-۸۸۵6 
۲- ۸۹۹۲-۸۹۱۲ ۱۵-۰۱۱۰ ۹۲۸۵ 
۳۲۹-٩۳۱۸ -۰‏ ۵و4 ۹۸۹44 
۲ 4۲ 4۷۹۸-4۷۰۱ ۹۹۸۹-۹۸۷۹ 
۱۰۲۵-۱۰۰۱۸۸۸ ۱۰۳۲-۱۰۳۳۶ - 
۹ ۱۰6۷۷۲۱۰۵۱۵ ۵۱۳ ۱۱۵ 
۷ ۱۰۷۲۷-۱۰۵۸۷ ۱۰۷۷-۱۰۷۹۵ 
۹ ۲۱ ۱۳۷۱۷ ج ۳ ب ۱۱۵۳۹ 
۸ ۱۱۸۰۱-۱۱۷۸۱ ۱۱۸۷۰۰۲۱۱۸۲۳ 
۱ ۱۲۰۵۰-۱1۱۰۸ ۱۲۱۱۹-۱۲۰۸۵ بت 
۰ ۱۲۲۱۳-۱۲۱۹۸ ۱۲۵۹۳ ۱۲۲۲۷ سب 
۲۱ ۱۲۹۰۱۲ب ۵۳ ۰-۱۳۰ ۱۳6۲۱۲ ۱۳۵۰ مب 
2-۷۰ ۱۳۷۷۲-۱۳۷۲۵ ۱6۰۵۰-۱۳۷۸۲ -- 
6۵-- ۱6۰4۹۰ ۱6۲۷۱- ۱4۲۰-۱6۷۱۰ -- 
۱۵۲۹-۱۵٩۱ ۱6۲۰ -۹‏ ۱۱۳۰۹ 
۸ ۱۲1۱۹۲- ۱۲۱۸۷۳۲۱۲۱۷۵۰۱ ۱۷۱۹۰۱۸ 
۱3۹۲۵-۷ وحاشیه ص ۳۹- ج4 .ب ۱۷۰۳۱ 
۲۲۲ ۰-۱۱۷/۲۸۸۰۲۱۷۵ ۲-۱۱۷۹۸۳-۰۱۷۷۵۹ ۱۸۰۰۱۸ 
۱ ۰-۱۸۵۷ ۱۸۲۴۸ ۱۹۰۱۳۹۰-۱۸۹۹ - 
۰۱٩۲۷۵۲-۱4۲۰ ۵-۷‏ ۱۹۳۷۳- ۱۹۳۸۲ - 
۲- ۱۹۸۱۳ ۲۱۳۹۳-۲۰۰۹۰ م۲ 
۲۶6 ۲۰۱۷/۲۰۷۳ ۲۷۰۸۱۲۰-۲۰۷۵ سب 
۰ ۲۱۲۱۱-۲۱۵۵۱ ۲۲۲۱۹-۲۱۲۲۱ و 
حاشیلاص 1 ۵- ج۵ ؛ب۲۲۷۸۸۰-۲۲۹۹۹-۲۷۹۷۱. 














نام جایها 


۲۳۹۸۵-۲۳۹۹6 -۲۳۳۲ -۲ ۲۹۰۱۸ -۳ 
۲۹۰-۲۳۸۲۱ ۲۳۷۲-۲۳۷۵۱ -۳۷۶ 
- ۲۵۳۸۹ ۰-۲۳۷۹ ۲۷۵۳۷۰ ۰-۲۲۸۲ 2-۲ 
۲۵۰۵ ۲۵4۲۷ ۲۵4۲۸-۰۲۵۰۲ ۲ ۹ 
۲۸۱۱۲۱ ۰-۰۲۱۰۹۹ ۰-۲۲۰۲ ۲۵۸۱۵ ۸ 


۷ ۲ ۲۲۱۲۳۵ ۲۲۱۲۵۲ ۲۲۲۷۲ ۲۹۳۱۷ سب 





۷۱ ۲۱۳۹۰-۲۹۳۵۱ ۲۱۷۵۷ ۳۹۸۲۳ 
۰ ۲۷۱۳۲- ۰-۲۷۱۹ ۲۷۱۹۰-. ج ۲ . ب 
۵- ۲۷۷۳۹- ۲۸۵۳4- ۲۸۸۳-۲۸۹۸۹ مب 

۲۹۷۲۱۳ ۲۹۲۹۲-۲۹۳۵۲ ۲۹۱۰۹-۳۴۳ 

۳۰۲۹۱ ۳۰۲۲۲-۳۰۱6۷ -۲۹۸۲۳ --۲ 

۳۱۳۱۰-۳۱۲۰۱ ۳۱۱۰۲ ۳۰6۰۰۲ 
۳۱۵۲۹ ۳۱۵۰6 ۳۱۸۳۰ ۳۱6۰۵ ۸ 





۳۱۷۱۲-۳۱۲۲۷ ۳۱۵۲۸-۳۱۵۵۳ ۲ 


۳۱۷۸۲ ۳۱۷۷۲ ۳۱۷۵-۳۱۷۳۱ ۹ 





جبل‌صالحه : ج۳:ب ۱۵۷۳۷ ۳ 
چند , ی ۰۱ ب 66۲۲ ج5» بت ۲۲۱۹۱-۲۱۵۲۲ سب 
جه.ب ۲۱۳۹ . 
جودی ( کوه ) . ۱ب 6۱۱6 - ج ۵ . ب ۲۹۷۷۰ 
اج :ب ۲۸۹۵۹ . 
جیحون . ج ۱:ب ۵۱۹۲-۲۳۹۹ - ج ۲. ب ۷۰۵۲ - 
چ 


چشمه پوئواس . ج۳: ب ۱۵۷۳۰ . 

چین . ۷ب 4۸۵-۲۲۸۳-۲۱۰۱-۱۳۰۹ 6 ۲ب 
۱۳۳-۷۸۷۹ ۱۰6۸۵-۱- ج۳:ب۱۳۰۱۳۲ 
۳۴ ۱۱۵۷-۱۱۳۱۲ - ج 6 .بت ۱۸۳۹۲ 
۵۹-۱1۹۸۰۷-۲۱ ۲۰۸۵۳۰۰۲۱۱۵۸۰۲۱۹ - 





۰- ۳۱۸۳۳-۳۱۸۲۶ ۳۱۸۸6-۳۱۸۵۵ 
۳۲۰۷۷- ۳۲۱6۱-۳۲۰۹۲ ۳۲۱۹۸ سب 
۲ ۳۲۲۱۷- ۳۲۳۱۸ ۳۲۳۵۲-۳۲۳۲۷ - 
۳ ۰۰۳۲۹۹۰-۳۲۵۹ ۳۲۷۷۰-۳۲۳۸۸ - 
۳۲۸۳۱-۳۷۲ ۳۳۱۰۲-۳۲۹۲۰ ۳۳۱۳۵ - 
وحاشیه ص ۱۸۰- ج۷.ب ۳۳۹6۳-- ۳۲۱۲-۳۹۱۰ 
۵۱۹-۰۳۹6۷۷۲۱ ۳۵۲۹-۳4۵۲۰۳4 
۷ ۳۵۵1۹ ۳۵۵۷۰ ۳6۳۰۰-۳۹۱۱۱ 

۰ ۳۳۰۱۸-۳۲۱۵۳ ۳۹۰ ۵۵ 

تعار . تاثار را نگاه کنید . 

ترکستان . ج۲:ب ۰۱۲- ۱۰۸۷۲۱۰-۷۸۱۷ - ج4 اب 
۶6 جه اب ۲4۵۱۰ . 

ت رکمنستان . ج4 : حاشیه ص ٩۰‏ . 

تمغاج . ج۱:ب ۱۵۳۵ . 

توران . ج4»ب ۲۰۰۱۱- ج۷:ب ۳۳۹۹۲ ۰ 


۲۳ ج۳ زب ۱۲۹۳۵-۱۲۸۹۸ ۱۹۱۱۹۳ بت 
و حاشیه" ص ۲۸۷.- ج4: ب ۱۸۷۱-۱۷۲۲۲ - 
۷۸ ۲۰۲۹۸-۱۹۵6۵ ۲۲۰۹۲ ج ۵ ) ب 
۷ ۲۳۵۰۹ ۲۵۰۲۷ ۲۹۸۲۷-۲۵۵۲۹ بت 
ج*» ب ۱۲۹-۲ ۲۹ج ۷: ب ۳ 


۲ ۰ ۰۰۲۱۵۷۷ ۲۱۲۱۱-۲۱۹۱۰ ۲۲۰۰۱ 
۲۲۳۹-۲۷ - ج۵»ب ۲۲۹۷۹ - ۲۵۸۲۵ - 
0ج ب ۰۲۸۰۱۵ ۲۹۲۷۱-۲۸۱۸۸ - 
۰-۹ ۳۲۰۱۲-۳۱۰۹۷ ج ۷ ب 41171۷ - 


.,( ۱ 









































خیش . ۱ب ۱۳ج ۲۲ ب ۲-۷۸۳۱۱۷۷۵ 
۱ ج۳ ۰ب ۲۸۹-۱۲۹۹۵-۱۱6۲۵ ۲۵۵۷۷۱ 
اج 6 » ب ۱۷۹۷۷ ۱۸۷۱6 ج۵»ب ۲۵۵۹۷۷ 
ج۷ ۰ ب ۳۵۱۳۵ . 

حچاز . ج ۱ب ۲-4۸۳۸ ب ۲۲۲-ج ۰۷ ب 





2۳۳۹۹۲ 


0 


ح‌ 


ختن . ج۱ اب ۵۲6۳۵۲۳۳۵۹۹6 جح ۲ب ۱۳۹۱۱ 
۱-۸۱۳۰ ۱۱۳۲۲-۸۷۵ ج۳ب ۱6۸۰۲ 
ج‌ 6 » ب ۱۷۱۱- ۱۹۳۳۰-۱۸۸۲۲ ۲۰۵۸6 - 
۳ ۲۱۱۷۵ ۲۱۲۸۵ ۲۱۷۲۵ - ج۵ » ب 
۲ ۲۵۲۲۵-۷۵۵۰۷ ج "٩‏ » ب ۲۸۰۳۰ - 
۸ ۳۲۷۵۲-۳۰۵۵۷ ج ۷ب ۳۵۱6۲ . 

خراسان . ج۱»ب ۹۵۲ ج ۵ب ۲۳4۸۲ -ج ۷ ب 
رن کف بر 





دارالسلام . ج4»ب ۲۱۱۳۹-۲۱6۵۲ ۰ 

دجله . ج۱ »ب ۲۳۹۹ ۳ب ۱۵۳۲۳- ج4» ب ۱۷۲۹۲ 
سجهء ب ۲۱۹۰۳ . 

دروازه شرقی دمشق . ج۳»ب ۱۵۷۳۹ . 

دریای عدن . ج4»ب ۱۹۰۰۳ . 

دمشق . ج۱ » ب ۲۱۱۳-۲۹۱۲ ۲ب ۹۹۱۹۲-۹۹۱۱۰ 





۳ ب ۱۵۷۲۷ ۸ - ۱۵۷۳۰-۱6۷۲۹ 


و 


ربوه . ج ۳ ؛ ب ۱۹۷۳۳ ۰ 
روم . ج۰۱ب ۵۰۱۱۱64۸9۳۳۸۱۱۳4 ۵۲۵۲ مت 
۲ وحاشیه*ص ۷ ج ۲‏ ب ۷۲۲۲ 


حرا ر کوه) . ج۱»ب ۲۸۰۸ . 

حطیم . ج۱؛ب ۲۱۹۵ . 

حلب . ج ۲ ؛ پ ۲۱۰ ج 4 »ب ۱۷۷۰۱۹ ج ٩‏ ب 
۹۹۳ 

حیره . ج ۰۷ ب ۳۵۰۱۹۷ . 


حضرا . ۳ب ۱۵۷۲۹ . 

خحطا . ج۲ ۰ب ۰ جع ب ۲۱۷۹۵ -ج ۵ » ب 
۷۳۹ - ج ۰ب ۳۱۹۷۰-۲۹۹۹۸ 

خلخال . ج۳»ب ۱۳۲۲ . 

خوارزم . ج۱» حاشیه ص ۲۸۷--ج4؛ ب۲۰۲۲۷-ج۵ ۰ب 
۲۱۸۱۹۰ . 

شیر . جح۲ 4 ب ۷۳۷ ج ۵ 3 ب ۲۰۱۵۳۳ - ج؟» ب‌ 
۵ ۳۱۸۸۸-۰۳۰ ۰ 


۲۱ ۰۱۵۷/۳۲ ۱۵۷۳۳ ۰-۱۵۷۳ ۱۵۷۳۵ -- 
۱۵۷۳۷-۷۳۲ ۰ ۱6۷۳۸ - ۱۵۷۰۰-۱۵۷۳۹ 
وحاشیه* ص ۲۳4- ج۵»ب ۲۹۳۹۲-۲۲۳۹۸ . 

دهستان . ج 4 » ب ۲۰۲۲۷ . 

دیربرسمو . جه» ب ۲۲۸۱۱ ۰ 

داب جیحفه , ج۱»ب ۲۱۸۹ . 


دات عرق . ج ۱ 6 ب ۲۱۸۹ . 


3۳ 4۱۱۳-۹۲۰۱۸۳۰ ۱۱۰۰۱۳۹-۹۱۱6 
۱۰۵۸۱-۱۰۰۲۷ وحاشیه ص ۲ 4- ج ۳ب 
۵ ۱۳۹۰۳-۱۷۲۳۲ ۱۵۹۱۲۹ ۱۵۷۳۹ 


۱۷۹ 

















نام جایها 


جع : ب ۱۷۲۰۰ ۰-۱۸۱۱۱۳۶6 ۱۸۶۲۰ 
56 ۲۰۱۵۸-۱۹67۲ ۲۱۹۷۹-۲۰6۸۷ 


۲ وحاشیه" ص ۲۱ و ۵۰ ج8 اب ۲۳۷۸۱ - 


۶ ج:ب ۲۹۹۷۱ ۳۱۳۸۹-۳۱۱۰۹ - 
۴ ج۷:ب ۳۵۱۵-۳۵۱۳۵ 


ری . ج۲.ب ۱۱6۷۸4۷ اجب ۳۰ 


زُ 


۱۷۵۱۲ جه :زب ۸ _ 


زنگیار . ج۲:ب ۱۰۱۳۵ ۳ب ۱۱۵۷۸ ۰ 


ش‌ 


سپا . ج۱:ب ۲۰۵۲ ج۳:ب ۱۲۵۷۷ . 

سپاهان . ج۱.ب ۷ ج ۲:ب ۸۲64 ج 4 ۰ ب 
۳ ج۵ :ب ۲۵۱۱۷-۲۳۸۰۳ ج۷ ۰ب ۳۳۷۲۷ 
۳۳۹۹۲ . 

ستنبول . استانبول را نگاه کنید . 


سغد . ج ۱:ب 5۳۳ . 


‌ 


ض‌ 


شام. ج۱ ۱۸۹ ۲-ج۲.ب ۱۳۹ حاشیه؛ ص ۰ ۵ ج۲ زب 
۲ ج۳»ب ۲۳۹ ٩۹۷۲-۱۳۹۰۱۳۱‏ ۱- ۱6۵۷/۳۹ 
۱5۸6-۱۵۹۱۵ وحاشیه" ص۲۳4 ج4 ۰ب ۱۸۱۲ 


۲۰۸۸۳۰ وحاشیه ص ۸۰- ج: ب۲۹۹۷۱- 


سقسین . ۰۱ حاشیه ص ۲۸۷ . 

سمرقند . ج۱»ب 6۲۳-۳۷۲۷ 6- ج:ب ۳۰۸۷۶ 

سینا . ج۰۱ب4۳۸۲-۲۲۹-۱۷۹-۱۳۵ ج ۳ب ۱۳۸۷۸ 
سا ج 6 ب ۱۹4۱۹-۱۸۷۹۷ ج ٩‏ ب ۳۲۰۱۷ . 
۷۹ج ۷ اب ۳۹۹۲۱ 


و نیز «طور سینا» را نگاه کنید . 


۳۱۳۸۹-۲. 
شامات . ج۳؛ب ۱4۹۷۲ ۰ 
ششتر , ج۷:ب۱۵ ۳:۰ 


شهر لوط ۱۰ اب ۷۲-۷۳ ۰ 





هس 


صفا رکوه) . ج۰۱ب ۲۱۹۰-۲۱۸۵-۰۲۰۳۲ ۰ 


ط و ظ 


طالقان . ج4 :ب ۲۰۷۲ . 

طایف . ج6؛ ب ۲۱۹۹۸ . 

طراز . ج6ب ۲۵۲۱۵-۲۰۹4۵-۱۸۲۲۱ . 

طورسینا . ج۱؛ب ۱۵۱۷-۱۵۱۵-6۷۹-۳۵-۱۹۰- 
۱- 4۲44-۲۰۷۵ ۵۰۸۵-44۹۹۵ ۵۱۱۸ 





ز ۰۷ 


۲۳ ۲ زاب ۵۸۱ ۸6۸۵۹۵۷۵۸۱6 
۹۸۵۹۹ ۱۱۳۵۸-۱۰۲۷۹ ج۳ب۱۲۹۳۰- 
۱۳۸۷۸-۳۵۳ 46۳-۱4۰۳۱ ۱464 
۷ - ج4 » ب ۱۷۰۷۲ ۱۸۸۹۲-۱۷۲۵۰ - 


- ۲۲۱۸۹-۲۲۱۳۳ ۰-۷۱۹۵۰۲۰۳ ۰۲۰ 




















دیوان کبیر 


۰- ۷۲۲۹۱ ۲۲۳۷۰- ج۵ ) ب ۲۳۳۹۸ - 
۰- ۲۷۵۹۹ ج ۲ » ب ۲۸۱۸۰-۲۷۸۹۲ - 
۸- ۲۹۲6۳ ۲۵۹ ۷۹- ۳۰۰۱۵-۲۹۹۱۲ - 
۰-۰۳۱۳۲۷۲۱ ۳۰۸۲۹ ۳۱۷۸۲۱۲۳۱۳۹۸ 
۳۲۷۲-۳۳ ۳۲۹۷۸ ج۷ ۰ ب ۳4۲۸۷ - 
۳۹۷۸۹-۱. و نیز «سینا» را نگاه کنید . 

طهران . ج۰۱ حاشیه ص ۲۸۹- ج۷ » حاشیه ص ٩۳‏ - 





44-۱666 ۲۱۲۱۵ 
۳۷-۲۳۳-۸ 4۱۷-۲ ۱۲ ۱۷-۷۹۱۲۸۹-۲۲ ۳۰ 
ج۳) حاشی" ص ۲۰۱۳-۱۷۲-۹۱۵۱ ۳ج 
حاشیه ص ۵۸-۵۷-۱٩‏ ۹۸-۱ ۰-۱ ۲۷۹۹-۲4۷-۲۳۷ 
اجه » حاشیلاص ۳۰۰- ج۷) حاشی ص ۱۱-۷ -۱۷- 
۳۷-۳۳-۵۹- ۱-۱۳۷۱۷۲۷۲-۱۰۲ ۰۱6۳-۱6 

ظلمات . ج۲»ب ۵۸۸ جه۵»ب ۲۳۰۱۳ . 


عدخ 


عدن . ج۲.ب ۳-۳ ۷۱8۷-۲۵سج هب ۱۹۰۰۱۳ 
۸ ۲۲۲۱۹-۱۱۷ . 

عراق . ج۱»ب4۸۳۹-ج۲» ب ۰۳-۵ ب ۱۳۹۰۳ 
6سج4 ب ۸-ج۵»ب ۲۵۱۱۷-۲۳4۸۲ 
سج؟ » ب 5 ج۷»ب ۳۳۹۹۷ ۰ 

عرفات . ج۱»ب ۲۱۹۳ . 

عزاز , جه» ب ۲۱۳۹۷ . 


۰ 


فرات ۰ج ۱ ب ۲۵۵۰-۲۳۹۹ ۴۳ 6 ب ۱۱۳۹۹ 
۰ج ۵ ۰ ب ۲۳۹۰6-- ۰۰۲6۲۹۹ ۲۹۳۰۳ 
ج»ب ۳۰6۰۹ ج۷)ب ۳۹۹۲۹ ۰ 

فرغانه . جه.ب ۲4۵۱۰ . 

فرنگك . ج۱»ب ۳۸۸۲ ج۰۲ب ۷۳۲۷ ج۰۳ب ۱۲۸۸۳ 
-۱6۰۱۷۴- ج۵»ب ۲۲۵۸۲ 2-۲۲۳۲ ۲۹۸۸۸ بت 
2۳۳ 

فرنگستان . جه» حاشیه" ص ۱۳ . 

قاف . ج۱»ب ۰-۲۵۲۱۱-۱۵۵۳-۱۱۳۵-۷۷6 ۳۷۱۸ 
۵ ۵۲۱۹-۰۳۹۰۹ ج۰۲ ب ۷۱6۷-۱۰۹۲ - 
۹۵۷۲-۹۲۵-۷6۸ ۵۸۱ ۹۹۲۱-۹۲۸۰ 
۵ ۳ب ۱۲۸۲۵-۱۲۷۳۹-۱۲۰۰- ۱۳۱۷ 
۱۳۴۱۲۲ ۰-۱۳۷۹۵۱۳۷ ۱۳۸۷۱-۱۳۸۳۰ 
۰ ۲۱۲ع اب 4٩۷-۱8۱۸۷‏ اس 4۳ ۱۵۱ بت 





عکنّه . ج۱»ب ۰۲-۳۹۹6 ب ۹۵۵4 . 

عمّان . ۱ب 41۳۲ ج۲؛ب ۱۰۱۱6۱۳۹481۳۹ 
۳ب ۱-س جع ب ۲۰۲۵۵-۱۸۹۹۳-۱۷۸۰ 
۲۰۵۳۴ ج۵ اب ۷۷۲۱۵-۲۲۹۵۱ ج ٩‏ ب 
۳۲۹۹۸-۱. 

غور . ج۲ ۰ب 9۸۲-ج۰۵ب ۲۰۸۱۹ ۰ 

غوطه . ج۱»ب ۲۰۱۲ . 


ف‌ وق 


1 - ۱۵۷۸۸ ج 6 ب ۱۷۲۰6 ۱۷465 
۰-۱۷۹۳۲۳۴۳ ۱۸۲۲۱۸ ۱۹۰۱۸۵ ۲۰۵۰۱۸ 
۵ ۲۱۵۱۷-۲۷۱6۰ ج ۵ » ب ۲۳۳۷۳ - 
۲۷۵۰۱۲۱۹ ۲۲۹۲۳-۲۲۱۳۸ ۱۳۹ ۲۷ سب 
جح » ب ۲۸۳۳۱-۲۸۰۸۸ ۲۸۹۱۲-۰۲۸۷۰ -- 
۷۵ ۲۹۱۷/۵6 ۰۳۰۱۰۵ ۳۰۵۸۰-۳۰۱۷۸ - 
4 ۳۰۱۲۱۳۰۵۵ ۱۵۹۸ ۳۱۷۲۲ 
ج۰۷ب ۳۵۹۰-۳۷۱۱۳۳۵ 3 

قدس . ج۱ ۳-۳۸۸۲ ب ۰۱۷۳ ۱سجه »ب ۲۹۱۹۱۳۲ 
و ۲۱۱۳۳ . 

رن . ج4»ب ۲۰۸۱۵ . 

قسطنطنیه . ج۳»ب ۱۱۳۹۲- ج۷) حاشیه" ص ٩۱‏ . 

فنجاق ر ج۵»ب ۲46۰۱۸ ج»ب ۳۳۱۷۳ ۰ 

قازم ( دریا ؛ بحر) . ج ۰۱ ب ۲۲۵۲-۷۷۸-۳4۲ - 


ور 

















نام جایها 


ج۲؛ب ۸۹۱۸-۱۷ ۳ب ۱۳۸۱۹-۱۱۹۹۰ ]| قونیه . ج ۱ حاشیه" ص ۱8۵-ج ۰۲ حاشیه" ص ۱۱۲ 


۰ ۱۵۵۸۲ - ج 4» ب ۱۷۸۹۵-۱۷۰۷۲ - 
۱- ۲-۱۸۷۹ ۰-۱۹۵۵ ۲۱۱۵۱-۰۲۱۱۳ 


۹ ۲۱۹۰۷ ج ۵ » ب ۲۸۷۷۲-۲۳۸۱۱ مت 


ج۳ حاشیهص ۱8۲-۴ ج4» حاشیهاص ۲۱ -- 
ج ۵ » حاشیه ص ۱۲ و ۲۱۱-ج ٩‏ ۰ ب ۳۰۸۷۲ - 
ج ۷ »ب ۳۵۲۱۱۳ وحاشیه" ص ٩۱‏ . 


۱- ج ؛ ب ۳۰۷۰6 ۳۱۲۱۸-۳۱۰۱۳ - ] قیروان . ج ۵ اب ۲۹۷۰۲ . 


۰ ۳۳۳۵ ج ۷ » ب ۳۵۹۲۱۲۸ . 
ك و گت 


کرپلا . ۱ ب ۳۹۱۲ - ج6»ب ۷۲۲۰۵ ج ٩‏ ب 
۰/«: 

کرمال . ج۳»ب ۱4ج ۰۷ب ۳۵۱۹۳ . 

کشمیر ۰ج سب 1۰۱۳ . 

کعبه اب۱۹ ا۰-۲۱۸۰-۲۰۲۲ ۳۲۱۹-۲۹ 
۰ ۲۲۵۲۱ ۵۳6۳-۳۲۷۰ ج۲۷ب ۱۷۱6 


قیصریه . ج 4 » ب ۲۰۲۲ وحاشیهص ۷۹ ۰ 


۳ ۲۱۱۹۸ ۱۲ ۰-۰۲۹۵۲۷۱۱-۷۱۲ ۲۷۰۳۰ مت 

۰ و جاشیه ص ۱ ج؟؛ب ۲۷۸۷-۲۷۷۹6 
۸ ۲۸۰۱۱۵ ۴۰۰۲۷۳۰۰۱۲۱ ۳۰۱ 

۳۳۱۰6-۳۳۰۲۱ ۳۲۳۷/۳ ۳۲۹۰۱ ۵ 

۳۳۱۰۱۵ ج۷ ۰ ب ۳6۳۱۹-۳۸۲6۷ 

۳۹۱۹۷-۳۵۱۹۰ 


4 ۰-4۰۲۰ ۹۹۹۸-۹۹۷-۹۷۹۱ | کنعان . ج۱»ب۲۷۵۱۳-۱۹۰۳-۷۱۱- ۳۳۵۵و 


۲ ۱۰۱6۱۷ ج ۳۳ ب ۱۳۸۰۰۱-۱۳۰۸۷ ت 
۱۳۸۲۲۵۵ ۱8۸۰۰-۱46۷6 ۱4۸۰۲ 
۷ ۱۵۲۵۷ ۰۱۵۲۲۱۹ ۱۲۱۰۷۱۵۷۷۷ 
۵.- ج ؟ » ب ۱۸۲۰-۱۷۳۵۲ ۱۸۳۱۹ 
۱۹۸۷۲۸ ۲۰۱ات ۲۰۰6۲ ۲۷۰۰6۴ 
۱ ۲۰۸۵۰۱ ۲۱۳۱۷- ۲۳۲۱۸۷ - ج ۵ » ب 


۸۳۳۹-۸۲ ۹۱۲-۲۱۱۲۱-۵۱۳۵ ج۲»ب‎ 9٩ 
ج ۰۳ ب ۱۳۵۱۵-۱۳۲6۱ وحاشیه"‎ ٩۳۷۱-۵۹ 
۱۸۹۱۲-۱۸۲۸۷ ۱۷۲۹۷ ص ۱۷۰- ج 4ب‎ 
- ۲۵۹۳۹ ج ۵ » ب‎ -۲۲۳۱۱-- ۲۲۰۵۵-۵6۵ 
ج ٩ب ۳۰۷۷۸۰۰۳۰۵۰۵ بت‎ ۲۷۱۵۸ ۹ 

ج۷)ب ۳۳۹۹۵۰۱-۳۷۹۸ . 


۸- ۲۳۳۸۳-۲۳۳۸۲ ۲۵۰۸۷ ۲۵4۵۹ - | گنگت . ج؛ب ۲۲۵۹۲ . 


ل‌وم 
لارنده ۳ ۷ب ۳ مدرسه مولانا ۷ چجچ" حاشیه؟ ص‌ ۹-۹ 
لبنان . ج۰۲ب ۰۸۳۷۲ مدینه . جع »ب ۱۹۳۵۱-۱۹۳۵۰ . 
لوت . ج ۲:ب ۰۸۹۵۰ مرعش . ج ۰۷ ب ۳۷۲ . 


لیدن . ج۲ حاشیه ص ۲۵۸ و ۲۱4 . 


مرو . ج۰»5ب ۳۲۰۱۸۵۶۹ . 


ماچین . ۳ب ۱۳۰۳۲- ج 8ب ۲۰۱۵۸۹ | مروه . ج ۰۱ ب ۲۱۹۲-۲۱۸6 . 


مجمع‌الیجرین . ج4؛ب ۲۱۸۷۱ . مزه . ج ۰۳ب ۱۵۷۳۱ . 





۹ 

















دیوان کبیر 


مسجد اقصی . ج ۱ ب ۷۷۱-۱۸۹ ج ۲»ب ٩۰۱۷‏ - 
اج »ب ۲۲۹۹۱ ج ۷ب ۳۹۷۹۳ . 

مسجدالحرام .چ۰ حاشیه" ص ۲۰۷۱۱۲ . 

مشعرالحرام . ج۱+ب ۳-۷۱۸۲ ب ۱۱۱۰ ۰ 

مصر. ج۱»ب 4۱۳-۰۲۷۰۱۸-۲۱۸۹-۱۹۰۳-۱۰۸۲ ۲ 
۲۱۱-۸ ۹-۵۲۸۹-4 ۵۳۸۲-۵۳ و حاشیه" ص 
۷ تست ج۲» ب 14۲۵-1۱۲۱ ۷۱۲-۱۷2۷ - 
۲ -- ۷۸۵ ۸۳۸۲۸۳۸۱-۲ ۱۰۱-۸۷۵۵ 
۳--۰۳۸۲-۰۹۸۲۱۸-۹۲۹۸ 2-۱۰۱۳۸۸۰۱ ۱1۱۳۱۰ 





۵ ۱۸۵۱۵-۱۸۳۸۵ ۲۰۵۰۵-۱۸۸۹۱ - 
۰ -۲۱۹۲-۲۰۹۸۱ وحاشیه ص۱۰۷- ج۵.ب 
۲ ۲۷۵۱ ۲۵۲۷۱-۷۹۸۰۵ ۲۱۱۲۱ - 
۳ -۵۹-۲۲۸۳۹ ۲۷۳۸۲-۲۷۰ وحاشیه؟ص 4 ۲۰ 
اجب ۲۸۲۱۰-۲۷۹۵۲ ۲۸6۷6-۲۸۵۱۰ 
۵۹ ۲۹۵۷۷-۲۹۵۹۸ ۳۰۱۷۰-۳۰۰۲۱ 
۷۸ ۳۱۳۵۹-۳۱۰۲۹ -۳۱۸6/۸ ۵-۰ ۳۲۸۹ و 
حاشیه" ص ۳۵ - ج ۷ب ۹۱-۹ ۳۵۲ وحاشیه؟ 


ص ۷ . 








و حاشیه" ص ۷۵۵-۱8۰ و۲۷۱ ج۰۲ ب ۱۲۰۱۵ | مک . ج۱»ب ۳۹۹4-۷۰۱-۲۲۰۸ ج۲ب ۹۵۵4 


۲ ۱۲۳۲۵-۱۲۰۹۳ ۱۲۷6۱-۱۷۲6۲ ج4ب ۱۷۳۵۲- ج۷»ب ۰۳۵۰۹۷ 
۲ ۱۳۱۲۲ ۱6۷۰۷-۱6۷۰۹ -۱۵۸۹۸- | منی . ج۱»ب ۰۲۱۹۹-۲۱۸ 
۰ -۱۱۲۹۱ ۱۹۵۲۷-۱۹4۸۱ و حاشی* ص | میدان اخضر . ج۳» ب ۱۵۷۲۵ . 


۲۳-۵۸-۰ ۷۹۱-۲۳۳۱۵ و ۷۹۲- ج 4 ب | میقات . ج»ب ۲۷۸۹۲ 


۰ 


0 
ناسوت . ج4» ب ۲۱۱۳6-ج ۵ » ب ۲۵۷۲۰ . یل . ج۲ ب ۷۳۵۵-۲۱۷۲۸-۹۱۵۰۵- ۲۹۸-4۲۹۷ 
ثیرب . ج۱»ب ۲-۷۹۱۲ ۰ ب ۱۵۷۳6 . 1 : 
نیسابور . ج۲»حاشیه ص ۲۹۰ . 

-/ 


وراء النهر (ماوراء النهر ) ۱ ج۱+ب ۱3 


۵ . )ه 


هرمز (جزیره) . ۲ » ب ۰1۳۷ . 
هری . ج4»ب ۲۰۷۲- ج ۰ب ۲۹۹۹۹ 


همدان . ج۲»ب 1۷۱۳ ج۵»ب ۲۵۱6۲-۲۷۵۳۱ -- 


ج٩‏ ب۳۰۳۸۹-۲۷۹۹۱- ج۷ ۱ب ۳۵۹۱۵-۳6۰۳۸ 


هند . ج۲ ۰ب ۳-۱۸4۹ ب ۱۳۹۳۵- ج4»ب ۲۱۵۱۲ 


تب ۵۱ بت 


جه » ب ۲۵۷۲۵ س ج ٩ب‏ ۳۲۷۲۲۳۲-۲۸۰۷ سب 
۱۸ ,. 


هندستان . ج ۲ ؛ب ۷۷۲۰-۲۰۹۲ ج۳» ب ۱۳۱۳4- 


ج 4ب ۱۹۱۵4-۱۸۷۱۹ ۲۱۱۹-۱۹۲۷4 - 


3 ۵ب ۰۱-۲۹۸۷-۲۲۲۱۳۹-۰۲۲۲۱۳۵ ۲۹۱۵۹ ۰ 





نام جایها 


هندوستان . ج ۶» ب ۲۱۱۹4 . ۲ - ج 4 ۰ ب ۱۷۹۲۲-۱۷۱۰۹ -۱۸۷۹۹- 
پثرب . ج ۳ ب ۱۲۱۱۵ . ۷ -2 ۱۹۳۲۷ ۲۱۱۳۹-۲۱۰۳۳ .۲۱۱۸۰ بت 
یغما . ج۰۲ب ۷۷۹-۹۷۰ ج۵ ب۲ ۲۹۹۳۱-۷۲۵۸۵ و ین 

2۲ ۷ ۳۰۵۹۱-۳۰۳۵۲ ج ۰۷ ب ۳۳۳۲۵ 


یمن . ج۱»ب ۱۵۲۰ ج ۲ب ۸۱۲۱-۷۱۵ ۳»ب ۳۳۸۰۲۸ . 


۳ 














اعوانالصفا . جب ۱۳۱- ج ۲ب ۷۲۲۵ ج)ب 


تامپای فبایل 5 ذرفه‌ها 6 ذسیت‌ها 
الب 


ایخازی . ج٩»ب‏ ۳۲۰۳۰ . ارضی . ج۱»ب ۱۳۸۷- ج4؛ب ۲۱۳۸۵-۱۹۳۹۸ . 


ارمن . ج»ب ۲۹۹۷/۱ . 
۱۸4۱۰-۱۷۲۷۲ . 


لس 


۰ 


پدوی . ج ۰۱ ب 6۱۲۹ ج۰ب ۳۱۹۵۱ . بنی کنانة ر ج۵»ب ۲۱۳۰۵-۲۲۸۷۹ . 
بنی‌قحافة . ج۳»ب ۷ . 





تاتار . ج۱) ب 4۷۸4-۳۸۵۳ ج۲ ۰ب ۹۳۳۲ ۲ب ۰۱ ۲۰۵۸۷-۲۰۵۸۱ ۲۱۲۲-۲۰۹۲۵ .- 
۲- ۱۲۰۷۵ - ج ۰٩‏ ب ۲۹۸۹۸ -۳۰۲۵۷.- ۲ ۲۱۷۷۲ ۲۷۱۹۵۵ ۲۷۲۰۱۰ ۲۲۱۱۵ 
ج۷»ب ۱۳۷/۹۹ ج‌ ۵ب ۲۲۵۹۲۲ ۲۳۷۸۱-۲۳۵۳۰ ۲۷۱۰۳ 

تاجیک . ج۱» ب ۷۱۵ - ج۳»ب ۱8۱۲۲ --ج4: ب 6 ۲۵۲۱۹-۲۲۱۸۷ ۲۲۳۸۵-۲۹۲۱۸ - 
۰-۸۷ ۱ سو6 ۲۱۵ ۲۱66۵ ۲۱۱۵4-۲۹۱۵6 

تازی . ج۶» ب ۲۱۹۸۱-۱۲۹۸۰-۱۹۸۱-۱۸۹۸۷ ۰ ۰ ۲۷۰۹۰۲ ۲۷۳۵ تج ٩‏ ب ۳۳۵۰۱ 

تتار . تاتار را نگاه کنید . اج ۷ب ۳۳۹۳۹ -۳۵۰۱۲۵ ۳۵۱4۱-۳۵۱۳۷ 

ترك. ج ۱ ۰ب ۰-۷۱6 ۱۷۳۲-۱۷۳-۱۳۸۷-۱۳۰۵ ۳۸ 


ترکان . ۱ 
۱۷۳۸ ۲۲۲۸۲۲۲6 م_ مس ی تر کان . ۱ب ٩۳۱۷‏ 


تر له معطا ترك‌حطا) . ج ۲ ۰ ۱۱۲۷۰ - 
1۸۷۰-۷۲ - ج۷ اب ۸کف هه یو | رگ تفای (ره )اج ۷ 


٩۷۷۹-۲۷۱-۱۰۱۲ ۱۰۳۸ ۵۹۵۳-۷۰‏ و( 
۳۱۷-۹۲۰۰۱4سو و وب و | ترکمان . ج8»ب ۲۱۲۲-۲۰6۷۸ ۰ 
۲ ج ۳ب ۱۱۵۷۸ ۱۷۸۵۹-۱۲۹۰۹ | ترلیفما . ٩ب‏ ۲۹۱۰۹ ۰ 
۱۳۷۷۳۰۳ -۱۳۹۵۷ ۱4۱۲۳-۱8۱۲۳ .- | ترکی . ج ٩‏ ب ۰.۳۲۷4۵ 
۱۵۲۹۵-۱8۱۲۹ ۱۵۷۲۴-۱۵4۱۹ - | مود . ج4؛ب ۰۱۷۹۳۰ 

۹ ج 4 ب ۱۷۸۷۲ ۱۸۰۹-۱۷۹۸۰ - | ثلوی . ج1»ب ۰۳۰۹6۲ 

۹ ۱۸۲۱۳۰ ۱۹۷۹۵-۱۸۹۸۷ ۲۰۳۹۰ سب 


یز ۹ 























نام قبایل» فرقه‌ها؛ نست ها 


هت 


چپری . ج۳؛ ب ۱۰۸۱۲- ج»ب ۳۲۷۰۱۷ . 


حبش . ج 6 ب ۱۸۷۹6 ج ۰ب ۳۱۱۰۹ .۰ 


جهود (جهودان) . ج۰۲ب ۹۹۲۵-۸۷۹-۸۲۸۸-۸۲۷۱ حلولی . ج۷؛ب ۳۹۱۸۵ . 
-۱۰۹۱۰-۹۹۳۷-۹۹۳۱- چ۳)ب ۱۹۳۸۱-۱۲۹6۲ _حنبلی . ج۰۱ حاشیه ص ۲۸۹ . 


ج ‏ ب ۷ج ۷ ) آب ۳۵۰۱۸۵ ۳6۲۱ مت 
۳۱۳۰۳-۳۳۷ . 
چگل . ج ۱ ۰ب ۰-۲۸۱ ۳)ب ۱۵۱۱-۱4۲۳۲ ۰ 
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خارجی . ج۳ ۰ب ۷ 


خوارزمی (خوارزمیان) . جه»ب ۲۲۵۰ . 


دانشمندیه . ج 4» حاشی؛ص ۲۱ . 


و 


رازی ۰ب ۱۰9۲۷-ج ۲ دب ۳۱۵۱-۳۱۱۹۳ 
۳۳۳۲ 

رافضی . ج۰۲ ب ۰۳-۸6۷4 ب۱ ۱1۹۷۷-۱۲۷ 
اجب ۱۳۰۵۳ ج ۰۲ ب ۳۱۱۸۵ ْ 

راهب . ج۷»ب ۳۳۵-۳۱۰۰ . 

رومی . ج۱؛ب ۳۳۲۹ ج۲؛ ب ۱۰۱۹۱۷۸۳-۱۱۵ ۷ 
۵۲۷-۱۰۱۳۵۱۹۹-۱ ۱۰ ۳ب ۱۲۲۱۰ 
۳ ۱64 ۱46۷ ۱44۸۱ ۱۵4 
۱۱۱۳۹۶ . 

رهبان . ج۱»ب۱۸۲۲-ج۵»ب ۲۱۹۸۵ ج1»ب ۳۰۷۰۷ 
ج ۰۷ ب ۰.۳۵۲۸۳ 





ز‌ 


زنگ . ج۱؛ب ۵۲۵۲ ج۲»ب 4۱۳۱-۷6۹۳- ۹6 
۱۰۱۳۹۹ ۱۰۸۲۱-۱۰۵۸۱ ج 4 ب 
۰ ۰-۱۷۳ ۱۷۷۷۰ ۱۸۷۱۵ ۱۹4۲۲ 
۰ ۱۹۸۰۷-۱۹۸۰6 ۲۱۵۸۷-۷۰۵۲۱ بت 
6 - ۷۱۹۷۸- 2۲۱۹۷۹ ۲۲۳۷۲ ج ۵ » ب 

. ۸۶ 

زنگی (زنگیان) . ج۱؛ب ۰۱۱-۳۸۷۷-۳4۰۹هسج۲.ب 
۰۸۳۰۹۱۲۷۱۰۱ ۱۹۹۰-۱۳۱-۸۳۵۸ 
۱ ۱۱۳۰-۱۰۸۷ ج ۳ ۰ ب ۱۲۹8۸ - 
٩‏ ۱۵8۱۹-۱86۸۱ ۱۵4۳4-ج 6ب 


۹- ج ۰۷ ب ۲۹۱۳۸ . 


س ا ط 


ستّی . ج۵؛ب ۲۳۰۵۳ ج»ب ۳۰۱۸۵ . 
سوفسطایی . ج۰۱ب ۱۳۰۸-۱۳۰۵ . 

شمن . ج4»ب ۲۲۲۷۵ . 

صفا . ج۱» ب ۲۱۹۰ . 

صوفی . ج۲»ب 4۵ . 





صوفیان . ج ۰۱ ب ۳۳۵۵- ۵۲۷۰-۵۲۱۹ ج ۰۲ ب 
۱۱۲۸۷-۱۱۱۲۳-۹۵۹۱۱-۵۹ .۰ 

طرازی . ج۷» ب ۲ ,+ 

طوسی . ج ۲» ب ۳۱۱۹۳ ۰ 


۳ات 




















دیوان کبیر 





عوغ 


عجم ۳ب ۰ج ب ۱۸۵۳۰۸ -- 
2.۱۸4۰ 

عرابی . ج۰۱ب ٩۲۷‏ - ج4»ب ۱۹۹۲۳ ۱ 

عرب . ج ۱ ب ۳۱۵-۳۳۲۹-۳۵۸۲ - ج ۲ » ب 
۳-۷۷۹۱۱۷۰۵ ب 6۹-_- 
۳- ۱84۳۰ ج 6ب ۱۷۹۸۱-۱۷۷۰۸ 


فدایی . ج 6 ؛ ب ۲۲۲۰۰ ۰ 
قبط . ج۲»ب ۱۷۲۸ ۰ 
قبطی . ج۲ ۰ب ۸- ج؟» ب ۳ ار 


کرد. ج۲ ۱۰۵۲۷-۰۸۵۱۳ ۱۰۹۵۲-۱۰۱۵۱ 
ج۳ ب ۷۶ ج ۰ب ۰۸( 


۰ ۲۱۸۰-۱۸۵۳۷۰۵ نش ج ۵ زب ۸ب 
و۵ 

عربی . ج*»ب ۳۲۳۰ . 

غز . ج۲»ب ۹ج ب ۹ 

غوری . ج ه » ب ۲۹۸۱۹ .۰ 


ف-ق 


قدری . ج» ب ۹2 


قریشی . ج۵»ب ۲۳۷۱۷ ۰ 


کسایی . ج ۰۷ ب ۳۳۷۷ ۰ 


ل-م-ن-و-ه-ی 


لولی . ج ۱ب 4۷۷۹۲ ج۲ ۰ب ۰-۲۷۹۹ ۸۵۰۸ میاحی . ج۷»ب ۱-۳۲۲۲ ۳۲۰ ۰ 


۸۵۱۱ ۰-۰۱۰۰ ۲۷۸-۹۲۱۷۷ ۲۸۱-۹ 
۵ ۱۰۸۱۲ - ۲۳ ب ۲۷۷۹-۱۲۷۹ 7-۱ 
۹ ۱8۲۸۲-۱۳۰۳۷ - ج 6 ب ۲۰۵۱۲ - 
ج و ؛ ب ۲8۵۰۷-۲۳۹۵۰ ۲۷۲۲۵-۲۷۱۹۲ 
۸۸۱ ج ٩‏ ۰ ب ۲۸6۰۲ ۲۱۲۲-۲۸۹۵۱ - 
۱ ۳۱۵۷۲ - ج۱۷» ب ۳۹۱۸-۳۱۰۳ - 
۳۹۱۱۲-۱ . 

لولیان . ج4؛ ب ۷۱۲۲-۲۰۹5 ۲۲۱۲-۲۱۲۲۷ ۲- 
جه ؛ ب ۲۳۸۲۹ ج ۰۷ ب ۲6۷۸۲-۳6۷۸۱ - 
۳-۸۹۳۸ . 

مالکی . ج ۱؛ حاشیه ص ۲۸۹ ۰ 





مجوسی . ج5)ب ۱۲ ,2 

مرغزی . ج۲»ب ۱۰۵۲۷- ج ٩ب‏ ۳۱۵۱-۳۱۱۹۳ 
۳۳:۳ 2 

مروزی . ج۰5ب ۳۳۲. 

مسیحی . ج۱ءب ۳۷۰۱۲ ج۲» ب ۹:۱۹-. 

معترلی . ج۲ ۰ب ٩‏ ج؛ب ۳۲۹۷6 ج ۷ب 
۷/۳ . 

مغربی . ج»ب ۳۱۱۹۳ ۰ 

مغول . ج۵»ب ۲۰۲4۷ ۰ 


مکی ۷ب 6 . 
شابوری ٩ب‏ ۷:0۵« 
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نامهای قبایل » 


وائل . ج۳»ب ۱۵1۹6 . 

هندو . ج۰۱ب ۱۷۳۷-۱۷۳۹-۱۷۳۵-۱۵۳۵-۱6۸۰- 
۸ 44۲۲-۲۲۲۸۰ -4۷۷- 4۸۷۰- ج۲)ب 
۸ ۵۵۸۰ ۵۷۷۰۱ ۷۸۱۷-۸۵۹-۵۷۷۲ 
٩۲۰۰-۸۹۱-۸۹۱۸‏ چ۳ب ۱۱۸۷۲ - 
۸ ۱۳۰۱۲-۱۱۹۵۰ ۱۳۱۳۷-۱۳۲۳۳ 
۸ -۱۵۲4۵ ۱۹۱۳۹-۱۵4۱۹ - ج 4 » ب 


۳ -۸ ۱۸۸ ۱۹۳۳۰۰ ۱۹۸۰۸-۱۹۸۰۷ 
۰ ۲۰۸۸۳ - ج ۰۵ بت ۲۲۹۷۹-۲۲۵۲۲ - 
۰ ۲۳۷۱۷ ۲۹۰۵-۲۹۵۹ -۲۲۲۱۸ - 
۲۱۵۸۳۲۵۵6 ۲۱۵4 ۲۲۹۱۷۱ ۲۷۰۹۰ 
ج‌1 » ب ۲۸۸6۵-۲۷۹۳۲ ۳۰۱۱۵-۲۸۹۵۰ - 
۲ ۷ب ۳۵۵۱۸۹ , 





بهود . ج۲»ب ۱۰۱۹۵-4۹۹۱۹ ۰ 














نام کتب 
الّف -ب 


احادیث مثنوی . ج۱»حاشیهص۰-۱۳۹-۵ ۱۸۳-۱ ۲۹۹-۷ - ج ۷ حاشیه ۳۳۲۹-۱۱ ۳۷ات 


۵۹-۲۵۷-۲۳۹-۷ ۰-۷ ۳۰۲-۲-ج۲ »حاشیه ص ۱۰۲-۲ ۱-۱۳۷-۱۲۷ ۱5۳-۱ 


۰۹-۷ ۰۱-۸-۳۵۳۵ ۱-۷ ۱۰۱۷-۷۹-۷ | اسرارالتوحید [ فی‌مقامات الشیخ‌ابی‌سعید ] . ج4» حاشیه" 
۱۳4۲-۷توه ا 44 اه ۵ اه ات۲ ۲ات ص ٩۷‏ . 
اصول کافی . ج4» حاشیهص ۱۹۰ ۰ 


ص ۹-۹۸-۳۷-۳۵-۳۹-۳۱ ۳۷-۹-۷۲۵۸[ الجواهر المضية . ج6» حاشیه ص 4؛ ۰ 


۱۹۰-۱۵۲ ۱۷/۹-۱۷۹-۱۹۷- ۱۰-۱ | المعجم [ فی‌معاییر اشعار العجم ] . ج۲:حاشیه ص۰٩۱‏ ۰ 
اوستا ۰ اجب ۳ ,/. 


۳-۲۳۳-۲۳۱-۸ ۱۱-۲ ۲۹-۲ چ۳ » حاشیه 


٩۹۰-۲۸۷۰-۷۹-۲ ۵-۲۷۳۷۰۲۲۸-۲۲۳ ۵‏ ۷ 
۸ ج 4 حاشیه ص ۲-۲۳-۱۲ 9۷۲۷-۹6 پحارالانوار . ج 6»حاشیه" ص ۱۳۵ . 
۲۸۲-۲۵۲-۲۹-۲۳۱-۲۲۳-۱۸-۱۳۵-۹- | بخاری (صحیح) . ج ۱ب 94۸۷ -جب ۳۲۳۳ . 
0۹- ج1» حاشیص ۱6۲-۵۹ ۲۳۵-۱6۷ بقرة ز سوره ...) . ج۲»ب ۰.۹۳46 
ث‌ 
تاج‌العروس . ج۱حاشیه ص ۱٩۳‏ . 
تاریخ گزیده . ج ۱»حاشی ص ۳۸ ۰ 


جامع صغیر . ج ۰۲حاشی" ص۱4۰ -۲۷۱-۲۵۵- ج۰۳ | حدیقة الحقیقه ج ۷) حاشیه ص ۲۶۷-۲۳۱-ج ۳ حاشیه" 


حاشیه ص ۲۹۲-۳-۵۸-4۸-۲۰- ج 4 ؛ حاشیه؛ص ص ۱۲۹۱-۹۲-۵۱ . 
۱6۱-۷ ج۰۵ حاشیص ۲۰-۱۳۷ - ج ۰٩‏ ]| حلیفالاولیاء . ج۱»حاشیه ص ۱۱۷ ۰ 
شیه" ص۲۰۸ و ۲۱۱ ۰ خمسه نظامی . ج۲» حاشیهص ۲۸۹ . 
۵-۵ 
دمنه وکلیله . ج1؛ب ۰۳۱۲۷۹ دبوان سنایی . ج۱ ؛ حاشیص ٩۳-۲۸۹۷۱۹-۱۵‏ 


دیوان انوری . ج۱» حاشیه ص ۱۳۳ و۱1۹ و۲۲۷- ج4» حاشیه؛ ص ۲۰۳--ج4 » حاشیه؛ ص۲۳۷-۱۵۸-۱۹-۱۸ 


حاشیه" ص ۲۸۰ . -۲4۷. 


بت ۵۱۱ بت 














دیوانشمس و دیوان کبیر . «کلیات شمس» را نگاف‌کنید. | فشیره . ج٩۰ب‏ ۲۸۱۱۸ ۰ 


دیوان متنبی . ج ۰۷حاشیه" ص ۷ ۰ 
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رپاپنامه . ج۱ »حاشهاص ۲۳۷ و ۲۲ . 


رساله قشیربه . ج ۱.حاشیه* ص ۷۱ ۰ 


سندیاد نامه . ج۰۲ حاشیه" ص ۲۵۵ . 
شرح حماسه جح حاشیه ص 4 ۸۰-ج۳» حاشیه* ص 
۱ 


مق 


عقدالفرید . ج۰۷ حاشیه؛ ص ۷ . 

عیون‌الاخبار .۷۴ » حاشیه" ص ۰.۷ 

فیه مافیه ۱۰ » حاشیهاص ۰۳-۲۸-۲۰۹٩‏ حاشیهاص 
۸۰ 

فرقان . ج4»ب ۲۰۲۹۵ ۰ 

قانون . ج*»ب ۲۸۱۱۸ ۰ 

قرآن . ج۱؛ب ۰ و۲۰۳ ج۲ ۰ب ۷۹۱۱۲-۵۲۱۸۳ 
٩۳۵ 5-‏ وحاشیه ص ۱۲-۹-۲-۱ ۲۲-۱۷۱۳ 
۲ 64۱۷۲۱۴ ۳و ۵ سوت 
۱۷/۵۲۱ ۱۱۳ ۱۰ 
6-۱۱۱-۱۱۰-۹ ۵۱۲۷-۱۱ ۱-۱۱-۱۵4۱ 
۱۹4 ۰-۱۷۷-۱۷۱۱ ۱۱۸۳-۱۸۲-۰۱۸ 
۱۹۲-۱--۱۹۳- ۹۷-۱۹۵ ۰-۱۹۸۱ ۲۰۷-۲۰ 
۷۲۱-۲۲۰-۲۱۸-۲۱۲-۲۱--۱-۰۲۳۰-۰۲۲۳ ۲۳ 
۲۳۵۰۷ 6 ۲۱ ۵-۲۷-۲۲۱۷-۲ ۲۸۳-۲۱۷ 
۲۹۹-۰--۳۰۱- ۰۳ ب ۱۹۷۸۳ وحاشیه ص۳- 
۵۳۳۰۰۲۷-۰۲۹۵ ۵۲۷-6 ۳ 
۵۹۵۸۷ اس اس ۷۷-۷۲ 





۱۲۰-۱۱ ۱۳۱ 46۸۹-۸۷-۱ 


۷ 


روضة الصفا . ج۱» حاشیه" ص ۲۸۷ ۱ 
زبور . ج۳»ب ۱۲۱۷-۱۱4۲ ج»ب ۳۱۳۵۸ ۰ 


س لا ط 


صحف . ۳ب ۱۵۰۷۱ . 


طبقات [ ابن‌سعد ] . ج۲ حاشیه" ص۹5 . 


6۸-۱۳۳-۰۱۳۲-۱۲۲۲-۵ ۱۵۷۱۵۱۵۲-۱ 
۵4-۸ ۵۱۲۱ ۵۱۹۲-۱۷۸-۱۱۱ ۱۹اب 
۲۰۱۸-۲۰۵-۱۹۸--۲۰-۰۲۱۸ ۷۲۸۲۰۲ س۳ ۲ 
۲۵۱ ۰-۲۵۲ ۰-۷۹۵ ۲۷۸۷-۰۲۸۳۰۲۷ ۲۸۸ 
6 ج»ب ۲۰۱۸۹۲-۲۰۲۱۳-۱۹۷۲۰-۱۷۵۵۸ 
وحاشیهاص ۳۱۲۹-۱۸-۱۵ 5۹-6۷۳۵ 
۱۲-۵۷-۵۱ ۷۱۸/۲۲۵ 
۲ ۱۱۱-۱۱۷۱۰۱۱4 
۱۲۷-۱۲۲-۸- ۱۳۷-۱۳۵-۱۳۱-۱۳۰ -۱۳۸ 
۱-۹ ۲4-۱۵۲۱۸۰-۱6 ۱۷۰-۱- ۱۸۵-۱۸6 
۰-۱۹۲۱۹۱۱۸ ۱۹۷-۱۹۳ ۱۹۸ ۲۰۱۲ 
۲۷۳ ۷۲-۲۳۸۲۳۵-۷۲ ۲۷- ۲۵۵-۲۷۵ 
۷- ۰-۷۲۰ ۲۷۲ ج 9 .اب ۲۳۹6۷-۲۳۳۸۱ - 
۷۹۲ وحاشیهص ۲۳۷-۳۵۳۱-۱۵-۲ 
۲-۹۱-6۵ ۱۱۳۳-۱۳۰-۱۱۸۵ 
۰-۳۸ ۳-۱۳۹ ۹-۱ 6-۱۸۹۱ ۰-۱۹ ۲۰۲-۱۹۷ 
۲۲۱۹-۲۱۹-۲۱۱۲ 
4-۷۳-۲۳۹6 ۷--۹۵ ۲۸۲-۲۸۱۰-۲۵-۲ 
- ۲۹۵-۲۹۱ - ج ۰٩‏ حاشیه" ص ۰-۰۲۵ ۳۸-۰۲۸ 
۱۷۱۱-۴۲ ۱۷۰۱۱ ۱۰۱۷-۹۲۱۸۵ ۱۲۷ 












































دیوان کبیر 


۱۹۸ -۱۹۱-۱۸۱-۱۷۹-۱۷-۱۷۰--۱1*۹--۱ 
۲۱۷۸-۲۷-۲۷ ۲-۲۲۲۱۷۲۳۰ --۲۲۳--۲۱۱-۲ 


۰۷-۲۸۷ حاشیه ص 4۱-۲۷ ۸0-۷۸۷9 


کشف‌الاسرار . ج۰۱ حاشیه ص ۷۱ ۰ 

کلیات شمس ج۱ حاشیه" ص ۵۹--ج۲» حاشی ص ۳۰۲ 
سج۳ » حاشی" ص ۳۰6 ج4) حاشی ص ۲۹۹- 
اجه حاشیه ص ۳۰۰ . 





۱۲۵۰۱۲۳-۱۱۱۷ ۱1۱۵-۱۱۳-۰۱۱۲ 
۱4۱4۵۱44-۱۳۲ 


قصص و تمثیلات مثنوی . ج۳) حاشیه ص ۳۱و۱۳ . 


کمیل (دعای ...) . ج۷»حاشیه ص ۳۰ 
کنوزالحقایق . ج ۰٩‏ حاشیه" ص ۱۷۱- ج۷) حاشیه" ص 


2.۳۹ 


ل -م 


لباب الالباب . ج۲؛حاشیه ص ۲۵۸و۲14 . 

لیلی و مجنون (منظومه" ....) . ج۰۲ حاشیه ص ٩۳‏ . 

مثلوی . ج۱» حاشیه" ص ۱۷5-۱5 ج۲) حاشیه" ص 
۲ ج۳» حاشیه ص 4۸- ج ۵» حاشیه ص ۸۱-۲۷ 
س۱۳۸-۱۳۷-۰۱۴۵-۱۱۳-۸۸ ۱۷-۱۱۹ ۷ ۷ 
حاشیه* ص ۹4 . 

مجالس سبعه . ج۱) حاشیه؛ ص ۱۵۵ . 

مجمع الفصحاء . ۷ ۰ حاشیه" ص ۳۸ . 

مخزن الاسرار . ج۳.ب ۱۱۰۹۷-۱۲۰۹۰ ۰ 

مصحف . ج۲)ب 14۱۹-9۹91 ج۳»ب ۱۲۸۱۹ - 
۸9 

مصحف عثمان . ج۳»ب ۱۵۷۳۱ . 

معارف برهان ولد . ج۷» حاشیه ص ۱۷ . 

معجم الادباء . ج ۷ » حاشیه" ص ۷ . 

مقامات حربری . ج ٩‏ »۰ ب ۲۷۸۳۰ . 

مناقب العارفین . ج ۰۱ حاشی ص ۱-۱۱-۷ ۷-۷-۵ 
4۳-۱4۰۲ اسف ۲۱۸۲۰۱ ۲۲۹۲۱۱ 





۰۲-۱ حاشیه" ص ۱۱۷-۸۲-۷۲-۲۷- ۱۱۵ 
۰-۱۱۱۴ ۰۱۷۹-۱۷۲-۱۷۰ ۱۹- ۲۰6-۱۹۹ 
-۲-۲۰۹-۲۰۷ ۹۳-۲۸۷۲ ۹۹-۲ ۷-ج۳) حاشیه" 
ص ۲-۲۰-۱۳ ۷۳۸۲و 4سا و۵ اس 
۲-۱۹-۱۲۸۷ ۱-۱۷ ۱۹۱-۱۸ ۲۰۱-۲۰۵ 
۳۰۱۲-۲۸۷-۲۷۸ ج » حاشیه؟ ص ۵-۲۷-۱۸ 
0۱۳۷ ۷سا ۱۲۱-۱۲۰۵ 6۱ 
۷۹-۲۰۳-۸- ج ۵ )حاشیه" ص ۵۳-۳۲-۲4- 
۱6۸-۱۳۸۲-۱۲-۱ 
۱۵ ۱ ۰-۱۷۳۰۲۱۷۱-۱۱۳ ۱۸۳-۱۸۱ 
۱۵-۲۱۱۱۹۷-۹۶ ۲۸۷-۷- ج » حاشی ص۳۲۷- 
۲۰۱۲۱۱۱۳۹۱۳6 ۲۷۹-۲۱۷ 
۰۷ حاشیه؟ص ۱۲۱-۱۰۱۱۳۵۱۱-4 

منتخب جواهرالاسرار . ج4 »حاشیه ص ۰۱۹۸ 

منتقی . جا»ب ۳۱۲۸۲ ۰ 

منهاج‌اليقین فی‌شرح ادب الدنیا والدین . ج۰۲ حاشیه؛ ص 
ت 


۵۱۸ 











نها ابناثیر . ج۰۳حاشیه ص ۲۹۱ . وسیط . ج ٩‏ ۰ ب ۰۳۱۲۸۲ 
نهج‌البلاغة . ج ۳ » حاشیه" ص 7۲۳۳-ج۵ » حاشیه "ص۰۹ وفیات الاعیان . ج ۱ ۰ حاشیه ص ۱۸4 ۰ 


وافی .ج ۳۳ حاشیه ص 4 ۰ 


۵ب 














اصلا ح و تکمله 


چون وقت مراجعه بای فرهنگث برای ترتیب جدول 
خطا و صواب » متوجنه شدم که بعضی کلسات فوت شده و 
پاره‌ای ازلغات که ضبط کرده‌ام بتوضیح برشتروتکمیل‌محناج 
است ازاینرومطالب ذیل‌را بعنوان تکمله افزودم و الکمال‌لله 
تعالی وحده . 
آبرپز : در گفته خافانی نیز بکار رفته است . 
من فرو مانده کابرپز نداشت 
قصر جنت مثال کعبه حرم 
کعبه را مستراح نیست بای 
نیست در جنّت آبریزی هم 
دیوان خاتانی» طع‌طهران » د کتر سجادی ص ٩۱۱‏ 
۵ : پهمان معنی‌درمعارف بهاء و لداستعمال شده است. 
جع : معارف بهاء ولد ج ۳۰۲۰۱ طبع طهر ان » 
ص ۱۳؟ . 


آرکِ 


آب وآنشین : صفتی است که از ت کیب : « آب وآتش » 
ساخته و ادات وصفیت را «بن » بآخر آن 
ملحق کرده است . 
آدمیی : صفات و لوازم بشرّت از قبیل خشم و شهوت و 
حرص و کبر . 
آسیب : بمعنی مماسه و برخورد؛ در معارف بهاء ولد نیز 
مستعمل‌است . جع : معارف بهاء ولد ج۰۳۰۲۰۱ 
طبع طهران » ص ۹4 . 
اباحتی : نسبت است به « اباحت » که کلم" عربی است 
پنا برمعمول پارسی زبانان د رکلمات عربی مختوم 
به «تا » از قبیل : دولتی» محنتی » کسی که قائل 
برفع حکم حرمت است » گروهی ازصوفیان که‌از 
محرّمات شرعی اجتناب نمی کرده‌اند و ایشا را 


9 ۰ تس 
( صوفیبه ایاحیه ‌ می گفته اند ۳ جع ؛ مباحی 1 








زان جنس مباحی که ازان سوی وجودست 
نی اباحتی" گیج حشیشی" مزراحی 
ج ۰ ب ۲۷۹۷۱ 
آبندال : جمع بدل یا بدیل» گروهی از مردان حق که‌صفات. 
زشت بشری‌را باوصاف نیکث الهی بدل‌کرده‌باشند 
و عدد ایشان بتابرمشهور هفت و برقول‌دیگرچهل 
و بگفته" بعضی چهارصد و چهار است و چهل‌تنان 
وهفت تنان درتعبیر ات‌صوفیه اشاره بدین‌معنی است 
و از روایتی‌منسوب به ابوسعید چنان معلوم‌می‌شود 
که ابدالکسانی‌هستندکه در مرتبه تلوین‌اند برحلاف 
اوتاد که اصیحاب تمکین‌اند و حصرآنها در عده" 
معین مورد احتلاف است . 
این کلمه در زبان فارسی بصورت مفرد استعمال‌شده 
است چنانکه درین بیت : 
یکث خال سیه برآن رخان مطرف زد 
ابدال ز بیم چنگک در مصحف زد 
و بصورت جمع به « ان 1 در گفته" عنصری آمده است . 
اگر بهمّت گوبی دعای ابدالان 
نبود هرگز با پای همتش همبر 
برای اطلاع از عقیده" صوفیته در باره" ابدال جع : 
تعریفات جرجانی در ذنل : بدلاء » کشاف اصطلاحات 
الفنون در ذیل : ابدال » شرح گاشن‌راز چداپ طهران » 
ص ۲۸۲ ۰ 
چنگث دجال از درون و رشکث ابدال از برون 
دام دزدان در ضمیر و رمزشاهان در خحطاب 
۱ب ۲۲۵۵ 
ابر و جهیدن : بنا برعقیده عامته نشانه" دیدارشخصی‌محبوب 


یا رسیدن خحبری خوش‌است . نظیر : اخنلاج 


۵۲اب 











اصبلاح و تکمله 


العین . جع 7 بلوغ الارب فی‌معر فة احوال 
العرب‌تألیف السیّد محمود شکری الالوسی » 


طبع مصر » ج ۲ »ص ۳۲۱ . 
ابروم می‌جهید و دل بنده می‌طپید 
این می نمود ر وکه چنین بخت در قفاست 
ج۱» ب ٩۷۱۷‏ 
ابن وقت : ابن‌الوقت صوفیی است که بحکم وارد غیبی 
است زیرا وقت نزد صوفبه « هرحالی است که 
پرسبیل هجوم و مفاجاة از غیب روی نماید و 
بغلبه" تصرّف »سالکث را ازجال‌خود بستاند » ونیز 
وقت را اطلاق می‌کنند بروصف غالب از قبیل 
قبض با بسط یاحُزن و سرور و گاهی وقت گویند 
ومراد زمان‌حال است و« ابن‌الوقت » برمعنی اوّل 
و دوم ا زآن جهت بر صوفی اطلاق می‌کنن د که در 
آن‌هردوحال وی‌مغلوب واردغیبی یاوصف غالب 
است و برمعنی‌سوما زآن سبب که دل‌صوفی‌متعلق 
بحال است و از گذشته و آینده انقطاع کلی دارد 
و مولانا بهمین معنی ناظر است در پیت ذیل از 
مثئوی : 
صوفی ابن‌الوقت باشد ای رفیق 
نیست فردا گفتن از شرط طریق 
بثنوی چاپ ؛ لیدن » ج۱»ب ۱۳۲ 
واینکه موف مصباح الهدایه « ابن‌الوقت » را بنابر 
معنی دوم وقت فرض کرده ظاه را مطابق سلبقه و نظر خود 
اوست و ابوالقاسم قشیری‌هم « ابن‌الوقت »را نزدیکک‌بدانچه 
از گفته مولانا می‌فهمیم تفسیر نموده است « و بقولون‌الصوفی 
ابن‌وقته بریدون بذلکک انّه مشتغل بما هو اولی به فی‌الحال 
قالم بما هو مطالب به فی‌الحین . » عبدالرزاق کاشانی نیز 
« ابن الوقت »را چنانکه گفتیم تعبیرکرده است . المع چاپ 
لیدن؛ ص ۳6۲ کشف المحجوب هجویری؛ طبع لنینگر اد؛ 
ص 4۸۰-4۸۲ رساله قشیربه ؛ چاپ مصر » ص۳۱ مصباح 
الهدایه » چاپ تهران ۱۳۸-۱6۰ اصطلاحات الصوفبه » 














تعریفات جرجانی » کشّاف اصطلاحات الفنون در ذبل : 
وقت . 
چو ابن‌وقت بود دامن پدر گیرد 
چه صوفیم که بامید دی و فردایم 
۱۸۲۷۱۹4 
اثبات : صحوء حالتی که اقتضای التفات پخود و غی رکند » 
مقابل : محو» وجود وهستی مقیّد . مقابل : نفی . 
نگیرم گور و نی هم خون انگور 
که من از نفی مستم نی از اثبات 
ج۱ ب ۲۹۵۲ 
احفی : مرتبه" روح بعد از کمال سر » یکی از اطوارسبعه 
با لطائف هفتگانه . ( طبع » نفس » قلب» روح » 
سر » خفی » اخفی ) جع : مصباح الهداية : طبع 
طهران » ص ۱ کش اف اصطلاحات الفنون در 
ذیل : روح . 
تصورهای روحانی خوشی" بی بشیمانی 
ز بزم و رزم پنهانی ز سر سر او اخفی 
ج۰۱ ب۱۱۳ 
ارادت : توجته طلب وعلقه" خواهش حقیقت بشخص‌معین 
وحصول‌پیوند معنوی میان سالک وآن شخ صکه 
دراصطلاح او را پیروشیخ ومرشد می‌گویند ؛روی 
آوردن بخدا و اعراض ازخاق‌بنح و کلّی وکامل» 
جنبش و بی‌قراری دل در طلب حقیقت و بدین 
معنی شدّت طلب است و درتعبیر ات متقدمان میان 
طلب و ارادت فرقی دیده نمی‌شود وی متأحران 
میان آنهافرق‌نهاده‌اند چنانکه ازتعریت اوّل روشن 
می‌گردد وگویی میان« اراده ؛ و « ارادت »تفاوت 
می‌گذارند و این مطلب را از مرحوم حاج شیخ 
عباسعلی قزوینی که از وعاظ و مشایخ بسیارمطتلع 
صوفیه در قرن آخیر بود استفاده کرده‌ام 
شعماری داشتم من در ارادت 
ندانستم که حق ما را مریدست 


۱ 6 بپ ۳۹۸۸ 


بت 











دیوان کبیر 


و مرید در عرف صوفیه کسی است که سرتسلیم بشیخ 
معیین‌فروآورده وخود را تحت تربیت وارشاد وی قرارداده 
باشد نه مطلق خواهنده" معرفت و خواستار حقیقت . 
ازرق پوش : بکنایت » صوفی بدان سیب که یز 

کبود می پوشیده‌اند . 
مشو غرّه بازرق پوش گردون 
که اندر زیر ایزاری ندارد 
اه ات ۱۹۰۹ 
اسپاب : هرچه سالک آنرا واسطه" حصول‌مراد پندارد اعم" 
از وسائط مادی یامعنوی» مکاسب دنیوی یادینی . 
گه جانب خواب شکشی گه سوی اسبابش کشی 
که جالب شهر بقا گه جانب دشت فنا 
۱ب ۳۹۲ 
در ت وکنل تو بگوی یکه سبب سنّت ماست 
در تسب تو نکوهیدن اسپاب کنی 
۱ ج» ب ۳۰۰۰۸ 
استاسر ۱ : تفسیر این کلمه چنانکه گفته‌ايم از سیاق استعمال 
آن د رکتب تواریخ ومکتوبات بدست می آید ولی 
قلقشند ی آنرا بکسر اول وم رکب از « استد؛ستد » 
بمعنی سندن و گرفتن وه دار» بمعنی دارنده فرض 
کرده است نه « الدّار » دار » یمعتی خانه که کلمه" 
عربی است وآنرا بدینگونه تعریف کرده است : 
الا ستدار: بکسرالهمزة وهولقب علی‌الذی‌یتولی 
قبض مال‌السلطان اوالامیر و صرفه وتمتثل آوآمره 
فبه وهوم رکب من‌لفظتین فارسینتین احداهمااستذ 
بهمزة مکسورة و سین مهملة سا کنة ومعناها الاحذ 
والثانية دارء و معناها المه‌سکت کما تقدّم فادغمت 
الذ"ال الاولی و هی المعجمة فی‌الثانية وهی‌المهملة 
فصار استدّار والمعنی المتولّی للاخذ سمی‌بذلکث 


لما تدم من انه پتولّی احذالمال و قال فیه‌ایضاً: 


ستدارباسقاط الالف من‌اوله وکسر السنین و المتشدقون 


من‌الکتاب یضمّون الهمزة فی‌اوّله و پلحقون فیه 
الفا بعد التاء فیقولون : «استادار » و ربما قالوا 
« استاذ الدار » بادخال‌الالف واللام علی لفظ الدار 








ظتا منهم ان المراد حقيقة الدار فی‌اللفظ العربی 
وان" استاذ بمعنی السیتّد او الکبیر ولذلک بقولون 
« استادار العالية او« استاذالدار العالية » و هو حطاً 
صریح لما تقدّم بیانه . صبح‌الاعشی» طبع مصر ) 
ج ه ص 4۵۷ نیز جع : محیط المحوط » در ذیل : 
استاذ . ولی استعمال این کلمه د رکتاب رسوم دار- 
الخلافة و تفسیرآن به « استاسرا» درگفته" مولانا و 
تصریح قلقّشندی که « استدار » تافظ عامیانه کلمه 
است دلیل برصحت تعبیر : « استاذ الدار » تواند 
بود . جع : رسوم دارالخلافة » طبع‌بغداد» ص ۷۷ 
که تقسیر ما زا نیز تاییدافی کند:: 
اسرار : جمع سر بمعنی چیزی که پنهان دارند و نیز محل" 
آن که دل است و نزد صوفیه مرتبه مابین قلب و 
روح و یابعد از روح است که آذرا بدینگونه‌تریف 
کرده‌اند : ( لطيفة مودعةفی‌القاب کالروح فی‌البدن 
وهومحل" المشاهدة کما ان" الروح محل المحبة 
والقلب محل المعرفة » . ونیز آنچه خدا پنهان‌داشته 
و کسی را برآن وقوف نیست و« سرخلق » بتابراین 
تعریف » چیزی است که خدا ازخلق بی‌واسطه دائد 
ووسر حق »آنچه جزحق‌ازآن اطلاع نتواندداشت 
وظاهر؟ گفته عبدالرزاق کاشانی «السر هومایخص" 
کل" شی" من‌الحق عند التوجته الایجادی الیه » بیان 
و سر خلق » است . 
دیویست در اسرار تورکز وی نگون شد کار تو 
بربند اين‌دم محکم شکالصیر مفتاح الفرج 
ج۰۱ب۲ ۰۱۲ ۰ 
برای تعریف سرجع : اللمع» چاپ لیدن» ص ۴۵4تعر یفات 
جرجانی » اصطلاحات الصو فة » کشاف اصطلاحات‌الفنون 
در ذیل : سر . 
اسم ومسمی : لفظ دال" پرذات اسم و مدلول آن مسمی 
است و اسم نز د صوفیه ذات است باعتبار صفت که 
نسبت ذات است باهریکث ازصورعلمیته ونزدصوفیه 
اسم عين مسمی است و در باره وحدت و غیرینت 


اسم وسمی میاث متکلمین استلاف بوده اهان 


0۲۴ 














اصلاح وتکمله 


ای از نظرت مست شده اسم رفسمتا 
ای پوسف جان گشته ز لبهات شکرخا 
ح‌ّ اب ۱۱۰۱ 
اشارت : بیأن‌معنی بی‌واسطه* لفظ » اخبار غیر از مراد بی 
عبارت لسان آنچه گوینده کشف آن بسبب لطافت 
و دقّت معنی نتواندکرد . جع : اللمع» طیع‌لیدن» 
ص ۳۳۷ کشف المحجو ب هجویری» چاپ‌لنینگراد 
ص ٩۱۱‏ . 
خامو ش که خاموشی بهتر ز عسل نوشی 
در سوز عبارت را بگذار اشارت را 
۱ 6 بپ ۱ ۸۷ 
اعلاق : جمع عتلّق حون سخت سرخ يا حون بسته» منی 
آدم که در رحم‌میدال بخون سته شود » مجاز 
بارداری و حمل . 
بوی جانش چون رسد اندر عفیم سرمدی 
زود از لذت شود شایسته مر اعلاق را 
ب ۰ ۱۷۲ 
و ممکنست جمع علق‌فرض شو دکه بمعنی هر چیز گر انمایه 
و نفیس است و در بیت مذکور مجازاً بمعنی حمل و فرزند 
استعمال شده باشد . 
اغلاق : جمع غتلّق » کلیدان قفل . 
شاه ما دستی بزد بشکست آن در را چنانکك 
چشم کس دیگر نبیند بند پا اغلاق را 
ج ‏ ب ۱۷۱۲ 
| کسیرگر : کیمیا گر ؛ کیمیا ساز » کس ی که قلع راسیم و 
مس را ز رکند . اکسیر : بعقیده* بعضی ازقدما 
ماده" مکمّلی است که اگر برقلع یا برمس‌ریز ند 
آنرا کامل و تبدیل بنقره یا طلا تواند کرد . 
مس باز بخوی شآمد ؛ نوشش همه نی شآمد 
تا باز پپیش آمد اکسیرگر اشهر 
ج۲ ۰ب ۱۰۸۰۹ 
۷ : اثبات حق با سبق نفی اغیار » ذات باعتبار یکی از 
صفات وجودی . جع : اصطلاحات الصوفية در ذیل 
الا - 








چوجوهر قلزم اندرشد نه پنهان گشت و نی ترشد 
ز قلزم آتشی بر شد دروهم لا و هم ۷ 


۱ ۱ ج۸۱ ب۸ ۷۷ 
انبان بووهربره : در شواهد ذیل نی زآمده است . 


ترا که در دو جهان می‌نگنجی از عظمت 
که وان مود دی آنبانت 
ج۱؛ ب ۰۱۸4 
بولهب را دیدم آنجا دست می‌خایید سخت 
بوهربره دست کرده در دل انبان خویش 
0 بپ۳ ۰ ۳ 1 
بوهریره صفتیم و بگه داد و ستد 
دل بدان سابقه و دست در انبان داریم 
ج4 » به ۱۷۲۹ 
گفتم چوخواهی رنج من آن رنج باشد گنج من 
من بوهریره آمدم رنج و غمت آنبان من 
ج4» ب ۱۸۹۸۳ 
زهر ذره جدا صد نقشگوناگون پدید آید 
که هرچه بوهریره را بباید هست در انبان 
چ4» ب ۱۹۱۹ 
بوبکر سرکرده گرو عمتر پس رکرده گرو 
عشمان جک رکرده گرو وآن بوهربره انبان گرو 
جه» ب ۲۱۲۱۳ 
خنک کس یکه دود پیش و پیش کش ببرد 
چو بوهریره در انبان عقیق و مرجانی 
ج٩»‏ ب ۴۲۹۸۰ 
و در دیوان کبیرنام بوهریره همه جا بهمراه اتبان آمده‌است. 
امل دلان : بهتر است که بسکون لام نحوانده شود از 
«اهل » بمعنی‌صاحب وخداوند چنانکه درترکیب 
امل هن اهل‌علم بهمین معنی است و نظیرآن‌در 
حذف کسره اضافه* تر کیب‌صاحب نظر وصاحب 
"خر و صاحب دل وطالب علم است که بفارسی 
جمع بسته وصاحب نظران وصاحب دلان وطالب 
علمان گفته‌اند ومنوچهری بصورت صفت آورده 
و گفته است . 


9۲۴۳ 














دیوان کیبر 


بسته زیرگلو از غالیه تحت‌الحنکی 
پیرهن دارد زین طالب علمانه یکی 
دیوان منوچهری » طبع طهران »دبیرسیاقی ص ۱۰۳ 
و باحتمال ضعیفیمی توان آذرا ت کیب وصفیو «اهل » 
را بمعنی شایسته و لایق فرض نمود . 
ناد : چهارتنان » چهار تن از اولبا که بر چهار رکن عالم 
(شرق » غظرب » شنمال » جنوب) نامزد اند ومایه 
ثبات ومعموری عالم هستند. کسانی از اولیا که‌در 
مقام تمکین مستقرٌ شده‌اند و بر این تعریف عده* 
آنها محدود ثیست . تعریفات جرجانی : کشاف 
اصطلاحات الفنون در ذیل : ابدال اوتاد » شرح 
کلشن‌راز اطبع طهران » ص ۲۸۲ ۰ 
آن رشته نور غیب باقیست کانست لباب روح اوتاد 
ج۲ ب ۷۲۰۰ 
ایند : قوّت و زورمندی . 
چوعدو اید توگردد چوکرم قید توگردد 
چو بقین صید توگردد بدران دام‌گمان را 
ج۱*ب۹ ۱۸۳ 
باج ستان : راهدار ومموری که پول ازهسافران وسوداگران 
می‌گیرد , پاج: زر ی که راهداران ازسوداگران 
بگیرند . «برمان قاطع ) . 
پسلاح احدی تو ره ما را پزدی تو 
همه رختم ستدی تو چه دهم باج‌ستان را 
ج ۱ به ۱۸۵ 
با خود : دراصطلاح صوفیه؛ صاحب صحو است وصحو 
را در مقابل سکلر استعمال می‌کنند . 
مک : در تعبیرات صوفیّه : دهشت وحالت بی‌خبری از 
خود و غیر است که در مشاهده* جمال معشوق‌دست 
می‌دهد مانند عاشقی که معشوق وی پس از انتظار 
دراز وفراق‌جانسوزنا گهان و بی‌پرده وحجاب بروی 
درآید که عاشق درین حال دست و پای خود را گم 


می‌کند وازنخود بی‌شبر می‌شود و واله و حیران‌جمال 





معشوق می‌گردد و حالت قبل ازین» صحووه‌شیاری 
و با حودی‌است وآنرا صوفیان « صحو اول #می‌نامند 
که مبداً تفرقه و موضع نقصان است و چون مشاهده" 
جمال پیاپی ومتوالی گردد و انس بمشاهده حاصل 
شود عاشق بسی ب آن تحمل‌دیدارتواندکرد وزین پبس 
باخود آید و مشیاری وصحو باز گردد ولی نقص و 
تفرقه زائل شده باشد و عاشق محبوب را بچشم که 
بینایی از مشاهده یافته است بنگرد و این حالت را 
صوفیان « صحو انی » و ۱ صحوالجمع ) و۱ میتی 
بعد المحو » گویند و ابوالقاسم قشیری نظر بدین‌معنی 
گفتهاست که : « فالصحو رجوع الی الاحساس بعد 
الغيبة . » وهجویری گفته است که : صحوعبارتی از 
حصول‌مراد . واینکه جنیدیان صحورا برسکرترجیح 
داده‌اند همین معنی‌دوم را اراده کرده‌اند وطیفوریان 
که سکرر ابر صحوتفضیل نهاده‌اندناظر بمعنی نخستین 
بوده‌اند . 
و صحو در پارسی با خودی و باخویشی وهشیاری و 
سکر ؛ مستی‌و بی‌خودی و بی‌خویشی‌است وصاحب 
صحو هشیار و باخود و بااخویش وصاحب‌سکرمست 
و بی‌خود و بی‌خویش‌نامیده می‌شود و حالت‌سالک 
میان صحو اوّل و صحو انی ازآن جهت که سکر 
پایدار نیست بلکه طاری و زائل است و گاهی‌هست 
وگاهی نیست « تلوین ) نامیده می‌شود . جع : رساله" 
قشیره » طبع مصر ؛ ص ۳۸ کشف المحجوب 
هجویری» طبع‌لنینگراد » ص ۲۳۰-۲۳۹ تعریفات 
جرجانی » کشاف اصطلاحات الفنون » در ذیبل : 
سکر ) صیحو . 
باده" از : مجازاً » عشق ازآن جهت که مایه بیخودی 
است واختیاررا سلب می‌کند و عشق نز دصوفیان 
معنی و وصف قدیماست و جانهای پالك عشق 
را درمکتب ازل آموخته‌اند و در اشارت‌بدین 


معنی مولائا فرموده است * 


۲6 بت 














اصلاح و تکمله 


پیشتر ازخاقت انگورها خورده میها ونموده شورها 
مثنوی » چاپ لیدن »ج ۲ » ب ۱۸۰ 
وخواجه حافظ گوید : 
پیش ازین کاین سقّف سبزوطاق مینا بر کشند 
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود 
از دم صبح ازل تا آخر شام ابد 
دوستی و مهر بریکث عهد و یکث میثاق بود 
دیوان حافظ » طیع‌طهران » قزوینی ؛ ص ۱4۰ 
و تعبیر «باده" ازل » مبنی براصل قدم عشق است 
دل بی‌خود از باده" ازل می گفت خوش‌خوش این غزل 
گرمتی فروگیرد دمش این‌دم ازین خوشتر زند 
ج۲,ب ۰۷۳۵ 
باده" بقا: مجا زا » عشق‌بدان سبب که زند گی‌جاویدمی‌بخشد 
مرتبه" با که بعد از فناء فعل و وصف و ذات » 
سالکی‌را دست می‌دهد و آن تحقق اوست‌بوجود 
حق در مرتبه" فعل و وصف و ذات نزد کسان ی که 
فناء ذات و عین‌را جائزمی‌شمارند واما فنا و بقاء 
فعل و وصف پیش همه" صوفیّه رواست . 
با آنک می‌رسانی این باده" بقا را 
بی‌تو نمی گوارد این‌جام باده ما را 
۱ ۶ ب ۲۱۰۲ 
باده" خدایی : مجازاً ؛عشق ازآن ر که عشق کسبی نیست 
و موهبت است و اختیار را درآن راه نیست 
وآمدنی است نه آوردنی ِ 
سرمشتا کاری کی کنذ مست آن کید که: می کید 
باده" خحدایی‌طی کند هردو جهانرا تا صمد 
۳« ب ۰۷۱۹ 
بارکده : محلّ ی که مال‌التجاره و متاع ازمواضع دیگ رآنجا 
آورند. «جاجرم شهرکیست برراه گر گان برسر حد 
وبا رکده گر گان است وآن کومش ونشابورست . » 
حدود العالم؛ انتشارات دانشگاه طهران» ص ۸٩‏ 
«وبار کده هندوستانست. » مقصود بلخ‌است. همان 


کتاب؛ ص۹۹ « شوش شهریست تونسگر و جای 








بازرگانان و با رکده* خوزستانست . » همان مأخذ» 
ص ۱۳۹ . عمان شهربست عظیم بر کران درا 
و اندر وی بازرگانان بسیارند و بارکده" همه 
جهانست . » همان سنئد » ص ۱۱۹ ۰ 
با کنرانه : صفت ت رکیبی از « با » پیشوند صفت و« کرانه ) 
پمعنی نهایت » متناهی از جهت ابعاد یا تعداد » 
متناهی د رکیفیت و تأثیر . مقابل : بی‌کرانه » 
بی‌کران » بی‌نهایت » نامتناهی . 
شکتر با کرانه را شکر بی کرانه گفت 
غرّه شدی بذوق خود بشنواین جواب ما 
۱ب ۱ 
بالا : آسمان » مجازاً عالم غیب . 
ای روزه گرفته تو از مایده بالا 
روزه بگشا خوش‌خوش کان غره عیدآمد 


٩۱9۸ ۱ ۶ب‎ 
۳ 


بستگی : قبض وآن حالتی است حاصل‌از واردی که‌اشارت 
بعدم قبول و انس وئیزعتاب کند از جانب خدای 
تعالی » حالتی که اقتضای توجه بباطن و اعراض 
ازخلق و ظاه رکند » و بعضی گفته‌ان که قبض‌وبسط 
یکث معنی‌است‌لیکن باعتبارتأثیرآن درنفس وسر 
متفاوت میگردد پس اگر سر بدان مسرور شود و 
نفس مقهور ؛ اقتضای بسط سر و قبض نف سکند 
و اگر سر بدان مقهورشود ونفس مسرور»موجب 
قبض سر و بسط‌نفس گردد و بهرحال قیضو بسط 
در بدایات‌سلوك دست می‌دهد ومنتهیان واصحاب 
کمال از تصرّف این‌دوحال مصونند . جع :رسال 
قشربه » طبع مصرء ص ۳۲-۳۳ کشف المحجوب 
هجویری» طبع لنینگراد : ص ۸۸-4٩۰‏ کشّاف 
اصطلاحات الفنون » در ذیل : قبض , بسط . و 
مولانا اي نکلمه را بمعنی‌عدم تأثیر باایجاد قبض‌نیز 
بکار برده است . 
بستگی این سماع هست ز بیگانه" 
زار چلی جغد گشت حلقه چو ویرانه 


ج ب ۳۲۱۳۰ 














دیوان کبیر 


بسته و رسته : منقیض ومنبسط » سرد وخنک و گرم ودل 
انگیز . جع : بربسته و بررسته . 
مطرب نوحه گر عاشق و شوریده عوشست 
نبود بسته » بود رسته و روییده خوشست 
۳ب ۳۹۳ 
بقا : مرتبه تحقق‌سالکک بفعل وصفت حق بعد از فناء فعل 
و وصف وی و نیز تحقق سالک بوجود حق پس از 
فتاء وجود وی نز دکسانی که فناء ذات و عین را جائز 
می‌شمارند . مقابل : فنا؛ پیستی . جع : رساله قشیریه » 
طبع مصرءص ۳۹-۳۷ کشف‌المحجوب هجویری» 
طبع لنینگراد » ص ۳۱۱-۳۱۷ کشتاف اصطلاحات 
الفنون در دیل : بقاء » فناء . 
در فنا چون بنگرید آن شاه شاهان یکت نظر 
پای همّت را فنا بنهاد بر فرق بقا 
ب۱ ۱۰۱ 
بقا اندر بقا باشد طریق کم زنان ای دل 
یقین اندر یقین آمد قلندر بی گمان ای دل 
ج ۲ب ۱۱۸ 
: تعریف بگنی در هداية المتعل‌مین‌چنین آمده است : 
« فاما آن شرابها که از دانکوها کنند ز تر کان از 
گندم ] یکی شراب کنند نام آن شراب بکنی اعنی 
ملکی تیک قوّت کند و شاط آرد و لکن بیماریهاء 
عفونت اخلاط آرد . » هداية المتعل‌مین فی‌الطتب» 
تألیف ابویکر رییع بن احمد الاخوینی البخاری : 
باهتمام دکتر جلال متینی » استاد دانشکده ادبیتات 
مشهد > طبع مشهد » ص ۱5۸ : 
بی‌جهت : جع : بی‌جهات . 
چون نداری تاب ذانش چشم بگشا درصنات 
چود لبینی بی‌جهت را نور او بین در جهات 
۱ 6 پ ۰ ۱ 
بی‌خودی : حالت کسی که بی‌خود است ؛ مست و منسلخ‌از 
ازخود » مقابل : باعودی خودی . جع : باخود 


با دویش » بی‌خود ۳ 





بی‌خودی از می بگیر و ازخودی رو برکنار 
تا بگیرت در کنار عویش بارت ساقیا 
گاه تو گیری ببر دربار را از بی‌خحودی ۱ 
چونکث بی‌خود نر شدی گیرد کنارت ساقیا 
ج۱» ب ۱۹۹۸۰۱۱۹۲ 
ببی قول : در شاهد ذیل : 
قولی که در عرافست درمان این فرافست 
بی‌قول دلبری ت و آخر بگوکجایی 
ب ۴۳۱6۱ 
محتمل است مر کب باشد از «بی» پیشوند صفت 
درمورد نفی و «قول » بمعنی سرود وآوازه خوانی‌باسرودی 
که درآن عبارت عربی نیز داخل باشد ر آنندراج) مجازآ 
بی ذوق وحال . 
بیگانه : مجازاً آنکه با امری و کاری آشنا نباشد ؛ کسی‌که 
دور ازعالم عشق ومعرفت باشد» تااهل» غیرصوفی. 
قصر بود روح ما نی‌تل ویرانه" 
همدم ما پار ما نی دم بیگانه" 
0 ب ۲۹ ۲۲۱ 
بستگی این سماع هست ز بیگانه 
زار چلی چغد کشت حلقه چو ویر ازه" 
ج ب ۳۲۱۲ 
بی نشان : وجود حق درمرتبه" سا ذات وعماء کلی وآن 
ذات حق است بدون اعتبار اسماء وصفات . 
چه عذر و بهانه دارد ای جان 
آنک س که ز بی نشان نشان گفت 
ج( ۳۹۳۱ 
این نگارستان عالم پر نشان و نقش تست 
لیکث جای تو نگیرد کو نشان کو بی نشان 
11 ۰۱۷۸۲۱ ۲ 
بی نشانی : مرتبه" ذات حق بدون اعتبار اسماء وصفات . 
بکُشاد نقاب بی‌نشانی وین‌عالم بانشان چه می‌شد 
ح ۳ ب ۷۱۷۴ 


۱ مح و که از اوصاف عبودیت است یعنی رفع و نفی‌صفات 


و( ۳ 














اصلاح ویک 


ذمیمه که از لوازم‌حدوث است دور کردن اوصاف نفوس» 
دو رکردن رسوم‌اعمال بنظ رکردن نظرفنا سوی نفس‌خویش 
وآنچه صادر شود از نفس» محو غفلت از دل » فنای افعال 
عبد در فعل‌حق » فنای کثرت خلقیّه در وحدت الهی که آنرا 
« محوحقیقی ) و ۱ محوالجمع » نیز گویند . 
جع : رساله" قشیریته؛ طبع‌مصر ء ص ۳٩‏ کشاف اصطلاحات 
الفنون » در ذیل : محو . 
جاه و مال و جان و قالب بی‌نشان شد از میی 
کاید او از بی‌نشانی بردراند هرنشان 
۰+۹ پ۰ ۲۰۷ 
پا بزمین نرسیدن : بکنایت » شوق و خوشی بسیار داشتن؛ 
بیقرار بودن از خوشی و شدّت شوق . 
پایم نمی رسد بزمین از امید وصل 
هرچند از فرأق توم دست برسرست 
۱ ب‌۰ ۷۲ 4 
پرده دریده : مجازاً ؛ رسوا و بدنام . 
م که خریده ویم پرده دریده ویم 
رگث برگش مرا ازو لطف جدا جدا رسد 
ج۲» ب ۰۸۳ 
پنجه پیچ : ظاهرآ؛ ریسمان یا پاره منسوجی‌که برای‌یادآوری 
بر انگشتان پیچند . 
ب سکن و راز مرا برسر انگشت مپیچ 
که من از پنجه پیچ تو بجان پیچیدم 
4 ب ۱۷۰۸۵ 
پیر خرابات : مرشد و شیخ کامل ازآن سبب که بنیان عادات 
و رسوم را ویران می‌کند و ذوق و سرستی 
معنوی می‌بخشد . جع : خرابات . 
بده یک جام ای پیر خرابات 
مگو فردا که فی‌التأخیر آفات 
۱ » ۳۰۳۸ 
تاا لی : ازنو ع تأً کید ادانست بادات دیگر. جع :الامگر. 
خوابناکی که صباحت دید وازجا برنجست 
چشم بختش خفته بادا تا الی بوم المعاد 


ج۲ ب ۱۰۱۰۱ 








تازه آیین : کس ی که رسم تازه و نوآورد » وآبین . 
جان شده بی عقّل و دین از بس که دید 
تانبری قبازه اه ها 
جچ۰۱ ب ۱۹۱۹ 
تجلّی : ظهور وخود نمایی بمعنی‌نشان دادن حسن وجمال 
با آثا رکمال » ظهور حق در مرتبه ذات » ظهور 
حق در مرتبه اسماء و صفات » ظهور حق بنعت 
جمال برقلب سالکث » ظهور روح و صفات آن 
برسالکث . 
سوی آن چشم نظر کن که بود مست تجلی 
که در آن چشم بیابی گهر عین و عبان را 
3 ۱ ب ۱۸۴۱ 
تجلی ازل : ظهورحق در مرتبه" ذات یا اسماء و صفات » 
ظهورحق بر ذراری آدمیان واقرار آنهابربویست 
حق بموجبآیه ۱۷۲ ازسورة الاعراف . 
در جان چو نظ کردم جز ماه ندییدم 
تا سب تجلی ازل جمله بیان شد 
۲ 6 ب ۲ ۷ ۷ 
تجلی‌صفاتی : ظهور یکی‌ازصفات حق بنحو امتیازوتعیین » 
ظهور حق در مراتب صفات که بعقیده" آن 
دسته از صوفی ه که تجلی راعبداً موجودات 
میگیرند درین مرتبه عوالم مختلف بترتیب 
ظاهر می‌شود . مقابل : تجلی ذاتی .جع : 
مقدامه" ابن‌علدون » طبع بولاق» ص ۰۳۹۳ 
تعریفات جرجانی» اصطلاحات الصوفیةاز 
عبدالرزاقکاشی » کشّاف اصطلاحات الفنون 
درذیل: تجلّی»التجلّی الذانی» التجلی الصفانی. 
ز نور افشان ز نورافشان نتانی دید ذاتش را 
ببین باری ببین باری تجلّی‌صفاتی را 
ج ۱ب ۸۳۰ 
ترسند گان : مردم جبان ؛ اهل‌خوف وآن دسته از سالکان 
که از فوت امری محبوب يا عدم وصول بدان 
ترس دارند و دل‌این‌طایفه متعلق بمستقبل است 


و از اینرو ناقص‌محسوب می‌شوند »آنان که از 


9۲ 














دیوان کبیر 


خحوف عاقبت وعذاب عبنادت می‌کنند و براه زهد 
می‌روند که این دسته نیز درحیجاب نقص‌اند زیرا 
بنده حطل ومراد خویش‌اند . 
در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست 
جمله شاهانند آنجا بند گان را بار نیست 
ب 1۱۸۸ 
تقاضا : طلب اجرت » طمع مال . 
کو مطرب عشق چست دانا 
کر عشق زند نه از تقاضا 
ب0۸ ۱ 
تلوین : حالت ترقتی سالکث در مدارج سلوك که مقام طلب 
و فحص‌طریق استقامت است . مقابل: تمکین وآن 
اقامت محققان است در محل کمال ورسو خ براستقامت 
و بدین معتی مّامات جزو مدارج تلوین است زیرا 
سالکث از مقامات گذر تواند کرد ولی‌چون درمقامی 
متمکّن شود از آن نتواند گذشت وهمان مقام‌مرجع 
ومناص وی خواهدد بود؛ احتجاب سالکث از احکام 
مقام عالی بسبب عروض‌حکم مقام دنی یا عدم آن 
علی‌التوالی » حالت تردد سالکث میان سکر وصحو 
اول . جع : المع » چاپ لیدن: ص۳۹۷ کشف - 
المحجوب هجویری » طبع لنینگراد» ص 4-4۸۷ 4۸ 
رساله" قشیربّه » طبع مصر؛ ص ۱ تعریفات 
جرجانی در ذبل : تلوین » تمکین . اصطلاحات 
الصوفیه عبدالرزاق کاشی در ذیل : تلوین . کشتاف 
اصطلاحات الفتون در ذیل : سکر . 
تافضل تو راهش دهد وز شید و تلوین وا رهد 
شینّاد ما شیدا شود یکرنگک چون شمس‌الضح! 
ج۱ ب ۳۷۳ 
تمکین : زوال بفرت . ( کشتاف اصطلاحات‌الفنون) 
جع : تلوین . 
گه آن بود گه این بود پایان تو تمکین بود 
لیکن بدین تاوینها مقبول و رامت می کند 


ب ۰۱۷ 





تهی پوییدن : نظیرآن در استعمال «تهی » بمعنی عبث و 
بیهوده این بیت خاقانی است : 
رخ دولت است و فرزین صدر است و شاه شاه 
فیل و فرس نجوم و سپهر از تهی دوی 
دیوان خاقانی» طبع طهران » د کترسجادی » ص ه ٩۳‏ 
ثبت ومحو : اثبات فضایل ومحو رذایل » اثبات صفات‌حق 
ونفی صفات حادث ؛ اثبات حق وستردن‌نقش 
غیر و غیرینت . جم : بی‌نشانی . 
ز جمع کردن و تفریق او شدم حیران 
بثبت و محو چو تلوین خاطر شیدا 
ج۱»ب ۲۲۸ 
جاروب لا : نفی ماسوی‌اللّه از خاطر بدان سیب که « لا» در 
زبان عربی ادات نفی‌است وصوفیه آنرا بمعنی 
نفی مطلق استعمال می‌کنند در مقابل : 4۱۲۱۱ 
که اثبات حق است و لا غیر و اين تعبیر مأخوذ 
است از کلمه" : لاله | لا اه 
بروب از شویش این‌خانه ببین آن حسن شاهانه 
پرو جاروب لا بستان که لا بس خانه روب‌آمد 
۲ » پع ۰ ۲ 
و تعبیر : « جاروب لا » درین بیت نیز آمده است . 
پس بجاروب لا فرو روبيم کوکب ازصحن‌گنبد دوّار 
دیوان سنائی» طهران » مدرس رضوی » ص ۱۸۳ 
جام فرعون : جام شراب شاهانه و بسیار بز رگ . 
جام فرعون نگیرم که دهان‌گنده کند 
جام موسیست رواد در تن همچون طورم 
جچ‌؟۹ پ ۱۷۰۲۱۱ 
و تعبیر « جام فرعونی » در گفته* خاقان ی آمده است . 
جام فرعونی خبر ده تا کجاست 
کاتش موسی عیان بنمود صبح 
دیوان‌خاقانی» طبم‌طهران » د کترسجادی ص ۲ 2۷ 
و امیر معزی « ساغر فرعونی » گفته است . 
بیار ساغر فرعوی و بدستم ده 
که روز وعده" موسی وگاه میقاتست 


دیوان امیرسعزی» طبع‌طهران » ص۱۲۸ 


۵۲۸ات 














اصلاح و تکمله 


ان ی ی یت ریت مگب تست 


و در فرهنگ آنندراج این ببت به امیرمعزژی نسبت داده 
شده که تعبیر «جام فرعونی » را درآن می‌بینیم . 
ساعتی گویی بساقی جام فرعونی بده 
لحظه" گویی پم‌طرب صوت موسیقی بیار 
جامگی : رانبه وحقوق دیوانی بطور‌طلی» (اعم" ازلشگری 
وغیر لشگری ) محتماست که در اصل وجوهی 
بوده اس ت که بعنوان ملبوس‌وتهب* جامه بیخدمت - 
گزاران حکومت می پرداخته‌اند ولی بدین معنی 
ضبط نکر ده‌اند جع ۰ مفرج الکر وب 5 طبع‌مصر» 
۰۱ص ۰ السلولك » طبع مصر ؛ ۰۷ص ٩۲‏ 
محیط المحیط در ذیل : جمکث . الالفاظ‌المعربه 
در ذیل : جامکیه . 
یکث روز مرا برلب خود میر نکردی 
وز اعل‌لبت جامگی تقریر نکردی 
جچ۰۹ ب ۲۸۰۵ 
این بیت فرخی سیستانی را بخاطر بیاورید . 
از بهر سه پوس که مرا از تو وظیفه‌است 
هرروز مرا با تو دگر گونه شمازیست 
دیوان فرحی» طهران » عبدالرسولیص ۲۳ 
جاندار : مستحفظ شخصی پادشاه (گارد مخصوص ) واين 
طبقّه را و جانداریه » می‌گفته اند و امیرجاندارکسی 
بوده است ه برای امرا از سلاطین اجازه" ورود 
می‌خواسته و پیشاپیش ایشان بدیوان داخل می‌شده 
است , رو در حقیقت وظیفه رئیس تشریفات و 
آجودان مخصوص را داشتهاست . ) جع : السلوك» 
طبع مصر ؛ ۱ » ص۱۳۳ ۰ محیط المحیط درذیل: 
چندر . الالفاظ المعربة ؛ طبع بیروت در ذیل : 
الجندار و الجائدار . 
و این بیت ناظر بدین معنی تواند بود : 
گفت جاندار شاه محمودست 
زین جزع مر ترا چه مقصودست 
حدیقَة سنایی» طب‌طهران » مدرس رضوی » ص٩۰‏ ۰ 
جذب » جذبه : عنایی اه یکه بنده را بدون تکللف و 
رنج سلوك بخود نز دیکك گرداند وکسی 





را که مشمول چنین عنایت است مجذوب 
نامند کشش. مقابل: سلو.جع : اصطلاحات 
الصوفية کشّاف اصطلاحات‌الفنون درذیل 
جذب . 
زجان و تن برهیدی بجذبه جانان 
ز قاب و قوس گذشتی بجذب ادادنی 
3 ۱ پ۲۸ ۲ 
جح : اظهار فسق شاهد . 
گفتا گواه جرحست تر دامنست چشمت 
گفتم بفرٌ عدلت عدلا و بی‌غرامت 
۱ ب 0۰۸6 4 
جمع وتفربق : جمع» نزد صوفیه عبارتست ازآنچه فعل حق 
است از اظهاره‌عانی و الطاف واحسان‌وتفرقه 
براین مبنی مکاسب و اعمال عبد و وظائف 
عبودیّت است و قریب بدین‌معنی است آنکه 
صاحب کشف المحجوب گوید «جمع‌مشاهده 
وتفرقه مجاهده است »و بعضی گفته‌اند « جمع 
آنست که ازهمه بمشاهده" واحد پردازی و 
تفرقه آنکه دل را بوا اسطه" تعلق بامور متعدّده 
پراکنده ساژی 4۰ 
و بتعبیر دقیق تر جمع و جمعیّت رجوع بعالم 
عدایی و مشاهده" حق است بی‌اعتبار خلق 
و آفرینش که درآن مرنبه زشان رنگك و تعدد 
نیست وخلاف برمی‌خیزد و بدین‌سبب بعضی 
از صوفیان قائل‌بوده‌اندبسقوط وظائف واحکام 
ظاهر درین‌مرتبه وهمین معنی مستفاد است از 
گفته عبدالرزا قکاشی درتعریف‌جمع «شهود 
حق" بلاخلق » وگفته" ابونصر سرّاج « الجمع 
لفظ مجمل‌یعبرعن اشارة من‌اشار الی الحق" 
بلاعلق قبل" ولاکو نکان »و تفرقه برین‌اساس 
رژیت وشهود خلق‌و رجوعبعالم حدوث است 
که در آن رعایت تکلیت و اقامه" وظائف 
عبودیّت که لازمه" جهان خلق وحدوث است 


واجب‌می‌گردد. ی اللمعلابی نصرالسراج. 


۳۹ 











دیوان کبیر 


چاپ لیدن » ص ۳۳۹ رساله" قشیر یه » طبع‌مصر 
ص ۳۵ کشف‌المحجوب هجویری » چاپ 
لنینگراد؛ ص ۳۲-۳۳۳ تعریفات جرجانی : 
اصطلاحات الصوفية : کشاف اصطلاحات 
الفنون در ذیل : جمع ؛ تفرقه 
ز‌ جمع کردن و تفریق او شدم حیران 
پثبت و محو چو تلوین خاطر شیدا 
ج ۰ ۲۱۲۸ 
و معنی‌لغوی « جمع و تفریق » هم‌مناسبت دارد ولی‌اصطلاح 
«ثبت » محو تلوین » قرینه است که مراد معنی مصطلح در 
تعبیرات صوفیانست . 
جهاد نفس : کوشش سالکث در برکندن ریشه" هوی ومیل 
نفسانی ومطیع کردن نفس اماره که آثرا « جهاد | کبر »نامند . 
جهاد نفس کن زیرا که اجری 
برای این دهد شه لشکّری را 
ج ۱۱۷۰ 
جهان رنگث و بو : عالم‌حس بدان سیب که محل" کیفیّات 
و عوارض محسوس است . 
دل از جهان رنگگ و بو گشته گر بران سو بسو 
نعره زنانکان اصلکو جامه دران اندر وفا 
۰۸ ۲ 
جهان محو : عالم ومرتبه محو و بی‌نشانی . جع : بی‌نشانی» 
ثبت و محو . 
در جهان محو باشی هست «طلق کاءران 
در حریم محو» باشی پیشوا و مقتدا 
۱ ۶ ۱۷۷۸ 
جبحون : ازشواهد ذیل معلوم می‌شود که استعمال‌اين کلمه 
بمعنی رود ستعمل و در زبان عامه متداول 
بوده است . 
«پس صورت ربع مسکون از زمین و مواضع 
ولابتها و شهرها و دریاها و جیحونها و کوههاو 
بیابانها وغیرآن برآن جامه ثبت کرد . »جهان 
نامه ؛ طبع طهران ؛بکوشش دکتر محمد امین 








ریاحی ۰ ص 4 « فصل هم - در ذکر بعضی 
جیحونها و رودها .» جهان‌نامه » صه «لاژورد» 
جیحونها و رودهاست و نام آن جیحون یا رود 
بسرعی بر وی نبشته . » جهان‌نامه" ص ۱۱ « و 
جیحون خوارزم درین بحیره می‌ریزد وهمچنین 
جیحون چاچ وفرغانه و غی رآن ومیان این‌موضع 
که‌جیحون‌خوارزم در ویی‌شود ‏ وآنکه‌جیحون 
چاچ در وی می‌شود شست فرسنگث باشد . » 
جهاد‌نامه : ص۳4 ۱ فصل نهم‌در ذکرجیحونها 
گفته آمده است که جوی بزر کش را رود خوانند 
و عوام رود بزرگث را جیحون خوانند .» جهان 
نامب ص ۵ « اما عوام بیشترآبهاء بزرگث را 
جیحون خوانند ۰ جهان‌نامه : ص 5۸ . 
چاهی : کسی که در چاه افتاده باشد . 
چو دست او رسن باشد که دست چاهیان گیرد 
چه دستکها زنم‌آن دم که پابست رسن باشم 
۳ ۳ ب ۱۵۱۰۲ 
چرخ زدن : بگرد خودگشتن در رقص؛رقص دوری‌کردن 
(از رسوم صوفیان‌آن بوده‌است که بوقت‌سماع 
وظهور وجد » رقص‌می کرده‌اند وچون‌حالشان 
قوّت می‌گرفته دست یکی از حاضران مجلس 
را گرفته و بانحود شریکث رقص می کرده‌اند و 
آن کس‌حق نداشته است که برقص در نیاید و 
همچنال‌نشسته ماند .جع : نقدالعلم والعلماء 1 
طبع مصر » ص ۲۵۹۹-۲۲۰۰۱ ) . 
در ظل آفتاب تو چرخحی همی‌زنيم 
کوری انکث گوید ظل از شجر جد است 
ات 
چرخ زنان : درحال چرخ زدن . 
چرخ سجود می کند خرقه کبود می کند 
چرخ زذان چو صوفیان چونکک ز تو صلا رسد 


۲ ب ۰۸۲۹ 


نب ۵۳ 








اصلاح و تک ۱ 


چشم صورت : چشم ظاهر و حستی . 
چون حجاب چشم دل شد چشم صورت لاجرم 
شمس تبریزی حجاب شمس تبریزی شدست 
ج۱ ب ٩۲۱۹‏ 
حاقن : نگهدارنده وحبسکننده چیزی؛ کس ی که بول‌خود 
را نگهدارد تا درفشارافند » محصور » مولانا بمعنی 
محبوس استعمالکرده است . 
هوا چو حاقن گردد بچاه » زهر شود 
ببین ببین چه زیان کرد از درنگث هوا 
۰۱ پا ۰ ۲ 
حال : معنیی که ازسوی حدا بدل پیوندد پی آنکه پنده را 
د رکسب پا دفع آن از خود اختیاری باشد و عروض 
آن نتیجه" صفاء ذکر »با عملی صالح است و گاهی 
فضل‌حق است بدون تقدم ذکر یا عملی» واردی که 
بدل رسد ازقبیل خوشی واندوه یا قبض و بسط ودیر 
نپاید بنا برعقیده" جنیدیان که‌دو ام‌حال‌روا نمی‌دارند» 
آنچه در نتیجه صفاء ذکر بدل پیوندد و پایدار ماند 
پنا برنظرکسانیکه بدوام احوال‌معتقد بوده‌اند .مقایل: 
مقام . جع : المع ۰ طبع لیدن » ص ۲۳9 رساله" 
قشیریه ؛ چاپ مصر » ص ۰۳۲ کشف المحجوب 
هجویری» طبعلنینگراد؛ ص۵ ۲۲-۲۲ اصطلاحات 
الصوفة لعبدالرزاق الکاشی » تعریفات جرجانی » 
کشّاف اصطلاحات الفنون درذیل : حال . 
آنچه دل بدان تحقتق باشد اعم" ازحال یامقام یعنی 
مواهب ومکاسب و بدین معنی در نظم و نثر فارسی 
مقابل : «قال » استعمال می‌شودکه لفظ و عبارت 
است ( بدون تحقنق معنی در دل ) و با علوم رسمی. 
ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها 
در حلقه* سودای تو روحانیانرا حالها 
۱ » پ ۱ ۱ 
فکری بندست افعالها حاکی بنٌدست این‌مالها 
قالی بٌدست این‌حالها حالی‌بدست این قالها 


۱٩ ب‎ 


حالت : کیفیتی خوش که سالکث را در سماع یا ذکر روی 
دهد ونیزح رکت اعضا درنتبجه" عروض‌اینکیفیّت 
و بدین معنی اعص" از حال است . 
عدد ذرّه درین جو هوا عشاقند 
طرب و حالت ایشان مدد حالت تست 
ج۱ ب 4۱۰۲ 
حرف پیما : بسپارگو» مطنب ۰ 
دهان پراست جهان خموش را از راز 
چه مانست فصیحان حرف پیما را 
ج۱» ب ۰۰ ۲6 
حشربان : اهل محشر . 
مخمور رهد ز قیل و از قال 
تا حشر چو حشریان بود دنگث 
چ۳ ۰ ۱۵۰۲۷ 
حضرت : مراتب وجود که عبارت است از: حضرت غیب 
مطلق وعالم اعیان ثابته درعلم‌الهی :6 عالم عقول 
و نفوس مجرّده که آنرا جبروت می‌نامند» عالم 
مثال و این هردو را ر حضرت غیب مضاف » 
می‌گوبند 1 عالم ملک که موسوم به « حضرت 
شهادت مطلقه » است » حضرت جامعه که عالم 
انسان کامل است ومجموع آنها را « الحضرات 
الخمس الالهيَة » می‌خوانند . جع : تعریفات 
چرجانی . 
و در تعبیرات مولانا عبارت است از حق تعالی 
یا مرتبه" ذات چذانکه در مقنوی فرموده است : 
حضرتش گفتی که ای صدر مهین 
این چه عشقست و چه استسقاست‌این 
هر من داری چه می‌جوبی د کر 
چون خدا با تست چون جویی بشر 
او ببگفتی بارب ای دانای راز 
تو گشودی در دلم راه نیاز 
مثنوی ؛ چاپ لیدن » ج۰۳ب ۱۹۰۰۱۹۰۱۱۹۰۲ 


و اینکک دو شاهد از دیوان کبیر : 


۵۳۱ ب 














دیوان کبیر 


مگر حضرت نقابی بست از غیرت ب رآن چهره 
که تا غیری نبیند آن برون ناید ز اغیاری 
جه»ب ۲۷۱۰۳ 
ز قیرستان ظلمانی ابا ای نور ربانی 
که از حضرت توببرهانی مگرها را تو برهانی 


۷ ب ۲۰۹۲۲ 
و 


حضور : استبلا وغلبه ذکر بردل سالکث چنانکه خود را 
حاضردرگاه بیند وج حق بردل‌وی نگذرد مقابل: 
غیت یعنی‌ادیدن‌خود وشاق» رجوعپنده‌باحساس 
خود واحوال علق‌مقابل : غیبت یعنی‌نادیدن آنچه 
برحاق ودرعالم خحلق جاری است . جع : رسال 
قشیربه : چاپ‌مصره ص‌۳۷-۳۸ لمح اطع لیدن : 
ص ۳۰ کشف المحجوب هجوبری» طبع لنینگراد 
ص ۳۱۹ تعریفات جرجانی در ذیل : غیبت . 
مثتری در طالعست و ماه و زهره در حشبور 
بار چوگان زلف مهرو میر این‌میدان شدست 
جچ۰ پ۰۱ ۲ 
و نیز محتمل‌است که درین بیت بمعنی لغوی بکار رفته‌باشد. 
حلیو : ظاهرا مقصود هه است چنانکه در نسخه بدل 
رچت) آمده وآن شنبلیله‌است که بر گیاه و تخم‌آن 
هردو اطلاق‌می‌شود و با مخفّف حالبوب که کلمه" 
نبعطی و نام گیاهی است و احتمال اول اقوی است . 
جع : بحرالجواهر» تحفه حکیم ممن ‏ مخزن‌الادویه 
در ذیل : حلیه ) حلیوت . 
فندق و خشخاش بدشت آمده 
نعنع و حلیو بلب جویبار 
۳ ب 4 ۱۲۳۸ 
حبینران : آنکه‌پسبب قرّت شهود باظهور جلالحق‌فروماند 
چنانکه تمییز وی برخیزد . 
حببرت : واردی که ناگهان از راه تفکّر بدل عارف‌درآید 
که میان شناخت و ناشناعت فرو ماند و اصل آن 
فتور و درماند گی سر است در ادراك کنه قدم . 


جع: المع » چاپ لیدن؛ ص ۳۵ شرح‌شطحیات 





۳ 


از روزبهان بغلی » پتصحیح‌هاثری کرپن » انتشارات 
قسمت ایر ان‌شناسی‌انجمن‌ایران وفرانسه »طهران» 
ص۵۵1 - ۵۵۵ . 
خامش کن وحیران نشین حیران حيرت آفرین 
پخته سخن مردی ولی گفتار حامت می‌کند 


۲ب ۰۷ 
خاطر : خطاب يا واردی که بردل گذرد و نپاید وآن چهار 
قسم است : 
۱- خحاطر ربانی یا حقانی وآن عامی است که حق 
تعالی بی‌واسطه در دل سالک افکند . 
۲ - خاطر ملکی که برطاعت انگیزد و از معصیت 
بازداردکه آنرا و الهام ) نیز گویند . 
۳ - حاطرنفسانی يا وسواس که برحظ وراد عاجل 
تحریض کند وآثرا « هاجس » نیز نامند . 
- خحاطرشیطانی که داعی بشرور و ارتکاب‌معاصی 
است و آنرا« خاطرالعدو » نیز گفته‌اند . 
وخواطر بی اکتساب و تکلّف حاصل شود وسالکث 
دفع آن‌نتواند کرد و پس از حصول‌زایل گردد و ازینرومقاپل : 
) واقع » است یعنی واردی که پایدار باشد . جع : رساله 
قشیریه » چاپ مصر» ص 4۳-64 اللمع : چاپ لیدن ؛ ص 
۲ کشف‌المحجوب هجویری » طبع لنینگر اد» ص ۵۰۲ 
شرح شطحینات روزبهان بغلی شیرازی » چاپ طهران» ص 
٩8‏ ۱۳4 تعریفات‌جرجانی: کشاف اصطلاحات‌الفنون. 
در ذیل : خاطر . 
عیب مکن گرغزلابتر بماند نیست وفا خاطر پرنده را 
اجب ۲۸۰۷ 
از خاك بیشتر : بکنایت» بسیار و پیرون ازشمار. جع : شمار 
خحاك . 
از خاك پیشتر دل و جانهای آتشین 
مستسقیانه کوزه گو فته که آب آب 
3 اب ۳۳۷۸۷ 
خرابات : محل می‌خواران وزنان بدکار؛ مرتبه وحدسالکی 


که بتر ك نام وننکت کفته و از ریا وناموس‌ورژیت 











اصلاح وتکمله 


خلق‌مجرد شده باشد ومقامآن عاشق لاابالی‌است 
که از قید رژیت و تمایز افعال و صفات واجب 
وممکن خلاصی یافته افعال وصفات جمیع‌اشیا را 
محو افعال و صفات الهی‌داند و هیچ‌صفتی بخود 
و دیگران منسوب ندارد . و باحتمال قوی اپن 
تعبیر ونظاثرآن مانند : میخانه » پتکده دیرمغان » 
ا زطریق‌ملاءتبّه وقلندربه که مخالف حسن‌شهرت 
و مقبند بمخالفت رسوم و آداب ظاهری بوده‌اند 
در شعر صوفیانه داخل شده است . برای تعریف 
خرابات . جع : شرح‌گلشن راز ازمحمد لاهیجی 
نوربخشی» طبع‌طهران ۱۳۳۷ ص 1۲4 ۰ 
این روز چه روزست بگو روز سعادت 
این قبل دلکیست بگوجان خرابات 
ج۱ ء ب ۲۱۱ 
با مست خرابات خدا تا بنهچی 
تا وا ننماید همه رگهات افندی 
ج»» ب ۲۷۸۷۹ 
خرابات حقایق: بکنایت» عالم اله ی که بی‌نشان و بی‌رنگث 
است و نیز منبع عشق ومستی و ذوق و وجد 
و شور است . 
پیش ازان کین نف سکنل" درآب وگل معمار شد 
در خرابات حقایق عیش ما معمور بود 
ج ۲ب ۷۱۷۹ 
خضربان : گروهی از اولیا که برقدم و در مرتبه عضر اند 
که بنا برمشهور پیغمبریاست که آب‌حیاةنوشیده 
و زنده جاویداست وداستان او باموسی واسکندر 
شهرت دارد و نزد صوفیان حض رکنایت از بسط 
و الباسکنایت از قبض است و عبدالرژاق کاشی 
وجود انسانی را بنام عضر چنانکه در قصص و 
روایات‌صوفیان می‌خوانیم غیر محفّق‌دانسته است. 
جع : اصطلاحات الصوفية» کشّاف اصطلاحات 


الفنون در ذیل : حضر . ومولانا درمثنوی‌فرماید: 


آن یکی درویش گفت اندر سمر 
خحضریانرا من بدیدم خواب در 
مشنوی » چاپ لیدن »ج 4 » ب ۱۷۸ 
خط محقتق : نوعی از حط که در دوره" خانان مغل طغرا را 
بدان خط می‌نوشته‌اند . قلقشندی نموئه بیضی 
حروف را که بدین قلم کتابت می‌شده بدست 
داده است .جع : صبح‌الاعشی » طبع مصر » 
۰۳ ص ۹۹۰۹۹۰۸4۰۸۳۰۹۵۰4 
خانوتی : منسوب است به « خلوت » که صوفیان آنرا به 
« گسستن از خلق و پیوستن‌بحق » تعریف کرده‌اند 
و بعضی‌گفته‌اند که دوری ازاغیاراست درمقابل : 
عزل تکه دوری و جداپی از نفس است وحقیقت 
خلوت آنستکه بتن بامردم و بدل باحق باشد و 
براین فرض میان مردم بودن و معاشرت خلق در 
حال پیوستگی دل با حق » سالک را زیان ندارد 
و نزدیکك است بدان » تعریف ذیل: محادثةالسرٌ 
مع‌الحق بحیث لابری غیره . و اینکه گفته‌اند : 
هی‌الخلوة عن جمیع الاذ کار الاعن ذکراللّه . و 
بموجب‌این‌سخن» خلوت‌حالتی قلبیاست نه‌عملی 
جسمانی . جع : رساله" قشیربه » چاپ مصر » 
ص ۰۰-۵۲ اصطلاجات الصوفية » تعریفات 
جرجانی » کشّاف اصطلاحات الفنون در ذیل : 
خحلوت . 
خلوتیان آسمان تا چه شراب می‌خورند 
روح خراب و مست شد عقل‌خمار می‌رسد 
۲ ب۲ ۰۸4 
نب عیسی : یکی از معجزات عیسی علیه‌السلام بود که 
اگر جامه" صد رنگگ را در حم می‌انداختند 
سفیید وسیاه برمیآمد . ( آنندراج در ذیل: 
خم عیسی ) در تعبیرات مولانا یکرنگی و 
معرفت و حدت طرق‌ساولك و برخاستن خلاف 


درمذاهب‌است چنانکه‌درمثنوی‌فرمو ده‌است: 


0۳۳ 














دیوان کبیر 


او ز یکث رنگی" عیسی بو نداشت 
وز مزاج خم" عیسی خو نداشت 
جامه* صد رنگ از آن نم صفا 
ساده و یکث رنگث گشتی چون ضیا 
مثنوی » چاپ لیدن » ج ۱ب ۰۰/۰۱ 
زین رنگها مفرد شود درخنب عیسی در رود 
در صبعة له رو نهد تا یفعل‌الّه مایشا 
ببه ۳۷ 
خموشانه : بمعنی شراب گیرا نیز تواند بود . 
خوابی : خواب دوست ۰ خوابناك . 
ای جاه و جمالت خوش‌خا شکن و دم در کش 
آگاه مکن از ما هرغافل خوابی را 
ب۸ ٩۲‏ 
خوان خحلیلی : بکنایت » مهمانی و سفره" عام و بی‌مشت 
بلحاظ آنکه ابر اهیم خلیل علیهالسلام مهمان 
نواز بود و مهمان کردن دوست می‌داشت. و 
جز با مهمان طعام نمی‌خورد و گاه یک میل 
یا بیشتر پیاده می‌رفت تا مهمانی بدست آورد 
و بدین‌جهت اورا « ابوالضیفان » و « سید 
الفتیان » نامیده‌اند . جع : قصص‌الانبیاء 
تعلبی » طبع مصر ؛ ص۸۲ . و سعدی_ نیز 
اشارتی‌در باره مهمانداری ومهمان‌سر اداشتن 
وی دارد . جع : بوستان سعدی ؛ چاپ مر حوم 
عبدالعظیم قریب ؛ ص 1 . 
گنج سبیلی خوان خلیلی نیست بخیلی خوی افندی 
۳۲۲۹۱۰ 
خوه : لفظ ی که در تسویه بکار می‌رود و نوع تلفظی است 
از واو معدوله . در اشعارسوزی نیز استعمال شده‌است 
ازین قبیل : 
از ختن تا بیمن خطبه گه شاهی تست 
متصرّف نبود خوه بنشان خوه بنشین 


دیوان سوزنی» طبع طهران ۰ ۱۳۳۸ » ص۲۸۹ 





شاید » مترس » خون ستمکاره ریختن 
می‌ریز بی‌محابا خوه شای و خوه مشای 
همان ماخذ » ص ۳۹۱ 
خوهیدن : چند شاهد از دیوان سوزنی : 
گرجاه و آبروی خوهی معصیت مورز 
از طاعت خدای طلب آبروی و جاه 
دیوان‌سوزنی» طبع‌طهرال » ۱۳۳۸ ص ۳۲۷ 
ز اهل سموم هاویه‌ای و همی وهی 
تا نزد تو نسیم شمال آید از هراه 
همان أْخذ » ص ۲۳۸ 


هم آفرین کنندت و هم آفرین خدوهند 
بر جان و برتن توز جان آفرین تو 
همان مأخذ » ص ۳۳۱ 
اندر شفای تست همه خحلق را شفا 
ز آنرو همی خوهند حلایق شفای تو 
همان مأخذ» ص ۳۳۲ 
گویند مهدی آید صاحب فران برون 
چون میات زمائه خحو هد بر گرا رسید 
همان ماد ۰ ص ۱۰۹ 
گویند مرا که از نظامی چون‌صله ندادیازخوه شعر 
همان داأخذ ص ۷+ 
این شواهدرا آقای دکتر ذاصرالدین شاه حسینی استادمحترم 
دانشگاه طهر ان یادداشت نموده‌اند . 
درد طلب : حالت بی‌قراری و بی آرامی وخارخاردرونی 
که مرد جوینده را درآغاز کار روی می‌دهد تا 
آنگاه که دست در دامن کاملی زند . طلب : 
کو شش و مجاهدت است برای بافتنمر دکامل 
و جو ل قصد و تا پشخص معینی‌متعلق گر دد 
روزگار طلب پسر بی‌رسد و دور ارادت آاغاز 
می‌شود و ارادت توجه قصد ونینت پلکه تسلیم 


است سبت بشخص مین . 


از ۱۷ 











اصلاح و تکمله 


و گر برگوید از دیده بگوید رمز و پوشیده 
اگر مرد طلب داری بدانی نکته و ایما 
۱ » په ٩۱۷‏ 
درس نظر : تعلیمعشی ومحبّت وجمال پرستی‌ونظر بازی. 
نظردراین مورد بمعنی نگاه رندانه و عاشقانه 
است نه عام‌مناظره درمثل : مجلس بحث ونظر. 
و نظیر آن « علم‌نظر ) است در گفته" خواجه 
حافظ . 
از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل 
کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود 
دیوان حافظ ء طبع‌طهران » سرحوم قزوینی » صس ۱۳۸ 
درآید سنگگ درگریه درآید چرخ د رکدیه 
ز عرش‌آید دوصد هدیه چواو درس نظرگوید 
ج۲ ۶ب ۱۱۸۲ 


» باعتبار آنکه جامه 


۳ 
۱ 


دقاق : گازر قصار» لباس‌شوی ظاهر 
راهنگام‌شستن‌روی تخته سنگی می‌نهادند و با کدین 
و چوبی سرپهن ( در بشرویه آنرا « چنوتپ 4 
می گوبند) می‌کوییدند . ازدق" بمعن یکوفتن. جع : 
غیاث اللغات در ذیل : دقتاق . آنندراج در ذیل : 
کدین . ولی بنحو مشهو رکنی‌را گویند که آرد 
پفروشد و یا آسیابان باشد مانند : دقبقی . 
جامه" جانیکه از آب دهانش شسته شد 
تا چه خواهدکرد دست و مت دقتاق را 
۱ 6 ب ۱۷۱۸ 
دل گشایی : بسط وآن حالتی است حاصل از واردی که 
اشارت بقبول و انس ولطف کند ؛ حالتی که 
اقتضای التفات بظاهر و خلقکند . مقابل : 
در دل هی امانی هرسوش می‌کشانی 
گه سوی بستگیهاگه سوی دل گشایی 


ج۷ ب ۲ ۳۹۸ 


دندانه : دندان ( باضافه هاء مختفی ) . 











غیر برونی بدست,غیر درونی بتر 
آز سبب غیریست کندن دندانه 
219 ب ۳۲۱۳۷ 


دورباش : نیزه"دوشاخ ی که بجواه رآراسته‌و پیشاپیش‌شاهان 


می‌برده‌اند» مجازً » ناله و آه . ( آنندراج) 
غم را بدرانی شکم با دور باش زیر و بم 
تا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای حوش صدا 
۱ پ ۱۲ 
دور قمر : منجّمان هرهفت هزار سال را پیکی از هفت 
سبتاره منسوب‌می‌دارند وابتدا از زحل‌می گیرند 
و دوراخیر را که از آفرینش آدم است « دور 
قمر » می گویند و این دور درسال هزار وهشتاد 
هجری‌قمری بپایان‌رسیده و دور زحل آغازشده 
است و بعضی دور هر ستاره راهزارسال گرفته‌اند. 
هم در آن نزدیکی (سال ۱۰4۵ ) در شهور 
سنه الف و ثمانین هجری دوریزحل انتقال کند 
واج بکن که عالم از شکلی دیگرگیرد وخلق 
دیگر پدیدآی دکه بطبع‌وخوی و زندگانی ولباس 
و غذا با اهل این روزگار نمانند و نوعی دیگر 
باشند و یمکن که اعمار ایشان زیادت بود . » 
رساله فارسی‌خطی دراحکام قرانات ازمحمّد 
بن نجیب بکران متعلّق بنگارنده . نیز جع : 
برهان قاطع » غیاث‌اللغات » آنندراج در ذیل : 
دورقمر, کشتاف اصطلاحات الفنون‌در ذیل: دور. 
چون چرخ زند آن مه درسینه" من گویم 
ای دور قمر بنگر دور قمر ما را " 
ج۱ ب ۸۷٩‏ 
دوشمع_ سرنگون : بکنایت ؛ ماه ووآفتاب . 
چه خواهد کرد شمع لابزالی 
فلکث را وین دو شمع سرنگون را 
ج۱ ۶ب ۱۱۸ 


دید باقی : چشم معنی » چشم دل : بصیرت . 


۳0 











دیوان کیبر 


دیده‌ات را چون نظر از دبده باقی رسید 
دیده‌ات شر مین شود از دیده" فانی چرا 
ج۱ ب۳ ۱۵۷ 
دیده فانی چشم‌حس" » چشم ظاهر . جع : دیده باقی . 
ذ کر : احضار معنی در ذهن » کلمات والفاظی که سالکث 
مکلّف است آنها را بدستورمرشد بخواند و یامعنی 
آنها را بردل بگذارند و از اینرو بدوقسم « ذکر 
زبان : ذ کر قلب » تقسیم می شود و بعضی « ذکرجلی » 
و « ذکرخفی » می‌گویند و هریکث از مشایخ را در 
تلقین ذکر و نوع ولفظ آن روشی خاص‌بوده وهنوز 
هم هست و ذکر مولانا و پدروی الّه بوده است . 
در ذکر بکٌردش اندرآید باآب دو دیده چر خ‌جانها 
ج۱ب ۱۸۱۰ 
ذوّق : چشش ‏ حالتی خو که در نتیجه؛ تجلّی و کشت 
حاصل گردد ؛ مستیی که از چشیدن شراب عشق 
عاشق را دست دهد و یا حالتی که از استماع کلام 
محبوب رو ی آورد وعاشق را در وجدوحالت کشد ؛ 
ور معرفت ی که حق‌تعالی از راه تجلی دردل سالکت 
افکند تا بی‌مدد گفته و مکتوبی حق را از باطل باز 
شناسد » بعضی گفته‌اند که ذوق ابتدای شریست و 
« شرب »را به «وجدان لذت مشاهده که ارواح 
و اسرار طاهره را روی دهد » تعریف نموده‌اند و 
صاحب ذوق‌را نیم‌مست وشارب را مست‌شمرده‌اند 
وکمال این‌حالت را «ری »که سیراب شدن است 
نامیدها ند . جم : اللمع : چاپ لیدن » ص ۳۷۲ 
کشت‌المحجوب هجو بری » طبع لنینگراد» ص۵۰۷ 
رساله" قشیربه » چاپ مصر ؛ ص ۳۹ شرح شطحیات 
از روز بهان بغلی‌شیرازی: چاپ طهران »ص1۲۷ 
تعریغات جرجانی » کشّاف اصطلاحات الفنون در 
ذیل : ذوق . و یز ءصیاحالهداية » طبع طهران » 
ص ۱۳۷ . 
زهی این کیمیای حق که هست ازمهر جان او 
که عين ذوق و راحت شد همه رنج و تعب ما را 


۸۳٩ ب‎ ۱ 





دروازه" هستی را جز ذوق مدان ای جان 
این نکن شیرین را درجان بنشان ای جان 
ج4 ۱۹۱۸۸ 
راه : منازل‌سلوك که بعضی آنهارا بهز ار رسانیده‌اند وعبدالله 
انصاری در صد منز ل خلاصه کرده است » اعمال و 
احکام شرعی که سالکث بدانها مکلّف است و مولانا 
از آن به و خود را درکیمیا مالیدن » تعبیرکر ده است 
جع : شرح منازل الساثرین» طبع‌طهران » ص۸۱۷ 
تعریفات چرجانی در ذیل : طریق . مثنوی » مقدمه" 
دفتر پنجم ۳ 
از ره ومنزل مگو دیگرمگو دیگرمگو 
ای تو راه و منزلم باری بیا باری یا 
ج» ب ۱۷۹ 
راهبان : بدین صورت اصلاح می شود ز کسی که مأمورنگهبانی 
راه از دزد و نیز گرفتن باح راه بوده است . 
رسایل : 


با رسایل بود اسرافیل را 


شاهد از مثنوی . 
۳ 
کزسماعش پربرستی فیل‌را 
مثنوی » چاپ لیدن »ج۱»ب ۱۹۱۷ 
کوهها با تو رسائل شد شکور 
با و می‌خو انند چون مقری زبور 
همان ساأخد ج۳ » ب ۲۹۹ 
رستا : بفتح اوّل صفت از فعل رستن » رهیدن و متخلاص 
از نقص یا هوای نفس » در بعضی سخ بالای‌حرف 
۳ نز ها هر مر ۳۹ 
اول این کلمه علامت ضمه(-) گذاشته‌اند و در آن 
صورت صفت است از رستن ( بضم اوّل ۲( ولی‌معنی 
مناسیی ندارد ۱ 
روستایی کر بوم آن توم روستایی خویش‌را رستامکیر 
ج۳ ؛ ب ۱۱۱۹۰ 
رشته تب : در شعر خافانی هم آمده ابش 
از تب جو ثار «وی مرا رشته" حیات 
و آن موی همچو رشته" تب‌بر رصد گره 
دیوان خاقانی» طهران » د کنرسجادی» ص ٩۳۰‏ 
۱ - دراشاره برشتك تب خاتانی گوید مه 
رشنه رگره و مهراشب قرایان 
دیوان‌خاقانی» چاپ طهران » د کرسجادی»ءص ۱۹ 


هم بقرا دم نسبیح شمر باز د هید 


ع ی ۱۳۹ 











اصلاح و تکمله 


رنگك : هریکک از عوارض و اوصاف و قیود جسمانی و 
نفسائی . 
صد توی برتو جسمها وین رنگها و اسمها 
در بحر ور منبسط بی‌هیچ کیف اویی بود 
ج ۲ ب ۰۷۲۲ 
رن ریختن : شاهد از مثنوی . 
از پس گربه دویدند اوگریخت 
کودل از ترس عتابش رنگثریخت 
بثنوی » چاپ لیدن »ج ۲ ۰ب ۷۰۹ 
برق می‌انداعت می‌سوزید سنگك 
ابر می‌غرید رخ می‌ریخت رنگك 
همان سأخذ جه ب ۱۰۹ 
رنگریزکان : بکنایت آفتاب بلحاظ آنکه قدما معتقدبوده‌اند 
۱ که آفتاب مواد عدنی را کامل می‌کند ورنگث 
می‌بخشد وحکیم‌سنایی بدین‌مناسبت گفتهاست. 
سالها باید که تا یک سنگث اصلی زآفتاب 
لعل گردد در بدخشان با عقیق اندر یمن 
دیوان سنایی » طهران » ۱۳۲۰ » ص ۳۷ 
روی تو بر نگریزکان ماند 
زلف تو بنقش بند جان ماند 
۲ ب ۷۱۵۹ 
روا : شاهدی از مثنوی . 
نیست مخفی سیر با پای روا 
ساحران را سیر بین در قطع پا 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج٩‏ » ب ٩۳۱۳‏ 
روانه : نزدیکک بدانچه نق لکردیم در گفته خحاقانی هم آمده 
است . 
قاصد پخت اوست ماه و جوم 
زنگل قاصد روانه" اوست 
دیوان خاقانی » طهران؛ د کترسجادی ص ۸4۱ 
روانه : شاهدی از مثنوی . 
اشکث وخون بر رخ روانه می‌دود 
حجت حسن و جمالش می‌شود 


مثنوی ؛ چاپ‌لیدن 6ج ب ۲۸۰۱۹ 





روبه شانگی : شاهد از مثنوی . 
با ندل و با اهل دل: پگانگی 
با شهان تزویر و روبه شانگی 
مثنوی » چاپلبدن» ج۲» ب۳۰۲۳ 
خاصه عمری غرق در بیگانگی 
در حضور شیر روبه شانگی 
همان باخذ جه»ب ۷۷ 
روح ریاحی : روح حیوانی بنابر آنکه بعضی ازمتقدمانآنرا 
هوا و بعضی باد گرمی که مولد حرکات و 
شهوات است می‌پنداشته‌اند و بعقیده اطبا 
روح ؛بخاری است لطی ف که درقلب متولّد 
شود و قابل حباة و حس" و حرکت است و 
جع : کشّاف اصطلاحات الفنون در ذیل : 
روح . 
روحیست مباح ی که ا زآن روح چشیده ست 
کو روح قدیمی وکجا روح ریاحی 
ج٩»‏ ب ۲۷۹۷۷ 
و نظیرآن » تعبیر « روح باد » است در این بیت . 
جان حیوانی ندارد اتحاد 
تو مجو این اتحاد از روح باد 
مشنوی » چاپ‌لیدن »ج 4» ب ٩۱۱‏ 
روح اری : روح شیطانی ونفس اماره » روح حیوانی » 
بنابر آنکه بعضی از قدما آنرا عبارت از اجزاء 
ناری وحرارت غریزی می‌دانسته‌اند . مقابل : 
روح انسانی که جوهر نورانی است . جع : 
کشّاف اصطلاحات الفنون در ذیل : روح . 
روح ناری ا زکجا دارد ز ور می‌خبر 
آتش‌غیرت کجا باشد دل خزّاف را 
ج ۱‏ ب ۱۵۵۹ 
روحناك : شاهدی از مثنوی . 
لیکث گر واقف شوی زین آب پا 
که کلام ایزدست و روحناك 


بشنوی ؛ چاپ‌لیدن » ج4» ب ۳۷۰ 


هرز ۱۳ 











دیوا 


روش : شاهد از مثلوی . 
۳ ۳ 
اشتر وکاو و فجی در پیش راه 
بافتند اندر روش بندی گیاه 
نثنوی » چاپ‌لمدنل ۳ب ۲۵۱ 
۳ " 
در روش بمشی میکبا شود چرا 
چون همی شاید شدن در استوا 
همان مأخذ مب ۲۰۱۰ 
روشوی : آنچه بدای روی را بشویند ازقبیلآب وصابون . 
هو 
در حجب مشکث موی روی ببین اه جچه موی 
آزکت عدایش بشست دور ز‌ روشویها 
2 ۱ ء ب ۲۳۲ 
رها : شاهدی از مثنوی . 
۳ نشد غره بدین صندوقها 
همچو قاضی جوید اطلاق و رها 
مثنوی » چاپ لمدن ج ۶ب 0۱۷ 6 
و 7 
: قطم منرل : طرق . 
ره بری : فطع منرل طی‌ رین 
صنئوبر گت راه سخت آسان سل بفضل حق 
مزر ۳۳ 
که هر برگی بره بری چوتیغ آبدا رآمد 
ح‌ ۲ پ ۱ ٩1۰‏ 
ریزیده : شاهدی از مثنوی . 
هین عزیزا درنگر اندر عرت 
که بپوسیدست و ریزیده برت 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج۳ » ب ۱۷۰۳ 
زادن ثافی انتقال سالک از عالم حس" بعالم غیت و از 
جهال صورت بجهان معنی که بمئز 7 انتقال 


جنین است از رحمهادر بعالم‌خارج و این تعبیر 


مأخوذاست‌از روابت منسوب بعیسی‌عایهالسّلام 3 


وت وو 


تم بولد 


لن بلسج مشکوتالسموات من 


مرنین . جع احادیت موی 3 انتشارات 


دانشگاه طهران : ص ۹۱ . 
ای آرکت بز ادیت چو درم رگ رسیدید 
این زادن ثانیست بزایید بزایید 


ج۲) ب 1۸۸ 
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کبیر 


زاده" فانی : سالکی که از مرتبه" حس" و صورت گذشته و 
بعالم معنی وغیب راه بافته باشد . جم : زادن 
ثانی ۴ 
فان تم میسن خر سور نک زاون یی 
تا چوعیسی فارغ‌آیی از بنین و از بنات 
ب ٩۱۱۱‏ 
مولانا این تعبیر را در مثنوی نیز بکار برده است . 
زاده ثاثیست احمد در جهان 
ند قیامت:بحو3 او انز عیان 
بثنوی » چاپ‌لیدن جب ۷۰۱ 
زنده جان : کسی‌که روحاو بعشق ومعرفت که زند کی‌حقیقی 
است رسیده و زنده شده باشد 3 مردکامل ۰ 
گر زنده جانی یا بمی من دامنش برتابمی 
ای کاشکی درخوابمی درخواب بنمودی لقا 
ب ۸ 
سابقه : عنایت ازلی حق : جع : اصطلاحات الصوفية ‏ 
کشّاف اصطلاحات اافنون در ذیل : سابقه . 
بو هربره صفتیم و بگه داد و ستد 
دل پدان سایق و دست در انبان داریم 
4ب ۱۷۲۹۵ 
و بهمین معنی‌است در گفته* حافظ : 
گفتم ای بخت بخفتیدی وخورشید دمید 
گفت با این‌همه ازسابقه نامید مشو 
دیوان حافظ» طبع‌طهران » سرحوم قزوینی » ص ۲۸۱ 
ساده : صافی و بی‌نقش و رنگك . 
جون ساده شد ز نقش همه نقشها دروست 
آن ساده رو ز روی کسی شرمسار ثیست 
از عیب ساده خواهی خود را درو نگر 
کورا ز راست گویی شرم و حذار نیست 
13 مب ۸۲۰ ۰ ۸۱۹ 
ای عارفی‌کی از سر معروف واقفی 
" ساده" که رنگث قاندر گر فته 


ج ب ۳۱۱۱۷ 


۸ 














اصلاح وتکمله 


ساران : شاهدی از مثنوی . 
گفت من در تو چنان فانی شدم 
که پرم از تو ز ساران تا فسدم 
مثنوی » چاپ‌لیدن » جه» ب ۲۰۲۲ 
سازیدن : شاهدی از مثنوی . 
پس‌زره سازید ودر پوشید او پیش لقمان کریم صبرخو 
مثئوی » چاپ‌لیدن » ج۳ » ب ۱۸۰۰ 
سازیده : شاهدی از مثنوی . 
گر تو نشناسی کسی را از ظلام 
بنگر او را کوش سازیدست امام 
بثنوی » چاپ‌لیدن »ج؛» ب ۱۱۰ 
ساغر آخر : توضیح داده می‌شود که بمذهب ابوحنیفه نحمر 
یعنی شراب متخذ از آب انگور ام حرام‌است 
مطلقاً چه کم بخورند وچه بسیار وآشامیدن یکث 
قطره ازآن موجب حد است و اما ساثرا نبده 
چون حرمت آنها منصوص‌نیست وحدودشرعیرا 
وی باعتبار نهایات آنها می گیرد و انبذه بعنوان 
مسکر حرامست پس تاسکر محقق نشود حکم 
بخرمت آنها نمی‌توان کرد و حذ سکر نزد وی 
آنست که شارب‌میان آسمان و زمین و زن ومرد 
تمیزندهد و اینکگ سند ابن‌قول : « اما الخمر 
فانهم اتتفقوا علی تحریم قلیلها و کثیرها اعلی 
التی هی من‌عصیر العنب و اما الانبذة فانهم 
احتلفوا فی‌القلیل‌منها الذی‌لاسکر واجم‌عواعلی 
ان" الس‌کر منها حرام فقال‌جمهور فقهاءالحجاز 
وجمهورالمحدئین‌قلیل الانبذة وکثیرها المسکرة 
حرام‌وقال العراقیتون ابراهیم النخعی من‌التتابعین 
و سفیان الثوری و ابن ابی‌لیلی و شریک و ابن 
شبرمة و ابوحنيفة و ساثر فقهاء الکوفیتین واکثر 
علماءالبصریین ان" المحر م‌من‌ساثرالاثبذةالمسکرة 
هو السکر نفسه لاالعین . » بدایة المجتهد ونهاية 


المعتصد تالیف فاضی اپوالولید محمدین رشد 








قرطبی اندلسی » طبع مصرء ج۰۱ ص۳۷۷ 
و ابوحنیفةعن‌حمّاد عن‌ابراهیم انه قال‌فی‌الرجل 
پشرب النبیذ حتّی/ یسکرمنه قال القدح الاشیر 
ای سکر منه هوالحرام .» جامع مسایندالامام 
الا عظم چاپ جیدر آباد ۲۰ ص ۱۹۳ ۰ 
و ابن‌الرومی دراشاره بدینمذهب و اختلاف ابوحنیفه‌نعمان 
بن ثابت و محمدبن ادریس شافعی گفته است : 
ابا العراقی النبیذ و شربه 
و قال حرامان المدامة و الستکر 
و قال الحجازی الشرابان واحد 
فحل" لثا من بین قولیهماالخمر 
ساعذ من قولیهما طرفیه‌دا 
و اشربها لافارق الوازر الوزد 
مبحاضرات راغب » طبع‌مصر » ج ۱» ص 4۱۳ 
و بعضی گفته‌اند که مراد ابوحنیفه آنست که در غیر 
خحمر » شارب تا مست نشود حد بر وی واجب نمی‌شود والا 
انبذه در حکم حرمت مانند خمراست . یز جع : هدایه" 
مرغینانی و شروح آن » طبع مصر» ج ۰۸ص ۱۵۹-۱6۷ 
فتاوی قاضی خان » طبع لکناهو ۰ ج ۲ ص ۰۷ کشاف 
اصطلاحات الفنون در ذیل : سکر . 
درتحقیق این‌مطلب نگارنده ازمطالعمات و نظردانشمند 
محترمآقای مهتدیایلخانی زاده‌استاد فقه شافعی دردانشکده" 
الهیات و معارف اسلامی استفاده نموده و از ایشان متشکتر 
است . 
چناب آقای حاج سید محمد شیخ‌الاسلام استادبسیار 
فاضل و مطلع کرسی‌فقه شافعی اضافه فرموده‌اند : والحاصل 
ان" حرمة الخمر قطعية فیحد بقلیله و حرمة غیره ظنبة فلا 
بحد الا بالسکر منه . البحرالرائق فی‌شر حکنزالدقاتق جه» 
ص ۳۲۱ . 
سالکك : کسی که پس از حصول مرئبه" ارادت > بتعلیم و 
راهنماثی شیخ‌خود: راه خدارا طی می‌کند آنکه 
برمنازل و مقامات ببال و پرحال می‌گذرد نه‌بقدم 


علم و تفکر واحوال ومقامات برای او عین‌است 


رز ۱۳۹۲ 














دیوان کبیر 


نه علم» کس یکه روی‌د رکه‌ال دارد و بهرصورت 
سلولگ حالتی است میان ارادت و وصول وسالکث 
در مقابل مرید و واصل قرار می‌گیرد . جح : 
تعریفات جرجانی‌و تعریفات محیی‌الدین بضمیمه 
آن, کشتاف اصطلاحات الفنون‌در ذیل : سالک : 
رف 
اینکی آن چوگان سلطنی که در میدان روح 
هربکی گو را بوحدت سالکث میدان کند 
ج۲ ب ۷۱۸۸ 
سبحانی : منسوب است به « سبحان » بمعنی تسبیح و تنز یه " 
اهل تنزیه و دوراز مذهب تشبیه » مجاز» مرد 
دا , 
از جان هر سبحانیی هردم یکی روحانیی 
مست و خراب و فانیی تا عرش‌سبحان‌می‌رود 
ج۲)ب ٩1۱۹‏ 
سبکث رو : تیز پا » تیز رفتار » رونده بشتاب . مقابل : 
کند رف » گران یز . 
برو ای دل سبکث رو بیمن بدلبر من 
برسان سلام و خدمت تو عقیق بی بها را 
ج ۱۸۱۱۷ 
ستاره آتش : مولانا این تعبیر و هم لفظ و ستاره » را بمعنی 
جرّقه در مثنوی آورده است . 
بس ستاره" آتش از آهن جهید 
وآن دل سوزیده پذرفت و کشید 
لیکك در ظلمت یکی دزدی نهان 
می‌نهد انگشت بر استارگان 
میکنشد استارگان را یکث بیکث 
تا که نفروزد چراغی از فلکك 
مشنوی » چاپ‌لیدن » ج ۱ »ب ۳۸۱۰۳۸۰۲۳۸۱ 
ستاره بار : بمعنی اشکث بار در مثنوی نیز آمده است . 
زد ستاره" آن پیمپر پرسما ما ستاره بار گشتیم از یکا 


مثنوی» چاپ لیدن » ج۳ » ب ٩۱۲‏ 





۰:۰ 


سحوری‌زدن : اين تعبیر در مثنوی نیز بکار رفته است . 
« داستان آن شخص که پر درسرایی نیم‌شب 
میحوری می‌زد همسایه او را گفت آخر نیم 
شبست سحر نیست ودیگ رآنکث درین‌سرای 
کسی نیست به رکی‌می‌زنی » مثنوی » چاپ 
لیدن » ج"» ص ۳۲۱. 

آن یکی می‌زد سحوری بردری 

درگهی بود و رواق و مهتری 
نیم شب می‌زد سحوری را بجدٌ 
گفت اورا قابلی‌کای مستمد 
اولا وقت سحر زن این سحور 
نیمشب نبود گه اين شر وشور 
همان کتاب » ب ۸۱ و ابیات بعد از آن 
و در همین‌حکایت مولاناد ضرب سحور » را بیجای 
سحوری زدن آورده است . 
تا بجوشد زین چنین ضرب سحور 
در در افشانی و بخشایش بحور 
همانماخذ 6 ج٩‏ ۰ب ۸۷ 
وسحوری نسبت است به « سحور» وآن غذائی‌است 
که هنگام سحر خورند . مقابل : فطور » آنچه بدان روزه 

گشایند و هنگام افطار خورند . 

سخته کمان : شاهد از ابیات مثنوی . 

هر کجا سخته کمانی بود چست 

تیر داد انداخت و هرس و گنج‌جست 
مثنوی » چاپ مد مج ۰ب ۱۹۰۷ 
ترلك این سخته کمانی رو بگو 
در کمان ه تبر و پریدن مجو 
همان سأْخذ » ب ۲۳۰۱ 
سر : باطن » ضمیر ؛ دل» مرتبه میان قلب و روح . جع : 
اسرار . 

در سر دلقان می‌روی در راه پنهان می‌روی 

بستان ببستان می‌روی آنجا که خیزد نقشها 


ج۱ ب ۱۸۲ 














اصلاح و تکمله 


سرد و : شاهدی از مشوی . 
عقل کی ماند چو باشد سرده او 
2 17 و 
کل شیر هالک الا وجهه 
مثنوی » چاب لبدن ۳ب ٩۱۱۱‏ 
سر کا : شاهدی از مثنوی . 
معده حلوایی بود حلوا کشد 
معده صفرایی بود سرکا کشد 
مثنوی » جاپ‌لیدن مج هب۰ ۲۱۳ 
سرکه فروش : نوا . ترش‌رو . غمگین . جع : سر که 
ابرویی . 
ز باغ عشق طلب کن عمیده" شیر ین 
۱ که طبع س رکه فرو شست و غوره افشاری 
2 ) ب ۲ ۲ ۰ ۳۲ 
سرکه فروشنده : جع : س رکه فروش . 
آن شکرستان: رسید. تا نگذارد 
س رکه فروشنده؟ و غوره فشاری 
ج٩»‏ ب ۳۲۱۸۸ 
سغراق احد : جام می معرفت وعشق خدا . سغراق( بفتح 
و ضم اوّل 4 کلمه* تر کیست بمعنی چام و 
قدح بزر کث ِ 
مستی باده" این‌جهان چون شب بخسپی بگذرد 
مستی" سغراق احد باتو درآید درلحد 
۲ 6 پ۰ ۷۲ 8 
ستغراق خاموشان : جاممعرفتکه صوفیان رازدارمی‌نوشند. 
مقصود از « حاموشان » آن صوفیانند که 
بمعرفت حق واصل شده‌اند ‏ و کشف‌سرٌ 


نمی کنند ن ره امس ره من عرف 
و و 


ار یت لاو 


خاموش کن پر ده مدر سغراق حاموشان بخور 





ستار شو ستتار شو حوگیر از حلم جدا 


۱ » پا ۵ 4 
۳ و سِ 
سکستکت : در مشوری «هدین معنی آمده است . 


سکلس‌کانید از دمم یرغا روید 
تا پواش و م رکب ساطان شوید 
مثنوی » چاب لهدن »ج4» ب ۲۰۱۰ 
و درموضع دیگر بمعنی اسم مصدر و حالت‌ناهموار 
رفتن بکار برده است . 
گر بزد مر اسب را آذن کینه کش 
کل وه براششت فا ترش که سکن 
از سکس کق و هد کرش یی شود 
شیره را زندان کلی تا می شود 
۳ب 4۱۱۳۰۵۰۱6 
ستکینه : امن و آرامش : آرامش دل هنگام نرول معنی 
غیبی ؛ صورت غیبی که بر صدر سالک ظاهر 
شود و وی را آرامش و اطمینان قلبی بخشد . 
«وهی علی ماحقتقها الصوفية صورة ملكوئبة 
ملسکية الهية تظهر بصورة احب الاشیاء علی 
صدرالسالکث الی‌الّه و احب الاشیاء الی السالکث 
هوشیخه المرشد و ولیه القائد و تسمی! عندهم 
بالسكينة والفکر والحضوروهی السَطان التصیر 
والطماٌنينة » « و بها بحصل‌معرفة علیْ بالنورانية 
وهی ظهور القائم عجل‌اللّه فرجه فی‌العالم الصغیر . » 
پیان السعادة ( تفسیرحاج‌ملا سلطان‌علی گنابادی 
مشهوربساطان علی‌شاه از اکابر صوفیه ومحققین 
عرفا در ایران خاصه در قرن اخیر) طبع ایران » 
ص ۳۲۸ نیز ص ۰ ۱۱۷ جع : تسیر کشاف » 
طبع مصر » ص ۲۷۵ تفسیر امام فخر موسوم به 
« مفانیح‌الغیب » طبع آستانه » ص 4۳۸تعریفات 
جرجانی » کشّاف اصطلاحات الفنون در ذیل : 
سکینه . 
خاموش و طمع مکن سکینه 
آن راست سکون که مخبری‌هست 
۱ب ۰4۵ 
سلامت : طریق زهد و حفظ ظاهر و رعایت رسوم مطابق 
نظر عاممه . ( درتعبیرات مولانا ) مقابل : ملامت 














دیوان کبیر 


که عدم اعتنا و بی‌التفاتی بنظر عامه* خلق است 
و طریق قلندری که مخالفت با آداب و رسوم 
ظاهری وترلك حسن شهرت است . 
بخدا کت نگذارم که روی راه سلامت 
ک او با وسلام نود روز قنابک 
حشم عشق درآمد ربض شهر برآمد 
هله ای بارقلندر بشنو طبل ملامت 
۱ 6 ب ۲۸۵ و یت بعاده 
گفتا چراست خحالی‌گفتم ز بیم رهزن " 
گفتا که کیست ره زن گفتم که اين ملامت 
گفتا کجاست ایمن گفتم که زهد و تقوی 
گفتا که زهد چه بودگفتم ره سلامت 
ج۱» ب 4۰۸۹ و بیت پیشین 
سوزیدن : شاهد از مثنوی . 
سرنگون خود را ز اشتر در فکند 
گفت سوزیدم ز غم تا چند چند 
مثنوی » چاپ لیدن »ج 4ب ۱۵۱ 
گفت من سوزیده‌ام ز آن آتشی 
تو مگر اندر بر خویشم کشی 
همان مأخذ » ج۱ » ب ۱۳۰۷۲ 
سه‌روزه : روزه ایام البیض » رسيزدهم و چهاردهم و 
پانزدهم از هرماه و از ماه رجب خحصوصاً ) . 
شرح سروری نسخه" خطی متعلق به نگارنده » 
المنهج القوی 4 طبع مصر » ج۰۲ص ۱66 : 
حداقل جوع و گرسنگی شرح خواجه ایّوب) 
بناب رآنکه حداقل" فاقه سه شبانروزاست . کشف- 
المحجوب » طبع لنینگراد » ص ۲۰ در تفسیر 
قول کتانی » من حکم‌المرید ایکون فیه ثلالة 
اشیاء نومه غلبة و کلامه ضرورة وا کله فاقة . 
در عشق ز سه روزه و از چله گذشتیم 
مذکور چوپی شآمد از اذکار رهیدیم 


۱۰۰٩۲ ب‎ 





این تعبیر در مثنوی نیز دیده می‌شود . 
چند ازین زنبیل وین دریوزه چند 
چند ازین صبر و ازین سه روزه چند 
مثنوی » چاپ‌لمدن » ج ۲»ب ۰۲۳ 
بردشان بر گور او بنمود راه 
پس سه روزه داشتند از پهر شاه 
همان بأخذ ج۲ ب ۱۱۷۰ 
و این بیت قرینه و شاهد است برآنکه «سه روزه » 
حداقل گرسنگی و سه روز روزه داشتن است . 
در حق او خورد نان و شهد و شیر 
به ز چلّه وز سه روزه" صد فقیر 
همان مأَخذ جه» ب ۳۷۰ 
سینه" مشروح : سینه" کشاده و منبسط که همه چیز در وی 
گنجد و احکام مختلف را تحم لکند . 
شرح صدر عبارت است از کمال استعداد وی برای قبول و 
واردات بطو رکلی . « و شرح الصدرتوسعته بحیث لایضیق 
عن ملائم ولا عن غیر ملائم و شرح صدر محمّد ص کان 
عبارة عن عدم ضیقه عن الجمع‌بین الکثرات والوحدة ودعوة 
الخلق و عبادة الحق. . » بیان الستعادة » طبع‌ایران » ج۰۲ 
ص ۳۱۷ نیز ج ۱ ۰ ص۲۷۳ تفسیر امام فخر؛ طبع آستانه؛ 
ج ۰۶ ص ۲۱۲ ج ۰۸ص ۰۱۷-۸ و صدر نزدصوفیان 
معا وضو آشن سک 
وح توی روح توی فاتح و مفتوح توی 
سین مشروح توی بردر اسرار مرا 
9 بپ 1۷۸ 
شاخ : مجازاً » عیب و نقص واضح و نمایان . 
ازین درخت بدان شاخ و بر نمی‌بینی 
سه شاخ داری کوری کری و گر گبی 
ج٩‏ »ب ۳۳۰۰۱ 
و نظیر آن گفته" مولاناست در مثنوی . 
گر ترا حق آفریند زشت رو 


هان مشو هم زشت‌رو هم زشت خو 


ت94 

















اصلاح و تکمله 


ژر 


ور برد کفشت مرو در سنگگلاخ 
ور دوشاستت مشو تو چار شاخ 

مثنوی » چاپ‌لیدن » ج۱» ب ۸۱۲۰۸۰۳ 

شاهد اعظم : بکنایت. حق‌تعالی از آن جهت که جمیلاست 
بلکه جمال و زیبایی عالم وجود ازوست و 

بدوست و یابسب بآنکه حاضردل عارف‌وظاهر 

در همه اشیاست و یا بلحاظ آنکه قوی ترین 

و نخستین گواه است بر وحدانیت و یگانگی 

خود بدلیل شتهد ال اه لا ۱ لا هو و 


۵ سر | 
کف بر بسک انه علی کل شی 


ال 1 


۳( 
۱ سا 
شهید و قل ای شی* ۱ کتلدو شهاد ه 


۶ 


قل ال . 
شاهد در اصطلاح صو فیه » چیزی است که 
حاضر شود بعد از غیت و «شاهد حق" است 
در سر تو » وگفته‌اند آنچه در دل حاضرشود 
و ذکرآن بروی غالب باشد پساگر عام غالب 
باشد شاهد علم‌است و اگروجد غلبه کندشاهد 
وجد است و اگر حق بردل غالب باشد شاهد 
حق است و بدین دو معنی‌شاهداز شهود بمعی 
حضور است . و عبدالرزاق کاشی شاهد را 
بدینگونه‌تعر یف می‌کند : اثرمشاهده که دردل 
سالک حاضر و پدیدار گردد و گواه باشد بر 
صحّت ودرستی بهره مندی سالکث ازمشاهده 
مشهود خود . و بدین تعریف متضمن معنی 
شهادت وگواهی نیزهست . جع: اللمع » چاپ 
لیدن » ص ۳۳۹شر حشطحیات روزبهان‌بهلی 
شیرازی: چاپ طهران: ص۵1۳ اصطلاح<ات 
الصوفية . تعریفات جرجانی : کشاف 
اصطلاحات الفنون درذیل : شاهد . تفسیرامام 
فخر رازی » طبع آستاه «ج۸ : ص ۱۹ . 
یکث پرده بر انداخته آن شاهد اعظم 
از پرده برون رفته همه اهل زمانه 


جب ۲۷۱۲ 





شاهد مشهود : بکنایت : حق تعالی از آن جهت که حاضر 
دل عارف است وه‌شهود است‌بچشم حقیقت 
بین سالکی که بمقام قرب النوافل رسیده و 
خدا را هم پدو تواند دید و یا بسبب آن که 
ظاهر است در مشهودی که عالم وجود است. 
قال ابوبکر الواسطی‌الشاهد الحق" و المشهود 
الکون . المع ؛ چاپ لیدن » ص ۳۳۹ . 
جون شاهد مشهود ماراست جهان را 
از شاهد و از برده بلغار رهیدیم 
ج۳(ب ۱۰9۹۰ 
شاه‌راه هل ای : بکنایت : طریق نیستی وفنا وگمنامی . 
مقتیس است از آیه کریمه : هل" اش 
ععلی الا تسان حین" من" الدهتر للم" 
بکی شاد کورا سور ۷۹ 
آیه" (۱) . 
دیدم سحر آن شاه را بر شاه رام هل انی 
در خواب غفلت بی‌خیر زو بوالعلی و بوالعلا 
جح ۱ ب 4۱6 
شب روان : سالکان شب زنده دار . 


شب روان از شاه عقل و پاسیان آنسو شو ند 
لیکگ آن جان را از آن سو پاسبانی دیگرست 
۱ ب ۰ ٩‏ 1۰ 
شب گرد لد ۳ این تعییر در موی ثیر دیده می‌شود ۳ 
بعد از آن اندر شب کرد له بفن 
امردی را بست حنتی همجو زن 
مثنوی»جأپ‌لیدن 4ج » ب۲ ۳۰ 
آن شب گرد له نه یشگادست او 
خوش امانت داد اندر دست تو 
همان سأخذ ب ه ه ۳۵ 
شب میلاد 3 ظاهراً مقصود شب میلاد مسیح است , 
گرنه آتش رنگث گشتی جانها در لامکان 
صد هز اران مشعله همجون شب میلاد چیست 


۱ ب 1۱۱۸ 


بت ۵ 








دیوان کیبر 


شجره : سند ولایت و خرقه که مشایخ طریقت می‌نویسند 
ونام پیران خود و کسانی را که ازدست آنهاخرقه 
پوشیده‌اند بترتیب ذکر می‌کنند و چون این سند 
دارای شاخه‌های مختلف, است و مشایخ اصلیرا 
بصورت تنه* درعت می‌نویسند پنام « شچره » 
معروف شده است برقیاس « شجره" سب 4 . 
ز نست این شجره و خرقه‌اش تو دادستی 
که از شراب تو اشکوفه کر ده‌اند اشجار 
۳ب ۱۲۱۱۹ 
چو خرقه و شجره داری از بهار حیات 
چرا سر دل خود جلوه چون شجر نکنی 
1 په ۳۲۲۱۱ 
شخولیدن : شاهد از مثنوی . 
می شخولیدند هبردم آن نفر 
پهر اسبان که هلا هین آب خور 
آن شخولیدن بکره می‌رسید 
سر همی برداشت و از خور می‌رهید 
گفت کراه می‌شخولند این گروه 
ز اتفاق بانگشان دارم شکوه 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج ۰۳۲ ب ۲۹۳ واییات بعد ازآن 
تو دعا را سخت گیر و می‌شخول 
عاقیت برهاندت از دست غول 
همان مآخذ ء ب ۷۰۷ 
و شخولیدن در این شواهد بمعنی صفی رکشیدن است 
و مولانا در دیوان کبیر مجازاً بمعنی خواندن به آهنگث 
استعمال کرده است . 
شرابات : و بجمع‌الشراب عندالمولدین علی‌شرابات بربدون 
بها ما یشرب من ماء السّکر و اللیمون و نحوه 
و بائعها و صانعها شراباتی . محیط المحیط . 
شراب لامکان : بکنایت : عشق ومعرفت که ازعالم‌مجردات 
وجهان علوی است بمناسبت آنکه مستی و 


بی‌خحودی می‌بخشد ۰ 











ساقی تو شراب لامکان را آ نام و نشان ببی‌نشان را 
۳ بپ ۲۰ ۱ 
شراب لایزالی : بکنایت » عشق و معرفت ازآن سبب که 
پایدار وهمیشگی ومستیآن جاویدی است . 
اینجاست شراب لایزالی در ریز تو ساقیا ازینجا 
۱ب ۱۳۳۳ 
پیش ازآن کندر جهان باغ و می و انگور بود 
از شراب لابزالی جان ما مخمور بود 
۲ ۷۲۱۷۷ 
شرفه : این کلمه در مثثوی هم آمده است . 
شرفه" بشنید درشب معتمد بر گرفت آنشزنه کانش‌جهد 
مثنوی » چاپ‌لیدن »ج؟» ب ۲۹۱ 
و بی‌ گمان مخفّف «شرفاك » اس ت که در بیتی از 
ایوشکور استعمال شده است . 
توانگر بتزدیکك زن خفته بود 
زن از حواب شرفاك مردم شنود 
جع : فرهنگگ اسدی » صحاح الفرس در ذیل : شرفاك . 
شرمین : شاهدی از مثئوی . 
ور بفرماید که اندر کش دراز 
همچنین شرمین یگو با امر ساز 
مثدوی ‏ چاپ لیدن » ج 4ب ۲۰۷ 
شستن : اضافه شود . بکسر اوّل » برهان قاطع در ذیل : 
شست , بفتح اوّل ؛ آنندراج در ذیل : شستن . 
شفتالو : درین بیت نیز بمعنی بوسه است . 
پاسیب انار گفت که شفتالویی بده 
گفت این هوس پزند همه منبلان راغ 
ج۴ ب۰ ۱۳۷۱ 
و یز درین بیت . 
عجب از باغ جمال تو چه کم خواهد شد 
که از آن سیب زنخدان دو سه شفتالو بخش 
معارف بهاء ولد طبع طهران ؛ ج ۳۰۲۰۱ ص۱۰۸ 


شکافیده : شاهدی از مشوی . 


۱۳۹ 











اصلاح و تکمله 


ورنه آن پیغام کز موضع بود ‏ برزند بر مه شکافیده شود 


دشوی » چاپ یدن » ج۱»ب ۶۲۷۸ 
شکر خانه : انبار شکر » »جازاً » بسیار حوش ودل‌پذیر . 
منم مصر و شکرشانه چو بوسف در برم گیرد 
چه جویم ملکث کنعان را چوا وکنعان من باشد 
۳ ۶ پ۱ ٩۱۲‏ 
پیش کش آن شاه شکرخانه را 
آن گهر روشن دردانه را 
ب ۲۹۲۲ 
شکسته قترن : بکنایت » کسی که غرور و خود بینی او را 
شکسته باشندء خوار وزبون . قترن‌درعربی 
پمعنی شاخ حیوانات است . 
شکسته قرن نگر صدهزار ذوالقرنین 
فرین بسیست که صاحب قران‌نمیآید 
ج۲ ب ۷ ۱۰۱۰ 
و نظیرآن «شکسته شاعی » است درین بیت از مثئوی : 
از ضرورت کردم این کستاعیی 
من ژ ادب دارم شکسته شاحیی 
مثئوی » جاپ‌لیدن» ج ۳ب ۳۲۵ 
شکو فه : در گفته" خاقانی‌هم بمعنی‌قی واستفراغ آمده‌است . 
دوستگانی داد شاهم جام دریا شکل ون 
حوردم آن جام و شکوفه کردم و رفتم ز دست 
دیوان خاقانی» طبع طهران » د کترسجادی ص ۸۱4 
شمع لایزالی : بکنایت » حق تعالی یا وجود مطلق باعتبار 
آنکه ظاهراست و ظاهررکننده" اشباست و 
مبدا و منبع نور است . 
چه خواهد کرد شمع لایز الی 
فلکث را وین دو شمع سرنگون‌را 
ج‌۰۱ پ‌۸ ۱۲۱ 
شناس : شاهدی از مشوی . 
همچنین هر زر قلبی مانست 
از شناس زر خوش هرجاکه هست 


سث؛وی » چاپ لیدن ۰۹ ب۸ ۲۰ 4 








شه : شاهدی از مشوی . 
ص ۳9 ل ۳ 
کشت قابیل آه شه بر عقل من 
که ود زاغی زمن افرون شفن 
مشوی » چاپ لبدن » ج ٩‏ ۰ ب۱۳۰۸ 
شهسوار هل اتی 0 بکنایت 3 مرد کاه‌لی که در میدان فنا 
ویستی و کمنامی بکه‌تاز باشد . عشق در 
تعبیر مولانا . جع : شاه راه هل‌اتی . 
ای عشق خندان همچو کل وی خوش نظر چون عق کل 
جورشید را در کش بجل ای شهسوار هل‌اتی 
۱ ب ۸۱ 
شیخ الشیوخ : ظاهراً در آغاز کار لقب کسی بوده است که 
سمت پیشوایی صوفیان در خانماه خحلیفه یا 
پادشاه را داشته و سپس بر هریکث از شیوخ 
خحانقاهها اطلاق‌می‌شده است . جع : الخماط 
المقريزية 1 طبع مصر ۱۳۲۵ ۰ج ص‌ 
۳۷۳ مفیدالنحم و مبیدالنقم » چاپ لیدن » 
ص ۱۸۱ . 
#۵ ور ۶ 0 0 ۳ ۵ 
شیح شیوح عالمننت آنکه تراست دومر ید 
آذکه گرفت دست تو خحاصبکث زمان بود 
۲ب ۰٩۲‏ 
شیره : درین بیت نیز بمعنی شراب تواند بود . 
پرتو سافیست کاندر شیره رفت 
شیره برجوشید و رقصان گشت و زفت 


مثنوی » چاپ‌لیدن » ج۲ ب 2۷ 


درین بیت نیز بمعنی شرایست . 
شیرست غذای کودله خر د شیره‌است غذای مردم پیر 
لباب الالباب » چاپ‌لیدن » ج۲ » ص۲4 
در باره" مشمس از ! نواع شیره تعریف ذیل درخور 
تامّل است : « و مشمس آن بودکه انگور را یکث هفته 
پآفتاب بنهند و باز بکوبند و بخمها سنگین روغن داده اندر 
کنند و شش ماه بنهند تا تمام پرسد و اگر انگور لعل نیابند 
نیمه سپید کنند و نیمه سیاه و بایدکی این انگور شیرین بود 


و آنگاه این شراب ستوده آن وقت بو د که تلخ بود و خوش 


94۵ بت 











دیوان کت 


طعم بود و سبکث‌رو بود و بقوام معتدل بود نه تتکک و نه 
سطبر و وش بوی بود .» هدايةً المتعلمین» چاپ مشهد » 
ص ۱۹۵-۱۹ و این مخالف نص" فقهاست در تعریف 
مشمس ‏ فانتهمقالواباباحة المشمّس وهو ان یجعل‌العصیر 
فی طست او آنية و برضع فی‌الشتمس‌حتی ینتقص من‌الثلغان 
بحرّالشمس بجوز شربه » فتاوی قاضی‌تخان طبع لکناهو » 
ج۰۲ص 1۷ نیز جع : تحفه" حکیم مومن در ذیل : خمر 
که مشمس را نزدیکك بهمین معنی تفسیر کرده است . 
در باره" جمهوری از انواع شیره این تعریف قابل 
توجه است : «و چون آب انگور را بجوشانند تا دیع آن 
سوزد و در خم کنند آنرا جمهوری نامند . مخزن‌الادویف 
تحفه؟ حکیم مومن در ذیل : خمر وآن نیز مخالف گفته" 
فقهاست که « و اما الجمهوری فهو النی من‌ماء العنب اذا 
صب علیه الماء وطبخ ادنی طبخة . » فتاوی قاضی‌خان » 
۰۲ ص1۷۹ . 
شیشه دل : شاهد از مثوی . 
هرکرا حوی نکو باشد پرست 
هر کسی کو شیشه دل باشد شکست 
مثنوی » چاپ‌لیدن؛ج ۲ب ۸۱۰ 
تو چه دانی ذوق صبر ای شیشه دل 
خاصه صبر از پهر آن نقش چکّل 
همان مأغذ ‏ ب ۳۱۹ 
شي له : مخفّف « ۷ ۶ ) جمله و تعبیری است که 
صوفیان هنگام گدایی می گفته‌اند . 
شی لللّهی بگفتی و آمد ز چرخ بانگ 
زنبیل‌بر گشا که عطا آمد ای فقیر 
نف ب ۲۱ ۱۱۸ 
و این تعبیر در مثنوی نیز هست . 
شیخ برمی گشت و زنبیلی بدست 
شیء للّه خواجه توفیقیت هست 
ترتر ا زکرسی و عرش اسرار او 
شی* له شیء کار او 


مثئوی » چاپ‌لیدن » جه » ب ۲۱۹۹۰۲۱۹۸ 








در کفش زنبیل و شیء له زنان 
خالق جان می بجوید تای نان 
همان سأخد » ب ۲۷۵۰ 
صاحبٌ قندم : مستحق" و دارایآخرین موهبت از جانب 
حق که مکمّل استعداد است » دارای‌سابقه" 
خیر و عمل نیکث ؛ دارای ثواب و جزای 
نیکث . 
قدم : نزد «فسرین عبارت است از سابقه بمعنی علم‌حق 
پنیک وکاری عبد و نیز عمل نیکث وکار خیری که 
بی تأخیر کنند و بعضی‌گفته‌اند که شفاعت است . 
ونزد صوفیّه عبارت است ازحکم‌سابق‌حق‌در باره" 
بنده در ازل » آخرین موهبتی که مکمّل استعداد 
عبد است از جانب حق . 
قدم صدق : سابقه" نیک وسعادت بخش . 
قدم جبار : علم و تقدیر حق بشقاوت بنده . جع : 
تفسیر امام فخر ۰ طبع آستانه ؛ج 4 » ص ۷۷۸ 
اصطلاحات الصو فية تعر فات جرجانی » اصطلاحات 
محبی‌آلدین بهمراه تعریفات جرجانی » کشاف 
اصطلاحات الفنون در ذیل : قدم . 
ای خواجه" صاحب قدم گررفتم اینکث آمدم 
تا من درین آخحر زمان حال تو گویم برملا 
ج۱ ب۲ ۳ 
صاحب نظر : دارای بینش وادراك درست و دقیق » دارای 
ذوقی که جمال و زیبایی را ادراك کند وعشق 
را برانگیزد . 
آن دیده کزین ایوان ایوان دگر بیند 
صاحب نظری باشد شیرین ثقبی باشد 
۲ پ ۶۲۷۲ 
صافی : سالکی که در طریقت بکمال رسیده و از تصرّف 
حال و وقت برتر رفته وحال و وقت را درتصرّف 
گرفته باشد و چنین سالکی را ابوالوقت گویند . 
مقابل : صوف ی که ابن‌الوقت است . 
مولانا در فرق میان صوفی وصافی چنین می‌فرماید : 


نب ۵ 











اصلاح وتکمله 


صوفی این‌الوقت باشد در مثال 
لیک صافی فارغست از وقت وحال 
حالها موقوف عزم و رای او 
زنده از نفخ مسیح آسای او 
هست صوفی صفا چون ابن وقت 
وقت را همچون پدر بگرفته‌سخت 
هست صافی غرق نور ذوالجلال 
ابن کس نی‌فار غ از اوقات وحال 
غرق* نوری که او لم یوندست 
لم لد لم بولّد آن ایزست 
رو چنین عشقی بجو گر زنده 
ورنه وقت مختلف را بنده" 
مثنوی » چاب لیدن 3 ۳ب ۱:۲۱ وابیات پس‌ازآن 
هم بزن برصافیان آن درد درد انگیز را 
هم‌بخور با صوفیان پالوده" بی‌دود را 


به ۱۰ 


صبخة له : فطرت و بیرنگی . جع : خنب عیسی . و این 


تعبیر مأحوذ است از آیه ۱۳۸ سورالبقرة . 
و مولانا «صبغةاله » را بدینگونه تفسیرفرموده 
است : 
صبفةال هست خم" رنگگ هو 
پیسها یکث رنگث گردد اندرو 
مشوی » چاپ‌لیدن » ج ۰۲ب ۱۳۵ 
رنگهای نیکث از خم" صفاست 
رنگک زشتان از سیاهابه" جفاست 
صبةاله نام آن رن لطیف 
لعنة ال بوی آن رنگك کثیف 
مشوی » چاپ‌لیدن »ج ۱ب ۷۱۰ و بیت بعداز آن 
نیزجع : تفسیر امام فخر ءطبع آستانه » ج۱ص ۷۵۲ . 
زین رنگها مفرد شود در خنب عیسی در رود 
در صبغة الّه رونهد تا یَفتعل الّه مایّشا 


۱ » پ ۵ ۳۷ 








صدیق : کسی که هرچه برزبان آرد در عمل و بدل بدان 
راست باشد » آنکه در همه احوال و اعمال و 
اقوال خود راست و راستکار باشد » کس یکه در 
تصدیق شرایع ییا بسبب صفاء باطن و نزدیکی 
بحضرت رسول اکرم (ص) از جهت شدت 
مناسبت با وی بدرجه" کمال رسیده باشد . جع : 
رساله قشیریّه » چاپ مصروص ۹٩۷‏ اصطلاحات 
الصوفيّة» تعر یفات‌جرجانی» کشاف اصطلاحات 
الفنون در ذیل : صدیق . 
چون برآن آمد که مر جسمانیان را رو دهد 
جان صدیتان گریبان را درید از شنعها 
۱ ب۰۱ ۱۷ 
صفرایی : شاهدی از مثئوی . 
آه ازان صفراییان بی هنر چه هنر زاید زصفرا دردسر 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج ۲» ب ۱۸۱۰ 
صِقُوت : پاکی دل و روح ازتیرگیها و کدورتهای مادی . 
و نیز بمعنی‌اسم جمع » کسانی که ازکدر غیرینت 
صافی‌شده باشند . جع : اصطلاحات الصوفیة » 
تعریفات جرجانی درذیل : الصفوة . 
ای بیخبر بر و که ترا آب روشئیست 
تا وا رهد ز آب و گلت صفوت صفا 
زیرا که طالب صفت صفوتست آب 
وآن نیست جز وصال تو با قلزم ضیا 
1 » ب ۲۰۲ ۲۲۰۱۶۲ 
صورت غیبی : صورت مثالی‌و نیز معانی که گاهی‌د ر کسوت 
صورت بردل‌سالکث ظاهرمی‌شود » صورت 
شیخ و پی رکه در نظر یا در دل‌سالکث ممثل 
می‌گردد . 
تا صورت غیبی رسد وز صورتت بیرون کشد 
کز جعد پیچاپیج اومشکل شدست این‌مسئله 


جو ب ۰ ۲ ۲۲ 


ت ۵4۷ بت 














دیون کبیر 


نکاحی می کند با دل بهردم صورت غیبی 
نزاید» گر چه جمع آیند صد عنین واسترون 
ج4 » ب ۱۹۹۱ 
ز صورتهای غیبی پرده بردار 
کسادی ده نوش آزری را 
۱۱۷۲۷ 
صوفی آسمان : آسمان از آن جهت که کبود رنگگ است 
و صوفیان جامه" کبود می پوشیده‌اند » 
باحتمال دیگر » عیسی علیه‌السلام که‌مطابق 
روایات در آسمان چهارم جای دارد . و 
حواجه حافظ نیز گفته است : 
در آسمان نه عجب گر یکفعه" حافظ 
سرود زهره برقص آورد مسیحا را 
دیوان حافظ » طبع‌طهران » سرحوم قزوینی » ص 4 
لطف تو مطربانه از کمترین ترائه 
در چرخ اندر آرد صوفی" آسمان را 
جح ۱ب ۵ ۲۱۵ 
طامات : معارف که دراوان سلوك برزبان سالکث گذرکند؛ 
عرق عادت وکرامت ‏ دعاوی دور و دراز که 
بعضی ازصوفیان در اظهار کشف و کرامت برزبان 
می آورده‌اند . جع : کشاف اصطلاحات‌الفنون» 
آنندراج در ذیل . طامات . 
دار د طامات ما بوی خرابات ما 
هست شرابات ما از کف شاهنشهان 
ح‌ 4ب ۲۱۷۲۱ 
طایران قدس : بکنایت : فرشتگان وارواح وعقول‌مجرّده. 
ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها 
در حلقه سودای تو روحانیان را حالها 
ج۱ ب ۱۱ 
طرح : نقشه" بازی در قمار » حکم جائرانه در دادن‌جنس 
برعایا ازجانب حکنام . 


چو تو سلیم دلی را چو لقمه پربایند 
بهر پیاده شهی را بطرح مات کنند 
ج۲ ب ٩۰۱۹‏ 
طریق بالا : راه ومنازل‌سلوك بسوی حق‌تعالی» مسیر سالکث 
در ریاضات درونی . 
زمی لطیف و ظریف و زهی کریم و شریف 
چنین رفیق بباید طریق بالا را 


۱ب ۲۳۱۳ 


طوارق : جمع طارق ؛ مهمان و کسی که در شب آید : 
واردی در دل بشارت با بزجراندر مناجاقشب 
(کشف المحجوب ؛ طبع لنینگراد» ص ۵۰۰) 
طوارق » آن بود که بدل تطرّق کند بردل اهل 
حقایق از طرق سمع تا حقایق برایشان نوکند . 
طارق درحقیقت برید الهام است » حلقه ابواب 
سر زند بشرط افهام درحضرت رحمن» (شرح 
شطحیات روزبهان بغلی‌شیر ازی : طبع‌طهران» 
صی ۵۵۷ ) مایطرق قلوب اهلالحقایق من‌طریق 
السّمع فیجدد لهم‌حقايقهم . اللمع » چاپ‌لیدن» 
ص ۰۳۱ 
طوارق" زرتنا و الیل ساجی 
قما ابقین فی التضییق صراً 
ج۱ ب۱ ۳۰۵ 
عارف ومعروف : مراد بعارف ؛ سالکی است که بمقام 
معرفت متحقق شده باشد ومعروف »حق 
است از آن جهت که مشهود سالکک‌است 
زیرا عارف نزد صوفیان کسی‌است که‌حق 
او را بدرجه" شهود ذات و اسما وصفات 
نود رسانیده باشد و نز د بعضی » عارف 
کسی است که خدا را بشناسد بنوع ی که 
هیچ گونه شکث‌را بوی‌راه نباشد وحقیقت 
ام رآ نس تکه‌شرط تحقّق بمعرفت » تصفیه" 
باطن و تهذیب اخلاق وصدق معاملت و 
توجته قلب بسوی خداست بنح وکلّی و 


۵4۸ 














اصلاح وتکمله 


نتیجه" چنین حالتیآنست که حق تعالی! سالک را 
بمحادثه خویش تشریف دهد و براسرارتصاریف 
قضا و قدر واقف گرداند و درین حالت سالکك را 
عارف گویند و حالت او را معرفت نام نهند پس 
معرفت صفتی‌است که سالکث در پایان سلوك‌بدان 
متحفّق می‌شود و نتیجه" رباضت و دوام عمل و 
خدمت است نه مقدمات ذهنی و مبادی فکری و 
تفاوت آن با عام بیشترازین جهت است . جع : 
رساله قشیربه » چاپ‌مصر ؛ ص۰۱۱ اصطلاحات 
الصوفيَة » در ذبل : عارف . کشاف اصطلاحات 
الفنون در ذیل : معرفت . 
میات عارف و معروف این دل 
همی گردد سان ترجمانی 
اش ب۲ ۲۸۸۹ 
عالم با نشاث : عالم‌محسوس ازآن جهت که محل عوارض 
و اوصاف جسمانی است و از راه عوارض و 
اوصاف دانسته و شناخته می‌شود . 
یکشاد نقاب بی‌نشانی وین عالم بانشان چه‌می‌شد 
ج۲» ب ۷۱۷۳ 
عنجوبه : این کلمه بصورت جمع ر عجوبات » د رکشف - 
المحجوب هجویری استعمال شده است : «و او 
حود علی!حده بحریست‌بیکرازه باعجوبات بسیار. » 
وسخه بدلآن « عجوبه ) است . کشف‌المحجوب 
هجویری ‏ طبع لنینگراد » ص ۲۹۵ . 
عدام : نیستی » مقابل: وجود » فنامقابل : بقا » صوفیه 
عدم‌را براعیان ثابته بعنی‌صور علمیه ح قکه‌عبارت 
از ظهور حقایق عالم شهادت است در علم ازلی 
نیز اطلاق می کنند و در تعبیرات مولانا گاه بمعنی 
ی و فنا وگاه بمعنی ذات حق بنحو اطلاق و 
بدون اعتبار اسما وصفات می‌آید چنانکه درمثنوی 
فرموده است . 
کار کن در کارگه باشد نهان 


تو برو در کارگه بینش عبان 











کار چرن بر کارکن پرده تنید 
خارج آن کار نتوانیش دید 
کار که چون جای باش عاملست 
آنکک بیرون است از وی غافلست 
پس در ۲ در کار که بعنی عدم 
و 1 
تا ببینی صنع و صانع را بهم 
کار که چود جای روشن دید گیست 
پس برون کارگه پوشیدگیست 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج ۲» ب۰4 ۷ واییات پس‌ازآن 
پیش آ و عدم ش و که عدم معدن جانست 
اما نه چنین جان که بجز غصه وغم نیست 
ج‌ ۱ ب ۴۳۰۸۲ 
چون در عدم آییم و سر از پار بر آریم 
از سنگگ سیه نعره اقرار بر آریم 
۳ ء پ ۰ ۴ ۱ 
جاندار سرا پرده" ساطان عدم باش 
تا باز رهی از دم این جان هوایی 
مستان ازل در عدم و محو چریدند 
کز نیست بود قاعده هست نمایی 
ج»ب ۲۸۰۲۹۲۸۰۲۱ 
جع . کشّاف اصطلاحات الفنون در ذیل : عدماعين . 
عرّب خانه : این تر کیب بمعنی اصلی در مثنوی نیز آمده 
است : « حکایت آن دو برادر یک یکوسه و 
یکی امرد در عزب خانه" خفتند . ) مثنوی ۰ 
چاپ آیدن ج "۰ ص 1٩۳‏ ۴ 
زان عزب خانه نرفتند آن د وکس 
هم بخفتند آن سو از بیم عسس 
همان ماخ ب ۳۸۵۵ 
عشار : ده یکث گیرنده » کس یکه از جانب خلیفه یا حاکم 
وقت مأمور بوده‌است که از تجاری که ببلاداسلام 
سفر م ی کرا ده‌اند ده یکث بگیرد درصورتی که‌مسلم 
با از اهل ذمّه نباشند و همو مأمور امنیّت راه و 


مراقبت آن از دزدان و راهزنان نیز بوده است و 


94 











دیوان کبیر 


او را « عاشر » یز می گفته‌اند اما مسلمانان یکت 
چهلم و امل ذمه یکت بیستم می‌پرداخته‌اند و بنا- 
براین وظیفه عشتار نزدیکک بوده است بوظیفه" 
عاموّو گمرله در عصر حاضر . جع : تعریفات 
جرجانی در ذیل : عاشر . تاج العروس : صراحاللخة 
در ذیل : عشر . آنندراج در ذیل : عشار» تاریخ 
الامم الاسلامیة: طبع مصر» ص ۱۸۳-۱۸ . 
بکث ابحظه بری رختم در راه که عشارم 
یکث لحظه روی پیشم یعنی که قلاوزم 
۳ب ۱۰۱۱ 
عشری : خوارزمی « خراج ) و « عشر )را بدینگونه‌تعریت 
کرده است : « الخراجما ی خذمن‌ارض الصلح . 
العشر ما یوخذ من ز كاة الارض التی اسلم اهلغا 
علیها و التی احیاها المسلمون من‌الارضین او 
القطائع . »مفاتیح العلوم تألیف ابوعبدالله»حمند 
بن‌احمدین یوسف خوارزمی؛ چاپ مصر: ص 
۹ 
عشقناك : شاهدی از معنوی . 
عام می‌خو انند هردم نام پاك 
این عمل نکنند چو نبود عشقناله 
مثئوی » چاپ‌لیدن » ج۳ »ب ۰۳۸ 
عقل کمالی : علکامل و تمام » (بایاء نسبت ) باحتمال 
ضعیف . کامل درمرتبه" عقل ( بسکون لام و 
باء وحدت) . 
عقل کمالی که اوگردن شیران شکست 
عاشق بی‌دست و پا گردن او پبست دوش 
جح( ۱۳۰۰ 
عقیده : در مثنوی نیز هست . 
هرچه در دوشاب جوشیده شود 
در عمّیده طعم دوشایش بود 


۱ مثئوی » چاب‌لیدن ج ه» ب ۲۸ 
عقیله : شاهدی از مثنوی . 


چونکث عقل تو عقیله" مردم است 
آن نه عملست آن که مار و کزدم است 
سثنوی » چاپ لیدن »ج۱ » ب۲۳۲۹ 
علم حال : دانش و معرفت صوفیان که منبعث ازحالاست 
و نتیجه" بحث و قیل وقال نیست . 
گرنه علم حال فوق قال بودی کی بدی 
بنده احبار بخارا خواجه نساج را 
ج سب ۱۰۲ 
علم خرابات : دانشی که مناسب خرابانست و آن سیر در 
باطن وترك ظاهر و بی‌اعتنایی برسوم‌ظاهر 
پرستان است ۰ نیز جع : علم‌حال 
گر علم خرابات ترا همنفسستی 
این علم و هنر پیش تو باد و هوسستی 
چم پ ۲۱۷۷۸۸ 
علم درون : عام باطن یعنی تأویل و ادرالث اسرار شریعت؛ 
دانش وعلم ی که موهبت الهی‌است نه محصول 
بحث واستدلال » علم‌اشراقی ؛ وحی وکشف 
و الهام . 
کنون عالم شود کز عشی جان داد , 
کنون واقف شود علم درون را 
۱ ب ۵ ۱۱۵ 
علم مین" ندان : علم که موهبت حق" است و بتعلیم خدا 
حاصل می‌شود ؛ وحی و کشف والهام ؛ 


5 هت 


علم دی . و این تعبیر مقتبس است از 
آیه شر بفه : وعلمستاه من" لدنا علما, 

سورة الکهف : آی 1۵ . 

آب حیات آمد سخن کآید ز علم من لدان 
جان را ازو خالی مکن تا بر دهد اعمالها 
را 
عنان آسمان : قسمت بلند و مرتفع آسمان » گنبد آسمان» 


آنچه از آسمان در نظرآید . 











اصلاح و تکمله 


همی رسد بعتانهای آسمان دستش 
که اصبع دل او خانم وفا دارد 
۰۲ به ٩۹۸۱‏ 
عیش صورت : خوشی و لت حسی ۰ خوشی ولذتی که 
اه بای رن رسد . 
بپرس عیش چه باشد برون شدن زین عیش 
که عيش صورت چون حلقه‌ایست بردر عیش 
۰۳ ب ۱۳۰۱۹۱۱ 
عين بین : کسی که بر لب" شهود ذاتی رسیده باشد ۰ آنکه 
نظر برحقیقت و ذات هرچیز دارد» حقیقت‌بین. 
ازیرا اسمها عین مسمناست 
ز عین اسم » آدم عین بین شد 
۲ ۶ب ۷۰۵ 
عین جمع : متحقتق بمعانی جمیع اشیا ؛ متحد با کال" » 
واجد مرتبه" جمع از روی کمال و تمام . جع : 
جمع و فرق . وعین‌الجمع نزد صوفیان نظر 
سالکث است بحق بی‌ملاحظه اغبار . مقابل : 


عین‌التَفرقة وبعضی آنرا مرادف فنا گرفته‌اند . 


شرح شطحیات روزبهان بغلی شیرازی » طبع 
طهران» ص ۱۲۸ . جع : کشاف اصطلاحات 
الفنون درذیل : جمع . 
اگر خواهی که عين جمع باشی 
همین شد چاره و درمان همین‌شد 
ج۲)ب ۷۰۵۰ 
عیْن وعیان : حقیقت وشهود آن » ذات وشخص ومعاینه 
آن اعم" از محسوس و معقول » چشم‌ظاهر 
و شهود قلبی . 
سوی آن چشم نظ رکن که بود مست تجلی 
که د رآن چشم بیابی گهرعین و عبان را 
۱۸۲۱۷ 
شه و شاهین جلالیکه چنین با پر و بالی 
نهگمانی نه خیالی همه عینی و عیانی 


۵ب ۱۹۷۲ 


عین وغیب : محسوس ومعقول 0 مادی ومجرد » دیدئی و 
نادیدنی . 
از عين بغیب راه داریم زیرا همراه پیکث دینیم 
۳ ب ۱۱۳۱ 
غارتی : شاهدی از مثنوی . 
چون رباید غارتی از جفت شوی 
جفت می‌آید پس او شوی‌جوی 
مثنوی » چاپ‌لیدن ۲ ب ۲۸۷۵۰ 
غبین : در مثئوی نی زآمده است . 
جانش از درد وغبین تا لب رسید 
جز عمادالملکث زنهاری ندید 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج» ؛ باه ۳۳۱ 
از دو چشم تو مثال مشکها 
کو نماز وکو فروغ‌آن نیاز 
همان باأخذ ۲ب ۲۷۷۰۵۲۸۱۸ 
غنر : کسی که بیماری فتق دارد . 


میان دلبران بنشین اگرنه غری و عنین 


از غبین‌و درد رفتی اشکها 


آن غبین ودر دبودی‌صدنماز 


میان عاشقان خوکن مباش ای دوست هرجایی 
ج ۵ب ۲۱۲۳ 
غریبستان : در گفته" سعدی نیز هست . 
تا که در منزل حياة بود سال دیگ رکه در غریبستان 
کلیات سعدی چاپ مرحوم‌فروغی» قصائد. ص ۰۲ 
غیب وعین : جع : عین وغیب . 
کاروان غیب می‌آید بعین 
لیکث ازین زشتان نهان آید همی 
1 ۶ تب ۳۰۱۷۸۵ 
غیبیان : آن دسته از اولیا که هبچکس جزخدا ايشان را 
نمی‌شناسد ‏ اولیاء مستورین » مستوران قباب 
غیرت » فرشتگان » ارواح . 
گلبن روی غیبیان چون برسد بدیده" 
ا زگل سرخ پر شود بی‌چمن یکنار جان 


۱٩۲۱۲۱ ب‎ !‌ 


۵۵ 














دپوان کبیر 


تو می‌گوبی که بنما غیبیان را 
ستیران را چه نسبت با ستوران 
ح‌ 4ب ۰۸ ۲۰۰ 
غیر : بیگانه » دور از عشقو معرفت » آنکه صوفی‌نیست» 
ماسوی الله . 
برای غیر بود غیرت و چو غیر لبود 
چرا نمود دوئا آن یگانه یکتا را 
۶ب ۲۰4 
فاتحه خوان : کسی که سوره. فاتحة الکتاب را برای شفا 
پرسر بیمار بخواند زیرا در روایت است که : 
« فیح اللکتاب شفا" لکل سم » 
و در روایتی رلکل" هم ) آمده است . و 
در حدیث دیگر ۰ هبی شفاء" کل" دام » 
قتی انیت مورآ لکض را « سورةالشفا» 
نامیده‌اند . 
« ابوسلیمان روایتکندکه بارسول علیه‌السلام 


بغزایی بودیم مردی بعلت صرع پیفتاد یکی 


ازجمله صحابه فرازشد وسوره" فاتحةالکتاب 


در گوش او خواند برعاست و تندرست شد و 


ما رسول علیهالستلام بگفتيم گفت « هی ام" 
الق آن وهی شفاء مین" کل دام ». 

خارجةین الصلّت البَرجنمی گفت با عمم از 
نزدیکك رسول علیه‌السلام می‌آمدم بقبیله" از 
قبایل عرب بگذشتم مارا گفتند ماچنان‌می‌دانیم 
که شما از نزدیک این‌مرد می‌آیبد که دعوی 
پیغامبری م ی کند و مارا مردی دیوانه‌شده‌است 
و اورا در بند کرده‌ايم بنزدیک شما هیچ‌چیز 
هست که اورا در آن راحتی باشد عمم" گفت 
بلی ؛ما را بنزدیکث آن‌دیوانه‌بردندعمم فاتحق 
الکتاب خواند و آب دهن دردهن جمع‌می‌کرد 
چون چند بار خوانده بود ی آب دهن دردهن 


اوکر دی سه روز چنین کرد بفرمان‌خدای‌تعالی 





بهترشد ایشان ما را چیزی دادند ما گفتيم‌این 
نه بخوریم رظ : بنه عوریم ) تا از رسول‌باز 
پرسیم که این‌حلال باشد ما برفتیم و پرسیدیم 
گفت + متن" کل" پیت باطیل فقد" 
کتلت برقیة ی »اگرکی بفسون 
باطل چیزی خورد تو بافسون حق خواهی 
خوردن 4 . 
و از ابن‌عبّاس زوایت کرده‌اند «که چود‌ترا 
رنجی وبیماربی رسد فَعلَُکک بالاً ساس 
تشف بأذن ال . » تفسیرابوالفتوح » طبع 
طهران» ج ۱ ص ۱۳ نیزجع : تفسیرامام‌فخر» 
طبع آستانه» ج۱.ص ۱۳۸ تفسیر بیضاوی 
طبع‌طهران ۱۲۸۷۲ » ص ۲ . 
جان و روان من توی فاتحه خوان من توی 
فاتبوه شو تو یکسری تا که بدل بخوانمت 
جب ۳۵۱۲ 
فاتحه خوآندن : جع : فاتحه خوان . 
رنجورم و می‌دانی هم فاتحه می‌خوانی 
ای دوست نمی‌بینی کز فاتحه بیمارم 
جچ۷«۳ب ۱۰:۲۰ 
توح : جمع فتح است و در تعبیرات صوفیه بمعنی مفرد 
استعمال می‌شود و عبارت است از : 
هرچه بی‌رنج وتعب بدرویش رسد و سبب گشایشمعيشت 
گردد اعم" از پول با خوردنی و پوشیدنی . حصول چیزیاز 
آنجا که توقتع آن نمی‌رود ۲ 
گشایش دل و باطن صوفی بسی بکشف و شهود حقیقت و 
آن بر سه نوع است : 
۱- فتح قریب : آنچه پس از قطع منازل نفس بر 
سالکث از مقام قلب وظهور صفات آن منکشف شود و این 
تعبیر مقتبس است از آیه" کریمه : نَصر من اللّه و قح" 


قریب . سورة الصف ‏ آبه ۱۳ . 


بت ۵۵۲ 











اصلاح و تکمله 


۲- فتح مش 2 آتبهه از مقام ولایت و تجلیات 
انوار اسماء الهی برسالکث منکشف گردد و صفات قلب در 


9 


آن فانی شود و اين تعبیرمأحوذ است از آیه کریمه : انا 
فتحنا لنکث فتحاً مبینا . سورة الفتح » آیه" (۱) 

۳- فتح مطلق : آنچه از تجلّی احدیّت ذات و 
استغراق درعین جمع گشوده شود ورسوم‌خاق د رآن‌مضمحل" 
گردد و اين برترین انواع فتوح است واین‌تعییر متشخذاست 
ازآیه شریفه : اذا جاء نَصراله و الَعح . سورةالنص 
آیه ۱ . 
فتوح اندر فتوح اندر فتوحی 

توی مفتاح وحق فتاح ابواب 
ب ۳۲۲۱ 
چه راحتی و چه روحی چه کشتبی و چه نوحی 
چه نعمتی چه فتوحی چه آفتی چه بلایی 
۹ ب۴۲۳۷۱۳ 
جع : اصطلاحات‌الصوفية در ذیل : فتوح » فتح» تعریفات 
جرجانی ؛ اصطلاحات محیی‌الدین بهمراه تعریفات‌جرجانی 
در ذیل : فتوح . 
فردان : مردان یگانه در منازل مبلوك و مقامات وصول » 
افراد » سه تنان» کسانیکه بتجلی‌فردیت بواسطه" 
حسن متایعت حضرت رسالت پناه (ص) متحفق 
شده‌اند و از غایت کمال که ایشان راست خارج 
از دابره" قطب‌الاقطاب اند » گروهی از اولیا که 
بمقام معشوقی رسیده و برقلب حضرت مولای 
متقیان علی‌علیه‌السلام‌باشند. وبراین تعریف عده" 
آنها نامحصور است . جع : کشاف اصطلاحات 
الفنون در ذیل : افراد » قطب . شرح گلشن‌راز » 
طبع‌طهران » ص ۲۸۲ . 
چو برازهای فردان برسیده‌ام چومردان 
چه بدین تفاخرآرم که براز او رسیدم 


۱۱۹۷۰ 





در بادیه مر داثرا, کاریست نه سر دانرا 
کین بادیه فردان‌را پزدود ز ارذالی 
ج» ب ۲۷۷۹۰ 
فردیت : فردانیّت » حالت یگانگی‌درعشق آنکه سالکك 
را مراد نباشد ومراد او همه مراد حق باشد . جع : 
کشتّاف اصطلاحات الفنون در ذیل : قطب . 
ورای پرده" جانت دلا حلقان پنهانند 
ز زخم تیغ فردینت همه جانند و بی‌جانند 
ج۲ ب۲ ۱۱۷ 
دانه پصحرا مکشان برسر زاغان مفشان 
جوهر فردینت خحود هرزه بافراد مده 
۰ ب ۲۲۷۲ 
فرو داشت : این شاهد را هم ملاحظه کنید . 
چو عاجزیم بلا | حتصییی فرود آریم 
چوگشت وقت فرو داشت جام جان بردار 
ج ‏ ب۲ ۱۲۰۳ 
فسردك : بر تفسیرآن افزوده می‌شود : مجازاً بی ذوق 6 
خحالی از عشق » بی‌حرکت و جنبش باطن . 
فقر : تهیدستی؛ ناداری و بی‌چیزی» درویشی » نیازمندی 
بحق و بی‌نیازی از خلق و اسباب ۰ ترلك دلبستگی 
بغیرحق » عدم تعلق بدنیا؛ خرو ج از اموال واسباب 
دنیوی‌بدست ودل . جع‌رساله" قشبربه» چاپ‌مصر» 
ص ۰۱۲۲-۱۲ المع » چاپ لیدن» ص 8۷-4٩‏ 
کشف المحجوب » چاپ لین گراد » ص ۲۸-۳۶ 
کشاف اصطلاحات الفنون در ذیل : فقر . 
سر بلی چیست که یعنی منم حاقه‌زن درکه فقر و فنا 
3 ۱ ب ۲۸۱۹ 
فقیر : متتصف بفقر . جع : فقر . 
گرد فنا گردد جان فقیر بر مثل آهن و آهن ربا 
ج۰۱ ب ۲۹۱۸ 
فتنا : عدم شعور سالک بخود ولوازم خودی خویش»نفی 
صفات بشریّت» نفی خواست و اراده و استهلالدر 


اراده" حق‌تعالی » نفی ذات . نیز جع : بقا . 


۳ 














دیوان کبیر 


آزمودم مردکی و زندگی در فا و در بقَا نشکیفتم 
جح 4 ب۰ ۱۷۵۷ 


فنا پرست ۳ درویش ی که بجدٌ طالب فناست . 


کین دم کسر شنیدیی یا غم ک سکشیدیی 
با زر و سیم چیدبی گرتو فنا پرستیلی 


ج ب ۳۷ ۳ 


فاف : حقیقت انسائیس ت که مظهر تام ذات و احل مطلق است 


عالم پرزخ . جع : شرح گاشن راز .طبع طهر ان » 
ص ۱۳۰ ببان‌السعادة ُ طبع یراد ِ ج۰۲ص۲۳۷. 
و آنگه ز هوا بسوی هو رفتی 
بر قاف پر بدن هما دی‌دی 
٩ 9‏ ب ۲۸۹۱۲ 
قال : علم‌ر سمی که مستندآن نقل است » علوم روایت بلحاظ 
آنکه راوبان ساسا سند را بالفاظی از قبیل : قال" 
با قال" ابر نا » قال ابا » مصدر 
مي کرده‌اند چنانکه ناصر خسر و گفته است : 
وآنگهی قال" قال حتدننا گفته" صدهزار بر تقلیل 
دیوان ناصرخسرو .طبع طهران » ۱۳۰۷ ص ۲۲ 
فکری بدست افعالها عاکی بدست این مالها 
قالی بندست این‌حالها حالی بندست این قالها 


ج۱ء ب ۱۹ 


قرط آذن : این تعبیر در ترجمه رساله" قشیریه از ابوعلی ۱ 
| قلیه : رقم ر؟) اصلاح می‌شود : بادنجان یاکدوی پخته 


ابن احمد العثمان ی که از شا گردان ابوالقاسم 

قثیری (متوقی 116 ) بوده است نیز دیده 

می‌شود , « از یکی شنیدم از درویشان کی 
گفت ازشیخ ابوالحسن‌خرقانی شنیدم کی‌گفت 
لاله لا اه از درون دل محمند رسول‌الله از 
قرط اذن . » ترجمه" رساله" قشیربه نسخه 
موزه" بریطانیا ؛ ورق ۱۳۹ ۰ 

قترینان نهانی : فرشتگان و ارواح اولیا غیبیان . 

چو چشمی مقترن گردد بدان غیبی چراغ جان 

ببیند بی‌قرینه او قرینان نهانی را 


٩۱۸۷ ب‎ ۱ ‌ 





قتصصات : جمع قصص ) اسم‌مصدر ) حکایت » قصه 6 
۵ 
تو بگو سخن که جانی قصصات آسمانی 
که کلام تست صافی وحدیث من مکدار 
ج ۳ب ۱۱۸۱۱ 
قضا گردان : شاهدی از مشوی . 
مرگ اسب و استر و مرگ غلام 
بد قضاگردان این مغرور نام 
مثنوی » چاپ لمدن » ج ۳؛ ب ۳۳۸ 
قلان : در شعر سعدی یز هست . 
ساطان روم و روس بمتت دهد خراج 
چیبال هند و سند بکردن کشد قلان 
کلیات سعدی » چاپ فروغی » قصائد » ص "۰ ه 
قلماشی 6 قلماشت : در مثلوی نیز دیده می‌شود . 
بند کن مشک سخن شاشیت را 
وا سکن انبان قلماشیت را 
آنکث بر نگذشت اجزاش از زمین 
پیش او معکوس و قلماشیست این 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج۳» ب ۳۸۱۱۰۲۳۸۱۰ 
باتو قْلماشیت خواهم گفت هان 
صوفیا حوش پهن بگشا گوش جان 


همان بأغذ ج»ب ۱۳۷ 


که نخست قدری پیاز با اندکی روغن سرخ می‌کنند 
و سپس بادنجان یا کدو را بر آن می‌افزایند . 
قندیلکک آونگث : مجازاً » ستاره . 
من نخواهم ماه را با حسن تو 
و آن دوسه قندیلکگ آونگث را 
۱ ب ۰ ۱۹ 
قولنجی : منسوب است به قولنج بضم و فتح اوّل وکسر و 
فتح سوم معرّب کلمه* «کولیکوس »یوثانی است 
که مشتق" است از «کولون» که معرّب آن قولون 


است ۳ محرط المحیط در ذیل 4 قولنج ۰ 


۵۵4 














اصلاح و ثکمله 


کار افزا : شاهدی از مثنوی . 
کشف این نه‌از عق لکار [فزا بود 
بند گی کن تا ترا بیدا شود 
مشنوی » چاپ‌لیدن » ج۳» ب ۲۰۲ 
کنر : گیاهی است خاردار که خارهای آن س رکژ است 
مانند خارهای تمشکث « علینق م و شاعهای آن 
برزمین گسترده می‌شود و ساقه وتنه* آن کوتاه است 
و بر آن پهن و ستبر وسبز سیراست وگل آن‌در 
غلافی سبزفام است که چون شکفته شودآنرا بعربی 
علی‌الاصح" « شفلح» می‌گوبند وگلآن‌سفید و با 
تارهای شبیه بموی و میوه" آ ن که موسوم به « خیار 
کبر » است بقدر خیار کوچکی است با عطهای 
برآمده ومستطیل و مفزآن پس از رسیدن سرخفا) 
و دانه‌های آن زرد اس ت که آن را نی زکبر می‌ذامند 
و عامّه «کبّار » می‌گویند بضم اوّل و تشدید با 
بروزن رمَّان‌وعرب یآن « اصف »است و «لصف » 
هم گفته‌اند . خاقانی راست : 
از اشتقاق دور افتد 
کرصلّف کبر و از اصف کبر است 
دیوان خاقانی » طبع‌طهران» د کنر سجادی»ص ۰ 
مخزن‌الادویه این کلمه را «کورلك » بفت حکاف و 
سکون واوشمرده است ولی‌هما اکنون فارسی‌زبانان «کنور» 
بفتحتین و در بشرویه « کر » بفتح سه حرف اول‌تلفظ 
م ی کنند . 
غنچه و میوه این گیاه را ترشی می‌سازند و قدما آن 
را پسازآنکه مدتی د رآب‌نمکث می‌پرورده‌اند چندبارشسته 
و با سر که بخصوص برای امراض طحال بکار می‌برده‌اند» 
در بشرویه میوه" آن‌را عشکث می‌کنند وم یکوبند و درروغن 
تف می‌دهند و با آش رشته می‌خورند و نزد قدما« کبریه» 
و « کبربا» نوعی ازآش است که با کبر می‌ساخته‌اند. جع: 
قانون از ابن‌سینا » مفردات ابن‌بیطار > بحرالجواهر؛ تحفه" 
حکیم ممن در ذیل : کبر . مخزن‌الادوية درذیل : کبر » 


سس سس 


کورز . تاج‌العروس در ذیل : کبر » اصف » لصف . 
ه رکه بجز عاشقست در ترشی لایئست 
لایق حلوا شکرلایق س رکا کبر 
0 ۳ ج ۲ب ۸9۱۹۰ ۱۱9 
کحل عزیزی : شاهدی از مثنوی . 
از غبار مرکب آن شاه نر 
یافت ا وکحل عزیزی در بصر 
سثنوی » چاپ‌لیدن » ج۱ » ب 41۱۷ 
کرد ومرد : در مثنوی نیز آمده است . 


لاغ این چرخ ندیم کرد و مرد 
آب روی صدهز اران چود توبرد 
مثنوی » چاپ‌لیدن ۹ ۱۷۲۱۳۲ 


کو بلی گو جماه را سیلاب برد 
0 نهنگی خورد کل را کرد و مرد 
همان بأخذ ب ۲۳۰۱ 
بوسف‌ابن احمد مولوی در شاهد اوّل این تعبیر را 
بم‌عنی حقیر گرفته و در دوم وکرد » را با گاف (پارسی) 
بمعنی پهلوان و شجاع و « مرد » را چنانکه باید فعل‌ماضی 
مطلق از ملردن پنداشته و مجموع را بمعنی غالب و مغلوب 
گرفته است در شرح حواجه ایوب و شرح ولی محمداکیر 
آبادی درشاهد اول مأنند یوسف‌بن احمد «گرد» را بمعنی 
پهلوان و ۱ مرد » را جمع امرد شمرده‌اند و در شاهد دوم 
بیجای « کرد و مرد ) و خحرد و مرد » نوشته‌اند و پیداست 
که هیچ‌یکث از اینها مناسب مقام‌نیست بلکه در اوّل اپایدار 
و بی‌درنگگ بمعنی وصفی و در دوم بصورت قید و بمعنی 
فی‌الحال و بی‌درنگگ مناسب‌تر است . 
جع : المنهج القوی » طبم مصر » ج1 ۰ ص ۰۲5 
۹ شرح ولی‌محمد اکب رآبادی» طبع لکناهو »ج ٩ص‏ 
۷۵ شر ح‌خواجه ایّوب » نسخه" خطی‌متعلق‌بنگارنده . 
کز خوان : شاهدی از مثثوی . 
زین سبب من تیغ کردم در غلاف 
تا که کژخوانی نخواند برحلاف 


مثنوی ء چاپ‌لیدن » ج۱» ب ۱٩۳‏ 


90 











دیوان کبیر 


کژنگر : شاهد از مشنوی . 
آن خبیث از شیخ می‌لایبد ژاژ 
کز نگر باشد همیشه عقل کاژ 
مشوی» چاپ لیدن » ج ۲ » ب ۳۳۹۸ 
عکس آخر چند پاید در نظر 
اصل بینی پيشه کن ای کژ نگر 
همان ما خذ ج» ب ۳۱۰۳ 
کشش : جذب . جذبه » وآن عنایتی است الهی که عشق 
وصول و بی‌قراری‌درطلب حقبقت بدل‌بنده‌افکند 
تا بسرعت برق برمنازل و مقامات بگذرد و راه 
دراز را بیکك چشم زد ط ی کند و واصل شود و با 
آنکه بدون طی مقامات بمرتبه" کشف و شهود 
رسد و چنین کس را سکر و استغراقی باشد که 
منسلخ از حود و بی‌پروا نسبت بظواهر گردد و 
صاحب این حالت را « مجذوب » و «ربوده » 
نامند پساگر بنودبا زآید ومنازلرا پس زو صول 
بکشف وشهود درهم‌سپرد اورا «مجذوب‌سالکث ۱ 
گویند ومجذوب »شیخی و پیشوایی را نشایدولی 
موب شاک میسن پقرآبی وی ات 
مقابل : سالکث» سالکک‌مجذوب جع : مصیاح 
الهداية » طبع طهران » ص ۰۱۰۷-۱۰۹ شرح 
گلشن‌راز» طبع طهران» ص 4 ۳۱۳-۳۰ کشاف 
اصطلاحات الفتون در ذیل : جذب » سلولك . 
زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن" بد 
زان سوی او چندان کشش چندان چشش چندان عطا 
ج۱»ب۳۰ 
کشیدن : جذب کردن + جلبه بخشیدن . جع کش 
خاموش که او خود بکشد عاشق خود را 
تا چن دکشی دامن هر بی‌هنری را 
۳ » ب ۰ ۰ ۱۱ 


کلیدان : اینکک شاهدی ازگفته" خاقانی : 





پاسبانش برون در قفل است 
پرده دارش درون کلیدانست 
دیوان خاقانی» طبع‌طهران » د کتر سجادی ص ۸۳۰ 
کمان خوارزمی : یکی از صادرات و محمولات خوارزم 
کمان بوده است و کمان خوارزمی را 
مردان‌قوی‌بازو و بلان‌می‌توانسته‌اند بکشند 
و ژه برنهند . مقدسی در ذکر محمولات 
خوارزم‌می گوید : « والقسی‌التی‌لایقوی 
علی معط القوس الا اشد الرجال . » 
احسن‌التقاسیم » چاپ لیدن » ص ۳۲۵. 
۱ ومن‌غلات‌خوارزم وصناعاتها : الشمع 
ولحاء شجر و الحور الابیض المسمی 
التوز و هو یتَخذ غلافا لدروع و غراء" 
السمکث و اسنان السمکث و العنبر و الخلنج 
و العسل و البندق والسیوف و الدروع و 
القسی . » بلدان الخلافة الشرقية » طبع 
بغداد : ص ۵۰۲ . 
کم زدن : شاهد از مثنوی . 
زهره نی مر زهره را تأ دم زد 
عفل کندّش چون ببیند کم زند 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج۳ ۰ ب۰ ۳۷۱ 
جبرئیل ار سوی جیفه کسم تند 
او بقرّت کی ز ک رکس کم زند 
همان سأخذ جه ب ۲۹۹ 
کوته دم : شاهدی از مثنوی . 
این چنین می را بخور زین خنبها 
مستیش نبود ز کوته دنبها 
مثنوی » چاپ‌لمدن 6 هب ۲ ۲۹۹ 
کوزه زدن وکاسه خوردن : باده نوشیدن درکوزه و کاسه » 
این تعبیر ارتباطی با « کاسه زدن و کوزه 


شوردن » ندارد . 


۳۹ 











اصلاخ و تکمله 


نفسی کوزه زنیم و نفسی کاسه خوریم 
تا سپووار همه بر خم خمار زلیم 
ج‌؟؛4 بپ۳ ۱۷۲ 
کوزه نبات : از سعدی بشنوید . 
شکل امرود تو گوی یکه ز شیرینی و لطف 
کوزه" چند نبانست معلّق بردار 
کلیات سعدی » طبع طهران ‏ فروغی» قصائد » ص ۲۷ 
وقتی بقهرگو ی که صد کوزه نبات 
که که چنان بکار نبایدکه حنظلی 
همان ماخذ » ص ۷۹ 
کوی الست : عالم ذّر » جهان وحدت . 
آنکه سر از پای نداند کجاست 
مست فتادست بکوی الست 
۱ ب » ۱ و ه 
که( یکتانک 0 مبسسکفایق رفن 
دریای کیسه بسته تلخ و ترش نشسته 
یعنی خبر ندارم کی دیده‌ام گهر را 
ج۱»ب :۲۱۱ 
کیله : شاهدی از مثنوی . 
که ترازوی حقست و کیله‌اش 
مخلص است از مکر دیو وحیله‌اش 
مثنوی » چاپ‌لردن » ج»» ب۰ ۱4۹ 
کین دار : حمقود: دشمن . 
مده پند و مبر خونم بگردن 
که چشم دلبر کین دار مستست 
ج۱ ب ۳۸۹۲ 
گدا چشمی : در ءثنوی نیز هست . 
آن گدا چشمی" کفر از وی برفت 
لوت ایم‌انیش لمترکرد و زفت 
مثنوی » چاپ‌لیدن » جه » ب ۲۸۹ 
این گدا چشمی و این نا دیدگی 
ازگدایی تست نه از بیگلربگی 


همان ماأخذ ب ۲۱۳۷ 





گدارو : نظیر آن از مثنوی . 
زان گدارویان نا دیده ز آز 
آن در رحمت برایشان شد فراز 
مثنوی » چاپ لیدن » ج۱» ب ۸۲ 
گر کدا گشتم کدا رو کی شوم 
ور لباسم کهنه گردد من نوم 
همان مأخذ اجه ب ٩۱۹‏ 
گرّدك : در موی نیز دیده می‌شود . 
شرح آن گردك که اندر راه بود 
يکث بیکک با آن خلیفه وا نمود 
مثنوی » چاپ لیدن »ج ه » ب۲ ۳۹۲ 
بعد از آن اندر شب گکردله بفن 
امردی رابست حنی همچو زد 
همان أخذ » ج+» ب ۲۰۲ 
آمد از حمام در کردله فسوس 
پیش او پنشست دختر چون عروس 
همان ماأَخذ ۰ ب ۳۱۱ 
گردنامه : شاهدی از مشوی . 
گیج کرد این گرد نامه روح را 
تا بیابد فاتح و مفتوح را 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج ۱ ب 4۰۰۰ 
گرم دار : چند شاهد از مثنوی . 
گرم دارانت ترا گوری کنند 
طق و وان ای ار نت کت 
مشوی » چابلبدل» ج۱» ب ۳۲۷۰ 
من شکوفد" خارم ای خوش گرم‌دار 
کل بریزد من بمانم شاخ خار 
همان ماخذ » ج4 » ب ۱۱۲۵ 
از هوای مشتری وگرم‌دار بی بصیر ت پانهاده در فشار 
همان مأخذ » ج مب ۱۵۸ 
شک دز | یره نیت ان گرم دار 
بر امید وعده" آن بار غار 


همان سأخذ » ج+ » ب ۵4۹۹ 


۵۵۷ 











دیوان کبیر 


گرین : شاهدی از مثنوی . 
چونکث حاکم این کند اندررگرین 
چون کند حکم احکم این‌حاکمین 
مثنوی » چاپ لیدن 6ب 1۲ 
گشاد : دو شاهد از مثنوی . 
کس نمی‌جنبد درینجا جز که باد 
"کیت حاضر کیست مانع زین گشاد 
مثنوی»چاپ‌لیدن »ج ؛ » ب ۱۲۳ 
صوفیی در باغ از بهرگشاد صوفیانه روی بر زانو نهاد 
همان ماخذ » ب ۱۳۵۸ 
گلش اخحفی : مرتیف" هفتم از لطائف هفتگانه که صوفیان 


آنرا « اخفی » گویند و آخرین مراتباست . 


جع : سر . 
بس کن آن کس کوسری پنهان کند 
روید از سر گلشن اخفی بلی 
ج ۰ب ۳۱۰۱۹ 
گنبدی : شاهد از مثنوی . 
تازیانه برزدی اسبم بگشت 
گنبدی کرد و ز گردون بررگذشت 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج۲» ب ۱۷۸۹ 
گنبدی کرد از بلندی شیر هول 
خود نبودش قوّت و امکان حول 
همان مأخذ جه) ب ۲۵ 
و « کنید » نیز بهمین معنی آورده است . 
شیر ر گنبد همی کرد از للغز 
در هوا چون موج دریا بیست گر 
همان سأغذ ؛ب ۴۸۸۰ 
گندمین : شاهدی از گفته" خاقانی . 
خاقانیا مسیح دما زین خران عصر 
نانت جوین چراست سخنهات گندمی 


دیوان ناقانی»طبع طهران . د کترسجادی» ص 4۷۲٩‏ 


گنگلی : یکث شاهد از مثنوی . 
کوقدوم و کرّوفرٌ مشتری کو مزاح گنگلی"‌سرسری 
مثئوی » چاپ‌لیدن » ج ۰ ب۰ ۸۳ 
پوسف‌بن احمد آنرا بدینگونه تفسیر می‌کند : کسی 
که بدون سرمایه ببازار رود . المنهج القوی » طبع مصر ) 
ج ۰ص ۱۲۱ . 
گوار : مانند آن از مثنوی . 
چون بریده گشت حلق رزق خوار 
برزقون فرحین" شد گوار 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج۱» ب ۳۸۷۲ 
گواره : در مثئوی نیز هست . 
بهر طفلان حق زمین را مهد خواند 
در گواره شیر بر طفلان فشاند 
ای گواره خانه را ضیق مدار 
تا تواند کرد بالغ انتشار 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج٩‏ » ب ۷۰۸ 2۷۰۹۰۰۵ 
گود : شواهد از مثنوی . 
هر هوا و ذره" خود منظریست 
نا کشاده کی کود آنجا دربست 
بشنوی » چاپ‌لیدن » ج ۱ »ب ۳۷ 
با فراقت کافرانرا نیست تاب 
می گود پا لیتتی کنت تراب 
همان مأخذ وج ۲ب ۸ 
این کنم يا آن کنم او کی گود 
که دو دست و پای او بسته بود 
همان ساأغذ » ج» ب هه 
گوزینه : شاهدی از مثنوی . 
کودکان را حرص گوزینه و شکر 
از نصیحتها کند دو گوش کر 
مثلوی » چاب‌لیدن » جه » ب:۲۰۱ 


گوشه گشته : در مثلوی ایزهست . 


۵ات 











اصلاح وتکمله 


سس سس سس سس 


مرغ دولت در عتابش بر پرید 
پرده" آن گوشه گشته بر درید 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج٩؛‏ ب ٩۱۷۷۹‏ 
خاقانی هم بکار برده است . 
حکمت بافی بگوشه خحرسند 
از صحبت گوشه گشته‌ای چند 
تعفذالعراقین » چاپ طهران » د کتریحبی‌فریب ص ۲۰۰ 
باحتمال قوی درین بیت از سنایی یز همین تعبیر است . 
گه کند تیر چرخت از سر امن 
چون کمان » گوشه گشته و زهوار 
دیوان سنایی »طبع طهران » مدرس رضوی » ص ۱۸۳ 
شارحان مثنوی عموماً آثرا بم‌عنی گوشه گرفته تفسیر 
کرده‌اند با این تفاوت که ولیمحمد اکبرآبادی گوشه کیری 
را از شخاطر پادشاه و خواجه یوب درخاطر پادشاه تصور 
کرده است . شرح مثنوی از ولی‌محمند اکبر آبادی 4 چ 
ص ۱۹۰ شرح خواجه‌ایّوب نسخه" خحطی متعلق‌بنگارنده. 
و گمان می‌رود که تفسیرآن به خمیده » مجازاً » رنجور و 
مضطر مناسب‌تر است چنانکه از بیت سنائی و خاقانی هم 
می‌توان استتباط کرد . 
گوشه مرادف کلمه" عروه است در عربی کهبمعنی 
دسته"* کوزه و نیز حاقه مانندی از قیطان يا پارچه که برلیاس 
می‌دو زند و تکمه را درآن جای می‌دهند آمده است و این 
حلقه مانند را در بشرویه مادگی می‌گویند و مجموع آنها 
« گوی انگله » است . اما تفسیرگوشه به تکمه که نگارنده 
در ذیل این تعبیر « گوشه گشته » آورده خالی از اشکال 


پیست , 

در فرهنگث ناظم‌الاطتبا «گوشه» بمعنی تکمه ضبط 
شده و دیگران نیز بتیع وی آورده‌اند ولی ظاهرا این غفلت 
از جهت آست که در فرهنگهای عربی بپارسی عروه را 
بمعنی گوشه وانگله و با تکمه واحگوژنه گرفته‌اند و مقصود 
آنس ت که عروه هم بمعنی گوا شه و دسته" کوزه و هم بمعنی 


انگاه استعمال می‌شود ۳ آنکه گوشه مرادف تکمه است و 


شاهد صحّت این مطلب آنست که در متون عربی مرادف 
انکله را العروة من‌الّوب يا عروقاللوب گرفته‌اند وتعریف 
عروه به داست زره ) و1 مدحال زره ) قرینه" آنس تکه 
عروه همان حلقه مانند قیطانی یا مصنوع از پارچه است که 
بر گریبان می‌دوخته‌اند و گویکث گریبان با گوزگره را درآن 
می‌افکنده‌اند اما لخویین در معنی زره اختلاف داشته‌اند و 
بعضی آ نرا تکمه و بعضی حلقه* قیطانی فرض کرده‌اند و از 
اینرو معادل آنرا در فارسی «گوز کره» و «گویکث گریبان » 
و «گوی زرفین» و یز « انگله » آورده‌اند هرچند که انگله 
خود بمعنی حلقه مانند قبطانی با پارچه‌ایاست و گاهی‌بمعنی 
تکمه آمده است . 

یکن استعمال انگله بجای تکمه دلیلآن نمی‌شود که 
مرادف گوشه نیزهست . وتعبیر «گوش سبو» در دیوان کبیر 
که ما ضبط کر ده‌ایم قرینه دیگر پراستعمال « گوشه » بمعنی 
دسته کوزه تواند بود . 

در بشرویه حلقه‌مانندی را که در پایه چرخ نخ‌ریسی 
قراردارد و دول رادرآن جای می‌دهند « گوشیکث »می‌گویند 
وآن نیزهویدتفسیر « گوشه » بدسته" سبو است و براین‌فرض 
می‌توان « گوشه گشته » را بمعنی‌خحمیده و دوتا تفسیرنمود . 
این احتمال هم‌هست که « گوشه » مبدلومخفّف ه گوی‌چه » 
باشد برقیاس « نی‌چه: نيشه » و « لوچه » لوشه »و یا آنکه 
مبدل از «گوژه» یا «گوزه» باشد که‌فرینه" آن ذکر «گوز گره 
است در تسیر « زر » ولی این احتمال با نصوص لخوبین 
پرابر نتواند بود . 

جع : المخصص ‏ طبع بولاق» ج ۰۶ص ۸6 تاج - 
العروس» دستوراللغة» مقدمةالادب » صراح لفق منتهی- 
الارب در ذیل : عروه ۰ زر . السامی فی‌الاسامی؛ الباب 
الستابع » برهان قاطع » صحاح الفرس؛ فرهنگك جهانگیری؛ 
فرهنگك سروری» فرهنگث ناظم‌الاطبا انجم نآرای‌ناصری 
در ذیل : انگله » گوشه . 
گول گرد : بصورت اسم مصدر « کول گردی » در مثنوی 
استعمال شده است . 


۵۵4 











دیوان کبیر 


اشتهای گول گردی آمدت با ملولی وطن غالب شدت 
مثنوی» چاپ‌لیدن » ج٩»‏ ب ۲۰۰۲ 
گول گیر : شاهدی از مثنوی . 
پس نظر کرد آن سلیمان سوی تخت 
گفت‌آری گول‌گیری ای درخت 
مشنوی » چاپ‌لیدن» ج 4 » ب ٩۰۸‏ 
گیرا : درمثئوی نیزهست . 
تاکنون کردی و اين دم ناز کیست 
اندرین درگاه گیرا ناز کیست 
مثئوی » چاپ‌لیدن » ج۳ »ب ۱۳۱۸ 
لا : نفی‌خود » نفی غیروغیریت ؛ نیست. فانی در خدا؛ 
فنا . جبع : جاروب لا » فنا . مقابل : الا اثبات 1 
بقا . 
چو جوهر قلزم اندرشد نه پنهان گشت و نی‌ترشد 
ز قازم آتشی برشد درو هملا و هم ۷ 
۱ ج ب ۷۷۸ 
لااله اندر پی" الا است  .‏ همچولاماهم بالامی‌رويم 
3 اب ۲ ۰ ۱۷ 
درمثنوی بمعنی‌فانی » معدوم «لاشی ) آمده است . 
زیر وداناست اما نیست نیست 
تا فرشته لا نشد ۲ هر منیست 
او بقول و فعل ار ما بود 
چون بحکم حال آیی لا بود 
لا بود چون او نشد از هست نیست 
چونکث طوعاً لا نشد کیره بسیست 
مثنوی»چاپ‌لیدن » ج۱»ب ۱۹۸۳ و دو بت پس‌ازآن 
لابه گر : شاهدی از مثنوی . 
ور شدی ذره بذره لابه گر 
او بردی این زمان از تیخ سر 
مثنوی » چاپ‌لیدن» ج4» ب ۲۹۰۳ 
لاغری : در مثنوی هم‌هست . 
هفت گاو لاغری پرگزند فت‌گاو فربهش‌رامیخورند 


مثئوی » چاپ‌لیدن » ج٩»ب‏ ۲۷۹۲ 








باطف 


لب نان : گوشه نان » پاره نان . 
چو آب و نان همه ماهیان ز بحر بود 
چو ماهیید چرا عاشق لب نانید 
ج ۲ » ب ٩۷۰۲‏ 
شاهد از مثئوی . 
این لب نانی که قسم ماست نان 
می‌ربایی این قدر را از سگان 
مثنوی» چاپلیدن » ج۳»ب ۲۳۱۰ 
لعل پوش : کسی که جامه" سرخ پوشد » سرخ پوش . 
باز بتفشه رسید جانب سوسن دوتا 
باز گل لعل پوش می‌بدراند قبا 
ج ب ۲۳۹۱ 
للمتر : شاهدی از مثنوی . 
گر ضریری لمترست و تیزخشم 
گوشت پاره‌اش‌دان چواو را نیست چشم 
مثنوی» چاپ‌لیدن» ج ۲؛ ب۰ 4۸ 
لوت و پوت : شاهد از مثنوی . 
شیرخواره کی شناسد ذوق وت 
مر پری را بوی باشه. وت و پوت 
بثنوی » چاپ‌لیدن » ج۳» به ۳۰۲ 
عشق باشد لوت و پوت جانها 
جوع ازین رویست قوت جانها 
همان ماخ ؛ ب ۳۰۳ 
ماجرای صفا : مقصود رسومی اس ت که صوفیان واهل‌خانقاه 
بهنگام دلتنگی و حصومت داشته‌اند و شرط 
بوده است که هر گاه درویشی غضبنالك شود 
و با پار خود در آویزد» این بار» تحمل بلکه 
مهربانی کند و حشم و سوء خلق را که از 
احوال نفس است با محبئت وحسن خلق که 
از انحوال قلب است مقابله کند و وقتی‌بشیخ 
یا خادم خانقاه شکایت می‌برده‌اند وی حق 
داشتهاستکه‌هردو یأهریکث از طرفین‌حصومت 


را که مستحق" ملامت می‌دانسته‌است ملامت 

















اصلاح وتکمله 


ظر موه دا کان دزم 
متعدّی بسپب تمکین از نفسانیّت و آنکه بروی 
تعدی‌رفته است بعلت عدمتحمئل خاصه که‌زیان 
متعدی بیشتر و قوی‌تراست زیرا ازحالت‌انساننت 
خارج‌شده بخلاف دوم که ضرر بظاهر وی‌رسیده 
است و آنگاه بایدکه استغفا رکنند و در صف - 
التعال بایستند و معذرت بخواهند و چون‌درویش 
معذرت بخواهد رد معذرت واستغفار جائژلیست 
بلکه قبول آن‌واجب و شرط صحبت است وپس 
ازمعذرت » درویش باید دست شیخ را بیوسد و با 
صوفیان معانقه کند و چیزی برای صوفیان بخرد و 
معمول اهل‌خانقاه بوده که ازدرویش عذرخواه» 
خرید چیزی را می‌خواسته و ویرا بدان مجبور 
می‌کرده‌اند و این عمل را « مطالبه غرامت » 
می‌نامیده‌اند . جع + عوارف المعارف حاشیه" 
احیاءالعلوم؛ طبع مصر ۰۱۳۵۸ ج۰۲ ص ۸۰-۹۰ 
از بعد ماجرای صفا صوفیان عشق 
گیرند یکدگر را چون مستیان کنار 
۱ » ب ۱۱۷۹۵ 
ماده فری : نظیر آن از گفته* شاقانی . 
خر گوشکث است خنثی زن مرد در دو وقت 
هم‌حیض و هم زناش گهی ماده که نرلك 
دیوان خاقانی» طبع طهران » د کنرسجادی» ص ۷۸۱ 
مار گر : از گفته" مولانا معلوم می‌شود که مراد افعی است 
بقرین ذکر زمرد . 
نور رویش آنچنان بردی بصر 
که زمرد از دو دیده* مار گر 
بثنوی » چاپ‌لیدن » ب ۳۰۰ 
مالی : موکول باآینده » مجازا» غیر ضرور . 
بخت نقدست شمس‌تبریزی او بسم غیر او ما لی باد 


۲ب ۱۱۳۱۱ 


مس سس سس سس یواست 


مجمو ع : متصف بجمعیّت خاطروحواس : کسی‌که‌فکرش 
بحق متوجّه و ازغیرحق گسسته است» موصوف 
بجمع همّت درساوك و معاملات . 
مجموع چون نباشم در راه » پس ز من 
مجموع چون شوند رفیقان با وفا 
‌۱ ب ۰۷ ۲۲ 
متحو : نفی‌صفات بشری » ازاله" عوارض حدوث»حالت 
بی‌خبری از خود و لوازم‌عودی , مقابل : اثبات» 
صحو . جع : پی‌شان » بی‌نشانی : 
دوزخ جای کافران » جنشت جای مومنان 
عشق برای عاشقان » محوسزای نشس ما 
19 6 ب ۲" ٩6‏ 
محو و عدم : نیستی مطلق . 
نی‌خود اگر بمحو وعدم غمزه" کند 
ظاهر شود ز نیست دل و دیده پروری 
ج»ب ۳۱۸۰۰ 
محو وفنا : نابودی ازخود و نیستی‌درحق . جع : محو فنا . 
جانب محو و فنا رخت کشیدند مهان 
تا بقا لطف کند جانب ایشان کشدش 
۳ب ۱۳۲۰۷ 
محو هست: فانی بظاهر و باقی‌در واقع ؛نیست‌هست‌نمای» 
کسی که از خود فانی و بحق باقی است . 
یک اندر محو هستیشان یکی صد گشته بود 
هست محو ومحو هست آنجا پدیدآمد مرا 
1 ۶ب ۱۵۱ 
مد" کور : حق‌تعالی باعتبار آنکه سالکث نام وی را هنگام 
ذکر بر زبان می‌آورد پابردل می گذراند .مقابل: 
کر 
در عشق ز سه روزه و از چلّه گذشتیم 
مذکور چو پیش آمد از اذکار رهیدیم 


۳ ب ۱۱۰۹۲ 


۱۳ 








دیوان کبیر 


مراقب : سالکی که درحال‌مراقبه‌است . ومراقبه عبارنست 
از دوام ملاحظه" مقصود و آن حق تعالی است 
و با دوام علم بنده باطّلاع حق بر وی درجمیع 
احوال » حفظ ونگاهبانی‌سرٌ از خواطر و تشخیص 
آن که خاطر ربانی یاملکی یا نفسانی یا شیطانی 
است » اینکه‌سالکث خحود را در پیشگاه حق‌یابد 
با حق را شاهد حویش بیند » آماده داشتن دل 
برای نفحات الهی . جع : اللمع » چاپ لیدن؛ 
ص 4-۵1 رساله قشیریه » چاپ مصرص 
۸۷-۸ شرح منازل السائرین » چاپ طهران ۰ 
ص ٩۳-۰۵‏ تعریفات جرجانی » کشاف 
اصطلاحات الفنون در ذیل : مراقبه . شرح 
شطحیات روزبهان بغلی‌شیرازی؛ چاپ طهر ان ؛ 
ص ۱۳۳ . 
در جیب خالك کردی ارواح پال جیبان 
سر کرده در گریبان چون صوفیان مراقب 
ج۱» ب ۲۳۰۰ 
مرعای شهوانی : بکنایت » عالم حس . 
تو برهان را چه خواهی کر که غرق عالم حستی 
برو می‌چر چو استوران درین مرعای شهوانی 
م7 6 پ ۲۷۱۲۲ 
مرید : کسی که علقه" طلب و خواهش او بشخص معین 
که دراصطلاح او را پبر وشیخ ومتراد ومرشد گویند 
متوجّه شده باشد کس ی که او را حواست نباشد » 
کسی که از سر اراده" خود برخاسته و تسلیم اراده" 
شیخ که عین اراده" حق است شده باشد » « مرید 
صادق آن باشد که کنلا و جملة" روی بسوی خدا 
دارد و دوام » دل باشیخ دارد از سر ارادت تمام 
و روحانیت شیخ را حاضر دانددر همه احوال ودر 
راه باطن از وی استمدادکند و خود را با شیخ‌مل 


میت در دست غسال گرداند تا از شر شیطان و 


نفس اماره محفوظ ماند . » جع ۳ رساله" قشیرینه» 





چاپ مصر ۰ ص ٩۲-۹6‏ تعریفات جرجانی ؛ 
اصطلاحات محیی‌الدین بهمراه‌تعریفات جرجانی » 
طبع مصر » کشّاف اصطلاحات الفنون در ذیل : 
مرید . نیز جع : ارادت . 
مرید چیست بتازی مرید خواهنده 
مرید ازان مرادست و صید از آن شکار 
ج۲» ب ۱۱۹۹ 
مرغزی ورازی : شاهد از مثنوی . 
تا رسیدن در شه و در ناز خوش 
راژیا با مرغزی می‌ساز خوش 
مثنوی ؛ چاپ لیدن » بو ۳۸۱ 
مرغزی و رازی افتند از سفر 
همره و همسغره پیش همد گر 
همان مأخذ » ج:» ب ۲۳۷۹ 
مرگث اندیش : شاهدی از مثئوی . 
طوطی" نقل شکر بودیم ما 
مرغ مرگث اندیش گشتیم ازشما 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج۲ »ب ۲۹۵۱ 
منزاد : شاهدی از مشنوی . 
هرك داد او حسن خود را در مزاد 
صد قضای بد سوی او رو نهاد 
مثنوی » چاپ‌لیدن ج۱»ب ه ۱۸۳ 
مزده ور : چند شاهد از موی . 
گفت آری ند فراق الا سفر 
بود برمن پس مبارك مژده ور 
مثدوی » چاپ‌لیدن » ج ع» ب۰ ۱۷4 
که صفر بگذشت و شد ماه ربیع 
مژده ور باشم مر او رو شفیع 
همان مأخذ » ج 4ب ۲۵۹ 
این یگفت و دست خود آن مژده ور 
بر دل او زد که رو زحمت بر 


همان.أعذ مج ب ۱۹۱ 


تب ۵۲ 














اصلاح و تکمله 





مست اللست : مست و عاشق دیرین وازلی بنا برفدم‌عشق | مشهند اعظم : حضور حق نعالی . 


بعقیده" مولانا » مست خحطاب الست 


ریس کم 
بی پای طواف آریم گرد در آن شاهی 
کو مست الست آمد بشکست در ما را 
۱ب ۸۸ 
مستتدار : گرد و مندور » دایره . 
شمسن شفوسی که سر آشعتر شلمیته 
چون خر لنگست در آن مستدار 


۳ ۰ب ۱۱۲۱۷ 


بو 


مت اصلی : آخعرت 6 عالم جان » حق‌تعالی . 
دل بی‌قرار را گ و که چو مستقر نداری 
سوی مستقر اصلی ز چه رو سفر نداری 
ج»ب ۳۰۲۲۷ 
مستوریان : شاهدی از مثنوی . 
ماهی اندر تابه" گرم از هواست 
رفته از مستوریان شرم از هواست 
مثنوی » چاپ‌یدن » ج ٩‏ »به ۳۹ 
مستوی : راست وکامل . 
ور س رکشی غافل شوی آن سیل عشق مستوی 
گوش تو کیرد می کشد کو برتو دارد رافتی 
جه » ب ۲۰۷۹۲ 
مستیان : شاهدی از مثنوی . 
لاف درویشی زنی وبی‌خودی 
های هوی مستیان ایزدی 
مثدوی ؛ چاپ‌لیدن اج ۰۳ ب 1۱۷۸ 
مسجد لاحول ولا: بکنایت : موضع اضطرار و منیع 
بیچار گی بمناسبت آنکه لاحول ولا قوة الا پالّه 
هنگام اضطرار و بیچارگی گفته می‌شود . 
دوش بهرجا که بدي دانم کامروز ز غم 
گشته بود همچو دلم مسجد لاحول ولا 


سب ۰۱۹ 





در مشهد اعظم بتشهند بنشینید 
هش را بسوی گنبد دوار مدارید 
ج۲ 1۸۴۱۷ 
مطللق : آزاد و مجرد » وارسته و غیر مقیّد » گسسته از 
علائق . 
کین طرف هرچند سوزی در شرار عشق خویش 
لیکث هم مطلق نه" زبرا که در نغوعاستی 
جّ ٩ب‏ ۲۹۶۸۷ 
مقامات : جمع مقام ( بفتح اوّل) موضع قیام و یا بضم‌اول 
بمعنی اقامت و پا محل اقامت . 
مقام نرد صوفیّه چیزی است که بکسب وکوشش 
بنده بدست آید و بنا براین هریکث از اعمال و 
مکاسب که در تصرّف سالکث آید و ملکه" وی 
شود مقام وی است و از اینرو مقام را به صفت 
ثابت عبد تعریف کرده‌اند و آنرا از امور اختیاری 
شمرده‌اند مقابل : حال که از مواهب است و در 
اعتیار سالکث نیست . 
و بعضی معتقد شده‌اند که احوال بسپب تکرّر در 
تصرف عبد م ی آیند وجز و مقامات می‌شوند .جع : 
اللمع» چاپ لبدن ص ۱-4۲ رساله قشیربه » 
چاپ مصر » ص ۳۲ کشف المحجوب هچویری ؛ 
طبع لنینگراد ؛ ص ۲۲-۲۲۸ مصباح‌الهداية > 
طبع طهران ؛ ص ۱۲۵-۱۲۸ تعر یفات‌جرجانی » 
اصطلاحات الصوفية : کشّاف اصطلاحات‌الفتون 
در ذیل : حال » مقام . 
مقاماث نوت خواهد نسودن 
که تا حاصت کند ز انعام عام او 
جه » ب ۲۳۱۲۷ 
در خانه" خمّار و خراباتکی دیدست 
معراج و تجلی و مقامات افندی 


۹ پ ۲۷۸۷۸ 


رز ۱۳۹ 











دیوان کبیر 


ملامت : روش سالک ی که بجهت تحقیق و رعایت کمال 
اخلاص» نیکی خود را از نظر خلق مخفی کند و 
بدی خودرا پنهان ندارد؛ عدم‌اعتنا برسوم وظواهر 
و نظر خلق بلکه ویرانی‌ظاهر برای فرار از توجته 
مردم ؛ مقابل : سلامت . جع : عوارف‌المعاروف 
در حاشیه" احیاء علوم‌الدین » چاپ مصر ۰۱۳۰۸ 
ج۱ ؛ ص ۳۵۹-۳۷۳ مصباح الهداية طبع طهران» 
ص ۱۱۵-۱۲۲ تعریفات جرجانی در ذیل : 
ملامتیه . 
موسّس‌طریق‌ملامت ابو صالح‌حمدون قصاراست 
(متوفی ۲۷۱) از مشایخ‌صوفیه خراسان وپیروان 
او را « ملامتیه » ملامیه » می‌گویند و در عراق 
این طریقت شیوع نداشته است . جع : طبقات 
الصوفيَة للسلمی » طبع مصر » ص ۱۲۳ رساله" 
قشیرینه » چاپ مصر» ص ۱۸ عوارف‌المعارف. 
حشم عشق در آمد ربض شهر برآمد 
هله ای یار قلندر بشنو طبل ملامت 
۱ ب 4۲۸۵ 
گفتا چراست خالی گفتم ز بیم ره زن 
گفتا که کیست ره زن گفتم که این ملامت 
۱ ب ۵۸۸ 
ماسکث گشتن : در تصرف آمدن و مقام شدن حال برای 
سالکث . جع : مقام . 
از مقال گوهرین بحر بی پایان تو 
لعل گشته سنگها وملکث گشته حالها 
ج۱ ب ۱۱5 
متزد : جع : راه . 
من وما : بکنایت دوگانگی » مباینت ‏ خودبینی . ماومن» 
نیز بهمین معنی است . 
پش‌تر ۲ پیش‌تر ای بوالوفا 


از من و ما بکذر و زوتر بیا 








پیش‌تر ۲ درگذر از مسا ومن 


موی برگرفتن : 


ت۱4 ۵ ات 


پیش‌تر آ تانه تو باشی نه ما 
جچ ب ۲۸۱۱۰۲۸۱۵ 
نشانه" قبول کسی بمریدی آن بوده است که 
شیخ‌موی‌سر اورا می‌چیده و برمی گرفته‌است . 
در مقات اوحدالاین کرمانی از مصنفات 
قرن هفتم در مورد شخصی بنام عزیز که از 
غلامان شروانشاه اخستان بوده و دلداده* 
اوحدالدین کرمانی شده وشیخ اورا بمریدی 
پذیر فته است می‌خوانيم که : « واز حضرت 
شیخ استدعا می کند مرا بیندگی و بمریدی 
قبول کن خحدمت شیخ اجایت می‌فرماید فی - 
الحال مقّص می‌ستاند وموی عز بزرامی‌برد 
و خرقه" کهن و خلقمی آورد و می‌پوشاند. » 
« مي‌فرستد که بروند وعز بز را نظر کنند چه 
می کند می آیند می‌بینند که جامها بقوال‌داده 
وموی خویشتن بریده وخرقه کهن‌پوشیده ) . 
« چندانکه الحاح می کنند ممکن نمی‌شود 
وموی خویش را بدست قاصدان می‌دهد و 
می‌گوی دکه‌بخدمت سلطان برید وبگویید که 
این موی از آن عزیز است که بدعوی آمده 
بو د که شیخ را بکشد اکنون خدمت شیخ‌مرا 
کشت و بنشان مویم را بخدمت فرستادم .۷ 
« چون‌عزیز می‌آید وسلطان بر وی نظر می- 
اندازد مشاهده می کند که خر قه" عظیم حلق 
پوشیده وموی بریده . » مقامات اوحدالدین 
زسیخه" عکسی متعلق بکتابخان" مرکزی 
دانشگاه طهران . 
و از گفته" ابوالحسین محمدین احمدین 
جبیرا نداسی در چند موضع از رحله معروف 
وی‌استفاده می‌شود که بوقت‌توبه موی‌پیشانی 
ناصیه" ) تائب را می‌بریده‌اند از آن جمله 


در وصف مجاس‌صدرالدین خجندی‌رئیس 














اصلاح و تکمله 


اس سس سس سس سس سس سس 


شافعیّه اصفهان که‌شب هفتم محرم پانصد وهشتاد 


موی ستردن : جع : موی برگرفتن . 


هجری در حرم نبوی و در مدینه منوّره منعقد | کی گمان دارد که او دزدی کند 


ساخته است می‌گوبد : رو تمادی فی وعظه الی 
ان اطارالتَفوس خشیةورقة وتهافتت علیه‌الاعاجم 
معتلنین‌بالتو بة وقدطاشت البابهم وذهلت‌عقولهم 
فیلقون نواصیهم‌بین یدیه فیستدعی جلمین یجز‌ها 
ناصية ناصية و یکسو عمامته المجزوز الناصية 
فیوضع علیه للحین عمامة احری من‌احد قر ائه او 
جلسائه ممّن عرف منزعه الکریم فی‌ذلکک . » 
رحله این جبیر ؛ طبع‌لیدن ص ۲۰۰ . و پسازین 
عبارت می‌گوید : « فلا یزال بخلع واحدة بعد 
احری الی‌ان خلع منها عدة وجز نواصی کثيرة . » 
و در وصف مجلس رضی الدّین قزوینی مدرس 
نظامیم بغداد که‌روز پنجم صفرسال پانصدوهشتاد 
انعقاد یافته بود می‌گوید : « ولاسیما آ خرمجلسه 
فانه سرت حنمیتا وعظهالی‌النفوس حتّی اطارتها 
خشوعا و فجرتنها دموعا و بادرالتاثبون الیه سقوطا 
علی یده فکم ناصية جر . » رحله" ابن‌جبیر» طبع 
لیدن » ص ۲۱۹-۲۲۰ ۰ 
و در بار" مجلس وعظ ابوالفر ج عبدالرحمن‌بن 
الجوزی که روز سیزدهم صفر همان سال (5۸۰) 
مقابل‌منزل خود در جانب شرقی بخداد منعقدساخته 
چنین گفته است : « ثم" انته انی بعد اا. فرغ من 
حطبته برقاثق من الوعظ وآیات بینات من‌الذ کر 
طارت لها القلوب اشتیاقاً وذابت بهاالانفس احتراقا 
الی ان علا الضجیج و تردد بشهقاته النشیج واعلن 
التاثبون بالصیاح و تساقطوا علیه تساقط الفراش 
علی المصباح کل" یلتی اصیته بیده فیجزّها و 
یمسح‌علی‌راسه داعیا له . » همان مأخذ ص۱ ۰۲۲ 
جانا قبول گردان این جست وجوی ما را 
بنده و مرید عشقیم برگیر موی ما را 


۵ب ۳۰ 


خاصه شه صوفی شد » آمد موسترد 
ج۲ ب ۸۰۱۵ 
اضافه می‌شود که‌این‌رسم یعنی‌ستردن‌موی سرء هنگام 
توبه کردن در رحله" ابن بطوطه نیز مذ کور است و 
او درشهر دهلیمشاهده کرده است . اینکث گفته او : 
« ومنهم الشیخ الصالح علاء الدّین‌النیلیکانه منسوب 
الی نیل مصر والّه اعلم کان من‌اصحاب الشیخ العالم 
الصالح نظام‌الدین البزوانی و هو یعظ التّاس‌فی کل" 
بوم جمعة فیتو بکثیر منهم بین‌یدیه و بحلقون رژسهم » 
رحله" ابن بطوطه ؛ طبع مصره مطبعة التقدم » ج ۰۷ 
ص ۱٩‏ . 
مه : حاقانی هم بکار برده است . 
ز بود بنده و تابود او چه برعیزد 
کیجا رضای تو نبود مه بود باد و مه باد 
دیوان خاقانی» طبع‌طهران » د کترسجادی » ص ۰ ۸۰ 
تو و کنجی مه صدر ومه ایوان 
توو نالی مه میر و مه سرهنگت 
همان مأْخذ » ص ۸٩۷۲‏ 
شاهد از مثنوی . 
کآن فلانی یافت گنجی ناگهان 
من همان خواهم مهکار و مه دکان 
مثنوی » چاپ لیدن »ج ۲» ب ۷۳۲ 
گفت رو مه تو رهی مه آینه ت 
دایماً در بخض وکینی و عت 
همان مأخذ » ج۲ » ب ۱۵۷ 
نیز جع : نهج‌الادب ؛ طبع لکناهو » ص 401 . 
مهرزری : مولانا درمثنوی کلم «مهر » را بمعنی «مهری ٩‏ 
کیسه" مهر شده و سر بمهر استعمال کرده است . 
پای مردش سوی خانه" خویش برد 
مهر صد دینار را فا او سپرد 


مثنوی » چاپ‌لیدنل» ج: »ب ۲۰۱۹ 


0۵ بت 











دیوان 3 


نیز احتمال می‌رودکه «مهر زری » مرادف کلمه" 
مغولی « آلنون تمغا » باشد . 
می السّت : عشق از آن جهت که شورانگیز و بعقیده" 
صوفیّه قدیم است » معرفت‌حق بوحدانینت 
و ربوینت . مقتبس از : ات بربنکم. 
جام می الست خود خویش دهد بمست شود 
طبل زند بدست خود باز دل پریده را 
۱ب ٩۷‏ 
می معرفت : اضافه" تشبیهی است زیرا معرفت حقیقت و 
شناخت حقحالت می‌بخشد و بوجد می‌انگیزد. 
داد می* معرفتش آن شکرستان 
مست شدم برد مرا تا بکجاها 
ج۱) ب ٩9‏ 
نا دیده ۰ شاهد از مثنوی . 
ز آن گدا رویان نادیده ز آز 
آن در رحمت بر ایشان شد فراز 
مثنوی » چاپ لیدن » ج۱»ب ۸۷ 
خار دان آن را که خرما دیده 
زآنکث بس نان کور و بس نادیده 
همان ماخ » ب و وه 
تو چه دانی ذوق آب دید گان 
عاشق نانی تو چون نا دیدگان 
همان بأغذ ب ۱۱۳۸ 
نازك : شاهدی از مثنوی . 
منکران همچون جعل زآن بوی گل 
یا چو نازك مغز ز آواز دهل 
مثلوی » چاپ‌لیدن » ج ۰۱ب ۲۰۲ 
نا شتاب : اصلاح می‌شود : وقت خوردن صبحانه ؛ حالت 
قبل از حوردن صبحانه . شاهد از مثنوی . 
پا بپرسیدم چه خوردی ناشتاب 
تو بگویی نه شراب و نه کباب 


مثنوی ء چاپ‌لیدن » ج ٩ب‏ ۷۱۸ 








اشف : تباهی پذیر » چیزی که آب و رطوبت را بخود 
کشد » مجازاً » آنچه ذوق و معرفت را بتدریج 
تیاه کند . 
چون بگذری ای عارف زین آب وگل ناشف 
زانسو مثل هاتف بی نام و نشان برگو 
ب ۲۳۰۱۲ 
نالش شاهدی از گفته" خاقانی . 
از که نالش کنم ز کار گزار 
یا از آنکس که کار فره‌ایست 
دیوان خاقانی » طیع‌طهران » د کترسجادیص ۷۰۲ 
نام زد : باحتمال قوی در شاهدی که از دیوان کبیر نقل‌شده 
مصدر مرخم است بمعنی‌تعیین وتخصیص‌هرچند 
در بسیاری ازموارد صفت مفعولی ومخفّف است 
از « نام‌زده » یعنی معیتن وموسوم برای امری واز 
اینرو احتمال داده‌ایم که معنی احتصاص و بادگار 
مي‌دهد مجازاٌ 
ناموسی : زهد فروش جاه طلب . 
ناموسیان سر کش جبارتر ز آتش 
در کوی عشق گردان امروزدر کگدایی 
جب ۳۱۲۲ 
نان پاره : زمینی است که پادشاه بچاکر خود برای معیشت 
و گذران او مرحمت فرماید . ( آنندراج) پس 
مرادف است با اقطاع و قطیعه وآن زمینی است 
که حکومت بکسی وا گذار می‌کرد تا از عاید و 
در آمد آن مقرری خود را بردارد و نیز مخارج 
ابواب جمعی‌خود را ازچریکه بیردازد وتفاوت 
آن با (طعمه ) دراین بوده است که اقطاع پس از 
مرکث اقطاع دار با مقلعطع در دست ورثه آو 
باقی می‌مانده و تملیکث منفعتی بوده است قابل 
انتقال بوراث برخحلاف طععنمه که قابل انتقال‌بورثه 
نبوده است‌وتصورمیکنم که‌نان پاره ترجمه‌مانندی 


است از « فطیعه » یعنی پاره" زمین جدا شده و 


۳۹ 














اصلاح وتکمله 


سپرده بکسی وجناب آقای مینوی حدس می زنند 
که ترجمه « طعمه » باشد و آن نیز محتمل 
است و مستوفیان اقطاع و تبول را « مه نان » 
می گفتند و خود شنیده‌ام ولی شکث نیست که 
« نان پاره » بمعنی مرسوم و مقرّری دیوانی اعم" 
از جنس و نقد استعه‌ال می‌شده است . جح : 
مفاتیح العلوم‌حوارزمی » طیع‌مصر > ص 44۰سیرق 
جلال‌الدین منکبر نی » تصحیح مینوی » طبع طهران 
ص ۳۰۱۲۱-۳۰۸ . 
نان پاره زمن بستان جان پاره نخواهد شد 
آواره عشق ما آواره نخواهد شد 
ج ۲ ۰ب ۰ 14 
من ز شمع عشق او نان پا" می‌خواستم 
گفت بنویسید توقیعش پی پروانگی 
اج ب ۲۹۸۲ 
این‌نکته‌انزوده می‌شو که مطایق گفته" قلقشندی‌اقطاع 
منحصر بز مين نبوده بلکه شامل معدن وگاهی جزبه ومالیات 
سرانه یز می‌شده است واقطاع دار سهمی معیتن از درآمد 
آن بدیوان می پرداخته است . 
فرمان اقطاع را در عهد فاطمییین مصره سجل" » و 
در عهد ایوبیان « توقیع ) و در عصر ممالیکگ « منشور » 
می گفته‌اند ودرشاهداخیر لفظ « توقیع » اشارتی بدین اصطلاح 
تواند بود . 
جع : صبحالاعشی 1 طبع مصر » ج ۰۱۳ ص ۱۰-۱۹۸ 
السلوك » طبع مصر؛ ۷ الجزء الاول » القسم‌الثانی > 
ص ۵۱۹-6۱۰ القسم‌الثالث » ص ۸44 . 
نرگدا : شاهدی از مثنوی . 
چون تو عاشق نیستی ای نر گدا 
همچ وکوهی بی‌خبر داری صدا 
بشوی » چاپ‌لیدن » ج» » ب 4۱۰۹ 


فرمسار : شاهدی از مثئوی . 





خفته ود آن شی رکز خوابست پاك 
اینت شیر نرمسار سهمناك 
مثنوی » چاپ‌لیدن »ج4» ب ۳۷۹۰ 
نعل در آتش : شاهدی از گفند" نظامی گنجوی ۲ 
و آنکه بدریا در سختی کش است 
نعل درآتش که بیابان خوش است 
مخزن‌الاسرار» طبع طهران » مرحوم وحید» ص ۸4 
نعل ریختن : شاهدی از موی : 
حر ز دورش دید برگشت و گریز 
تا بزیر کوه تازان نعل ریز 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج۱ » ب ۲۰۱۷ 
نفی ذات : فناء عين بنا برعقیده" آن دسته از صوفیه که 
فناء ذات را جائز می‌دانند . جع : فا . 
خیال ترلك من‌هرشب صفات ذات من کردد 
که نفی ذات من در وی همه اثبات من‌گردد 
ج۲»ب ۰۹۵۳ 
نقد حال 1 حکم حال» حسب‌الحال» حسب حال» مناسب 
حال و وضع کسی با چیزی» آنچه بالفعل‌ازوارد 
غیبی بدست آید . جع : حال» مقام . 
نظّاره ند حال خویشی نظّاره درونست راستان‌را 
ج۱*ب ۱۰۲ 
در مثنوی نیزآمده و مناسب‌تفسیراول (حسب حال) 
است , 
بشئو بد ای دوستان این داستان 
خود حقیقت نقد حال ماست آن 
مشوی » چاپ‌لیدن » ج۱» ب ۰ ۳ 
لیکث خود با این همه برنقد حال 
جست باید تخت او را انتفال 
همان مأخذ » ج4» ب ۸۸ 
نقد وقت : نظیر : نقد حال» ممکن‌است «وقت » دراینجا 
بمعنی مصطلح در تصوّف باشد . جع : وقت. ‏ 
شاهد دیگر از دیوان‌کبیر . 


۵۱۷ بت 











دیوان کبیر 


لاجرم ما هرچه می گرییم اندر نظم هست 
نرد عاشق نقد وقت و نزد عاقل داستان 
ج4 ۰ ب ۲۰۹۸۲ 
شاهدی از مثئوی . 
این حکایت را که نقد وقت ماست 
گر تمامش می‌کنی اینجا رواست 
بشنوی » چاپ‌لیدن »ج 4 » ب ۳۷ 
نقد ونقل : احوال درونی يا وحی دل یا کشف و الهام‌نقد 
است و آنچه از علوم مبتنی برروایت باشد نقل 
است خواه علوم‌شرعی يا غیر آن . نظیر : درایت 
و روایت . 
چو نقدت دست داد از نقل بس کن 
حمش بر ناقل و منقول می‌خند 
ج۲ ۰ ب 1۱٩۱۲‏ 
شاهدی از مشوی . 
نقد را از نقل نشناسد غویست 
هين ازو بگریز اگرچه معنویست 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج ۳ب ۲۰۲ 
نقش : صورت حسی . 
ای گزیده نقش از نقتاش خود 
کی جدایی کی جدایی کی جدا 
ج۰ ۱۹۳۱ 
نقشین : شاهد از مثلوی . 
آن یکی گیل دید نقشین در وحنل 
وآن دگرگل دید پر علم و عمل 
مثنوی ۰ چاپ‌لیدن » ج »٩‏ ب 4 ۱۱4 
این کباب و این شراب و این شکر 
خالك رنگینست و نقشین ای پسر 
همان مأخذ » ب ۸۷۰۱ 
نماز کار : نمازگزار . جم : نمازی . 
نمازی : پاك وطاهر بدان جهت که طهارت شرط نمازاست 
ولباس‌مصلّی باید پاك باشد» مجاز پاك ازغرض 


و هوای شس 3 





گوی یکه من شب و روز مرد نما زکارم 
چون نیست ای برادر گفتار تو نمازی 
ج٩‏ ۶ب ۳۱۰۳۲ 
نور مْبتسط : وجودمطلق باعتبارفیضانش‌برهمه موجودات» 
ذات حق بلحاظ سعه" وجود و گسترش‌فیض 
یا شمول علم ۰ 
صد توی برتو جسمها وین رنگها و اسمها 
در بحرور منبسط بی‌هیچ کیف اویی بود 
۰۲ ب۳ ۰۷۲ 
نیستان : شاهدی از مثنوی . 
که تو پاکی از خطر وز یستی 
تیستانرا موجد و مغتیستی 
بثئوی » چاپ‌لیدن » ج۱ » ص ۳۹۱۲ 
لیست پرست جع : فنا پرست ۰ 
بشکن شیشه" هستی که چوتو نیست برستم 
جچ۲ ۱۱۸۰۹ 
نیستي : فنا » عدم . جع : فنا » عدم . 
چو اندر نیستی ه ستست و در هستی نیاشد هست 
بیامد آتشی درجان بسوزانید هستش را 
۱ ب ۰۷ ۸ 
چو ما در نیستی سر در کشیدیم 
سگیر د غصه" دستار مارا 
۱ 6 په۵۸ ۱۲ 
واصل : طالبی‌که بشیخ کال رسیده باشد » کس ی که منازل 
سلول را بنهایت رسانیده باشد . مقابل : سالکث . 
وصل خواهی با کسان بنشین که ایشان واصاند 
وصل از آن کس واه باری کو بمعنی واصلست 
ج۱»ب ٩۲۱‏ 
وجند : حالتی‌دل‌انگی ز که ناگهان و بیتکدّف سالک در 
نتیجه" سماع یاشهود جمال بنحوحستی و یاروحانی 
بدل رسد و موجب حدوث ح رکات ظاهری‌ازقبیل 


دست‌افشاندن و پای کوفتن وتکان دادن سر ورقص 


۹ 

















اصلاح و تکمله 


و با گریه و فریاد حزن آمیز گردد و این حالت گاه 
متعقّب بشادی و سرور وگاه حزن و اندوه است و 


حرکات ظاهری بسبب غلبه" این حالت حادث‌می‌گردد 


واختیار را ازدست سالکث می‌گیرد چنانکه آن‌حرکات ۱ 


بی‌ارده و حواست وی بظهور می‌رسد و سالک دفع 
آن نتواندکرد مگر وقتی که در وجد منتهیوتمام‌باشد 
که در آن صورت مالکث وجد خویش است و آنرا 
امسالك وارسال تواند کرد وهجویری وجد را منحصر 
دانسته است درحالتی که متعقّب به اندوه است ولی 
بسیاری ا زصوفیه بر این عقیده نبوده‌اند و از آن‌جمله 
جنید است وهجویری پیروی ابوالعباس بن عطاکرده 
است .جع : اللمع » چاپ لیدن» ص ۰۳۲ رساله 
قغیربه » طبع مصر» ص ۳-۳۵ کشف‌المحجوب 
هجویری > طبع لنینگراد » ص ٩۳۸-۵8۱‏ شرح 
منازل الساثرین » طسع طهران » ص ۱۸۳-۱۸۵ ۰ 
تعریفات جرجانی » کشاف اصطلاحات الفنون در 
ذیل : وجد . 
با صوفیان صاف دین در وجدگردی همنشین 
گر پای در بیرون نهی زین خانقاه ششدری 
جه »ب ۲۰۸۷۴ 
وجود : در تعبیرات صوفیان یافتن حق است پس از محو 
اوصاف پشری وبعضی گفته‌اندکه ازاله" آندوه‌است 
و مصادفه" مراد ومطلوب ؛ خواه در مرتبه" علم و 
خواه در حاق" واقح و این حالت پس از تمکتن 
سالکث در وجد حاصل می گردد و برتر از وجداست 
ولی مولانا درشاهد ذیل آنرا بمعنی‌هستی ناقص و 
ظاهری گر فته است . 
جع : رساله" قشیربه 6 طیع مصر » ص ۳۹-۳۵ 
کشف المحجوب هجویری » طبع لثینگراد ‏ ص 
۵۹ شرح منازل الساثرین » طبع طهران » ص 
۹ - ۲۵۸ تعریفات جرجانی در ذیل : وجود . 
کشاف اصطلاحات الفنون دز ذیل : وجد . 








همه خوف از وجود آبد برو کم‌لرز وکم می‌زن 
همه ترس از شکست آید شکسته شو ببین مأمن 
4 » ب ۱۹۷۲ 
وحدات : بگانگی بجمیع شژون و جهات که صفت حق 
تعالی است » تنهانشینی و دوری از آميزش خلق 
بتن که صفت سالکث مبتدی است و با بدل که 
صفت سالکث منتهی واهل وصول است ‏ مرتبه 
تعبن‌اوّل که علم‌حق تعالی است بذات وصفات 
خود و بجمیع موجودات بدون امتباز آنها از 
یکدیگرو بروجه‌اجمالکه حقیقت محمّدی (ص) 
عبارت از آنست و مرتبه قابلیّات صرف است 
وآنرا برزخ کبری نیز گویند و واحدیت واحدینت 
طرفین اوست (احدیت بانتفای‌نسب واعتبارات‌و 
واحدیّت باعتبارثبوت سب‌واعتبارات واضافات) » 
خروج ازقلت وکثرت . جع : شرح شطحیات 
روزبهان بغلی » طبع طهران » ص‌ ۳۶ کشاف 
اصطلاحات الفنون در ذیل : احدیّت » وحدت. 
اینکث آن چوگان سلطان ی که در میدان روح 
هریکی گو را بوحدت سالکث میدان کند 
۰۲ پ ۷۲۰۶۸ 
بی‌جا شو در وحدت درعین فنا جا کن 
هر س رکه دوی دارد در‌گردن ترسا کن 
39 ب ۱٩۷۲۴‏ 
وحل خواری : حالت کسی که گل تنکك و گلاب و لای 
خورد » لای خواری » مجازا » قبول و 
پذیرفتن امور خسیس از افکار و احلاق . 
گر استفراغ می‌خواهی ازآن طزغوی گندیده 
مفرح بدهمت لیکن مکن دیگر وحل‌خواری 


ج ۰ با ۳۸۰۰ 


| وحنی‌القلوب : انکشاف معانی بردل از سوی حق‌تالی بی 


چون و چگونه و بی‌واسطه غیر زیراصوفیان 
معتقد بوده‌اند که دوح مرد کامل ارتباطی 


بی‌تکیّف و بی‌فیاس با خدای تعالی دارد 


سوب 

















دیوان کبیر 


و بی‌واسطه ولی از راه این ارتباط براسرار 
مطلع می‌گردد و خدا با دل وی سخن 
می‌گوید چنانکه مولانا می‌فرماید : 
لوح محفوظست او را پیشوا 
از چه محفوظست محفوظ ازخطا 
زه نجومست و نه رملست و نه خواب. 
وحی حق والّه اعلم بالصواب 
از پی روپوش عامه در بیان 
وحي دل گویند آنرا صوفیان 
مثنوی»چاپ‌لیدن » ج؛ اب ۱۸۵۱ ببعد 
و در اثبات این پیوستگی و بیان وحی دل مولانا 
بتفصیل‌سخن رانده است درهمین دفترابیات ۱۸۰۱۱۱۷۷۷ 
و بعضی‌ازعلماء اسلام‌استنباط را هم‌از مقوله" وحی‌شمرده‌اند 
جع > کشّاف اصطلاحات‌الفنون در ذیل : وحی . 
چون بسوزی پر شود چرخ از بخور 
چون بسوزد دل رسد وحی‌القلوب 
جح ۱ب ۳۳۱۲ 
وصل کردن. : شاهد از مثنوی . 
یابگلین وصل کن این خخار را 
وصل کن با نار نور پار را 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج۲»ب ه 4 ۱۲ 
وقئت : جع : ابن‌الوقت 
اینیجا شکریست بی‌نهایت اینجا سر وقت پایداریست 
ج ۱ب ۳۹۹۵ 
کر بیخودی ز خویش همه وقت وقت تست 
گر نی بوقت آی که اسرار نا زکست 
ج۱»ب ٩۷۰۹‏ 
می‌گشت دین و کیشم من مست وقت شویشم 
نی سیه را شناسم نی ب رکسم حواله 
۰ ء#پ ۲۰۲۸۹ 


وقفه : توقف و مکث میان دو سبجله در نماز . 








همه کدیه ازین حضرت بسجده و وقفه و رکعت 
برای دید این لذت کزو شهوت شود حامل 
۳ » پ ۱۸۱۸۵ 
و کثر : لانه و آشیانه" مرغ . 
از مکرگریزان شو و در و کنر رضا رو 
تا زنده شوی فارغ از انفاس معدد 
ج۷» ب ۳۰۱۲۵ 
ولادت روحانی : رستن و آزاد شدن روح از نقص وقبود 
مادی و رسیدن وی بعالم کمال . جم : 
زاده* ثانی ۰ 
جانور را زادنش از ماده و ثر وز رحم 
در ولادتهای روحانی بگو ارحام کو 
ج ‏ ب ۲۳ 
هستان : شاهد از مثنوی . 
این جهان نیست چون هستان شده 
و آن جهان هست بس پنهان شده 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج ۲ » ب ۱۲۸۰ 
کاشکی هستی زبانی داشتی تاز هستان پردها پبرداشتی 
همان مأْخذ » ج۲ » ب ۰ 4۷۲ 
هست محو : بظاهر موجود و بمعنی فانی و معدوم ‏ بحق 
باقی و از خود فانی . جع : محو هست . 
هست مطلق : موجودیآزاد از قیود ماای و خودی‌نفسانی» 
موجود کامل و تمام : 
در جهان محو باشی هست مطاق کامران 
درحریم محو باشی پیشوا و مقتدا 
۱ چپ ۱۷۷۸ 
هستی : خودبینی . 
دل گنت که جان سپارم‌آنجا بگذارم هستی و منی را 
ج۱ ۰ ب۱۳۸۳ 
شاهدی از مثنوی . 
از تکبر نی و از هستی" خویش 
بهر آن اره دهد او را بپیش 


مثدوی» چاپ‌لیدن » جب ۱۳۱۱ 


۷۰ 

















اصلاح و تکمله 





هم نشست : شاهدی ازگفته خافانی . 
مهتران چون خوان احسان افکنند 
کهترانرا هم‌نشست خود کنند 
دیوان خافانی» طبع طهران » د کترسجادی ص ۸۸۲ 
هو : ذات حق بنحوتجردکلّی؛غیب‌ذات ومرتبه لانعین . 
تعریفات جرجانی در ذیل : هو . کشّاف اصطلحات 
الفنون در ذیل : هویت . 
وآنگه ز هوا بسوی هو رفتی 
بر قاف پریدن همبا دیدی 
ج ٩‏ پ ۲۸۹۱۲ 
هي" : شاهد ازگفته" سنایی . 
دهقان عقل و جان منم امروز و دیگران 
چندان هیند خوشه چن خرمن منند 
دیوان سنایی » طبع‌طهران » 4 ۱۲۷ص ۲۰ 
طبع طهران » مدرس رضوی » سخه بدل . 
شاهد از مثئوی . 
پرفها زآن از ثمن اولیستت 
که هیی در شک بقینی نیستت 
مثدوی » چاپ‌لیدن » ج ۲ ب ٩۱۱‏ 
گفت یارب گر ترا حاصان هی‌اند 
که مبارك دعوت و فرخ پی‌اند 
همان ملخذ » ج؛ مب ۷۰۲ 
هکل : شاهد از گفته سعدی . 
خاص از برای وسوسه دیو نفس را 
شاید گر این سخن بنویسی بهیکلی 
کلیات سعدی » طبع‌طهران » فروغی» قصائد » ص ۷٩‏ 
در مثنوی اي نکلمه بمعنی بت کوچکث با صلیب که 
ازگردن آویزندبکار رفه است . 
کافرك راهیکلی بد یبادگار 
پاوه دید آنرا و گشت او بی‌قرار 
گفت آن حجره که شب جا داشنم 


هیکل آزجا بي‌شبر بگذاشتم 











از پی هیکل شتاب اندر دوید 
در واق مصطفی و آنرا بدید 
هیکلش از باد رفت و شد پدید 
اندرو شوری گریبانرا درید 
مثنوی » چاپ لیدن » ج ه» ب ۱۱۸ لبعد 
پابیدن : شاهدی از مثنوی . 
چون خبر بابید جدٌ مصطفی از حلیه.ه وز فغانش برملا 
بثنوی » چاپ‌لیدن» ج4» ب ٩۸۳‏ 
پار نهان : بکنایت » حق‌تعالی ۰ 
گذر از خواب برادر بشب تیره چو اختر 
که بشب باید جستن وطن بار نهان را 
ج۱ ب۱۸۲۳ 
بیاسین افتادن : اضافه می‌شود . 
اقترء وا علی موناکم" پس . جامع‌صغیر ۰ طبع مصر ) ص 
۱ کنوزالحمقائق » چاپ هند» ص ۱۷ ۰ 
و یقرء ندبا عنده یس للخبر الصحیح اقرء‌وا علی 


وس و 
ِا ۶ 


موتاکم پس . ای من حضره الموت لان" المیّت لا 


علیه . 

نمم پژیند الاوّل ما فی‌خبر غریب ما من مریض یفرء 
عنده پس الا مات ریتانا و اد خل قبره ریانا . » تحفة - 
المحتاج بشرح المنهاج لاحمدین حجر الهیتمی . 

« و بقرء عنده بس لخبر آقرء وا علی موتاکم پس . 
رواه ابوداود و ابن‌حبان وصححه وقال‌المراد به من‌حضره 
الموت یعنی‌مقد مانه . » مخنی المحتاج » ج ۱ باب‌الجنائژ . 

این روایات و اقوالرا جناب آفای‌حاج سید محمّد 
شیخ‌الاسلام استاد بسیار فاض کر سی فقه شافعی استخراج 
نموده‌اند . 
یکث سواره : شاهد از مثنوی . 
یک سواره می رود شاه عظیم 

در کف طفلاد چنین در بتیم 


مثئوی » چاپ‌لیدن ۰ ج۲ »ب ۱۳۹4 


0 











دیوان کبیر 


یکت سواره تاعت تا قلعه پبتکر مطابق بیستم محر م‌الحرامهز ار وسیصد وهشتاد وشش‌هجری 


تا در قلعه بیستند از حذر | قمری بخامه این‌بنده ضعیف بدیعالزمان فروزانفر اصلحاقه 
همان ماخذ » چ ۱ب ۲۰۲۰ | حاله و ماله در منزل واقع در خابان بهار از محتلات شمال 
تمام شد این اصلاح و تکمله روز پنج‌شنبه پیست و | شرقی طهران والحمد لّه رب‌العالمین و الصلاة والسلام‌علی 


دوم اردیبهشت ماه هزار وسیصد وچهل و پنج‌هجری‌شمسی سیتدالامم محمد و آله اجمعين . 


0۷۲ بت 














بعضی لغأت که از اصلاح و تکمله فوت شده است 


بحلری : کسی که سفر دریا می‌کند » آشنا بامور و طرق 
دریا ؛ در تعبیرات مولانا» کس ی که در اطوار قلب 
وروح سیر می‌ کند و از معاملات و اعمال ظاهر 
رسته و ازآنها بی‌نیاز شده است . جع : فیه‌مافیف 
طبع طهران » بتصحیح نگارنده » ص ۲۷۳ . 
هله پحری شو و در رو مکن از دور نظاره 
که بود در تکث دربا کف دریا بکناره 
ج هب ۲۵۰۷۸ 
و اینک شاهدی از مثنوی . 
هر دو بحری آشنا آموخته 
هردو جان بی دوختن پردوشته 
مثنوی » چاپ‌لیدن » ج۱ » به ۷ 
برهنه : مجرد وگسسته از علائق . 
جامه" تن را بکن جان برهنه بیین 
جان برهنه وش است تا چه کنی‌جامه‌دان 
۰ ب ۲۱۷۸۷ 
بلمه : بضم" و فتح اول » دارای ريش آنبوه . 
بلمه" هان تا نگیری ریش کوسه در برد 
هندوی ترکی میاموز آن ملکث تمغاج را 
3 ۱ ب ۳۰ ۰ ۱ 
تتخریج : موجه ساختن مطلب » پیدا کردن راه برای‌مساًاه 
دشوار » استتباط فرع فقهی از اصل . 
تو نعمانی درین مذهپ بگودرس 
که خوش تخریج و پاکیزه ادایی 
ج» ب ۲۸۷۹۸ 
جان دوم : روح انسانی زیرا درمرتبه پس از روح حیوانی 
است . 
رهید چان دوم از خودی و از هستی 
شدست صیدشهنشاه خویش درمستی 
ج ۰ ب ۳۲۸۵۸ 





بخربزه دردهان کردن : ظاهراً عملی بوده‌است که می‌گساران 
برای پوشیدن و ازاله بوی شراب 
می‌کرده‌اندزیرا پوست خحربزه را قلاما 
برای شستن و پاکیزه کردن و بردن 
چربی وازاله" بوی ازدهان‌مفید می- 
شمرده‌اند . « فی‌قشرالبطیخ بیس به 
صار صالحالجلاء الائية و اذا استعمل 
عوضا من‌الاشنان نفی‌الز هومةواذهب 
رائحة الفم ۰ مفردات این‌بیطار؛ در 
ذیل بطیخ . 
باده" خاص‌خورده" نقل حلاص خورده" 
بوی شراب می‌زند خربزه در دهان مکن 
ج 4 »ب۱۹۱۹۲ 
خلع تعلین : بکنایت؛ تجرّد از اهل ومال ترلالتفات 
بدنیا وآخحرت » ترلك بحث واستدلال‌بمناسیت 
آنکه قیاس م رکب از مقدمتین صغری و 
کبری است . جع : تفسیرامام فخر رازی» 
طبع آستانه » ج ۰٩‏ ص ۱5 بیان‌السعادة» 
طبع ایران » ج ۲ ص ۱۲ . ولی درتعبیر 
مولانا کنایه از تر له خود وغیر است . 
خلع نعلین کند وز خود و دنیا بجهد 
همجو موسی قدم صدق زند بر در او 
جه)ب ۲۳۵۱ 
دل کوری : مجازاً» جهل و غفلت . 
هیچ طاعت در جهان آن روشنی ندهد ترا 
چونکث بهر دیده" دل کوری ابدان صیام 


۳ب ۱۱۷۰۰ 


ی ۳ 











دیوان کبیر 


دوك سار : مانند سر دوك که رشته‌ها را بران غنده می‌کنند 
و بصورت فرموك می‌پیچند » مجازا » تو برتو 
و محتجب . 

شمس حق و دین کشد.تیغ برون از نیام 
ای خرد دوگ سار ثار خیالی بریس 
۳ب ۱۳۹۳ 
دهه : اعتکاف مسجد درماه رمضان که حدّاقل آن یکث‌روز 
است بمذهب حنفی و سه روز است پمذهب شیعه و 
تا ده روزمستحب است .۱ والاولی للرجل ان‌بتکت 
فی ر‌ضان عشراً لماروی عن رسول‌الّه صلی‌اله علیه 


۰۷ 








و سلّم انّه کان یعتکف من‌کل" رمضان عشراً . » 

فتاوی قاضی‌خان » طبع لکناهو » ص ۱۰۲۱ . 

آنکث ز تبریز دید یکث نظر شمس دین 

طعنه زند برچله سخره کند بر دهه 
۱۰ 
تمام شد طبع فرهنگث نوادر لغات و تعبیرات دپوان 
کبیر وضمائم فرهنگث روزچهارم ماه تیر ۵ ۱۳6 هجری‌شمسی 
مطابق ششم ربیع‌الاول ۱۳۸۳ هجری قمری درچاپ‌خانه 


دانشگاه طهران . 











